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داریوش علیه اروپا ( ۲۷-۱): توسط مگاباز به تسلیم کشانده شدن پرینتی‌ها» ۲-۱؛ تراکیه 
(اقوام و آداب و رسوم) ۳ پئونی‌ها. ۱۶-۱۲ (دوپئونیایی» خواهر آنان و داربوش؛ ۱۳-۱۲؛ 
ساکنان خانه‌های روی آب ۱۶) هیثت نمایندگی پارس در مقدونیه: ناپدید شدن آنان» ۲۲-۱۷ - 
هیستیائوس ملطی, پاداش گرفته از داریوش ۱۱ فراخوانده شده به شوش» ۲۵-۲۳. فتوحات 
اوتانس» ۲۷-۲۶ 
شورش در ایونی (۱۲۶-۲۸): قضایای نا کسوس و میلتوس؛ شکست آریستا گوراس و مداخلة 
ایران» ۳۴-۲۸ - شورش آریستا گوراس. پیام هیستیائوس. ۳۸-۳۵؛ آریستاگوراس در اسپارت؛ 
۵۴-۹ (تاریخ اسپارت: کلئومنس» ۴۱-۳۹؛ دوریوس در لیبی و سیسیل» ۴۸-۴۲؛ جاد؛ شوش 
۴-9۹ در آتن ۷۵(تاریخ آتن: مرگ هیپارخوس. ۵۷-۵۵ اصالت فنیقیایی الفبای یونانی. 
۸ تبعید پادشاهان خودکامه [جباران], نقش آلکمئونیدها» مداخلات اسپارت؛ ۶۵-۶۲؛ 
اصلاحات کلیستنس در آتن و جذ اعلایش در سیکیون» ۶۹-۶۶؛ تبعید مائوری‌ها, دخالت 
اسپارت. ۷۶-۷۰؛ مبارزات آتنی‌ها با بفوسی‌هاء خالکیدی‌ها» تبسی‌هاء آیگینا, ۸۹-۷۷؛ اسپارت 
به متحدانش پيشنهاد می‌کند خودکامگان را دوباره در آتن بر سر کار آوردند: اعتراض سوکلس 
کورینتی. تاریخ خودکامگان کورینت. ۹۳-۹۰؛ مبارزة آتن علیه موتیلن» ۹۵-۹۴) - قطع رابطة 
آتن با پارس. ۹۶ و کمک به شورشیان» ۹۷؛ لشکرکشی به سارد. ٩۱۰۲-۹؛‏ گسترش شورش؛ 
۳ خشم داریوش. ۱۰۵؛ هبیستیاوس شوش را ترک می‌کند. ۱۰۷-۱۰۶ - شکست 
شورش؛ قبرس مغلوب. ۱۱۶-۱۰۸؛ نبردهای سرداران پارس در آسیای صغیر. ۱۲۳-۱۱۷ - 
فرجام آریستاگوراس, ۱۲۶-۱۲۴. 
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داریوش علیه اروپا 

فرمانبرداری پرینتی‌ها 

[1] ایرانیانی که داریوش به فرماندهی مگاباز" در اروپا نهاده بود نخست 
پرینتی‌های ساکن هلسپونت را که از پذیرش یوغ شاه خودداری می‌ورزیدند 
سرکوب کردند. این پرینتی‌ها قبلاً نیز از پایونی‌ها " به شدت ضربه خورده بودند. - [و 
داستان آن چنین است که] هاتفب خدای پایونی‌های ساکن در کنار رود استروما 
[استرومون] آنان را برانگیخته بود که به پرینتی‌ها حمله‌ور شوند. و گفته بود اگر 
پرینتی‌های جبهه آراسته در برابر ایشان فریاد زدند و نام آنان را بر زیان آوردند باید به 
ایشان حمله کرد و در غیر این صورت نباید از جای خود تکان خورد. و پایونی‌ها از 
این هاتف اطاعت کردند. در آن موقع پرینتی‌ها» در پی یک لاف وگزاف مبارزطلبی» 
در مقابل شهر خود اردو زده و مبارزه‌ای سه‌گانه و تن به تن را میان دو رزمنده. دو 
اسب و دو سگ ترتیب داده بودند. هواداران گروهی که در دو مبارزهُ اول پیروز شده 
بود از شدت شادی شروع به خواندن سرود «یثان» کردند " ولی بئونی‌ها با شنیدن 
کلمه «پثان» چنین پنداشتند که پیشگویی تحقق یافته است و گمان می‌کنم 
اندیشیدند: «حوب. این همان چیزی است که هاتف گفته است و اکنون نوبت 
ماست که دست به کار شویم.» 

آن‌گاه به پرینتی‌هایی که همچنان سرودشان را می‌خواندند پورش بردند» 
چنان‌که جز چند تن کسی جان سالم به در نبرد. 


[۲] چنین بود داستان نخستین شکستی که پربنتی‌ها از پئونی‌ها خورده بودند. 
این بار نیز پرینتی‌ها دلیرانه جنگیدند تا از آزادی خود دفاع کنند و شاید اگر سربازان 
مگاباز از لحاظ عددی از ایشان برتر نبودند پیروز نمی شدند. به هر حال مگاباز پس 
از شکست دادن پربنتی‌ها سراسر تراکیه را درنوردید ویوغ شاه بزرگ را برگردن تمام 
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شهرها و همه اقوام این سرزمین افکند. داریوش فرمان داده بود که تراکیه باید فرو 


گشوده شو د. 
ترا کیه: ۳ 
[۲] حمعیت جمعیت تراکیه پس از هندیان پرشماره‌ترین جمعیت در جهان است. اگر 


تراکیه‌ای‌ها یک رهبر داشتند و می‌توانستند با هم سازش داشته باشند قومی 
شکست‌ناپذیر و البته به گمان من نیرومندترین قوم جهان می‌شدند؛ اما این درست 
آن چیزی است که درمورد آنان ناممکن است و هرگز نیز پیش نخواهد آمد و از 
همین‌روست که بیچاره و زبون مانده‌اند. ین قوم درهر متطقه نا متفاوئی دارد وای» 
بجزگتاها. ترائوس‌ها و قبایلی که بالای قبایل کرستون‌ها زندگی می‌کنند" .کم و پیش 
همگی آنان آداب و رسوم همانندی دارند. 


[۴] پیش از این درباره حلق و خوی گتاها که می پندارند زندگی جاودان دارند 
سخن گفتم. ترائوس‌ها در مجموع آداب و عادات بقیه ترا کیه‌ای‌ها را دارند. اما رفتار 
آنان درباره تولد و مرگ چنین است: خانواده نوزاد دور او جمع می‌شوند و به خاطر 
تمام درد و رنج‌هایی که باید در این جهان تحمل کند بنای گریه و زاری را می‌گذ ارند 
وبه ذکر مصائب آدمیزاد دراين دنیا می‌پردازند؛ اما مرده را در میان شادی و سرورو 
فضایی آکنده از خنده و شوخی به خاک می‌سپارند و می‌گویند از تحمل همه 
بدبختی‌های این جهان آسوده شد. 


[۵] آداب و رسوم تراکیه‌ای‌های بالای کرستون‌ها چنین است: هر مرد چند زن 
می‌گیرد؛ وقتی مردی می‌میرد. بگو مگو و رقابت شدیدی میان زنانش در پیش 
چشم دوستانش در می‌گیرد تا معلوم شود زن گرامی و سوگلی او چه کسی بوده 
است. آن گاه هر زنی که از این میدان رقابت پیروز بیرون آید. همه مردان و زنان 
حاضر زبان به ستایش او می‌گشایند.و آن‌گاه نزدیکترین حویشاوند مرد او جلو 
می‌آید» سر او را گوش تا گوش روی قبر شوهرش می‌برد و او را در کنار شوهر به 
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خاک می‌سپارند. و بقیه همسران آن مرد باید زنده بمانند و ننگ زنده ماندن را 
تحمل کنند. زیرا بزرگترین رسوایی و بدنامی دامنگیرشان مر ات 


[۶] آداب و عادات اقوام دیگر تراکیه چنین است: فرزندان خود را در خارج از 
سرزمین خود می‌فروشند؛ به کارهای دختران خود هیچ کاری ندارند اما شدیدا 
مواظب رفتار زنان خود هستند و آنان را از پدرانشان به بهای گزافی خریده‌اند: 
خالکوبی " را نشانه‌ای از اصالت و نداشتن خالکوبی را مایه فرومایگی می‌دانند؛ 
شریف‌ترین کارها ولگردی است و پست‌ترین کارها کشت و برز؛ ضمن این که جنگ 
و تاراج شریف‌ترین حرفه شمرده می‌شود. این بود. برجسته‌ترین آداب آنان. 


[۷] یگانه خدایانی که می‌پرستند آرس. دیونیزوس [دیونیسوس] و آرتمیس‌اند. 
اما شاهانشان احترام خاصی برای هرمس " قائل‌اند. فقط به نام او سوگند می‌خورند 
و مدعی‌اند که از تبار این خدا هستند. 


[۸] مراسم تشییع و تدفین توانگران چنین است: مدت سه روز جنازه را نگه 
می‌دارند و پس ازگریه و زاری مرسوم» حیوانات چندی را قربانی می‌کنند و جشن 
می‌گیرند و به خورد و نوش می‌پردازند. آن‌گاه جنازه یا خاکستر آن را به خاک 
می‌سپارند و بررگورش خاک می‌ریزند و سپس مسابقات گوناگونی با جوایز ارزنده و 
گوناگون برگزار می‌کنند که مهمترین آنها جنگ تن به تن است. این بود مراسم 
خاکسپاری آنان. 


[4] دربارة اقوام ساکن درنقاط دورتربه سوی باد شمال هیچ کس آگاهی چندانی 
ندارد؛ اما بی‌گمان در آن سوی ایستروس [دانوب] کویر بی‌پایانی وجود دارد. بنابر 
اطلاعاتی که من توانسته‌ام به دست بیاورم یگانه قوم ساکن در آن سوی ایستروس 
سیگون‌ها هستند که مانند مادها لباس می‌پوشند. می‌گویند بدن اسب‌های آنان به 
اندازه پنج انگشت سراسر پوشیده از پشم است که تاب تحمل یک سوارکار را 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۰۳۳۱۵۳0. 


۱۸۷۱۷۷۱۷۷۰۲۲ 
ٍِِ۳ تاریخ هرودوت 





ندارند و اندامی کوچک و بینی پهنی دارند. اما اگر این اسبها را به اژابه ببندند سریع 
حرکت می‌کنند؛ و از این‌رو همه مردم این سرزمین با ازابه به این سو و آن سو 
می‌روند ". می‌گویند گستر؛ سرزمین این قوم تا منطقة انت‌ها در کنار دریای آدریاتیک 
است. اینان مدعی‌اند اصالتشان از مادها است و برای ایجاد مهاجرنشین به این جا 
آمده‌اند, اما من به سهم خود نمی‌دانم چچگونه می‌توان حاستگاه این مهاجرنشین را 
توضیح داد: با این حال طی گذشت چند قرن هر امری ممکن است. به هر حال 
لیگورهای ساکن داخل منطقه در بالای ماسالیا [نسخه انگلیسی 2 ماسیلیا] به افراد 
خرده‌فروش «سیگون» می‌گویند. ضمن آن‌که اهالی قبرس این واژه را برای نیزه‌های 
خود به کار می‌برند. 


[۱۰] اگرگفته اهالی تراکیه را باور کنیم در سراسر منطقه بالای ایستروس [دانوب] 
پر از زنبور است و به همین دلیل نمی‌توان به آن‌جا رفت ۸ اما به نظر من این گفته 
دریت تست جوا زنبور تاب تحمل سرما را ندارد و گمان می‌کنم علت نامسکون 
بودن مناطق شمالی سرمای شدید آن‌جا باشد. این است آن‌چه دربارٌ منطقه‌ای که 
مگاباز نواحی ساحلی آن را اشغال کرد می‌گویند. 


[ ]از سوی دیگر داریوش از هلسپونت گذشت و به محض بازگشت به سارد به 
یاد خدمتی افتاد که هیستیایوس [هیستیه] ملطی در حقش کرده بود و اندرزی که 
کوئس موتیلنی داده بود": پس فرمان داد آنان را به پیشگاه آوردند و از ایشان پرسید 
چه پاداشی می‌خواهند. هیستیایوس که خود فرمانروای خودکامه میلتوس [میلت] 
بود و خواستار گسترش بیشتر قدرت خود نبود. فقط درحواست کرد ناحيهة 
مورکینوس در سرزمین |دون‌ها ‏ " به او واگذار شود تا در آن‌جا شهری بنا کند. این 
بود خواسته او. و کوئس که شهروندی ساده بود و فرمانروا نبود درخواست کرد 
فرمانروای موتیلن شود. 
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فرمانبرداری پئونی‌ها [پایونی‌ها] 

[۱۲] پس درخواست هر دو پذیرفته شد و آن دو هر یک خرسند از پاداشی که 
انتخاب کرده بودند پی‌کار خود رفتند. اما از سوی دیگر داریوش صحنه‌ای را دید که 
به فکر افتاد به مگاباز دستور دهد سرزمین پایونی‌ها را تصرف کند و آنان را از اروپا 
به آسیا انتقال دهد. [داستان چنین است که] دو برادر پایونی به نامهای پیگرس و 
ماستیس که آرزوی فرمانروایی بر پایونی را داشتند» پس از بازگشت داریوش به آسیا 
[در سارد] با یکی از خواهران خود که دختری زیبا و بلند بالا بود به سارد آمدند. 
روزی که داریوش در حومة این شهر لودیایی بر تخت نشسته بود. اینان صحنه زیر را 
ترتیب دادند: خواهر خود را به بهترین شیوه آراستند و او را فرستادند تا آب بیاورد 
در حالی که کوزه‌ای بر سر یک ابزار بافندگی در یک دست و افسار اسبش رانیز به 
بازوی خود اند اخته بود. دیدن این منظره کنجکاوی شاه را برانگیخت. زیرا چنین 
رفتاری رانه در نزد ایرانیان دیده بود. نه لودیایی‌ها و نه هیچ قوم آسیایی دیگر. شاه 
چند تن از افرادگارد خود را مأمورکرد. تا ببینند او با اسب چه می‌کند. آنان دختر را 
دنبال کردند و دیدند او به کنار رودخانه رسید» اسب را آب داد» سپس کوزه را پر از 
آب کرد و با کوزه پر از آب بر سر و در دستی دوک نخ‌ریسی و در دستی دیگر افسار 
اسب دوباره از برابر دیدگان داریوش گذشت. 


[۱۳] داریوش شگفت زده از آن‌جه شنید و آن‌جه خود دید. فرمان داد این زن را 
به پیشگاه آورند. وقتی دختر همراه با برادرانش, که قبلاً از نزدیک مراقب صحنه 
بودند. به حضور رسید. داریوش پرسید این دختر کجایی است؛ جوانان پاسخ 
دادند که او خواهرشان است و هر سه پایونیایی هستند. آن‌گاه شاه خواست بداند 
پایونی‌ها کیستند. سرزمینشان کجاست و خود ایشان در سارد چه می‌کنند. جوانان 
گفتند برای خحدمت به او آمده‌اند. پایونیا و شهرهایش در کنار رود استریمون 
[استروما]؛ رودی نزدیک هلسپونت [داردانل] است. و تبار پایونی‌ها از تئوکری‌های 
شهر تروا [ترویا] است "". بدین‌گونه بود که به هر یک از پاسخ‌های شاه پاسخ 
گفتند. سیس شاه پرسید آیا زنان سرزمین ایشان همگی مانند خواهر آنان سخحت 


من 
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کوشند؟ جوانان شادمانه تأیید کردند زیرا تمام این صحنه را برای رسیدن به همین 


پاسخ برنیب داده بو دید. 


انس اش تیار هون رای تساه در ترا که به مر یبد تست که 
همه پایونی‌هاء از جمله زنان و فرزندان آنان رااز سرزمینشان جدا کرده و نزد او به 
سارد بفرستد. بی‌درنگ پیکی سوار پیام شاه را به مگاباز رساند و مگاباز به محض 
دریافت فرمان. راهنمایانی از تراکیه گرفت و رهسپار سرزمین پایونیا شد. 


[۱۵] پایونی‌ها با شنیدن خبر حمله ایرانیان» همة نیروهای خود راگرد آوردند و 
در کنار ساحل که انتظار پورش ایرانیان را از آن‌جا داشتند موضع گرفتند و بدین‌گونه 
آمادهٌ راندن مهاجمان شدند. اما ایرانیان که شنیدند پایونی‌ها در کنار ساحل جبهه 
آراسته‌اند. از آن‌جا که راهنمایانی داشتند. از پشت ایشان به درون سرزمین رفته و 
غافلگیرانه به شهرهای خالی از موانع ایشان یورش بردند و به آسانی شهرهای آنان 
را تصرف کردند. وقتی پایونی‌ها شنیدند که شهرهایشان به دست دشمن افتاده 
است. بی درنگ پراکنده شدند و هر یک از سویی فرا رفتند و خود را به ایرانیان 
تسلیم کردند. بدین گونه تمام اقوام و ساکنان منطقه از جمله پئونی - سوری‌ها و 
پئوپل‌ها تا درياچة پراسیاس از سرزمین خود رانده و به آسیا منتقل شدند ۲ . 


[۱۶] پایونی‌های ساکن پیرامون کوه پانگایوم [پانژه] [مانند دوبرهاء اگریان‌ها؛ 
اودومانت‌ها] و خود دریاچه پراسیاس ۲" هرگز مورد مزاحمت مگاباز قرار نگرفتند؛ 
خود را روی آب دریاچه می‌سازند بدین ترتیب: در وسط دریاچه سکوهایی را بر 
روی ستون‌هایی چوبی فرو رفته به ته دریاچه بنا می‌کنند و هر یک از این سکوهابا 
یک پل چوبی باریک به خشکی راه دارد. ستون‌های چوبی تکیه‌گاه این سکوها 
سابقاً توسط کل جامعه تأمین و در ته دریاجه کوبیده می شد» اما مدتی بود که از 
روش زیر استفاده می‌کر دند: مرد با هر زن تازه‌ای که ازدواج می‌کرد باید سه تیر با 
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الوار از کوه اوربلوس عم ورد ۶و بدهر سال آنان شمه ههسان دبای 
داشته‌اند. شیوه ساعتن این خانه‌ها چنین است: هر کس روی یک سکو اتافکی, 
ساخته و در آن زندگی می‌کند و دریچه‌ای نیز درزیر سکو تعبیه می‌شود تا به دریاچه 
دسترسی داشته باشد "*. برای جلوگیری از افتادن بچه‌ها به درون آب ریسمانی به 
پای آنان می‌بندند. به اسب‌ها و حیوانات بارکش خود به جای علف ماهی 
می‌دهند؛ زیرا به قدری ماهی در دریاچه فراوان است که کافی است دریچه 
زیرسکوی خود را باز کنند و سبدی خالی را در آب بیندازند تا ظرف چند لحظه پر 
از مامی شود. آنان دو گونه ماهی دارند که به یکی پاپراکس و به دیگری تیلون 
می‌گویند. 


هیئت ایرانی در مقدونیه 

[۱۷] مگاباز پس از دستیابی به پایونی‌ها و گسیل آنان به آسیاء نمایندگانی مرکب 
از هفت پارسی را که پس از وی از بزرگترین سرداران سپاه ایران بودند نزد آمونتاس 
[آمینتاس] "" پادشاه مقدونیه فرستاد و به نام داریوش. شاه بزرگ» درخواست «خاک 
و اب» کرد. از دریاچه پراسیاس تا مقدونیه چندان راهی نیست: پس از دریاجه 
معادنی قرار دارد که بعدها اسکندر از آن جا روزی یک تالان نقره به دست می‌آورد» 
و پس از معادن نیز بیدرنگ با گذشتن از کوه دوسوروس [دیسُروس]. مقدونیه قرار 


دا 


[۱۸] پس نمایندگان پارسی به پیشگاه آمونتاس رسیدند و به نام داریوش از او 
«خحاک و آب» خواستند. آمونتاس نه تنها خواسته آنان را پذیرفت بلکه به افتخار آنان 
مجلس شام باشکوهی برپا کرد و از آنان پذیرایی شاهانه‌ای نمود. پس از صرف 
شام پارسیان که به همچشمی با یکدیگر به باده‌گساری پرداخته بودند به آمونتاس 
کفتتل: 6۱ مقدونی میزبان ماء رسم ما پارسیان آن است که وفتی ضیافتی می‌دهیم 
معشوقه‌ها و همسران خود را نیز به عنوان همراه بر سر میزفرا می‌خوانیم. پس تو نیز 
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داریوش شاه می‌دهی. اکنون از رسم ما پیروی کن *.» آمونتاس به آنان پاسخ داد: 
ای پارسیان, ان‌چه رسم شماست رسم ما نیست و در این‌جا مردان و زنان از هم 
جدا هستند. اما ارباب شمایید و چون چنین می‌خواهید از شما دریغ نخواهد شد.» 
آن‌گاه کس در پی زنان فرستاد و زنان نیز آرام آمدند و روبه‌روی پارسیان کنار یکدیگر 
نشستند. اما پارسیان وقتی چشمشان به چنان زیبارویانی افتاد باز به میزبان خود 
گفتند: «اين چندان منطقی نیست و همان بهتر که زنان را فرا نمی‌خواندی تا در برابر 
ما درکنار هم نشینند و چشمان پرتمنایشان را بر ما بدوزند و اجازه ندهی درکنار ما 
بنشینند.» آمونتاس برخحلاف خواست خود به زنان دستور داد در کنار پارسیان 
نشینند. زنان اطاعت کردند و پارسیان که مست باده بودند بیدرنگ دست بردند و به 


نوازش سینه‌های آنان پرداختند و برخحی حتی خواستند آنان را ببوسند. 


[۱۹] با دیدن این صحنه قلب آمونتاس سرشار از خشم شد اما چون از ایرانیان 
بیم داشت خشم خود را فرو خورد و آرام ماند. پسرش الکساندر که او نیز شاهد این 
صحنه بود ولی به علت جوانی تاب چنین رنجی نداشت با بیزاری به پدر گفت: 
«پدر تو دیگر پیر شده‌ای و بهتر است بروی و استراحت کنی. من این جا می‌مانم و 
مراقب آسایش مهمانان خواهم بود.» آمونتاس دریافت که الکساندر نقشه‌ای 
خطرناک در سر دارد و به او گفت: (فرزند. خشم بر تو چیره شده و می‌پندارم که 
معنای گفته‌ات را دریافته‌ام: می‌خواهی مرا دور کنی و به خشونت دست‌یازی. اما از 
تو خواهش می‌کنم اگر خواهان نابودی همگی ما نیستی کاری به کار این مردان 
نداشته باش. با این حال اندرز تو را می‌پذیرم و از اين‌جا می‌روم.» 


[۲۰] آمونتاس پس از این هشدار به فرزند از آن‌جا رفت و الکساندر خحطاب به 


#. لارنس در پانوشت ص ۴۳۷ همان کتاب پیشین (ص ۲۲۳۳ ترجمه مازندرانی) از قول: «کنتوس 
کورتیوس می‌نویسد در سراسر ایران اشراف. مجالس ظ افراطی دارند اما هیچ‌گاه زنان در این‌گونه بزم‌ها 
شرکت نمی‌کنند. پلوتارک هم می‌گوید پارسیان بسیار مقیدند که با زن شوهردار میگساری با پایکوبی 
خوراک نیز حاضر نمی‌شدند. آمیانوس نوشته است که مهمان‌ها بر سر سفره رفتار آزمندانه نداشتند...» -م. 
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پارسیان گفت: «ای مهمانان این زنان هر کدام را که بخواهید در اختیار شما هستند و 
فقط کافی است این را به ما بگویید. اما چون ساعت خواب نزدیک است و می‌بینم 
که شما نیز به اندازه کافی باده نوشیده‌اید. بهتر است اگر اینان را می‌خواهید اجازه 
دهید بروند وتن بشویند و سه سیس بازایند.» پارسیان این پیشنهاد را پسندیدند؛ زنان از 
اتاق بیرون رفتند و الکساندر همه را به کوشک‌هایشان فرستاد و آنگاه به شمارآنان 
چند جوان بی‌ريش را فراهم آورد و به آنان جامه زنانه پوشاند و خنجری بر کف 
یکایک آنان نهاد و ٍ پس از گفتن سخنان زیر ایشان را نزد پارسیان فرستاد: «ای 
پارسیان گمان می‌کنم که عیش ت شمارا دراین مهمانی کامل داریم؛ هر چه خواستید و 
توانستیم در اختیارتان نهادیم. اما حتی پافراتر نهادیم و با بزرگواری خواهران و 
مادران خود را نیز در اختیار شمانهادیم تا نشان دهیم تمام اقداماتی را که سزاوار آن 
هستید تقدیم کرده‌ایم؛ می‌توانید به آن شاه‌تان که شمارا به پونان فرستاده است 
بگویید که یک یونانی» فرماندار مقدونیه سرسپرد؛ او از شما به همان خوبی که در 
سر میز خوراک‌پذیرایی کرد در رختخواب نیز چنان کرد.» و آنگاه هر یک از آن 
جوانان پنهان در لباس زنانه در کنار یکی از پارسیان قرارگرفت و همین که پارسیان 
شروع به دست درازی کردند. جوانان همه را سر بریدند ". 


[۲۱] این چنین هفت سردار پارسی و همه همراهان و بار و بنه ایشان نابود 
شدند. آنان با تعداد زیادی خدمه و گردونه و بارو بنه آمده بودند. اما مقدونیان همه 
را از بین بردند. کمی بعد ایرانیان به تحقیقی گسترده درباره سرنوشت پارسیان 
پرداختند اما لکساندر با خردمندی توانست جریان این تحقیقات را متوقف سازد 
و براین ماجرا سرپوش بگذارد» بدین ترتیب که مبلغی کلان به رئیس گروه بازرسی 
که یک پارسی به نام بوبارس بود رشوه داد و خواهر خود گوگای [گیگه] را نیز در 


#. از آن‌جا که در سراسر بقیه کتاب هرودوت. الکساندر مقدونی دوستانه‌ترین و فرمانبردارانه‌ترین و 
سرسپرده‌ترین رفتار را با ایران دارد و هرودوت خود متوجه تناقض این دو رفتار که نشانه ساختگی بودن 
این داستان است شده است. در چند سطر بعد می‌کوشد با داستانی دیگر این ساختگی بودن را بپوشاند. 
ولی از شاه ایران و به ویژه داریوش بعید بود که بتوان با این بازی‌ها او را فریب داد و هفت سردار ایرانی و 
به ویژه پارسی را کشت و بی‌مجازات ماند -م. 
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اختیار او نهاد و بدین‌گونه ماجرا مکتوم ماند* و دیگر کسی در آن‌باره سخنی 
تفت ۳ 


[۲۲] آیا نوادگان پردیکاس» چنان‌که خود می‌گویند. یونانی بوده‌اند؟ من شخصاً 
این گفته را تأیید می‌کنم و سپس ثابت خواهم کرد که آنان از نژاد یونانی هستند. به 
علاوه هلانودیک‌های مسئول برگزاری مسابقات المپیک نیز به همین نتیجه 
رسیدند: در وأقع هنگامی که الکساندر می‌خواست در مسابقات شرکت کند و به 
میدان رفت رقبای یونانی او ادعا کردند که فقط پونانیان حق شرکت در این مسابقات 
را دارند و او یونانی نیست. اما الکساندر ثابت کرد که اصل او آرگوسی است و از 
این‌رو در مسابقه دو شرکت کرد و هم‌زمان با رقیب خود به خحط پایان مسابقه 
رسید *. ظاهراً این بود چگونگی ماجرا. 


احضار هیستیایوس 

[۲۳] مگاباز با کاروان پایونی‌هایی که همراه آورده بود به هلسپونت [داردانل] 
رسید و از تنگه گذشت و به سارد آمد. از سوی دیگر هیستیایوس ملطی سرزمینی را 
که داربوش به پاداش خدمتی که در مورد پل ایستروس [دانوب] انجام داده بود در 
اختیارش نهاده بود. یعنی جایی به نام مورکینوس " " درکنار رود استروماء را از لحاظ 
دفاعی مستحکم کرده بود. مگاباز که از فعالیتهای او آگاه شده بود همین‌که با 
پایونی‌ها به سارد رسید به داریوش هشدار داد که: «سرور من در شگفتم که 
شاهنشاه چگونه به یک یونانی باهوش و دوراندیش اجازه داده‌اند در تراکیه شهری 
بنا کند. آن هم جایی که چوب فراوان برای کشتی‌سازی, معادن فراوان نقره و 
جمعیتی فراوان از یونانی و بربر در پیرامون خود دارد که اگر رهبری بیابند شبانه‌روز 
به آسانی در خدمتش خواهند کوشیدا پس اگر می‌خواهید از بروز هرگونه جنگ 
داخلی جلوگیری کنید اجازه ندهید اقداماتش را به پایان برساند. در این راستا به 
#. با توجه به اشارات خود هرودوت در مورد وجود «چشم و گوش‌های شاه» در استان‌ها و عدم امکان 


پرد‌پوشی چنان ماجرایی بزرگ از شاه ایران. ساختگی بودن این داستان چنان آشکار است که مترجم 
فرانسوی نیز در پانوشت ۱۸ خود ان را می‌پذیرد -م. 
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ا ۷ د‌ ه احجازه ندهند برد بو تانیان باژگ دد.) 
ارامی وی را احضار کنید و دیگر هیچ‌گاه اجازه ندهید نزد یونانیان بازگر 





[۲۴] داریوش که دریافت پیش‌بینی‌های مگاباز درست است نظر او را پذیرفت. 
و بیدرنگ پیکی را با پیام زیر به مورکینوس فرستاد: «هیستیایوس این است پیام شاه 
داریوش: هر چه بیشتر اندیشیدم بیشتر پی بردم که مردی وفادارتر از تو به من و امور 
من وجود ندارد؛ کردار و نه گفتار این را به من ثابت کرده است. اکنون نقشه‌های 
۳ دارم؛ هر چه زودتر بیا تا با خودت در میان گذارم.» هیستیایوس نه تنهاکمترین 
بدگمانی به این گفتار نبرد بلکه از شنیدن این که رایزن شاه بزرگ خواهد شد بسیار به 
خود بالید. پس رهسپار سارد شد و همین‌که رسید داریوش به او گفت: 
«هیستیایوس, تو را خواستم بیایی از آن‌رو که از زمانی که از سکائیه بازگشته‌ام و تو را 
دیگر در برابر دیدگانم ندیدم نخستین و بیشترین خواستة من دیدن تو و گفتگو با تو 
بوده است. زیرا دریافتم که گرانبهاترین چیز داشتن یک دوست دوراندیش و وفادار 
است. و من با انديشه در کارهایم و سپس با آن‌چه به چشم خود گواه بودم» دیدم 
تواین هر دو صفت را داری. اکنون با سپاس از امدنت پیشنهادی برایت دارم: 
میلتوس و شهر تازه‌ای را که در تراکیه ساخته‌ای واگذار و با من به شوش بیا؛ آن‌حه 
دارم از آن تو خواهد بود» بر سفره من خواهی نشست و رایزن من خواهی شد.» 


[۲۵] این بود آن‌چه داریوش گفت؛ سپس برادر تنی خود آرتافرنس [ارّت فرن]را 
در مسقام ساتراپی سارد گماشت " " و همراه همیستیایوس روانه شوش شد. 
اوتانس < [اونانه < هوتن] را نیز فرمانده مناطق ساحلی کرده بود -. پدر این 
اوتانس سیسامنس [سیسام ؟ ] در زمان کمبوجیه یکی از «داوران شاهی» بود که 
کمبوجیه به جرم رشوه‌گیری و دادن حکمی بیدادگرانه فرمان داده بود اعدامش 
کنند و سپس پوست تنش را سراسر بکنند و با تکه‌هایش همان کرسی دادگاه را که 
سیسامنس برای اجرای عدالت بر آن می‌نشست روکش کنند؛ و آن‌گاه کمبوجیه پسر 
فرد اعدام شده و پوست‌کنده شده: یعنی همین اوتانس را به مقام پدر برگماشته و به 
او اندرز داده بود که هميشه به باد داشته باشد برای اجرای عدالت بر کدام کرسی 
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فتوحات او تانس 

[۲۶] آن‌گاه اوتانس مردی که بر چنان کرسی نشسته بود. جانشین مگاباز شد و به 
فرماندهی ارتش ایران رسید. او بر اهالی بیزانیتوم و خالکدون پیروز شد, آنتاندرووس 
در تروئاد راگرفت. لامپونیوم "" را تسخیر کرد و با کشتی‌هایی که اهالی لسبوس در 
احتیارش نهادند جزایر لمنوس و ایمبروس را که در آن زمان در تصرف پلاسکه‌ها 
بودند مسخر ساخت. 


[۲۷] لمنوسی‌ها دلیرانه جنگیدند ولی به رغم پایداری‌شان سرانجام مغلوب 
شدند؛ و آن‌گاه ایرانیان لوکارتوس برادر مثاندریوس را که فرمانروای موش و 
حاکم بر بقیه مردمان لمنوس ساختند. اين لوکارتوس هنگام فرمانروایی بر لمنوس 
درگذشت. [و اما اوتانس *۲] دلیلی که برای رفتار خحود ذکر کرد این بود که 
لشکرکشی داریوش علیه سکاها از کمک سرباز زده‌اند يا هنگام بازگشت داریوش از 
سکائیه به سباه اپران آزار رسانده‌اند. 


شورش ایونیه 
وقایع نا کسوس و میلتوس 
[۲۸] این بود آن‌چه اوتانس هنگام فرماندهی خود انجام داد. تا مدتی آشوبها 
کاستی گرفتند. اما به زودی با وقایعی که در نااکسوس و میلتوس پیش آمد. شورش 
در ایونیه از سر گرفته شد. در آن زمان ناکسوس مرفه‌ترین جزیره [دربای اژه] و 
میلتوس در اوج ثروت و مکنت و به راستی مایه سرافرازی و گوهر ایونیه بود. پیش 
از آن میلتوس مدت دو نسل گرفتار آشوبهای داخلی بود تا آن‌که ملطی‌ها از میان 
همه یونانیان هیثتی از پاروسی‌ها را برگزیدند تا بيایند و آرامش را در سرزمینشان 
برقرار سازند. 
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[۲۹] چگونگی اقدامات پاروسی‌ها در برقراری آشتی چنین بود: پاروسی‌ها 
برجسته‌ترین همشهریان خود را به میلتوس فرستادند و هنگامی که اینان تیره‌بختی 
دهشتناک مردم را دیدند پيشنهاد کردند که نخست اجازه داده شود از سراسر آن 
ناحیه بازدید کنند, و آن‌گاه هنگام بازرسی سرزمین میلتوس هرگاه به کشتزاری آباد 
برخورد می‌کردند نام مالک آن را می‌نوشتند هر چند که شمار این گونه کشتزارها 
بسیار اندک بود. پس از بازگشت به شهر بیدرنگ مجمع مردم را فرا خواندند و 
مالکان آن کشتزارهای آباد را در رأس امور شهر گماشتند چون می‌گفتند کسانی که 
مزارع خود را خوب اداره کرده‌اند می‌توانند امور همگانی را نیز به خوبی سامان 
دهند. و اهالی میلتوس را که تا آن زمان دستخوش جنگ داخلی بودند وادار به 
فرمانبرداری سا 


[۳۰] بدین سان بود که پاروسی‌ها صلح و اشتی مجدد را به میلتوس 
بازگرداندند. و اکنون می‌گویم که چگونه این دو شهر موجب سیه‌روزی ایونیه شدند. 
مردم ناکسوس برخی ازتوانگرترین شهروندان خود را بیرون کردند و آنان میلتوس را 
به عنوان تبعیدگاه خود برگزیدند. در آن زمان فرمانروای شهر آریستاگوراس پسر 
مولپاگوراس, داماد و پسرعموی همین هیستیایوس پسر لوساگوراس بود که داریوش 
او را همراه خود به شوش برده بود: هیستیایوس جبّار میلتوس بود ولی در زمانی که 
ناکسوسیهای تبعیدی که از دوستان قدیم او محسوب می‌شدند به میلتوس رفتند او 
در شوش به سر می‌برد. ناکسوسی‌ها به محض ورود به میلتوس از آریستاگوراس 
درخواست کردند نیرویی در اختیارشان بگذارد تا بتوانند به شهر خود بازگردند. 
آریستاگوراس اندیشيد آیا صلاح است به آنان در بازگشت به ناکسوس کمک کند 
آنان فرمانروای محل شوند؟ در این صورت چون روابط دوستانه‌ای با هیستیایوس 
دارند به خود اجازه خواهند داد در امور میلتوس مداخله کنند. پس به انان چنین 
پاسخ داد: «من به تنهایی نمی‌توانم نیروی کافی برای استقرار مجدد شما در 
ناکسوس و علیه اربابان کنونی آن فراهم سازم زیرا بنا به اطلاعاتی که دارم می‌دانم 
پیاده نظام سنگینی مرکب از هشت هزار سرباز و ناوگان رزمی مهمی در اختیار آنان 
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ی ی ی ی ای ام ی پبیشنهاد من این است: 
آرتافرنس دوست من است و او پسر هیستاسپ [ویشتاسپ < گشتاسپ] و برادر 
داریوش شاه و اکنون فرمانروای ایالات ساحلی آسیاست و ناوگان و سپاهی نیرومند 
دارد. این ان مردی است که باید دست پاری به سویش دراز کنیم.» پس نا کسوسی‌ها 
او را مأمور کردند که بیشترین تلاش خود را برای گفتگو انجام دهد و وعده دادند 
هدایایی به او بدهند و هزینه لشکرکشی را نیز بپردازند. و افزودند که هر چه لازم 
باشد خواهند پرداخت چون امیدوارند به محض رسیدن به ناکسوس همه اهالی 
جزایر دیگر نیز در برابر شاه ایران سر فرمانبرداری فرود آورند. چون تا آن زمان هیچ 
یک از جزایر معروف به کوکلاد فرمانبرداری از داریوش را نپذیرفته بودند. 


[۳۱] اربستاگوراس همین‌که به سارد رسید جزیره ناکسوس را برای آرتافرنس 
جزیره‌ای باگسترة متوسط "" ولی زیبا و بارخیز و نزدیک ایونیه و سرشار از ثروت و 
برده توصیف کرد و افزود: «(پس لشکری به این جزیره بفرست و شهروندانی را که از 
آن‌جا رانده شده‌اند به شهرشان بازگردان و ما گذشته از آن که هزینه لازم برای 
لشکرکشی را خواهیم پرداخت مبلغ کلانی نیز به خودت خواهیم داد؛ سپس 
می‌توانی جزایر تازه‌ای را تقدیم شاه بزرگ کنی: خود ناکسوس. جزایر وابسته به آن 
مانند پاروس. آندروس و جزایر دیگری که مجموعاً کوکلادها نامیده می‌شوند. تو از 
این‌ها می‌توانی به عنوان پایگاهی آسان برای حمله به ائوبویا استفاده کنی که 
جزیره‌ای است بزرگ و به انداز؛ قبرس ثروتمند ۲" و تسخیرش بسیار آسان. برای 
فرو گشودن همه این‌ها صد کشتی برایت کافی است.» - آرتافرنس پاسخ داد: 
(پيشنهاد تو برای نیروی شاه سودمند است و اندرزهایت همگی خوب‌اند جز در 
مورد رقم کشتی‌ها: به محض آنکه بهار بیاید تو به جای صد کشتی دویست رزمناو 
در اختیار خواهی داشت. منتهی نخست باید تأیید شاه را به دست آوریم.» 


(۳۲] اریستاگوراس باگرفتن این پاسخ. شادمانه به میلتوس بازگشت. آرتافرنس 
نیز یی به شوش فرستاد و طرح آربستاگوراس را توضیح داد و پس از کسب 
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موافقت شاه بیدرنگ دویست رزمناو سی‌پارویی تدارک دید و به گرداوری نیرویی 
بزرگ از ایرانیان و نیز سرزمین‌های متحد پرداخت و فرماندهی آن را به مگاباتس 
سپرد که یک پارسی هخامنشی. پسرعموی خودش و پسرعموی داریوش شاه بود. 
اگر آن‌چه می‌گویند درست باشد این مگاباتس همان کسی است شاه اسپارت 
پائوسانیاس پسر کلئومبروتوس بعدها با دختر او ازدواج کرد چون امید داشت 
فرمانروای خودکامهٌ سراسر یونان شود*". به هر روی آرتافرنس سپاهی به 
فرماندهی مگاباتس نزد آریستاگوراس فرستاد. 


[۳۳] مگاباتس در میلتوس سپاهیان ایونی آریستاگوراس و تبعیدیهای ناکسوسی 
را برداشت و وانمود کرد می‌خواهد به هلسپونت برود اما پس از رسیدن به جزیره 
خیوس در کائوکاسا" " لنگر انداحت و منتظر وزیدن باد شمال شد تا به ناکسوس 
بعملة کند. اما بی شک گویا مقدو ند تا کسوس زیر ضویه‌های آنن لشک رکفی شره 
شود و علت آن پیشامد زیر بود: مگاباتس هنگام گشت بازرسی خود متوجه شد که 
یکی از کشتی‌های موندوس " "روی عرشه خود نگهبان ندارد؛ پس به خشم آمد و 
گارد شخصی خود را فرستاد تا ناخدای آن کشتی را که فردی به نام اسکولا کس بود 
بازداشت کنند و دستور داد [به عنوان مجازات سهل‌انگاری] بدنش را تا نیمه به 
سمت دریا از یکی از سوراخ‌های بدنه کشتی با سری آویزان خارج کردند و او را به 
همان حال با زنجیر بستند. دراین میان کسی به آریستاگوراس خبر داد که مگاباتس 
چگونه دوست او آن موندوسی را تنبیه کرده است. آریستاگوراس نزد مگاباتس 
شتافت و درخواست کرد دوست او را ببخشد و چون خواهش‌های مکررش اثری 
نکرد خود رفت و دوست خود را آزاد کرد. وقتی مگاباتس از این عمل آگاه شد 
سخت برآشفت و با خشم و تندی از آریستاگوراس بازخواست کرد. آریستاگوراس 
نیز وا کنش تندی نشان داد و گفت: «اصلاً به تو چه مربوط است؟ مگر آرتافرنس تو را 
نفرستاده است که از من اطاعت کنی و هر جا من می‌گویم برویم؟ چرا در کاری که به 
تو ربطی ندارد فضولی می‌کنی؟» این بود واکنش آریستاگوراس. مگاباتس برآشفته 
وقتی شب فرا رسید چند نفری را پنهانی با قایق به ناکسوس فرستاد تابه اهالی خبر 
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دهند چه خحطری آنها را تهدید می‌کند . 


[۳۴] مردم نا کسوس که هرگزگمان نمی‌کردند آماج یک لشکرکشی باشند. وقتی 
از چگونگی تهدید آگاه شدند بیدرنگ هر چه دربیرون شهر داشتند به پشت باروها 
بردند و با فراهم کردن خوراک و آشامیدنی کافی خود را برای یک محاصره طولائی 
اماده ساختند و باروهایشان را نیز استوارتر کردند. پس در حالی که ناکسوسی‌ها 
خود را برای جنگی قریب الوقوع آماده می‌کردند» سپاه ايران نیز خیوس را ترک کرد 
و به ناکسوس رسید و با شهری کاملاً آمادٌ جنگ روبه‌رو شد و مدت چهار ماه آن‌جا 
در محاصره بود. هنگامی که ایرانیان همه پولهایی را که گرفته بودند و آن‌چه را نیز که 
آریستاگوراس از جیب خود بر آن افزوده بود خرح آذوقه خود کردند چون محاصرة 
بیشتر مستلزم هزینه‌ای بیشتر بود» آنگاه برای تبعیدیان ناکسوسی پناهگاهی 
ساختند و خود با ناکامی به قاره بازگشتند. 


شورش آریستاگوراس 

[۳۵] آریستاگوراس هم نتوانسته بود به وعده‌ای که به آرتافرنس داده بود وفا کند» 
هم پرداخت هزینه‌های لشکرکشی او را خانه خراب کرده بود و هم از پیامدهای این 
شکست و نیز افتراهای مگاباتس هراس داشت و از این‌رو منتظر بود که فرمانروایی 
خود بر میلتوس را هم از دست بدهد. این هراسها او را واداشتند تا تصمیم به 
شورش بگیرد. ضمن آن که درست در همان اوقات مردی از شوش پیامی از 
هیستیایوس برایش آورد. این پیام روی کاسه سر مردی خالکوبی شده بود و از 
آریستاگوراس می‌خواست علیه شاه سر به شورش بردارد. در واقم هیستیایوس که 


#. ساختگی بودن یا تحریف کامل این داستان از سراپای آن پیداست. از سویی فرمانروایی سرسپرده یک 
جزیره به خود جرئت می‌دهد که درکار انضباطی و برحق یک فرمانده نظامی که پسرعموی شاه است و 
بعدها «شاه اسپارت امید دارد با ازدواج با دختر او به مقام فرمانروایی کل یونان برسد» دخالت بی‌جا کند و 
آن‌چنان گستاخانه سخن گوید و عمل کند. و از سوی دیگر فرمانده ارتش ایران و پسرعموی شاه به 
پست‌ترین و عجیب‌ترین اقدام ممکن علیه خود. سپاه خود و کشور خود یعنی خبر کردن دشمن متهم 
می‌شود. که با همه پستی حتی از یونانیان که همیشه از این کارها می‌کنند بعید است چه رسد به سردار 
ایرانی و پسرعموی شاه - م. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰۹۲۱۱۲ 0.00 


11۱1004 
کتاب پنجم/ ترهسی خوره ]۲ ۷۷۷/۷۷۷ 


خواهان برپا کردن شورشی بود. هیچ وسیله مطمثنی برای آگاه کردن و برانگیختن 
اریستاگوراس به شورش در اختبار نداشت جون راهها به شدت تحت مراقبت 
بودند. پس دستور داد سر وفادارترین غلامش را از ته بتراشند و پیام را بر کاسه سر 
او خالکوبی کرد و صبر کرد تا موی سر غلام کاملا رشد کند و وقتی موی سر او به 
اندازه طبیعی رسید برده را به میلتوس گسیل داشت و به او دستور داد به محضص 
رسیدن از آریستاگوراس بخواهد سرش را از ته بتراشد و به سرش خوب نگاه کند. 
چنان که گفتم نشانه‌های خالکوبی در واقع دعوت اریستاگوراس به شورش بود. از 
آن‌رو هیستیایوس چنین کرد که به اقامت اجباری خود در شوش هیچ علاقه‌ای 
نداشت و امیدوار بود که در صورت وقوع شورش مأمور سرکوب آن شود و در غیر 
آن صورت. یعنی اگر در میلتوس شورشی نمی‌شد او نیز هرگز روی وطن را نمی دید. 


[۳۶] این بود که هیستیایوس تصمیم به فرستادن آن پیام گرفت. بنابراین 
آریستاگوراس برای شورش انگیزه‌های گوناگونی داشت. او هوادارانش راگرد آورد و 
مقاصد خود و نیز مضمون پیام هیستیایوس را با آنان در میان گذاشت. همگی در 
مورد شورش با او همداستان بودند بجز هک‌اتایوس مورخ" "که مخالفت کرد: 
نخست انديشه جنگ با شاه ایران را رد کرد و نام تمام اقوام زیردست او و وسعت 
قدرتش را یادآور شد که البته کسی به سخن او توجهی نکرد. انیا به آنان توصیه 
کرد. در نگهبانی از دریا بکوشند. و افزود که یگانه وسیله برای رسیدن به این هدف - 
چون می‌دانست نیروی دریایی میلتوس کافی نیست - دستیابی به گنجینه معبد 
برانخیدها و هدیه‌ای است که کرزوس لیدیایی نذر آن کرده است. زیراء به گفته او با 
این پول هم مسلماً می‌شد در دریا پیروزگشت و بخشی را خود به مصرف رسانید و 
هم از افتادن آن به دست دشمن جلوگیری کرد (همان گونه که در نخستین بخش 
کتابم گفتم " » این گنجینه بسیار کلان بود). به هیچ یک از توصیه‌های هکاتایوس 
توجهی نشد؛ اما تصمیم به شورش به جای خود باقی ماند و این که یکی از 
همدستان خود را به میونته [میوس " "]که سپاه بازگشته از نا کسوس به آن‌جا رفته بود 
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[۳۷] این مأموریت به آیاترا گوراس واگذار شد که با نیرنگ او اولیاتوس میلاسایی 
پسر ایبانولیس» هیستیایوس ترمرایی پسر تومنس کوئس پسر ارکساندروس. همان 
کسی که داریوش حکومت بر موتیلن را به وی داده بود اریستا گوراس کومه‌ای پسر 
هراکلیدس و بسیاری از سران دیگر دستگیر شدند. و بدین‌گونه آریستاگوراس به 
ناچار آشکارا علم طغیان برافراشت و به همه وسایل ممکن برای ستیز با داریوش 
دست بازید. نخست وانمود کرد که می‌خواهد از نظام خودکامگی دست بردارد و 
برای به دست آوردن پشتیبانی مردم اعلام کرد همه شهروندان ملطی از حقوق برابر 
کار برکنار کرد و کسانی را که برای حمله به ناکسوس همراه او گرد آمده بودند و در 
عرشه کشتی‌ها بازداشت کرده بود به منظور جلب دوستی مردم شهرهایی که آنان 
حکمران آن‌جا بودند» هر یک را به شهر خود تحویل داد. 


[۳۸]کوئس که به موتیلنی‌ها [میتیلنی‌ها] تحویل داده شده بود بیدرنگ به خارج 
شهر برده و سنگسار شد؛ اما مردم کومه [خیمه -کیمه] حاکم خود را رها کردند و 
بیشتر شهرهای دیگر نیز چنین کردند. بدین گونه نظام خودکامگی در همه شهرها 
بر جیده شد. آریستاگوراس ملطی سپس از مردم همه شهرها دعوت کرد که 
استراتژهای " " [< سپهسالاران] خود را برگزینند. آنگاه خود سوار کشتی شد و به 
عنوان نمايندة [تمام ایونیه] به لا کدومون [< اسپارت] رفت زیرا می‌خواست متحد 
نیرومندی بیابد ٩‏ 


آر بستا گوراس در اسیارت 

[۳] در آن هنگام در اسپارت دیگر آنا کساندرید پسر لئون کر مرده 
بود و پسرش کلئومنس بنا به حق فرزندی و نه براساس ارزش شخصی جانشین وی 
شده بود. آناکساندرید با خواهرزاده خود ازدواج کرده بود و گرچه این زن برایش 
فرزندی نیاورده بود ولی او را بسیار دوست می‌داشت. در نتیجه. افورها" او را 


60:076: ناظران پنج‌گانه سلطنت در اسپارت -م. 
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احضار کردند و به او گفتند: «اگر تو به فکر آینده خاندانت نیستی, ما نمی‌توانیم 
شاهد از بین رفتن تبار ائوریستینس‌ها" " باشیم. زنی که تو با او ازدواج کرده‌ای 
نازاست. او را رهاکن و زنی دیگر بگیر.» آنااکساندرید به این پيشنهاد اعتراض کرده و 
گفته بود هرگز چنین نخواهد کرد: دعوت به طلاق زنی بی‌گناه و ازدواج با زنی دیگر 
اندرز بسیار زشتی است و او بی‌گمان چنین پندی را نخواهد پذیرفت. 


[۴۰] آن‌گاه افورها و ریش سپیدان دوباره به رایزنی پرداخته و راه‌حل دیگری را 
به وی پیشنهاد کردند: «حال که تا این اندازه به این زن دلبستگی داری» پس این را که 
می‌گوییم بکن و پاسخ رد نیز نده چون ممکن است اسپارتیان تصمیم ناگوار دیگری 
درباره‌ات بگیرند. ما دیگر از تو نمی‌خواهیم همسر کنونیات را رها کنی: او را با هر 
پایگاهی که نزد تو دارد نگهدار اما زن دومی بگیر تا بتواند برایت فرزندانی بیاورد.» 
آنا کساندرید پذیرفت و از آن هنگام دارای دو همسر و دو کانون خانوادگی شد که تا 


مان هن سارت سا هت 


۴۷1 در زمان موعود همسر دوم او پسری زایید که همین کلئومنس بود؛ و 
بدین‌گونه تاج و تخت به طور موروثی به او رسید. اما از شگفتی روزگار» زن اول او 
که تاکنون نازا بود نیز در این هنگام باردار شد. این امر حقیقت داشت. اما 
خویشاوندان زن دوم با شنیدن این خبر زن اول را مورد حمله قرار دادند و ادعا 
کردند که او تظاهر به بارداری می‌کند تا بچه شخص دیگری را به نام حود جا بزند. 
چنان هیاهویی برپا کردند که در آخرین دم افورها که بدگمان شده بودند خود 
هنگام زایمان بر بالین زن اول گرد آمدند تاگواه زایمان او باشند. بانو پسری به دنیا 
آورد که نام او را دوریه‌ئوس نهادند» سپس پسر دوم. لثونیداس, زاده شد و کمی بعد 
کلئومبروتوس به دنیا آمد (چنان که به نظر برخی افراد کلئومبروتوس و لثونیداس 
همزاد بودند). اما زن دوم» یعنی مأدر کلئوینس که دختر پرینه‌تادس پسر دمارمنوس 
بود. دیگر باردار نشد. 
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[۴۲] می‌گویند کلئومنس پسری عادی نبود و تا اندازه اختلال روانی داشت؛ اما 
برعکس دوریه‌ئوس از همان جوانی بسیار باهوش و سرآمد همسالان خود بود و 
اطمینان داشت که تاج و تخت به علت شایستگی‌هایش به او خواهد رسید. و چنان 
به این امر اطمینان داشت که وقتی پدرش مرد و لا کدومونی‌های پایبند به قانون 
مقام شاهی را به پسر ارشد دادند او بسیار آزرده و خشمگین شد و نخواست به 
عنوان یکی از اتباع کلئومنس زندگی کند. از این رو بیدرنگ از مردم خواست 
همراهانی در اعتیارش بگذارند تا از آن‌جا برود و مستعمره‌ای بنا کند» بی‌آن که از 
هاتف دلفی. محل مساعد برای بنای شهررا بپرسد و سایر قواعد مرسوم در این باره 
را در نظر بگیرد. بنابر این با خشم کشتی‌هايش را به سوی لیبی راند -و به عنوان 
راهنما نیز مردم «یّرا» را اجیر کرده بود. وقتی به نزدیکی کینویس رسید در ان‌جاکه 
زیباترین منطقة لیبی است در کنار رودخانه مستقر شدء اما دو سال بعد وقتی 
ما که‌ای‌ها. لیبیایی‌ها وکارتاژی‌ها او را از آن‌جا راندند» دوباره به پلوپونز بازگشت! ". 


[۴۳] در آن‌جا مردی الئونی تبار به نام آنتی خارس به وی اندرز داد که بنا به گفتة 
هاتفان لایوس " " بهتر است برود و در سیسیل شهر هراکلیا! " را بنا کند. او گفت: 
سراسر منطقه اروکس به نوادگان هرکولس [هرا کلس] تعلق دارد چون خود هراکلس 
آن‌جا را فتح کرده ات پس دوریه‌ئوس به پرستشگاه دلفی رفت و از هاتف 
پرسید ایا می‌تواند چنین جایی را تصاحب کند. پیتی به او پاسخ داد که در کردار 
خود کامیاب خواهد شد. آنگاه دوریه‌ئوس با همراهانی که از لیبی آورده بود رهسپار 
ساحل ایتالیا شد. 


[۴۴] می‌گویند سوباری‌ها [سیباری‌ها] در آن زمان همراه با شاه خود تلوس قصد 
داشتند به شهر کروتون حمله کنند و اهالی کروتون هراسان از دوریه‌ئوس کمک 
خواستند که او نیز پذیرفت و با ایشان به سوباریس [سیباریس] حمله کرد و شهر را 
به تصرف درآورد "۲. گرچه سوباربسی‌ها چنین نقشی برای دوربه‌ئوس و 
همراهانش قائل‌اند. اهالی کروتون به نوبه خود می‌گویند هیچ بیگانه‌ای در جنگ 
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آنان علیه شهر سوباریس شرکت نداشته جز کالیاس پیشگو که اهل الئون از خاندان 
ایامیدها بوده" "که به دلیل زیر به آنان پیوسته بود: او از آن‌رو جبار سوباریس را ترک 
کرده و به کروتون گریخته بود که پیشگویی‌هايش هنگام تقدیم قربانی برای 
درخواست پیروزی بر کروتون خوب نیامده بود. این بود نظر امالی کروتون. 


[۴۵] هر دو طایفه برای گفته‌های خود دلیلی دارند: سوباری‌ها صحن مقدس و 
معبدی نزدیک بستر خشک رود کراتیس رانشان می‌دهند و می‌گویند وقتی شهر فرو 
گشوده شد. دوریه‌ وس این‌جا را با عنوان کرایتا. وقف آتنا کرد. از سوی دیگر مرگ 
دوریه‌ئوس استدلال اصلی ایشان است: می‌گویند او از آن رو نابود شد که از 
دستورات هاتف فراتر رفت زیرا اگر مأموریت خود را بدون افزودن چیز دیگری بر 
آن انجام می‌داد خود و سپاهش نابود نمی‌شدند و منطقه اروکس را در اختیار 
می‌گرفت و بهره می‌برد. اهالی کروتون نیز به نوبه خود زمین‌هایی را در منطقه‌شان 
نشان می‌دهند که به کالیاس بخشیده شده و در زمان من هنوز در اختیار نوادگان او 
بود حال آن‌که دوریه‌ئوس و همراهانش چیزی دریافت نکردند؛ از این رو اگر 
دوریه‌ئوس در جنگ علیه سوباریس به آنها کمک کرده بود می‌بایست زمین‌های 
بیشتری به او بخشیده می‌شد. این بود دلایل دو سوی ماجرا و شما آزادید که هر 
یک از دو روایت را که ترجیح می‌دهید بپذیرید. 


[۴۶]برای تأسیس مستعمره نیز اسپارتی‌های دیگری همراه دوریه‌ئوس بودند به 
قرار زیر: تسالوس. پاره‌بانس» سلفاس و ائورولیون. اینان وقتی که با سپاه به سیسیل 
می‌رسند همه سرداران توسط فنیقی‌ها و سگستن‌ها [اگستن‌ها"] مغلوب و کشته 
می‌شوند و تنها ائورولیون زنده می‌ماند. او به بقیه زنده ماند ه‌ها می‌پیوندد و با آنان 
۹ ۳ ۴۶ ۷ ۶ 4 ه‌ ۳ 
شهر مینوئا » مسعمر ۵ سلینوت را می‌گیرد و به سلینوتی‌ها در رهایی از یوغ 
پئیتاگوراس کمک می‌کند. او پس از نابودی آنان می‌خواهد به نوبه خود حاکم 
سلینوت شود ولی قدرت او چندان دوامی نمی‌آورد زیر سلینوتی‌ها سر به شورش 
برمی‌دارند. و او را که به معبد زئوس اگورایوس پناه برده بود کشننك ۳ 
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[۴۷] از جمله کسان دیگری که همراه دوریه‌ئوس بود و کشته شد. یکی از اهالی 
کروتون به نام فیلیپ پسر بوتاکیدس بود که با دختر فرمانروای جبار سوباریس یعنی 
تلوس که به کروتون تبعید شده بود نامزد بود ولی ازدواج آنان سرنگرفت و فیلیپ 
نخست به کورن رفت و سپس با رزمناوی که به خودش تعلق داشت و بنابراین 
دستمزد پاروزنان و خدمه آن را خود می‌پرداخت به باران دوربه‌ئوس پیوست. او 
یکی از برندگان بازیهای المپیک و زیباترین مرد زمان خود بود. سگستن‌ها به خاطر 
زیبایی او یادش را بسیارگرامی می‌داشتند و بر گورش قربانگاهی مخصوص 
قهرمانانبنا کردند و برایش قربانی‌های مناسب می‌کردند. 


[۴۸] و بدین گونه بود که دوریه‌ئوس مرد. اگر او تابعیت کلئومنس را می‌پذیرفت 
و در اسیارت می ماند بی‌گمان پادشاه لا کدومون می شد زیرا پادشاهی کلئومنس 
ِِ ۳ ی ۱ : ۴۳۸ 
چندان طولی نکشید و پسری نیز نداشت و فقط دارای دختری به نام گورگو بود ۱ 


[۴۹] گفتیم هنگامی که آریستاگوراس فرمانروای خودکامة میلتوس به اسپارت 
رفت کلئومنس بر سر قدرت بود. اسپارتیان می‌گویند او پس از باریابی به حضور شاه 
خود را معرفی کرد و لوحه‌ای برنجی را که بر روی آن نقشه سراسر جهان با تمام 
دریاها و رودها حک شده بود نشان داد* ". و آن‌گاه گفت: «ای کلئومنس از شتابم در 
آمدن به این‌جا تعجب نکن. وضع چنین است که فرزندان ایونی به جای ازاد بودن 
برده شده‌اند و این برای ما و به ویژه برای شما که در میان یونانیان مقام نخست را 
دارید ننگ و سوگی‌سترگ است. پس امروز به نام خدایان پونان بیا و برادران خود 
ایونی‌ها را از بند بردگی نجات بده. این کار برای شما کار آسانی است: بربرها 
سربازان بدی هستند در حالی که شما رزمنده‌ترین سربازان را دارید. آنان برای نبرد 
تیر و کمان و نیزه‌هایی کوتاه دارند. هنگام جنگ شلوارهایی گشاد می‌پوشند و 
کلاه‌های بی‌لبه نوک تیز بر سر می‌گذارند "*؛ و با چنین تجهیزاتی به آسانی مغلوب 
می‌شوند. به علاوه. درنزد اقوام این قاره [< آسیا] بیش از همه جهان ثروت و مکنت 
وجود دارد: از زرو سیم گرفته تا مس و جامه‌های فاخر قلاب‌دوزی شده و قاطر و 
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برده. اگر این‌ها را بخواهید همه از آن شما خواهند شد. چنان که اکنون به تو نشان 
می‌ دهم این مردمان همگی همساية یکدیگرند: دراین جا ایونی‌ها هستند, در این جا 
لودیایی‌ها هستند که سرزمینی بارور و نقر فراوان دارند» -و در حالی که از اقوام نام 
می‌برد محل آنها را روی لوحه برنجی خود نشان می‌داد -و سپس ادامه داد: «در کنار 
لودیایی‌ها در سمت شرق در این‌جا فریگی‌ها هستند که تا جایی که می‌دانم 
بیشترین رمه‌ها و فراورده‌های کشاورزی جهان را دارند. پس از فریگی‌ها در این‌جا 
کاپادوکی‌ها هستند که ما آنان را سوریه‌ای می‌ناميم. همسابه ایشان کیلیکی‌ها 
ما که وتف ان ۲ کار فایت آیم خامیت اوه ی هرس تاو 
سال پانصد تالان به شاه بزرگ خراج می‌دهند ۵٩‏ پس از کیلیکی‌ها ارمنیان هستند 
ی تن ی ی بی‌ شمار دارند. سپس ماتی‌ین‌ها [قفقازی‌های 
کنونی] هستند که در این منطقه زندگی می‌کنند. سرزمین ن بعدی کیسی [ک کیسیا] نام 
دارد که می‌بینی در کنار این رود خحوتاسیس [کرخه] است که شهر بزرگ شوش نیز در 
کنارش قرار دارد که تختگاه شاه ايران و نیز انبار گنج‌های اوست " * اگر این شهر را 
تصرف کنید. آنگاه می‌توانید بی‌هراس ثروت خود را با ثروت خود زئوس بسنجید! 
ببینید! شما به خاطر این تکه زمین که نه بزرگ است و نه بارخیز» برای چنین جای 
کوچکی به سلسله جنگهایی با میبنی‌ها که نیرویی برابر با شما دارند. با آرکادی‌ها و 
با آرگوسی‌هایی "۵ که نه طلایی دارند و نه نقره‌ای» یعنی یگانه چیزهایی که ارزش 
جنگیدن و مردن دارند. می‌پردازید *. در حالی که می‌توانید ارباب آسیا شوید. آیا 
خردمندانه است که راه دیگری را برگزینید؟» این بود سخنان آریستاگوراس» و 
کلئومنس به او پاسخ داد: «ای بیگانه ملطی تا دو روز دیگر پاسخ مرا دریافت 
خواهی کرد.» 


[۵۰] دو رو زگذشت و اریستاگوراس به پیشگاه شاه امد. کلتو متنر, از مرد ملطی 
پر سید: «از دربا تا محل ستاخ بزرگ جند روز راه است ؟۲) آریستاگوراس که تاکنون 


پونانیان آن زمان است -م. 
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22 تاریخ هرودوت 
زیرکانه رفتار کرده و زبردستانه میزبان خود را گمراه کرده بود» در این‌جا مرتکب 
اشتباه شد و به جای آن‌که حقیقت را پنهان کند تا اسپارتیان را به اسیا بکشاند» 
صادقانه گفت: «سه ماه...». کلئومنس بی‌آن که بخواهد بقیه توضیحاتی را که 
آریستاگوراس خود را آماده دادن کرده بود بشنود سخن او را قطع کرد و گفت: «ای 
ملطی بیگانه. بیدرنگ بساط خود را جمع کن و پیش از فرو نشستن خحورشید از 
اسپارت خارج شو. در لا کدومون هیچ کس از سخنان تو خوشش نمی‌آید چون 

می‌خواهی آنان را به اندازه سه ماه راه‌پیمایی از دریا دور کنی.» 


[۵۱] کلئومنس با گفتن این سخنان به اندرون رفت. آربستاگوراس با شاخه 
زیتونی در دست التماس‌کنان به دنبالش وارد خانه شد و با تضرع خواهش کرد بدون 
حضور کسی به سخنانش گوش کند (زیرا کللومنس یگانه دختر هشت یا ته ساله 
خود گورگورا همراه آورده بود). کلئومنس گفت: بسیار خوب. هر چه می‌خواهمی 
بگو و به بچه هم کاری نداشته باش. آن‌گاه کللومنس در آغاز برای اجابت خواسته 
خود پيشنهاد تقدیم ده تالان کرد. کلئومنس رد کرد. و آن‌گاه اریستاگوراس مبلغ را 
رفته رفته می‌افزود تا سرانجام به ۰ تالان رسید که ناگاه دخترک فریاد زد: «پدر این 
بیگانه را از خود دورکن وگرنه تو را فاسد می‌کند!» کلئومنس خرسند از پند فرزند به 
درون اتاقی دیگر رفت و آربستاگوراس هم ناچار شد از اسپارت برود بی‌آن‌که 
فرصت یابد درباره راه رسیدن به شاه بزرگ توضیح بیشتری بدهد. 


[۵7] اما من دراین‌جا تا جایی که می‌توانم توضیحی درباره این جاده می‌دهم 9۴ 
در سراسر این جاده ایستگاه‌های شاهی تعویض اسب و نیز مهمانسراهای عالی 
ساخته شده است و جاده در همه‌جا از مناطق مسکونی و ایمن می‌گذرد. این جاده 
در لودیا و فریگیه بیست ایستگاه شاهی دارد که بنابراین مسافت آن برابر با ٩۴/۵‏ 
پاراسنگ [فرسنگ] است. پس از فریگیه به رود هالیس [قزل ایرماق کنونی] 
می‌رسد؛ در این جا دروازه‌هایی هست که یگانه محل‌های گذر محسوب می‌شوند و 
نیز دژ استواری در آن ساخته شده است. در آن سوی رودخانه, کاپادوکیه است؛ تا 
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مرزهای کیلیکیه ۲۸ ایستگاه وجود دارد و بنابراین ۱۰۴ پاراسنگ است؛ برای ورود 
به کیلیکیه باید از دو دروازه گذشت و از برابر دو دژ عبور کرد. پس از آن. جاده به 
اندازه ۳ ایستگاه کیلیکیه را می‌پیماید که برابر ۱۵/۵ پاراسنگ است. رو دخانه‌ای که 
باید با قایق از آن گذ شت مرز کیلیکیه با ارمنستان را تشکیل می‌دهد و این رودخانه 
فرات نام دارد. در ارمنستان در سراسر راه ۱۵ ایستگاه و ۱۵ مهمانسراست که پس 
مسافتی برابر با ۵۶/۵ پاراسنگ را جاده طی می‌کند که البته دژی نیز وجود دارد. در 
این سرزمین چهار رودخانه جاری است که باید با زورق از آنهاگذشت و عبور از آنها 
نیز اجباری است: اولی دجله نام دارد؛ دومی و سومی یک نام دارند و آن زاباتوس 
[زاب] است گرچه نه رود یگانه‌ای هستند و نه سرچشمه یگانه‌ای دارند. زیرا یکی 
از ارمنستان می‌آید و دیگری از سرزمین ماتی‌ین‌ها [قفقاز]؛ چهارمی گوندس [دیاله] 
و همان رودی است که پیش از این کوروش آن را به ۳۶۰ شاخه تقسیم کرد۵۵. پس 
از ارمنستان به سرزمین ماتی‌ین‌ها می‌رسیم که در آن چهار ایستگاه شاهی است. 
. سپس سرزمین کیستی [کاسی]است که در طول جاده آن یازده ایستگاه ساخته شده 
و بنابراین ۴۲/۵ فرسنگ است تا خواسپس [کرخه] یعنی رودی که از آن نیز باید با 
قایق گذشت و شهر شوش در کنار آن ساخته شده است. بنابراین جمع ایستگاه‌های 
تعویض اسب شاهی ۱۱۱و به همین تعداد مهمانسرا در اختیار مسافرانی است که 


: اه ۰ ۵۶ 
از سارد به شوش می‌روند ۰ 


[۵۳] اگر شمار پاراسنگ‌های مشخص شده در فوق برای جاده شاهی درست 
باشد و اگر هر پاراسنگ را پرابر ۳۰ استاد درنظر بگیریم که امری طبیعی است. از 
سارد تا کاخ شاهی که به آن (سراي ممتون نب کنو سل ۰ استاد [حدود 
۰ کیلومتر] و برابر با ۴۵۰ پاراسنگ [حدود ۲۶۰۰ کیلومتر] فاصله است. و اگر 
مراحل سفر و توقف روزانه در ۱۵۰ استاد را نیز حساب کنیم این مسافرت دقیقاً ٩۰‏ 
روز طول می‌کشد ۸ 


[۵۴] بنابراین آریستاگوراس ملطی حق داشت که به کلثومنس لاکدومونیایی 
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گفت برای رسیدن به شاه بزرگ سه ماه راه است. برای کسانی که خواهان آگاهی 
دقیق‌تری هستند به عنوان نکته‌ای مکمل می‌گویيم باید به این مسیر فاصله از 
افسوس تا سارد را نیز افزود. پس از دریای هلنیک [اژه* "] تا شوش (همان جایی که 
«شهر ممنون» نام دارد) را من ۱۴۴۰ استاد حساب می‌کنم» زیرا از اهسوس تا سارد 
۰ استاد راه است و سه روز بر سه ماه مسافرت می‌افزاید. 


آر بستا گوراس در آتن 

[۵0] آریستاگوراس پس از رانده شدن از اسپارت راهی آتن شد که در آن زمان در 
شرایطی که خواهم گفت زیر سلطهٌ جباران به سر می‌برد: پس از مرگ هیپارخوس 
پسر پسیستراتوس و برادر هیپیاس خودکامه) که به رغم هشدار روشنی که درباره 
سرنوشت خود در خواب دریافت کرده بود به دست آربستوگیتوس و هارمودیوس 
که هر دو از خانواده‌های اصیل گفورا بودند. کشته شد. آتنی‌ها مدت چهار سال 
ناچچار شدند رژیمی بسیار مستبدتر از گذشته را تحمل کنند ۲ 


[۵۶] و اما خوابی که هیپارخوس دید چنین بود: او در شب پیش از شروع 
جشنوارة پاناتنه " *» مرد بلند بالا و خوش سیمایی را در خواب دید که این سخنان 
مبهم را به او گفت: 

ای آن که دل شیر داری و می توانی هر چیز را تاب وری 
سرنوشت تحمل ناپذبرت را تحمل کن: هیچ انسانی 
نمی تو اند بد کند و کبفر نبیند. 

بامداد فردا خواب‌گزاران را خبر کرد و رژیای دیشب خود را بازگفت تا تعبیرش 
کنند, ولی سپس به سخن آنان اعتنایی نکرد و برای هدایت دستة زائران جشن پیش 
افتاد و شد آن جه شد و کشته شد. 


[۵۷] گفوری‌ها که کشندگان هیپارخحوس از ایشان بودید به خاندانی تعلق 
داشتند که می‌گویند از ارتریا آمده بودند؛ اما پژوهشهای شخصی‌ام به من اجازه 
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می‌دهند بگویم که اینان فنیقی و از همراهان کادموس بودند که با او از سرزمینی که 
امروز به آن بئوسی می‌گویند آمده بودند و سرنوشت ایشان جنان بود که با 
سرنوشت سرزمین تاناگراء گره بخورد. کادموسی‌ها نخست توسط آرگوسی‌ها رانده 
شدند» سپس نوبت به گفوراهای مذکور رسید و اینان نیز توسط بئوسی‌ها رانده 
شدند و به آتن پناه آوردند " " آتنی‌ها آنان را به عنوان همشریان خود پذیرفته» اما با 
برخی شرایط و از جمله امتناع از اعطای امتیازهایی که اهمیت چندانی هم 


ول ان 1 ٍِ. 


[۵۸] فنیقی‌هایی که با کادموس آمده بودند - و گفوراها نیز از جمله ایشان بودند - 
پس از استقرار در منطقه» بسیاری از دانش‌های تازه و از جمله الفبا را که به نظر من تا 
آن زمان برای یونانیان ناشناخته بود به آنان آموختند: این در آغاز همان الفبایی بود 
که هنوز همه فنیقی‌ها از آن استفاده می‌کنند اما با گذشت زمان برخی صداها و 
اشکال حروف تغییر کردند. بیشتر همسایگان ایشان در آن زمان یونانیان ایونیه 
بودند؛ اینان حروف الفبا را از فنیقی‌ها یاد گرفتند و با تغییراتی به کار بردند؛ و با این 
کار به درستی به آن نام «حروف فنیقی» " " داده‌اند چون به راستی یونانیان آنها را از 
فنیقی‌ها فرا گرفته بودند. کتابهایی را هم که روی لوله‌های پاپیروس می‌نوشتند. نام 
قدیم «پوست» را حفظ کردند زیرا درگذشته پاپیروس کمیاب بود و مردم از پوست 
بز یا میش استفاده می‌کردند"" امروز نیز همنوز بسیاری از بربرها روی این‌گونه 
پوستها می‌نویسند. 


[۵4]من خود در پرستشگاه آپولون ایسمنیاس [آپولون ایسمنیوس]واقع در شهر 
یس [ایالت] بلوسی. حروف کادموسی را حک شده بر روی چند سه پایه دیده‌ام: 
این حروف در مجموع همانند حروف ایونی هستند. روی یکی از اين سه‌پایه‌ها 
نوشته زیر وجود دارد: 
آمفیتریون مرا در کنار اجساد «تله‌بوئن‌ها» نذر خدا کرد. 


که بی‌گمان مربوط به زمان لایوس پسر لابداکوس نوة پولیدوروس و نتيجهة 
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[۶۰]روی سه پای دوم شعری با وزن شش هجایی می‌گوید: 
اسکابوس مشت‌زن که پس از پیروزی مرا نذر کمان‌د ار 
نبرومند [فوئوس/ کرد این هدیه باشکوه رابه توء ای 
آپولون» تقدیم می‌کند. 
این اسکایوس بی‌شک پسر هیپوکون بوده (البته اگر کسی دیگری همنام او نبوده 


باشد) که معاصر با اودیپ [اودیپوس] پسر لایوس بوده است ۳۷ 


[۶۱] روی سه پایه سوم نیز شعری شش هجایی نوشته شده است: 
شاه لائوداماس ابن سه پابه را هنگگام پادشاهی اش نذر 
تبرانداز /فوبوس/ هميشه پیروز کرد و اکنون این هدبه 
شکوهمند رایبه توی آبولون» تقدیم می‌کند. 
در زمان سلطنت همین لائوداماس پسر اتئوکلس بود که کادموسی‌ها توسط 
آرگوسی‌ها از سرزمین خود رانده شدند و به انخله‌ها پناه بردند*" در آن زمان 
گفوراها در محل ماندند اما بعدها در برابر بئوسی‌ها جا خالی کردند و ناچار شدند به 
آتن پناه ببرند؟ و دراین‌جا بتخانه‌هایی دارند که ویزهٌ خودشان است و آتنی‌ها اجازه 
ورود ندارند که یکی از آیین‌های حصوصی ایشان پرستش با آیین‌های راز ورانة 
مربوط به دمتر آخایا است"* 7 


[۶۲] پیش‌تر اشاره‌ای به خواب هیپارخوس و منشاء گفوراها یعنی خاندان 
قاتلان او کردم؛ اکنون باید به رویدادهایی که روایت آنها را آغاز کرده بودم بازگردم و 
بگویم چگونه آتنی‌ها از شرّ فرمانروایان خودکامه خود آسوده شدند. هیپیاس بر آنان 
فرمان می‌راند و مرگ برادر خشم شدید او را نسبت به آتنی‌ها برانگیخته بود. باری 
الکمانوئیدها. آتنی تبارهایی که برای فرار از دست پسیستراتیدها شهر را ترک 
کرده " "و در کوششی که همراه با سایر آتنی‌های تبعیدی برای فتح شهر خود با زور 
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انجام داده بودند کامیاب نشده و هنگام تلاش برای بازگشت به آتن و سرنگونی جبّار 
شکست سختی خورده بودند» لئیپسودریوم در بالاای پئونیا را گرفتند و به آن‌جا پناه 
بردند. آن‌گاه در پی یافتن هرگونه وسیله ممکن برای مبارزه با پسیستراتیدها 
بر آمدند؛ در این راستا ابتدا با پرداخت مبلغی معین آمفیکتیون‌ها را راضی کردند تا 
معبد دلفی را بسازند ! " یعنی همین معبد کنونی که تا آن زمان وجود نداشت. اینان 
که مردمانی بسیار ثروتمند و از دیرباز خانواده‌ای سرشناس بودند» به طور کلی 
زیباترین معبدی را ساختند که قبلاً حتی تصورش هم نمی‌رفت و به خصوص نمای 
آن را به جای سنگ توف [- پوکسنگ] که مرسوم بود از سنگ مرمر پاروس ساختند. 


[۶۳] باری به گفته آتنی‌ها, این اشخاص هنگامی که در دلفی اقامت داشتند به 
بهای کلانی» پیتی [هاتف دلفی]را خریدند و از او خواستند هر بار که اسپارتی‌ها چه 
حصوصی چه با عنوان رسمی نزد او برای رایزنی می‌آیند به آنان دستور دهد آتن را 
آزاد کنند. لاکدومونی‌ها [اسپارتیان] که همیشه همین پاسخ را از پیتی می‌گرفتند 
سرانجام یکی از سرشناس‌ترین همشهریان خود. آنخی‌مولیوس پسر استر را در 
رأس سپاهی به آتن فرستادند تا پسیستراتیدها را از آن‌جا بیرون کند در حالی که با 
آنان مناسبات بسیار دوستانه و صمیمانه‌ای داشتند؛ زیرا می‌اندیشیدند که رابطه 
آنان با خدایان مهمتر از انسان‌هاست. آنان سباه خود را از راه دریا روانه کردند. آنخی 
مولیوس سربازان خود را در لنگرگاه فالروم پیاده کرد. از سوی دیگر پسیستراتیدها 
نیز که از قصد آنان آگاه شده بودند از اهالی تسالی یاری خواستند زیرا هميشه با آنان 
هم‌پیمان بودند. مردم تسالی نیز در پاسخ به درحواست ایشان هزار سوار به 
فرماندهی پادشاه خود کیناس اهل کونیون روانه کردند ۲ ۲. پسیستراتیدها با رسیدن 
این نیروی کمکی دل قوی داشتند و به اقدامات زیر پرداختند: در ناحیه حلگه 
فالروم هرچه درخت بود قطع کردند و دشت رابرای حرکت سواران اماده ساختند و 
آن‌گاه تسالی‌ها را به اردوی دشمن فرستادند. یورش سواران تلفات سنگینی بر 
لا کدومونی‌ها وارد آورد جنان که حتی سردار خود آنخی مولیوس را نیز از دست 
دادند و زنده ماندگان ناجار شدند به کشتیهای خود بگریزند. بدین‌گونه نخستین 
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۳ 
۶۳۸ تاریخ هرودوت 
لشکرکشی لا کدومون با ناکامی پایان یافت؛گور آنخی‌مولیوس در سرزمین آتیک در 

آلوپکا در نزدیکی معبد هراکلس [هرکولس] در کونوسارگوس قرار دارد "/. 


[۶۴] لا کدومونی‌ها پس از این شکست سپاهی بزرگتر علیه آتن فرستادند که 
فرماندهی آن را این بار خحود شاه کللومنس پسر آناکساندرید به عهده داشت و به 
جای دریا نیز از خشکی حرکت کرد. اسپارتیان به محض ورود به ایالت آتیک با 
سواران تسالی رو به رو شدند که به زودی راه فرار در پیش گرفتند و بیش از ۴۰ سوار 
نیز از دست دادند و بقیه سواران بی‌آن که منتظر شوند به تسالی بازگشتند. کللومنس 
وارد شهر آتن شد و همراه با آتنی‌های هوادار آزادی» خحودکامگان را که به دژ 
پلاسگیک پناه برده بودند محاصره کرد ۲ 


[۶۵] لا کدومونی‌ها هرگز نتوانستند پسیستراتیدها را سرکوب کنند زیرا قصد یک 
محاصره طولانی و منظم را نداشتند و حریفان نیز آب و آذوقه کافی در اختیار 
داشتند. پس چند روزی آنان را محاصره کردند و سپس خواستند به اسپارت 
پر کر قانل: اما حادئه‌ای پیش‌بینی نشده موجب شکست محاصره‌شدگان و پیروزی 
اسپارتیان شد: به این ترتیب که فرزندان و کودکان یسیستراتیدها که قصد داشتند 
آنان را پنهانی از شهر خارج کنند به طور اتفاقی به دست آتنی‌ها اسیر شدند. این 
رویداد وضعیت خودکامگان را به کلی تغییر داد زیرا برای پس گرفتن کودکان خود 
همه شرایط آتنی‌ها را پذیرفتند و قول دادند ظرف پنج روز ایالت آتیک را ترک کنند. 
آن‌گاه به سیگئوم در کنار رود اسکاماندر رفتند۳۵. آنان مدت ۶ سال بو اه 
حکومت کرده و خاستگاهشان پولوس و از نوادگان نله بودند؛ آنان همان نیا کانی را 
داشتند که خاندان‌های کودروس و ملانتوس داشتند که علی‌رغم بیگانه بودنشان 
پادشاهان آتن شدند. وانگهی هیپوکراتس برای یادآوری همین خاستگاه و اصل و 
نسب بود که برای پسر خود نام پسیسترات [پیسیستراتوس]را برگزید که قبلاً نام پسر 
نستور بود "۲ به هر روی آتنی‌ها بدین‌سان از شر حکام خودکامة خود آزاد شدند. 

اما پیش از آن‌که دورتر برویم اشاره‌ای می‌کنم به رویدادهای مهمی که آتنی‌ها ‏ 
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پس از آزادی خود. مسبب يا قربانی آن شدند تا روزی که ایونیه علیه داریوش به 
پاحاست و آریستاگوراس برای پاری‌خواهی به آتن آمد " ". 


[۶۶]آتن که در زمان خودکامگان نیز نیرومند بود. وقتی از شر آنان رهایی یافت 
نیرومندتر شد. در این میان دو مرد نقش نخست را داشتند: یکی کلیستنس که از 
خاندان آلکمانوئیدها و همان مردی بود که می‌گویند پیتی [هاتف دلفی] را خریده 
بود۳؛ و دیگری ایساگوراس پسر تیساندر از خاندانی نامدار بود که البته من اصل و 
تبارش را نمی‌دانم و همین را می‌دانم که خانواده‌اش برای زئوس کاریایی قربانی 
می‌کنند.این دو مرد بر سر قدرت با یکدیگر در ستیز بودند تا کلیستنس مغلوب شد 
و جانب مردم راگرفت. آن‌گاه به جای چهار قبیل اولیه آتن. ده قبیله تازه پدید آورد و 
نام ان چهار قبیله را که از نام چهار پسر «ایون» اخذ شده بود حدف کرد. آن چهار نام 
عبارت بودند ازگلئون» آیگی کورس. آرگادس و هوپلس, و به جای این چهار نام ده 
نام تازه از قهرمانان محلی برگزید که فقط آژاکس قهرمانی بیگانه بود ولی همسایه آتن 


و متحد آن به فا رت ۲ 


[۶۷] به نظر من کلیستنس در این کار از جد مادری خود. شاه خودکامة سیکیون 
سرمشق گرفت که همنام خودش بود. [جد او] کلیستنس که در ستیز دائمی با 
آرگوسی‌ها بود. قدغن کرده بود که نقالان هنگام مسابقه با یکدیگر اشعار هومر را 
بخوانند چون هومر در اشعار خود غالباً به ستایش آرگوسی‌ها و شهرشان 
می‌پردازد " افزون بر این چون در میدان بزرگ شهر سیکیون یک نمازخانه 
مخصوص قهرمانان وقف آدراستوس پسر تالائوس وجود داشت "*(و هنوز هم 
هست). کلیستنس دلش می‌خواست این قهرمان آرگوسی را از شهر خود براند. 
بنابراین نزد هاتف دلفی رفت تا نظر او را در این‌باره بداند. پیتی به او پاسخ داد که 
ادراستوس شاه سیکیون بوده است حال آن‌که خودش جز راهزن مفلوکی شایسته 
سنگسار بیش نیست. از این‌رو جون خدا به او اجازه نداد به میل خود عمل کند» 
هنگامی که کلیستنس به سیکیون بازگشت تصمیم گرفت راه دیرف ند ۶ 
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آدراستوس خودش شهر را ترک گوید. راهی که یافت این بود که به اهالی تّیس در 
ایالت بئوسی خبر داد که می‌خواهد پرستش ملانیپوس قهرمان. پسر آستاکوس را در 
شهر خود مرسوم سازد. و تبسی‌ها به این امر رضایت دادند. آن‌گاه کلیستنس آیین 
ملانپپوس را وارد سیکیون کرد و حتی قربانگاهی مخصوص او در محل پریتانه [- 
شورای بزرگ دولتی آتن ] ساخت و مجسمه‌ای از او درامن‌ترین محل شهر برپا کرد. 
او از آنرو این قهرمان را برگزید (چون این نکته نیز شايستهٌ توضیح بیشتری است) 
که ملانپپوس بزرگترین دشمن آدراستوس بود و برادرش مسیستس و دامادش 
تودئوس را نیز کشته بود **. کلیستنس پس از برقراری آیین ملائپوس در شهر خود. 
تمام ایین‌های قربانی و جشن‌های مخصوص آدراستوس را نیز به ملانیپوس انتقال 
داد. اما به هر حال آدراستوس به طور سنتی در شهر سیکیون از اهمیت و احترام 
بسیار فراوانی برخوردار بود زیرا این شهر به پولیبوس تعلق داشت "و آدراستوس 
نوهٌ دختری پولیبوس بود: پولیبوس که جانشین ذکوری نداشت هنگام مرگ 
آدراستوس را جانشین خود کرده بود. از جمله آیین‌های گر امیداشتی که سیکیونی‌ها 
برای او برگزار می‌کردند یادآوری بدبختی‌ها و رنج‌های آدراستوس در سرودهای 
سوگناکی بود که گروه همسرایان می‌خواندند. و در واقع شبیه آیین دیونیزوسی بود 
که به جای دیونیزوس برای ار تون انجام می‌دادند. ادگاه سک سرود 
همسرایان را به دیونیزوس اختصاص داد و بقیه مراسم را به ملانپوس ۸۳ 


[۶۸] پس مسئله آدراستوس را این‌گونه حل کرد. آن‌گاه به قبایل دوریایی که 
نمی‌خواست در سیکیون نام‌هایی شبیه به سیکیونی‌ها و آرگوسی‌ها داشته باشند 
نام‌هایی جدید داد. او با این کار در واقع سیکیونی‌ها را به شدت مسخره کرد زیرا به 
قبایل نوساخته آنان نامهایی با پیشوند با پسوند خوک و خر بخشید ‏ البته بجز نام 
قبیله خودش که یادآور فرمانروایی‌شان بود. او قبیله خود را «آرخلایی‌ها» به معنای 
«فرمانروایان» نامید. ولی نامهایی که برای قبایل دیگر برگزید چنین بود: «هیات‌ها» 
یعنی «خوک‌ها». اونثات‌ها بعنی «الاغ‌ها» خورئات‌ها یعنی «خوکچه‌ها» و غیره. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۱. 
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مرگ او نیز حفظ کردند تا سرانجام مردم میان خود به مشورت پرداختند و نام‌های 
افزودند و نام آنان را به یاد نام ایگیاللوس پسر آدراستوس, «ایگیلیان‌ها» نهادند. 


[] این بود اقداماتی که پدربزرگ کلیستنس یعنی کلیستنس سیکیونی انجام 
داد. بهگمان من کلیستنس آتنی یعنی نوه دختری همان خودکامةٌ سیکیون که همنام 
او بود نیز می‌خواست ایونی‌ها را تحقیر کند. او نیز نمی‌خواست قبایل آتنی نامهایی 
شبیه به نام‌های ایونی‌ها داشته باشند و از سرمشق پدربزرگ خود پیروی کرد. پس 
وقتی پشتیبانی عامة مردم را که تا ان زمان نقشی در دولت نداشتند به دست اورد 
نامهای قبایل را تغییر داد و بر تعداد آنها نیز افزود: او به جای چهار فیلارک -یا رئیس 
قبیله - ده فیلارک تعیین کرد و دهات با حوزه‌ها [دم‌ها < 067065] را در ده گروه میان 
قبایل تقسیم کرد و چون مردم پشتیبان او بودند به آسانی بر رقیبانش پیروز شد. 


[۷۰] ایساگوراس که دراین میان با زنده شده بود. خود را برای وا کنش آماده کرد: 
او از کلئومنس لا کدومونیایی» که از زمانی که با هم پسیستراتیدها را محاصره کرده 
بودند مهمان وی بود (وانگهی در میان مردم شایع شده بود که کلئومنس بازن 
آتن فرستاد و خواستار تبعید کلیستنس همراه با شمار زیادی از آتنی‌ها که آنان را 
«نفرین شدگان» می‌نامید گشت. این اقدام را ایساگوراس به او القاکرده بود چون پای 
جنایتی در کار بود که آلکمانوئیدها و هوادارانشان متهم به آن بودند. حال آن‌که 
ایساگوراس و دوستانش دراين ماجرا پاک بودند. 


[۷۱] و اما منشاء این لقب «نفرین‌شدگان» چنین است: مردکی از شهروندان آتن 
به نام کولون که در مسابقات المپیک برنده شده بود دچار چنان غروری شد که به 
فکر افتاد حکومتی خودکامه برقرار کند؛ از این‌رو به اجیر کردن دسته‌ای از جوانان 
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حرکت کرد اما در این کار موفق نشد و التماس‌کنان به مجسمة آتنا پناه برد. 
پریتان‌های * نائوکرار "که در این زمان اداره شهر را به عهد ه داشتند. او و رفقایش را 
با این وعده که محکوم به مرگ نخواهند شد از پای مجسمه دور کردند. آما سپس 
همه‌شان را کشتند و آلکمانوئیدها مسئول این جنایت شمرده شدند" ". این جریان 


مدتها پیش از دوره پسیستراتیدها رخ داده بود "۸ 


[۷۲] وقتی کلئومنس پیکی به آتن فرستاد و خواستار تبعید کلیستنس و 
«نفرین شدگان» گشت, کلیستنس محرمانه شهر را ترک کرد. و آن‌گاه کلئومنس. با 
وجود آن‌که خواسته‌اش عملی شده و نیازی به ورودش به آتن نبود با عده کمی وارد 
شهر شد و تعداد ۷۰۰ خانواده آتنی را که نامشان را ایساگوراس به او داده بود از شهر 
بیرون کرد. آن‌گاه خواست مجلس سنا" را منحل کند و همه قدرتها را به دست 
۰ هوادار ایساگوراس بسیارد. اما سنا مخالفت کرد و از اطاعت او سرباز زد. 
کلئومنس با ایساگوراس و دوستانش ارگ شهر [ا کروپولیس] را تصرف کردند؛ و از 
این‌رو سایر آتنی‌ها با همدستی یکدیگر مدت دو روز ارگ را در محاصره گرفتند 
چنان‌که در روز سوم محاصره‌شدگان تسلیم شدند و کسانی از ایشان که اهمل 
لاکدومون بودند موظطف شدند بیدرنگ شهر را ترک کنند. آن‌گاه کلئومنس دید آن 
پیش‌گوئی که درباره‌اش شده بود درست از آب درآمد. [داستان چنین بود که] وقتی 
او از ارگ بالا رفته بود تا آن‌جارا تصرف کند. به سوی پرستشگاه الهه رفته بود تا با او 
مشورت کند. اما به محض نزدیک شدن کاهنه معبد از جای خود بلند شده و 
بی‌آن‌که اجازه دهد او از آستانه دروارد شود به او گفته بود: «ای لا کدومونی بیگانه, 
برگرد و پابه درون این معبد نگذ ار. آسمان نمی خواهد دوربایی‌ها به ابن جابابند.» -و 
کلئو منس پاسخ داده بود: «ای زن. من دوریایی نیستم آخایی هستم **) بنابراین 
بی آن که به سخن هاتف توجه کند کار خود را کردو از این‌رو خود و همشهریانش از 
آتن رانده شدند. آتنی‌ها همدستان آن قتل را به زندان فرستادند که در میان ایشان 
#. اعضای پریتانه یا «شورای شهر) -. 
##. در آتن آن عصر التماس‌کنان به کنار تندیس خدایی نشستن. مانند (بست نشستن» در مکان‌های مقدس 
در ایران بود و «بست‌نشین» ايمن محسوب می‌شد -م. 
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تیمسی تثوس یکی از اهالی دلفی نیز بود که می‌توانم از کارهای بزرگ جسمانی و 
دلاوری او یاد کنم. به هر حال همگی در زندان نابود شدند. 


[۷۳] سپس آتنی‌ها کلیستنس و ۷۰۰ خانواده‌ای را که کلئومنس از شهر بیرون 
کرده بود دوباره به شهر فر اخواندند و آن‌گاه سفیرانی روانه سارد کردند تا با ایران 
پیمان دوستی ببندند» زیرا به خوبی می‌دانستند از آن پس در حالت جنگی با 
اسپارت و کلئومنس به سر می‌برند. این سفیران همین‌که به سارد رسیدند 
درخواست خودرا پیش نهادند. فرمانروای سارد. آرتافرنس پسر ویشتاسب. از آنان 
پرسید کیستند و در کجا زندگی می‌کنند که می‌خواهند با ایرانیان پیمان دوستی 
ببندند. سفیران خود را معرفی کردند. آن‌گاه آرتافرنس گفت: اگر آتنی‌ها به داریوش 
شاه آب و خاک کشورشان را بدهند او با آنان متحد خواهد شد وگرنه فرمان می‌دهد 
هر چه زودتر برگردند. سفیران که خواهان عقد پیمان بودند خودسرانه این شرط را 


[۷۴] کلئومنس که نمی‌توانست اهانتی را که آتنی‌ها باگفتار و کردار خود بر او روا 
داشته بودند از یاد ببرد. سپاهی از سراسر پلوپونز گرد آورد اما از قصد خود چیزی 
نگفت. چون در واقم می‌خواست از مردم آتن انتقام بگیرد و حکومت را به 
ایساگوراس. که با او از ارگ آتن خارج شده بود. بسپارد. پس بانیروی مهمی 
الئوزیس را تسخیر کرد و در همان زمان [از سوی شمال] بئوسی‌ها هماهنگ با او 
حوزه‌های [دهات] هیسیه‌و اوئنوثه واقع در مرزهای آتیک را گرفتند ۲ *» ضمن آن‌که 
خالکیدی‌ها نیز از سوی دیگر به تاخت و تاز در مناطق روستایی آتیک پرداختند. 
آتنی‌ها که دیدند از همه سو مورد تهدید قرار گرفته‌اند موقتاً حرکات بئوسی‌ها و 
خالکیدی‌ها را نادیده گرفتند و با تمام قوا به سوی پلوپونزی‌ها که الئوزیس راگرفته 
بودند پورش بردند. 


[۷۵] نبرد در آستانه آغاز بود که نخست کورینتی‌ها به ناعادلانه بودن رفتار خود 
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پی بردند و تغییر عفیده دادند و رفتند. سپس دماراتوس پسر آریستون نیز چنین کرد؛ 
او نیز شاه اسپارت بود؟ و تا آن لحظه در توافق کامل با کللومنس عمل کرده بود. 
اختلاف نظر آنان در آن روز باعث شد که در اسپارت قانونی به تصویب برسد که از 
آن پس در هیچ لشکرکشی هر دو شاه حق نداشته باشند با هم شرکت کنند - قبلا 
معمولا هر دو شاه با هم شرکت می‌کردند -به علاوه مقرر شد وقتی قرار است یکی 
از دو شاه در اسپارت بماند باید یکی از دو توندارید [نمادهای حافظ شهر]" " نیز در 
اسپارت بماند: تا آن زمان ارتش هر دو را برمی‌داشت و با خود به جنگ می‌برد. در 
آن روز سایر متحدان اسپارت نیز وقتی در اللوزیس اختلاف نظر شاهان اسپارت و 
عزیمت کورینتی‌ها را مشاهده کردند. آنان نیز پی کار خود رفتند. 


[۷۶] این چهارمین بار بود که دوریایی‌ها وارد آتیک می‌شدند: دوبار برای حمله 
به آتنی‌ها آمده بودند و دوبار برای کمک به ایشان. نخستین بار زمانی بودکه 
مهاجرنشینی در مگارا بنیانگذاری کردند (احتمالاً همان لشکرکشی که در زمان 
فرمانروایی کودروس بر آتن اتفاق افتاد)؛ بارهای دوم و سوم از اسپارت برای بیرون 
راندن بسیستراتیدها امدند؛ و این بار چهارم بود که پلوپونزی‌ها به فرماندهی 
کلئومنس آمدند و الئوزیس را اشغال کردند "*. بدین‌سان این بار چهارم بود که 
دوریایی‌ها به آتیک حمله می‌کردند. 


[۷۷] پس سپاه کلئومنس بدون کسب هیچ افتخاری از هم پاشید. و آتنی‌ها که 
قصد کینه‌جویی داشتند. نخست به سوی خالکیدی‌ها یورش بردند. بئوسی‌ها در 
کنار اثوریپوس به کمک خالکیدی‌ها شتافتند. آتنی‌ها با دیدن این نیروی امدادی 
تصمیم گرفتند پیش از خالکیدی‌ها به بئوسی‌ها حمله کنند» پس با آنان درگیر شدند 
و پیروزی کاملی به دست آوردند: بسیاری از ایشان را کشتند و ۷۰۰ اسیر گرفتند. در 
همان روز به ائوبویا رفتند و به نبرد با خالکیدی‌ها پرداختند و آنان را نیز به نوبهٌ خحود 


#. اسیارت همیشه همزمان دارای دو شاه بود - م. 


۱۷۷۷۶۷۷۰۱۲3۰۹۱۱۱. 
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شکست دادند و ۴۰۰۰ کلروخ"" [یا مهاجرنشین *] را در اراضی «اسب‌پروران) ** 
(لقب ثروتمندان خالکیس) مستقر کردند. اسیران خالکیدی و بئوسی را که گرفته 
بو دند در غل و زنجیر نگه داشتند؛ و سپس برای آزاد کردن و پس دادن آنان برای هر 
نفر ۲ مین باج گرفتند. پس از آن غل و زنجیرهای اسیران را بر ارگ آتن آویختند که 
هنوز بر دیوارهای سیاه شده از آتشی که مادها [ایرانیان] بر ارگ افکندند در دیواره 
غربی معبد روی ارگ [أ کروپولیس] دیده می‌شود. با یک دهم [عشریه یا زکات 
مرسوم یونانیان - م] مبلغ این باج یک گردونه چهار اسبه مفرغی نذر الهه [آتنا] 
کردند که اکنون در سمت چپ آستانه دروازه‌های معبد آکروپولیس دیده می شود ٩۵‏ 
و بر آن این جملات حک شده است: 

ملل خالکیس وبئوسی مطیع شدند. فرزند ان تن در پیکار 

آنان را شکست دادند» وبا آهن و سیاهچال آتش غرور 

دیوانه‌و ار آنان راخاموش کر دند. این اسبان که عشربه باج 

ابشان است نذر بالااس شد. 


[۷۸] آن‌گاه نیروی آتن رو به فزونی نهاد. البته که هميشه و در همه‌جا برابری میان 
شهروندان "" امتیازی گرانبها است: تا وقتی آتنی‌ها فرمانبردار خودکامگان بودند» 
در جنگ ارزشی بیش از همسایگان خود نداشتند. اما همین که از نظام خودکامگی 
آزاد شدند» بسرتری درخشانی یافتند. پس معلوم می‌شود هنگامی که یوغ 
[خو دکامگی ] بر گردن داشتند از نشان دادن ارزش خویش خودداری می‌ورزیدند 
چون برای یک ارباب و سرور زحمت می‌کشیدند» حال آن‌که هنگام آزادی هر کس 
سود خود را در همکاری با تمام نیرو برای کسب پیروزی می‌بیند "۳" . 


#. یادداشت راولینسون مترجم انگلیسی: ۱۳2/۵۵0۵0 از لحاظ لغوی به معنای تیول‌دار» -م. 

#*. (یادداشت راولینسون): «به یونانی 177۳6 [ایپه‌ئیس] تقریباً به معنای «شوالیه» به فرانسه و کاطونت! به 
انگلیسی و 64001165 به رومی [و «آسواران» یا «شهسواران» به پهلوی - فارسی -م]. 

#. در ترجمه‌های انگلیسی به جای «برابری میان شهروندان» نوشته شده «آزادی» -م. 

###. هرودوت به نظر من کاملاً صادقانه هر جا فرصت می‌یابد این سرود ستایش آزادی و نکوهش بردگی را 
به زیبایی می‌سراید. بی‌آن‌که همانند افلاطون و ارسطو و دیگران از سرشت بردگی و آزادی در خحود 


۰ 
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[۷۹] این بود آن‌چه در آتن گذشت. تبسی‌ها که می‌خواستند از آتنی‌ها انتقام 
بگیرند» کسانی را برای رایزنی نزد هاتف [دلفی] فرستادند. پیتی به انان پاسخ داد که 
نمی‌توانند امیدوار باشند که بتوانند خود به تنهایی انتقام بگیرند و به آنان فرمان داد 
این مسئله را به «صداهای بسیار» "" [-همه‌پرسی یا آرای عمومی] بسپارند و سپس 
از «هر که به آنان نزدیکتر است» کمک بخواهند. فرستادگان به یس بازگشتند و 
پاسخ هاتف به اطلاع عموم که گرد آمده بودند رسید. هنگامی که مردم پاسخ پیتی 
را شنبدند که باید از «هرکه به آنان نزدیکتر است» باری بخواهند. همگی فریاد 
برآوردند که «ولی نزدیکتر به ما که همین تاناگرایی‌ها و کورونایی‌ها و تسپیایی‌ها 
هستند! این‌ها که هميشه درکنار ما هستند و با کمال میل به ما در همه جنگها کمک 
می‌کنند. دیگرچه نیازی به کمک خواستن از آنان است؟ توجه! شاید این تعبیر 
حقیقی گفته هاتف نباشد.» 


[۸۰] در حالی که مشغول جرو بحث بودند. ناگهان کسی فریاد زد: «به گمانم من 
فهمید م منظور هاتف چیست: می‌گویند آسوپوس دو دختر به نامهای تبا (یّبه) و 
آیگینا (اژینا) داشته ۲" و چون آنها خواهر بوده‌اند. فکر می‌کنم خدا از ما می‌خواهد 
برای انتقام از مردم آیگینا کمک بخواهیم.» چون هیچ کس تعبیری بهتر از این سراغ 
نداشت. تبسی‌ها در جا سفیری نزد اهالی ایگینا فرستادند و با پادآوری گفتهٌ هاتف 
و این‌که «آنان نزدیک‌ترین خویشاوند هستند» از آنان یاری خواستند مردم آیگینا 
پاسخ دادندکه «ثاکیدها» را به کمکشان خواهند فرستاد". 


[۸۱] تبسی‌ها با اتکا به یاری اثا کیدها به آتنی‌ها حمله کردند اما سیلی محکمی 
خوردند. آن‌گاه سفیر دیگری به آیگینا فرستادند و تندیس‌هایشان را پس دادند و از 
آنان تقاضای سرباز کردند. آیگینایی‌ها که در آن زمان به علت ثروت و رفاه فراوان به 
خود غره بودند و بسیار می‌نازیدند نفرتی که از سابق نسبت به آتنی‌ها داشتند در 





ج یونان و نیز از سرشت جامعه ایران آگاهی داشته باشد. اما آیا اين ناآگاهی برای دانشمندان امروزی غرب 
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دلشان زنده شد و همین‌که درخواست تبسی‌ها را شنیدند بی‌آن‌که به آتن اعلام 
جنگ بدهند ناگهان به ایشان حمله کردند. و در حالی که آتنی‌ها بابئوسی‌ها درگیر 
بودند» رزمناوهای آیگینایی کرانه‌های آتیک را درنوردیدند و لنگرگاه فالروم و 
بسیاری از دهات و حوزه‌های ساحلی را ویران کردند و از این طریق آسیب‌هاو 
زیان‌های فراوانی به آتنی‌ها وارد آوردند. 


[۸۲] نفرت آیگینیایی‌ها از آتنی‌ها از دیرباز وجود داشت و این چنین آغاز شده 
بود: سرزمین اپیدور مدتها بود درختانش میوه نمی‌داد و اهالی اییدور دست به دامن 
هاتف دلفی شدند و پیتی به آنان فرمان داد که باید تندیس‌هایی از دامیا و اوکسه زیا 
بسازند ٩"‏ تا وضعشان بهبود یابد. اپیدوری‌ها دوباره پرسیدند آیا این تندیس‌ها باید 
از مفرخ باشد یا از مرمرو پیتی گفته بود هیچ‌کدام بلکه باید از چوب زیتون پرورشی 
باشد. آنگاه اپیدوریها دست به دامن آتنی‌ها شدند تا به ایشان اجازه دهند یکی از 
درختان زیتونشان را که می‌پنداشتند مقدس است قطع کنند (اين را نیز می‌گویند که 
در آن زمان آتن یگانه جا در جهان بود که زیتون داشت "۲ .) آتنی‌ها به این شرط 
رضایت دادند که اپیدوری‌ها هر سال نذوراتی تقدیم آتناپولیاس [مینروا پولیاس] و 
ارخته [ارختئوس] کنند " . اپیدوری‌ها قول دادند چنین کنند و به آن چه 
می‌خواستند رسیدند به این ترتیب که تندیس‌هایی با این چوب تراشیدند و در 
سرزمین خود نصب کردند و آن‌گاه زمین‌هایشان بارور شد و میوه داد و آنان نیز 
توانستند خراج سهمی خود را بپردازند. 


[۸۳] در آن زمان آیگینا هنوز تابع اپیدور بود و به حصوص مردم آن‌جا از راه دریا 
به آن‌جا می‌رفتند و هر دعوا و اختلافی که با هم داشتند برای حل و فصل نزد 
اپیدورها می‌بردند؛ اما بعدها ناوگانی برای خود تهیه کردند و بی‌پروا تمام پیوندهای 
خود را با اپیدور گسستند. بعد به علت اختلافی که با آن پیدا کردند به لطف برتری 
نیروی دریایی خود. به ویران کردن آبادی‌های ساحلی آنان پرداختند و به خصوص 
مجسمه‌های ذ کر شده دامیا و اوکسه‌زیا را ربودند و به سرزمین خود بردند و درست 
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در جایی به نام اوبه [اوبا] که حدود ۲۰ استاد با پایتخت فاصله داشت برافراشتند. 
پس از نصب تندیس‌ها در آن محل. برای جلب مهر و دوستی انها به افتخارشان 
مراسم قربانی خاصی ابداع کردند و نیز دسته‌های همسرایان و آوازه‌خوانانی از زنان 
تشکیل دادند تا هر چه ریشخند و دشنام وناسزا بلدند بر زبان آورند و برای هر الهه 
نیز سازمانی مرکب از ده شهروند برای دسته همسرایان پدید اوردند. البته 
ریشخندها و دشنام‌های همسرایان هرگز خطاب به مردان نبود بلکه فقط خطاب به 
زنان آن سرزمین بود "۲ ۲. البته اپیدوری‌ها نیز همانند همین آیین‌ها و حتی آیین‌های 
سرّی دیگری هم دارند. 


[۸۴] وقتی اپیدوری‌ها دیدند تندیس‌هایشان ربوده شده و دیگر مجسمه‌ای در . 
کار نیست. فرستادن خراج برای آتنی‌ها را نیز قطع کردند. آتنی‌ها در پیامی که برای 
ایشان فرستادند خشم فراوانی نشان دادند ولی آپیدوری‌ها پاسخ دادند که هیچ 
گناهی ندارند: تا وقتی مجسمه‌ها را در سرزمین خود در اختیار داشته‌اند پیمان خود 
را رعایت کرده‌اند اما از وقتی آنها را از دست داده‌اند دیگر پولی نیز برای پرداخت 
ندارند. و این آیگینایی‌ها» یعنی مالکان کنونی آنها؛ هستند که باید خراج بپردازند. 
وقتی آتنی‌ها چنین دیدند مجسمه‌ها را از مردم آیگینا خواستار شدند؛ اما اینان 
پاسخ دادند بهتر است آتنی‌ها به مسائلی که ربطی به آنان ندارد مداخله نکنند. 


[۸۵] آتنی‌ها می‌گویند وقتی چنین شنیده‌اند یک رزمناو با تعدادی از همشهریان 
خود را به نمایندگی به آیگینا فرستادند تا مجسمه‌ها را از روی پایه‌هایشان بردارند و 
به آتن بازگردانند -زیرا به گفته آنان چوب این تندیس‌ها به ایشان تعلق دارد. اما آنان 
نتوانستند مجسمه‌ها را از جا تکان دهند و ناچار شدند طنابهایی دور آنها بپیچانند تا 
سرنگونشان کنند و ببرند که به محض لرزیدن مجسمه‌ها آسمان غرید و زمین لرزید 
و آن‌گاه آتنی‌هایی که سر طناب‌ها را به دست داشته‌اند عقل خود را از دست دادند 
و حشمگینانه به جان یکدیگر افتادند به گمان آن که با دشمنان رو به رو هستند. به 
طوری که از میان ایشان فقط یک تن زنده ماند و توانست خود را به فالروم 
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تا 


[۸۶] این روایت آتنی‌ها بود از ماجرا. اما به گفته آیگینایی‌ها. آتنی‌ها فقط با یک 
کشتی نیامده بودند. زیرا اگریک و یا حتی دو سه کشتی داشتند درآن صورت ایشان 
با آن که رزمناوی نداشتند در دفاع از خود دچار مشکلی نمی شدند. پس می‌گویند 
سرزمین آنان با ناوگان بزرگی مورد حمله قرار گرفته و آنان نیز ناچار بدون نبرد 
دریایی جاخالی کرده‌اند. اما درواقع آیگینایی‌ها توانایی توضیح روشن واکنش خود 
را ندارند که ایا به ان دلیل جا خالی کرده‌اند که خود را ناتوان‌تر از دشمن در نبردی 
دریایی دیده‌اند يا نقشه‌ای دیگر در سر داشته‌اند. به هر روی آتنی‌ها که هیچ‌کس را 
در برابر خود نیافته‌اند از کشتی بیاده شده و یکراست سراغ مجسمه‌ها رفته. آنها را 
طناب‌پیچ کرده و کشیده‌اند تا آن که ناگهان هر دو تندیس جان گرفته‌اند (چیزی که به 
نظر من مطلقاًباورنکردنی است حتی اگر کسی سوگند بخورد)؛ و سپس به قول 
ی 
ایگینایی‌ها از اعمال آتنی‌ها؛ و می‌افزایند که خودشان که حمله آتنی‌ها را پیش‌بینی 


آنان به زانو افتاده‌اند و از آن روز به همین حال مانده‌اند 


می‌کرده‌اند از ارگوسی‌ها کمک خواسته‌اند و آتنی‌ها وقتی در آیگینا پیاده شده و 
آرگوسی‌ها را دیده‌اند گمان کرده‌اند اپیدورها بی‌خبر از آنان وارد جزیره شده و رابطه 
آنان را با کشتی‌هایشان قطع کرده‌اند و در همان لحظه نیز تندر و زمین لرزه به وقوع 
پیوسته و آنان را به هراس افکنده است. 


[۸۷] این بود روایت آرگوسی‌ها و آیگینایی‌ها که دراین قسمت آتنی‌ها نیز با آنان 
همداستانند که فقط یک آتنی زنده ماند و به آتیک بازگشت. با این حال آرگوسی‌ها 
خود را عاملان کشتاری می‌دانند که فقط یک تن جان سالم به در برد. حال آن‌که 
آتنی‌ها این رویداد را به خشم آسمان نسبت می‌دهند. با این همه می‌گویند همان 
یک فراری نیز زنده نماند و به ترتیب زیر از دنیا رفت: وقتی فراری به آتن رسید و 
جریان فاجعه را حکایت کرد زنان مردانی که به آیگینا رفته بودند با شنیدن این 
خبر برآشفته از این که فقط او زنده مانده است دورش را گرفته‌اند و در حالی که از او 
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می‌پرسیدند شوهرانشان کجا هستند» با سنجاق‌های پیراهن‌هایشان به جان او افتاده 
و تکه پاره‌اش کردند. این بود سرنوشت این بدبخت؛ و آتنی‌ها رفتار این زنان را 
هولناک‌تر از شکست خویش می‌دانند - ولی تنها تنبیهی که بر آنان تحمیل کردند 
این بود که از آن پس لباس ایونیایی بپوشند. در گذشته زنان آتنی جامهٌ دوریایی 
شبیه به لباس کورینتی‌هاء به تن می‌کردند. اما آنان به زنانشان گفته‌اند نیم تنه کتانی 
بپوشند که نیازی به سنجاق نداشته باشد" . ۱ 

[۸۸] اما راست آن است که این جامه از ایونی نیامده بلکه کاریایی است ۲" : 
زیرا در گذشته زنان یونانی همگی یک جور لباس می‌پوشیدند که ما امروزه به آن 
دوریایی می‌گوييم. برعکس می‌گویند در آن زمان آرگوسی‌ها و آیگینایی‌ها تصمیم 
کبک گر فتتل؛ در هر دو سرزمین مقرر شد که زنان طول سنجاق‌هایشان را ۱/۵ 
برابر درازتر کنند و این نذر خاص زنان در معبد الهه‌های یاد شده است؟ به علاوه 
قدغن شد که هیچ شیئی ساخت آتیک. اعم از کوزه سفالی یا هر چیز دیگر» را حق 
ندارند به درون معابد ببرند و از این پس باید در جامهای ساخت محل نوشابه 
بنوشند. زنان آرگوسی و ایگینایی از آن زمان تا امروز به یاد دشمنی خود با آتنی‌ها 
سنجاق‌هایی بلندتر از گذشته به لباسهای خود می‌زنند ۲ . 


[] پس نفرت میان آیگینایی‌ها و آتنی‌ها در اوضاع و احوالی که شرح دادیم 
زاده شد. بنابراین وقتی تبسی‌ها از مردم آیگینا کمک خواستند. آنان که ماجرای 
مجسمه‌های خود را از یاد نبرده بودند با جان و دل به یاری مردم بئوسی * شتافتند و 
سراسر کرانه‌های آتیک را ویران کردند. آتنی‌ها آماده لشکرکشی علیه آنان شدند که 
ناگهان هاتف دلفی آمد و به آنان هشدار داد که بهتر است سی سال منتظر بمانند و 
آن‌گاه در سال سی و یکم اهانت آیگینایی‌ها. می‌توانند پس از ساختن معبدی برای 
ائا که (ائاکوس) حمله به آنان را آغاز کنند و در آن صورت پیروز خواهند شد امااگر 
جنگ را زودتر آغاز کنند. طی این سی سال هم آیگینایی‌ها به آنان آسیب بسیار 
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خواهند رسانید و هم آنان به آیگینایی‌ها که البته سرانجام آتنی‌ها پیروز خحواهند 

شد"" . وقتی آتنی‌ها از این پیشگویی آگاه شدند معبدی برای ائاکوس ساختند که 

امروز نیز در میدان اصلی شهر آتن دیده می‌شود. اما اجبار انتظار سی‌ساله برای 
تحمل اهانت‌های آیگینایی‌ها را نپذیرفتند. 


]٩۰[‏ در حالی که آتنی‌ها خود را برای انتقام آماده می‌کردند. لا کدومونیایی‌ها. 
مانع پیش‌بینی نشده‌ای را در سر راهشان قرار دادند. آنان از ترفندهای آلکمنوئیدها 
نزد هاتف دلفی و تحرکات این هاتف علیه خود و پیسیسترات‌ها. آگاه شده و این 
تحرکات را بدبختی مضاعفی تلقی می‌کردند: نخست آن که مردانی را از سرزمین 
خویش بیرون رانده بودند. که مهماندارانشان به حساب می‌آمدند و دیگر این که به 
خاطر این خوش خدمتی هیچ گونه حقشناسی از آتنی‌ها ندیده بودند. به علاوه 
تحت تاثیر هاتفانی قرارگرفته بودند که می‌گفتند آتنی‌ها از هیچ اهانتی نسبت به آنان 
فروگذار نکرده‌اند. هاتفانی که پیش از آن از وجودشان خبری نداشتند و کلئومنس بر 
ایشان روایت کرده بود که آنان را در ارگ آتن دیده است: پیسیسترات‌ها تا آن زمان 
آنان را تحت فشارگذاشته و پس از رانده شدن, آن‌ها را در معابدشان رها کرده بود 
به طوری که کلئومنس پس از عزیمت آنان. از هاتفان استقبال کرده بود. 


]٩۱[‏ وقتی لاکدومونی‌ها این هاتفان را در اختیار گرفتند و مشاهده کردند که 
آتنی‌ها نیرومندتر شده و دیگر اعتنایی به آنان ندارند. فهمیدند که این مردم با آزاد 
شدن به زودی خود را همپاية آنان خواهند شمرد حال آن‌که وقتی زیر یوغ یک 
خو دکامه بودند مردمانی ناتوان و مطیع بودند. وفتی اسپارتیان همه این‌ها را 
دريافتند. هیپیاس پسر پسیستراتوس را که همراه با خاندانش به سیگئون در کنار 
هلسپونت پناه برده بود فرا خواندند* ". هیپیاس به اسپارت آمد و اسپارتیان که 
نمایندگان دیگر متحدان خود را نیز فرا خوانده بودند به آنان گفتند: «ای هم‌پیمانان» 
همگی می‌بينيم که مرتکب اشتباه شده‌ایم: با اعتقاد به هاتفانی دروغگو علیه 
صمیمی‌ترین و گرامی‌ترین دوستان خود که مردم آتن را رام نگه داشته بودند اقدام 
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کردیم و آنان را از وطنشان راندیم؛ و آن‌گاه شهر را به دست توده مردم سپردیم, 
مردمی حق‌ناشناس که با کمک ما آزاد شدند ولی بیدرنگ برای ماگردن راست 
کردند و به ما دشنام دادند و پادشاهمان را بیرون راندند. مردمی که اکنون خواسته‌ها 
و نیروهایشان افزایش یافته است - همسایگان آنان یعنی بئوسی و خالکیس نیز به 
زیان خود از ایشان بسیاری چیزها آموخته‌اند و هر کس از دیگری فریب بخورد به 
نوبه حود بسیاری چیزها خواهد آموخت. و چون مسبب اصلی این خطا ما بوده‌ایم 
اکنون خودمان هم می‌خواهيم به یاری شمااین خطا را جبران کنیم. و از همین 
روست که از شما و از هیپیاس خواسته‌ايم به شهر ما بیایید. می‌خواهيم با توافقی 
مشترک همگی سپاه برگيريم و آن‌چه را که در آتن از این هیپیاس گرفته‌ایم به او 
بازگر دانیم.» 


]٩۲[‏ این بود آن‌چه اسپارتیان گفتند. ولی گفتارشان چندان مورد استقبال اکثریت 
کورینتی لب به سخن گشود و فریاد زد: «راستی! داریم می‌بينيم آسمان از زیرزمین» 
ماهیان در خشکی» چون شما لا کدومونی‌ها دارید خود را آماده می‌کنید تا نظامی را 
سرنگون سازید که در آن قدرت به افراد برابر تعلق دارد و به جای آن نظام 
خودکامه‌ای را مستقر سازید که تاکنون بشریت از آن بیدادگرتر و خونریزتر ابداع 
نکرده است! اگر فکر می‌کنید چنین نظامی خوب است چرا اول از همه خودتان آن 
را نمی‌پذیرید تا بعد بکوشید آن را بر دیگران تحمیل کنید. اما شما تا کنون هرگز 
چنین نظامی را تجربه نکرده‌اید و برعکس می‌کوشید به هر طریق اسپارت را از آن 
مصون نگه دارید. همین شمایی که اکنون برای دیگران و متحدان خود آن را تجویز 
می‌فرمایید. اگر شما نیز مانند ما طعم آن را چشیده بودید امروز درباره آن 
خردمندانه‌تر سخن می‌گفتید. به راستی به یادآورید نظامی را که ما در کورینت 
داشتیم: نظامی بود چند پادشاهی که اعضای آن یعنی باکخیادها "۲" شهر را اداره 
می‌کردند و فقط از طایفه خودشان زن می‌ستاندند. یکی از آنان به نام آمفیون 
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دختری لنگ به نام لابدا "۲" داشت. هیچ یک از باکخیادها خواهان ازدواج با اين 
دختر نبود» پس پدرش او را به جوانی به نام آتیون پسر !خکراتس از اهالی قصبهة پترا 
که تبار او به خاندان لاپیته‌ها می‌رسید و نواده کائی‌نثوس بود "۲" به زنی داد. اتیون 
از این دختر بچه‌دار نشد چنان‌که از زنان دیگر نیز صاحب فرزندی نشده بود. پس 
نزد هاتف دلفی رفت تا بپرسد آیا هیچ‌گاه دارای فرزندی خواهد شد؟ به محض 
آن‌که اتیون پا به پرستشگاه گذاشت پیتی فریاد زد: 

ای اتبون تور امحترم نمی‌شمارند "۲ اما احترام توفراوان 

است.لابد ابارد ار است و تخته سنگی استوار خواهد ز اد» 

که مستّد ان را درهم خواهد شکست. و کورینت را تیه 

خو اهد کرد. 

این پیشگویی به گوش با کخیادها رسید.زمانی در گذشته کوشیده بودند معنای 

پیشگویی دیگری درباره کورینت را دریابند که درنيافته بودند و آن پیشگویی همانند 
چیزی بود که آتیون شنیده بود و چنین بود: 

عقاب ماده ای در سنگهاآبستن ها ۱ او شبری 

نبرومند و درئده خواهد زاد که زانوهای فراوانی را خرد 

خواهد کرد. ای کورینتی‌ها که در کرانه آبهای زبا و کنار 

یبرد و درکورینت متکبرنشیمن د اربد» بهوش باشید از این 
ش ۱۱۵ 


‌‌ 


باکخیادها که پیشتر» این پیشگویی را شنیده و نتوانسته بودند تعبیرش کنند» 
اکنون با شنیدن آن‌چه درباره اتیون گفته شده بود بیدرنگ دریافتند که هر یک ازاين 
پیشگویی‌ها روشنگر دیگری است. و از آن پس که از معنای آن اطمینان یافتند 
خاموشی گزیدند و بر آن شدند تا نوزاد اتیون را نابود کنند. همین‌که لابدا زایمان 
کرد. ده مرد را از طایفه خود به خانه اتیون فرستادند تا نوزاد را بکشند. مردان وقتی 
به پترا رسیدند وارد حیاط خانة اتیون شدند و درخواست کردند که نوزاد را ببینند. 
لابدا بی‌آن‌که به دلیل آمدن آنان بدگمان شود پنداشت مردان به علت مهر به 
شوهرش به آن‌جا آمده‌اند. پس نوزاد را آوردو در دست یکی از آنان گذاشت. آن 
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مردان هنگام آمدن. در میان راه توافق کرده بودند که اولین کسی که نوزاد را بگیرد او 
را به زمین بکوبد و بکشد. وقتی مرد نوزاد راگرفت نوزاد به فرمان آسمان بر او لبخند 
زد. و دل مرد به رحم آمد و نتوانست کودک را بکشد پس او را به رفیق کناری خود 
داد و در مورد او نیز چنین شد تا آن‌که به همین سان کودک دست به دست گشت و 
هیچ یک از ده همدست نتوانستند او را بکشند. پس او را به مادرش بازگر داندند و 
خانه را ترک کردند؛ اما به محض خروج در پشت در به سرزنش یکدیگر پرداختند و 
ناتوانی روحی خود را نکوهیدند و به خصوص نخستین مردی را که نوزاد را گرفته 
بود متهم به وظیفه‌نشناسی کردند. پس از لحظه‌ای تصمیم گرفتند برگردند و این بار 
مشترکاً عمل کنند. ولی سرنوشت چنان بود که آن نوزاد بزرگ شود و کورینت را 
سیه‌روز سازد. لابدا که از پشت در همه چیزرا شنیده بود و چون بیم داشت نظرشان 
تغییر کند و برگردند و فرزندش را بکشند او را درایمن‌ترین نهانگاه یعنی درون یک 
صندوق مخفی کرد "۱" چون می‌دانست اگر برگردند همه‌جای خانه را خواهند 
گشت. و این درست همانی بود که رخ داد و ده مرد بازگشتند و نوزاد را خواستند و 
همه‌جارا گشتند ولی او را نيافتند. آن‌گاه تصمیم گرفتند برگردند و به کسانی که آنان 
را فرستاده بودند گزارش دهند که مأموریت خود را به طور کامل انجام داده‌اند. پس 
بازگشتند و همین گزارش را دادند. سپس پسر اتیون بزرگ شد و چون صندوقی (به 
یونانی < 05016 < کوپسله) وی را از خطر نجات داده بود نامش را کوپسلوس 
نهادند. کوپسلوس وقتی به سن مردی رسید نزد هاتف دلفی رفت تا به رایزنی درباره 
سرنوشت خود بپردازد که پاسخی بسیار نیکو شنید و آن‌گاه دل قوی داشت و حمله 
به کورینت را تدارک دید و آن‌جا را تصرف کرد. پاسخ هاتف دلفی چنین بود: 

ببین چه مرد نیک‌بختی به خانه من آمده است. کویسلوس 

پسر اتبون» پادشاه نامد ار کورینت. او ویسرپس از او)؛ اما 

پسران پسرانش دیگر شاه نخواهند بود ۲۲ (. 

سخن هاتف چنین بود. و کوپسلوس. پادشاه و سرور مستبد کورینت» چنان بود 

که بسیاری از کورینتی‌ها را از وطن بیرون کرد. مال و اموال بسیاری راستاند. و جان 
شمار بیشتری راگرفت. او سی سال سلطنت کرد و زندگی‌اش نیز قرین نیک‌بختی 
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بود؛ سپس پسرش پریاندر به سلطنت رسید. پریاندر در آغاز سنگدلی کمتری از 
خود نشان داد؛ اما همین‌که از طریق پیک با تراسوبولوس جبّار میلتوس ارتباط برقرار 
کرد. دزنده‌خوتر از کوپسلوس گردید. او سفیری نزد تراسبولوس فرستاده بود تا 
بپرسد که چه کند تا قدرتش استوارتر و کورینت بهتر اداره شود. تراسوبولوس سفیر 
پریاندر را با خود به بیرون شهر برد و به قدم زدن با او در یک کشتزار گندم پرداخت. 
در آن‌جا درباره انگیزه مسافرت او پرسش کرد و هنگام پیش نهادن پرسش‌ها در سر 
راه خود خوشه‌های گندم بلندتر از دیگران را می‌کند و دور می‌انداخت - بدین‌گونه 
سراسر کشتزار را از بهترین و پربارترین نهال‌ها بی‌بهره کرد» و در پایان بی‌آن‌که 
کلمه‌ای پاسخ گوید سفیر را مرحص کرد. همین که قاصد به کورینت بازگشت 
پریاندر از او پرسید چه اندرزی به تو داد؟ مرد پاسخ داد که تراسوبولوس هیچ 
پاسخی نداده وانگهی در شگفت است که چگونه نزد چنین شخصیت دیوانه‌ای 
فرستاده شده است که خود کشتزار خویش را ویران می‌کند -و آن‌گاه آن‌چه را دیده 
بود حکایت کرد. پرباندر معنای رفتار تراسوبولوس را فهمید و دریافت که او اندرز 
می‌ دهد بهترین شهروندانش را از میان بردارد؛ و از آن زمان بود که ستم و سنگدلی 
وی دیگر مرزی نیافت: تمام کسانی که از خشونت‌های کوپسلوس جان به در برده 
بودند. سهم خود را از پریاندر گرفتند. افزون بر این او ظرف یک روز تمام زنان 
کورینتی را به خاطر همسر خود ملیسا ۱۲۸ از تمام زیورالات و آرایه‌هایشان بی‌بهره 
ساخت. او پیکهایی به کنار رود آخرون نزد تسپروت‌ها. به همان جایی که ارواح 
مردگان را احضار می‌کنند" ۲ ۲ فرستاده بود تا درباره پولی که ملبسا به امانت از 
مهمانی گرفته بود سوال کند: روح ملیسا ظاهر شده بود اما از ارائه کمترین نشانه‌ای 
درباره محل پول خودداری کرده بود. و گفته بود زیرا برهنه است و بسیار سردش 
است و لباسهایی که او را با آنها دفن کرده‌اند به هیچ کاری نمی‌آیند زیرا سوزانده 
نشده‌اند. و روح برای آن‌که به پریاندر ثابت کند حقيقت را می‌گوید. افزوده بودکه او 
[یعنی پریاندر] نانهایش را در تنوری سرد نهاده است. وقتی پریاندر این پاسخ را از 
طریق پیک خود شنید -و در درستی آن‌کمترین تردیدی نکرد زیرا پس از مرگ ملیسا 
با جسد او نزدیکی کرده بود - بیدرنگ دستور داد تمام زنان کورینت را در معبد هرا 
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گرد آورند. زنان گویی به جشنی می‌روند با زیباترین جامه و بهترین آرایه‌های خود 
آمده بود و پریاندر به نگهبانان دستور داد تمام جامه‌ها و زیور آلات ایشان را بگیرند 
و همانند خحدمتکاران رهایشان سازند؛ سپس دستور داد همه آن جامه‌ها را در 
گودالی رویهم بیندازند و آتش بزنند و خود به دعا خواندن خطاب به ملیسا 
پرداخت. بعد دوباره کسی را فرستاد تا با روح ملیسا مشورت کند و روح نیز محلی 
را که پول مهمان را در آن‌جا نهاده بود نشان داد. بفرمایید آقایان لا کدومونی‌ها آن 
نظام استبدادی پیشنهادی شماء این است کارهایی که از چنین نظامی برمی‌آید! ما 
کورینتی‌ها نخست از دعوت شما از هیپیاس سخت يکه خوردیم و امروز نیز از 
سخنانی که از شما شنیدیم بیشتر حیرت کردیم. به همه خحدایان پونان شما را 
سوگند می‌دهیم و تمنا می‌کنيم از برقراری نظام استبدادی در شهرها بپرهیزید. اگر 
قصد دارید از نقشه خود چشم نپوشید. اگر می‌خواهید برخلاف هرگونه عدالت» 


نخو اهند بو د.» 


]٩۳[‏ این بود سخنان سوکلس [سوسیکلس] از جانب کورینتی‌ها. آن‌گاه هیپیاس 
رشته سخن رابه دست گرفت و همان خدایان را گواه گرفت که روزی کورینتی‌ها 
نخستین کسانی خواهند بود که به فقدان پسیستراتیدها افسوس خواهند خورد و 
ناچارفریاد شکایت و شکوه از آتنی‌ها بلند خواهند کرد. و اگر هیپیاس چنین گفت از 
آن رو بود که بهتر از دیگران از جریان پیشگویی‌ها خبر داشت " "۲. هم‌پیمانان دیگر 
اسپارت تاکنون سخنی نگفته بودند ولی وقتی سخنان سوکلس را شنیدند که آزادانه 
عقیده خود راگفت آنان نیز سکوت خود را شکستند و همگی به سوکلس پیوستند 
و مسصرانه از لاکدومونی‌ها درحواست کردند نهادهای یک شهر بونانی را 
سرنگون نکنند. 


[4۴] پس این طرح کنا رگذاشته شد. هیپیاس اسپارت را ترک کرد؛ البته آمونتاس 
شاه مقدونیه شهر آنته مونته ( آنتموس) و تسالی‌ها شهر یولکوس را برای زندگی به او 
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پيشنهاد و تقدیم کردند ۲۲ اما او هیچ یک را نپذیرفت و ترجیح داد به همان 
سیگئون برگردد که پسیستراتوس به زور شمشیر از موتیلنی‌ها گرفته بود؛ از آن پس 
هیپیاس پسر خود هگسیس تراتوس راء که به طور نامشروع از زنی آرگوسی زاده 
شده بود. به فرمانروایی آن‌جا برگماشت. ولی این پسر نتوانست بدون مبارزه از 
میرائی که پدر برایش نهاده بود بهره تکییر ان زیر اتنی‌ها و موتیلنی‌هایی که از 
0 بو دید مدتها بر سر این شهر باهم در جنگ و ستیز بودند؛ 
موتیلنی‌ها مدعی این سرزمین بودند ولی آتن حاضر به شنیدن این گونه ادعاها نبود 
و می‌گفت سرزمین ایلیون نه باید به ائولی‌ها بازگردانده شود و نه به خودشان و نه به 
یونانیان دیگری که به منلاس در انتقام از ربودن هلن کمک کرده‌اند. 


[۹۵] در جریان این مبارزه حوادث متعددی رخ داد که یکی از آنها کارزاری بود 
که در آن آتنی‌ها برتری داشتند و در نتیجه الکایوس شاعر راه فرار در پیش گرفت و 
جان خود را نجات داداما جنگ افزارهای خود را تسلیم آتنی‌ها کرد که آنان نیز آنها 
را بر دیوار معبد آتنا در سگیوم [سگیون] آویزان کردند. آلکایوس هنگامی که به 
موتیلن برگشت تا ماجرای خود را به دوست خود ملانیپوس اطلاع دهد ۲ ۰ این 
حادثه را اضمن شعری بیان کرده است. با میانجی‌گری پریاندر پسر کویسلوس که به 
عنوان میانجی و داور انتخاب شده بود. صلح میان آتنی‌ها و موتیلنی‌ها با شرایط 
زیر برقرار شد: هر کس سرزمینی را که در اختیار داشته است نگهدارد. پس 
بدین‌گونه سیگئوم در اختیار آتن قرارگرفت. 


[4۶] هیپیاس در بازگشت از لا کدومون. به آسیا نزد آرتافرنس رفت و از هیچ افترا 
و بدگویی از آتتی‌ها نزد او کوتاهی نکرد و تمام تلاش خود را به کار برد تا آتن رازیر 
سلطٌ خود و در نتیجه زیرچیرگی داریوش درآورد. هدف او این بود و آتنی‌ها وقتی 
از آن آگاه شدند نمایندگانی به سارد فرستادند تا ایرانیان را ازگوش دادن به سخنان 
تبعیدیهای آتن منصرف سازند. اما آرتافرنس به آنان دستور داد اگر جان خحود را 
دوست دارند هیپیاس را به فرمانروایی بپذیرند. آتنی‌ها این شرط را نپذیرفتند و 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 


۳۳9 


۶۴۸ تاریخ هرودوت 


بدین‌سان خود را علناً در جنگ با ایران قرار دادند. 


[4۷] زمانی که آتنی‌ها رویه یاد شده را برگزیده بودند و می‌دیدند نزد ایرانیان 
آبرویی ندارند. مقارن بود با رانده شدن آریستاگوراس ملطی توسط کلئومنس از 
اسپارت "۲ و آمدن او به آتن که در آن زمان پس از اسپارت نیرومندترین شهر پونان 
بود. آریستاگوراس در برابر مردم ایستاد و همان سخنانی را که در اسپارت درباره 
روت آسیا و روش جنگیدن ایرانیان گفته بود در این جا نیز تکرار کرد و افزود این 
مردمان نه سیردارند و نه نیزه و شکست دادنشان اسان است. و دراین‌جا استدلال 
دیگری را نیز افزود و گفت: میلتوس * درواقع توسط مهاجران آتنی بنا شده است و 
این طبیعی است که آتنی‌ها با قدرتی که دارند به پاری آن بشتابند. و به هر حال به 
دلیل نیاز فراوانی که به آنان داشت شت آن قدر وعده و وعید داد که سرانجام به مقصود 
خود رسید. بی‌گمان فریفتن گروهی بی‌شمار بسی آسان‌تر از کلاه گذاشتن بر سر 
فردی تنهاست. زیرا آریستاگوراس که نتوانسته بود مرد تنهایی مانند کلئومنس 
اسبازتی را فریب فهده ته انست سی‌هزان آنتی ۳ را معاعد سارد بسن اه 
درخواست او را پذیرفتند و تصمیم گرفتند ۲۰ رزمناو به فرماندهی ملانتیوس. که از 
هر نظر شهروندی برجسته بود. به یاری ایونی‌ها بفرستند. و با این کشتی‌ها بود که 


بدبختی‌های یونالیان و بربرها آغاز شد ۲ . 


]٩۸[‏ آربستاگوراس پیشاپیش حرکت کرد و به میلتوس رسید. او نقشه‌ای کشیده 
بود که هیچ سودی برای ایونی‌ها نداشت. زیرا هدف او حدمت به آرمان ایونیه نبود 
بلکه فقط ایجاد مزاحمت برای داریوش بود. او مأموری به فریگیه نزد پایونی‌های 
کنار رود استروما فرستاد؛ این پایونی‌ها همان کسانی بودند که مگاباز اسیر کر ده ۱۲۷ 
و در محله‌ای جداگانه در قطعه زمینی اسکان داده بود. قاصد نزد پایونی‌ها ۳ 


#. مترجم فرانسوی اشتباهاً موتیلن نوشته است. ولی در دو ترجمه انگلیسی و ترجمه آلمانی به درستی 
میلت و میلتوس آمده است -م. 
+ . ۱۳ یادداشت ۱۳۲۵ مترجم فرانسوی و محاسبه هنترجتم فارسی در همان‌جا درمورد درصد 
رأی‌دهندگان م. 
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گفت: «ای پایونی‌ها من ازنزد آریستاگوراس فرمانروای میلتوس آمده‌ام تااگر به اندرز 
او گوش کنید آزادی و رستگاری را تقدیمتان کنم. امروز سراسر ایونیه یوغ شاه بزرگ 
را ازگردن برداشته و این فرصت خوبی است برای شما تا با خیال آسوده به وطنتان 
بازگر دید. کافی است خودتان را تاکنار دریا برسانید. بِقیة کار با ما.» پایونی‌ها با 
شادی فراوان از این سخنان استقبال کردند و با زنان و فرزندان خود به سوی دریا 
گریختند؛ البته برخی ترسیدند و از جایشان تکان نخوردند. پایونی‌ها پس از رسیدن 
به دریا با کشتی به خیوس رفتند. دراين میان سواران ایرانی ردپای آنان را تا ساحل 
گرفته و پیش تاختند ولی دیر رسیدند و آنان رفته بودند. این بود که پیامی به خیوس 
برای آنان فرستادند و دستور دادند که بازگر دند. پایونی‌ها اعتنایی نکردند و مردم 
خیوس آنان را از جزیره خود به لسبوس بردند و سپس لسبوسی‌ها نیز آنان را به 
دوریسکوس بردند "۲ ۲ که از آن‌جا پیاده خود را به پایونی رساندند. 


لشکرکشی علیه سارد 

]٩۹[‏ اکنون به آریستاگوراس بازمی‌گردیم: وقتی آتنی‌ها با ۲۰ کشتی همراه با پنج 
رزمناو سه ردیفی ارتریا به میلتوس رسیدند ( گفتنی است که ارتریا در این لشکرکشی 
به خاطر کمک به آتن شرکت نکرده بود بلکه به عنوان قدردانی از کمکی که قبلا 
میلتوسی‌ها در جنگ با خالکیس به آنها کرده بودند کشتی فرستاده بود و این در 
زمانی بود که ساموسی‌ها علیه ارتریا و میلتوس به خالکیدی‌ها پیوسته بودند*" ۲)» 
داشتم می‌گفتم وقتی آتنی‌ها به میلتوس رسیدند و همه متحدان جمع شدند 
آریستاگوراس لشکری برای حمله به سارد فرستاد. خود او دراین لشکرکشی شرکت 
نکرد و در میلتوس [ملطیه] ماندو برادرش خاروپینوس و شهروند ملطی دیگری به 
نام هرموفانتوس را در رأس سپاهیان ملطی روانه کرد. 


کوره‌سوس در سرزمین افسوس گذاشتند و به راهنمایی اهالی افسوس با نیرویی 
جه به سوی سارد حرکت کردند. آنان از کنار رود کاستر به سمت بالا رفتند و پس 
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۶:۵۰ تاریخ هرودوت 
از عبور از تمولوس به سارد رسیدند و بدون برخورد با هیچ گونه مقاومتی سارد را 
تصرف کردند. و همه شهر بجز ارگ را گرفتند " "۲: آرتافرنس با پادگانی بیرومند از 
آن‌جا دفاع می‌کر د. 


[۱۰۱] علت این که ایونی‌ها نتوانستند پس از فرو گشودن شهر آن را غارت کنند 
این بود که در سارد خانه‌ها بیشتر از نی ساخته شده‌اند و برخی خانه‌های آجری نیز 
سقف‌هایی از نی دارند. سربازی به یکی از خانه‌ها آتش انداخت و آنگاه شعله‌های 
آتش خانه به خانه به زودی به همه‌جا سرایت کرد و سراسر شهر را فرا گرفت. در 
شهر آتش گرفته» لودیایی‌ها و نیز معدود ایرانیانی که بودند خود را در محاصره آتش 
دیدند که مشغول رسیدن و بلعیدن محلات بیرون شهر بود و از این‌رو در میدان 
بزرگ شهر در کنار رود پاکتوس جمم شدند. این رود با خاک طلای فراوانی که دارد از 
کوه تمولوس سرازیر می‌شود. از میدان بزرگ سارد می‌گذرد و سپس به رود هرموس 
می‌ریزد که این رود نیز به سوی دربا می‌رود. انبوه لودیایی‌ها و ایرانیان گر افتاده در 
ساحل این رود و در میدان شهر چاره‌ای جز جنگیدن نداشتند. وقتی ایونی‌ها دیدند 
بخشی از نیروهای دشمن به دفاع پرداخته و بقیه نیز قصد پیوستن به آنان و حمله به 
ایشان را دارند. دچار هراس شدند و به سوی کوه تمولوس عقب نشستند و از ان‌جا 
با استفاده از تاریکی شب خود را به کشتی‌هایشان رساندند. 


[۱۰۲] آتش سارد را ویران کرد و نیز معبد ال محلی کوبله [-کوبل < سیبل ۲ ۲۲] 
در حریق نابود شد. و ایرانیان بعدها از نابودی این معبد به عنوان بهانه برای ویران 
کردن معابد یونانی استفاده کردند. آن‌گاه ایرانیان ساکن این سوی رود هالیس پس از 
آگاهی از این تهاجم گرد آمدند و به یاری لودیایی‌ها شتافتند. ولی وقتی دنل که 
ایونی‌ها از سارد گريیخته بودند. پس ردپای آنان را دنبال کردند تابه افسوس 
رسیدند. در این‌جا ایونی‌ها به رویارویی تن دادند ولی به کلی تار و مار شدند. 
ایرانیان بسیاری از آنان را کشتند که از کشته‌شدگان مشهور یکی توالکیدس فرمانده 
ارتریابی‌ها بود که بارها در «مسابقات بزرگ» برنده شده بودو سیمونید» شاعر 
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۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 
کلوسی اغلب در وصف او شعر می‌گفت . ایونی‌هایی که جان سالم به در برده 
بودند پراکنده شدند و به شهرهایشان بازگشتند. 


گسترش شورش 

[۱۰۳] این بود چگونگی اولین کارزار. پس از آن آتنی‌ها به رغم پیامها و 
خواهشهای آریستاگوراس دیگر در شورش ایونی‌ها شرکت نکردند. ایونی‌ها که از 
پشتیبانی آتن محروم شده بودند. باز خود را اماده پیکار کردند زیرا با رفتاری که در 
برابر شاه بزرگ کرده بودند این پیکار برایشان اجتناب‌نایذیر شده بود. آنان با 
کشتی‌هایشان تا هلسپونت رفتند و حمایت شهر بیزانتیوم و سایر شهرهای منطقه را 
کسب کردند؛ به ال سوی هلسیونت نیز رفتند و موفق شدند بخش اعظم ایالت کاریا 
را با خود متحد سازند؛ شهر کائونوس که تا کنون از حمایت آنان خودداری کرده بود 
نیز پس از آگاهی از حریق سارد به آنان پیوست. 


[۱۰۴] قبرسی‌ها نیز همگی. غیر از شهر آماتوس [آماتونت]» داوطلبانه به ایشان 
پیوستند. قبرسی‌ها قبلا نیز به شرحی که درزیر می‌گویم علیه مادها شوریده بودند: 
گورگوس پادشاه سالامیس برادر کوچکتری داشت که نام او «اونه‌سیلوس» پسر 
خرسیس. نوة سیروموس و نتیجه ائولتون بود """ این اونه‌سیلوس از مدتها پیش 
گورگوس را به شورش علیه شاه بزرگ تحریک می‌کرد و هنگامی که از شورش 
ایونی‌ها آگاه شد بر اصرار خود افزود. وقتی برادرش به اصرار او توجهی نکرد. او 
منتظر ماند تا گورگوس از سالامیس خارج شود آن‌گاه با هواداران خود دروازه‌های 
شهر را به روی او بست. شاه برکنار شده به مادها [< ایرانیان] پناهنده شد؛ 
اونه‌سیلوس قدرت را درسالامیس به دست گرفت و کوشید تا همکاری همه 
قبرسی‌ها را برای شورش خود کسب کند. همه حاضر به همکاری شدند به جز 
امالی شهر آماتوس که خودداری کردند و از این‌رو اونه‌سیلوس آن‌جا را محاصره 
کرد. 
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خشم داریوش 

[۱۰۵] پس از آن که اونه‌سیلوس. آماتوس را محاصره کرد به داریوش شاه خبر 
رسید که آتنی‌ها و ایونی‌ها شهر سارد را تصرف کرده و آتش زده‌اند و محرک آنان 
آریستاگوراس ملطی بوده است. می‌گویند داریوش شاه با شنیدن این خبر بدون 
آن‌که به ایونی‌ها توجه کند. چون می‌دانست به زودی به سزای کردارشان خواهند 
رسید نخست پرسید این آتنی‌ها کیستند؟ وقتی به او گفتند: فرمان داد تیرو کمانش 
را پیاورند و آن‌گاه تیری به سوی آسمان انداخت و با نگاه به تیری که در هوا می‌رفت 
فریاد زد: «ای زئوس کمکم کن تا انتقامم را از آتنی‌ها بگیرم!». سپس به یکی از خوان 
سالاران دستور داد روزی سه بار هنگام غذا خوردن به او بگوید: «سرور من آتنی‌ها 
را به پاد داشته باشد!» 


[۱۰۱۶] پس از این دستور فرمان داد تا هیستیایوس ملطی را که از مدتها پیش نزد 
او بود به پیشگاه آوردند و به او گفت: (هیستیایوس به من خبر داده‌اند که جانشین 
توء مردی که میلت را به او سپبردی شورشی علیه من به راه انداخته است. او نه تنها 
ایونی‌ها راء که به سزای خود خواهند رسید بلکه مردمان قاره را نیز واداشته تا به 
من حمله کنند. او آنان را با دیگران علیه من راه انداخته تا سارد را از من بگیرد. تو 
برای این کار چه توجیهی داری؟ او چگونه می‌توانسته بدون سفارش تو به چنین 
ماجراجویی بپردازد؟ به هوش باش که روزی از این کار پشیمان خواهی شد.» 
هیستیایوس پاسخ داد: «سرور من. چه می‌گویی؟ من سفارش‌کننده کرداری باشم که 
کمترین زیانی به تو برساند؟ چرا باید چنین بخواهم؟ چه کم دارم؟ هر چه بخواهم 
دارم و این افتخار را نیز دارم که مرا در جریان همه نفشه‌هایت می‌گذاری. اگر 
جانشین من آن‌چه تو می‌گویی کرده است. مطمئن باش که خودسرانه چنین کرده 
است. من به سختی می‌توانم باورکنم که ملطی‌ها و جانشین من علیه تو به پا حاسته 
باشند» اما اگر این گزارش درست باشد و آنان گناهکار باشند می‌بینی سرور من که 
تو با دورکردن من از آن نواحی ساحلی چه کرده‌ای. این ایونی‌ها تا مرا از آن‌جا دور 
دیده‌اند هر چه را که از دیرباز می خواسته‌اند عملی کرده‌اند. اگر من آن‌جا بودم حتی 
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یک شهر تکان نمی‌خورد. اکنون اجازه بده هر چه زودتر به ایونیه بازگردم تا نظم را 
دوباره در آن‌جا برقرار سازم و آن مردی را که میلتوس را به او سپردم و مسئول این 
اشوبهاست در اختیار تو قرار دهم. وقتی همه کارها را بنا به خواسته تو سامان دادم 
به همه خدایان خاندانت سوگند که به محضص رسیدن به ایونیه جامه از تن نخواهم 
کند تا وقتی ساردنی [ساردینیا] بزرگترین جزیرة جهان "۳ را خراج‌گزار تو نکنم.» 


[۱۰۷] هیستیایوس برای فریب شاه چنین سخن گفت و داریوش سخنانش را 
باورکرد و اجازه داد برود و فقط فرمان داد به محض آن‌که به وعده‌هایش عمل کرد 
به شوش بازگردد. 


شکست شورش 

[۱۰۸] در حالی که رویدادهای بالا رخ می‌داد. از رسیدن اخبار سارد به داریوش 
و کمان کشیدن او به سوی آسمان تا گفتگوی او با هیستیایوس و عزیمت 
هیستیایوس با اجازه شاه به سوی دریاء رویدادهای زیر نیز در قبرس رخ داد. همان 
هنگام که اونه‌سیلوس فرمانروای سالامیس اماتوس را در محاصره داشت به او خبر 
رسید که سرداری پارسی به نام آرتیبیوس دررأس سپاهی پرشمار عازم قبرس است. 
اونه‌سیلوس با شنیدن این خبر بیدرنگ پیک‌هایی به سراسر ایونیه فرستاد و کمک 
خواست. ایونی‌ها بی‌آن‌که برای رایزنی زیاد درنگ کنند با کشتی‌هایی فراوان راهی 
قبرس شدند. اینان به قبرس رسیده بودند که ایرانیان نیز که از کیلیکیه حرکت کرده 
بودند در قبرس پیاده شدند و به سوی سالامیس به راه افتادند. ضمن این‌که فنیقی‌ها 
را در کشتی‌ها گذاشتند تا مراقب ساحل باشند و به گشت‌زنی در دماغه‌ای که 


« کلیدهای قبرس» نام دارد رداک 


دراین اوضاع و احوال خودکامگان قبرسی فرماندهان ایونی را 


فراخواندند و به آنان گفتند: «ای ایونی‌ها. ما قبرسی‌ها انتخاب دشمنی را که 
می‌خواهید با او نبرد کنید به خودتان وامی‌گذاريم چه ایرانیان باشند چه فنیقی‌ها. 
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اگر می‌خواهید در خشکی علیه ایرانیان بجنگید پس پیاده شوید وبه صف‌آرایی 
بیردازید و کشتی‌هایتان را به ما بدهید تا به جنگ فنیقی‌ها برویم. اگر هم می‌خو اهید 
با فنیقی‌ها بجنگید, باشدا تصمیم شما هر چه باشد. تکلیف شما آن است که با 
تمام قوا تلاش کنید تا ایونیه و قبرس را آزاد سازید.» ایونی‌ها پاسخ دادند: «اتحادیه 
ایونی ما را به اين‌جا فرستاده تا از دریا پاسداری کنیم نه آن که کشتی‌هایمان را به 
شما قبرسیان بسپاریم و خود در خشکی با ایرانیان به زورآزمایی بپردازيم. پس 
حدا کثر تلاش ما آن خواهد بود از پایگاهی که به ما سپرده‌اند خوب پاسداری کنیم و 
تکلیف شما هم آن است به یاد بلاهایی که زیر بوغ مادها تحمل کرده‌اید 
دلیر انه بجنگید.) 


[۱۱۰] این بود پاسخ ایونی‌ها. آنگاه ایرانیان به دشت سالامیس رسیدند و 
یکان‌های پارسی جبهه آراستند و او نه سیلوس داوطلبانه در برابر فرمانده سپاه ایران 
آرتیبیوس قرارگرفت. 


[۱۱۱] آرتیبیوس اسبی داشت که چنان پرورش يافته بود که همین که مردی با 
سلاح در برابر خود می‌دید. روی دوپا بلند می‌شد و با شم‌های خود بر دشمن 
می‌کوفت. اونه‌سیلوس این را می‌دانست و سپرداری اهل کاریا داشت که در کار 
اسب و جنگ هر دو مرد دلیری بود. به او گفت: «شنیده‌ام اسب آرتیبیوس تا دشمن 
را می‌بیند روی دوپا بلند می‌شود و با پاهای پیشین و با شم و دندان به جان او 
می‌افتد. به من زود بگو می‌خواهی اسب را بپایی و آن را بزنی یا با سوارش ارتیبیوس 
رویارو شوی و بجنگی؟» میرآخور پاسخ داد: «ارباب من به سهم خود آماده‌ام اگر تو 
فرمان دهی هر یک یا هر دو کار را انجام دهم. اما می‌خواهم آن‌چه در این وضعیت 
به نظرم درست می‌رسد بگویم:به گمان من یک شاه یک سردار باید خود را با یک 
شاه و یک سردار دشمن بسنجد و به رویارویی با او بپردازد. تو نیز باید با هم‌شأن 
خحود بجنگی. اگر چنین دشمنی را بکشی افتخار از آن توست و اگر - خدای 
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ناخواسته -به دست او کشته شوی. چنین مرگی ننگ نیست. ولی ما زیردستان باید 
با هم پایگان خود یا اسب‌ها نبرد کنیم. از شگرد اسب او نیز بیم نداشته باش» قول 
می‌دهم کاری کنم که از این پس علیه هیچ دشمنی روی دوپا بلند نشود.» 


[۱۱۲] این را که گفت. به زودی در خشکی و دریا کارزار آغاز شد. در دریا 
ایونی‌ها بهتر کار کردند و در آن روز بر فنیقی‌ها برتری داشتند؛ و در میان ایشان به 
ویژه ساموسی‌ها خوش در خشیدند. در خشکی همین که دو سپاه به هم رسیدند 
درگیر شدند؛ وضع دو سردار حریف چنین بود: آرتیبیوس اسب خود را به سوی 
اونه‌سیلوس راند و همان‌گونه که سپردار حریف می‌خواست روی دو پا بلند شد و 
سم بر سر آونه‌سیلوس کوبیداما سپردار اونه‌سیلوس نیز در همان دم با شمشیر 
سرکج خود به یک ضربت ساقهای حیوان را قطع کرد - و آرتیبیوس سردار سپاه 
ایران با اسب به زمین درغلتید. 


[۱۱۳] درگرماگرم پیکار. استه‌سنور» فرمانروای جبار کوریون *۳ با نیروهایی 
که به همراه داشت (می‌گویند کوریوم مستعمره آرگوس است) پشت به میدان نبرد 
کردند و گريختند. پس از فرار کوربونی‌ها. گردونه‌های جنگی سالامیس نیز بیدرنگ 
چنین کردند. این کار چیرگی ایرانیان را افزود و سپاه قبرسی پا به فرار نهاد و تلفات 
سنگینی داد. از جمله کشته‌شدگان یکی اونه‌سیلوس پسر خرسیس و فرمانروای 
سالامیس و همآن کسی بود که قبرسی‌ها را به شورش واداشته بود. و دیگری 
آریستوکوپروس پسر فیلوکوپروس و شاه سولیان‌ها [اهالی شهر سولی] بود -ایین 
فیلوکوپروس همان کسی است که سولون آتنی هنگام سفر به قبرس او را در اشعار 
خود بیش از هر خودکامه دیگری ستوده بود۲۲. 


[۱۱۴] مردم آماتوس که اونه‌سیلوس شهرشان را محاصره کرده بود» سر از تنش 


جدا کردند وسررا به شهر خود بردند و بر بالای دروازة شهر آویختند. پس از چندی 
کاسه سر تهی و لانه زنبوران شد. آنگاه مردم آماتوس نزد هاتف رفتند تا بپرسند با 
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این سر چه کنند. خدا به آنان فرمان داد سر را از دیوار بردارند و به خاک بسپارند و 
اونه‌سیلوس را به رسم قهرمانان بپرستند و سالانه برایش قربانی کنند» زیرا این کار به 


[۱۱۵] اهالی آماتوس چنین کردند و این آیین تا زمان من هنوز باقی است. وقتی 
ایوئی‌ها که در نبرد دریایی دست بالا را داشتند از شکست اونه‌سیلوس و محاصره 
تمام شهرهای جزیره قبرس آگاه شدند (البته بجز شهر سالامیس که به شاه پیشین آن 
گورگوس بازگردانده شد) بیدرنگ بادبان برافراشتند و به ایونیه بازگشتند. در میان 
شهرهای محاصره شده قبرس شهر سولی بیش از همه مقاومت کرد تا سرانجام 
ایرانیان پس از چهار ماه تلاش باروی شهر را ویران و آن‌جارا تسخیر کردند. 


[۱۱۶] بدین‌گونه قبرسی‌ها پس از یک سال آزادی دوباره به قید بردگی گرفتار 
شدند. سه سردار پارسی دائوریسس. همائیس و اوتانس که هر سه داماد داریوش 
بودند. به تعقیب یونانیانی پرداختند که در حمله به سارد شرکت کرده بودند تا همه 
را به سوی کشتی‌هایشان راندند و بیرون کردند. و آنگاه پس از این سور ۲ «ه 
شهرهای آنان تاختند و شهرها را تاراج کردند. 


نیردهای سرداران پارسی در آسیای صغیر 

[۱۱۷] دائوریسس به سوی شهرهای هلسپونت حرکت کرد و ظرف پنج روز پنج 
شهر داردانوس» آبیدوس, پرکوته. لامپساکوس و پایسوس راگرفت "*"". از پایسوس 
رهسپار پاریون شد و در آن‌جا به او خبر رسید که کاریایی‌ها نیز با ایونی‌ها همدست 
شده و قیام کرده‌اند. پس دائوریسس هلسپونت را رها کرد و سپاه خود را به سوی 
کاریا برد. 


[۱۱۸] کاریایی‌ها تصادفاً از حرکت او پیش از رسیدن آگاه شدند. آنان با شنیدن 
این خبر در محلی موسوم به «ستون‌های سییل)) در کنار رود مارسیاس که از منطقه 
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ایتزتاس ۲۳ می‌آید و به رود مثاندر می‌ریزد گرد آمدند و به گفتگو پرداختند و هر 
کس نظر خود راگفت. اما بهترین نظر به عقیده من به پیکسوداروس اهل کیندیه ۱۳۱ 
پسر مأئوسولوس تعلق داشت که با سوئه‌نزیس دختر شاه کلیکیه ازدواج کرده بود. 
پیشنهاد او به کاریایی‌ها این بود که از رود مثاندر بگذرند تا رود پشت سر آنان باشد 
و آن‌گاه به نبرد پپردازند به طوری که هر گونه عقب‌نشینی بر ایشان ناممکن باشد و 
مجبور باشند درجا بمانند و تا آخرین نفس بجنگند و بدین گونه دلاوریشان ده 
چندان شود. اما این پیشنهاد پذیرفته نشد و ترجیح دادند رودخانه در پشت سر 
ایرانیان باشد تا اگر خواستند بگریزند در رود مثاندر غرق شوند. 


ساحل مارسیاس به نبرد پرداختند. اینان با دلیری به مدتی طولانی جنگیدند ولی 
ده هزار تن تلفات دادید. کاریایی‌هایی که زیده مانده بودند به «جنارستان مقدس ) 
زئوس استراتیوس در لابراندا "۲" پناه بردند (تا جایی که می‌دانیم کاریایی‌ها یگانه 
فومی هستند که برای زوس «حامی سپاهیان» قربانی می‌کنند). در آن‌جابه 
تبادل‌نظر پرداختند که آیا بهتر است به ایرانیان تسلیم شوند یا برای هميشه آسیا را 
بدون امید به بازگشت ترک کنند. 


[ ۰ در حال گفتگو بودند که ناگهان اهالی میلتوس با متحدان خود به 
یاری‌شان آمدند. پس کاریایی‌ها از نقشه پیشین چشم پوشیدند و بر آن شدند تا نبرد 
را از سرگیرند. اما هنگامی که ایرانیان حمله کردند. باز ایونی‌ها شکست سخت‌تری 
از بار نخست خوردند و به ویژه. ملطی‌ها تلفات بسیار سنگین‌تری دادند. 


[۱۲۱] اما کاریایی‌ها این فاجعه را نیز نادیده گرفتند و دوباره به پیکار ادامه 


دادند. وقتی ۱ فهمیدند ایرانیان قصد حمله به شهرهایشان را دارند در حاده پداسوس 
5 ين کردند و شبانگاه ایرانیان را به دام انداختند و همراه با سردارانشان نابود کر دند. 
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سرداران کشته شده عبارت بودند از دائوریسس. آمورگس سیسی‌ماسس ونیز 
مورسوس پسرگوگس. در این نبرد فرمانده کاریایی‌ها هرا کلیدس پسر ایبانولیس اهل 
مولاسا [میلاسا] بود. بدین‌گونه این بخش از سپاه ایران تار و مار شد. 


[۱۲۲] هومائیس [< هوما سردار دیگر ایران و داماد داریوش] نیز در پی تار ومار 
کردن ایونی‌های حمله کننده به سارد بود. او به سوی پروپونتیس [دریای مرمره] 
رفت و شهر کیوس از منطقه موسیا راگرفت "" ". آن‌گاه شنید که دائوریسس 
هلسپونت [داردانل]را ترک کرده و رهسپارکاریا شده است» پس او نیز پروپونتیس را 
رها کرد و سپاهش را به سوی هلسپونت برد و تمام ائولی‌های منطقه ایلیون و نیز 
گرگیتاها که آخرین بازماندگان تئوکری‌ین‌های باستانی بودند را مطیع کرد. اما درمیانه 
این کشورگشایی‌ها در تروئاد از بیماری درگذ شت. 


[۱۲۳] این بود فرجام هومائیس. آرتافرنس شهرب [ساتراپ] سارد و اوتانس 
سردار سوم ایران برای تسخیر ایونیه و بخشی از ائولیس که همسایه آن بود حرکت 
کردند و کلازومنس در ایونیه و کومه در ائولیس را گرفتند. 


پایا نکار آریستا گوراس 

[۱۲۴] هنگامی که ایرانیان در حال تصرف این شهرها بودند. آاریستاگوراس 
ملطی -که دیدیم چه آدم بزدلی بود -پس از انگیختن ایونیه و ایجاد آن همه آشوب 
و بدبختی و پس از مشاهدهُ اوضاع. دیگر جز به فرار نمی‌اندیشيد چون اعتقاد 
داشت که پیروزی بر شاه بزرگ ناممکن است. او به مشورت با یارانش پرداست و 
گفت: در صورت رانده شدن از میلتوس به فکر پناهگاهی باشیم: آیا بهتر است به 
ساردنی [ساردنیا] برویم و مستعمره‌ای بسازیم يا به مورکینوس در ادونیا برویم 
همان شهری که داریوش به هیستیایوس داده بود و او در آن‌جا استحکاماتی ساخته 


۳۴ . ۱ ۰" 
بود ؟ این بود پرسش او از یارانش. 
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[۱۳۵] هکاتایوس تاریخنگار پسر هگساندروس تاریخنگار» پیشنهاد کرد نه به 
مورکینوس بروند و نه به ساردنیا بلکه در جزیره لروس دپ دزی بسازند و در صورت 
رانده شدن از میلتوس به آن‌جا بروند؛ چون بعد می‌توان از لروس به آسانی حمله 
کرد و دوباره میلتوس راگرفت. این بود پیشنهاد هکاتایوس. 


[۱۳۶] اما آریستاگوراس ترجیح داد به مورکینوس بروند. اوپیتاگوراس یکی از 
سرشناس‌ترین شهروندان را به فرمانروایی میلتوس گماشت و خود با تمام کسانی که 
مایل به همراهی با او بودند سوار کشتی شد و به تراکیه رفت و در ناحیه‌ای که 
برگزیده بود مستقر شد. اما روزی که سپاهی آراست و شهری را محاصره کرد و از 
ساکنانش خواست تسلیم شوند. خود و تمام سپاهش به دست اهالی تراکیه نابود 
3 

پی‌نوشت 

۱. نک. ۷ ۱۴۳. 

۲ پرینت (در کنار دریای مرمره) از مستعمرات شهر ساموس بود که حدود سال ۶۰۰ ق. م. بنا 
شد. پئونی‌ها در ایلیری» دره‌های آکسیوس و استریمون ساکن بودند. 

۳ پثان نام سرود آپولون است که با کلمه «ای پئون» آغاز می‌شود که صفت آن ایزد و به معنای 
«رزمجو» است که وقتی به صورت مفرد به کار رود شکل نام پئونی‌ها را به خود می‌گیرد. 

۴ هرودوت جمعاً از ۱٩‏ قبیله در تراکیه نام می‌برد. درباره گتاها نگاه کنید به 1۷ ۳-۹۴ 
ترائوس‌ها بی‌تردید در در رود تراویس [یا ترائوس] می‌زیستند ( ]۰۷ ۱۰۹). 

۵ هرودوت به این خالکوبی‌هاء که نشانه فرقه. قبیله يا توتم بودند» استیگمات به معنای «داغ» 
می‌گوید یعنی نشانه‌ای که با آهن گداخته بر بدن بردگان و حیوانات می‌نهادند. واژه خالکوبی 
[2100220) < تاتو] در جای دیگری دیده نشده و بنا به تعریف «فرهنگ لیتره» حاصل 
مسافرت کوک در سال ۱۷۶۹ به تاهیتی است و از نام آن‌جا ناشی می‌شود. در جسدی متعلق 
به یک رئیس سکایی که در گوری در پازیریک یافته‌اند (مربوط به سده‌های پنجم و چهارم ق. 
خالکوبی‌هایی دیده شده که با کمک دوده و سوزن داغ بر بدن او کوبیده شده است. در 
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لاوک‌های کوچک کشف شده در قدیمی‌ترین قبور کوکلاد و آرگولید هنوز آثاری از رنگ (آبی 
و سرخ) و سوزن باقی مانده است. 

۶ هرودوت به این فهرست نام کابیرها (]1 ۵۱) و سالموکسیس را نیز ( ۷ )٩۴-۹۵‏ می‌افزاید. 
این خدایان با نام‌های یونانی بایستی برابر این خدایان باشند: آرس خدای جنگجویان و 
شاید پلئیستوروس که می‌بینم در کتاب ۰1 ۱۱٩‏ برای آن انسان قربانی می‌شود؛ آرتدمیس 
ایزد بانوی طبیعت و جانوران درنده؛ دیسونیزوس [دیسونیسوس] خدای عیاشی و 
حوش گذرانی در ارتباط با بی‌خودی و سرمستی و شراب؛ هرمس خدای باد؟ در مورد 

۷ سیگون‌ها به احتمال زیاد در پایین دست دانوب اقامت داشتند؛ لباس مادها ردای بلندی بود با 
شلواری گشاد ([]۰۷ ۶۱). اسب‌های وحشی مغولستان غربی از بالاترین قسمت شانه تا 
پایین بیش از یک متر و ۰ سانتی‌متر ارتفاع ندارند. اسب‌های کوتوله (پونی) شتلندی. 
احتمالاً با اصالت شرقی امکان تصور نژادی را فراهم می‌آورند که هرودوت در اين جا بیان 
می‌کند. 

۸ شاید منظور انواع حشرات و پشه‌های مناطق مرطوب است. 

.۱۳۶-۱۴۳ و٩۹۷‎ ۷ نک.‎ ٩ 

۰. در تراکیه در نزدیکی کوه پانگایوم [پانژه] که یونانیان طلاء نقره و چوب خود را از آن‌جا تأمين 
می‌کردند. در ۴۳۷-۴۳۶ ق. م. آتنی‌ها در این محل شهر آمفی پولیس را ساختند. 

۱ نک. ]۰۷1 ۲۰ و ۷۵. تئوکری‌ها نام خود را از «تئوکروس» جذ خاندان سلطنتی ترویا گرفته 
بودند. 

55 سیریوپئونی‌ها در سیریس (2< سرای در سواحل رود استریمون) سکونت داشتند؛ پئویل‌ها 
ده فسخت شمالی تر در کنار استریمون زندگی می‌کردند؛ دریاجه پراسیاس (یا «لیمنی 
کرکینی تیس») از جریان آب رود استریمون تشکیل شده است. 

۳. قبایل شمال کوه پانگایوم و شرق رود استریمون سدهایی بودند که ایرانیان از آنان نگذشتند. 
گمان می‌رود نام سه قبیله‌ای که در این‌جا ذکر شده تحریف باشد. 

۴. کوه اوربلوس همان «پیرین داغ» کنونی میان رود استریمون و نستوس (مستا) واقع در مرز 
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۵. این نخستین اشاره به شهرک‌های دریاچه‌نشینان است که قدیمی‌ترین آن‌ها به عصر نوسنگی 
بازمی‌گردد. 

۶. آمونتاس پادشاه مقدونیه از حدود ۵۴۰ تا ۴۹۸ و پسرش الکساندر یکم ملقب به «یونانی 
دوست» [فیل هلن] از ۴۹۸ تا ۴۵۴ سلطنت کردند. 

۷. کوه دوسوروس میان دو رود آکسیوس و استریمون قرار دارد. یک تالان نقره حدود ۲۶ 
کیلوگرم. 

۸. این داستان جعلی است و ساخته شده تا خوار شدن خاندان شاهی مقدونی توسط ایرانیان را 
بپوشاند. یگانه ماجرای احتمالی ازدواج دختر آمونتاس با یک پارسی است. درباره ایين 
بوبارس بنگرید به ۰۷11 ۲۲ و ۷11 ۱۳۶. 

٩‏ می‌گویند پردیکاس نیای الکساندر و بنیادگذار دودمان شاهی مقدونی اصالت آرگوسی 
داشته است. منظور از «هلانودیک‌ها» [یا «پان هلنی‌ها»] شهروندان شهر الیس هستند که برای 
سازماندهی و اجرای مسابقات المپیک انتخاب می‌شدند. برای مسابقه دو پا سرعت. 
مسابقه‌دهنده باید یک بار طول ورزشگاه را می‌پیمود (معمولاً حدود ۱۹۲/۲۷ متر). 
وانگهی نام الکساندر در فهرست برندگان دیده نشده است. 

۰ نک. ۰۷ ۱۱. 

۱ آرتافرن یا آرتافرنس فرمانروای سارد در عین حال شهرّب یا فرمانروای شهربی [ساتراپی ] 
موسوم به «اسپاردا» بود. 

۲ درباره «داوران شاهی» نک. ]11 ۱۴؛ مجازاتی شبیه به این در مورد جرمی مشابه در ]۷۲ 
۴ ذکر شده است. 

۳ آنتاندرو س و لامپونیون در ساحل شمالی خلیج آدراموتیس (ادرمیت). 

۴ نک. آ ۱۴۲ به بعد. 

۵ این نام اصلاح شده است. 

۶ نا کسوس ۴۴۲ کیلومتر مربع مساحت دارد. شهرت آن به خاطر شرابهایش بود. 

۷ اغراقی عمدی است. زیرا ائوبویا ۳۵۸۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و قبرس ٩۲۸۲‏ کیلومتر 


مرمع . 
۳/۸ درباره پائوسانیاس نی. 12 ِ 5 
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۶۲ تاریخ هرودوت 

4 بی‌شک کائوکاسکا در ساحل جنوب شرقی جزیره خیوس بوده است. تاریخ پیشنهادی برای 
این لشکرکشی سال ۴۹۹ ق. م. است. 

۰ موندوس شهری بوده در ایالت کاریا در منتهی‌الیه شبه جزیره هالیکارناسوس. 

۱ ماه ملطی (تولد حدود ۵۴۰؟) یکی از نخستین نثرنویسان ایونی جغرافیدان و مورخ 
بوده که هرودوت جایی از او به عنوان نویسنده (۰۷ ۱۳۷) و جایی به عنوان سیاستمدار 
( ۸۷ ۳۶ ۱۲۰) یاد می‌کند. 

۲ نک. آ ۴۶ و .4٩۲‏ پس نخستین بخش کتاب ( که هنوز مانند دوره «دوازده قسمتی» به ٩‏ 
(کتاب» تقسیم نشده بود) مطابقت دارد با تاریخ لودیا. 

۳ این شهر سابقاً در انتهای خلیج میلتوس بوده و اکنون محل کاوشهای باستان شناختی میوس 
[یا میونته ] در میان رسوباتی قرار دارد که رود مثاندر با خود آورده است. 

۴ استراتژ 907216865 در لغت به معنای ر زم‌آو رو سیهسالار است اما در آتن عملاً مقامات 
ارشد شهر بوده‌اند که هر سال با اختیارات کشوری و لشکری انتخاب می‌شدهاند. 

0۵ آریستا گوراس هنگامی که وارد مبارزه با ایران شد می‌خواست در یونان هم‌پیمان 
(نیرومندی» بیابد. نخست به اسپارت رفت ( ۷ ۴۹-۵۱)؛ و هنگامی که جواب رد شنید به 
آتن رفت: اقدامی کندشده در 0۷ ۵۵ آمده و از سر گرفته شده در بند ۹۷. هرودوت در این‌جا 
دو جریان درباره تاریخ این دو شهر تا آن زمان را گنجانده است: درباره اسپارت در ۳۹-۴۸ و 
درباره آتن در ۵۵-۹۶ 

۶ در واقع تاریخ اسپارت از زمان آناکساندرید. معاصر کرزوس در لودیا از سر گرفته می‌شود. 
یعنی حدود ۵۵۰ ق. م. 

۷ پوریستینس‌ها نوادگان هرا کلس بودند؛ نک. ]۰۷ ۵۱-۵۲ و ]۰۷1 ۲۰۴. 

۸ بونانیان نک همسری را از نشانه‌های بارز تمدن خود و در تقابل با چند زنی و چند شوهری 
و حتی آ؛ ۴ 

دلیل جنگ با اسپارت و شیوع طاعون در ۴۳۰-۴۲۹ به نظر می‌رسد دو زن داشتن عملاً 

تحمل می‌شده گرچه قانوناً پذیرفته شده نبوده است» و پریکلس خود اجازه یافت به پسری 


که از یک معشوقه داشت مشروعیت ببخشد. شاید به علت وجود همین زوج غیرعادی و 


جنسی میان اقوام «بربر» می‌دانستند. با این حال در آتن پس از سال ۴۳۰ به 


مشهور» یعنی پریکلس - آسپاسی بود که هرودوت می‌گوید چند زنی نه «در پونان» بلکه «در 
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اسپارت» نادر بوده است. 

٩‏ این کار دوریوس حدود ۵۱۴-۵۱۲ انجام گرفت و شاید از سوی اهالی کورن نیز حمایت 
شده باشد. 

۰ اون در ایالت بثوسی و نزدیک تانا گراست. منظور از هاتفان لایوس چندان روشن نیست که 
آیا اشاره‌ای است به این شاه یا گفته‌ای است از قول او؟ آنتی‌خارس شاید پیشگو با مولف 
یک رسالهٌ پیشگویی بوده است. 

۱ در سیسیل شهری به این نام وجود نداشته است. 

۲هراکلس هنگام عبور از سیسیل در آن‌جا اروکس پسر آفرودیت را می‌کشد که او را به مبارزه 
طلبیده بود تا گاوهایی را که برای گریون می‌برد برباید. کوه اروکس در شمال غربی سیسیل 
دارای پرستشگاهی برای آفرودیت است که به جای معبد ملکارت خدای فنیقی‌ها بنا شده 
است. یونانیان ملکارت را برابر با همراکلس می‌دانستند و شاهان اسپارت خود را از تبار 
هرا کلس ( ۸۷11 ۲۰۴). 

۳ حدود سال ۸۵۱۱-۵۱۰, به جای سوباریس ویران شده. در سال ۲۳ ق. م. مستعمره پان 
هلنی توریئوا ساخته شد که سپس هرودوت به عنوان میهن خود برگزید. 

۴ نک. 2 ۳۳. خاندان پیشگوپانی از تبار یکی از قهرمانان کوه المپ به نام یاموس پسر 
آپولون. 

۵ مبارزة دوریه‌ئوس و یونانیان سیسیل با فنیقی‌های (< کارتاژی‌های) مستقر در غرب جزیره 
سیسیل در اواسط سده ششم ق. م.پس از مرگ دوریه‌ئوس تا نبرد هیمرا در ۰ ق. م. ادامه 
بافت (نک. ]۷1 ۱۵۸ و ۱۶۵-۱۶۶). 

۶ مینوئا در ساحل جنوب غربی سیسیل است که مینوس بنیادگذار آن بوده است (نک. ۷17 
۱۷۰ 

۷ زئوس آگورایوس یعنی زئوس حامی آگورا يا میدان اصلی وبزرگ شهر که تندیس او را در 
آن‌جا می‌گذاشتند و جلسات مجمع عمومی را در آن‌جا برگزار می‌کردند. 

۸ او در واقع ۳۲ سال از حدود ۵۱٩‏ تا ۴۸۷ پادشاهی کرد؛ گورگو با لثونیداس ازدواج کرد یس 
زناشویی با برادرزاده و خواهرزاده در یونان مرسوم بوده است -م] (نک. ۰۷1 ۲۰۵ و ۲۳۹). 

٩‏ نک. ۷ ۳۶. کهن‌ترین نقشه شناخته شده لوحه‌ای است بابلی مربوط به زمان سارگون 
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کدی (حدود ۲۳۵۰ ق. م) که بر روی آن بابلیه نقش شده که اطرافش را اقیانوس فرا گرفته 
است و در شمال غربی آن (زمین‌هایی که خورشید نمی‌بینند) نوشته شده است. بک 
پاپیروس مصری از سده سیزدهم ق. م. نقشه‌ای است از معادن طلای میان نیل و قچیر در کنار 
دریای سرخ. در یونان» در قرن ششم ق. م. آنا کسیماندروس و سپس هکاتایوس نقشه‌هایی 
تهیه کردند که در آن‌ها دریای مدیترانه مرکز زمین بود. در سده پنجم ق. م. نقشه‌های عمومی 
یا محلی کاربرد داشتند. دریاها و رودخانه‌ها؛ مرزها و راه‌های ارتباطی به حساب می‌آمدند و 
کوه‌ها موانعی بودند که باید از آن‌ها اجتناب می‌شد. 

۰ تجهیزات ایرانیان و اتباع ایشان هنگام جنگ در کتاب ۷11 ۶۱ به بعد توصیف خواهد شد. 

۱ درباره خراج‌های پرداختی به شاه بزرگ نک. ]1 ۰-۹۶. 

۲ شاهان ايران پیاپی در پایتخت‌های مختلف خود اکباتان. پاسارگاد پرسپولیس [تخت 
جمشید] و بابل اقامت می‌کردند. اما شوش در نزدیکی رود خواسپس (کرخه کنونی) 
اقامتگاه اصلی آنان بود. اسکندر بزرگ این شهر را در ۱اق.م. تسخیر کرد و در آن‌جا ۰« 
تالان سکه زر (بیش از ۲۰۰ تن) و ۴۰۰۰۰ تالال شمش (حدود ۱۰۰۰ تن) یافت. 

۳ درباره جنگ‌های اسپارت با مسنی‌ها نک. 111 ۴۷ و 26 ۳۵ و ۶۴ با آرکادی‌ها نک. 1 ۶ع 
۷1 ۷۴ و 2 ۳۵؛ و با آرگوسی‌ها؛ نک. ‏ ۸۲ ]۰۷ ۷۶ به بعد. ]۰۷۲1 ۷۳و 2 ۳۵. 

۴ کاوش‌های گوردیون در فریگیه. شهر میداس شاه (۰1 ۱۴) در جنوب غربی آنکارا به کشف 
تکه‌ای از این جادهٌ شاهی انجامیده که حدود ۲۲۵۰ کیلومتر در گذشته طول داشته و شوش را 
به سارد متصل می‌کرده است. این جاده پیچ بزرگی به سوی شمال داشته و از جندین دره و 
جاده قدیم هیتی‌ها عبور می‌کرده است. این جاده با پهنای ۶ متر در دو طرفش با سنگ‌های 
بسیار بزرگی سنگفرش شده بوده و در وسط در زیر دارای قلوه‌سنگ‌های بزرگ بوده تا بتواند 
عبور گردونه‌های سنگین را تحمل کند و روی این قلوه سنگ‌های کار گذاشته شده. شن‌ریزی 
شده بوده است. 

۵ نک. 1 ۱۸۹. 

۶ هرودوت بی‌شک براساس اسناد ایرانیان تعداد ۱۱۱ ایستگاه چاپارخانه پستی رسمی [پیک 
خانه] را برمی‌شمارد که «پیک‌های شاهی» در هر یک از آنها اسب‌های خود را تعویض 
می‌کرده‌اند (نک. ]۰۷11 4۸) و چنان که می‌گوید به همین تعداد مهمانسرا وجود داشته است. 
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محاسبه آریستاگوراس نظری است و مشکلات راه و نیز گذر از رودها را درنظر نگرفته است. 
۷ «سرای ممنون» که در بند بعدی با نام «شهر ممنون» از آن یاد می‌شود. اشاره‌ای است به 
. ممنون, شاه افسانه‌ای اتیوپی پسر اورور و برادر پریام که عده‌ای می‌گویند اصل او از سوریه 
بوده و عده‌ای دیگر می‌گویند از مصر. 

۸ هر منزل يا ایستگاه با فاصله ۱۵۰ استاد (حدود ۲۷ کیلومتر) براساس حرکت عادی یک 
سپاه به هنگام لشکرکشی درنظر گرفته شده است. 

08 دریای هلنیک دریای اژه است. 

۰ درباره پسیستراتوس و حکومت خودکامة اوه نک. آ. ۵۹-۶۴. هیپارک در ۵۱۴ کشته شد. 
هیپیاس تا ۵۱۱-۵۱۰ حکومت کرد. گفیرا نام سابق تاناگرا در بفوسی است. 

۱ جشن‌های پاناتنائیک [2 پان آتنایی] به افتخار آتنا هر سال و در ماه هکاتومبتون (ژوییه ‏ 
اوت. [امرداد]) برگزار می‌شد؛ اما هر چهار سال یک بار جشن‌ها حالت رسمی‌تری داشت و به 
آن «پان آتنایی بزرگ» می‌گفتند. مراسم اصلی پرده گذاری بر الهه در روز بیست و هشتم ماه 
انجام می‌شد. 

۲ کادموس فنیقی ارگ کادمه (یّیس بعدی) را شش نسل پیش از جنگ تروثا (ترویا) ساخت. 
کادمه‌ای‌ها توسط آرگوسی‌ها (اپیگون‌ها» پسران هفت سردار علیه تبس که ده سال پس از 
شکست پدرانشان به تبس حمله و آن جا را تصرف کردند) رانده و به ایلیری پناهنده شدند 
(نک. ۷ ۶۱). 

۳ امتیازهایی که از گفورها دریغ شده بی‌شک در مسائل و امور مذهبی بوده است؛ توسیدید 
علل این عمل را صرفاً شخصی می‌داند: هیپیاس به منظور اهانت به هارمودیوس خواهر 
جوان او را وادار کرد سبدی در دست بگیرد و وارد دسته مراسم پان آتنایی شود. و هسنگامی 
که دختر چنین کرد مردم او را به عنوان زنی نالایق برای مراسم بیرون راندند. 

۴ الفبای فنیقی که ۲ علامت فقط برای حروف بی‌صدا داشت. در قرن هشتم ق. م. ساخته شد 
و مهاجرنشین‌های فنیقی سپس آن را در تمام حوزة مدیترانه رواج دادند. 

۵ وجود پاپیروس از حدود ۳۰۰۰ ق. م. در مصر تأیید شده و منشاء این واژه در زبان قبطی 
اصطلاحی است مصری به معنای «مالِ فرعون» یعنی ساخت آن از امتیازات سلطنتی است. 
یونانیان آن را «بیبلوس» نامیدند و از قرن ششم ق. م. با آن آشنا شدند. بعدها پوست و چرم 
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دام‌ها بر پاپیروس پیشی گرفتند. 

۶ آپولون ایسمنیوس خدای رود ایسمنوس در بثوسی بود. آمفیتریون ناخواسته عموی خحود 
الکتریون را می‌کشد و به تس می‌رود تا کرئون شاه او را تطهیر کند و از بدی‌ها بپیراید؛ او که 
متحد تسی‌هاست سرزمین تله بوئن‌ها در آکارنانی را تسخیر می‌کند. 

۷ اسکایوس پسر هیپوکون هنگامی که می‌خواست قلمروی را که به او تعلق داشت از توندار 
پس بگیرد» خود و پدر و برادرانش به دست هرا کلس کشته می‌شوند. اما چون هرودوت 
مطمئن نیست که میان این شخصیت‌ها با یس ارتباط دقیقی وجود دارد یا نه. در اين‌جا عدم 
اطمینان خود را متذکر می‌شود. 

۸ لائوداماس پسر اتثوکل در زمان حمله اپیگون‌ها ( ۰۷ ۵۷) پادشاه یس است و به ایلیریای 
جنوبی نزد انخلی‌ها پناه می‌برد. 

۶۹ دمتر آخایا: دیتر رنج‌کش (به علت ارتباط با واه 20۳05 [آخوس] به معنای درد و رنج) به 
معنای گریان از ناپدید شدن دخترش پرسیفونه. 

۶۴  .کن‎ ۰ 

۱ پس از حریقی که معبد دلفی را در ۵۴۸ ویران کرد. آمفیکتیون‌ها (نک. ]1 ۱۸۰) با پولی که 
از سراسر یونان و حتی فرعون آماسیس گرد آوردند معبد را بازسازی کردند. هرودوت بر 
ثروت کلان خاندان آلکمانوئیدها و آغاز عجیب آن تأکید می‌ورزد (]۷ ۱۲۵). 

۲ کونیون نام شهری است در فریکیه که پيشنهاد شده اين نام به « گونوس» شهری در تسالی 
اصلاح شود (نک. ]۰۷1 ۱۲۸ و ۱۷۳). 

۳ آلوپکا قصبه‌ای در ایالت آتیک (در شمال شرقی آتن؟). کونوسارگوس یکی از ورزشکاران 
اصلی ژیمناستیک در آتن بوده است. 

۴ دیوار پلاسگیک از ۴ تا ۶ متر ضخامت دارد که اواخر سده هشتم ق. م. ساخته شده و باروی 
دفاعی ارگ آتن [آ کروپولیس] بوده است و در سنت. ساختن آن به پلاسگه‌ها نسبت داده شده 
است (۰۷1 ۱۳۹). پس از سقوط خودکامگان (در ۵۱۰ ق. م.) این حصار خراب شد. 

۵ در آسیای صفغیر در مدخل غربی تنگه داردانل؛ پسیستراتوس آن‌جا را تصرف کرده بود ( ۷ 
۴ 


۶ نله پسر پوزئیدون شهر پولوس را در مسنی بنا کرد؛ پسرش نستور نیای ملانتوس و 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۱. 


کتاب پنجم / ترپسی خوره << 





کودروس, شاه افسانه‌ای آتن» بود و پسیستراتوس نام کوچکترین پسر او بود. 

۷ از ۵۱۰ تا ۴۹۹. 

۸ نک. ۰۷ ۶۸ 

٩‏ هدف کلیستنس از این اصلاحات شکستن چارچوب‌های باستانی خانوادگی و مذهبی و 
ایجاد قالب‌های نو و گسترده‌تر بود. اسامی قبایل اولیه شاید به معانی زیر بوده: گلئونت‌ها 
یعنی درخشان‌ها (یا اشراف)؛ هوپلت‌ها یعنی سربازان؛ آرگادها یعنی کارگران؛ آیگی کورها 
شاید به معنای بُزجران. پیتی یاهاتف معبد دلفی از میان صد قهرمان محلی. از جمله آژاکس 
شاه افسانه‌ای سالامیس. برای ده قبیلة تازه ایجاد شده نام ده قهرمان را برگزید. 

۰ در حماسة ابلیاده آرگوس شهر آ گاممنون و مورد حمایت الههٌ هراست و شاعر پونانیان را با 
القاب آخایایی. دانایایی یا آرگوسی می‌نامد. حماسه‌های دیگری را نیز به هومر نسبت 
می‌دهند به خصوص اپبیگون‌ها (نک. ۷ ۳۲) که در آن آرگوسی‌ها بر تبسی‌ها پیروز 
و 

۱ ادراستوس شاه آرگوس فرمانده سپاه هفت سردار علیه تبس بود ( که شکست خورد) و ۱۰ 
سال بعد فرماندهی سپاه پیروزمند پسران اپیگون‌ها را برعهده گرفت. 

۸۲ فهرمان تّبسی. ملانیپوس» طی محاصره یّبس توسط «هفت سردار». مسیسته را کشته و 
تودئوس را تا سرحد مرگ زخمی کرده بود. 

۳ پولیبوس پسر هرمس و پادشاه سیکیون بود که دحتر خود لیسیاناسا (یا لوسیماخجه) را به 
تالاوس پادشاه آرگوس داد. 

۴ این بند از کتاب که برای تاریخ تثاتر یونان بیشترین اهمیت را دارد نمایانگر آن است که در 
آغاز قرن ششم ق. م. در سیکیون شکل دراماتیکی در مراسم پرستش یک قهرمان کشته شده 
در مورد آدراستوس وجود داشته است. کلیستنس که نمی‌توانست بدون آزرده کردن مردم این 
مراسم و سرگرمی‌ها را از بین ببرد. وقتی می‌خواهد یک قهرمان محلی با تبار آرگوسی و 
اشرافی را تبعید کند. جای آن را با آیین دیونیزوسی پر می‌کند که خدایی است تازه و مردمی 
و محبوب با مراسمی شامل آوازهای غم‌انگیز همسرایان همراه با رقص‌ها و گفتگو برای 
نمایش یک موضوع اساطیری. 

۵ دم [06۳06] از تقسیمات اداری سرزمین آتیک که در آغاز تعدادشان ۱۰۰ بود و اهمیت و 
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گستردگی نابرابری داشتند و میان ده قبیله تقسیم شده بودند. [واژه 06۳06 از 06۳005 به 
معنای «مردم» است و ساکنان هر «دِم» را «دموت» و رئیس آن را «دمارک» می‌خواندند. ارسطو 
در اصول حکومت آتن (ترجمة باستانی پاریزی» ص ۷۸) در فصل ۲۱ درباره اصلاحات 
کلیستنس می‌نویسد: «از نظر تقسیم‌بندی ولایات» کشور [منظور سرزمین آتیک است] را به 
سی حوزه [- دم ] بخش کرد: ده ناحیه مخصوص ساکنان شهر رآتن ] و حومه آن ده حوزه 
برای سواحل دریاء و ده حوزه متعلق به سرزمین‌ها و دشت‌های مرکزی... و هر سه بخشی را 
برحسب قرعه به یک قبیله بخشید و در نتیجه هر قبیله در هر ناحیه می‌توانست سهمی از این 
بخش‌ها داشته باشد. بنابراین مردمی که در هر حوزه [2 دم ] سکونت داشتند یک «دموت» 
نامیده می‌شدند و اين کار را برای جلوگیری از استناد مردم به تبار قدیمی افراد و نیز برای 
ایجاد و پیدایش شهروندان جدید و شناختن افراد توسط حوزه [< دم] جدید ایشان و نه نام 
خانوادگی قدیم انجام داد - م. 

۶ پریتانهای [- «اولی‌های» و به معنای اعضای شورای شهر] ناوکرارها یعنی رژسای 
«کمیسیون‌های دریایی»؛ قبل از ایجاد (دم»ها آتیک را به ۴۸ ناحیه یا «تائوکراری» تفسیم 
کرده بودند که هر ناحیه می‌بایست یک کشتی و دو سوار در اختیار دولت قرار می‌داد. 

۷ اقدام کولون [سیلون] بین سال‌های ۶۴۰ و ۶۳۰ انجام گرفته است. اشتباه آلکمنوئیدها این 
بود که (بست‌نشینان» را کشتند. 

۸ کلیستنس یک شورای جدید «پانصد نفره» [به جای چهارصد نفره سابق] ایجاد کرد که هر 
قبیله جدید ۵۰ سناتور در آن داشت. 

٩‏ کاهنة الهه آتناء ورود دوریایی‌ها را به معابد ایونی از جمله معابد ارختئیون و هکاتومپدون 
ممنوع می‌کند معابدی که در ۴۳۰ توسط پارس‌ها سوزانده شدند. کلئومنس می‌گوید یک 
آخحایی است یعنی از نوادگان هرا کلس است. 

۰ از این تاریخ به بعد نامی از کلیستنس نمی‌شنویم که شاید به اين دلیل بوده که در اثر این اقدام 
مورد بی‌مهری مردم قرار گرفته بود. 

۱ هیسیه [که از قصبات آتیک نبود و به پلاته تعلق داشت (]۰۷ ۱۰۸)] و نیز اوئنوئه هردو در 
شمال غربی آتن و در مرز بئوسی قرار دارند. 

راز در تاره مها کاسور و یو کین است که تهرمانانی خانی قلفی, 
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می‌شدند و ارتش هنگام لشکرکشی این دوتندیس را همراه خود می‌برد. 

۳ اولین بار در زمان پادشاه افسانه‌ای کودروس در سده پازدهم ق. م. بود؛ بار دوم به فرماندهی 
آنخی مولیوس ( ۰۷ ۶۳)؛ بار سوم به فرماندهی کلئومنس ( ۰۷ ۶۴) (موردی که در ۰۷ ۷۲ 
ذکر شده است تهاجم با سپاه اسپارتی نبوده است)؛ و بار چهارم همین بود که در ۵۰۷-۵۰۶ 
رخ داد. 

۴ کلروخ‌ها [هعو016:0] شهروندانی بودند که شهر پس از فتح جایی آنها را می‌فرستاد تا در 
سرزمین مفتوحه پادگان تأسیس کنند و آن‌جا متعلق به خودشان باشد. 

۵ هرودوت زمانی از آکروپل دیدن کرد که پس از آتش زدن آن در ۴۸۰ توسط پارسیان 
بازسازی می‌شد؛ زنجیرها به عنوان وقف روی دیوار شمالی و رو به روی بخش غربی 
ارکتیون آويخته شده بودند. گردونة چهار اسبة برنزی اصل, ناپدید و توسط پارسیان نابود یا 
ربوده شده بود. گردونه‌ای را که هرودوت در دروازه قدیمی (دروازةٌ پیسیستراتوس) دید که در 
آکروپل قرار گرفته بود. وقتی دروازه‌های جدید توسط منه‌سیکلس (در ۴۳۲-۴۳۷) ساخته 
شدند. نسخهة بدلی بود که آتنی‌ها پس از پیروزی در ائوبویا (حدود ۴۴۵) یا در بئوسی 
(۴۵۶) ساخته بودند. نشانه‌ای از پایةُ مجسمه در سنگ و تکه‌هایی از دو کتیبه, اولی هدية 
۶ باقی است و کتیبة دوم همان است که هرودوت مشاهده کرد. 

۶ این اصطلاح (صداهای بسیار» به زبانی حماسی تعلق دارد: هومر در میدان عمومی. جایی 
که مردم در آن جمع می‌شدند اين زبان را به کار می‌برد. 

۷ دو تن از دوازده دختر منتسب به آسوپوس» خحدای رودی به همین نام که در شمال آتیک ند 
خلیج انوبویا می‌ریزد. 

۸ مجسمه‌های ائاکیده. مربوط به ائاک» پسر زئوس از پری دریایی آیگینا و پسرانش تلامون و 
له 

٩‏ دو الههٌ باروری زمین. در افسانه‌ها آمده است که اینان دو دختر جوان بی‌گناه سنگسار شده در 
ترزن و موضوع جبران آن از طریق مراسمی مذهبی در این شهر بوده‌اند: بعدها آنان در دمتر و 
پرسفون شناسایی شدند. نام اوکسسیایه معنای «کسی که باعث رشد و شکوفایی می‌شود» و 
دامیا بی تردید نزدیک به نام دمتر است. 

.۱ از نظر مردم آتن درحت زیتون هدیه‌ای بود که آتنا به آتن داده بود و باعث پیروزی آتنا بر 
پوزئیدون در مشاجره بر سر تسلط بر آتن شده بود (نک. ۷111 ۵۵). 
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۱ «آننا پولیاس» یعنی «آتنای نگهبان شهر»؛ ارخته یا ارختفوس پسر زمین است که توسط این 
الهه در معبدش پرورش یافت و پس از سکروپس شاه آتن شد. 

۲ مبادله سخنان زشت و هرزه و دشنام‌های مرسوم در پرستش مربوط به ایزدان باروری خاک 
و مخلوقات. کیش‌های الئوزیس. دیونیزوس و تسموفوری‌ها. 

۳ بدین‌گونه بود که خدایان بی‌حرمتی‌ها را پاسخ می‌گفتند و حرمت‌شکنان را گمراه 
می‌کردند. مانند مورد کمبوجیه (]11, ۳۰) کلئومنس (۰۷1 ۸۶) و بربرهایی که به معبد دلفی 
حمله کردند ( ۷111 ۳۸). 

1 


ف 


۱. اين افسانه از آن رو ساخته شد که وضع تندیس‌های باستانی را که حالتی زانو زده داشتند 
دیگر فراموش شده بودند (از جمله شاید مجسمة زایمان یا حالت سنتی کهن برای نیایش به 
خدایان ختونی‌ها و خدایان دوزخ). 

۵ به خشم‌های زنانة دیگری هم اشاره شده است: زنان لمنوسی علیه شوهرانشان (۰۷1 
۸ زنان آتنی علیه خانواده یک بزدل و ترسو (1 ۵). این کیفر یا احتباط که ظاهراً باعث 
شده تا زنان آتنی جامة خود را تغییر دهند که دیگر نیازی به سنجاق نداشته باشد در واقع 
داستانی تخیّلی است برای یک تحول واقعی در لباس‌های زنانه. پیراهن‌های زنان دوریایی 
[یک مستطیل از پارچة پشمی. در بالاتنه دولا که با چین‌های سنگین و لخت به پایین 
می‌افتاد] و با سنجاق‌هایی روی شانه‌ها نگهداشته و در پهلوها بسته می‌شد. جای خود را به 
نیمتنه‌های بلند و ظریف و نخی ( که ابتدا پارچه‌ای تجملی به حساب می‌آمد)» غالبا 
چین دار همراه با شال‌ها و نیم شال‌ها [کاپ] یا شنل کم و بیش بلند و گرم داد. 

۱. ایونی‌ها با زنان کاریایی ازدواج کرده بودند (نک. 1 ۱۴۶). فقدان کامل سنجاق‌های صاف 
[شبیه سوزن] در گورهای مکشوفه در کاریا شاید موید اصالت همین پیراهن‌های زنانه [یا 
مانتوی کوتاه] ایونی باشد. 

۷ شاید این نکته مربوط به برخی مقررات مذهبی یا ضد تجملی باشد که بعدها مطرح شده 


ات در ن زمان زنان پیش از زناشویی یا پس از تولد از اشیایی زینتی استفاده می‌کردند. 


7 


ف 


فقدان ظروف سفالی ساخت آتیک از دوره ۴۷۰ - ۵۴۰ در معبد هرای ساموس مژید تحریم 
۸. آتن در ۴۵۷ ق. م. آیگینا را تابع خود کرد. 
۹ نک. ۰۷ ۶۵ این تلاش اسپارتیان برای بازگرداندن هیپیاس به سلطنت احتمالاً حدود سال 


جه هب 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۱. 





۰اق.م. انجام گرفته است. 

۰ با کیادها حدود ۲۰۰ خانوار بودند که تبار خود را به پنجمین شاه کورینت باکیس 
می‌رساندند و از سال ۷۴۷ قدرت را در دست داشتند. 

۱ بدا [ع0طضآ] حرف ۲ [ل بزرگ] در الفبای یونانی دارای شکل ۷ وارونه [< ۸] با اضلام 
نابرابر است. و از این‌رو به این دختر لابدا می‌گفتند. 

۲ لاپیت‌ها (يا لاپیته‌ها) یک قوم باستانی تسالی بودند که در مبارزه با سنتورهاء کاننوس 
شکست‌ناپذیر با ضربة تنژ درخت زنده به گور شد. پترا نام قصبه‌ای در جنوب کورینت بود. 
هِ در این‌جا با نام آیتیون [صه‌ناع ۸808] و فعل 6 که در زبان یونانی به معنای احترام 

گزاردن است نوعی بازی با کلمات انجام شده است. 

۴۳ باز بازی با کلمات و این بار در ارتباط با نام «آیتیون» و واژه 26005 به معنای «عقاب» و نیز 
نام شهرک «پترا» [۳6۵02] که در زیان یونانی به معنای سنگ و صخره است. 

۵ بپیرن نام چشمه مشهوری است در کورینت و نیز ارگ کورینت ( که نامش به معنای «شهر 
قله‌ای» است) که در جلگه‌ای با ۵۶۴ متر ارتفاع از سطح دریا قرار گرفته است. 

۶ در معبد هرا در کوه المپ صندوقی از چوب سدر با تزئینات باشکوه بود که در آن پنهان 
شده بود. 

۷ کوپسلوس [0۳96105] از ۶۵۷ تا ۶۲۷ و پسرش پریاندر از ۶۲۷ تا ۵۸۶ سلطنت کردند اما 
نو او «پسامتیخوس» در ۵۸۴-۵۸۳ به قتل رسید. شاید بهتر باشد که این تاریخ جلوتر آورده 
شود و از ۵۲۲ تا ۵۵۰ شود. ۱ 

۸ او زنش را کشته بود (]1 ۰ به بعد). ملیسا [10611852] در زبان یونانی به معنای «زنبور 
عسل» و منظور کاهنه‌های آرتمیس اس است. ملیسا در جزیره کرت نیز یک الهه - زنبور 
بوده که زئوس از او تغذیه می‌کرده است. نام حقیقی همسر پریاندر «لوسیده؛ [1.۷5146] بوده 
که او ناخواسته و در پی افتراهای معشوقه‌هایش او را بالگد یا چارپایه کشت. 

۹ رودی در اپیروس (فاناریوتیکو) که در مسیر خود باتلاق‌ها ونیز دره‌ای باریک و عمیق 
و اندوهبار و شوم دارد. این رود را از آن رو «آخرون» [ کرون] -یعنی رود جهنم - می‌گفتند که 
باور داشتند ارواح پس از مرگ در قایق خارون [کارون] قایق‌ران باید از آن عبور کنند. موضوع 
احضار روح یا ارتباط با مردگان که در اشعار هومر و اشیل مطرح شده در این‌جا رسماً در 
معبد خاصی انجام می‌گرفته است که سپس به جادوگری تبدیل شد. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 


ز امه ۱زا 


۷۲« تاریخ هرودوت 





۰ نک. ۷ ٩۰‏ و ]۷ ۶ کورینتی‌ها سپس در سال ۴۵۹ از آتنی‌ها زبان به ناله و شکوه 
خواهند گشود و با مگارا متحد می‌شوند و به آیگینا حمله می‌کنند آن هم زمانی که آتش 
جنگ پلویونز شعله‌ور شده است. 

۱ شهر آنتمونت در خالکدون؛ یوکلوس (وّلوس کنونی) واقع در خلیج ولوس. 

۳۲ از شهرهای ترواد ( کوم کاله) در مدخل هلسپونت [داردانل] که می‌گویند گور اخیلس 
[آشیل] در آن‌جاست. 

۳ از این شعر جز چند کلمه باقی نمانده که در آن آلکه (متولد لسبوس در حدود سال‌های 
۰ ۶۴۰؟) ماجرا را شرح داده است. 

۴ نک. ۰۷ ۵۵ 

۵. نظیر همین اشاره طنزآمیز به نازیدن آتنی‌ها به موش خود و به آسانی فریب خوردنشان در 
۵۹-۶۰ نیز آمده است. ۳۰۰۰۰ آتنی: همگی در مجلس شورای مردمی حاضر نیستند که 
حدنصاب آن ۶۰۰۰ نفر است و معمولاً پیش از ۵۰۰۰ نفر در آن شرکت نمی‌کنند. اين رقم را 
باید رقم تقریبی و قابل قبول شهروندان آتنی در آن عصر دانست و از این جا. رقم تقریبی 
۰ نفر برای جمعیت آتیک در حدود سال ۴۹۰-۵۰۰ به دست می‌آید. [زیرا از این 
۰هزار نفر نیمی زن و چه بسا حدود ۱۰ هزار تن نیز کودک بودند که هیچ یک طبعاً حق رای 
نداشتند و بنابراین همان رقم ۰ برای افرادی که حق رای داشتند درست است. یعنی 
حدود ۳/۳ درصد حق رای داشتند و ۱۲۰ هزار نفر نیز برده بودند -م]. 

۶ بنگرید به بند پیشین که چگونه آتن با یک امتناع پل‌های پشت سر خود در ارتباط با ایران 
را ویران کرد و با شتابی که پیامدهای آن سنجیده نشده بود درگیری میان دو جهان بربر و 
یونانی آغاز گشت. 

۷ نک ۰۷ ۱۲-۱۷. 

۸ دوریسکوس در مصب رود هبر( که حدود ۰ کیلومتر با رود استریمون فاصله دارد). 

۹ در سده هفتم ق. م. خالکیس وارتر در ائوبویا به فاصله حدود ۲۰ کیلومتر بر سر دشت 
للانت که آنها را از هم جدا می‌کرد با یکدیگر مشاجره داشتند و خالکیس آن‌جا را تصرف کرد. 

۰ نک. آ ۸۴ 

۱ سی به (یا سیبله) همان «مادر بزرگ» فریگیه‌ای یعنی «سیبل» یا «کوبل» است ( ۸۰). 


1۳ سیمونید کلوسی (از 7۶ نا ۶2۷( در زمان هیپارخحوس و سپس در زمان تمیستوکلس در 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۱. 


ناممونن 
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آتن اقامت داشت (نک. نیز ۷11 ۲۲۸). 

۳ قبرس توسط آماسیس تسخیر شد ( ]1 ۲ و از کمبوجیه اطاعت کرد. ائولتون هنگامی 
بر آن جا فرمان می‌راند که مادر آرکسیلاس سوم از مردم کورن به سالامیس پناهنده شد ( 1۷ 
۲ پذیرش این امر دشوار است که گورگوس که در ۴۹۸ برسالامیس حکومت می‌کرده 
نسل سوم پس از او بوده باشد. و شاید سیروموس پادشاه صور بوده (هیرام. حدود 
۵۵۱۰) که به اشتباه وارد این تبارشناسی شده است. 

۴ ساردنی را بزرگترین جزیره مدیترانه می‌پنداشتند. آرزوی هیستیایوس بعدها آرزوی 
شاهدخت ایزابل فرزند ارشدٍ حاکم هلند در زمان محاصره اوستاند (۱۶۰۴ - ۱۶۰۱ م) توسط 
شوهرش آرشیدوک آلبرت شد. 

۵ دماغة کارپاسو با دماغه سن آندره و جزایر کوچک نقطه شمال شرقی جزیره. 

۶ کوریون واقع در ساحل جنوبی قبرس. 

۷ سولون حدود سال ۵۸۰ ق. م۶ به قبرس سفر کرد و شهر سولی (یا «سولس») در ساحل 
شمال غربی قبرس به پيشنهاد او تأسیس و طبق نظر او فیلوکوپروس نامیده شد. 

۸ نک. ۰۷ ۲ ۱۰. 

۹ شهرهای از جنوب غربی تا شمال شرقی ساحل آسیایی داردانل. 

۰ رود مارسیاس شاخابةً ساحل چپ رود مثاندر از ناحیه ایدریاس می‌آید. 

۱ نزدیک مولاسا در جنوب غربی کاریا. 

۲ نام لابراندا واقع در شمال مولاسا از واه لودیایی و آیگینایی لابریس به معنای تبر گرفته 
شده است که علامت زئوس استراتیوس يا «سیاهیان» بود. 

۳ در کنار دریای مرمره در انتهای خلیجی به همین نام. 

۴ نک. ۷ ۱۱و ۲۳. 

۵ یکی از اسپورادها واقع در جنوب غربی میلتوس و مستعمره این شهر. 

۶ در سال ۴۹۸-۴۹۷. آریستا گوراس هنگامی که می‌خواست در ده راه» مستقر شودء توسط 
ادون‌ها رانده و کشته شد جایی که ۶۱ سال بعد آتنی‌ها آمفیپولیس را بنا نهادند. فرجامی 
بی‌افتخار و بی‌سپاس برای فرد جاه‌طلبی که قربانی رویدادهایی شد که خود باعث آنها بود 
نظیر فرجام کوئس ( ۰۷ ۳۸) و فرجام هیستیایوس (۷۲ ۳۰). 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰۹۱۱۱۲ 0.00 
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۵ ا!اراتو 
(الهه غزل) 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰۹۳۱۱۲ 0.00 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


پسایان شورش ایونی (۴۲-۱) - هیستیائوس در ایونی؛ تحریکات او در خحیوس» سارد. 
میلتوس. ۵.۱ - نبرد لاده. تسخیر میلتوس. ۲۱-۶؛ مهاجرت جمعی ساموسی‌ها به سیسیل 
۵۲ - مرگ هیستیائوس» ۳۰-۲۶ ایونی بار دیگر تحت سلطه: تسلیم جزایر ۳۲-۳۱ 
هلسپونت» ۳۳؛ تاريخَچه میلتیادس در خرسونس. ۴۱-۳۴؛ سازماندهی مجدد ایونی ۴۲. 

داریوش علیه یونان  )۱۴۰-۴۳(‏ اولین لشکر کشی پارسیان علیه ارتریا و آتن؛ شکست 
مردونیه (۴۵-۴۳) - اولتیماتوم داریوش به تاسوس. ۴۷-۴۶؛ به بونان. ۴۸ - در یونان: قَضية 
ایگیناء متهم توسط آتن نسبت به اسپارت ۸۶-۴۹(در اسپارت: کلئومنس» علیه دماراتوس» 
۵۷-۱؛ منشاء دو پادشاهی. ۵۵-۵۲؛ امتیازات شاهان. ۵۸-۵۶؛ معجزهةٌ هلن و سومین ازدواج 
آریستونس, ۶۲-۶۱ خلع دماراتنوس. ٩۷۰-۶۳‏ لشوتوخیدس. ۷۲-۷۱) مداخلة اسپارت علیه 
آیگیناء ۷۳ مرگ کلئومنس: جنون اوء بی‌احترامی به مقدسات آرگوس. ۸۴۰۷۴؛ آتن علیه آیگیناء - 
٩۳-۵‏ (ستایشنامة گلائوکوس ۶ دومین لشکرکشی پارسیان. به فرماندهی دائنیس و 
آرتافرنس. ۹۵۹۴ تسخیر ناکسوس دلوس محترم شمرده می‌شود. 4۸-۹۶؛ تسخیر 
کاروستوس وارتریا» ۱۰۱-۹۹؛ نبرد ماراتون» ۱۲۰-۱۰۲ (میلتیادس. ۱۰۴-۱۰۳؛ استمداد آتنی‌ها 
از اسپارت. ۱۰۶-۱۰۵؛ خحواب هیپیاس» ۱۰۷؛ جنگ. ۱۲۰-۱۰۸). بحث و گفتگو در مورد 
آلک‌مئونیدها» ۱۳۱-۱۲۱ (آلکمئون و طلاهای کرزوس ۱۲۵؛ کلیستنس دخترش را شوهر 
می‌دهد.  .)۱۳۱-۱۲۶‏ پس از ماراتون: شکست میلتیادس در پاروس. ۱۳۶-۱۳۲؛ پیروزی‌های 


پیشین او برلمنوس و پلاسگه‌ها؛ ۱۴۰-۱۳۷. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


پایان شورش ایونیه 

هیستیا یوس در ایونیه 

[۱] بدین‌گونه» آربستاگوراس که در ایونیه آشوب به پا کرده بود از دنیا رفت. 
هیستیایوس. حاکم سابق میلتوس. که با کسب اجازه از داریوش شوش را ترک کر ده 
بود به سارد رسید. آن‌گاه شهرب [ساتراپ] سارد آرتافرنس از او پرسید نظرش 
درباره علت قیام اهالی ایونیه چیست. هیستیایوس حتی آگاهی از ماجرا را به کلی 
انکارکرد و وانمود کرد حیرت زده است و ادعاکرد از وقایع خبری نداشته است. اما 
آرتافرنس که علت حقیقی شورش را به روشنی در بازی‌های او می‌دید. گفت: 
(بسیار خوب, ولی من خوب می‌دانم: آریستاگوراس کفشی را به پاکرد که تو برایش 


دوخته بودی.) 


[۲] منظور آرتافرنس از گفتن این کلمات جریان شورش بود. هیستیایوس 
پنداشت ماجرا لو رفته است و احساس خطر کرد و شبانه به سوی دریا گریخت و 
پیمانی را که با شاه داریوش بسته بود شکست زیرابه او قول داده بود ساردنیا 
بزرگترین جزیره جهان را در اختیارش بگذارد اما رفت تا دررأس سپاه ایونیه علیه 
داریوش قرار گیرد. وقتی وارد جزیره خحیوس شد اهالی به زندانش انداختند جون 
می‌پنداشتند آشوبگری است که از سوی داریوش آمده تا زیانی به ایشان برساند. اما 
وقتی از حقیقت دشمنی او با شاه بزرگ آگاه شدند رهایش کردند. 


[۳] آن‌گاه ایونی‌ها از او پرسیدند چرا آریستاگوراس را به شورش واداشته تا این 
همه بدبختی برای ایونیه پدید آید. هیستیایوس که البته نمی‌خواست حقیقت را 
فاش کند به آنان گفت چون داریوش شاه تصمیم گرفته بود ایونیان را به فنبقیه و 
فنیقیان را به ایونیه کوج دهد و اين باعث شد تا او فرمان قیام را صادر کند -این 
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۶۷۸ تاریخ هرودوت 
سخن بکلی ساختگی بود و شاه هرگز چنین قصدی نداشت. اما تأثیر هراس انگیز 
خود را بر ایونی‌ها گذاشت. 


[۴] سپس هیستیایوس پیکی به نام هرمیپوس اهل آتارنئوس را مأمور کرد تا 
نامه‌های او را به برخی از ایرانیانی که در سارد سکونت داشتند و از قدیم در جریان 
نقشه‌های او بودند برساند. اما هرمییوس به جای بردن نامه‌ها به مقصد همه را 
یک‌جا در اختیار آرتافرنس گذاشت. بنابراین ارتافرنس از همه چیز آگاه شد و به 
هرمیپوس دستور داد که نامه‌ها را به گیرندگانشان برساند و پاسخ آنان را نیز به او 
نشان دهد. بدین‌گونه توطثه کشف شد و شمار زیادی از ایرانیان اعدام شدند. 


[۵] در حالی که دهشت و آشوب سارد را فراگرفته بود» هیستیایوس که از این سو 
نیز نومید شده بود با اهالی خیوس کنار آمد تا او را دررفتن به میلتوس کمک کنند. 
امالی میلتوس که تازه از شم آربستاگوراس رهایی یافته و مزه آزادی را چشیده 
بودند. هیچ دلشان نمی‌خواست دوباره سایه سنگین مردی خودکامه را بر سر خود 
حس کنند. از این‌رو وقتی هیستیایوس خواست شبانه مخفیانه و به زور وارد 
میلتوس شود از ناحیه ران توسط یک ملطی زخمی شد. پس بدین گونه از شهر خود 
رانده شد و به خیوس بازگشت ولی مردم آن‌جا را نتوانست راضی کند تا کشتی‌هایی 
در اختیارش بگذارند. پس به موتیلن رفت و از لسبوسی‌ها هشت رزمناو سه ردیفه 
گرفت و همراه آنان رهسپار بیزانتیوم شد که درکنار هلسپونت [تنگه داردانل] بود و 
آن‌جا مستقر شد تا هر کشتی را که به پونت اوکسین [دریای سیاه] رفت و آمد داشت 
تصرف و غارت کند مگر کشتی‌هایی که خدمه‌اش حاضر به همکاری با او باشند. 
تسخیر میلتوس 

[۶] این بود کارهایی که هیستیایوس و موتیلنی‌ها کردند. در این میان اهالی 
میلتوس در انتظار یک حمله بزرگ زمینی و دریایی بودند زیرا سرداران ایران همه 
قوای خود را برای حمله به میلتوس متمرکز کرده بودند و شهرهای دیگّر را 
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کتاب ششم/ اراتو ۶-۷۹ 
جندان مهم نمی‌دانستند. در ناوگان ایران البته فیقی‌ها دلاوری بیشتری از دیگران 
نشان می‌دادند. اما قبرسی‌های تازه مطیع ی و ملوانان و کشتی‌های کلیکیه و 
مصر نیز در کنار پارسیان پیکار می‌کر دند. 


[۷] پس این نیروها علیه میلتوس و بقیه ایونیه به حرکت درآمدند. وقتی ایونی‌ها 
باخبر شدند نمایندگان خود را به پانیونیوم " فرستادند که همگی در آن‌جا به رایزنی 
پرداختند و تصمیم گرفتند برای رویارویی با ایران به نیروی زمینی متوسل نشوند و 
دفاع از باروهای میلتوس را به اهالی خود آن‌جا بسپارند. اما در عوض هرچه کشتی 
دارند بسیج کنند و هرچه زودتر همه را در برابر «لاده» گرد آورند و از آن‌جا برای 
نجات میلتوس به نبرد بپردازند (لاده جزیره کوچکی در چشم‌انداز میلتوس 


است. ؟). 


[۸] هنگامی که ناوگان ایونی‌ها آماده شد. همگی به لنگرگاه فوق رفتند و 
ائولی‌های لسبوس نیز با آنان بودند. صف‌آرایی نیروهایشان چنین بود: در انتهای 
جناح شرفی. ملطی‌ها بودند با ۸۰ کشتی؛ سر سپس اهالی پری‌ین با ۱۲ کشتی و مردم 
میونته با سه کشتی. د پس از آان ۱۷ کشتی از تئوس بود و سپس ۱۰۰ کشتی از 
خیوس؛ در کنار اینان ارتریایی‌ها و فوکه‌ای‌ها به تر تیب با ۸و ۳ کشتی مستقر شده 
بو دید؛ ی پس از آنان لسبوسی‌ها با ۷۰ کشتی» و در آخرین ردیف ساموسی‌ها با ۳۰ 
کشتی که جناح غربی را تشکیل دادند. مجموع نیروهای آنان ۳۵۳ کشتی بود. 

]٩[‏ این بود نیروی ایونی‌ها. بربرها نیز به نوبه خود ۶۰۰ کشتی داشتنده 
هنگامی که ناوگان ایران نیز به چشم‌انداز میلتوس رسید و نیروهای زمینی‌اش نیز 
آمدند. سرداران ایران از شمار رزمناوهای ایونی آگاه شدند و به هراس افتادند که 
مبادا برای پیروزی به اندازه کافی نیرومند نباشند و بنابراین به علت ناکامی دریایی 
نتوانند میلتوس را تسخیر کنند و خشم داریوش را برانگیزند. اين انديشه باعث شد 
که حکام خودکامة ایونیه را که آریستاگوراس ملطی بیرون کرده بود "و آنان به مادها 
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۳۳ 
۶۸۰ تاریخ هرودوت 
پناه آورده بودند و اکنون در نیروی زمینی برای حمله به میلتوس آماده بودند احضار 
کنند. سرداران ایرانی کسانی از ایشان را که در اختیار داشتند گرد آوردند و به آنان 
گفتند: «ای ایونی‌ها اکنون زمان آن است که وفاداری خود را به شاه ایران نشان 
دهید: هر یک از شما باید بکوشد همشهریان خود را از این اتحادیه جدا سازد. به 
آنان هر وعده‌ای بدهید و بگویید به حاطر سرکشی خود مجازات نخواهند شد. 
هیچ بنایی از ایشان چه خانه و چه معبد سوزانده نمی‌شود و شرایط زندگی آنان به 
هیچ و جه از گذ شته بدتر نخواهد شد. اما اگر از پذیرش پیشنهاد شما خودداری 
کردند و خواستند به تبرد ادامه دهند. به آنان هشدار دهید که جه سیه‌روزهایی 
انتظارشان را می‌کشد: به آنان بگویید سرکوب و برده‌شان خواهیم کرد پسرانشان را 
اخته و دخترانشان را به باکتریا [بلخ] تبعید می‌کنيم و سرزمین‌هایشان را به اقوام 

دیگری خواهیم بخشید.» 


[۱۰] سرداران ایرانی چنین گفتند و هر یک از حکام ایونی شبانه اين پیام را به 
همشهریان خود رساندند. اما ایونی‌های گیرنده پیام با این پندار که هر یک یگانه 
دریافت‌کننده این وعده‌هاست از پذیرش آن خودداری و هرگونه فکر خیانت را رد 
کردند. این بود آن‌چه گذشت هنگامی که ایرانیان به مقابل میلتوس رسیدند. 


[۱۱] سپس ایونی‌های متحد برای گفتگو در لاده‌گرد آمدند و سخنرانان بسیاری 
بی‌گمان سخن گفتند. از جمله دیونوسیوس فرمانده ناوگان فوکیس (فوکه) که گفت: 
«ای ایونی‌ها. سرنوشت ما گویی به تار مویی بسته است*: آیا آزاد خواهیم شد یا 
بردهء آن هم بردگانی که خواسته‌اند بگریزند؟ در حال حاضر اگر کمی به خود 
زحمت دهید و تابع انضباط و سخت کوشی شوید. رنج شماکوتاه است و در 
عوض به عنوان مردمانی آزاد پیروزی از آن شما خواهد بود؛ اما اگر بخواهید سست 
و تنبل و بی‌انضباط بمانید کمترین امیدی ندارم که بتوانید از مجازات شاه به خاطر 
شورشی که کرده‌اید رهایی یابید. به من گوش کنید و فرماندهی را به من بسپارید و به 


#. در اصل همه نسخه‌ها: «گویی در لبه تیغ حرکت می‌کنیم» - م. 
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کتاب ششم / اراتو ۶:۸۱ 
شماقول می‌دهم اگر خدایان ترازوی عدالت خود رابه دست گیرند. یا دشمنان از 
پیکار چشم خواهند پوشید يا اگر تن به کارزار دهند شکست سختی خواهند 
حورد.) 


[۱۲] با این سخنان ایونی‌هاء خود را تحت فرمان او قرار دادند. دیونیسیوس, هر 
روز ناوها را در یک ردیف به صف می‌کرد. پاروزنان را مجبور می‌کرد ناو خود را از 
لابلای دیگر ناوها عبور دهند و سربازان درون ناو به تمرین‌های جنگی بپردازند» 
بعد دستور می‌داد ناوها لنگر بیندازند " و ایونی‌ها بقيةٌ روز را به کارهای دشوار 
مشغول شوند. ایونی‌ها مدت هفت روز اطاعت کردند و هر چه او گفت انجام 
دادند؛ روز هشتم مردانی که به این همه کار و زحمت عادت نداشتند و از شدت 
خستگی و تابش خورشید به ستوه آمده بودند. شروع کردند به زمزمه میان یکدیگر: 
(چه گناهی نسبت به کدام خدا مرتکب شده‌ایم که سزاوار این همه بدبختی باشیم؟ 
احمق شده‌ايم عقل خود را از دست داده‌ايم که خود را در بست در اختیار یک 
فوکه‌ای لاف‌زن گذاشته‌ایم که بیشتر از سه کشتی نیاورده است "و حالا چنین آدمی 
فرمانده ما شده و پیوسته با ما بدرفتاری می‌کند و ما صدایمان هم درنمی‌اید. چند 
نفرمان بیمار شده‌اند و چند نفر دیگر در حال بیمار شدنند؟ هر بدبختی به سرمان 
بیاید باز بهتر از بندگی اين مرد است. حتی آن بردگی که ما را از آن می‌ترسانند. بهتر 
از بندگی امروزمان است. پس بیابیم و از امروز از دستورهایش اطاعت نکنیم!» این 
بود آن‌چه آنان می‌گفتند و دیگر هیچ‌کس نمی‌خواست از او فرمان ببرد. و آنگاه 
گویی افراد نیروی زمینی هستند. دست از تمرین کشیدند و به خشکی رفتند و 
چادرها را برپا کردند و در سایه آن از تابش خورشید بیاسودند و از بازگشت به 
کشتی‌ها و ادامه تمرین خودداری کردند. 


[۱۳] وقتی فرماندهان ساموسی این رفتار ایونی‌ها را دیدند ‏ آیاکس پسر 


سولوسون قبلاً به دستور ایرانیان پیامی را که گفتم مبنی بر درخواست از آنان به ترک 
ائتلاف به ایشان ابلاغ کرده بود - می‌گفتم وقتی ساموسی‌ها بی انضباطی حاکم بر 
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ایونی‌ها را مشاهده کردند, آن‌گاه پیشنهادهای آیا کس را پذیرفتند با توجه به این که 
پیروزی بر شاه بزرگ نیز به نظرشان ناممکن می‌آمد زیرا به فرض این که با کشتی‌های 
کنونی خود پیروز می‌شدند باز می‌بایست با نیروی دیگری پنج برابر قوی‌تر 
می‌جنگیدند. پس این را بهانه‌ای مبنی بر سوء نیت ایونی‌ها قرار دادند تا بتوانند مال 
و اموال و معابد خود را نجات دهند -آیاکس که این پيشنهاد را به آنان داده بود پسر 
سولوسون" و نوة آیاکس و حاکم خودکامه سابق ساموس بود که آریستاگوراس 
ملطی او و سایر حکام خودکامه ایونی را از قدرت برکنار کرده بود. 


[۱۴] پس هنگامی که ناوهای فنیقی حمله را آغاز کردند. ایونی‌ها نیز به نوبه 
خود از ساحل دور شدند و ناوهای خود را دریک صف قرار دادند و نبرد درگرفت. 
از آن هنگام درباره این که کدام دسته ایونی دلاوری نشان داد و کدام زبونی» من 
نمی‌توانم با دقت چیزی بگویم چون همه آنان یکدیگر را سرزنش می‌کنند. 
می‌گویند ساموسی‌ها طبق توافق با آیاکس بادبان‌ها را برافراشتند و به ساموس 
برگشتند به جز ۱۱ کشتی که ناخدایان آنها به دستورات فرماندهان توجهی نکردند 
و ماندند و به نبرد ادامه دادند. که بعداً مردم ساموس به پاداش و برای قدردانی از 
این دلاوری نام آنان و پدرانشان را بر ستونی کندند و آن ستون هنوز در میدان بزرگ 
شهر برپاست. وقتی لسبوسی‌ها که فرار ساموسی را دیدند آنان نیز چنین کردند و 
سپس بیشتر ایونی‌ها نیز از آنان تقلید نمودند. 


[۱۵] در میان پونانیانی که صف نبرد را ترک نکردند مردم خیوس بودند که 
بیشترین تلفات را دادند زیرا بدون نشان دادن کمترین سستی قهرمانانه جنگیدند. 
آنان» چنان‌که قبلاً گفتم. صد کشتی همراه برده بودند که هر یک دارای ۴۰ سرباز 
نخبه بود. آنان وقتی‌گریز تقریباً همگی متحدان خود را دیدند از دنباله روی از زبونی 
ایشان سرباز زدند و به تنهایی همراه با معدودی دیگر به نبرد ادامه دادند و حتی به 
صفوف دشمن رخنه کردند تا هنگامی که کشتی‌های بسیاری از دست دادند و 
شاهد کشته شدن تقریباً همه سرنشینان آن کشتی‌ها شدند و آن‌گاه بقیه ناچار به فرار 
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شدند و به شهر خود بازگشتند. 


[۱۶] کسانی که کشتی‌هایشان ای دیده بود و مورد تعقیب دشمن بودند به 
موکاله پناه بر دند. در آن‌جا کشتی‌هایشان به گل نشست و در نتیجه پیاده شدند و پای 
پیاده به سوی شهر خود حرکت کردند. در راه به شهر افسوس رسیدند که شب 
هنگام بود و زنان مشغول برگزاری جشن تسموفوریا " بودند: انسوسی‌ها که هنوز 
در جریان ماجرا نبودند وقتی چشمشان به این سیاهیان بیگانه افتاد به گمان آن که 
راهزنانی هستند که برای ربودن زنانشان آمده‌اند سلاح برگرفتند و تا آخحرین نفر این 
تیره‌بختان را به هلاکت رساندند. و این بود ضربهة سرنوشت که بر سر این مردمان 


خیوسی فرود امد. 


[۷] دیونوسیوس فوکه‌ای وقتی مشاهده کرد ایونی‌ها نبرد را باخته‌اند. با سه 
کشتی دشمن که به غنیمت گرفته بود عقب نشست اما به جای رفتن به فوکیس که 
خوب می‌دانست همانند سایر شهرهای ایونیه برده خواهد شد. یک راست به 
فنیقیه رفت و در آن‌جا پس از غرق کردن چند کشتی بازرگانی و به دست آوردن 
غنایم بسیار راه جزیره سیسیل را در پیش گرفت و در آن‌جا به راهزنی دریایی 
پرداخت و کشتی‌های کارتاژی‌ها و تیرنی‌ها را مورد حمله قرار می‌داد ولی به 
بونانیان کاری نداشت. 


[۱۸] ایرانیان که در دریا ایونی‌ها را شکست دادند. از خشکی و دریا میلتوس را 
محاصره کردند و با استفاده از نقب زدن در زیرباروهای شهر و انواع ابزارهای جنگی 
سرانجام درست پنج سال" پس از آغاز شورش آریستاگوراس شهر را تسخیر کردند 
و همه اهالی را به بردگی گرفتند -و بدین سان پیشگویی پیشین هاتف درباره 
میلتوس تحقق یافت. 
#. در ترجمه فارسی وحید مازندرانی آمده «پنج روز» که بی‌گمان سهو قلمی است. در ترجمه آلمانی و 


ترجمه انکلنیین راولینسون نوشته ۶ سال» و در ترجمه فرانسه و انگلیسی اوبری دو سلینکور آمده 
شنت اپنج سال»!۱؟ - ۵ 
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۱ امصترز از 
۴« تاریخ هرودوت 





]1٩[‏ به راستی نیز روزگاری ارگوسی‌ها نزد هاتف دلفی رفته بودند تا درباره 
آینده شهر خود بپرسند که هاتف پاسخی بسیار کلی داده بود که کمی از آن به 
آرگوسی‌ها مربوط می‌شد. اما هشداری نیز درباره ملطی‌ها داشت. من آن بخش 
مربوط به خودآرگوسی‌ها در جای خود خواهم‌گفت " "اما پاسخ او درباره ملطی‌ها 
بدون حضور ایشان چنین بود: 

ای مبلتوس که درپی کرد ارهای پلیدی» درآن روز اسات 
بزم و طعمه ای گرانبها برای بسیاری خواهی شد. زنانت 
پاهای مرد ان بلند گیسو را خواهند شست. و معبد من در 
دید‌بما به دست بگانگان خو اهد افتاد ۲ ۲. 

واين دقیقاً سرنوشت ملطی‌ها شد: بیشتر مردان به دست ایرانیان کشته شدند 
زنان و کودکان به بردگی گرفته شدند. و معبد دیدیما با هاتف آن تاراج و سوزانده 
شد (من بیش از یک بار درباره گنجینه‌های ایين معبد در جاهای دیگر سخن 
گفته‌ام ۲۲). 


[۲۰] اسیران ملطی را به شوش بردند؛ داریوش شاه به آنان آسیبی نرسانید و آنان 
را به کنار دریایی که اریتره خوانده می‌شود [- خلیج فارس] فرستاد تا در شهر آمپه 
در کنار دهانةٌ دجله سکونت کنند. ایرانیان از اراضی میلتوس. شهر و حومه آن و نیز 
دشت را از آن خود کردند و ارتفاعات را در اختیار کاریایی‌های پداسا نهادند. 


[۲۱] اهالی سیباریس [سوباریس] که پس از اشغال شهرشان  "‏ در لائوس و 
اسکیدروس سکونت کرده بودند در سوگ سیه‌روزی ملطی‌ها هیچ کاری انجام 
ندادند. حال آن‌که هنگامی که سیباریس به دست کروتونی‌ها افتاده بود اهالی 
میلتوس همگی در سوگ آنان سر تراشیده و مدتی دراز سوگواری کرده بودند؛ زیر تا 
جایی که می‌دانم هیچ گاه دو شهر تا این اندازه با هم دوست نبودند. اما رفتار آتنی‌ها 
بسیار تفاوت داشت: آنان آشکارا و به شکل‌های گوناگون اندوه شدید خود از 
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میلتوس ۲۳ نوشت و بر صحنه برد که در آن همه تماشاگران زار گریستند و شاعر 
نمایشنامه‌نویس ۱۱ هزار دراخما [درهم] جریمه شد که مردم را به یاد مصیبتی ملی 
انداخته بود و قرار شد که هرگز دیگر آن را به صحنه نیاورد. 


درساموس 

[۴۲] بدین گونه میلتوس خالی شد. درساموس. توانگران شهر سیاست سرداران 
خود را در برابر مادها تأیید نکردند و بیدرنگ پس از نبرد دریایی انجمن کردند و 
تصمیم گرفتند پیش از آمدن آیاکس خودکامه شهر را ترک کنند و به جای ماندن و 
برده ایااکس و مادها شدن به جای دوری بروند و مستعمره‌ای بسازند. درست در 
هیمن زمان اهالی زانکله *۲ در سیسیل سفیرانی به ایونیه فرستادند و ازایونی‌ها 
دعوت کردند با ایشان به کاله ا کته -به معنای «کرانه زیبا» -بروند و در آن‌جا شهری 
ایونی بنا کنند (محلی به این نام در جزیره سیسیل در ساحل روبه‌روی تیرنیا وجود 
دارد). ساموسی‌ها یگانه ایونی‌هایی بودند که به دعوت آنان پاسخ مثبت دادند و 
همراه ملطی‌های گریخته از دست ایرانیان به راه افتادند. 


[۲۳] و آن‌گاه پیشامد زیر رخ داد: ساموسی‌هاء پس از رسیدن به سیسیل, نزد 
لوکری‌هاي زفیریون رفتند "" و این مصادف با زمانی بود که زانکله‌ای‌ها و 
فرمانروایشان اسکیتس [اسکوتاس]» شهری را به منظور ویران کردن در سیسیل 
محاصره کرده بودند. با شنیدن این خبر. حاکم خودکامة رگیوم به نام آناکسیلائوس 
که در آن زمان با زانکله‌ای‌ها درگیری و دشمنی داشت با ساموسی‌ها تماس گرفت و 
آنان را متقاعد کرد که ازرفتن به کاله آکته چشم بپوشند و در عوض زانکله راکه در آن 
لحظه بی‌دفاع بود تصرف کنند. ساموسی‌ها چنین کردند و شهر زانکله را گرفتند. 
زانکله‌ای‌ها به محض شنیدن خبر تصرف شهر خود از حاکم خودکامه گلا [یا «جلا»۲۸] 
به نام هیپوکراتس که متحد آنان بود کمک خواستند. هنگامی که هیپوکراتس با سپاه خود 
به کمک زانکله‌ای‌ها آمد قبل از هر کار اسکوتاس شاه آنان را به اتهام از دست دادن شهر 
خود گناهکار اعلام کرد و او و برادرش پیتوگنس را در غل و زنجیر کرد و هر دو 
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را به شهر اینوکوس [آاینی‌کون" "] فرستاد و آن‌گاه با ساموسی‌ها سازش کرد و پیما 
بست و بقیه زانکله‌ای‌ها را به ایشان تحویل داد. ساموسی‌ها در عوض متعهد شدند 
نیمی از غنایم و اموال منقول و بردگان شهر را به او ببخشند و آو را در تمام 
فراورده‌های کشاورزی سهیم کنند. افزون بر این هیپوکراتس اکثریت اهالی زانکله را 
به بردگی گرفت و بر آنان زنجیر افکند و شهروندان درجه اول شهر را به شمار ۳۰۰ 
نفر در اختیار ساموسی گذاشت تا همه را بکشند» ولی ساموسی‌ها چنین نکردند. 


[۲۴] اسکوتاس شاه زانکله از اینوکوس گریخت و خود را به هیمرا رسانید "" و 
سپس به آسیا نزد داریوش رفت. داریوش با او به عنوان درستکارترین مردی که 
تا کنون از پونان آمده است* در دربار خود رفتار کرد زیرا اسکوتاس با اجازه او به 
سیسیل رفت اما دوباره به ایران بازگشت و در ایران با ثروتی کلان در سن بسیار بالا 
درگذشت. ساموسی‌های گريخته از مادها آسوده خیال از نبودن زانکله خجود را 
ارباب شهری بسیار زیبا یافتند. 


[۲۵] فنیقی‌ها د پس از آن نبرد دریایی سرنوشت‌ساز برای میلتوس. به دستور 
ایرانیان» آیاکس پسر سولوسون را به عنوان کسی که از نظر آنان مردی بسیار شایسته 
بود و خدمات فراوان کرده بود به فرمانروایی برساموس گماشتند. از میان همه 
شورشیان فقط ساموسی‌ها بودند که هنگام نبرد با کشتی‌های خود میدان را ترک 
کرده بودند و بنابراین توانستند شهر و معابد خود را سالم و دست‌نخورده حفظ 
کنند. ایرانیان بیدرنگ پس از سقوط میلتوس بقیه شهرهای ایالت کاریا را نیز تصرف 
کردند که برخی داوطلبانه و برخی دیگر با زور تسلیم شدند. 


#. دیدید که ساموسی‌ها با دوستی که هنگام بدبختی آنان را به کشور خود دعوت کرده بود بعتی با شاه 
زانکله و امالی آن‌جا چه کردند. واين را باز هم بارها خواهید دید. و نیز خواهید دید که تقریبا همه 
سرداران و شاهان یونانی از جفای مردم خود به دربار ایران پناه می‌برند و با روی حوش از آنان پذیرایی 
می‌شود.ولی تا زمان داربوش. او از این پناهندگان (نمونه آن دموکدس پزشک و هیستیایوس) جز دروغ و 
فریب و ناسپاسی ندیده است و حق دارد که اسکوتاس را «درستکارترین مردی که تا کنون از یونان آمده» 
بپندارد -م. 
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مرگ هیستیایوس 

[۲۶] این بود وقایع آن‌سو. دراين میان هیستیایوس ملطی در حوالی بیزانتیوم به 
راهزنی دریایی مشغول بود و کشتیهای بازرگانی ایونی‌ها را هنگام خروج از پونت 
اوکسین [دریای سیاه] تصرف می‌کرد که خبر سقوط میلتوس را شنید. پس بیسالتس 
پسر آپولوفانس اهل آبیدوس را به مراقبت از هلسپونت [تنگه داردانل] گماشت و 
خود با لسبوسی‌ها به خیوس شتافت. پادگان جزیره خیوس نمی‌خواست به آنها 
اجازه ورود دهد و از این‌رو زد و خوردی در جزیره در محلی به نام حفره‌ها یا 
«گودها» درگرفت. او بسیاری از مردم خیوس را کشت و بقیه جمعیت آن‌جا را به 
کمک لسبوسی‌های خود مطیع کرد - مردمی که قبلاً در نبرد دریایی لادا تلفات 
سنگینی متحمل شده و بسیار خسته بودند -اين لسبوسی‌هاء از شهری از جزیرة 
پولیخنه حرکت کرده بودند. 


[۲۷] غالبا چنین می‌نماید که پیش از آن‌که بدبختی‌های بزرگی بخواهد بر سر 
شهر یا قومی فرود آید نشانه‌های هشداردهنده آن بروز می‌کند: و خیوس مدت‌ها 
پیش از رسیدن این بلا» نشانه‌های روشنی دریافت کرده بود. نخستین حادثه آن بود 
که گروه هسمرایان سرودخوانی را مرکب از صد نوجوان به معبد دلفی فرستاد بودند 
که فقط دو نفر آنان زنده بازگشتند و ۹۸ نفر دیگر با ابتلا به بیماری طاعون 
درگذ شتند. حادثه دوم آن بود که نزدیک به همان زمان و کمی پیش از وفوع نبرد 
دریایی. در جزیره خودشان سقف یک مکتب خانه فرو ریخت و از ۰ کودک که 
مشغول تعلیم بودند تنها یکی جان سالم به دربرد (۲. این‌ها وقایم هشدار دهنده‌ای 
بودند که آسمان فرستاده بود. پس ازاین شوربختی‌هاء نبرد دریایی رخ داد که شهر را 
به زانو درآورد» سپس هیستیایوس با لسبوسی‌هایش مثل بلا سر رسیدند و به آسانی 
مردم جزیره را که به سختی در نبردی دریایی آسیب دیده بودند مطیع ساختند. 


[۲۸] سپس هیستیایوس در رأس سپاه نسبتاً قابل توجهی از ایونی‌ها و ائولی‌ها به 
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او تاسوس را در محاصره داشت . اما با شنیدن این خبر از محاصره تاسوس دست 
برداشت و همراه با تمامی سپاهش. شتابان راهی لسبوس شد. اما از آن جاکه 
سبوس قادربهتأمین آذوقه سپاهیان او نبود به خشکی آمد تا گندم سرزمین 
آتارتوس و نیز در گایکوس ۲" را که به موسیا تعلق داشت تصرف کند. اما از قضا 
هارپاگ سردار پارسی دررأس سپاهی بزرگ در آن منطقه بود که با دیدن پیاده شدن 
هیستیایوس و نفراتش. بیشتر افراد او را تار و مار و خودش را دستگیر کرد. 


[۲۹] به این ترتیب هیستیایوس زنده دستگیر شد و داستان این است که: ایرانیان 
و پونانیان بر سر تسخیر مالنا در سرزمین آتارنوس درگیر بودند و درگیری ادامه 
داشت تا آن که سواره نظام پارسی رسید و به سوی یونانیان تاخت. .این تاخت تعیین 
کننده بود و یونانیان بای سست کردند. هیستیایوس که روی بخشش شاه بزرگ 
حساب می‌کرد اگر مرتکب اشتباه زیر نمی‌شد "۲ جانش را از دست نمی‌داد. اما 
سرباز ایرانی دستگیرکننده شمشیر کشید نا حسابش را برسد به زبان پارسی فریاد 
زد من هیستیایوس ملطی هستم. 


[۳۰] من گمان می‌کنم اگر او را بلافاصله پس از دستگیری نزد شاه داریوش 
می‌فرستادند داریوش به او آسیبی نمی‌رساند و او را می‌بخسید. واین ۰ درست همان 
چیزی بود که آرتافرنس شهرب سارد و هارپاگ سردار مغلوب‌کنندة هیستیائوس 
نمی‌خواستند و از بیم آن که مبادا دوباره از مجازات بگریزد و مقام سابق خود را 
بازیابد وی را در سارد به چهار میخ کشیدند و سپس سرش را بریده. مومیایی کردند 
و برای داریوش به شوش فرستادند. داریوش پس از آگاهی از اين کار مسرتکبین را 
بسیار سرزنش کرد و گفت می‌بایست او را زیده می‌آوردید. و سپس فرمان داد سر را 
با احترام بشویند و مانند سر یک ایرانی که به شاه و میهنش خدمت کرده است به 
خاک بسپارند. چنین بود فرجام هیستیایوس. 
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فرمانبرداری جزایر 

۳۷1 نیروی دریایی ایران زمستان را در میلتوس گذرانید و سال بعد "۲ دوباره 
راهی دریا شد و به آسانی جزایر نزدیک به خشکی یعنی خیوس, لسبوس و تندوس 
را گرفت.بربرها وقتی جزیره‌ای را تصرف می‌کر دند [برای دستگیری اهالی] برنامه 
«تور» را اجرا می‌کردند. بدین گونه که همه سربازان از ساحل شمالی تا جنوبی به 
یک صف در کنار هم می‌ایستادند و دست یکدیگر را می‌گرفتند و زنجیری تور مانند 
تشکیل می‌دادند و آن‌گاه شروع به پیشروی می‌کردند و همه افراد پیش روی خود را 
شکار می‌کردند. ایرانیان شهرهای ایونی داخل قاره را نیز گرفتند. امابرنامه 
دستگیری همه اهالی را در آن‌جاها دنبال نکردند چون امری ناممکن بود. 


[۳۲] سرداران پارسی تهدیدی را که قبلاً خطاب به اهالی ایونیه که در برابرشان 
جبهه آراسته بودند وعده داده بودند؟" فراموش نکردند: همین که شهری را تصرف 
می‌کردند زیباترین پسران جوان آن‌جا را اخته و تبدیل به خواجه می‌کردند و 
زیباترین دختران را نیز نزد شاه می‌فرستادند. به علاوه, شهرها را به آتش می‌کشیدند 
و معابد آنها را نیز از یاد نمی‌بردند. بدینسان بود که ایونی‌ها برای بار سوم طعم 
بردگی را چشیدند. بار نخست توسط لودیایی‌ها و دو بار دیگر توسط ایرانیان ۲۶. 


فر مانبرداری هلسپونت 

[۳۲] نیروی دریایی ايران پس از ترک ایونیه تمام شهرهای ساحل چپ تنگه 
هلسپونت [یعنی ساحل اروپایی] را تسخیر کرد (ایرانیان ساحل راست را قبلاً از 
داخل قاره آسیا گرفته بودند۲۲). سرزمین‌های واقم در ساحل اروپایی هلسپونت 
[داردانل] عبارتند از خرسونس که دارای شهرهای متعددی است. پرینتوس» 
دزهای ترا کیه» سلومبریا و بیزانتیوم [بیزانس]. اهالی بیزانتیوم که روبه‌روی خالکدون 
است پیش از رسیدن کشتی‌های فنیقی سرزمین خود را ترک کردند و به بنادر پونت 
اوکسین [دریای سیاه] گریختند و در شهر مسامبریا مستقر شدند. فنیقی‌ها تمام 
جاهایی را که در بالا نام بردم آتش زدند و آن‌گاه به پروکونسوس و آرتاکا نیز حمله 
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بردند و با آنها نیز چنین کردند؛ سیس به خرسونس بازگشتند تا شهرهایی را که بار 
اول هنگامپیادهکردن نیرو ویران نکرده بودند ویران کنند. اما به سیزیک (کوزیکه] 
هیچ آسیبی نرساندند چون اهالی آن‌جا پیش از رسیدن فنیقی‌ها با حاکم یا شهرب 
داسکولیون» اوئیبارس پسر مگابازه سازش کرده و پیمان بسته بودف. به هر روی 
همه شهرهای خرسونس, بجز کاردیاه به دست فنیقی‌ها افتادند. 


میلتیادس در خرسونس 

[۳۴] فرمانروای این شهرها تاکنون میلتیادس خودکامه. پسر کیمون و نوة 
استساگوراس, بود. قبلاً در آن‌جا میلتیادس دیگری» سر کی ۳ حکومت 
می‌کرد و شرح ماجرا چنین است: این سرزمین در آن هنگام به یک قبیله تراکیه‌ای به 
نام دولونکه‌ها تعلق داشت. دولونکه‌ها در حال جنگ با آسپینته‌ها "و در حالی که 
در آستانه شکست قرار داشتند» شاهان خود را نزد هاتف دلفی فرستادند تا درباره 
این نبرد از او نظرخواهی کنند. پیتی به آنان پاسخ داد هنگام خروج از معبد اولین 
کسی را که از آنان با خوش‌رویی پذیرایی کند با خود ببرند و او را رئیس و فرمانروای 
یک مستعمره سازند. دولونکه‌ها در آن هنگام از طریق «جاده مقدس»۲ "که از 
فوکیس و بئوسی می‌گذرد باز می‌گشتند و چون هیچ کس در راه از آنان استقبالی 
کر هس ان را فرستن در فتنا, 


[۳۵] در آن زمان پسیستراتوس در آتن قدرت مطلقه داشت اما میلتیادس پسر 
کوپسلوس نیز از اقتدار فراوان برخوردار بود: او به خاندانی صاحب ارابه‌های چهار 
اسبه تعلق داشت و تبارش به آیااکوس و اگینا می‌رسید که در زمانی نان دوز نت 
شده بودند بعنی هنگامی که فیلئوس پسر آژاکس ‏ " برای اولین بار در آتن ساکن 
شده بود. به هر روی همین میلتیادس هنگام عبور دولونکه‌ها جلوی در خانه‌اش 
نشسته بود و مشاهده کرد که آنان لباس مرسوم مردم ان‌جا را به تن ندارند و نیزه نیز 
در دست گرفته‌اند: پس صدایشان کرد و آنان نزدیک شدند و آن‌گاه به درون خانه 
خود برای خوراک و استراحت دعوتشان کرد. دولونکه‌ها دعوت او را پذیرفتند و 
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مهمان او شدند و آن‌گاه داستان پیشگویی را که از هاتف شنیده بودند بازگفتند و از 
او حواستند از فرمان هاتف خدا اطاعت کند. میلتیادس به عنوان مردی که از یوغ 
پسیستراتوس رنج می‌برد و آرزوی رهایی داشت با کمال میل به سخنان ایشان گوش 
سیرد. پس بیدرنگ همراه آنان به دلفی رفت تا از هاتف بپرسد که باید پيشنهاد 
دولونکه‌ها را ببذیرد یا نه. 


[7] پیتی نیز همین درخواست را از او کرد و میلتیادس پسر کوپسلوس (که 
چندی پیش در مسابقه ارابه‌رانی المپیک پیروز شده بود) تمام آتنی‌های داوطلب 
برای لشکرکشی را همراه برداشت و با دولونکه‌ها رفت و سرزمینشان را پس گرفت 
و خود با عنوان (شاه") که خود دولونکه‌ها به او اعطا کرده بودند حکومت را به 
کاردیا تا پاکتیا بود تا از هرگونه امکان تهاجم ناگهانی آسپینته‌ها و تاراج منطقه 
جلوگیری کند. -اين تنگه ۶ استاد عرض دارد و خرسونس از تنگه تا ۴۲۰ استاد 


کیت ده ات 


[۳۷] میلتیادس پس از بستن راه ورود به خرسونس و بدین‌گونه جلوی آسپینته‌ها 
راگرفتن» برای شروع کار به مردم لامپساکوس حمله کرد اما آنان کمین کرده و او را 
دستگیر کردند. ولی از آن‌جا که میلتیادس با کرزوس شاه لیدی پیمان دوستی 
داشت. کرزوس با شنیدن این خبر به لامسپاکی‌ها پیام فرستاد که او را آزاد کنند و 
گرنه «مانند درخت کاج» نابودشان خواهد کرد. لامپساکی‌ها گیج شدند معنای 
تهدید کرزوس که «مانند درخت کاج نابودشان خواهد کرد» را پرسیدند. سرانجام 
پس از پرس و جوی بسیار پیرمردی به آنان گفت کاج یگانه درختی است که اگر آن را 
قطع کنند دوباره سبز نخواهد شد و به کلی نابود می‌شود "". آن‌گاه لامپساکی‌ها 
ترسیدند و میلتیادس را آزاد کردند. 
*. در ترجمه راولینسون آمده «شاه», در ترجمه دوسلینکور, آمده «پرنس»؛ و در ترجمه آلمانی «شاه» و در 


ترجمه فرانسوی «توران» [حاکم مستبد] و این نمایانگر سهل‌انگاری مترجمان در شناخت اهمیت 
جامعه‌شناختی وازه‌ها است - م. 
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[۳۸] پس میلتیادس به یاری کرزوس آزاد شد و سپس نیز بدون آن که فرزند و 
جانشینی داشته باشد در گذشت و مقام و دارایی‌های خود را برای استساگوراس 
برادرزاده ناتنی خود یعنی پسرکومون باقی گذاشت. پس از مرگ او اهالی خرسونس 
به افتخار و برای گرامیداشت یاد او مراسم قربانی را مرسوم کردند و این مراسم 
مخصوص بنیادگذار هر شهر بود و نیز به یادش مسابقات اسب سواری و 
ژیمناستیک ترتیب دادند که لامیساکی‌ها حق شرکت در آن را ندارند. استساگوراس 
نیز که درمدت حکومت خود پیوسته با لامپیساکی‌ها در جنگ بود بدون داشتن 
فرزند کشته شد. و ماجرا از این قرار بود که در جلسه شورای شهر. فردی که ادعا 
می‌کرد یک پناهنده نظامی است ولی در واقع از سرسخت‌ترین دشمنان او بود. وی 
را با ضربه تبر بر سرش کشت. 


[۳۹] پس استساگوراس نیز در چنین شرایطی مرد و میلتیادس پسر کیمون و برادر 
استساگوراس در حرسونس از کشتی پیاده شد تا قدرت را به دست گیرد. او را در 
واقع پسیستراتیدها فرستاده بودند و در آتن چنان محبتی به او نشان داده بودند که 
حکایت خواهم کرد ؟ ). میلتیادس وقتی به خرسونس رسید خود را در کاخش 
زندانی کرد و ادعا نمود در سوگ برادر نشسته است. بزرگان خرسونس وقتی این 
خبر را شنیدند شهرهای خود را ترک کردند و دسته جمعی آمدند تا در سوگواری او 
شرکت کنند. و آن‌گاه میلتیادس همه راگرفت و به زندان انداخت. او به عنوان ارباب 
مطلق خرسونس یک سیاه پاسدار ۵۰۰نفره شخصی اجیر کرد و دختر پادشاه ترا کیه 
اولوروس به نام هگسپیلا را به زنی گرفت. 


[۴۰] این میلتیادس پسر کیمون تازه به خرسونس بازگشته بود که با تهدید خطری 
بزرگتر از مخاطرات پیشین روبه‌رو شد -زیرا دو سال پیش از حوادثی که از آن سخن 
می‌گویيم مجبور شد از برابر سکاها بگریزد: سکاهای بیابانگرد که لشکرکشی 
داریوش خشم آنان را برانیگخته بود. دست به دست هم داده و تا خرسونس 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 


پیشروی کردند؛ میلتیادس که انتظار آنان را نداشت آن‌جارا ترک کرد تا روزی که 
سکاها به سرزمین خود عقب نشستند و آن‌گاه دولونکه‌ها او را دوباره به خرسونس 


بازگرداندند (اين واقعه دو سال پیش از وقایم کنونی رخ داده بود٩۳).‏ 


فنیقی‌ها به یندوس آگاه شد. همه دارایی‌های خود را بر پنج کشتی بار کرد و راه آتن 
را در پیش گرفت. او از کاردیا جرکت کرد و راه عبور از خلیج ملاس را برگزید "" که 
در امتداد ساحل خرسونس قرار داشت. اما کشتی‌های فنیقی او را غافلگیر کردند؛ 
البته او توانست چهار فروند از کشتی‌های خود را نجات دهد و به ایمبروس بگریزد. 
اما در آن یک کشتی که به دست فنیقی‌ها افتاد پسر بزرگش متی خوس نشسته بود. 
این متی‌خوس از زن دیگری غیر از دعتر شاه تراکیه اولوروس بود. وقتی فنیقی‌ها از 
هویت متی‌خوس آگاه شدند او رانزد شاه ایران بردند. آنان خود را سزاوار همه گونه 
پاداش می‌پنداشتند چون میلتیادس همان کسی بود که هنگام پل زدن داریوش بر 
ایستروس [دانوب] ایونی‌ها را تشویق کرده بود به توصیه سکاها پل را خراب کنند و 
به شهرهای خود بازگردند ۲ . اما هنگامی که فنیقی‌ها متی‌خوس را نزد شاه آوردند 
داریوش نه تنها به او آسیبی نرسانید بلکه با او مهربانی بسیار کرد: به او خانه, اموال 
فراوان و زنی پارسی داد که از او دارای چند فرزند شد که خود را ایرانی می‌دانستند. 
خود میلتیادس هم از ایمبروس حرکت کرد و به آتن رسید. 


سازماندهی مجدد ایونیه 

[۴۲] در آن سال ایرانیان نه تنها اقدام خصمانة دیگری با ایونی‌ها نکردند بلکه 
برعکس در همان سال کارهای سودمندی برایشان انجام دادند: آرتافرنس, ساتراپ 
سارد فرمان داد بزرگان تمام شهرهای ایونی راگرد آورند و آنان را مجبور کرد با 
یکدیگر به تفاهم برسند و از حمله و تاراج یکدیگر دست بردارند و از آن پس 
اختلافات خود را از راه‌های قانونی و میانجی‌گری حل و فصل کنند. آنگاه دستور 
داد زمین‌های ایشان را براساس پار اسنگ [فرسنگ]( که مقیاسی است ایرانی برابر با 
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۰ استاد) اندازه بگیرند و براساس این مقیاس مالیات ثابتی برای هر شهر نعیین 
کرد؛ و اين میزان از آن زمان همان‌گونه که آرتافرنس تعیین کرده بود تاکنون تغییر 
بک وم ارس ۳۸ 
نکرده تست ...۰ 


داریوش علیه یونان 

اولین لشک رکشی 

[۴۳] این بودکارهای آشتی جویاه و سودمندی که آرتافرنس برای ایونی‌ها ۳ 
داد. با فرا سس وا شاه نیز سردارانش را به ایران فراخواند بجز مردونیه پسر 
گوبریاس که با یک سپاه بسیار بزرگ زمینی و دریایی عازم نواحی ساحلی شد. این 
مردونیه جوان بود و تازه با یکی از دختران شاه به نام آرتوزوسترا ازدواج کرده بود. 
مردونیه با سپاه خود به کلیکیه رفت و در آن‌جا سوارکشتی شد و با ناوگانش حرکت 
کرد ضمن این‌که فرماندهان دیگر» نیروی زمینی را به سوی هلسپونت [داردانل] 
بردند. مردونیه طول کرانه‌های آسیای صغیر را پیمود و به ایونیه رسید و در آن‌جا 
کاری کرد که شاید باعث شگفتی بسیاری از یونانیانی شود که نمی خواهند باور کنند 
اوتانس [پدر او] هنگام دسیسه هفت سردار پارسی پیشنهاد برقراری نظام 
دموکراسی را در ايران کرده بود. مردونیه همه فرمانروایان خودکامة ایونیه را برکتار 
کرد و نظامهای سیاسی آن شهرها را به دموکراسی تغییر داد "۲. آن‌گاه با شتاب روانة 
هلسپونت شد و در آن‌جا پس ازبرقراری هماهنگی میان نیروهای زمینی و دریایی 
سپاه ایران با کشتی از هلسپونت عبور کرد و در سمت ارتریا و آتن پیشروی خود را 
در اروپا آغاز نمود. 


شکست مردونیه 

[۴۴] بهانة لشکرکشی ظاهراً همین دو شهر بودند. اما در واقع ایرانیان قصد 
داشتند تاان حاکه می‌توانند بقیه شهرهای یونان را نیز مطیع سازند. و در حالی که 
نیروی دریایی ایشان تاسوس را که کمترین مقاومتی نکرده بود تصرف کرد. نیروی 
زمینی سرزمین مقدونیه را نیز به شمار بردگان ایران افزود (افوام جنوب مقدونیه 
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قبلاً همگی به بردگی ایران افتاده بودند ! "). نیروی دریایی از تاسوس به راه خود در 
امتداد ساحل تا شهر آکانتوس ادامه داد و هنگامی که می‌خواست کوه آتوس ۲" را 
دور بزند ناگهان باد شمال وزیدن گرفت و به توفانی سهمگین تبدیل شد و 
کشتی‌های آنان را يا غرق کرد یا بسیاری را به کوه کوبید. می‌گویند نزدیک به ۳۰۰ 
کشتی و بیش از ۲۰ هزار نفر از دست رفتند: عده‌ای خوراک غول‌های دریایی ۴۳ 
شدند که معمو لا دور و بر ساحل آتوس را مورد حمله قرار می دهند » عده‌ای به 
صخره‌های آبی خوردند و درهم شکستند. برحی که شنا نمی‌دانستند غرق شدند و 
برخی دیگر نیز از سرما مردند. 


[۴۵] پس این بود سیه‌روزی ناوگان؛ و اما خود مردونیه و سپاهش نیز که در 
مقدونبه اردو زده بو دید شبانه مورد حمله قبیله بروگی‌های تراکیه قرار گرفتند که 
نتو انستند از بردگی بگریزند و مردونیه تا همگی را مطیع نکرد دست از سرشان 
برنداشت و آن منطقه را ترک نکرد. با این همه پس از برده کردن آنان به علت تلفاتی 
که در نبرد با ایشان متحمل شده بود و بلایی که بر سر نیروی دریایی اش در نزدیکی 
آتوس آمده بود ناچار به عقب‌نشینی شد و لشکر او بدون کسب افتخاری راه آسیا را 


در پیش گرفت. 


تاسوس 

[۴۶] سال بعد داریوش نخست به تاسوسی‌ها پرداخت. به علت شایعاتی که 
همسایگان شهر تاسوس پراکنده کرده بودند که گویا قصدشورش دارد. داربوش به 
آنان فرمان داد باروهای خود را حراب کنند و کشتی‌هایشان را به آبدرا [آبدر] 
بفرستند. - تاسوسی‌ها که قبلاً توسط هیستیایوس ملطی محاصره شده بودند "" از 
آن پس چون درآمد نسبتاً زیادی داشتند همه پول خود را صرف ساختن کشتی‌های 
جنگی و باروهایی استوارتر کرده بودند. منبع درآمد آنان املاکی بود که در قاره 
داشتند و نیز معادنشان بود: معادن طلای اسکاتبه هیله معمولا سلانه ۸۰ تالان 
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عاید آنان می‌کرد و معادن خود تاسوس گرچه ذخایر کمتری داشت شت ولی سللانه 
۰ تالان عایدشان می‌ساخت و با توجه به این که مالیاتی هم برای فرآورده‌های 
کشاورزی خود نمی‌پرداختند جمعاً در سالهای خوبت حدود ۰ تالان ۳۵ در امد 


۷5 


[۴۷] من خود این معادن را دیده‌ام که عجیب‌ترین و غنی‌ترین آنها توسط 
مهاجران فنیقی کشف شده‌اند که برای سکونت به تاسوس امده بوده‌اند (و حتی 
این‌جا نام خود را هم از یک فنیقی به نام تاسوس گرفته است). معادن کشف شده 
توسط فنیقی‌ها در خود جزیره بین دو نقطه موسوم به کوئه‌نورا و آینورا روبه‌روی 
ساموتراس واقع شده است و این کوهی است که همه جای ان به علت کاوشهاو 
حفاری‌ها جهت استخراج طلا تکه پاره به نظر می‌رسد. 


اتمام حجت دار یوش با پونان 

[۴۸] پس تاسوسی‌ها به فرمان داریوش باروهای خود را ویران کردند و ناوهای 
جنگی‌شان را نیز به آبدرا انتقال دادند. سپس داریوش بر آن شد تا قصد باطنی 
یونانیان را دریابد که آیا خیال پایداری دارند یا می‌خواهند تسلیم شوند. از این‌رو 
مأمورانی به به سراسر یونان گسیل داشت تا به نام او از یونانیان درخحواست «خاک و 
آب» کنند ۲ .و همان هنگام نیز پیک‌هایی به شهرهای ساحلی که خراجگزار او 
بودند فرستاد و به آنان فرمان داد به ساختن کشتی‌های جنگی و باری برای انتقال 
افراد سوار نظام ایران بیر دازند. 


[۴۹] شهرها دست به کار شدند و پیکهای رسیده به یونان توانستند از شمار 
زبادی از شهرهای یونانی قاره اروپا آن‌چه را می‌خواستند بگیرند و تمام 
جزیره‌نشینان نیز چنین کردند. بدین گونه همه جزیره‌نشینان و به ویژه اهالی آیکینا 
(خاک و آب» مورد درخواست داریوش را تسلیم کردند. 
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آ یگینا 
آتنی‌ها بیدرنگ این فرمانبرداری ۳ آیگینا را بوعی حرکت برای نشان دادن 
دشمنی با خود و نشانة همکاری با ایران برای حمله به آتن تلقی کردند و این امر را 


بهانه‌ای قرار دادند تا به اسپارت بروند و آیگینا را به خیانت به یونان متهم ساژند. 


[ *۵] کلئومنس پسر آنا کساندرید و پادشاه اسیارت خحود به آیگینا رفت تا 
گناهکاران اصلی را دستگیر کند. اما هنگام بازداشت این افراد» امالی آیگینا 
اعتراض کردند و به خصوص کریوس نامی (به معنای «قوچج») پسر پولوکریتوس 
فریاد زد که او حق دست زدن به هیچ آیگینایی را ندارد. زیرا انگیزه کار او دستور 
دولت اسپارت نیست بلکه پول آتنی‌هاست. وگرنه پادشاه دیگر اسپارت نیز 
می‌بایست همراه او می‌بود (در واقع دماراتوس [شاه دیگر اسپارت] نامه‌ای به 
کریوس نوشته و خواسته بود چنین لحنی به خود بگیرد). کلئومنس که دید دارند او 
را از ایگینا بیرون می‌کنند از کریوس درخواست کرد نامش را به او بگوید و او نیز 
چنین کرد. آن‌گاه کلئومنس گفت: «بسیار خوب. جناب قوچ کریوس, فوراً 
شاخهایت را تیز کن و به مفرغ مجهزساز چون باید سرت را به جاهای سختی 


بکوبی !) 


در اسپارت: کلئو منس علیه دمارا توس 

[۵۱] با این حال در اسپارت دماراتوس پسر آریستون که از شهر بیرون نرفته بود 
تهمت‌هایی را علیه کلئومنس پخش می‌کرد؛ اونیز شاه اسیارت بود اما از شاخه‌ای 
کمی فرودست‌تر -البته این فرودستی دلیلی واقعی نداشت چون هر دو شاخه با دو 
خانواده از یک تنه و یک نیا بودند. منتهی شاخه ائوربستنس به علت حق ارشدیت 


سنی بیشتر به خود می‌بالید. 


آریستودموس پسر اریستوماخوس و نوة کلئودایوس و نتیجة هولوس بوده که هنگام 
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حکومت خود. آنان را دراین سرزمین که اکنون در تصرف دارند مستقرکرده است و 
نه نوادگان آریستودموس. می‌گویند کمی بعد زن آربستودموس برای او فرزندانی 
آورد: می‌گویند اين زن آرگیا نام داشت و دختر آئوتسیون پسر تیسامنوس و نوة 
ترساندر و نتیجه پولونیس بود. این زن فرزندانی همزاد به دنیا اورد که پدرشان 
آریستودموس فقط فرصت کرد آنان را ببیند و سبس به علت بیماری درگذشت. 
آنگاه لا کدومونی‌ها بنا بر رسم خود تصمیم گرفتند از میان دوقلوها پسر بزرگتر را به 
سلطنت بردارند. اما نمی دانستند کدام بزرگترند چون هر دو بچه شبیه به هم و از 
لحاظ قد نیز به یک اندازه بودند. آن‌گاه وقتی دیدند توانایی بازشناختن فرزند بزرگتر 
را ندارند یا حتی پیش از آن‌که کوششی کنند - متوسل به مادرشان شدند ولی او نیز 
گفت نمی‌داند کدامشان بزرگتر است(البته او به خوبی می‌دانست کدام بزرگتر است 
اما دلش می‌خواست هر دو پسرش با هم شاه باشند). لا کدومونی‌ها که حس 
می‌کردند به درد سر افتاده‌اند و مانده بودند که چه کنند. تصمیم گرفتند راه حل را از 
هاتف دلفی بیرسند. پیتی به انا دستور داد هر دو کودک را به عنوان شاه بپذیرند» 
اما به پسر بزرگتر کمی بیشتر احترام بگذارند. این بود نظر پیتی و لاکدومونی‌ها 
کماکان حیران مانده بودند پسر بزرگتر را از کوچکتر چگونه بازشناسند تا آن که یکی 
از اهالی مستیا به نام پانی‌تس پندی به آنان داد. پنداین مرد آن بود که مراقب مادر 
باشند و ببینند کدام بچه را اول می‌شوید و شیر می‌دهد؛ اگر هميشه با یکی از 
کودکان چنین کرد بدانید آن‌چه را می‌خواهید بدانید او می‌داند. اما اگرگاه با یکی و 
گاه با دیگری تصادفاً چنین کرد. آن‌گاه معلوم می شود که او نیز بیش از شما نمی‌داند 
و باید راه دیگری بیابید. اسپارتیان از پند او پیروی کردند و در کمین مادر پسران 
آربستودموس نشستند و دیدنل او همواره هنگام شستن و شیر دادن یکی را بر 
دیگری ترجیح می‌دهد -و از آن‌جا که مادر نمی‌دانست چرا هنگام شستن و شیر 
دادن بچه‌ها برخی از اسپارتیان به نزد او می‌روند گمان به چیزی نمی‌برد. آنگاه 
اسپارتیان همان کودک را به عنوان فرزند ارشد برگزیدند و برای پرورش به «سرای 
مردم» بردند و نام کودک بزرگتر را اشوریستنس و کوچکتر را پروکلس نهادند. 
می‌گویند وقتی دو شاهزاده بزرگ شدند. با آن که برادر بودند تا پایان عمر با یکدیگر 
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دشمنی ورزیدند و فرزندان آنان نیز همواره با هم دشمنی دا عنل: 


[۵۳] این نظر لا کدومونی‌هاست که در میان یونانیان تنها ایشان چنین نظری 
دارند؛ اما من عقيدة یکسان بقیه یونانیان را نیز برایتان می‌گویم: می‌گویند شاهان 
دوریایی تا پرسئوس [پرسه] پسر دانائه (به استثنای پدر او که خحدابود) دقیقا 
فهرست شده‌اند و یونانیان همه آنان را به عنوان هلنی‌ها [یونانی] قبول دارند -زیرا از 
زمان اوست که یونانیان آنان را یونانی می‌شمارند (اگر من گفتم «تاپرسئوس» و 
عقب‌تر نرفتم» از آن‌روست که یونانیان پدر او را موجودی فانی [انسان] نظیر 
آمفیتریون برای همراکلس نمی‌دانند» پس من درست داوری کردم که گفتم 
«تاپرسئوس»). اگر اکنون تبارنامه نياکان دانائه دختر آکریسیوس را دنبال کنیم 
می‌بينيم که رژسای قبایل دوریایی تبارشان به خحط راست به مصریان می‌رسد*". 

[۵۴] این بود تبارنامة آنان به عقیده یونانیان؛ اما به نظر پارسیان [- پرس‌ها] 
پرسئوس [پرسه] آشوری بود و سپس یونانی شد. اما نیاکانش چنین نبوده‌اند؛ اجداد 
آکریسیوس هیچ پیوند خویشاوندی با پرسئوس نداشته‌اند و همان‌گونه که یونانیان 
می‌گویند مصری بوده‌اند. 


[۵0۵] در این باره بیش از این سخن نمی‌گویيم. در مورد دلایل و دستاوردهایی که 
مصریان را حاکم بر دوریایی‌ها ساخته است دیگران سخن گفته‌اند؟ ". پس این 
موضوع را رها می‌کنيم و من فقط چیزهایی را می‌گویم که دیگران نگفته اند . 


شاهان اسیارت 

[۵۶] اسپارتیان امتیازها و حقوق ویژهُ زیر را به شاهان خود بخشیدند: آنان 
دارای دو مقام روحانی برای «زئوس لا کدومون» " "و برای «زئوس آسمانی» هستند ؛ 
می‌توانند با هر کشوری که بخواهند جنگ کنند و هیچ اسپارتی حق مخالفت با آنان 
یا شکستن حرمت ایشان را ندارد؛ در لشکرکشی‌هاء شاهان در جلوی صف حرکت 
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می‌کنند و هنگام عقب‌نشینی باید آخرین نفر باشند؛ می‌توانند صد سرباز برگزیده 
مسلح راء به عنوان گارد شخصی داشته باشند؛ در لشکرکشی‌ها هر چارپایی را که 
بخواهند باید در اختیار داشته باشند؛ یوست و ستون مهره‌های هر حیوانی که 
قربانی می‌شود به آنان تعلق دارد. 


[۵۷] امتیازات آنان هنگام جنگ چنان بود؛ و امتیازات آنان هنگام صلح چنین 
است: در قربانی‌ها و بزم‌های رسمی نخستین جایگاه را در بزم دارند. اول از همه 
باید از ایشان پذیرایی شود و سهم خوراک و شراب آنان دو برابر هر یک از مهمانان 
دیگر است؛ نخستین شراب افشانی را آنان می‌کنند و پوست جانوران قربانی شده 
به ایشان تعلق دارد. در اول هر ماه و در روز هفتم هر ماه" هر یک از شاهان به هزینه 
دولت یک قربانی سالم و بی‌عیب برای تقدیم به معبد اپولون یک مدیمنه 
[مدیمنوس] آرد جو و یک کوارت لاکونی ۵1 
مسابقات جای اول متعلق به ایشان است. حق انتخاب پروکسن [- مهماندار "*] از 
میان هر شهروندی که بخواهند با ایشان است. و هر یک از ایشان می‌تواند دو 


شراب دریافت می‌کنند. در شمه 


(پیتی ) داشته باشد رپیتی‌ها پیک‌هایی هستند که آنان را برای پرسش نزد هاتفان 
دلفی می‌فرستند و حق دارند به هزینه دولت با شاهان هم سفره شوند). اگر شاهان 
بر سر سفره عمومی حاضر نشوند. باید به اندازژ دوشنیس آرد جو و یک کوتیل 
شراب به خانه‌شان فرستاد؛ و اگر بر سفره عمومی حاضر شوند سهم آنان دو برابر 
دیگران است؛ و اگر به خانه شخصی نیز دعوت شوند باید همین احترام درباره‌شان 
رعایت شود. انان می‌توانند پاسخ‌های هاتفان راء که پیتی‌ها نیز می‌دانند. محفوظ 
نزد خود نگه دارند. داوری در امور زیر فقط با ایشان است: شوهر دادن دختری که از 
اموال پدری ارث برده باشد "" در صورتی که پدر قبلاً او را برای کسی نامزد نکرده 
باشد؛ و نیز هرامری مربوط به جاده‌های عمومی؛ همچنین مردی که بخواهد 
کودکی را به فرزندی بپذیرد باید این کار را در حضور شاهان انجام دهد. انان در 
«شورای ریش سییدان» [«سنا» یا «شورای شیوخ»] که تعدادشان ۲۸ نفر است 


#. (یادداشت راولینسون): یونانیان ماه را به ۳ دهه تقسیم می‌کردند -م. 
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خویشاوند آنان از همان امتیاز ایشان برخوردار است و دراین صورت دارای سه حق 
رای خواهد بود. دو تا از سوی شاهان و یکی از سوی خودش. 


[۵۸] این‌ها احتراماتی بودند که دولت اسپارت درباره شاهان زنده انجام 
می‌روند و مصیبت را اعلام می‌کنند و در خود شهر اسپارت زنان در سراسر شهر به 
راه می‌افتند و به دیگهای خود می‌کوبند. هر خانواده با شنیدن این علامت باید دو 
نفر آزاده. یک مرد و یک زن, خود را با همه نشانه‌های سوگواری بیارایند و 
خودداری از اینکار مجازاتی سخت دارد. لا کدومونی‌ها برای شاهان مرده خحود 
همان آداب و رسوم بربرهای آسیا را دارند زیرا بیشتر بربرها نیز هنگام مرگ شاهان 
خود همین مراسم را انجام می‌دهند. وفتی شاه اسپارت می‌میرد. سراسر کشور» غیر 
از حود اسپارتیان» باید عده‌ای از (پری‌یک)ها را برای نشییع حنازه بفرستد. انتن 
عده همراه با هیلوت‌ها [- بردگان دولتی] و اسپارتیان "۵ تعدادشان به چندین 
هزار تن می‌رسد که مرد و زن آميخته در محلی گرد می‌آیند و با شدات به پیشانی 
خود می‌کوبند و به ناله و زاری می‌پردازند و مرتب با فریاد می‌گویند شاه مرده 
بهترین شاهی بوده که داشته‌اند. از شاهی که در میدان جنگ کشته شده باشد 
تصویری نهیه می‌کنند و آن را روی تختی بسیار آراسته می‌گذارند و تا سرگور حمل 
می‌کنند. پس از خا کسپاری شاه. زندگی در شهر به مدت ده روز به حالت تعطیل و 

]۵٩[‏ رسم مشترک دیگر میان اسپارتیان و ایرانیان چنین است: شاه جدید که به 
جای شاه در گذشته به تخت می‌نشیند تمام بدهی‌های اسپارتیان به شاه یا دولت را 
می‌بخشد؛ و در ایران نیز وقتی شاهی به تخت می‌نشیند مالیات هنوز پرداخت 
نشدة تمام شهرها را می‌بخسد. 
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[۶۰] رسم دیگری که میان اسپارتیان و مصریان مشترک است آن است که پیکها 
و جارچیان نی‌نوازان و آشپزان شغل خود را از پدر به ارث می‌برند؛ هر نی‌نوازی از 
نی‌نواز دیگری زاده شده است. و هر آشپزی از یک آشپز و هر جارچی و قاصدی از 
یک جارچی. حتی اگر کسی بهترین و رساترین صدا را داشته باشد نمی‌تواند 
جارجی شود مگر آن که از پدر جارچی به دنیا آمده باشد: پسران مشاغل پدران را 
دنبال می‌کنند -رسم آنان چنین است. 


ب وکناری دذمارا توس 

[۶۱] پس در آن تاریخ کلئومنس در آیگینا بود و از منافع تمام یونانیان دفاع 
می‌کرد دماراتوس ظاهرا برای خدمت به آیگینایی‌ها ولی در واقع از سر بدخواهی 
و حسادت به او تهمت زده بود. وقتی کلئومنس از آیگینا بازگشت تصمیم گرفت او 
را برکنار کند و ماجرای زیر زمینه را برای او فراهم ساخت: آریستون که .در گذشته 
شاه اسیارت بود. دوبار ازدواج کرده و بچه‌دار نشده بود و چون فکر می‌کرد اشکال 
از خود او نیست زن سومی گرفت. جریان ازدواج او چنین بود: او در میان 
همشهریان اسیارتی دوستی داشت که او را از همه بیشتر دوست می‌داشت. این 
دوست همسری داشت که زیباترین زن اسپارت بود حال آن که در کودکی و قبل از 
زیبا شدن بسیار زشت بود. چون کودکی بسیار زشت و بی‌ربخت بود و دایه‌اش 
می‌دید دختر خانواده چنین تروتمندی این قدر زشت است که پدر و مادرش را 
غرق اندوه ساخته است. در پی درمان این بدبختی برآمد. پس کودک را هر روز به 
معبد هلن می‌برد (اين معبد در محلی به نام تراپنا در بالای معبد آپولون قرار 
دارد 2۵ و هر روز او را دربرابر شمایل هلن می‌نهاد و به درگان الهه تضرع می‌کرد که 
زشتی او را از میان ببرد. می‌گویند روزی هنگامی که از معبد بیرون آمد زنی را در 
برابر خود دید و زن از او پرسید چه در آغوش دارد؟ دایه پاسخ داد «یک بجه 
کوچک». زن از دایه خواست بچه را به او نشان دهد ولی دایه خودداری کرد چون 
والدین کودک قدغن کرده بودند که بچه را به کسی نشان ندهد. اما زن بسیار اصرار 
کرد و دایه که زن را چنان به دیدن بچه مشتاق دید کودک را به او نشان داد. آنگاه زن 
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دست نوازشی بر سر کودک کشید و گفت او زیباترین زن اسپارت خواهد شد. از آن 
روز دخترک رفته رفته شروع به تغییر کرد و هنگامی که به سن بلوغ رسید به همسری 


[۶۲] پس اریستون شیفته زیبایی این زن شد و برای به دست آوردن او ترفند زیر 
رابه کار بست. به دوستش یعنی همسر این زن پیشنهاد کرد هر چه از دارایی‌های او 
می‌خواهد به میل خود انتخاب کند و بردارد و در عوض به وی نیز اجازه دهد چنین 
کند. دوست که در مورد زن خود بیمی نداشت چون می‌دید که آریستون نیز زن دارد 
به این کار رضایت داد و هر دو با سوگند پیمان بستند. نمی ارتسته ن احازه داد 
دوستش هر چه می‌خواهد از اموال او برگیرد و هنگامی که نوبت به خود او رسید 
زن دوستش را خواست. مرد بیهوده حواست اثبات کند که زن جزء این معامله نبوده 
است ولی سودی نداشت و ناچار بود به پیمان خود وفادار بماند و از این‌رو 
آریستون با این نیرنگ زن او را صاحب شد. 


[۶۳] آن‌گاه آریستون زن دوم خود را طلاق داد و با این زن سوم ازدواج کرد. اما 
این زن پیش از به سر رسیدن موعد ده ماهه "پسری زاییدکه همین دماراتوس مورد 
بحث ما بود. وقتی شاه آریستون در جلسه «افورها» پود یکی از خدمتکارانش وارد 
شد و به او خبر داد صاحب پسری شده است. آریستون که تاریخ ازدواج خود را 
خوب به یاد داشت. با انگشت ماههای سپری شده را حساب کرد و آنگاه در حالی 
که خدایان را گواه می‌گرفت گفت: «اين پسر نمی‌تواند از من باشد.» افورها سخن او 
را شنیدند اما در آن هنگام اين موضوع توجهشان را جلب نکرد. پسر بزرگ شد و 
آریستون به سخنان خود انسوس خورد چون اکنون متقاعد شده بود که دماراتوس 
پسر اوست. او پسر خود را به این دلیل دماراتوس نام نهادکه پیش از تولد او تمام 
مردم به درگاه خدایان دعاکرده بودند که آریستون صاحب بهترین پسر شاهان 
اسپارت شود. و در نتیجه او «دماراتوس» [یعنی «دعای مردم»] نام گرفت. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۱. 


۱۵0۲ ام ۷۷۱/۱۷۷ 
۷۰ تاریخ هرودوت 





[۶۴] زمان گذشت و آریستون مرد و پادشاهی به دماراتوس رسید؛ اما بی‌گمان 
این دست تقدیر بود که باعث شد راز او فاش گردد و به نابودی او انجامد. زیرا او 
کلئومنس را دشمن آشتی‌ناپذیر خود ساخته بود. نخست از آن‌رو که سپاه خود را از 
الئوزیس بازگرداند ۵۷و به خصوص این با رکه کلئومنس رفته بود تا آیگینایی‌ها را که 
دوست ایران بودند ادب کند. 


[۶۵] کلئومنس که در آتش انتقام می‌سوخت با لئوتوفیدس پسر منارس و نوة 
آگیس که از خاندان دماراتوس بود به تفاهم رسید مشروط بر این که اگر لئوتوخیدس 
قول دهد که او را در لشکرکشی علیه آیگینا همراهی کند وی را جانشین دماراتوس 
سازد. لئوتوفیدس به این دلیل دشمن خونی دماراتوس شده بود که قرار بود خود با 
برکالون دختر خیلون پسر دمارمنوس ازدواج کند ولی دماراتوس این دختر را از 
چنگش ربوده بود از این‌رو از دماراتوس نفرت داشت و چون وعده کلئومنس نیز 
او را دلگرم ساخت دماراتوس را به قید سوگند متهم کرد که پادشاهی اش مشروعیت 
ندارد جون پسر آریستون نیست. آن‌گاه به عنوان دلیل سخنانی را یادآوری کرد که در 
گذشته آربستون در مجلس «افورها» هنگام شنیدن خبر پسردار شدن خود و حساب 
کردن ماهها بیان کرده و گفته بود این بچه از او نیست. و سپس برای اثبات این سخن 
درخواست کرد افورهایی که در آن هنگام در جلسه حضور داشته‌اند و سخنان 


آریستون را شنیده‌اند گواهی دهك. 


[۶۶] این ماجرا در اسپارت سر و صدای فراوان و اختلاف نظرهای زیادی پدید 
آورد چنان که اسپارتیان سرانجام تصمیم گرفتند بروند و از هاتف دلفی بپرسند آیا 
دماراتوس پسر آریستون است يا نه. اما اين اقدام در واقع به تحریک کلئومنس انجام 
گرفت که قبلاً با یکی از بانفوذترین مردان دلفی به نام کوبون پسر اریستوفانتوس کنار 
آمده بود و این کوبون هاتف دلفی به نام پریالا را با رشوه خرید تا ان‌چه را که 
کلئومنس می‌خواست بگوید. در نتیجه وقتی فرستادگان اسپارت از پیتی اين سوال 
را کردند او پاسخ داد که دماراتوس پسر آریستون نیست. البته مدتی بعد راز این 
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تقلب فاش شد و کوبون را از ولفی تبعید و پربالای غیب‌گو را از مقام خود برکنار 


گر دیل: 


[۶۷] این بود چگونگی ماجرای برکناری دماراتوس از مقام سلطنت. امّا دلیل این 
که او اسپارت را ترک کرد و به شاه ایران پناه برد اهانت زیر بود: دماراتوس پس از 
برکناری به مقام قاضی کل اسپارت گمارده شده بود. هنگامی که مردم مشغول 
برگزاری جشنهای گیمنوپدیا"" بودند و او نیز دراین جشن‌ها شرکت داشت 
لئوتوفیدس که به جای آو شاه شده بود به قصد ریشخند و خوارکردن او نوکر خود را 
فرستاد تا از او بپبرسد «قاضی شدن پس از شاه بودن چه مزه‌ای دارد؟» این سوال 
روح دماراتوس را سخت جریحه‌دار کرد و پاسخ داد: «من تجربه دو شغل را یافته‌ام 
که تو درباره هیچ یک چیزی نمی‌دانی؛ وانگهی این سّال تو روزی برای اسپارت با 
موجب بی‌شمارترین بدبختی‌ها یا بی‌شمارترین نیکویی‌ها خواهد شد " .» این 
بگفت و روپوش خود را به سر کشید و مجلس جشن را ترک کرد و به خانه بازگشت 
و آنگاه بی‌درنگ مقدمات انجام یک قربانی را تهیه کرد و گاوی به زئوس تقدیم 
داشت و پس از قربانی دستور داد مادرش را بیاورند. 


[۶۸] وقتی مادر را آوردند دل و روده حیوان قربانی را در دستهای مادر نهاد و 
خطاب به او گفت: «مادر. تو را به همه خدایان و به خصوص به زئوس این صحن و 
قربانگاه مقدس سوگند می دهم و خواهش می‌کنم حقیقت را به من بگویی. صادقانه 
بگو پدرم کیست؟ ائوتوخیدس در دعوایی که داشتیم گفت تو هنگامی که به خانه 
آریستون آمدی از شوهر اولت باردار بوده‌ای؛ دیگران زبانی اهانت‌بارتر و گزنده‌تر 
دارند و می‌گویند بغل یکی از نوکران, یک خرکچی, خوابیده‌ای و من پسر او هستم. 
حوب, تو را به همه خدایان قسم به من راستش را بگو؟ به هر حال اگر هم کرده 
باشی که اولین زن نبوده‌ای و خیلی از زن‌ها از این کارها می‌کنند؛ وانگهی در همه 
اسپارت این شایعه پیچیده که آریستون مردی ناتوان بوده و اصلاً بچه‌دار نمی‌شده 
است و گرنه از زن‌های قبلی خود بچه می‌داشت.» 
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]۶٩[‏ این بود آن‌جه به مادر گفت؛ و مادرش پاسخ داد: «پسرم جون اصرار داری 
حقیقت را بدانی همه چیز را می‌گویم. هنگامی که آریستون مرا به خانه خود آورد در 
شب سوم شبحی در چهره او به من نزدیک شد و پس از آن که کنارم خوابید, تاجی 
راکه با خود داشت بر سرم نهاد و سپس رفت؛ سپس خود آریستون آمد و تاج را دید 
و پرسید این را چه کسی به تو داده است؟ گفتم «تو»؛ اما او انکار کرد. او را سوگند 
نزد من آمده در آغوش من خوابیده و این تاج را به من داده اتب در برایر 
اعتراض‌ها و اصرارها و سوگندهای من آریستون پذیرفت که جیزی مافوق طبیعی 
در این ماجرا وجود دارد. به هر حال روشن شد که این تاج از نمازخانه وقف پهلوان 
7 ست ابا گوس ۱ که در نزدیکی دروازه دربار قرار دارد آمده است؛ و غیب‌گویان نیز 
اعلام کردند که آن مرد خود پهلوان بوده است. .پس پسرم هر چه می خواستی بدانی 
دانستی. تو یا پسر آن پهلوانی و پدرت پهلوان آستراباکوس است يا پدرت آریستون 
است چون من آن شب بود که تو را آبستن شلد م. دلیل اصلی دشمنان تو همان 
چیزی که خود آریستون گفته و وقتی از تولد تو آگاه شده در برابر اشخاص متعددی 
اعلام کرده که تو پسر و نیستی چون دوره عادی ده ماهه هنوز تمام تشده بوده 
0 اما این حرف فقط از جهل اونسبت به این قضیهبوده است» زر زنن همگی 
در ماه دهم نمی‌زایند ؟ "بلکه ممکن است در ماه نهم یا حتی هفتم زایمان کنند؛ و 
من پسرم تو را در ماه هفتم به دنیا آوردم. وانگهی خود آریستون به زودی پذیرفت که 
باوه گفته است. پس دیگر نگران قصه‌هایی که دیگران درباره تولدت می‌بافند نباش 
چون اکنون حقیقت ماجرا را تمام و کمال می‌دانی. یک خرکچی» عجب! امیدوارم 
آن لثوتوخیدس و همه کسانی که می‌خواهند ما را بدنام کنند و از این ناسزاها 
سرزبان‌ها می‌اندازند. زن‌های حودشان از خرکچی‌ها بچه‌دار شوند.» 
برای سفر آماده کرد و به بهانه این که می‌خواهد با هاتف دلفی مشورت کند به الیس 


رفت. لا کدومونی‌ها که بدگمان شده بودند مبادا می‌خواهد سرزمین را ترک کند سر 
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در پی او نهادند؛ اما او توانست آنان را عقب بگذارد و از الیس سوار کشتی شد و به 
از همراهانش حدا کنند؛ اما مقامات زاکونتوس از تحویل او حودداری کردند و 
دماراتوس به آسیا نزد شاه داریوش رفت؛ شاه او را شکوهمندانه پذیرفت و شهر و 
زمین در اختیار وی نهاد. اين بود اوضاع و احوال و ضربات تقدیری که دماراتوس را 
به سوی آسیا برد. مردی که کردار شریف و پندهای خردمندانه‌اش» او را در میان 
اسپارتیان ممتاز ساخته بود و یگانهُ فرد در میان اسپارتیان بود که در مسابقات 
المپیک پیروز شده و در مسابقات ارابه‌رانی به مقام نخست دست يافته بود. 


[۷۱] پس از برکناری دماراتوس. لئوتوخیدس پسر منارس به مقام پادشاهی 
رسید. او پسری داشت به نام زنوکسیداموس که برخی از اسپارتیان به او 
کونیسکوس می‌گفتند. او در اسپارت به پادشاهی نرسید و پیش از پدر درگذشت 
ولی پسری به نام آرخیداموس از خود باقی گذاشت. لشوتوخیدس پس از مرگ 
پسرش دوباره ازدواج کرد که این زن ائورودامه خواهر منیوس و دختر دیا کتوریدس 
بود که پسری برای او نیاورد ولی دختری زایید به نام لامپیتو که او را به همسری 
آرخیداموس. نوه پدر بزرگش درآورد. 


[۷۲] لئوتوخیدس نیز در اسپارت به سن پیری نرسید و تاوان گناه خود نسبت به 
دماراتوس را به شرح زیر پس داد. او از سوی اسپارت مأمور شده بود تا سپاهی را به 
تسالی هدایت کند "" و در حالی که می‌توانست ارباب کل کشور شود بی‌دلیل مبلغ 
کلانی پول رشوه دریافت کرد. او را در جادرش در حین ارتکاب جرم در حالی که 
روی دستکشی پر از سکه نقره نشسته بود غافلگیر کردند و دادگاه وی را به تبعید از 
اسپارت و مصادره تمام اموال محکوم کرد. او به تگیا [تگه] رفت و تا پایان عمر در 
ان‌جا زیست و همان جا مرد. 


[۷۳] اما این واقعه بعدها رخ داد. در زمانی که درباره آن سخن می‌گویيم. 
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با خود برداشت و علیه ایگینا حرکت کرد: او هنوز از اهانتی که به او شده بود رنج 
می‌برد. اما مردم ایگینا وقتی هر دو شاه را بر ضد خود دیدند چندان مقاومتی 
نکردند و در نتیجه شاهان اسیارت ده تن از بلند پایه‌ترین اهالی شهر از لحاظ ثروت 
و تبار را برگزیدند که دو تن از آنان کریوس پسر پولوکریتوس و کاسامبوس پسر 
آریستوکراتس بودند که در آن زمان ممتازترین افراد جزیره محسوب می‌شدند و 
آن‌ها را با خود به آتن بردند و تسلیم آتنی‌ها که بدترین دشمنان آیگینا بودند کردند. 


مرگ کلئومنس 

[۷۴] پس از این لشکرکشی بود که ماجرای خیانت و دسیسه‌های کلئومنس علیه 
دماراتوس برملا شد. کلئومنس از خشم اسپارتیان ترسید و مخفیانه شهر را ترک کرد 
و به تسالی پناه برد. سپس از آن‌جا به ارکادیا رفت و در آن‌جا با تحریک مردم به 
اتحاد علیه اسپارت وضع منطقه را به هم ریخت؛ او با انواع سوگندها مردم را وادار 
کرد قول بدهند هر کجا او می‌گوید بيایند. اما به خصوص مایل بود سران آرکادیا را 
به شهر نونا کریس برای ادای سوگند با آب استوکس ببرد: آرکادی‌ها می‌گویند دراین 
شهر آبهای استوکس روان است. اما واقعیت آن است که جوی کوچکی آب از 
صخره‌ای بیرون می‌آید و قطره قطره به دره‌ای کوچک می‌ریزد که دیواره‌ای سنگی 
آن را احاطه کرده است " " نوناکریس که این چشمه در آن واقع شده. یکی از 
شهرهای آرکادیا در نزدیکی فنه‌ئوس است. 


[۷۵] لاسدمونی‌ها [لا کدومونی‌ها] وقتی از دسیسه‌های او اگاه شدند با نگرانی 
او را فرا خواندند و دوباره با تمام حقوق و اختیارات گذشته پادشاهش کردند. اما او 
که قبلاً نیز وضع روانی چندان متعادلی نداشت به محض بازگشت دچار جنون 
خشم شد: سر راهش هر اسپارتی را که می‌دید با جوبی که در دست داشت به سر و 
روی او می‌کوفت. خویشاوندانش که او را چنین دیوانه دیدند» پاهایش را نخته بند 
کردند. کلئومنس بدین‌گونه اسیر شد و روزی دی که تصنادفا فقط یک نگهبان در کنار 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 


کتاب ششم/ ارات ۱ ۱ ۸2 
اوست و از وی خواست خنجرش را به او بدهد. مرد نخست امتناع کرد ولی 
کللومنس تهدیدش کرد که روزی که از این تخته بند رها شود حسابش را خواهد 
رسید. و نگهبان ( که یک هیلوت [برده] بود) مرعوب شد و سرانجام خنجری به او 
داد. کلئومنس همین‌که خنجر را گرفت سراسر تن خود را با ان درید: نخست یاهای 
خود را درید و سپس به ران رسید و سپس به کفل و آنگاه پهلوهای خود را پاره کرد 
و بعد شکم خود را درید و دل و روده خود را بیرون کشید و تکه پاره کرد و بدین‌سان 
مرد. عقیده عموم یونانیان ان است که او تاوان رشوه دادن به پیتی و القای پاسخ 
دروغ درباره دماراتوس را پرداخت؛ اما از نظر اتنی‌ها( که فقط ایشان چنین عقیده‌ای 
دارند) او کقارة تسخیر الئوزیس و ویران کردن صحن مقدس الهه‌ها را پس داد۵ + و 
آرگوسی‌ها می‌گویند چون آرگوسی‌هایی را که پس از نبرد به معبد پهلوان خود 
آرگوس پناه برده بودند بیرون کشید و همه را قتل عام کرد و نیز چون احترامی برای 
خود جنگل مقدس قائل نبود آن‌جا را آتش زد. 


[۷۶] در واقع هاتف دلفی قبلاً به کلئومنس گفته بود که «آرگوس را خواهد 
گرفت.» وقتی او در رأس اسپارتیان "" به کنار رود اراسینوس رسید (می‌گویند آب 
این رود از دریاچه استومفاله ۲" می‌آید. یعنی نخست به پرتگاهی نامرئی می‌ریزد و 
سپس در آرگوس پدیدار می‌شود و در آن‌جا رودی می‌سازد که آرگوسی‌ها به آن 
راسینوس می‌گویند) برای رود قربانی کرد. اما به علت پیشگویی‌های ناشی از 
قربانی جرئت نکرد از رودخانه بگذرد: آن‌گاه گفت سپاسگزار اراسینوس است که به 
قوم خود خیانت نمی‌کند. اما ارگوسی‌ها برای هميشه نمی‌توانند از چنگ او 
بگریزند. آن‌گاه عقب نشست و سپاهش را به توریا برد و در آن‌جا گاوی برای دریا 
قربانی کرد و سپاهیانش را به کشتی‌ها نشاند تا به منطقه تیرونته و نائوپلی برود. 


[۷۷] آرگوسی‌ها با شنیدن این خبر به سوی ساحل شتافتند تا از سرزمین خود 


دفاع کنند. و هنگامی که به نزدیک تیرونته رسیدند در محلی به نام سپیا رو به روی 
لا کدومونی‌ها و با فاصله اندکی از آنان جبهه آراستند. آنان در آن زمان از نبرد رویارو 
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۱۸۷۱۷۸۷۱۷۷۰۲ 
۰ ۱۷ تاریخ هرودوت 





بیم نداشتند بلکه فقط از این که قربانی نیرنگی شوند می‌ترسیدند چون هاتف دلفی 
آنان را به همین تهدید کرده بود و همان‌طور که درباره ملطی‌ها گفت درباره ایشان نیز 
گفته بود: 

زمانی خواهد رسید که مادینه پیروزمند» نرینه را خواهد 

راند و به کسب پیروزی و افتخار درآ رگوس نائل می‌شود 

آد‌گاه بسیاری از رگوسی‌ها از ابن مادبنه گونه‌های خود را 

خواهند خراشید. و روزگاری» نسل‌های آینده خواهند 

مارهولناکك» غول سه پیج با نیزه نابود شده است* 7 

همه این‌ها باعث شده بود آرگوسی‌ها بترسند؛ پس فعلاً تصمیم گرفتند از 

علایمی که پیک اردوی دشمن می‌دهد پیروی کنند: آن‌گاه هر علامتی که جارچی 
اسپارتی به لا کدومونی‌ها می‌داد. آرگوسی‌ها نیز در اردوی خود چنان می‌کر دند. 


[۷۸] وقتی کلئومنس مشاهده کرد که آرگوسی‌ها دقیقاً از علایم جارچی خود او 
پیروی می‌کنند. به سپاهیان خود اطلاع داد که وقتی علامت صرف خوراک داده شد 
سلاح برگیرند و به آرگوسی‌ها حمله کنند. نقشه او اجرا شد و لاکدومونی‌ها به 
آرگوسی‌ها که در حال غذا خوردن بودند حمله کردند؛ بسیاری را درجا کشتند و 
بسیاری دیگر را که به محوطه جنگل مقدس پهلوان آرگوس ‏ " پناه برده بودند و راه 
گریز دیگری نداشتند محاصره کردند. 


[۷۹] آن‌گاه کلئومنس چنین کرد: او تعدادی فراری از اردوی دشمن در اردوی 
خحود داشت که از ایشان اطلاعات گرفت و سپس جارچی خود را فرستاد که نام 
پناهندگان را یکی یکی صدا بزند و به آنان امان دهد و بخواهد که از پناهگاه بیرون 
بیایند - می‌گویند از همه آنان باج سرانه هم گرفت ( در نزد پلوپونزی‌ها باج هر اسیر 
جنگی ثابت و برابر با دومین [مینا] است). بدین ترتیب کلئومنس *۵نفر آرگوسی را 
یکی یکی بیرون کشید و همه را به قتل رسانید. بقیه محاصره‌شدگان که در پناهگاه 
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کتاب ششم/اراتو ۷۱ 


بو دند به کلی از آن‌چه در بیرون می‌گذشت بی‌خبر بودند: ضخامت برگ درختان 
مانع از آن می‌شد که از درون جنگل بیرون دیده شود و بدانند چه بر سر دوستانشان 
می‌آید تا آن‌که یکی از ایشان از درختی بالا رفت و جریان را کشف کرد. آنگاه هر 
کسی را که صدا می‌زدند دیگر بیرون نمی‌آمد. 


[۸۰] وقتی کلئومنس چنین دید به هیلوت‌ها [بردگان] دستور داد هیزمی فراوان 
گرد آورند و دور جنگل مقدس بگذارند و آن‌گاه دستور دادجنگل را آتش بزنند. 
وقتی جنگل می‌سوخت. کلئومنس از یکی از فراریان پرسید این جنگل به کدام خدا 
تعلق دارد. او پاسخ داد به «پهلوان آرگوس». کلئومنس وقتی جنین شنید زبان به 
شکوه و گلایه گشود و حطاب به آپولون فریاد زد: «ای آپولون خدای پیشگو. تو 
وقتی به من گفتی آرگوس را می‌گیرم فریبم دادی! فکر می‌کنم اکنون وعده تو تحقق 


یافته است.» 


[۸۱] پس از آن» کلئومنس بخش اعظمی از سپاه خود را به اسیارت فرستاد و 
تنهك سربازان زیده‌اش را که تعدادشان به هزار نفر می‌رسید با خود نگه داشت. 
سپس به معبد هرا رفت تا در آن جا قربانی کند. قصدش این بود که با دست خود در 
قربانگاه, قربانی کند. ولی کاهن معبد با این کار مخالفت کرد و به او گفت: غریبه‌ها 
حق ندارند در این محل قربانی کنند. کلئومنس به غلامانش دستور داد کاهن را از 
معبد بیرون بکشد و او را تازیانه بزنند. بعد با دست خود قربانی کرد و سپس به 


[۸۲] هنگامی که کلئومنس به اسپارت بازگشت دشمنانش او را به دادگاه افورها 
کشاندند زیرا او را متهم می‌کردند که از آرگوسی‌ها پول گرفته تا به آن‌جا حمله نکند 
حال آن‌که می‌توانسته به آسانی آرگوس را تصرف کند. او -راست یا دروغ؟ - پاسخ 
داد که در آن زمان نمی‌توانسته تصمیم بگیرد که پس از تسخیر معبد پهلوان آرگوس 
باید شهر را هم تصرف کند يا نکند و فکر می‌کرده که پیشگویی هاتف تحقق یافته 
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زباممه از 


۷۳!(۲ تاریخ هرودوت 





است تا آن‌که شروع به قربانی کرده است تا از نظر خدا مطمئن شود؛ اما هنگامی که 
در معبد هرا قربانی می‌کرده. شعله‌ای از سینه تندیس پریده است و آن‌گاه به روشنی 
فهمیده است که شهر آرگوس از آن او نخواهد بود: اگر شعله از سرمجسمه پریده بود 
بدان معنا بود که شهر «از پا تا سر» به او تعلق خواهد داشت و سقوط خواهد کرد اما 
چون از سینه پریده بود بدان معنا بود که موفقیتی را که خدا وعده داده بوده تحقق 
یافته است. اسپارتیان استدلال او را منطقی یافتند و پذیرفتند و کلئومنس از اتهامات 


و 


[۸۳] آرگوس آن قدر کشته داده بود "۲ که ناچار بردگان اربابان شهر شدند و 
مقامات حکومتی و قضایی را برعهده گرفتند تا روزی که پسران کشته‌شدگان به سن 
مردی رسیدند؛ آن‌گاه شهر را پس گرفتند و بردگان را از آن‌جا بیرون راندند. بردگان 
رانده شده از آرگوس. تیرونته را تسخیر کردند. در آغاز دو شهر با هم تفاهم داشتند 
اما بعدها غیب‌گویی به نام کلئاندروس فیگالی تبار از آرکادیا نزد بردگان رفت و آنان 
را متقاعد کرد که به اربابان خود حمله کنند؛ و نتیجه این کار. جنگی طولانی شد تا 
سرانجام آرگوسی‌ها با زحمات زیاد. پیروز تن 


[۸۴] این بود توضیح آرگوسی‌ها درباره دیوانگی کلئومنس و فرجام اسفناک او. 
اما اسپارتیان می‌گویند بیماری او ربطی به هیچ خدایی ندارد بلکه در اثر تماس با 
سکاها عادت کرده بود مست کند و این به جنون وی انجامید. می‌گویند سکاهای 
بیابانگرد که پس از تهاجم داریوش به سرزمینشان می‌خواستند انتقام بگیرید 
نمایندگانی به اسپارت فرستادند تا درباره اتحاد گفتگو کنند. پيشنهاد آنان این بود که 
خودشان از طریق در؛ُ فازیس وارد مدی شوند و آن‌جارا اشغال کنند و از اسیارتیان 
می خواستند از افسوس حرکت کنند و به درون ایران نفوذ کنند تا در آن‌جا مشترکاً به 
عملیات بپردازند. به گفته اسپارتیان در آن زمان کلئومنس ملاقاتهای مکرری با 
سکاها داشت و در اثر این تماسهای بسیار زیاد عادت کرد مانند آنان باده را حالص 
بنوشد" ؛ این بود نظر اسپارتیان در مورد منشاء جنون کلئومنس. البته از آن زمان 
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نز اممصز نا 


کتاب ث ششم/ اراتو ۷۳۳ 





خودشان هم وقتی می‌خواهند زیاد باده بنوشند می‌گویند «به سبک سکاها 


بنوشیم!» پس این بود توضیحی که در اسپارت درباره رفتار کلئومنس داده می‌شو د. 
اما به اعتقاد من او جزای گناهی را پس داد که در مورد دماراتوس مرتکب شده بو د. 


آتن علیه آیگینا 

[۸۵] هنگامی که کلئومنس درگذشت. اهالی آیگینا [گینا -اژین] با اعلام مرگ او 
نمایندگان خود را به اسپارت فرستادند تا درباره همشهریان خود که به عنوان 
گروگان در اختیار آتن نهاده شده بودند از ائوتوخیداس شکایت کنند. لا کدومونی‌ها 
دادگاهی تشکیل دادند که حکم داد: لئوتوخیداس از قدرت خود نسبت به مردم 
ایگینا سوء استفاده کرده است و باید به تلافی گروگانهای آیگینایی توقیف در آتن» 
تحویل ایشان شود. هنگامی که آیگینایی‌ها می‌رفتند تا لشوتوخیداس را هصمراه 
بیاورند» یک اسپارتی سرشناس تثاسیدس پسر لئویره‌پس. به ایشان گفت: اجه 
می‌کنید ای مردم ایگینا؟ شاه اسپارت را همشهریانش به شما تحویل می‌دهند ؟ و 
شما می خو اهید او را با خود بیرید؟ امروز خشم باعث شد تا دادگاه بتواند چنین 
حکمی بدهد, اما مواظب باشید. اگر بخواهید این حکم را اجرا کنید» آنان به زودی 
خاک سرزمین شمارا به توبره خواهند کشید!» با شنیدن این کلمات مردم آیگینا از 
دستگیری شاه خودداری ورزیدند و توافق کردند که لثوتوخیداس خودش آنان را تا 
آتن همراهی کند و همشهریانشان را تحویل آنان دهد. 


[۸۶] لثوتوخیداس همین که به آتن رسید امانتی خود را خواست. اما آتنی‌ها که 
نمی خواستند گروگان‌ها را پس دهند. بهانه‌های تازه‌ای را پیش نهادند و گفتند: چون 
دو شاه این اشخاص را به ما سپرده‌اند عدالت حکم می‌کند که ما آنان را نه به یکی 
بلکه به هر دو شاه تحویل دهیم. و چون آتتنی‌ها گروگان‌ها را نمی‌دادند 
لئوتوخیداس به آنان چنین گفت: «ای آتنی‌ها. هر طور که می‌خواهید رفتار کنید: یا 
پارسا باشید و امانات را پس دهید يا پس ندهید و پارسا نباشید.با این حال بدنیست 
داستانی را که روزگاری در همین اسپارت درباره امانتی رخ داده است برایتان بازگو 
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۴ تاریخ هرودوت 
ز اموصن ین 


کنم. می‌گویند حدود دو نسل پیش از من در شهر اسپارت مردی به نام گلائوکوس 
پسر اپیکو دس زندگی می‌کرد. می‌گویند او از هر لحاظ مردی شایسته بود. اما به ویژه 
دادگری و عدالت خواهی اش او را از هر لا کدومونیایی در آن زمان برتر می‌ساخت. 
روزی یک ملطی به اسپارت آمد و درخواست دیدن او راکرد تا حواسته خودرا با او 
در میان نهد. به او گفت: «من یک ملطی هستم. میل به بهره‌گیری از درستکاری و 
امانت تو ای گلائوکوس مرا به این‌جا کشانید. زیرا در سراسر یونان و حتی در ایونیه 
همه مردم در این باره سخن می‌گویند؛ پس من به خود گفتم گرچه ایونیه هميشه کم 
و بیش مورد تهدید است. در عوض پلوپونز سرزمینی استوار و آمن است» و نیز 
اندیشیدم که ثروت هیچ‌گاه در یک دست نمانده است. پس با این فکر که هر که 
بامش بیش برفش بیشتر تصمیم گرفتم نیمی از اموالم را به پول نقره تبدیل کنم و آن 
را به تو سپارم و مطمثنم که در پناه دستهای تو جای امنی خواهد داشت. پس 
خواهش می‌کنم پول مرا بگیر و این علامت شناسایی "" را نیز داشته باش. هر کسی 
آمد و همین علامت را به تو نشان داد و از تو پول را حواست. پول را به او برگردان.» 
بیگانهةُ ملطی دراین باره بیشتر نگفت و گلائوکوس پول را با شرایطی که به او امانت 
داده شده بودگرفت. سالها گذشت و فرزندان مردی که پولهایش را به امانت سپرده 
بود به اسپارت آمدند و خود را به گلائوکوس معرفی کردند و با نشان دادن علامت 
پول امانتی را خواستند. مرد با این پاسخ ریاکارانه سرشان را به طاق کوبید: «من از 
این ماجرا چیزی به یاد ندارم و سخنان شما نیز کمترین خاطره‌ای را در ذهنم زنده 
نمی‌کند. بدیهی است اگر چیزی به یادم آمد البته عدالت را رعایت خواهم کرد: اگر 
پولی گرفته باشم بی‌کم و کاست آن را پس خواهم داد.و اگر نگرفته باشم. درباره 
شما پیرو قوانین بونان خواهم بود ". از این لحظه تا سه ماه دیگر نظرم را در این باره 
اعلام خواهم کرد.» ملطی‌ها نومید و پول از کف داده دور شدند.و گلائوکوس برای 
نظرخواهی نزد هاتف دلفی رفت. وقتی از خدا پرسید ایا می‌تواند با ادای سوگند 
پول را صاحب شود. پیتی پاسخ زیر را داد: 
ای کلائوکوس پسر اییکودس. امتباز ابن کار فوری است 
پبروز شدن با یک سوگند و ثروتی راصاحب شدد. پس 
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سوگند بخور زبرامرد درستکار نیز می‌میرد. اما از سوگند 
بسری زاده می‌شود که نه نام دارد و نه پا و نه دست؛ با ابن 
همه به تندی در پی سوگند می‌دود» سپس با تبار و خانه اش 
1 رامی‌گرد و نابود می‌کند. 
اما تبار مرد راستگو هميشه پس از او در رفاه خواهند 
5 یت 
گلائوکوس در برابر این پاسخ از خدا درخواست کرد او را به خاطر این پرسش 
ببخشاید ولی پیتی پاسخ داد تأیید خواستن تن از خدا در مورد یک گناه به اندازه 
ارتکاب آن گناه نایخشودنی است. آن‌گاه گلائوکوس بیگانه‌های ملطی را فراخواند و 
پولشان را پس داد. -ای آتنی‌ها لابد می‌پرسید چرا من این داستان را حکایت کردم؟ 
اکنون خواهم گفت: از گلائوکوس امروزه نه اولادی مانده است و نه خانواده‌ای که 
خود را به او باز بندد؟ تبار او در اسیارت از ريشه قطع شده است. پس بهتر است 
وقتی پیمانی می‌بندیم و امانتی می‌گيريم. هنگامی که آن را 9 لحظه‌ای در 
پس دادنش تردید نکنیم!» 


[۸۷] یس از ای بن سخنان. جون باز آتنی‌ها از گوش دادن به او خودداری کردند. 
لئوتوخیداس پی کار خود رفت. و اما آیگینایی‌ها که هنوز تاوان حطاهای پیشین 
خود نسبت به آتنی‌ها و خطاهایی را که برای به دست آوردن دل تبسی‌ها نسبت به 
آتنی‌ها انجام داده بودند "۲ نپرداخته بودند - تصمیم زیر را گرفتند: چون خود را 
هنوز از آتن طلب‌کار می‌دانستند و معتقد بودند که آتنی‌ها در حق آنان بسیار بد 
کر ده‌اند آماده انتقام شدند. و چون آتنی‌ها در آن زمان مشغول برگزاری جشن‌های 
چهار سال یک بار در سونیون [سونیوم] بودند» کمین کردند و کشتی حامل تئورها ۲۵ 
را به تصرف درآوردند؛ و شهروندان سرشناس آتنی این کشتی را اسیر کردند و به 
زندان انداختند. ۱ 


[۸۸] آتنی‌ها نیز که چنین رفتاری را از آیگینایی‌ها دیدند بیدرنگ درصدد انتقام 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 





۷۹۶ ۷۷۷۷۱۷۷۰0۲ تاریخ هرودوت 





برآمدند. در این میان فردی بود به نام نیکودروموس پسر کنوئیتوس از بلندپایگان 
آبگینا که چون او را قبلاً از شهر تبعید کرده بودند. کینه آیگینایی‌ها را در دل داشت. 
این شخص وقتی دانست آتنی‌ها بر آن شده‌اند تا درسی حسابی به همشهریانش 
بدهند به آنان قول داد شهر آیگینا را تحویلشان بدهد. و روزی را که می‌بایست 
آتنی‌ها به یاری بیایند تعیین کرد. سپس نیکودروموس طبق قرار قبلی جایی را که 
(شهر کهنه) می‌نامند تصرف کرد اما آتنی‌ها به موقع سر قرار نیامدند. 


[۸۹] در واقع ناوگان آتنی‌ها در وضعیتی نبود که بتواند با ناوگان آیگینا پیکار کند 
و با آن که از کورینتی‌ها خواستند چند کشتی به آنان قرض بدهند ولی در این معامله 
موفق نشدند. کورینتی‌ها ( که در آن زمان بهترین روابط را با آتن داشتند) گفتند ۲۰ 
کشتی می‌دهند مشروط بر آن که برای هر کشتی پنج دراخما دریافت کنند» جون 
قانون به آنها اجازه نمی‌دهد کشتی‌ها را به رایگان در اختیار کسی بگذارند؛ آن‌گاه 
آتنی‌ها با این کشتی‌ها و کشتی‌های خود. ناوگانی مرکب از ۷۰ کشتی تدارک دیدند و 
به سوی آیگینا حرکت کردند. اما یک روز دیر رسیدند. 


آیگینا گریخت؛ دوستان آیگینیایی او نیز فرار کردند و آتنی‌ها به ایشان اجازه دادند 


در سونیوم مستقر شوند. و آن‌گاه خود به آیگینایی‌های جزیره یورش بردند و آنان را 


[۱] اما این بعدهارخ داد. در آن زمان در آیگینا سرمایه‌داران به سرکوب مردمی 
که همراه نیکودروموس علیه آنان شوریده بودند پرداختند و آنان را شکست دادند و 
سپس به شکنجه گاه‌ها بردند. آنگاه مرتکب عمل بسیاررزشت و نفرت‌انگیزی شدند 
که به رغم همه تلاشهایی که انجام دادند هیچ قربانی نتوانست آلودگی این ننگ را از 
دامن آنان پاک کند. اما پیش از آن که خشم الهه نسبت به ایشان فروکش کند, آنان را 
از جزیره راندند *۲. و آن کار بسیار زشت این بود که در حالی که ۷۰۰ اسیر شورشی 
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خود را به شکنجه‌گاه می‌بردند» یکی از آن تیره بختان بندهای خود را گسست و 
خود را به مدخل معبد «دمتر قانونگذار» رسانید و خود رابه حلقه‌های دروازه معبد 
بست. و وقتی نتوانستند با زور او را از در معبد جدا کنند. با بریدن دستهایش چنین 
کردند و این دستهای بربده هنوز به حلقه‌های در معبد خشکیده است. 


]٩۲[‏ این بود آن‌چه که میان آیگینایی‌ها گذشت. آنگاه آیگینایی‌ها با ۷۰ کشتی 
آتنی که رسیده بودند به نبرد پرداختند و چون مغلوب شدند مانند گذشته از 
آرگوسی‌ها کمک خواستند. اما آرگوسی‌ها این بار دیگر به یاری‌شان نیامدند زیرا 
کشتی‌های آیگینایی که به زور توسط کلئومنس آورده شده بودند به ساحل آرگوس 
آمده و به پیاده شدن لا کدومونی‌ها در آرگوس کمک کرده بودند؛ خدمه اهمل 
سیکیون نیز در این عملیات شرکت کرده بودند. آرگوسی‌ها از دو طایفه ۱۰۰۰ تالان 
یعنی ۵۱۰ تالان از هر یک. غرامت خواسته بودند؛ وگرچه سیکیونی‌ها اشتباه خود 
را پذیرفته و با پرداخت ۱۰۰ تالان از این غرامت معاف شده بودند. اما آیگینایی‌ها 
از سر غرور اين کار را نکرده بودند؛ لذا وقتی درخواست خود از آرگوس را مطرح 
کردند. آرگوسی‌ها هیچ کمکی رسمی نکردند و تنها ۱۰۰۰ داوطلب به فرماندهی 
ائوروباتس, قهرمان مسابقات پنجگانه ۲۲ به یاری ایشان آمدند. برای اکثر آنان که در 
آیگینا زیر ضربات آتنی‌ها قرار گرفتند هیچ راه بازگشتی وجود نداشت؛ فرمانده آنان 
ائوروباتس هم که در پی نبرد تن به تن بود» سه دشمن اول را در نبرد انفرادی کشت 
ولی در برابر نفر چهارم» سوفانس اهل دکلی ۲ از پای درآمد. 


]٩۳[‏ آیگینایی‌ها ناوگان نامنظم آتن را غافلگیر کردند و پیروز شدند و چهار 
کشتی را با خدمهٌ آن‌ها به غنیمت گرفتند. 


لشک رکشی دوم 
]٩ ۴[‏ بنابراین آتنی‌ها در حال جنگ با آیگینا بودند. و شاه ایران نیز هدف خود 


را از یاد نبرده بود به ویژه آن که هم از خوانسالار خود خواسته بود پیوسته به او 
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یادآور شود که آتن را از یاد نبرده و هم پسیستراتیدها مرتب نزد او از آتن بدگویی 

ما4 اه ۹ : ]. : ۱ 
می‌کردند" "؛ افزون بر این داربوش می‌خواست از این بهانه برای مطیع کردن ان 
دسته از اقوام یونانی که از فرستادن «خحاک و آب» خودداری کرده بودند استفاده کند. 
او مردونیه را که در لشکرکشی خود کامیابی چندانی نیافته بود بر کنار کرد و مقام 
فرماندهی را به دو تن دیگر» یکی داتیس مادی و دیگری برادرزاده خودش آرتافرن 
پسر آرتافرن سپرد تا به سوی ارتریا و آتن حرکت کنند و این دو شهر را به بردگی 
کشانند واقوام اسیر را نزد او بفرستند. 


[4۵] سرداران با سپاهی پرشمار و مجهز به راه افتادند و به کلیکیه رسیدند و در 
آن‌جا اردو زدند تا نیروهای دریایی گردآوری شده از سراسر امپراتوری و نیز 
کشتی‌های باربری برای حمل اسبان که سال پیش داریوش به خراج گزارانش فرمان 
داده بود آماده کنند به آنان بپیوندند "۸ اسبان را دراین کشتی‌ها و نیروی زمینی را در . 
کشتی‌های دیگر به تعداد ۶۰۰ کشتی سه ردیفه [سه ردیف پاروزن در هر طرف] 
سوار کردند و به سوی ایونیه به راه افتادند. برای رسیدن به هلسپونت و تراکیه یک 
راست از کنار ساحل عبور نکردند بلکه از ساموس مسیر دریای ایکاری ۲و جزایر 
را در پیش گرفتند. به گمان من علت اینکار آن بود که از دور زدن کوه آتوس 
می‌ترسیدند چون سال گذشته هنگام این کار گرفتار فاجعه شده بودند. به علاوه 
وجود نا کسوس آنان را مجبور می‌کرد از آن سو بروند چون آن‌جا را هنوز فتح نکرده 
بو دیك. 


نا کسوس, دلوس 

[4۶] در بالای دریای ایکاری آژه] به سوی ناکسوس رفتند و پهلو گرفتند -زیرا 
ناکسوس اولین آماج لشکرکشی شان بود. نااکسوسی‌ها که عبور آنان در سال گذشته را 
فراموش نکرده بودند فکر مقاومت را کنار گذاشتند و به کوهها پناه بردند؛ ایرانیان هر 
کسی را که مانده بود برده کردند و شهر و معابد را تصرف نمودند و آتش زدند. آن‌گاه 
دوباره به راه افتادند تا به جزایر دیگر حمله کنند. 
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[4۷] دراد ین میان دلوسی‌ها نیز جزیره خود را رها کرده و به تنوس پناه برده بودند. 
وفتی سپاه ایران به دلوس نزدیک شد. داتیس که خود پیش افتاده بود به 
کشتی‌هایش اجازه نداد در آنجا لتگر بیندازند بلکه آنان را کمی دورتر به رینا [رنه] 
فرستاه؟ "و خود پس از پرس و جو وقتی فهمید دلوسی‌ها کجارفته‌د پا زیر را 
برای ایشان فرستاد: «ای مردمان مقدس. چرا ی پیش از آن‌که از قصد من آگاه شوید 
فرار کرده‌اید؟ من خود به اندازه کافی خرد دارم و حتی اگر شاه بزرگ دستور داده 
باشد هیچ‌گاه سرزمین زادگاه خدایان بزرگ "۸ را صدمه نمی‌زنم و به ساکنانش نیز 
آسیبی نمی‌رسانم. پس به خانه‌های خود بازگردید و با آرامش در جزیره خود زندگی 
کنید.» این بود گفته‌هایی که پیک او اعلام کرد؛ سپس به اندازه ۳۰۰ تالان کندر گرد 


آورد و بر قربانگاه نذر خدا کرد و سوزانید ۸۵ 


]٩۸[‏ پس از آن داتیس با سپاهش دوباره راهی دریا شد تا همراه با یگان‌های 
ایونی و اثولی خود به ارتریا حمله کند. : پس از عزیمت او زمین لرزه‌ای در دلوس رخ 
داد که دلوسی‌ها می‌گویند تاکنون دراین جزیره برای بار اول و آخر بوده است. شاید 
این نوعی پیشگویی خدایان بوده که به آدمیان هشدار می‌داده‌اند در آینده 
بدبختی‌های زیادی در انتظارشان است؛ زیرا در زمان داریوش پسر هیستاسپ و 
پسرش خشایارشا و نوه‌اش اردشیر مدت سه نسل پیاپی یونانیان بیشتر از.۲۰ نسل 
پیش از داریوش رنج کشیدند و آسیب دیدند که برخی به علت حملات ایرانیان بود 
و برخحی دیگر ناشی از مبارزه برای کسب قدرت میان قدرتمندان محلی. پس به هیچ 
رو جای شگفتی نیست که در دلوس زلزله‌ای آمده باشد که قبل از آن همرگز 
نیامده بود. 

وانگهی هاتفی پیشگویی کرده بود: 

من حتی دلوس راکه هرگز نلرزیده است خواهم لرز اند ۸۴ 

- در زبان ما نام‌های این شاهان به معانی زیر است: داریوس [داربوش] یعنی 

انیرومند». خرخس [161765 < خشایارشا] یعنی جنگ افروز» و آرتاخرخحس 
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[وغههات۸ < اردشیر] یعنی «جنگ افروز بزرگ» *؛ بونانیان در زبان خود این نام‌ها 
ثِ__-- ۰« ۸۷ 
را چنین ترجمه می‌کنند : 


[] پس از دلوس بربرها به جزایر دیگر رفتند و در آن‌ها استحکاماتی بنا کردند 
و کودکان را به‌گروگان گرفتند**. آنگاه پس از بازدید از همه جزایر به کاریستوس نیز 
رفتند؛ و جون اهالی کاریستوس نه گروگان دادند و نه حاضر به همکاری برای 
حمله به همسایگان خود شدند(آنان به آتن وارتریا همسایه می‌گفتند) ایرانیان آنان 
را در محاصره گرفتند و سرزمینشان را ویران کردند تا سرانجام کاریستوسی‌ها نیز 
سرتسلیم فرود آوردند. 


[۰] وقتی اهالی ارتریا آگاه شدند که ناوگان ایران به سوی ایشان حرکت کرده 
است از آتنی‌ها کمک خواستند. آتنی‌ها از کمک مضایقه نکردند و چهار هزار آتنی 
مهاجر تیول‌دار اراضی «اسب پروران» خالکیس را در اختیار ایشان نهادند**. اما 
اهالی ارتریا در تصمیم‌گیری استواری نداشتند و گرچه از آتنی‌ها یاری خحواسته 
بودند. نقشه‌های دیگری در سر داشتند: عده‌ای در فکر آن بودند که شهر را ترک 
کنند و به کوههای ائوبویا [اویه] پناه ببرند. و عده‌ای دیگر به امید گرفتن پاداش از 
ایرانیان به فکر خیانت بودند. یکی از سرشناسان ارتریا به نام اسخینس پسر نوتون 
وقتی از این دو نقشه آگاه شد جریان را به آتنی‌هایی که وارد شهر شده بودند اطلاع 
داد و آنان را سوگند داد که به سرزمین خود بازگردند و بی‌جهت جان خود را در 
آن‌جا به حطر نیندازند؛ و آتنی‌ها این پند را پذیرفتند ۳ 





#. در ترجمه آلمانی این قسمت مربوط به معانی نامها نیامده است. در ترجمه انگلیسی دوسلینکور 
لارنس در حاشیه برده و به نقل از امیل بنونیست داریوش را «نگهبان نیکی». خشایارشا را «شاه دلیر» و 
اردشیر را «دارندهٌ شاهی متکی به قانون» ترجمه کرده است. در ترجمه انگلیسی راولینسون داریوش 
«سخت کوش)» [۷01667] معنی شده است. نیز بنگرید به یادداشت ۸۷ مترجم فرانسوی -م. 

رف وقتی جنگ و مقاومتی نبوده به چه دلیل باید چنین کرده باشند؟ -م. 

###. جنان که به روشنی پیداست همه جا لحن هرودوت درباره ایران جانبدارانه و مغرضانه است که اشکالی 
ندارد اما همه جا بخصوص برای آتنی‌ها چرب زبانی می‌کند و به تحریف می‌پردازد که اشکال دارد. از یاد 


هه 
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[۱۰۱] آتنی‌ها رفتند و در آروپوس ٩"‏ در سوی دیگر تنگه پناه جستند؛ با این 
حال ایرانیان از راه دریا رسیدند و در اراضی ارتریاء در سمت تامونس» خوئرس و 
ایگیلیا پهلو گرفتند و لنگر انداختند و بیدرنگ اسبهایشان را پیاده کردند و برای 
حمله آماده شدند. ارتریایی‌ها قصد خروج از شهر و نبرد را نداشتند و یگانه 
هدفشان حداکثر دفاع از باروهای شهر بود. چون آن گروهی که می‌گفتند شهر را 
نباید ترک کرد نظرشان مورد قبول واقع شده بود. ایرانیان با شدت یورش بردند و 
مدت شش روز از هر دو سو بسیاری به خاک افتادند. در روز هفتم دو تن از 
بلندپایه‌ترین افراد شهر» ائوفوربوس پسر آلکیماخوس و فیلاگروس پسر کونثاس 
خیانت کردند و شهر را به ایرانیان تحویل دادند. و اینان نیز پس از ورود به شهر به 
انتقام اتش زدن معابد سارد تمام شهر را غارت کردند و در معابد آتش افکندند و به 
فرمان داریوش همه اهالی را به بردگی گرفتند. 


مارا تون 

[۱۰۲] ایرانیان اربابان ارتریا پس از چند روز توقف در محل دوباره راهی دریا 
شدند تا آتیک را بگیرند و با شورو اشتیاق اطمینان داشتند که با آتن همان خواهند 
کرد که با ارتریا کردند. چون دشت ماراتون در ایالت آتیک مناسب‌ترین نقطه برای 
تحرک افراد سوارنظام و در عين حال نزدیکترین محل به ارتریا بود هیپیاس پسر 
پسیستراتوس ایرانیان را به آن‌جا راهنمایی کرد ٩۱‏ 


۳ ]آتنی‌ها با شنیدن خبر ورود ایشان به ماراتون» با تمام توان در همان‌جا 
آماده کارزار شدند. آتن در این جنگ ده سردار داشت "* که یکی از آنان میلتیادس 
بود. پدر میلتیادس کیمون پسر استساگوراس بود که مجبور شده بود برای فرار از 
چنگ پسیستراتوس پسر هیپوکراتس شهر را ترک کند. کیمون در طول تبعید در 
مسابقات المپیک گردونه چهار اسبه‌اش برنده شده بود و البته نابرادری‌اش 





ج نبرید که این چیزها را هرودوت هر روز سربازار برای مردم آتن می‌خواند و اگر جز این می‌نوشت جای 


شگفتی بود ۵ 
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میلتیادس نیز در این مسابقه اول شده بود. در المییک بعدی او باز با همان گردونه 
اول شده بود ولی اجازه داده بود پسیستراتوس را برنده اعلام کنند و با این خحوش 
حدمتی اجازه یافت به شهر خود آتن بازگردد. همین اسبان بار دیگر در المپیک 
بعدی او را پیروز کردند؛ سپس وقتی پسیستراتوس درگذشت پسران او این کیمون 
را از میان برداشتند: توطئه‌ای ترتیب دادند که عده‌ای مرد شبانگاه در سر راه او 
کمین کردند و در نزدیکی پریتانه [< دارالحکو مه ] او را کشتند. گور او در مدخحل شهر 
در بالای حاده موسوم به «کواله» [یا «جاده دره» ۲۲ ] واقع شده است و اسپهایی که 
سه بار در سه المپیک پیایی او را برنده کرده پودند در روبه‌روی او به خاک سپرده 
شده‌اند. قبلاگردونهة دیگری متعلق به آواگوراس اهل لا کونی نظیر همین موفقیت را 
کسب کرده اما کسی اهمیت نداده بود. استساگوراس بزرگترین پسر کیمون در آن 
هنگام در خرسونس نزد عموی خود میلتیادس می‌زیست حال آن‌که پسر کوچکتر 
در آتن نزد پدرش بود و او نیز همنام عمویش میلتیادس بود که مهاجر نشین 
خرسونس را بنا نهاده بود. 


[۱۰۴] این میلتیادس پس از دو بارگریز از مرگ از خرسونس به آتن بازگشته و 
یکی از ده سردار آتنی بود: بار نخست. فنیقی‌هایی که او را تا ایمبروس تعقیب کرده 
بو دید می خو استند دستگیرش کنند و او رانزد شاه بزرگ ببرند "*؛ و بار دوم هنگامی 
بود که پس از فرار از چنگ فنیقی‌ها توانست به آتن بازگردد و می‌پنداشت امنیت 
یافته است. ولی دشمنانش منتظر او بودند و او را به دادگاه کشاندند و متهم کردند 
در خرسوس همانند یک توران [فر مانروای خو دکامه ] رفتار کرده ات او از این 
مخمصه نیز خود را نجات داد و آن‌گاه مردم او را به مقام سرداری برگزیدند. 


[۱۰۵] فرماندهان آتنی نخست پیش از ترک شهر پیکی از اهالی شهر به نام 
فیلیپیدس را به اسپارت فرستادند که دونده و قاصدی حرفه‌ای بود. باری ایین 


فیلیپیدس پس از بازگشت به مردم آتن گزارش داد که در نزدیکی کوه پارتینون واقع 
در بالاای تژه [تگا] خدای پان بر او ظاهر شده ار او گفت: خدا مرا به نام صدا کرد 
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و به من دستور داد از آتنی‌ها بپرسم دلیل بی‌اعتنایی‌شان نسبت به من چیست در 
حالی که من درباره آنان نهایت حسن نیت را داشته‌ام و غالباً برایشان خدماتی انجام 
داده‌ام و باز هم خواهم داد -وقتی آتنی‌ها از خطر رهایی پافتند. به داستان این پیک 
خود ایمان را نیز افزودند و پرستشگاهی برای پان در پای آکروپولیس ساختند ۵ ؛ از 
زمان آن هشدار خداء هر سال می‌کوشند با قربانی و یک مسابقه دو با مشعل 


[۱۰۶] این فیلیپیدس که فرماندهان آتنی به اسپارت فرستادند و گفت در راه 
خدای پان بر او ظاهر اه اسشتت 0 جنان به تندی می‌دوید که روز پس از حرکت از 
آتن در اسیارت بود "*؛ و وقتی مقابل قضات با مقامات بلندپایه اسپارت رسید 
گفت: «ای لا کدومونی‌ها. آتنی‌ها از شما خواهش می‌کنند به یاری‌شان بشتابید و 
اجازه ندهید قدیمی‌ترین شهر یونان زير یوغ بربرها بیفتد. تاکنون ارتریا به ورطه 
۳ افتاده و پونان با از دست دادن شهری مهم از ایین پس از توان کمتری 
برخوردار است.» پس پیک پیام خود را داد و لاکدومونی‌ها بر آن شدند تا به آتن 
کمک کنند. اما انجام فوری این کار غیرممکن بود چون نمی‌خواستند قانون خود را 
زير پا بگذارند: آن روز نهمین روز ماه بود و گفتند لشکرکشی در روز نهم خوب 
نیست و باید بدر ماه کامل شود "". 


[۱۰۷] پس منتظر بدر ماه [ماه شب چهاردهم] شدنل در حالی که هیپیاس پسر 
پسیستراتوس ایرانیان را به ماراتون هدایت می‌کرد. او شب پیش خواب دیده بود که 
با مادر خودش همخوابگی کرده است و آن را چنین تعبیر کرده بود که به آتن 
بازخواهد گشت. دوباره قدرت را به دست خواهد گرفت و آخرین سالهای عمرش 
داشت سپاه ایران را هدایت می‌نمود؛ او اسیران ارتریایی را در جزیره آیگیلیا که به 
شهر استورا"" تعلق دارد نهاده و سپس ناوگان را برابر دشت ماراتون آورده بود که در 
آن جا لنگر انداختند. و سپس از کشتی‌ها پیاده شدند و او جایگاه هر دسته را 
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مشخص کرد. در میان این کارها حالت عطسه و سرفه شدیدتر از معمول بر او 
عارض شد. و از آن‌جاکه به سن پیری رسیده بود" " و بیشتر دندانهایش سست شده 
بودند» یکی از آنها با سرفه‌ای شدید بیرون افتاد. او هر چه کرد نتوانست دندانش را 
در میان انبوه ماسه‌ها بیابد؛ آن‌گاه آهی کشید و به کسانی که دورو برش بودند گفت: 
«اين خاک از آن ما نیست و هرگز بر آن دست نخواهیم یافت؛ همه سهم من همان 
حاست که دندانم افتاده است.» 

[۱۰۸] هیپیاس بدین گونه خواب خود را تعبیر شده یافت. دراین حال آتنی‌ها در 
جلگه‌ای وقف هراکلس موضع گرفته بودند؛ پلاته‌ای‌ها با تمام نیروهایشان به آنان 
پیوستند زیرا خود را کاملاً در احتیار آتنی‌ها گذاشته بودند و آتنی‌ها قبلاً به آنان 
خدمات بسیار کرده بودند. و جریان چنین بود که پلاته‌ای‌ها مورد تهدید تبسی‌ها 
قرارگرفته و نخست درصدد جلب حمایت کللومنس پسر آناکساندرید و 
لا کدومونی‌های موجود در منطقه برآمده بودند. لیک آنان درخواست ایشان را با این 
جملات رد کرده بودند: «ما در جایی بسیار دور از شما زندگی می‌کنيم و کمک ما 
هیچ‌گاه به موقع نخواهد رسید. و پیش از آن که چیزی از شما به گوش ما برسد شما 
نابود شده‌اید. اما توصیه می‌کنيم از آتنی‌ها یاری بخواهید که همسایگان شما 
هستند و البته در یاری به شما نیز ناتوان نیستند.» این توصیه ایشان چندان از علاقه 
ایشان به پلاته سرچشمه نمی‌گرفت بلکه بیشتر مربوط به خواست ایشان جهت 
دردسر آفرینی برای آتنی‌ها و رویارو قرار دادن ایشان با بئوسی‌ها بود. پس 
اسیارتیان چنین اندرزی به پلاته‌ای‌ها دادند و آنان نیز گوش کردند: هنگامی که 
آتنی‌ها می‌خواستد برای «خدایان دوازده‌گانه» قربانی کنند. پلاته‌ای‌ها که نزدیک 
قربانگاه کمین کرده بودند تضرع‌کنان خود را تحت حمایت آتن قرار دادند """. و 
تبسی‌ها با شنیدن این خبر جلیه پلاته‌ای‌ها به حرکت درآمدند و آتنی‌ها نیز به نوبه 
خود به یاری شهر پلاته شتافتند. پیکار در آستانه آغاز بود که کورینتی‌هایی که 
تصادفاً در محل بودند به میانجی‌گری پرداختند: هر دو سو حکمیت آنان را 
پذیرفتند و آن گاه کورینتی‌ها با این شرط که تبسی‌ها از آن پس اقوام بئوسی را که 
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نمی خواهند جزء گروه بئوسی باشند آسوده بگذارند به تعیین مرزبرای اراضی 
موردمنازعه پرداختند. پس کورینتی‌ها تصمیم خود را اعلام کردند و رفتند. اما 
هنگامی که آتنی‌ها نیز به نوبه خود می‌خواستند بروندناگهان بئوسی‌ها به آنان 
حمله‌ور شدند. نبرد درگرفت و سرانجام مهاجمان [< بئوسی‌ها] شکست خوردند. 
آن‌گاه آتنی‌ها مرزی را که کورینتی‌ها برای پلاته تعیین کرده بودند فراخ‌تر ساختند و 
حتی رودخانه آسوپوس ۲ را مرز تبس با پلاته قرار دادند. 


[۱۰۹] فرماندهان آتنی اختلاف نظر پیداکرده و به دو گروه تقسیم شدند: عده‌ای 
مایل به نبرد نبودند و عقیده داشتند که شمارشان آن قدر نیست که بتوانند با سیاه 
مادها بجنگند؛ ولی دیگران و از جمله میلتیادس خواهان جنگ بودند. عقاید 
مخالف هم بودند ولی هیچ یک اکثریت نداشتند: در چنین شرایطی شخصیت 
یازدهمی حق رای داشت و آن مردی بود که طبق قرعه به مقام پولمارکی [سپهبدی 
با فرمانده کل قوا" "] می‌رسید.(قبلاً آتنی‌ها برای پولمارک رایی برابر با فرماندهان 
قائل بودند). پولمارک آتن در آن زمان کالیماحوس آفیدنایی بود. میلتیادس نزد او 
رفت و گفت: «امروز با توست. کالیماخوس, که سرنوشت آتن را تعیین کنی و آن را یا 
به بندگی فروافکنی یا به آزادی برسانی و بدین گونه برای همیشه نامی نیک و 
پرافتخار از خود باقی گذاری نامی پرافتخارتر از هارمودیوس و آریستوگیتون. آتن 
از آغاز هستی خود هرگز با خطری چنین هولناک رو به رو نشده است: اگر آتن در 
برابر مادها سر فرود آورد آن‌گاه پیداست که سرنوشت مردم آن که به دست هیپیاس 
خواهند افتاد چه خواهد بود؛ اما اگر پیروز شود می‌تواند امیدوار باشد که نخستین 
پایگاه را در مان یونانیان به دست آورد. می‌پرسی چگونه. و چگونه امروز همه چیز 
به تو بستگی دارد؟ اکنون توضیح می‌دهم. ما فرماندهان ده نفریم و اختلاف نظر 
داریم: نیمی معتقد به جنگ کردن هستند و نیم دیگر با آن مخالف‌اند. به هر حال اگر 
ما امروز بجنگیم من پیش‌بینی می‌کنم که تفرقه در میان همه ما بالا خواهد گرفت و 
همه روحیه‌ها سست و لرزان خواهند شد و آتنی‌ها خود را به دامان مادها خواهند 
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انداحت؛ اما اگر پیش از آن که این قانقاریا همه بدن را از میان بردارد به جنگ 
بپردازيم. و خدایان نیز بی‌طرف بمانند. می‌توانیم در این نبرد پیروز شویم. پس 
اکنون همه چیزبه تو بستگی دارد: اگر درکنارمن قرارگیری میهن تو آزاد خواهد بود 
و شهر تو مقام نخست را در یونان خواهد داشت؛ اما اگر در کنار مخالفان جنگ قرار 


بگیری» برای تو درست وارون آن چه گفتم پیش خواهد آمد.) 


[۱۱۰] استدلالهای میلتیادس بر کالیمارخوس اثر نهاد و رای پولمارک 
تعیین‌کننده شد» و از این رو تصمیم به نبرد گرفتند. اما از آن‌گاه فرماندهانی که هوادار 
نبرد بودند هر روز که نوبت فرماندهی به ایشان می‌رسید نوبت خود را به میلتیادس 
واگذار می‌کردند ۳" ۱؛ و میلتیادس می‌پذیرفت اما انتظار روزی را می‌کشید که به طور 


طبیعی نوبت به خودش برسد. 


[۱۱۱] در آن روز آتنی‌ها برای نبرد صف‌ارایی کردند: فرمانده جناح راست 
کالیمارخوس یعنی فرمانده کل قوا (پولمارک) بود (در آن زمان قاعده در آتن چنان 
بود که فرماندهی جناح راست را به پولمارک می‌دادند). پس از او قبایل آتنی 
براساس همان نظمی که از لحاظ شماره در آتن داشتند. یکی پس از دیگری مستقر 
شدند ؟" ۱؛ در مرتبه آخر پلاته‌ای‌ها جناح چپ را در اختیار گرفتند. - از زمان این 
نبرد. هر گاه آتنی‌ها جشن‌های بزرگ چهار سال یک بار خود را برگزار می‌کنند۹" » 
هنگام مراسم قربانی» چاوش در نیايش خود برای درخواست عنایت الهی نام آتن و 
پلاته را در کنار هم ذ کر می‌کند. در ماراتون صف نبرد آتنی‌ها به درازی صف مادها 
بود و از این رو در قلب سپاه یا مرکز صف جز چند ردیف سرباز وجود نداشت و 


۲ ها ۲ 5 5 ۱۰۶ 


[۱۱۲] سربازان در مواضع خود مستفر شده و قربانی‌ها نیز علایم مساعدی را 
نشان دادند؛ و بنابراین فرمان حمله به بربرها صادر شد. دست کم ۸ استاد [کمی 


کمتر از ۲ کیلومتر] میان دو سپاه فاصله بود. وقتی ایرانیان دویدن آتنی‌ها از دور به 
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سوی خود را دیدند آماده نبرد و دفع ضربه شدند. اما فک رکردند اینان دیوانه 
شده‌اند که با این تعداد اندک و بدون سوار و کمان‌دار این چنین به سوی مرگ 
می‌شتابند. این البته احساس آغازین ایشان بود؛ اما آتنی‌ها با نظم کامل پیش تاختند 
و با آنان گلاویز شدند و با دلیری قابل ستایشی به نبرد پرداختند. تا جایی که 
می‌دانم آنان نخستین یونانیانی بودند که به حالت دو به دشمن یورش بردند. و نیز 
اولین یونانیانی بودند که دیدن لباس مادی [ایرانی]و مردانی بدین سان مجهز را تاب 
آوردند؛ تا آن زمان حتی شنیدن نام مادها یونانیان را به وحشت می‌انداخت. 


[۱۱۳]نبرد ماراتون بسیار طولانی سل. در قلب سپاه که خود پارس‌ها و سکاها 
مستقر بودند. چیرگی با بربرها بود؛ در آن‌جا بربرهای پیروزمند به صفوف آتنی‌ها 
رخنه کردند و آنان را تا مسافتی دور از ساحل دنبال کردند. اما در جناحین آتنی‌ها و 
پلاته‌ای‌ها برنده بودند. اينان پیروزمندانه حریفان را وادار به فرار کردند و آن‌گاه دو 
جناح به هم پیوستند تا به نبرد با عناصری که در مرکز به صفوف آنان رخنه کرده 
بودند بپردازند و چنین کردند و پیروز شدند. آنان پارسیان در حال گریز را دنبال 
کردند و همه را درکنار ساحل به خاک افکندند و آنگاه به کشتی‌های دشمن آویزان 
شدند و آتش خواستند تا کشتی‌ها را آتش بزنند. 


[۱۱۴] دراين گیر و دار سپهبد کالیمارخحوس که دلیری بسیار نشان داد و نیز یکی 
از فرماندهان به نام استسیلائوس پسر تراسیلائوس کشته شدند؛ کونه گیروس ۱۷ 
پسر ائوفوریون که به عقب یک کشتی آویزان شده بود دستش با یک ضربه تبر قطع 
شد و فرو افتاد و بسیاری از آتنی‌های نامدار دیگر نیز همین سرنوشت را یافتند. 


[۱۱۵] هفت کشتی ایرانیان بدین سان به دست آتنی‌ها افتاد؛ بقیه کشتی‌ها 
توانستند حرکت کنند و پس ازبرداشتن اسیران ارتریایی که آنان را در جزیره گذاشته 
بودند دماغه سونیون [سونیوم] را دور زدند تا شهر آتن را پیش از بازگشت 
سپاهیانش غافلگیر کنند و بگیرند. آتنی‌ها آلکمانوئیدها را متهم می‌کنند که این 
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حرکت ایرانیان به همدستی و تلقین آنان بوده و به محض آن‌که ایرانیان سوار 
کشت هایشان شده‌اند اینان با بلند کردن سپرهایشان به آنان علامت ی 


[۱۱۶] پس ایرانیان دماغه سونیون را دور زدند. اما آتنی‌ها با تمام قوا شروع به 
دویدن به سوی آتن کردند تا به یاری شهر خود بشتابند و زودتر از بربرها" به آتن 
رسیدند "۲ ۱؛ و چون اردوگاه آنان در ماراتون معبدی از هرا کلس بود در این‌جا نیز 
اردوگاه خود را در معبد دیگری از هرا کلس واقع در کونوسارگی مستقر کردند. بربرها 
وقتی با ناوگان خود به فالروم رسیدند "۲۲ ( که ناوگان آتن در آن‌جا لنگر انداخحته 
بود)» مدتی ایستادند و سپس برگشتند و راه آسیا را در پیش گرفتند. 


[۱۱۷] بربرها در نبرد ماراتون حدود ۶۴۰۰ سرباز از دست دادند ۲۱ 
تلفات آتنی‌ها ۲ نفر بود"*. این بود کل تلفات دو اردو. در اين‌جا واقعه عجیبی 
اتفاق افتاد: یک آتنی به نام اپیزلوس پسر کوفاگوراس در حالی که در وسط میدان رزم 
دلاورانه می‌جنگید ناگهان بینایی خود را از دست داد بی‌آن که ضربه‌ای از دور یا 
نزدیک دریافت کرده باشد؛ از آن زمان او تا پایان عمر کور ماند. می‌گویند او جریان 
بدبختی خود را چنین توضیح داده است: تصور کرده در برابر خود مرد بلند بالاای 
مسلحی را می‌بیند که ریش او سراسر سپرش را پوشانده بود. شبح از او می‌گذرد 
بی‌آن که ضربه‌ای به او بزند ولی رفیق کناری‌اش را می‌کشد "۱ . می‌گویند داستانی 
که اپیزلوس تعریف کرده چنین بوده است. 


[۱۱۸] داتیس با سپاه خود درراه آسیا به مونوس رسید و در آن‌جا خوابی دید. 


#. چگونه آتنی‌های خسته پس از «جنگی طولانی» به گفته خود هرودوت توانستد مسافت ۳۷ کیلومتر را 
بدوند و زودتر از ایرانیان که سوار بر کشتی‌ها بودند برسند؟ توجیه مترجم فرانسوی در یادداشت ٩‏ به 
هیچ وجه قانع‌کننده نیست -م. 

## می‌بینید که رقم تلفات ۶۴۰۰ نفری ایرانیان در برابر ۱۹۲ نفر یونانی تا چه اندازه اغراق‌امیز و خنده‌دار 
است آن هم از سپاهی که می‌تواند به قول هرودوت از «۶۰۰ کشتی» (بند 4۵) ۵٩۳‏ کشتی را بردارد و 
خود را به آتن برساند تا شهر را بگیرد و جنگ را ادامه دهد. چنین اغراق‌های عجیب و غریب را در 
نبردهای دیگر بویژه پلاته نیز خواهید دید (نک. 1 ۰ -م. 
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معلوم نیست چه خوابی دید ولی بامداد فردا دستور داد همه کشتی‌ها را جستجو 
کنند و در یکی از کشتی‌های فنیقی مجسمه‌ای از آپولون باروکش طلا پیدا کر دند؛ 
آن‌گاه پرسید آن را از کجا ریوده‌اند و وقتی دانست به کدام معبد تعلق دارد کشتی 
خود رابه سوی دلوس راند. در آن‌جا چون دلوسی‌ها قبلاً به جزیره خود بازگشته و 
دوباره مستقر شده بودند. مجسمه را به معبد انها سنپرد و به ایشان ماموریت داد که 
این مجسمه را به دلیون تبسی‌ها( در ساحل رو به روی خالکیس) بازگر دانند. داتیس 
این فا و ها داد و خود راه دریا در پیش گرفت؛ اما دلوسی‌ها مجسمه را 
پس ندادند و بیست سال بعد تبسی‌ها برای اطاعت از یک هاتف غیب‌گو آمدند و 
آن را پس گرفتند و به دلیون خود بازگرداندند. 


[۱۱۹] به محض آن‌که داتیس و آرتافرنس در ساحل آسیا از کشتی پیاده شدند» 
ارتریایی‌هایی را که اسیر گرفته بودند به شوش بردند. شاه داربوش پیش از 
دستگیری اینان شدیدا از ایشان در خشم بود زیرا به ناحق و بی‌دلیل به او حمله 
کرده بودند؛ اما وقتی آنان را بیچاره و اسیر در برابر خود دید. تنها مجازاتی که درباره 
آنان روا داشت این بود که دستور داد آنان را در یکی از اراضی خودش در سی‌سیا به 
نام آردریکا "۲۲ که ۲۱۰ استاد با شوش و ۴۰ استاد با چاه‌هایی که سه محصول 
مختلف دارند اسکان دهند - از این چاه‌ها قیر نمک و روغن به دست می‌آید و 
روش کار نیز چنین است: مایع درون چاه را به کمک نوعی تلمبه الاکلنگی که به 
جای سطل. نیمه یک مشک را به آن آویخته‌اند بیرون می‌کشند و در حوضچه‌ای 
می‌ریزند که سپس به جای دیگری سرازیر می‌کنند که سه شکل مختلف به خود 
می‌گیرد: قیر و نمک بیدرنگ سفت و منجمد می‌شوند؛ روغن که ایرانیان به آن 
6 می‌گویند "۲ ۲ رنگ سیاه و بوی نامطبوعی دارد. - داریوش ارتریایی‌ها را 
در همین‌جا اسکان داد که تا زمان من هنوز در آن‌جا به سر می‌برند و زبان قدیمی 
خود را حفظ کر ده‌اند. 


[۱۳۰] این بود سرنوشت مردمان ارتریا. آن‌گاه از اسپارت دو هزار سرباز پس از 
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بدر ماه"" " به آتن رسیدند و چنان برای شرکت در نبرد شور و اشتیاق داشتند که 
پس از راه افتادن از اسپارت دو روزه به آتیک رسیده بودند. وقتی دیدند دیسر 
رسیده‌اند اظهار علاقه کردند که دست کم مادها را ببینند چه شکلی هستند و آن‌گاه 
به ماراتون رفتند و با فراغ بال به تماشا پرداختند. سپس با ستایش و تجلیل فراوان از 
آتنی‌ها و شاهکاری که کرده بودند بازگشتند. 


درباره آ لکمنونیدها 

[۱۲۱] نکته‌ای در این روایت مرا متعجب می‌کند که نمی‌توانم آن را باور کنم. و 
آن این است که می‌گویند آلکمنوئیدها قبلاً با ایرانیان ساخته‌اند و سپرهای خود را به 
هوا بلند کرده‌اند تا به ایرانیان علامت دهند و بدین ترتیب آتن را به بربرها و به 
هیپیاس تحویل دهند -مگر این آلکمنو ثیدها دشمنان آشکار هر گونه خودکامگی و 
حتی در این زمینه پرحرارت‌تر از کالیاس پسر فاینیپوس و پدر هیپونیکوس نبودند! 
(پس از سقوط پسیستراتوس در آتن فقط کالیاس جرئت کرد مال و اموال مصادره 
شده آن جبّار مستبد را که دولت به حراج گذاشته بود خریداری کند. و هم او بود که 
از هر فرصتی برای ابراز انزجار شدید خود از استبداد استفاده می‌کرد). 


[۱۲۲] البته این کالیاس شایستگی آن را دارد که از یادها نرود. نخست به دلیلی 
که در بالا گفتیم و دلاوری او برای آزاد کردن میهنش. و سپس به خاطر کامیابی‌هایش 
در مسابقات المییک: فاتح و نفر اول مسابقات اسب سواری. نفر دوم مسابقات 
ارابه‌رانی چهار اسبه. و نیز پیروزمند مسابقات پیتیک* (ععدهنطزو]» و نیز این که به 
خاطر ولخرجی‌های فراوانش همه یونان را به شگفتی واداشته بود. به علاوه سه 
دختر داشت که رفتارش با آنان شایان ذکر است: وقتی زمان شوهرکردنشان رسید 
جهیزیه با شکوهی به هر سه داد و چنان کرد که میل آنان بود یعنی به آنان اجازه داد 
از میان همه آتنی‌ها خودشان شوهر دلخواهشان را انتخاب کنند ۱۱۶. 


#. مسابقات چهار سال یکباری که در دلفی برگزار می‌شد -م. 
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[۱۴۲۳] بنابراین دشمنی آلکمنوئیدها با مستبدان دست کم به اندازه این کالیاس 
بود. از این رو داستان علامت دادن به دشمن با بالا بردن سپرها مرا بسیار شگفت 
زده می‌سازد و نمی‌توانم این افترا را علیه کسانی بپذیرم که در زمان خودکامگان در 
تبعید می‌زیستند و نیز ترفندهای آنان بود که بالاخره به سرنگونی پسیستراتیدها 
انجامید. به گمان من آزادک‌نندگان واقعی آتن آنان بودند نه هارمودیوس و 
اریستوگیتون, چون این دو نه تنها به نظام استبدادی پایان ندادند بلکه باکشتن 
هیپارخوس به خشم بقیه خاندان پسیستراتیدها افزودند. حال آن که الکمنوئیدها 
شهر آتن را آزاد کردند که جای چون و چرا ندارد. گرچه نفوذ آنان بر پیتی [هاتف 
دلفی] باعث شد که او به لاکدومونی‌ها دستور دهد برای آزادی آتن بشتابند. که 
پیش از این بیان کردم ۱۱۲. 


[۱۲۴] حال آیا ممکن است آنان به خاطر رنجش‌هایی که از مردم تن پیدا کرده 
بوده‌اند به وطن خود خیانت کرده باشند؟ وافعیت ان است که در آتن هیچ کس 
سرشناس تر از ایشان و سرشارتر از افتخارات نبوده است. بنابراین منطقی نیست که 
آنان را محرکان این علامت دادن بدانیم. البته ماجرای علامت دادن با سپر واقعیت 
داشته و قابل انکار نیست. اما این که محرک یا عامل آن چه کسانی بوده‌اند بیش از 
این چیزی نمی‌دانم که بگویم ۱۸ ۱. 


[۱۲۵] آلکمنوئیدها به خصوص از زمان آلکمثون و سپس مگاکلس همیشه در 
آتن درخشیده و نامدار بوده‌اند. آلکمتون پسر مگاکلس خود را در اختیار 
لودیایی‌هایی که به دستور کرزوس از سارد آمده بودند تا با هاتف دلفی مشورت 
کنند گذاشت و از هیچ کمکی به آنان دریغ نکرد. کرزوس توسط همین لودیایی‌ها که 
نمایندگان او نزد هاتف بودند از اخلاص آلکمئون نسبت به منافع خود آگاه شد و او 
را به سارد فرا خواند و بیشترین طلایی را که می‌توانست یکباره به فردی دهد به او 
داد. الکمئون در برابر چنین پیشنهادی چنین کرد: ردای بسیار فراخی که جیب 
بزرگی روی سینه داشت پوشید. بلندترین و گشادترین چکمه‌ای را که یافت به پا 
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کرد و آنگاه وارد خزانه شاه شد. آن‌جا خود را در میان انبوهی خاک طلا دید: 
نخست جکمه‌های بسیار بلندش را پر از خاک زرکرد؛ سپس جیب ردایش را پر از 
گرد طلاکرد؛ آنگاه به تما موهایش از ای گرد پاشید, دهانش ریز از این گر پکره 
و در حالی از حزانه بیرون آمد که ریخت ادمیزاد نداشت و به زحمت می‌توانست 
راه برود چون گونه‌هایش باد کرده بودند و نزدیک بود بترکد و بدنش نیز باد کرده 
بود"*. کرزوس با دیدن ریخت او قاه قاه به خنده افتاد و هر چه به همراه آورده بود به 
او بخشید و هدایای مهم دیگری نیز بر آنها افزود"" . بدین‌سان خاندان آلکمئون 
بسیار توانگر شد و خود او سوار اسب‌های تیزتک مسابقه می‌شد و برنده مسابقات 
ارفا مها انسهدر شک تا 


[۱۲۶] از نسل بعدی. کلیستنس شاه سیکیون شد ونام این خاندان را 
بلنداوازه‌تر ساخت و این خاندان پراوازه‌ترین خانواده پونانی و به مراتب بیش از 
گذشته گشت. کلیستنس پسر آریستونوموس و نوة مورون پسر آندرثاس, دختری 
داشت به نام آگاریسته [آگاریستا], که می‌خواست او را به شایسته‌ترین مرد سراسر 
پونان که ممکن بود وجود داشته باشد شوهر دهد. 

پس در جستجوی چنین مردی. هنگامی که در مسابقات ارابه‌رانی المپیک برنده 
شد. از جارجی خواست جار بزند که هر یونانی که خود را شایسته دامادی 
کلیستنس می‌داند باید تا ۶۰ روز بعد يا زودتر در سیکیون باشد. زیرا کلیستنس 
تصمیم گرفته جشن عروسی دخترش را در سه سال که موعد آن در آن زمان به پایان 
خواهد رسیدبرگزار کند. پس همه یونانیانی که با شایستگی شخصی افتخاری کسب 
کرده بودند و به وطن خود می‌بالیدند به آرزوی دامادی او رهسپار سیکیون شدند. 
کلیستنس برای پذیرایی از آنان یک ورزشگاه بزرگ را آماده کرده بود. 


[۱۲۷] دو خواستگار از ایتالیا آمدند: اسمیندوریدس پسر هیپوکراتس اهل 


#۶ ارزش گذاری یونانی از این داوری هرودوت درباره «درخشان‌ترین و متشخحص رین و نامدارترین فرد 
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سوباریس, آقامنش‌ترین و ظریف‌ترین مرد ثروتمند آن روزگار(شهر سوباریس در آن 
زمان در اوج ثروت و شکوه خود بود)» و داماسوس اهل سیریس و پسر آموریس 
ملقب به «فرزانه»؛ هر دو اینان از ایتالیا آمدند "۱۲. از خلیج ایونی آمفی‌منستوس 
پسر اپیستروفوس اهل اپیدامنه آمد؛ تنها این یک نفر از خلیج ایونی آمد ۱۲۱. مردی 
هم از (تولی آمد. برادر تیتورموس که نیرومندترین مرد یونان بود ولی به علت 
انزواطلبی به دورترین نقطه اتولی به مالس رفته بود. از پلوپونز لثوکلیس آمد که پسر 
فئیدون "۲" جبّار آرگوس بود -اين فئیدون که قدر و وزنی به پلوپونزی‌ها بخشیده 
بود متکبرترین و پرافاده‌ترین مردی بود که یونان تا آن زمان به خود دیده بود تا جایی 
که جرئت کرد مدیریت مسابقات المپیک را از اهالی لثا سلب کند و خود به جای 
ایشان سازماندهی مسابقات را برعهده بگیرد. پسر او به سیکیون آمد. آمیانتوس 
پسر لوکورگوس یک آرکادیایی اهل شهر تراپزوس, لافانس پسر ائوفوریون اهل 
پایون در آزانی (می‌گفتند پدر او ائوفوریون از دیوسکورها در خانه خود پذیرایی 
کرده بود و از آن روز در خانة او به روی همه باز بود ۲۲ )»و آنوماستوس پسرآگایوس 
اهل لثا؛ این هر سه نفر نیز از پلوپونز آمده بو دند. از آتن دو خواستگار آمدند: یکی 
مگاکلس پسر آلکمئون (همان که نزد کرزوس رفته بود) و دیگری هیپوکلیدس پسر 
تیساندر» ثروتمندترین و زیباترین آتنی. از ارتریا که در آن زمان شهری شکوفاو 
پررونق بود لوسانیاس آمد که یگانه خواستگار از ائوبویا بود. از تسالی عضوی از 
خاندان اسکوپادها به نام دیا کتوریدس آمد.ءو الکون از طایفه مولوس‌ها۱۲۴. 


[۱۲۸] اینان بودند خواستگارانی که به سیکیون آمدند. آنان در روز مقرر رسیدند 
و کلیستنس نخست از هر یک نام شهر و خانواده‌اش را پرسید؛ آن‌گاه همه را مدت 
یک سال نزد خود نگهداشت تا در معاشرت‌ها وگفتگوهای خصوصی و نیز مجالس 
عمومی به ارزش, دلبستگی‌ها. آموزش و پرورش و منش هر یک پی ببرد. از 
جوآن‌ترها توقع تمرین‌های ورزشی نیز داشت. اما به خصوص به چگونگی رفتار 
انان در سر میز غذا توجه داشت. چون در تمام مدتی که انان نزد او بودند با بهترین 
و شاهانه‌ترین خوراکها از ایشان پذیرایی می‌کرد. در میان همه آنان علاقه او بیش از 
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همه به خواستگاران آتنی و به خصوص به هیپوکلیدس پسر تیساندر جلب شده بود 
چون هم از نظر شایستگی‌های شخصی سرآمد بود و هم از خویشاوندان دور 
کوپسلیدهای کوربنتی محسوب می‌شد. 


[۱۳۹] سرانجام روزی که قرار بود بزم عروسی برگزار شود و در آن کلیستنس 
اعلام کند چه دامادی را از میان همه برگزیده است فرا رسید. کلیستنس قو ال وف 
صد گاو قربانی کرد و ضیافت باشکوهی برگزار کرد که افزون بر خواستگاران همه 
اهالی شهر نیز در آن شرکت داشتند. وقتی صرف غذا به پایان رسید از خواستگاران 
خواسته شد هر استعدادی در زمینه موسیقی و شعر و سخنرانی درباره هر 
موضوعی که خود می‌دانند دارند نشان دهند. همه به باده گساری پرداختندو آنگاه 
هیپوکلیدس که از دور بر همه حاضران مسلط بود از نی‌نواز درخواست کرد آهنگی 
اصیل بنوازد. نی‌نواز اطاعت کرد و هیپوکلیدس بنای رقصیدن گذاشت. بی‌گمان 
خودش از رقص خود راضی بود ولی کلیستنس از اين کار چندان خوشش نیامد. 
آنگاه پس از لحظه‌ای استراحت هیپوکلیدس درخواست کرد میزی بیاورند که 
آوردند و او روی میز رفت و نخست به اجرای حرکات یک رقص لاکونی و سپس 
رقصی آتنی مشغول شد. در مرحله سوم سرش را روی میز گذاشت و به تکان دادن 
موزون و آهنگین پاهایش پرداخت "۲ ". در اولین و دومین رقص, کلیستنس که ازاين 
حرکات زشت و زننده به خشم آمده بود فکر دامادی هییوکلیدس را بکسره از مغز 
خود بیرون کرد و به همین بسنده کرد که از اين پس مانع از هر گونه برخورد آنان 
شود؛ اما وقتی جوان را دید که اکنون سرش را به زمین نهاده و پاهایش رابه هوا بلند 
کرده است. دیگر نتوانست خودداری کند وفریاد زد: «ای پسر تیساندر ازدواجت 
هم رفت که برقصد!» و جوان پاسخ داد: «برای هیپوکلیدس مهم نیست!» 


[۱۳۰] این جمله بعدا ضرب‌المثل شد. اما کلیستنس از همه مهمانان خواست 
سکوت کنند و آن‌گاه گفت: «ای خواستگاران دختر من» همه شما افرادی شایسته 


هستید و اگر قدرت داشتم همه شمارا به دامادی می‌پذیرفتم تا مجبور نباشم کسی 
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رارد کنم. اما چون یک دختر بیشتر ندارم پس نمی‌توانم همه را راضی کنم. به همه 
شما که ناچارید از این وصلت چشم بپوشید یک تالان نقره به رسم سپاس می‌دهم 
که خواستار دختر من بودید و یک سال را دور از حانواده‌هایتان گذراندید. و دست 
دخترم آگاریسته را طبق قوانین آتن برای ازدواج در دست مگاکلس پسر آلکمئون 
می‌گذارم "۲ .» آن‌گاه مگاکلس اعلام کرد آگاریسته را به همسری پذیرفته است و 
پیوند زناشویی بنا به خواست کلیستنس انجام گرفت. 


[۳۱]و چنین بود که کلیستنس داماد خود را از میان خواستگاران برگزید و 
آن‌گاه نام آلکمنوئیدها در سراسر یونان بر سر زبان‌ها افتاد. از این پیوند پسری به نام 
کلیستنس زاده شد که نظام دموکراتیک را برای آتن به ارمغان آورد؛ پسری که نام 
پدربزرگ مادری خود. جبار سیکیون را داشت. سپس مگاکلس دارای پسر دیگری 
شد که او را هیپوکراتس نام نهاد. هیپوکراتس نیز یک مگاکلس دوم و یک آگاریسته 
دوم به وجود آورد که اين دختر نام خود را از دختر کلیستنس گرفته بود و با 
گزانتپوس پسر آریفرون وصلت کرد و هنگام بارداری خواب دید شیری به دنیا 
آورده است؛ و چند روز بعد پسری از او زاده شد که نامش را پریکلس نهادند ۲۷ 
میلتیادس 

۷ پس از گریز ایرانیان از ماراتون» محبوبیت میلتیادس که خود نزد آتنی‌ها 
بسیار بود بسیار بیشتر شد. او ۷۰ کشتی و سرباز و پول خحواست بی‌آن که از 
سرزمینی که می‌خواست به آن حمله کند چیزی بگوید -فقط به آتنی‌هاگفت اگر در 
پی او بروند ثروتمند خواهند شد زیرا آنان را به جنگ با کشوری می‌برد که از آن‌جا 
طلابه آسانی به دست می‌آید -: و بدین گونه بود که از آنان کشتی گرفت و آتنی‌ها نیز 
با اشتیاق هر چه خواست در اختیارش نهادند. 


[۱۳۳] میلتیادس لشکر خود را به سوی پاروس برد به اين دلیل که پاروسی‌ها با 
دادن یک رزمناو سه ردیفه به ناوگان ایران اولین کسانی بودند که به آتن حمله کردند. 
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هودارنس ۲۲۸ از او بدگویی کرده بود. کينة پاروسی‌ها را به دل داشت. وقتی 
میلتیادس به جزیره پاروس رسید شهر را که اهالی به درون باروهای آن پناه برده 
بو دند محاصره کرد و بعد پیکی فرستاد و از آنان ۰ تالان مطالبه کرد و تهدید کرد 
که در غیر این صورت تا آنان را نابود نکند از آن‌جا نخواهد رفت. پاروسی‌ها 
لحظه‌ای نیز به دادن کمترین پولی به او نیندیشیدند و در عوض تنها به فکر نجات 
شهر خود بودند: و یکی از ابتکارهای ایشان آن بود که شبانه نقاط ضعیف باروهای 


خود را تقویت و ارتفاع آن را یز دو برابر کردند. 


[۱۳۴] تا این جا همه یونانیان درباره رویدادها همداستانند و پاروسی‌ها تنها 
نکته زیر را می‌افزایند: می‌گویند میلتیادس هنگامی گرفتار دردسر شد که یک زن 
اسیر پاروسی به نام «تیمو» که از خادمان پرستشگاه الهه‌های یی بو 
درخحواست کرد با او سخن بگوید. این زن وقتی به حضور رسید به میلتیادس گفت 
اگر به راستی قصد تسخیر پاروس را دارد بهتر است به توصیه‌های او توجه کند. 
آن‌گاه میلتیادس طبق توصیه او با شماری از سپاهیانش به بالاای تپه‌ای که مقابل شهر 
است رفت و به شیوهٌ صخره‌نوردان وارد صحن مقدس «دمتر قانون‌گذار» شد (چون 
نمی‌توانست در معبد را باز کند)؛ و آن‌گاه به قصد خاصی - شاید به منظور دست 
زدن به اشیاء مقدس که دست زدن به آنها ممنوع است یا به دلیلی دیگر - قدم به 
قسمت حرم گذاشت. می‌گویند حتی در آستانه حرم دچار وحشت شد و خواست 
از همان راهی که آمده بود بازگردد اما هنگام پریدن از روی سنگ‌چین‌های حصار 
استخوان رانش در رفت - عده‌ای دیگر می‌گویند زانویش شکست. 


[۱۳۵] این حادثه او را مجبور کرد بدون تسخیر پاروس یاگرفتن پولی برای 
آتنی‌ها به رغم ۲۶ روز محاصره و تخریب جزیره راه بازگشت را در پیش گیرد. وقتی 
یاروسی‌ها دانستند که تیمو خادمه معبد الهه‌ها» میلتیادس را راهنمایی کرده است 
تصمیم گرفتند او را مجازات کنند و به محض آن که از دشمن خیالشان آسوده شد 
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کسانی را نزد هاتف دلفی فرستادند و از او نظر خواستند و از خدا پرسیدند آیا باید 
خادمه‌ای را که مرتکب این گناه شده که راه تسخیر میهن خود را به دشمن نشان داده 
و رازهای ممنوع برای جنس مذکر را برای میلتیادس فاش ساخته اعدام کنند یا نه. 
پیتی اجازه چنین کاری را به آنان نداد و گفت تیمو اصلاً گناهکار نبوده است: تقدیر 
چنین بوده که میلتیادس عاقبت بدی پیدا کند و تیمو بر اوظاهر شده تا او رابه سوی 
این سرنوشت هدایت کند. 


[۱۳۶] این بود پاسخ پیتی به پاروسی‌ها. در آتن وقتی میلتیادس برگشت زبان 
همه علیه او باز شد و دشمن سرسخت او گزانتیپوس " ۱۲ پسر آریفرون از مردم 
خواست تا او را به جرم فریب دادن آتنی‌ها به مرگ محکوم کنند. میلتیادس در 
دادگاه حاضر شد اما خود در دفاع از خویش سخنی نگفت (قادر به اینکار نبود زیرا 
زخم ران چرک کرده بود و او را روی تختی دستی تا دادگاه حمل کرده بودند) ولی 
دوستانش در دفاع از او به درازا سخن گفتند و به پادآوری خدمات او در نبرد 
ماراتون و فتح لمنوس پرداختند و به مجازات پلاسگه‌ها توسط او وگرفتن آن جزیره 
برای دادن به اتنی‌ها اشاره کردند. مردم به دفاعیات آنان توجه کردند و میلتیادس را 
به مرگ محکوم نکردند اما وی را به علت خطایی که کرده بود ۵۰ تالان جریمه 
کردند. پس از دادگاه میلتیادس مرد چون مرض قانقاریا رانش راگرفته بود و این ۵۰ 
تالان جریمه را پسرش کیمون پرداخت. 


[۱۳۷] در این‌جا بی‌مناسبت نیست که به چگونگی تسخیر لمنوس توسط 
میلتیادس پسر کیمون اشاره کنم. آتنی‌ها پلاسگه‌ها را از آتیک رانده بودند ۲۳۲ -اين 
که ایا حق داشته‌اند چنین کنند من چیزی نمی‌دانم و فقط شنیده‌هايم را بازگو 
می‌کنم. هکایاتوس پسر هگه ساندروس در کتاب تاریخ خود اقدام آنان را ناروا 
می‌داند: به نظر او وقتی آتنی‌ها دیدند زمین‌هایی را که در دامنه کوه هومتوس در 
اختیار پلاسگه‌ها گذاشته‌اند (اين زمین‌ها را در عوض دستمزد به پلاسگه‌ها داده 
بودند که قبلاً حصار دور ارگ [ا کروپولیس] را بر ایشان ساخته بودند) و مشاهده 
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کردند که این اراضی موات و خشک و بی‌حاصل چگونه آباد شده است. آنگاه 
حسادت و طمع‌شان گل کرد و آنها را به آسانی و بی‌آن که حتی نیازی به بهانه ببینند 
از آن‌جا بیرون کردند. در عوض آتنی‌ها می‌گویند حق با ایشان بوده است. می‌گویند 
پلاسگه‌ها با اسکان در پای کوه هومتوس با اعمال خود آنها را عصبانی می‌کرده‌اند؛ 
وقتی دختران جوان آتنی هر روز برای برداشتن آب به «ثّه دهانه» ۲۲ 
آن زمان نه در آتن و نه در بقیه یونان هیچ کس خدمتکار نداشت) پلاسکه‌ها با 
بی شرمی و تحقیر با آنان بدرفتاری می‌کرده‌اند. حتی به همین نیز بسنده نمی‌کردند و 
سرانجام آتنی‌ها آنان را هنگامی که آماده می‌شدند تا به شهر حمله‌ور شوند غافلگیر 
ساختند» ولی بسیار بزرگواری نشان دادند و در حالی که می‌توانستند همه انها را به 
علت غافلگیر کردن هنگام ارتکاب جرم نابود کنند چنین نکردند و فقط به آنان 
دستور دادند آن سرزمین را ترک گویند. پلاسگه‌ای‌های اخراجی در سرزمین‌های 
مختلف ۲۲" و از جمله در جزیره لمنوس اقامت گزیدند. این بود دو روایت متفاوت 


۱ می‌رفته‌اند ( در 


نخست از قول هکاتایوس و سپس از زبان آتنی‌ها. 


[۱۳۸] بلاسگه‌ای‌هایی که در این زمان در لمنوس مستقر شده بودند 
می‌خواستند از آتنی‌ها انتقام بگیرند و چون کاملاً از آداب و رسوم آنان آگاهی 
داشتند. تعدادی کشتی پنجاه یارویی تهیه کردند و در کمین زنان اتنی که برای 
برگزاری جشن آرتمیس "۲ به برائورون می‌رفتند نشستند و شمار زیادی از آنان را 
ربودند و به لمنوس بردند و کنیز خود کردند. این زنان از آن مردان باردار شدند و 
پسران زیادی به دنیا آوردند اما به آنان گفتند از چه تباری هستند و زبان و آداب و 
عادات آتنی را به این پسران آموختند. بنابراین پسران ایشان از آميزش با پسران زنان 
پلاسکه‌ای خودداری می‌کردند و اگر یکی از دوستان ایشان با یکی از پسران 
پلاسگه‌ای تبار دعوایش می‌شد همگی به یاری او می‌شتافتند. گذشته از آن که 
مد عی برتری بر دیگران بودند و پیوسته به پسران دیگر فرمان می‌دادند چون از آنان 
نیرومندتر بودند. پلاسگه‌ای‌ها که چنین دیدند در میان خود به بحث و گفتگو 

پرداختند و سرانجام از شدت نگرانی که اگر این پسران به سن مردی برسند حه 
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خواهد شد تصمیم گرفتند در برابر این بچه‌ها مقاومت کنند و اجازه ندهند آنان به 
بچه‌های خودشان فرمان دهند. سپس [چون نتیجه‌ای نگرفتند] بر آن شدند تا همه 
پسرانی را که از زنان آتنی خود دارند همراه با مادرانشان به قتل برسانند و چنین 
کردند. این عمل ونیز جنایت قدیمی‌تری که زنان لمنوسی با بریدن سر شوهران 
خود در روز توئاس انجام داده بودند. باعث شد که در سراسر یونان به هر عمل 
زشت و نفرت‌انگیزی «کار لمنوسی» ی 


[۱۳۹] به هر رو» وقتی پلاسکه‌ای‌ها زنان و فرزندان خود را کشتند» آن‌گاه زمین 
دیگر مانند گذشته بار نداد. و زنان و رمه‌ها نیز نازا شدند. پس لمنوسی‌ها که هم 
دچار قحطی شده و هم از داشتن فرزند محروم گشته بودند. کسانی را به معبد دلفی 
فرستادند تا درمانی برای بدبختی خود بيابند. پیتی به آنان دستور داد باید مجازاتی 
راکه خود آتنی‌هابرای آنان تعیین می‌کنند بپذيرند. آنگاه پلاسگه‌ای‌ها به آتن رفتند 
و اعلام کردند اماده‌اند تا خطاهای خود را جبران کنند. آتنی‌ها در پریتانه [- 
دارالحکومه] تختی با شکوهمندترین روتختی نهادند و در برابر آن میزی با بهترین 
خوراکها گذاشتند و از پلاسکه‌ها خواستند کشورشان را در چنین وضعی تحویل 
آنان دهند. پلاسگه‌ها پاسخ دادند «هرگاه یک کشتی از سرزمین شما بتواند با 
بادشمال طی فقط یک روز به سرزمین ما برسد. در آن روز آن‌جا را تحویل شما 
خواهیم داد» و این را گفتند چون به خوبی می‌دانستند که چنین جیزی ناممکن 
است زیرا آتیک در جنوب لمنوس واقع شده است. 


[۱۴۰] در آن زمان واقعه دیگری رخ نداد. اما سالها بعد خرسونس هلسپونت به 
دست آتنی‌ها افتاد و میلتیادس پسر کیمون از بادهای اتسی استفاده کرد و ظرف یک 
روز از الئونته در خرسونس خود را به لمنوس رسانید "۱؛ و سخن هاتف را به 
پلاسگه‌ها, که انتظار رسیدن چنین روزی را نداشتند یادآور شد. و به آنان دستور 
داد جزیره را ترک کنند. اهالی هفائیستیا اطاعت کردند. ولی مردم مورینا نپذیرفتند 
که خرسونس همان آتیک است. در نتیجه میلتیادس آنان رامحاصره کرد تا روزی که 
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پی‌نوشت 

نک. ۰۷ ۱۰۶-۱۰۷. 

۲ نک. ۰۷ ۱۰۸-۱۱۶. 

۳ پانیونیون کنار کوه موکاله بود و محلی مقدس که از سوی ایونی‌ها وقف پوزئیدون شده بود. 

۴ این جزیره در آن روزگار بزرگترین دروازه محافظ شهر میلتوس از چهار دروازه آن بود و امروز 
به علت رسوبات رود مثاندر که خلیج را پر کرده‌اند این جزیره دیگر وجود ندارد. 

ه. رقم مربوط به تعداد کشتی‌های ایونی‌ها درست است چون هرودوت می‌توانسته از شهرهای 
مربوطه تحقیق کند؛ اما رقم مربوط به تعداد کشتی‌های ایرانیان مشکوک است زیرا مشابه این 
رقم را در موارد دیگر در ۷ ۷و ]۰۷ ٩۵‏ نیز می‌بينيم. 

۶ نک. ۰۷ ۳۷-۳۸ 

۷ یعنی تمام روز در کشتی‌ها بودند و سربازان اجازه پیاده شدن در ساحل و استراحت در آن جا 
را نداشتند. 

۸ شهر فوکیس يا فوکه پس از مهاجرت جمعیت خود ( ۱۶۴) به صورت کوچکتری باقی ماند. 

٩‏ سولوسون توسط برادرش پولوکراتس از ساموس رانده شد ولی توسط داریوش دوباره به 
جزیره بازگشت و حاکم شد (نک. ]11» ۳۹ و ۱۳۹-۱۴۹). 

۰ جشن‌های تسموفوریا در پائیز در سراسر یونان و فقط توسط زنان به افتخار دیتر برگزار 
می‌شد. 

۱ نک ]۰۷ ۷۷ 

۲ این پیشگویی که در پیشگویی دیگری گنجانده شده و آشکارا و کاملاً نسبت به میلتوس 
لحنی دشمنانه دارد استمالاا پس از رویدادها ساخته شده و در محکومیت شورش ایونیه 
است. 

.۱۵٩ 11 و٩۲‎ 1 نک‎ .۳ 

۴ یک. ۰۷ ۴ ۴. 
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۵. فرونیخوس شاعر سوگنامه‌سرای آتن» همراه با تسپیس یکی از پایه گذاران تراژدی است. 
نمایشنامه تسخر میلط که به بهای ۱۰۰۰ دراخما جریمه (- ۱۰۰۰ فرانک طلا) برایش تمام 
شد احتمالاً در سال ۴۹۳ ق. م. اجرا شده است. 

۶. زانکله به معنای «داس» به علت شکل ساحل خود چنین نامی داشت و بعدها «مسین» نامیده 
شد (نک. ]۰۷ ۱۶۴). 

۷. زفوریون دماغه‌ای در جنوب شرفی ایتالیا. 

۸. جلا [گلا] در ساحل جنوبی جزیره سیسیل. 

٩‏ اینوکوس يا اینوکس نزدیک آگری جنته در جنوب غربی سیسیل. 

۰ هیمرا: مستعمره زانکله در ساحل شمالی سیسیل. 

۱ این نخستین اشاره است به وجود یک مدرسه یعنی یک خانه شخصی که در آن معلم 
شاگردانی را می‌پذیرفت و البته بدون شک پسران محله خود را. 

۲ آتارتوس: منطقه موسیا رو به روی لسبوس. کایکوس در نزدیکی پرگام. 

۳ دلیل آن بی‌شک وجود قانون کیفری خاص ایران بود که در آ. ۱۳۷ ذکر شده است. 

۴ در بهار سال ۴۹۳ ق. م. 

۵. نک. ]۰۷ . 

۶ ایونیه نخست توسط کرزوس (1 ۲۶) و سپس توسط کوروش (۰1 ۱۴۱-۱۵۰) مطیم شد. 

۷ نک. ۰۷ ۱۱۷. 

۸ واقع در خلیج ملاس در تنگ‌ترین نقطه شبه جزیره. 

٩‏ میلتیاد کهن حدود ۵۵۵ در خرسونس مستقر شد؛ نوه برادرش. یعنی میلتیاد جوان. حدود 
سال ۸۵۱۶ 

۰ دولونکه‌ها در خرسونس تراکیه می‌زیستند و آسپینته‌ها بی‌شک در قسمت شمالی‌تر آنان. 

۱ جاده زاثران معبد دلفی از تقبس [در سرزمین بئوسی] می‌گذشت و الوزیس و آتن را به هم 
پیوند می‌داد. 

۲ فیلوس پسر(یا نوة) آژاکس شاه سالامیس و نوه (ئاک بود. برای نگهداری اسب در سرزمینی 
فقیر از نظر مرتع و فرستادن یک ارابة چهار اسبة مسابقه به بازی‌های یونان» ثروت کلانی 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 


امن 


۷6۲ تاریخ هرودوت 





۳ در وافع اشاره به «کاج» به علت نام باستانی لامپساکوس است که پیتیوسا [0۷00592ز۳ ؛ از 
به معنای «کاج» در زبان فرانسه < ۳18] گرفته شده بود. 

۴ نک. ]۷ ۱۰۳. 

۵ هم محتوای متن و هم گاهشماری رویدادها مبهم است؛ چون می‌نویسد تهاجم سکاها باید 
دو سال قبل از این تاریخ (۴۹۳) یعنی در ۴۹۵ رخ داده باشد. حال آن که لشکرکشی داریوش 
علیه سکاها در ۵۱۳-۵۱۲ رخ داده بود. 

۶ یعنی از طریق خلیج ساروس. در امتداد ساحل شمالی خرسونس. 

۷ نک. ۲۷ ۱۳۷. 

۸ آن دسته از شهرهای آسیای صغیر که پس از ۴۷۹ جزو کنفدراسیون آتن شده بودند دیگر 
مالیاتی به شاه ایران نمی‌پرداختند اما شاه آن را از شهرب‌های خود مطالبه می‌کرد؛ به علاوه 
مبنای وصول مالیاتها تغییر نکردند و به عنوان مبنای اخذ مالیات توسط آریستید (۴۷۷ - 
۸ ق. م) مورد استفاده قرار گرفتند و تجدیدنظرهای بعدی در قوانین وصول مالیات 
شهرها ( که نخست به دلوس می‌دادند و سپس از ۴۵۴ به آتن) نیز بر همین اساس انجام شد. 

۹ بهار سال ۴۹۲ ق. م. 

۰ البته این نکته در مورد همه شهرهای ایونیه (مثلاً خیوس. لامپساکوس و ساموس که 
خودکامگان خودرا حفظ کردند) صدق نمی‌کند بلکه مربوط به ایونی پایگاه شورش است. 
درباره اوتانس نک. آ ۸۰ 

۱ پرینتی‌ها( ۰۷ ۱). تراکیه‌ای‌ها ( ۰۷ ۲ به بعد) و پایونی‌ها( ۰۷ ۱۲ به بعد). 

۲ آکانتوس واقع در خالکدون در پایة دماغه آکته به طول ۴۵ کیلومتر که در منتهی‌الیه آن کوه 
نوی واقع شده است. 

۳ آیا منظور کوسه ماهی است؟ 

۴ نک. ]۷ ۲۸. 

۵ اسکاپته هیله واقع در قاره و روبه‌روی تاسوس. 

۶ [منظور مشتی یا مقداری خاک و آب به نشانه فرمانبرداری است]. در مورد برخورد اسپارت 
و آتن با این مأموران نک. ]۷71 ۱۳۳. ۱ 

۷ منظور از شاعران در این جا مو لفان «تبارنامه‌ها» و باصطلاح مورخان و نثرنوبسان باستانی 
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هستند. روایت رویدادها که با این حاشیه روی درباره شاهان اسپارت قطع شده در ۷1 ۷۳ از 
سر گرفته خواهد شد. 

۸ پرسئوس [پرسه] قهرمان آرگوسی پسر زوس و دانائه (دختر آکریسیوس) است؛ آکریسیوس 
پسر آباس, نوف لونکئوس و نتیجه اگیپتوس است [۳8۳۱05 که مصر نام خود "62۳۸6" را از 
او گرفته است]. پرسس پسر پرسئوس و آندرومد است که پارسیان نام خود را از او گرفته‌اند 
(نک. ]۰۷1 ۶۱). بنا به دلیلی که هرودوت در ۱۴۳ ذکر کرده نام اینن خدا در تبارنامه 
نیامده است. 

٩‏ در اشعار حماسی گم شده افسانةٌ دوریایی درباره هرا کلیدها نقل شده بوده است: آیگیمیوس 
پسر دوروس. نیأی دوریایی‌ها. هولوس پسر هراکلس را به فرزندی می‌پذیرد که خود این 
هولوس نتیجة (یعنی پسر نوغ) پرسئوس است. نوادگان هولوس یعنی هراکلیدها پلوپونز را 
فتح کردند. و سهم یکی از آنان به نام آریستودموس, لاکونی شد (نک. استدلال تگایی‌ها در 
۲۶). 

۰ لا کدومون قهرمان محلی ( که لا کدومون نام خود را از او گرفته) گفته می‌شود پسر زئوس و 
تایکته و شوهر اسپارتاه دختر شاه وروتاس. بوده است. 

۱ مدیمنه اسپارتی برابر ۷۴ لیتر بوده است. کوارت اندازه غیر دقیقی است [یوزف ویزه هوفر 
در ایران باستان اندازه آن را ۰/۹۷ لیتر داده است > ص ۸۵ -۸]. 

۲ پروکسن‌ها اشخاصی بودند که مأمور پذیرایی رسمی از بیگانگان سفیران یا مسافران مهم 
بودید. 

۳ دختری که تنها وارث پدر خود می‌بود برای آن که اموال خانواده در خاندان پدری باقی بماند 
می‌بایست با نزدیکترین خویشاوند پدری خود ازدواج می‌کرد. 

۳ در اسپارت کسانی که از حقوق کامل شهروندی برخوردار بودند اسپارتی نامیده می‌شدند و 
از تبار دوریایی بودند؛ «پری‌یک‌ها» [۳6716006] فرزندان جمعیت بومی یعنی مردمان پیش 
از ورود دوریایی‌ها بودند که گرچه «آزاد» تلقی می‌شدند اما در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار داشتند. 
سپس هیلوت‌هاء بردگان دولتی» بودند که برای اربابان اسپارتی خود روی زمین‌های آنان 
کشاورزی می‌کر دند. 

۵ تراپنا تپه‌ای است در جنوب شرقی اسپارت کنار ساحل چپ رود اورونت [نهرالعاصی] . در 
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۷۷۴۴ تاریخ هرودوت 


کاوش‌های باستان شناختی بقایای معبدی متعلق به سده پنجم ق. م. که وقف هلن و نیز 
دیوسکورها و منلاس بود کشف شده است. 

۶ غیر از نظام‌های مادر سالاری» طول دوره بارداری برای تشخیص مشروعیت فرزند برای 
یونانیان اهمیت داشت و آن را مدت ۱۰ ماه قمری حساب می‌کردند. 

۷ نک. ۰۷ ۷۵ 

۸ این اصطلاح در این‌جا هم به معنای حقیقی است و هم مجازی. زیرا رسم اسپارتیان بود که 
عروس را هنگام عروسی می‌ربودند و اين همان کاری بود که دمارات [دماراتوس] پیش از 
خواستگار مورد قبول انجام داد. 

٩‏ جشن‌های گیمنوپدیا یا «جشن‌های کودکان برهنه» هر ساله در کنار تندیس‌های آپولون 
آرتمیس ولتو و به انتخار سربازانی که در توریا مرده بودند (۰1 ۸۲) برگزار می‌شد و در آن دو 
دستة سرود خوان (همسرایان) یکی مردان و دیگری کودکان برهنه برنامه اجرا می‌کردند. 

۰ هرودوت این تهدید را تفسیر نمی‌کند. آیا این یک فرمول معمولی ادبی بوده است؟ با 
تصمیمی قبلاً اتخاذ شده برای تحریک به جنگ با ایران؟ و البته در این صورت چون 
هرودوت نظر خوشی نسبت به دماراتوس دارد درباره این طرح از پیش تهیه شده تأکید 
دمی‌ورزد. 

۶۱ پائوسانیاس [مورخ] آسترابااکوس و آلوپکوس را از نوادگان آگیس می‌داند. هر دوی آنان 
تندیس مقدس آرتمیس اوریتا را در بوته زاری یافتند و از دیدن آن دیوانه شدند. واژه 
(آسترابه» [0۳206ج2] به زبان یونانی هم به معنای «پالان» و «قاطر پالان‌دار» وت و هم «قاطر 
تمام عیار» و به دلیل نزدیکی آن به کلمه آسترابااکوس» سپس باعث طرح فرضیه دیگری شده 
این 

۲ طول دوره قانونی بارداری از ۱۸۰ روز حداقل تا ۲۰۰ روز حداکثر است (طبق ماههای 
قمری ۲۸ روزه پونانی: از ۶ ماه و ۱۲ روز نا ۱۰ ماه و ۲۰ روز). 

۳ در سال ۴۷۶ علیه لاریسا که رهبران آن شهن الئوئادهاء او را خریدند. 

۴ در شمال آرکادیا؛ آب بسیار سرد استوکس. شاخابهُ کراتیس از یک دیوارة لغزنده به ارتفاع 
۰ متر به پایین می‌ریزد. سوگند خوردن به آب استوکس یا «رود دوزخ» حتی خدایان را نیز 
مقید می‌کرد. 
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نپاممهنن 





۵ نک. ۰۷ ۷۴-۷۵. اين الهه‌ها دمتر و پرسیفون [ پرسفون] بودند. 

۶ میان سال‌های ۵۰۰و ۴۹۵ و شاید در ۴۹۸ این لشکرکشی مصادف بوده با شورش ایونیه و 
سرکوب آن. 

۷ اراسینوس رود مرزی میان آرگولید و لا کونیا بود که شهرت داشت در واقع ظهور ناگهانی 
آب‌های زیرزمینی دریاچه استومفاله است که در حدود ۴۰ کیلومتری شمال غربی قرار دارد. 
۸ هرودوت برای این یی یی بسیار مبهم تفسیری ارائه نمی‌کند. بعدها اين را دستاورد زنی 
شاعره به نام تله سیلا دانستند که به کمک زنان آرگوس. کلئومنس را بیرون راند و سپس به 
یاد آن جشنی ساخته شد که در آن مردان و زنان لباسهایشان را با هم عوض می‌کردند. مار 
نماد آرگوس است و نقش آن روی سپر آدراستوس پهلوان آرگوسی بوده است. حتی نام محل 

نبرد یعنی «سپیا» را در ارتباط با 8605 یعنی مار زهردار دانسته‌اند. 

٩‏ آرگوس اولین پهلوان به اين نام. پسر زئوس و نیوبه است و شهر آرگوس و ایالت آرگولید نام 
خود را از او گرفته‌اند. دومی» پسر نو او تنها یک چشم. یا چهار چشم یا بی‌نهایت چشم در 
تمام بدنش داشت از جانب هرا مأمور شد «ایو» را که به صورت گاو ماده درآمده بو زیرنظر 
داشته باشد. او هم به دست هرمس کشته شد. 

۰ به تعداد شش‌هزار مرد (نک. ۷11 ۱۴۸)؛ در افسانه‌های آرگوسی عدد مقدس ۷۷۷۷ ذکر 
شده است. 

۱ در دوران باستان شراب بسیار غلیظ بود و طبعا آن را با آب به نسبت از سل تام مخلوط 
می‌کر دند. 

۲ نشان‌ها معمولا «نمادهایی» بودند که یا از دو نیمه تشکیل می‌شدند یا آنها را به دو نیم 
می‌کردند که هر نیمه نزد یکی از طرفین می‌ماند. 

۳ در قوانین یونان وقتی کسی امانتی را می‌خواست پس بگیرد و دلیلی نداشت به سوگند 
متوسل می‌شدند. 

۴ نک. ۰۷ ۸۰۱ 

۵ «تلورها» لقب نمایندگان رسمی هر شهر در یک جشن مذهبی بودند و در این جا مراد جشن 
بزرگداشت پوزئیدون در معبد مشهور او در دماغةٌ سونیون, جنوب غربی‌ترین نقطة آتیک 
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۷۶ تاریخ هرودوت 

۶ این عمل در ۴۹۱ توسط آتنی‌ها انجام شد و تمام اهالی را راندند. 

۷ منظور از مسابقات پنجگانه که می‌گویند یاسون برای آرگونوت‌هاء برقرار کرد. عبارت بودند 
از: پرش پرتاب نیزه. پرتاب دیسک (یا شاید «مشت‌زنی») دو سرعت و کشتی. 

۸ نک. 2 ۷۳-۷۵ 

۶ ۷۲ نک. 7 ۱۰۵و‎ ٩ 

۰ نک. ۰۷ ۴۸. 

۱ دریای ایکاری بین کاربا و جزایر کوکلاد بود. اصلاحی پيشنهاد شده است: جزیره ایاروس 
اولین جزیره در غرب ساموس. [بخشی از دریای اژه میان جزایر پاتموس و لروس و ساحل 
آسیای صغیر -۸]. 

۲ یک ۰۷ ۳۰-۰۳۴ 

۳ تنوس در حدود ۱۵ کیلومتری شمال دلوس؛ رنیا حدود چجند دقیقه راه دریابی تادلوس 
است. 

۴ منظور آپولون و آرتمیس است که در دلوس از زئوس ولتو زاده شدند. 

۵ از لحاظ وزن بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم؛ از لحاظ ارزش پولی حدود ۲ میلیون فرانک طلا. 

۶ احتمالاً تحریف است. 

۷ ترجمه هرودوت از این نام‌ها خیالی است و شاید تعبیر خواننده‌ای بوده که افزوده شده 
است. معانی این نام‌ها چنین است: داریوش [127272۷2090] به معنای «سَرور نیکی‌ها؛ 
حشایارشا (فتاوتهرمتاعط] یعنی «شاهانه» و اردشیر (72ط0عطوصلهات۸] یعنی «قلمرو ایزد 
آرت» یعنی «نیکی». 

۸ در نقطه جنوبی ائوبویا. 

۹ نک ۰۷ ۷۷. 

۰ در ساحل شرقی آتیک و مرز بثوسی. 

۱ ماراتون به زبان یونانی به معنای «مزرعه رازیانه» است که حدود ۰ کیلومتر با آتن فاصله 
دارد و دشتی است به طول ۱۰ و عرض ۵ کیلومتر در امتداد خلیجی به همین نام. تل گوری 
که آتنی‌ها برای ۲ کشته خود بر پا کردند (نک. ۷1 ۱۱۷) هنوز به ارتفاع ٩‏ متر وجود دارد 

اما شکل دشت به علت رسوبات آبرفتی ناشی از سیلاب تغییر کرده است. (نک. نقشه شماره 
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بلمو‌صنن 


کتاب ششم/ اراتو ۷۳۷ 


سس 
۷111). 


۲. فرماندهان [استراتژهای] آتنی طبق قانونی که کلیستنس وضع کرد تعدادشان ده نفر بود که 
مدت یک سال برای اين مقام انتخاب می‌شدند اما می‌شد آنها را دوباره انتخاب کرد و وظیفه 
آنان رسیدگی به امور نظامی و تمام امور مالی» قضایی و سیاسی مربوط به آن بود. 

۳ کواله به معنای «گودال» یکی از قصبات آتن بود که در جنوب غربی شهر قرار داشت و جاده 
پیره از آن می‌گذشت. 

۴ نک. ]۷ ۴۱ 

۵ «پان» خدای گله‌ها است و گویا منشاء آن آرکادی باشد. دو غار در کمرکش شمالی آکروپل» 
دخمه پان هستند که پس از پیروزی ماراتون وقف او شده‌اند. 

۶ پس ۱۱۴۰ استاد یعنی حدود ۲ کیلومتر را ظرف ۲۴ ساعت می‌پیمود آن هم در راه‌هایی 
مسلماً با شیب تند و دشوار. بعدها افسانه‌ای ساخته شد که او عبر پیروزی ماراتون را به 
سرعت به آتن رسانده اما بیدرنگ جان داده است. 

۷ ماه سال قمری که با هلال ماه آغاز می‌شد و در روز پانزدهم به بدر کامل می‌رسید. آن ماه 
ماه کارنیا یعنی ماه جشن‌های آپولون بود که اسپارتیان از روز ۷ تا ۱۵ برگزار می‌کردند (نک. 
۷1 ۲۰۶). بدر در ۱۲ اوت سال ۴۹۰ بوده و نبرد در روز دوآزدهم رخ داده است. 

۸ استوارا در جنوب غربی ائوبویا روبه روی ماراتون. جزیرة آیگیلیا (اکنون «سیرا») نزدیک 
ساحل است. 

59 هیپیاس که در سال ۵۴۲ مرد جوانی بود (نک. ‏ ۱و ۶۲) در سال ۴۹۰ از سن ۰ سالگی 
گذشته بود. 

و ۷ ۱۵ ما 

۱ پلاته در بئوسی جنوبی در حاشیه شمال غربی آتیک واقم شده است که کوه سیترون آن را 
از آتن و رود آسوپوس از تبس جدا می‌کند. 

۲ پولمارک در سده پنجم ق. م. یکی از ٩‏ آرخونت بود که مسئولیت امور نظامی را برعهده 
داشت؛ اما گزینش آرخونت‌ها با قرعه کشی پس از ۶ مرسوم شد؛ پولمارک در ۴۹۰ 
فرمانده کل ارتش و منتخب تمامی سپاهیان بود. 
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۷۴۸ تاریخ هرودوت 





۴ ترتیب رسمی ده قبیله از زمان کلیستنس مرسوم شده بود (نک. ۷, ۶۶). آیا منظور از اين 
نظم ثابت» نظمی معین از طریق قرعه است يا در رابطه با شمارش سربازان ارسالی پیش از 
نبرد؟ 

۵ ارسطو در کنار جشنهای «پان آتنه» از جشن‌های مهم دیگری نام می‌برد که عبارتند از: 
جشین‌های دلیا» برائورونیا جشن‌های آرتمیس در برانورون)» هراکلئیا. و الشوزینیا 
( جشن‌های الئوزیس). 

۶ هرودوت درباره تعداد پونانیان رقمی نمی‌دهد: از ٩‏ تا ۱۰ هزار آتنی و هزار پلاته‌ای؛ صف 
آنها احتمالاً حدود ۱/۵ کیلومتر طول داشته که در مرکز دو هزار تن بوده‌اند. یگان‌های ۲ قبیله 
با چهار ردیف در عمق - ظاهراً حداقل برای موضم هوپلیت‌ها -بقیه نیروها در ۸ ردیف عمق 
در دو جناح قرار داشته‌اند. 

۷ کونه گیروس برادر شاعر سوگنامه سرا [شیل [ایسخولوس] بود. 

۸ :> ۱۲۱ و ۱۲۴. 

۹ چون نبرد در صبح رخ داده بود آتنی‌ها حداکثر ۸ ساعت وقت داشتند تا ۷ کیلومتر راه 
میان دو معبد هراکلس را بپیمایند؛ ناوگان ایران مجبور بود دماغه سونیون را دور بزند و 
فاصله‌ای سه برابر را در ۱۲ یا ۱۳ ساعت طی کند. 

۰ فالر در آن زمان یگانه بندر آتن بود (ساخت بندر پیره در سال ۴۹۲ توسط تمیستوکلس 
آغاز شد). ۱ 

۱ به نوشته گزنفون کالیماک به آرتمیس وعده داده بود برای هر دشمن کشته شده یک بز برای 
او قربانی کند اما چون تعداد کشته‌شدگان خیلی زیاد بود از الهه خواهش کرد به ۰ قربانی 
در هر سال رضایت بدهد. پنج قرن بعد از گزنفون نیز هنوز این رسم برقرار بود. 

۲ در این‌جا موجودی مافوق طبیعی در صفوف دشمن پدیدار می‌شود که با شبح‌ها یا 
ارواحی که در دلفی ( ۰۷111 ۳۸) و سالامیس (۷117, ۸۴) ظاهر می‌شوند فرق دارد؛ این 
جنگجوی ریشو شاید «روح قتل عام» یعنی خود آرس سنگدل بوده است. 

۳ آردریکای سی‌سیا واقع در انتهای خلیج فارس. 

۴ این اولین باری است که به وجود نفت اشاره می‌شود ( 102010266 باید واژه‌ای پارسی بوده 
باشد)؛ چاه‌ها نزدیک قیراب بوده‌اند. 
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۵ اسپارتیان در فردای نبرد و پس از سه روز و سه شب راه‌پیمایی و جنگ با مسنی رسیدند. 

۱۱۶ در برخی نسخه‌های خطی کل این بند وجود ندارد و بدون شک یادداشت‌هایی است که 
بعدها یک خواننده درباره این شخصیت افزوده است. 

۷ تک ۰۷ ۶۲ 

نا شده است که به ایرانیان علامت داده شده است. این علامت از نقطه‌ای بلند (پانته 
لیکه؟) داده شده تا ایرانیان را به سوی آتن دعوت کند. بی‌شک در آتن هواداران هیپیاس 
وجود داشته‌اند ولی آیا اینان آلکمنوئیدها بوده‌اند؟ 

۹ کرزوس در ۵۵۵-۵۵۶ با هاتف دلفی مشورت کرد. اما آلکمئون در لودیا به احتمال زیاد 
مهمان آلیات بوده است نه کرزوس. این داستان خارج از هر گونه گاه‌شماری دقیق احتمال 
برای آن ساخته شده تا ثروت آلک‌منوئیدها و روابط آنان با شاهان لودیا و میزان طلای 
کرزوس را نشان دهد. 

۰ سیریس و سوباریس در کنار خلیج تارنتوم. ولخرجی‌ها و نرمی و بی‌حالی امالی 
سوباریس ضرب‌المثل شده بود؛ به خصوص داستان گلبرگ‌های گل سرخ چروکیده‌ای که 
پشت آنان را درد می‌آوردند. 

۱ پیدامنه (دوراخیوم: دوراتسو) در ساحل ایلیری؛ اتولی در شمال خلیج کورینت است. 

۲ فنیدون آرگوسی یا مربوط به سده هشتم یا هفتم پیش از میلاد است. اما در این جا تقویم و 
تبارشناسی دقیق مطرح نیست و افسانه‌ای به تقلید از افسانه هلن ترویایی یجنی ازدواج 
دختر یکی یک دانهٌ یک شاه ساخته شده است. 

۳ آزانی در غرب شمال غربی آرکادیا واقع شده است. منظور از دیوسکورها دو خدای 
کاستور و پولوکس هستند که خود را به شکل دو جوان جنگجو یا مسافر در می‌آوردند و 
میان انسان‌ها گردش می‌کردند. 

۴ مولوس‌ها ساکن شمال شرق اپیروس بودند. 

۵. رقص‌های رزمی و مذهبی که توسط گروه اجرا می‌شد عنصری رسمی در مراسم شهر بود. 
در زندگی خحصوصی. رقص در مهمانی‌ها توسط رقصندگان حرفه‌ای برای تفریح انجام 
می‌شد؛ برای آن که مهمانان نیز به رقص آیند می‌بایست به درجه‌ای کافی به شور آمده باشند. 


موسیقی اشرافی با رقصی متناسب همراه بود. 
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۶ در آن زمان قوانین تن ازدواج یک شهروند با یک بیگانه را مجاز می‌دانست. قانونی که 
پریکلس در ۰ ۴۵۱ برقرار کرد حق شهروندی را فقط به پسر ارشدی می‌داد که هم پدر و 
هم مادرش آتنی بوده باشند. 

۷ نام پریکلس و تباراو و رژیای مادرش در این‌جا به منظور بزرگداشت [و در واقع چاپلوسی 
-م] از سیاستمداری مطرح شده که در زمانی که هرودوت در آتن بود(در ۴۳۵ - ۴۴۶) رهبری 
آتن را برعهده داشت. 

۸ فرمانروای ایرانی ساحل آسیا (نک. 0۷7 ۱۳۵). 

۹ منظور دمتر و پرسیفون است. 

۰ پدر پریکلس. 

۱ گزارش هرودوت در این‌جا مربوط به روایتی پیش از فتح میلتیادس است که می‌خواهد 
عمل آتنی‌ها را توجیه کند و خوشایند ایشان باشد. پلاسگه‌ها از بئوسی آمده بودند و بنای 
دیوار آکروپولیس را به آنان نسبت می‌دهند. (نک. ۷ ۶۴). 

۲ جشم «ّه دهانه» در زمان پسیستراتیدها سرمت شد [نه قبل از ایشان]؛ چشمهة مجاور 
آکروپولیس را نیز قبلاً کلایروه به معنای «آب زیبا» می‌نامیدند. 

۳ نک. [ ۵۷؛ ]1 ۵۱؛ 0۷ ۲۶؛ ]۷1 ۴۲. 

۴ در برائورون واقع در شرق آتن. این جشن هر ۵ سال یکبار به افتخار آرتمیس برگزار می‌شد. 
جشنی که توسط اورست و ایفی‌ژنی از تورید. آورده شده بود. 

۵ الهه آفرودیت زنان لمنوسی را مجازات کرده و آنان را بدبو کرده بود. این زنان که 
شوهرانشان اسیران تراکیه‌ای را به آنان ترجیح داده و ترکشان کرده بودند. شوهران خود را؛ 
غیر از شاه توئاس که دخترش او را نجات داد کشتند. این افسانه‌های باستانی مربوط به 
آبین‌های برون همسری, یعنی ازدواج با افرادی خارج از گروه یا قبیله. و باروری و غیره 
شسسنك. 

۶ حدود ۵۰۰ یا ۴۹۵ ق. .1 از الئونته در منتهی‌الیه جنوبی خحرسونس تا جزیره لمنوس با 
حدود ۶۵ کیلومتر فاصله بی‌گمان با سرعت یک کشتی يا قایق بادبانی و باد مساعد قابل طی 


کردن در یک روز بوده است. 
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(الهة اشعار مذهبی) 
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در جبههةٌ پارس‌ها ( ۱۳۱-۱)؛ تدارکات سومین لشکرکشی. ۱؛ خشایارشاء جانشین داریوش 
می‌شود. ۴-۲. - تصمیم به تهاجم گرفته شده است. ۱۹-۵ (توصیه‌های مردونیه و آرتابان ۱۱-۵ 
خواب‌های خحشایارشا. ۱۹-۱۲)؛ تدارکات. کانال آتوس. ۲۵-۲۰ سپاه به سارد می‌رسد» 
۶ اولتیماتوم به شهرهای یونان» ۳۲ پل‌های روی تنگه, ۳۶-۳۳؛ سپاه به هلسپونت 
می‌رسد. ۵۲-۳۷( گفتگوی خشایارشا و ارتابان. ۵۲-۴۵ - عبور از هلسپونت ۵۸-۵۴؛ شمارش 
سپاه. ۸۸۵٩‏ و ناوگان دریایی» ۱۰۰-۸۹؛ گفتگوی خشایارشا و دماراتوس. ۱۰۴-۱۰۱؛ سپاه به 
ترما می‌رسد. ۱۳۱-۱۰۵ (میزبانان شاه ۱۲۰-۱۱۸؛ جلگة پیه. ۱۳۰-۱۲۸؛ بازگشت پیک‌های 
خشایارشاء ۱۳۱). 

در جبهة بونانیان (۱۷۸-۱۳۲): سوگند یونانیان. ۱۳۲؛ اسپارت قتل نمایندگان داریوش را 
جبران می‌کند. ۱۳۷-۱۳۳ -نقش آتن: تعیین شده توسط هاتفان؛ تمیستوکلس» ۱۴۴-۱۳۸ - حط 
مشی یونانیان: آشتی مجدد. ۱۴۵؛ اعزام جاسوسانی به آسیاء ۱۴۷-۱۴۶؛ استمداد از آرگوس 
۱۵۲۸ در سسیل از گلون ۱۶۷-۱۵۳ (منشاء قدرت او. ۱۵۶-۱۵۳ درگیری میان کارتاژ و 
سیسیل» ۱۶۷-۱۶۵)؛ از کورکورا ۱۶۸؛ در کرت. ۱۷۱-۱۶۹؛ در تسالی» عقب‌نشینی نیروهای 
یونانی. ۱۷۴-۱۷۲. - مواضع برگزیده: ترموپیل» آرتمیسیون, ۱۷۸-۱۷۵ 

عملیات (۲۳۸-۱۷۹)؛ در دریا اولین برخوردها؛ ۱۹۵-۱۷۹ (نیروهای پارس در آرتمیسیون, 
۱۸۷-۴ توفان. ۱۹۲-۱۸۸) - در خشکی, نبرد ترموپیل» ۲۳۸-۱۹۳ (خشایارشا در تسالی» در 
آلوس و در تراخیس» ۱۰۲-۱۹۶؛ نیروهای یونانی و فرمانده آنان لشونیداس» ۲۰۸-۲۰۲ اولین 
برخوردها. ۲۱۲-۲۰۹ خیانت افیالتس. ۲۲۲-۲۱۳؛ پیروزی پارس‌ها ۲۵-۲۲۳ ۲؛ نوشته‌های 
روی سنگ قبرها و ارزش رزمندگان یونانی. ۲۳۳-۲۲۶؛ گفتگوی خشایارشا» دماراتوس و 
هخامنش, ۲۳۷-۲۳۴) - پیام دماراتوس» ۲۳۹. ۱ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۱. 
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در سوی ایرانیان 

[1] وقتی خبر نبرد ماراتون به داریوش شاه پسر هیستاسپ [ویشتاسب] رسید که 
از حملة آتنی‌ها به سارد " از قبل به شدت خشمگین بود. خشمش علیه آتنی‌ها و 
نمایلش به حمله‌ای شدیدتر به یونان ده چندان شد. پس بیدرنگ پیکهایی به تمام 
شهرهای امپراتوری خود فرستاد و فرمان داد این بار بیش ازگذشته سرباز و رزمناو و 
اسب و آذوقه و کشتی‌های باربری فراهم اه این اقدامات زندگی مردم را در 
سرآسیر آسیا مدت سه سال دگرگون ساخت و در این مدت امور مربوط به 
سربازگیری و مجهز کردن بهترین سربازان برای لشکرکشی به یونان جریان داشت 
در سال چهارم مصریان نیز که قبلاتوسط کمبوجیه مطیع شده بودند سر به شورش 
پروا ۲ و این رویداد عزم داریوش را برای لشکرکشی همزمان علیه هر دو قوم 
راسخ‌تر کرد. 


[۲] اما درگیر و دار آمادگی برای لشکرکشی علیه مصر و آتن, کشمکش شدیدی 
میان پسران داریوش بر سراین که چه کسی پس او شاه خواهد شد " درگرفت. زیرا 
بنا به قانون ایرانیان شاه باید قبل از هر لشکرکشی جانشین خود را تعیین می‌کرد. 
داریوش پیش از آن که به پادشاهی برسد سه پسر از همسر اولش. دختر گوبریاس؛ 
داشت و هنگامی که شاه شد از آتوسا دختر کوروش نیز صاحب چهار پسر دیگر 
شد. آرتوبازانس [آرتاباز]بزرگترین پسر از همسر نخست و خشایارشا بزرگترین تسیر 
از زن دوم بود. از این‌رو» این دو پسر با مادرهای مختلف بر سر تخت و تاج رقابت 
سا آرتاباز از آن‌رو مدعی پادشاهی بود که از همه فرزندان بزرگتر بود و حق 
ارشدیت را همه قبول داشتند؛ اما خشایارشا مادرش آتوسا دختر کوروش بود. یعنی 
مردی که پارسیان آزادی خود را وامدار او بودند. 
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[۳] پیش از آن که داریوش نظر خود را اعلام کند. تصادفاً دماراتوس شاه پیشین 
اسپارت و پسر آریستون که در آن زمان در شوش اقامت داشت « او پس از برکناری از 
مقام خود داوطلبانه به ايران آمده بود ") خبر اختلاف نظر و رقابت پسران داریوش 
را شنید وء لااقل چنان که می‌گویند" نزد خشایارشا رفت و پيشنهاد کرد دلیل 
تازه‌ای را نیز بر دلایل پیشین خود بیفزاید: بگوید من هنگامی که به دنیا آمدم پدرم 
شاه و فرمانروای ایران بود حال آن‌که آرتاباز هنگامی زاده شده که داریوش 
شهروندی ساده بوده است. و سیس دماراتوس می‌افزاید که طبیعی و عادلانه است 
که مقام پادشاهی به تو برسد و نه کس دیگری. زیرا در اسپارت نیز قاعده همین 
است: اگر شاه پیش از رسیدن به مقام شاهی پسرانی داشته باشد و پس از جلوس به 
تخت دارای پسری شود مقام سلطنت به پسر اخیر می‌رسد. خشایارشا از این 
استدلال که دماراتوس به او اموخته بود استفاده کرد و داریوش حق را به او داد و 
وی را جانشین خود کرد. اما به نظر من خشایارشا بدون این استدلال نیز مقام 
پادشاهی را به ارث می‌برد زیرا مادرش اتوسا قدرت مطلق [دربار ایران] بود. 


[۴] وقتی داریوش جانشین خود را تعیین کرد آماده رفتن به جنگ شد. اما سال 
بعد از این تصمیم و شروع شورش مصرء پس از ۳۶ سال پادشاهی و بی‌آن‌که لذت 
تنبیه مصر و آتن را بچشد درگذشت. با مرگ او پادشاهی به پسرش خشایارشا 
سل ۱ 

۱ 3 


خشابارشا مصمم به حمله 


[۵] خشایارشا در آغا زکمترین علاقه‌ای به حمله به یونان نداشت و می‌خواست 
از نیروهای هه شده فقط برای سرکوبت شورش مصر استفاده کند. اما مردی در 


#. هرودوت. چنان که قبلاً دیدیم و پس از اين نیز خواهیم دید هميشه بهترین نظرها را از زبان مشاوران 
یونانی شاهان ایران بیان می‌کند و گاه نیز رندانه و هوشمندانه با گفتن کلمه‌ای نظیر «می‌گویند» بیان خود را 
موجه می‌نماید. دخالت در امر تعیین جانشین برای شاه ایران آن هم از روی الگوی اسپارت بسیار بعید و 
حتی ناممکن است. به نظر من واقعیت آن است که داریوش با جانشین کردن نوة کوروش, به تاج و تخت 
خاندان خود مشروعیتی فطعی می‌بخشیده است -م. 
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کنارش بود که بسیار بر او نفوذ داشت و او مردونیه پسر گوبریاس پسرعمویش و 
خواهرزاده داریوش بود که پیوسته به او می‌گفت: «سرور من درست نست که 
آتنی‌ها پس ازآن همه دردسر که برای ما فراهم کرده‌اند بی‌مجازات بمانند. اگر 
می‌خواهی کاری را که اکنون در دست داری تمام کن» ولی پس از سرکوب شورش 
مصر بیدرنگ ارتش خود را به سوی آتن ببر تانام تو از این پس در جهان با احترام یاد 
شود و هیچ کس جرئت حمله به شاهنشاهی تو را نیابد.» مردونیه به این پندهای 
کینه‌جویانه نکته دیگری را نیز می‌افزود و می‌گفت: اروپا منطقه بسیار زیبایی است با 
درختان فراوان میوه و خاک بسیار غنی و بارخیز و حیف است سروری بجز شاه 


خشایارشا را متقاعد سازد. زیرا رویدادهای تازه‌ای به کمک او آمدند: نخست 
فرستادگان آلثوثادها از تسالی آمدند و با پافشاری از شاه خواستند در یونان مداخله 
کند (آلئوئادها شاهان تسالی بودند) ؛ سپس تعدادی از پیسیستراتیدها ۲ به شوش 
آمدند و همان درخواست آلثوئادها را با شدتی بیشتر مطرح کردند؛ همراه اینان 
فردی آتنی به نام اونوماکریتوس مفسر بود که کارش فالگیری و نیز جمع‌آوری و 
یادداشت و تفسیر غیب‌گویی‌های هاتفان بود و از جمله غیب‌گویی‌های (موزه) 
2 ۰ 1 ۸ ۰ ی : 
[موزئوس] را نیزگرداوری کرده بود (اين اونوما کریتوس قبلاً توسط هیپارخوس پسر 
پسیستراتوس از اتن اخراج شده بود چون لاسوس هرمیونی مج او را هنگام جعل 
یک پیشگویی از طرف «موزه‌ها» گرفته بود که طبق آن گویا قرار بود بزودی دریا 
جزایر نزدیک لمنوس را ببلعد ". هیپارخوس به رغم دوستی فراوانی که با اين مرد 
داشت او را از آتن اخراج کرده بود. ولی سپس با هم آشتی کرده بودند). به هر حال 
این مرد همراه ایشان به شوش آمده بود و پسیستراتیدها در هر باریابی به پیشگاه 
شاه او را نیز همراه می‌بردند و درباره‌اش بسیارگزافه‌گویی و ستایش می‌کر دند و آو 
نیز به نقل انواع غیب‌گویی‌ها و پیشگویی‌ها می‌پرداخت. اما هنگام روایت آنها هر 
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گاه به مطلبی درباره بدبختی و شکست بربرها می‌رسید» سکوت می‌کرد و 
می‌گذشت و در عوض پیشگویی‌هایی را برمی‌گزید و بیان می‌کرد که برای آنان 
بیشتر مساعد و خوشایند باشد. ضمن این که گفت روزی یک شاه ایرانی به 
هلسپونت غل و زنجیر خواهد زد و لشکرکشی را نیز کاملاً پیشگویی می‌کرد. 





[۷] خشایارشا یک سال پس از مرگ داریوش سرانجام متقاعد شد که به یونان 
حمله کند. اما نخست با سپاهی برای سرکوب شورشیان مصری رهسیار آن کشور 
شد و شورش را به کلی درهم شکست و یوغ سنگین‌تری نسبت به زمان داریوش بر 
گرده مصریان افکند و آنگاه مصر را به برادر حودش هخامنش پسر داریوش سپرد. - 
این هخامنش بعدها هنگام فرمانروایی بر مصر به دست یک لیبیایی به نام ایناروس 
پسر پسامتیک به قتل رسید. 


[۸] خشایارشا پس از فتح مجدد مصرو آمادگی برای پرداختن بهامورمربوط به 
لشکرکشی به آتن شورایی از سران و بزرگان شاهنشاهی ترتیب داد تا با آنان به 
رایزنی بیردازد و ایشان را ۳۳ در جریان طرح‌های خود قرار دهد. وقتی همگی 
گرد آمدند حشایارشا به آنان گفت: «ای پارسیان. من در این‌جا نمی‌خواهم راه و 
رسم تازه‌ای را باب کنم بلکه جز پیروی از سنت کاری ندارم؛ زیرا از سالخوردگان و 
ریش سپیدانمان شنیده‌ام که ما از روزی که شاهنشاهی را از مادها گرفتیم و کورش 
آستیاگ را از تخت به زیر کشید تا امروز دمی نیاسوده‌ایم». آسمان چنین می‌خواهد 
و ما همین که از فرمان‌های آن پیروی کنیم باید صد بار به خود تبریک بگوییم. لازم 
به یادآوری نام اقوامی نیست که کوروش و کمبوجیه و پدرم داریوش بر آنان چیره 
شده و آنان را بر خاک و اتباع خود افزوده‌اند چون هر کسی این را می‌داند. و اما من 
از روزی که بر این تخت نشسته‌ام نخواسته‌ام کمتر از شاهان پیشین باشم و کمتر از 
آنان بر فدرت ایرانیان بیفزايم. وقتی می‌اندیشم می‌بینم هنوز کسب یک افتخار و 
فتح یک سرزمین که کمتر از آن چه امروز داریم پهناور و ثروتمند نیست برایمان باقی 
مانده است و نیز مجازاتی که باید انجام دهیم و کینه‌ای که باید بازجویيم. و امروز 
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شما را از این‌رو در این جاگرد آورده‌ام تا هدفهای خود را به آگاهی‌تان برسانم. تصد 
را با گذر به اروپا علیه یونان هدایت کنم تا آتنی‌ها را به کیفر کردارهای زشتی که 
نسبت به ایران و پدرم انجام داده‌اند برسانم. شما حودگواه بوده‌اید که پدرم 
داریوش سخت در اشتیاق حمله به این قوم می‌سوخت. اما مرگ به او مهلت نداد تا 
تسخیر و سوزاندن آتن از پای ننشینم. آتنی که نخست بیدادگرانه بر پدرم و بر من 
حمله کرد. آتنی‌ها نخست همراه با فردی ملطی به نام آریستاگوراس که از بردگان 
ماست به سارد آمدند و بیشه‌زارهای مقدس و معابد مارا سوزاندند؛ و بار دوم نیز 
خوب می‌دانید که با سرداران ما داتیس و آرتافرنس و نیروهایی که در خاک آنان 
پیاده کردیم چه کردند. از این روست که بر آنم تا با آنان بجنگم. وانگهی اگر نیک 
بیندیشیم این لشکرکشی امتیازهای فراوانی دارد: اگر این قوم و همسایگان آن را که 
زئوس گسترش داده‌ايم " ": آفتاب دیگر در سرزمین ما غروب نخواهد کرد و من به 
بگانه‌ای تبدیل خواهم کرد. چنان که به من گفته‌اند وضع چنین است: اگر بتوانیم 
خود را از شر کسانی که گفتم خلاص کنیم هیچ شهر و قومی در جهان نخواهد ماند 
که بتواند با ما پیکار کند. بدین‌گونه اقوامی که به ما بد کرده‌اند زر یوغ ما قرار 
می‌گیرند و دیگران نیز ۲. در مورد شما آن‌چه از اخلاص انتظار دارم این است که هر 
یک در روزی که تعیین کرده‌ام باید بیدرنگ به من بپیوندد, و هر کسی که سپاهی 
مجهزتر داشته باشد. گرانبهاترین پاداش در کشورمان را به او خواهم داد. پس چنین 
که گفتم خواهد بود. با این حال برای این که گمان نرود به تنهایی تصمیم می‌گیرم» از 
شما می‌خواهم هر کسی نظر خود را بگوید ".» 





که برای جنگ بیان می‌شود و شیوه استدلال و رایزنی بی‌معنا و نمایشی شاه.و اشاره به رفتاری که ظاهرا 
در حق داتیس و آرتافرنس سده است و برده خواندن آریستاگوراس جیزی جز سخنان خحودکامه‌ای 


سه 
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]٩[‏ بدین‌گونه شاه به سخنان خود پایان داد. پس از او مردونیه سخن گفت: 
(سرور من» تو فراتر از ایرانیانی هستی که تاکنون بوده‌اند و در نسل‌های آینده 
خواهند بود زیرا سخنان تو هم راست است و هم از سر فرزانگی و به ویژه اين که 
نمی‌خواهی ایونی‌های اروپا به ناروا بر ما بخندند. به راستی شگفت است که سکاها 
و هندیان و حبشیان و آشوریان و اقوام بزرگ و بسیار دیگری که هرگز به ما بدی 
نکرده‌ندبه آسانی فرمانبردا و برده ما باشند چون ما خواهان گسترش شاهنشاهی 

حود هستیم و آن‌گاه اجازه دهیم پونانیانی که در حمله به ما دست پیش را گرفته‌اند 
بی‌ مجازات بمانند. از جه چیز انان باید بترسیم؟ از نیروهای بی‌شمارشان؟ یا از 
ثروتهای فراوانشان؟ ما هم از شیوه جنگیدن آنان آگاهیم و هم از ناتوانی آنان؛ ما 
فرزندان آنان. کسانی را که در خاک ما زندگی می‌کنند و خود را ایونی و اولی و 
دوریایی می‌نامند فرمانبردار ساخته‌ايم. آن چه می‌گویم بنا به تجربه خود می‌گویم 
زیرا قبلاً علیه اين قوم به فرمان پدرت جنگیده‌ام و تا مقدونیه پیش رانده‌ام و حتی 
چیزی نمانده بود که به آتن نیز دست یابم و هیچ کس راه را بر من نبست . به من 
گفته‌اند یونانیان عادت دارند دیوانه‌وار و نسنجیده و بی‌احتیاط به جنگ بروند؛ 
وقتی به یکدیگر اعلان جنگ می‌دهند. هر یک از حریفان جویای مناسب‌ترین 
میدان برای کارزار می‌شود و با چنان لجاجتی با یکدیگر پیکار می‌کنند که حتی 
فاتحان تلفات سنگینی می‌دهند و شکست خوردگان - لازم نیست چیزی بگویم - 
بکلی نابود می‌شوند. این مردم همه به یک زبان سخن می‌گویند و بنابراین » باید 
قاعدتاً بتوانند اختلافات خود را با گفتگو و فرستادن فرستادگان و هر وسیلة ممکن 
دیگری حل کنند نه در میدان نبرد . اما هر گاه مجبور به نبرد شوند هر کس قابل 
دفاع‌ترین موضع را برمی‌گزیند و تنها در این صورت تن به نبرد می‌دهد ٩‏ به هر 
حال این یونانیان که آداب و عاداتی چنین غیرمنطقی دارند نتوانستند درباره نبرد 
تصمیم بگیرند و اجازه دادند من تا مقدونیه پیش بروم. پس دربرابر تو سرور من که 





‌ 


متجاوز نیست که به حوبی می‌توانسته خوشایند شنوندة آتنی در سربازار آتن باشد» ء چنان که حتی مترجم 
معتصب فرانسوی نیز در یاد داشت ۱۳ خود تا حدی به آن اقرار کرده است - م. 

#. هرودوت در این جا از زبان مردونیه آرزوهای شریف خود را در مورد اتحادیونانیان و اندوه خود را از زد 
و خوردهای بیهوده آنان بیان می‌کند -م. 
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تمام نیروهای زمینی و دریایی آسیا راهمراه خودمی‌کنی چه کسی می‌تواند پایداری 
کند و بجنگد؟ به نظر من دلاوری و بی‌پروایی یونانی تا این حد نیست. و اگر هم 
اشتباه کنم و آن قدر گستاخ باشند که بخواهند پا ما نبرد کنند خواهند دید که ما 
بهترین جنگجویان جهان هستیم. پس هرگز نباید دست از کوشش برداریم زیرا هیچ 
کامیابی خود به خود و بی‌رنج به دست نمی‌اید و انسان باید برای به دست آوردن 


آن بکوشد». 


[ ۰] مردونیه پس ارگفتن این سخنان که ماهرائه طرح‌های ششایارشا را اصلاح 
كِ و شد. پارسیان که پس از شنیدن آن چه گفته شده بود جرئت 
مخالفت نداشتند خاموش ماندند. اما آرتابان پسر هیستاسپ [ویشتاسب] و عموی 
حشایارشا اجازه سخن خواست و گفت: «سرور منء اگر عقاید موافق و مخالف را 
نشنویم نمی‌توأنیم بهترین را برگزينيم» زیرا باید نظر پيشنهاد شده را پذیرفت؛ اما در 
صورتی می‌توان چنین کرد که همه چیز گفته شده باشد همان گونه که زرناب در 
نگاه نخست شناخته نمی‌شود و عیار آن را تنها با سنجش با زری ناب‌تر می‌توان 
۳ . من به پدرت. برادرم داریوش. در مورد حمله به سکاها هشدار داده 
بودم ۲ "» قومی که در هیچ جا شهری ندارد. اما او به امید پیروزی بر این بیابانگردان 
به هشدار من گوش نداد و در آن ماجرا جان بسیاری از بهترین سربازان ما هدر شد. و 
تو سرورمنء نو می‌خواهی به مردانی حمله کنی که از سکاها بسیار برترند و شهرت 
دارد که در زمین و دریا بهترین رزم آورانند. پس من وظیفه دارم خطر این طرح را به 
تو گوشزد کنم. می‌گویی می‌خواهی بر هلسپونت پل بزنی و سپاه خود را از راه اروپا 
به یونان ببری. بسیار خوب! اما فرض کنیم در دربا یا خشکی یا هر دو با هم شکستی 
بر ما وارد آید. زیرا می‌گویند اینان مردمانی دلاورند. و اگر آتنی‌هابه تنهایی 
توانسته‌اند اردش نیرومند داتیس و ارتافرنس را شکست دهند. پس دلیلی ندارد که 
دلاوری آنان را باور نکنیم. حتی گیریم اگر در هر دو عرصه نتوانند پیروز شوند ولی 
به کشتی‌های ما حمله کنند و پیروز شوند و به هلسپونت بروند و پل‌های ما راویران 
کنند. در آن صورت خطری حقیقی ما را تهدید خواهد کرد. این هراس زاده 
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پندارهای من نیست بلکه از خاطرة بدبختی‌هایی به ذهن من می‌رسد که با پل زدن 
پدرت بر روی بوسفور ترأکیه و بر رود ایستروس [دانوب] برای حمله به سکاها 
برایمان پیش آمد. این سکاها نهایت تلاش خود را کردند تا ایونی‌های پاسدار پل 
ایستروس را وادار به تخریب آن سازند و اگر جبار میلتوس هیسیتایوس, در آن 
زمان به سخنان همکاران خود گوش داده و مقاومت نکرده بود آن‌گاه شاهنشاهی 
ایران دیگر وجود نمی‌داشت ِِ . البته تن انسان می‌لرزد وقتی می‌شنود سرنوشت 
یک شاه بزرگ در دست فقط یک مرد بوده است! -ب پس امروز در تصمیم‌گیری برای 
چنین مخاطره بزرگی بی‌آن که ضرورتی باشد شتاب مکن, این پند مرا بپذیر: اکنون 
این شورا را مرخص کن» سپس خود به بررسی مسئله بپرداز و آن‌گاه هر زمان مناسب 
دیدی بهترین راهی را که به نظرت می‌رسد به ما بگو. به نظر من سنجیده عمل کردن 
امتیاز بزرگی دارد. زیرا اگر مانعی ما را از کار باز دارد می‌دانیم که تصمیم نسنجیده‌ای 
نگرفته‌ایم بلکه سرنوشت بر سنجیدگی ما چربیده است؛ اما برعکس اگر نیک 
ی 9ب 0۳ 
خود باقی است. به جانوران بنگر که هر قدر بزرگترند , ور جر در 
خداوندند و خدا اجازه نمی‌دهد از بزرگی خود بهره بگیرند؛ اما جانوران کوک 
حسادت خدا را برنمی انگیزند. به خانه‌های مرتفع‌تر و نیز درختان ما گر 
اذرخش [صاعقه] هميشه به آنان می‌زند. زیرا خداوند همواره آن‌چه را که از اندازه 
بگذرد. فرو می‌افکند. بدین گونه است که گاه ارتشی بزرگ از شمار اندکی سرباز 
شکست می‌خورد. و آن هنگامی است که خداوند به علت حسادت خود آذرخش 
و تندر را به سراغ آن سپاه می‌فرستد و در دل او دهشت می‌افکند و با خواری 
نابودش می‌کند" زیرا خدا غرور را جز بر خود بر هیچ کس دیگر نمی‌پسندد*. 
آری شتاب همواره زاینده خطاست و خطا نیز غالباً فاجعه می‌آفریند اما شکیبایی 
امتیازات زیادی به دست می‌دهد: شاید به زودی این را نتوان دید اما گذشت زمان 


#. چنان که به روشنی پیداست این سخنان از فلسفه شخص هرودوت نسبت به خدا و زندگی سرچشمه 
می‌گیرد که نمونه‌های دیگر آن را قبلاً دیدیم و باز خواهیم دید» و نسبت حسادت بندگان به خداوند دادن 
نیز از شاهکارهای انديشه دینی یونانی است [!] ضمن این که هرودوت با مثالهای مربوط به رعد و برق و 
توفان در واقع زمینه را برای توضیح شکست ایرانیان از نظر اعتقادات دینی خود فراهم می‌سازد - م. 
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آن را به اثبات خواهد رسانید. اين بود. سرورم پندی که به تو دادم. و تو ای پسر 
گوبریاس ای مردونیه. این چنین درباره یونانیان ابلهانه سخن نگو و به ایشان اهانت 
نکن و آنان را خوار مشمار. تو با تهمت زدن به یونانیان می‌خواهی شاه را به حمله به 
آنان برانگیزی. و گمان می‌کنم هدف از این همه شور و حرارت جز این نباشد. اما 
خدا نکند چنین شود. افترا زدن بدترین آفت است که دو گناهکار و یک قربانی دارد؛ 
افترا زن از آن رو گناهکار است که پشت سرکسی که حضور ندارد بدگویی می‌کند؛ و 
شنونده و باورکننده افترا از آن رو گناهکار است که بدگویی را بدون تحقیق باور 
می‌کند؛ و متهم شوندة غایب قربانی ایشان است. زیرا یکی از او بد گفته و دیگری او 
را بد پنداشته است. با این حال ایا به راستی حمله به این قوم به هر قیمت بایسته 
است؟ اگر چنین می‌پنداری باشد. شاه در ایران بماند و من و تو بر سر جان 
فرزندانمان شرط ببندیم: تو مردونیه هر چه سپاه می‌خواهی بردار و فرماندهی آنان 
رابر عهده بگیر و به جنگ برو. اگر توانستی آن پیروزی راکه به شاه وعده می‌دهی به 
و شاه من و فرزندانم را اعدام کند. اما اگر پیش‌بینی‌های من درست 
باشند فرزندان توء و خودت البته اگر زنده برگشتی» اعدام شوید. و اگر این شرط را 
نیز نمی‌پذیری و باز می‌خواهی ارتش مارا به جنگ با یونان بکشانی» بدان که روزی 
ایرانیان خواهند گفت آن مردونیه‌ای که ایرانیان را به اين بدبختی بزرگ دچار کرد 
لاشه پاره پاره شده‌اش توسط سگان و مرغان. جایی در سرزمین آتن یا اسپارت -به 
خاک افتاده است. مگر این که در طول راه به این سرنوشت دچارنشوی و دریابی آن 
قومی که شاه ما را علیه ایشان تحریک می‌کنی چه ارزشی دارند.» 


[۱] خشایارشا خشمگینانه در پاسخ به آرتابان گفت: «آرتابان تو برادر پدرم 
هستی و همین تو را از مجازات بر حق سخنان پاوه‌ای که گفتی نجات می دهد. اما 
ای شوربخت بزدل فعلاً مجازات تو این شرم است که همراه من به یونان نیایی و 
اين‌جا نزد زنان بمانی. من بدون تو آن‌چه را که گفتم انجام خواهم داد. پسر داریوش 
نیستم و نیا کانی چون ویشتاسب و آرشام و آربارامن و چش‌پش و کوروش و 
کمبوجیه و چش پش و هخامنش ندارم اگر انتقام خود را از این آتنی‌ها نگیرم» زیرا 
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می‌دانم اگر ما آسوده بمانیم آنان آسوده نخواهند ماند و بی‌تردید به ما حمله 
خواهند کرد. همان‌گونه که کارهای پیشین ایشان در سوزاندن سارد و حمله به آسیا 
این را نشان داد. راه بازگشت برای هیچ یک از دو سو وجود ندارد؛ باید زد با خورد 
همه مسئله این است. يا یونانیان باید فرمانبردار ایرانیان شوند یا ایرانیان فرمانبردار 
پونانیان؛ نفرت میان ما راه دیگری باقفی نگذاشته شتا شرافت حکم می‌کند که 
نخست ما حمله کنیم و انتقام خود را بگیریم» - من باید این خطر را بپذیرم و در 
حمله به این مردمان شتاب کنم. مردمانی که پلوپز فریگی * که بردة نياکان من بود *۲ 
آنان را چنان تار و مار کرد که امروزه نام او را بر سرزمین خود نهاده‌اند.» 


[۱۲] دیگر سخن بیشتری گفته نشد. شب فرا رسید و خشایارشا احساس کرد از 
سخنان آرتابان ؛ یشان شده است. در تمام طول شب اندیشید و سرانجام به این 
نتیجه رسید که لشکرکشی به یونان صلاح نیست؛ و آن‌گاه که به اين نتیجة تازه رسید 
به خواب عمیقی فرو رفت. ایرانیان می‌گویند در آن شب شاه خواب دید که شبحی 
بر او ظاهر شد. مردی بلند بالا و زیبا " ", که به او گفت: «چه شده ای شاه ایران! 
عقیده‌ات را عوض کردی و از لشکرکشی به یونان چشم پوشیدی آن هم هنگامی که 
به همه ایرانیان گفته‌ای سلاح برگیرند و آماده جنگ شوند؟ اشتباه بزرگی می‌کنی و 
هیچ کس نظرت را تأیید نمی‌کند. همان تصمیمی که دیروز گرفتی درست است و آن 
را تغییر نده.» و آن‌گاه شبح ناپدید سل 


[۲۱۳ بامداد فردا خشایارشا با نادیده گرفتن خوابی که دیده بود دستور داد 
پارسیانی را که در انجمن دیروز حضور داشتند دوباره فراخوانند و به آنان گفت: «ای 
پارسیان مرا ببخشيد که نظرم به کلی دگرگون شده است: توان ذهنی من هنوز کامل 
نیست و هواداران جنگ دمی آسوده‌ام نمی‌گذارند. البته با شنیدن نظر آرتابان 
نخست شتاب جوانی "بر من چیره شد و به مردی که از من بسیار بزرگتر است 
سخنان درشتی گفتم که سزاوار نبود؛ اما امروز خطایم را می‌پذیرم و از اندرزاو 





آشاره است به سرزمین پلوپونز به مرکزیت شهر اسپارت که نام خود را از پلوپز فریگی گرفته است -م. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ۹۲۱(۱۵۲۳۱۵۳۱/۵ 0.00 


۳ 


کتاب هفتم / پولومنیا ۷۶۳ 
سس هب( |( 
پیروی می‌کنم. پس چون نظرم را تغییر داده و از حمله به ونان چشم پوشیده‌ام 
بروید و آرام باشید.» پارسیان با شنیدن این سخنان سخت شاد شدند و در برابر شاه 
به خاک افتادند. 


[۱۴] اما با فرا رسیدن شب آن شبح باز به خواب خشایارشا بازگشت و گفت: 
«پسر داریوش, کارت به جایی رسیده که در جلوی چشم پارسیان از نقشه‌ات چشم 
می‌پوشی و آن‌چه راگفتم نادیده می‌گیری و مسخره‌ام می‌کنی؟ خوب گوش کن: اگر 
بیدرنگ به راه نیایی» به همان تندی که به اوج بزرگی و اقتدار فرا رفتی فرو خواهی 
افتاد.» ۱ 


[۱۵] خشایارشا وحشت‌زده از این خواب. سراسیمه از تخت پایین آمد و در پی 
آرتابان فرستاد که وقتی آمد به او گفت: «آرتابان من در دمی بی‌خردی پاسخ‌های 
یاوه‌ای به آندرز نیکوی تو دادم اما بیدرنگ پشیمان شدم و فهمیدم که صلاح در 
پیروی از نظر توست. اما چه کنم که دیگر نمی‌توانم زیرا اکنون که عقب گرد کرده و 
تغییر رای داده‌امی شبحی درخواب بر من ظاهر می‌شود و با انديشه من سخت 
مخالفت می‌کند؛ او هم‌اکنون از این‌جا رفت در حالی که مرا تهدیدهای دهشتناکی 
کرد. اگر این خواب از جانب خدایی باشد که به خصوص از لشکرکشی و حمله به 
یونان بهره می‌برد در آن صورت اگر تو نیز جامه و آرایه‌های من را پپوشی, آن شبح 
به سراغ تو نیز خواهد آمد تا همان دستورها را به تو بدهد. گمان می‌کنم اگر تو جامه 
مرا بپوشی و نشان‌های مرا به خود بزنی و بر تخت من بنشینی ۲۲ و سپس در بستر 
من بخوابی این امر شاید شدنی شود.)* 


[۶] خشایارشا بدین‌گونه سخن گفت. آرتابان چون خود را شایسته تخت 
شاهی نمی‌دانست نخست این پيشنهاد را نپذیرفت. اما سرانجام پذیرفت تا آنچه 





#. پندار فریب دادن خدا با تغییر جامه, نظیر نسبت حسادت دادن به خداء طبعاً اندیشه‌ای یونانی است که 
به منظور قابل قبول ساختن این داستان ساختگی به شنوندگان یونانی مطرح شده است -م. 
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را که شاه می‌خواهد انجام دهد اما پیش از آن گفت: «سرورم به نظر من شایستگی 
گوش سپردن به اندرزی نیکو برابر است با خردمندانه اندیشیدن. و تو این هر دو 
شایستگی را با هم داری. اما بدمنشانی که دورت را گرفته‌اند تو را دودل می‌کنند. 
جنان‌که می‌گویند هیچ عنصری به اندازه دربا برای آدمی سودمند نیست. اما وزش 
بادهایی که آن را می‌لرزانند» اجازه نمی‌دهند, ویژگی واقعی خود را حفظ کند. البته 
دردنا کتر بود. ایرانیان دو جناح در برابرشان قرار گرفته است: یکی جناحی که 
می‌ خواهد بر زیاده‌خواهی و زیاده‌روی آنان بیفزاید و دیگری که می‌خواهد این راه 
را بربندد و روح را از آز افزون خواهی بازدارد؛ و من می‌دیدم که تو از این دو راه 
متضاد آن را که برای حودت و برای ایرانیان خطرناک‌تر است برگزیده‌ای. اما اکنون 
می‌بینم راه درست‌تر را برگزیده‌ای و از قصد خود برای حمله به یونان چشم 
پوشیده‌ای و می‌گوبی خدایی» شبحی را به خحواب تو فرستاده و اجازه نمی دهد به 
راه راست بروی. اما فرزندم خواب ربطی به خدا ندارد. من که سال‌های بسیار 
بیشتری از تو زیسته‌ام به تو می‌گویم که آن‌چه آدمیان در خواب می‌بینند به طور 
طبیعی دنباله اموری است که در روز ذهنشان را مشغول داشته است "". در روزهای 
پیشین ذهن همگی ما درگیر انديشه این لشکرکشی بوده و چیز دیگری در سر 
نداشته‌ایم. وانگهی اگر جریان امر چنان نباشد که من گفتم و خواب تو خاستگاهی 
فرازمینی داشته باشد. در آن صورت خود گفتی که بر من نیز می‌تواند ظاهر شود و 
را بپوشم یا جامه خود راء و چه بر بستر تو بخوابم یا بستر خویش فرقی نمی‌کند و 
می‌تواند ظاهر شود البته اگر قصد ظهور بر من را اصولا داشته باشد. به هر روی 
موجودی که در خواب تو آمده است آن قدر ساده‌لوح نیست که با یک تغییر جامه 
مرا با تو عوضی بگیرد. اما اگر او. چه رخت تو را بپوشم یا نپوشم بر من ظاهر نشد 
ولی همچنان تورا آسوده نگذاشت. من نیز می‌پذیرم که خاستگاهی فرازمینی دارد. 
به هر حال اگر تصمیم تو این است و از آن برنمی‌گردی و همچنان از من می‌خواهی 
در بستر تو بخوابم باشد. چنین خواهم کرد تا آن شبح به سراغ من نیز بیاید. اما تا 
آن زمان بر باور خود پابرجا هستم.» 
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[۷] آرتابان دیگر چیزی نگفت و به امید آن که به زودی به شاه ثابت خواهد 
کرد چیزی جدی در این ماجرا وجود ندارد آنحه را که خشایارشا می‌خواست 
انجام داد. رخت شاهی بر تن کرد و بر تخت شاهی نشست و سپس بر بستر شاه 
خوابید» همان شبح به زودی در خواب بر او پدیدار شد و در حالی که بالاای سرش 
شناور بود به او گفت: (پس تویی که می‌خواهی شاه را از تشکرکشی به یونان 
بازداری و ادعا می‌کنی این کار را به صلاح آو انجام می‌دهی ؟ اگر دست از دخالت 
در آن‌چه [بنا به فرمان سرنوشت] باید بشود برنداری دیریا زود نخواهی توانست از 
مکافات بگریزی. در مورد خشایارشا نیز به او گفته‌ام اگر به سخن من گوش نکند چه 
بر سرش خواهد امد.» 


آرتابان [ارتبان] این تهدیدها را اززبان شبح شنید و حتی به نظرش رسید که 
شبح می‌خواهد میله گداخته‌ای را در چشمانش فرو کند. فریادی کشید و سراسیمه 
از خواب پرید و بیدرنگ به بالین خشایارشا رفت و جزئیات خواب خود را تعریف 
کرد و سپس گفت: «سرورم. من چون ملل قدرتمند بسیاری را دیده‌ام که در برابر 
کوچکتر از خود به زانو درآمده‌اند. نمی خواستم اجازه دهم تو نیز تسلیم شور 
جوانی خود شوی. زیرا می‌دانم که از افزون خواهی تا چه اندازه خطرناک است * 





#. مسئله آز افزون خواهی که هرودوت همه جا به شکل‌های گوناگون مطرح می‌کند البته مسئله‌ای بسیار 
مهم در سرنوشت بشر بوده است. این شکل از در آمیختن نادرست اخلاق فردی با اخلاق جمعی 
سرچشمه می‌گیرد که در آن زمان نه یونانیان (افلاطون و ارسطو) به آن توجه داشتند و نه ایرانیان که به 
خصوص پس از اسلام به کلی از این تفکیک غافل ماندند و هنوز نیز غافل‌اند. اما در شاهنامه فردوسی 
جرقه‌ای پرنور در انديشه ایرانی می‌درخشد که متأسفانه پیگیری نمی‌شود و خاموش می‌گردد. این جرقه 
پاسخ مهم کیخسرو به زال است. کیخسرو بهترین شاه شاهنامه که از بیم آن که قدرت او را به فساد بکشاند 
دست از پادشاهی و حتی جان می‌شوید و جهان را ترک می‌کند. در پاسخ به زال که می‌گوید تو هم مانند 
پدر بزرگت کیکاوس دیوانه شده‌ای که چنان افزون‌خواه شده بود که مقام حدایی می‌جست و می‌خواست 
به آسمان پرواز کند می‌گوید: 
چسنان دان که انسدر فسزونی مسنش . نسازند بر پادشا سرزنش (۰۲۷۳۱ چاپ مسکو) 

یعنی اخلاق شاهی. به عنوان نماینده جامعه. با اخلاق فردی فرق دارد و اگر برای فرد فزون‌خواهی بد است 
ولی برای جامعه, یعنی شاه خوب و لازم است. برای توضیح بیشتر > مرتضی ثأقب‌فر بن.ست کیضرو 
(سخنرانی در کنگره افردوسی در قلمرو تاریخ و فرهنگ» تهران» ۱ تا ۳ شهریور ۱۳۷۹). 
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من فرجام لشکرکشی کوروش علیه ماساگت‌ها و لشکرکشی کمبوجیه علیه 
اتیوپبایی‌ها را فراموش نکرده‌ام» و در لشکرکشی داریوش علیه سکاها نیز در کنار او 
بودم. تمام این‌ها مرا به این نتیجه رسانده بود که اگر آرام بنشینی همه مردمان جهان 
تورا نیکبخت خواهند شمرد. اما گویا دست قوی‌تری در کار است و چون چنین 
می‌نماید که آسمان خواهان نابودی یونان است. من نیز تغییر عقیده می‌دهم. پس 
اکنون بر توست که به ایرانیان بگویی از جانب خداوند چنین مأموریتی داری و به 
آنان دستور دهی بنابر فرمان اولیه‌ات برای جنگ آماده شوند تابه فرمان اشتفان 
چیزی از جانب تو نادیده گرفته نشده باشد.» با این کلمات هر دو از خواب‌هایی که 
دیده بودند دلگرم شدند و تا ظهر همان روز موضوع به آگاهی ایرانیان رسید؛ و 
آرتابان که قبلاً مخالفت خود را با جنگ ابراز کرده بود از آن پس از هواداران پرشور 
ان شد. 


[۱۹] خشایارشا مصمم‌تر از پیش برای لشکرکشی, برای سومین بار خواب دید 
و دراین باره از مُغان خواب‌گزار نظرخواست و آنان گفتند تعبیر این خواب مربوط به 
سراسر زمین است وافزودند که تمام آدمیان بردگان وی خواهند شد. خواب سوم او 
چنین بود: در خحواب تاجی از شاخه بزرگی زیتون بر سر داشت که شاخه‌های 
کوچکتر آن سراسر زمین را دربر گرفته بودند. ولی سپس تاج زیتون ناپدید شده 
بود*". پس از تعبیر خوشایند مُغان» سران پارسی که به فرمان شاه انجمن کرده 
بودند بیدرنگ یه ایالات زیر فرمانروایی خود بازگشتند تا با همه توان فرمان شاه را 
اجرا کنند زیرا هر یک می‌خواست به پاداش‌های وعده داده شده دست یابد -و 
خشایارشا نیز به تدارکات جنگی خود از سراسر قاره [آسیا] ادامه داد. 


تدا رکات 

[] خشایارشا از زمان سرکوب شورش مصر چهار سال تمام برای گردآوری 
سرباز و تهیه خواربار و آذوقه وقت صرف کرد و در پایان سال پنجم "۲ لشکرکشی با 
سپاهی عظیم آغاز شد. ارتش او از همه لشکرکشی‌هایی که تاکنون شناخته‌ايم 
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عظیم‌تر بود: در مقام مقایسه اشاره می‌کنيم به لشکرکشی داریوش علیه سکاها؛ و 
نیز لشکرکشی سکاها در تعقیب کیمری‌ها تا سرزمین ماد که تمام آسیای شمالی را 
تابع خود ساختند و در آن‌جا مستقر شدند - موفقیتی که بعدها داربوش می‌خواست 
به آن علت مجازاتشان کند و نیز چنان که روایت میکنند لشکرکشی آتریدها عله 
یلیون " و نیز لشکرکشی موسی‌ها و تثوکری‌ها که پیش از جنگ ترویا از تنگه 
بوسفور گذشتند وبه اروپا رفتند و سراسر تراکیه را مطیع ساختند و به دریای ایونی 


۰ ۱ " ه " ۹ و ۳۷ 
رسیدند و در جنوب تا رودخانه پنئوس پیش رفتند ‏ ". 





[۲۱] هیچ یک از این لشکرکشی‌ها و مانند آنها قابل مقایسه با ارتش خشایارشا 
نبود: و به راستی کدام قوم و قبیله آسیایی بود که این شاه علیه یونان بسیج نکرده 
بود؟ بجز رودهای بزرگ» کدام رودی بود که این سپاه از آن ننوشید و آن را 
نخشکانیده بود؟ ملتی به او کشبتی داد ملتی دیگر پیاده نظام» و ملتی دیگر سواره 
نظام او را فراهم ساخت؛ اقوام علاوه بر سرباز» کشتی‌هایی در اختیارش نهادند تا 
اسبان خود را حمل کند و اقوامی دیگر قایق‌های دراز تا با آن‌ها پل بسازد؛ و نیز 


اقوامی دور کت و آذوقه دادند. 


کانال آتوس 
[۲۲]نخست آن‌که به علت فاجعه‌ای که در لشکرکشی قبلی هنگام دور زدن کوه 
اتوس برای نیروی دریایی اپران پیش امده بود. خشایارشا مدت سه سال در ان‌جا 
به عملیات پرداخت. کشتی‌هایی که بندر اصلی آن‌ها الئونته در خرسونس بود 
بی‌وقفه نیروهای پشتیبانی تمام اقوام و ملت‌ها را با خود می‌آوردند تا زیر ضربات 
تازيانة " " سرکارگران به حفر کانال بپردازند و البته اقوام ساکن منطقه آتوس نیز دراین 
رنج سهیم بودند. فرماندهان پارسی: بوبارس پسر مگاباز و آرتاخایس پسر آرتایوس 





‌. منظور داستان ذکر شده در ایلیاد هومر و لشکرکشی آگاممنون و منلاس علیه شهر ترویا است م. 

هرودوت. اگر نخواهیم بگویيم از سر غرض‌ورزی. این گفته را از روی عادات و مشاهدات همیشگی 
پونانی خود می‌گوید که در جامعه‌ای پرده‌دار زندگی کرده و ندیده است که از کارگران ( که در پونان همه 
برده بودند) جز با ضربه تازیانه کار بکشند ۵. 
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سرپرستی و هدایت عملیات را برعهده داشتند. - آتوس"" کوه بلند و مشهوری 
است که مسکونی است و دورش را دریا گرفته است. در سمت خشکی این کوه 
پیش می‌رود و شبه جزیره‌ای را پدید می‌آورد که در انتهای آن باریکه‌ای خشکی به 
عرض حدود ۱۲ استاد وجود دارد که متشکل از یک دشت و ارتفاعات کوتاهی 
منتهی‌الیه آتوس قرار دارد دهکده‌ای یونانی به نام سانه واقم شده است؛ شهرهای* 
دیگر دورتر از سانه و بر دامنه آتوس قرار دارند و ایرانیان می‌خواستند این شهرهای 
دیون» اولوفیکسوس. آکروتون توسوس و کلئونه را که در خشکی قرار داتسل از 
خشکی جدا کنند و مردم ساکن در آن‌ها را جزیره‌نشین سازند. 


[۲۳] اینان بودند شهرهای واقع بر دامنه آتوس؛ و اکنون می‌گویم بربرها چگونه 
کار می‌کردند تا کانال را حفر کنند. مسیر کانال مستقیم بود و از دهکده سانه 
ق کات ی لب ار سا خظیزاست :عیسو اسر کر کستند ۶ 
زمین‌ها را برای کندن میان افراد اقوام گوناگون تقسیم کردند. وقتی نقب به ژرفای 
معینی می‌رسید کارگرانی که در پایین کار می‌کردند خاک را به دستهة بالاتر از خود 
می‌دادند و به همین شیوه باز به دسته بالات تا آن که خاک به کسانی که روی زمین 
ایستاده بودند می‌رسید و انان خاک را به دریا می‌ريختند. افرادی که در این کار 
شرکت داشتند. پهنای دهانه نقب را برابر با قسمت زیرین حفر کرده بودند و در 
تسه شاک کا ها موس قروی ست و مفوعتب: میت کار گرا مرش با در 
این جا نیز فنیقی‌ها مانند جاهای دیگر مهارت خود را نشان دادند و در بخشی که 
باید می‌کندند. پهنای دهانه را دو برابر می‌گرفتند و هر چه پایین‌تر می‌رفتند از اين 
پهنا می‌کاستند تا در نه نقب به اندازه موردنظر برسند.در نزدیکی همان‌جا 
چمن‌زاری است که در آن هم اردو گاهی برای کارگران و هم بازاری برای تأمین 
آذوقه آنان " ۲ احداث شده بود؛ از آسیا مقادیر کلانی گندم به صورت آرد به این بازار 


می رسید. 


#. منظور از «شهر» در این‌جا همان «ده» است -م. 
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کتاب هفتم / پولومنیا ۷۶۹ 
[۲۴] به نظر من خشایارشا این کانال را از سر غرور و به منظور خودنمایی حفر 
کرد: او می‌خواست هم قدرت خود رانشان دهد و هم یادگاری از عبور ارتش خود 
در آن‌جا باقی بگذارد. چون ایرانیان می‌توانستند کم و بیش به آسانی کشتی‌های 
خود را از آن برزخ یا باریکه خشکی -[ ایستموس ۲ ۳] حمل کنند؛ اما حشایارشا 
دستور داد از این دریا به آن دریا خشکی را بشکافند و آبراهه‌ای حفر کنند به پهنایی 
که دو رزمناو سه ردیفه بتوانند به آسانی از کنار یکدیگر بگذرند. افزون براين همان 
افراد مأْمور حفر کانال دستور داشتند پلی نیز بر روی رود خانة استروما بسازند. 


[۲۵] این بود در مورد کارهای حفر کانال. به علاوه خشایارشا برای ساختن پل 
شناور با قایق‌ها دستور داده بود کابل‌هایی از پاپیروس و برخی الیاف دیگر ,112556 
11۵1 ] تهیه کنند - وظیفه‌ای که بر عهده فنیقی‌ها و مصریان بود -و نیز انبارهایی 
برای آذوقه سربازان و علوفه چارپایان بسازند تا ارتش دچار تنگنای غذایی نشود. 
این آنبارها پس از بررسی در مناسب‌ترین نقاط ساخته شده بودند و کرجی‌هاو 
قایق‌ها از نقاط مختلف آسیا آذوقه به این انبارها حمل می‌کردند. مهمترین انبار در 
محلی به نام لوکه آ کته -یعنی «سرسپید» در تراکیه ساخته شده بود؛ انبارهای دیگر 
در تورودیزا در سرزمین پرینتی‌ها» در دوریسکوس در آیون کنار رود استروما و در 
مقدونیه بودند ۳۲ 
ار تش به سارد می‌رسد 

[۲۶] در حالی که این عملیات جریان داشت. خشایارشا با نیروی زمینی از 
کریتال " ۲ در کاپادوکیه به قصد رسیدن به سارد حرکت کرد. کریتال محلی بود که 
برای به هم پیوستن تمامی نیروی‌های زمینی تعیین شده بود. در این مورد که کدام 
شهرب [ساتراپ] ایرانی بهترین سپاه را فراهم کرد و جایزه‌ای را که شاه وعده داده 
بود گرفت من چیزی نمی‌دانم؛ و اصلاً نمی‌دانم چنین کاری رخ داده است یا نه. 
ارتش از رودهالیس [قزل ایرماق] گذشت و وارد فریگیه شد و سراسر این ناحیه را 
طی کرد تا به سلِن [سلنای] رسید که رود مثاندر از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد چنان که 
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رود دیگری به همان اهمیت به نام «کاتاراکت» [آبشار] در وسط میدان شهر از زمین 


بیرون می‌آید و به رودخانه مثاندر می پیو ند د. در این جا مشکی از پوست مارسیاس 
سیلنی را به نمایش گذاشته‌اند که بنا به افسانه‌ای که در فریگیه رواج دارد آپولون 


پوست این دشمن خود ر زید ه» زنده» کنده است "2" 


[۲۷] در این شهر پوتیوس [پیتیوس] پسر آتوس [آتیس] اهل لیدی [لودیا] انتظار 
خشایارشا را می‌کشید؛ او شکوهمندانه از تمام نیروی زمینی سلطنتی و خود شاه 
پذیرایی کرد و اعلام کرد آماده است تا هزینه این لشکرکشی را بپردازد. خشایارشا از 
این پيشنهاد در شگفت شد و از اطرافیان خود پرسید این پوتیوس کیست و این همه 
دارایی را از کجا آورده است که چنین سخاوتمند است. به او گفتند: «سرور من این 
همان مردی است که چناری از طلاو نیز تاکی زرین "۲ به پدرت داریوش هدیه کرد 
واکنون نیز تا جایی که می‌دانیم پس از تو ثروتمندترین مرد جهان است.» 


[۲۸] این نکته آخر ستایش خشایارشا را برانگیخت. چنان که از خود پوتیوس 
میزان ثروت او را پرسید. پوتیوس پاسخ داد: «سرور من چیزی را پنهان نمی‌کنم و 
ادعای بی‌اطلاعی از میزان ثروتم را نیز ندارم. به خوبی می‌دانم چقدر دارم و اکنون 
با دقت می‌گويم. وانگهی همین که شنیدم از دریایی که به کرانه یونان می‌رسد 
سرازیر شده‌ای به حساب کردن آن پرداختم چون می‌خواستم هزینه لشکرکشی را 
تأمین کنم. و آنگاه دیدم دارای ۲۰۰۰ تالان نقره و چهار میلیون و هفت هزار کم 
(۳/۹۹۳/۰۰۰) سکه طلای در یک هستم. این همه را به تو می‌دهم و خودم آن قدر 
دارم که بتوانم با بردگان و املاکم زندگی کنم.» 


[۲۹] خشایارشا با شنیدن این سخنان بسیار خشنود شد و گفت: «ای دوست 
لودیایی من از روزی که ایران را ترک کردم تاکنون به کسی برنخورده بودم که 
بخواهد از تمام سپاه من پذیرایی کند يا خود به میل خویش حاضر باشد هزینه 
لشکرکشی من را بپردازد. هیچ کس مگر تو. تو از سپاه من شاهانه پذیرایی کردی و 
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پيشنهاد پرداخت مبلغ کلانی را نیز دادی. بسیار خوب پاداش این کارت آن است که 
تو را میزبان خود اعلام می‌کنم و خود آن ۰ سکه‌ای را که کم داری بر دارایی‌ات 
می‌افزايم تا به همان رقم سر راست ۴ میلیون سکه زر برسد. ثروت خود را نگهدار و 
از آن بهره ببر و همیشه همان باش که امروز هستی که در آن صورت هرگز نه اکنون و 
هو این پشیمان نخواهی شد.» 


[۳۰] خشایارشا چنین گفت و آن‌چه را گفته بود کرد؛ و سپس سپاه به پیشروی 
خود ادامه داد. از نزدیکی شهری در فریگیه به نام آنائوا در نزدیکی دریاچه‌ای که از 
ان نمک می‌گیرند گذشت و به کولوسس شهر مهمی در فریگیه رسید. جایی که رود 
لوکوس [لیکوس] در پرتگاهی می‌ریزد و ناپدید می‌شود و سپس در حدود فاصله 
پنج استاد از آن محل دوباره پدیدار می‌ شود و این رود نیز به مئاندر می‌پیوید د. سیاه 
از کولوسس به شهر کودرارا [ کیدرارس] در مرز فریگیه با لودیا رسید» همان جایی که 
کرزوس ستونی برپا داشته که بر آن سنگ نبشته‌ای به نشانة مرز افراشته شده 


۳ 
شنت ۰ 


[۳۱] جاده‌ای که از فریکیه به لودیا می‌رسد به محض ورود به لودیا دو شاخه 
می‌شود. یکی از سوی چپ به کاریا میرود و دیگری از سوی راست به سارد. اگر 
کسی از این سمت برود ناجار است از رود مثاندر بگذرد و به کنار شهر کالاتبوس 
برسد که در آن‌جا با شیر گز و آرد گندم» عسل مصنوعی می‌سازند. خشایارشا از 
همین راه رفت و در راه به چنار چنان زیبایی رسید که آن را بازر بیاراست و یکی از 
سربازان هنگ جاوید "را به نگهبانی آن برگماشت. فردای آن روز وارد شهر اصلی 
لودیاپی‌ها سد. 


[۳۲] شاه در سارد نخست پیکهایی به همه شهرهای یونانی فرستاد و «خحاک و 


آب» خحواست و دستور داد همگی خود را برای پذیرایی از شاه پزرگ آماده کنند. 
پیک‌های شاه به همه‌جای یونان به جز آتن و اسپارت" ۲ رفتند و دوباره از پونانیان 
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خاک و آب خواستند. او مطمئن بود اقوامی که از تسلیم به داریوش خودداری کرده 
بودند اکنون می‌ترسند و به او تسلیم خواهند شد و این پیکها را فرستاد تا به این امر 
اطمینان یابد. 


بل‌ها بر تنگه 

[۳۳] سپس برای رفتن به آبیدوس آماده شد. در این فاصله پلهای قایقی شناوری 
بر تنگه هلسپونت [داردانل] مستقر کردند که آسیا را به اروپا پیوند می‌دادند. ناحية 
خرسونس هلسپونت. در فاصله میان دو شهر سستوس و مادیتوس صخرة تیزی 
دارد که در برابر ابیدوس در دریا پیش رفته است. کمی بعد در همین محل آتنی‌ها به 
فرمان گزانتپپوس پسر آریفرون آریا کتس ساتراپ ایرانی سستوس را دستگیر کردند 
و زنده به چهار میخ کشیدند چون جرئت کرده بود زنان را به درون معبد پروتسیلاس 
در الئونته [الئوس] ببرد ودر آن‌جا مرتکب بی‌حرمتی شود "". 


[۳۴] از آبیدوس در جهت این صخرة نوک تیز دو پل توسط گروه‌های مسئول زده 
شد یکی توسط فنیقی‌ها با کابل‌هایی از جنس الیاف سفید کتانی و دیگری توسط 
مصریان با کابل‌هایی از جنس پاپیروس ( از ساحل آبیدوس تا ساحل رو به روی آن ۷ 
استاد فاصله است [حدود ۱۳۰۰ متر]؛ اما همین که قایق‌های شناور را به هم متصل 
کردند توفان شدیدی برخاست و ریسمان‌ها را گسست و پل را با خود برد. 


[۳۵] خشایارشا با شنیدن این خبر سخت برآشفت و دستور داد ۳۰۰ ضربه 
تازیانه به هلسپونت بکوبند و دو رشته غل و زنجیر در آبهایش بیندازند*. همچنین 





#. هرودوت که برای اهانت به ایرانیان گاه اختیار خود را از دست می‌دهد. در این جا کاری را به حشایارشا 
- تازیانه زدن به آب و داغ کردن آن -نسبت می‌دهد که هیچ انسان معمولی که فقط دیوانه نباشد نمی‌کند 
چه رسد به ایرانیانی که اب را مقدس می‌شمردند و حتی بر آن آب دهان نمی‌انداختند تا آلوده نشود. در 
واقع - همان طور که مترجم فرانسوی نیز اقرار کرده است ( > یادداشت  )۴۱‏ هرودوت برای نشان دادن 
حداکثر خشم شاه ایران به قوه تخیّل خود در آداب و رسوم یونانی و رفتار با بردگان مانند تازیانه زدن و 
داغ کردن متوسل می‌شود -م. 
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شنیده‌ام که عده‌ای را فرستاد تا با آهن گداخته بر هلسپونت داغ بزنند ۲۲. به هر حال 

به افراد خود دستور داد هنگام تازیانه زدن بر آب این کلمات سرشار از غرور 
دیوانه‌وار یک بربر را بگویند: «ای امواج تلخ» سرور ما تو را تنبیه هی کت زیر تیان 
که به تو بدی کرده باشد به او بدی کردی. شاه خشایارشا» چه بخواهی يا نخواهی. 
از تو عبور خواهد کرد؛ باشد تازین پس هیچ کس برایت قربانی نکند. چون تو جز 
آبی آشفته و شور نیستی [!!]». او بدین گونه درا را تنبیه کرد و دستور داد همه 
مهندسان سرپرست پل سازی را گردن بزیند [] 


[۳۶] کارگران مسئول این وظیفه دشوار برکنار شدند و مهندسان دیگری به شیوه 
زیر ساختن پل تازه‌ای را آغاز کردند: ۳۶۰ کشتی پنجاه پارویی و رزمنا و سه ردیفه را 
در سمت پونت اوکسین [دریای سیاه], و ۲۱۴ کشتی را نیز در سمت دیگر عمود بر 
پونت اوکسین و به موازات جریان آب هلسپونت قرار دادند تا جریان آب کابل‌ها را 
محکم‌تر کند. کشتی‌ها را با لنگرهای سنگین در سمت پونت اوکسین برای پل اول به 
علت بادهایی که از آن‌جا می‌وزند. و برای پل دوم در جهت غرب و دریای اژه به 
علت وجود بادهای زفیر [غرب] و نوتوس [جنوب] استوار کردند "". همچنین در 
سه نقطه تنگه‌ای را برای ورود و خروج کشتی‌ها به پونت اوکسین. باز گذاشتند. 
پس از استقرار کشتی‌ها در محل‌های موردنظر آنها را با کابل‌ها و دستگیره‌های 
چوبی به دو ساحل بستند. این کابل‌ها از لحاظ جنس و ضخامت یکسان بودند اما 
به جای این که دو نوع کابل را جداگانه به کار ببرند» در هر پل از دو رشته کابل کتانی 
سفید و چهار رشته کابل پاپیروسی استفاده کردند. ریسمان‌های الیافی از پاپیروسی 
محکمتر ولی سنگین‌تر بود و هر کوده آن یک تالان وزن داشت. آن‌گاه کارگران 
الوارهایی با طولی برابر با عرض پل بریدند و از یک سو به سوی دیگر روی سطح 
قایق‌ها با طناب محکم بستند. و در دو سوی پل نیز نرده‌هایی نصب کردند تا اسبان 
و قاطرها با دیدن دریا در زیر پای خود وحشت نکنند. 
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ار تش به هلسپونت می‌رسد 

[۳۷] با حل شدن مسئلة پل‌ها و اتمام عملیات حفاري پای کوه آتوس, به شاه 
اطلاع دادند که عملیات ساخت موج‌شکن‌هاي دو سر کانال به منظور ممانعت از 
ریزش ماسه به درون کانال به هنگام مذ. خاتمه یافته و سپاه نیز پس از استراحت 
زمستانی در سارد. اماده است به سمت ابیدوس به حرکت دراید. سپاه تازه از سارد 
به راه افتاده بود که ناگاه خورشید در آسمان ناپدید شد حال آن‌که هوا کاملاً صاف 
بود و لکه ابری نیز در آسمان دیده نمی‌شد؛ شب جای روز را گرفت. خشایارشاکه 
این معجزه را به دقت تماشا می‌کرد بسیارنگران شد و معنای آن را از مُغان پرسید. 
ُغان پاسخ دادند آسمان بدین‌گونه به یونانیان اعلام می‌کند که شهرهایشان ناپدید 
می‌شوند» زیرا ستاره پیشگوی یونانیان خورشید است و از آن ایرانیان ماه ۲". 
خشایارشا از پاسخ آنان بسیار خرسند شد و دوباره فرمان حرکت داد. 


[۳۸] هنوز مسافتی نپیموده بودند که پوتیوس لودیایی که از علامتی که آسمان 
داده بود وحشت کرده بود. دلگرم از هدیه‌ای که از شاه گرفته بود"" پیش آمد و 
گفت: «سرور من» خواهش می‌کنم لطفی در حق من بفرمایی که انجامش برای تو 
چیزی نیست اما ارزشش برای من بیکران است.» خشایارشاکه نمی‌پنداشت او 
چنین چیزی بخواهد به او اجازه داد خواسته‌اش را بگوید. پوتیوس از این اجازه 
پیشتر دلگرم شد و گفت: «پادشاها من پنج پسر دارم که هر پنج تن در ارتش شاهانه 
به سوی یونان روانند. پس به کهن‌سالی من رحم کن و یکی از آنان را از خدمت 
معاف فرما و اجازه بده پسر بزرگترم پیش من بماند تا از من و اموالم نگهداری کند و 
چهار پسر دیگر را همراه ببر. باشد که آسمان تو را پیروزمند بازگرداند.» 


[۳۹] خشمی شدید بر خشایارشا چیره شد و فریاد زد: «بدبخت! تو که غلام 
منی و باید با تمام خاندان و حتی زنت در خدمت من باشی چگونه جرئت می‌کنی 
از من که نه تنها خودم با لشکر به یونان آمده‌ام بلکه همه فرزندان و برادران و 
خویشان و دوستانم را نیز همراه آورده‌ام درخحواست معاف شدن پسرت را بکنی؟ 
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این را بدان که قلب انسان از راه گوش است که شاد یا اندوهگین می‌شود؛ اگر 
سخنان نیک بشنود سراپا شادمان می‌شود و اگر بد. خشم سراسر وجودش را فرا 
می‌گیرد. وقتی چنان بزرگ منشانه عمل کردی و وعده‌های زبانیات به نیکی 
کردارت بود. نباید به خود بنازی که بزرگواریات فراتر از بزرگواری شاه خویش 
است. تو به خاطر این گستاخی کیفر می‌بینی که البته بسیاز کمتر از آن چیزی است 
که سزاواری. تو و چهار پسرت را به خاطر مهمان‌نوازیات می‌بخشم. اما پسر بزرگتر 
که بیشتر دوستش داری تاوان گناهت را پس خحواهد داد.» چنین بود پاسخ شاه و 
بیدرنگ فرمان داد پسر بزرگتر پوتیوس را بیابند و به دو نیم کنند" و هر نیمه را در 
یک سوی جاده‌ای که سپاه حرکت می‌کرد بیاویزند *. 


[۴۰] مأموران اطاعت کردند و سپاه از آن‌جا گذشت. در پیشاپیش. بار و بنه و 
حیوانات بارکش حرکت می‌کردند و در پس آنان سپاه پیش می‌رفت که آمیزه‌ای بود 
انبوه و درهم از انواع اقوام و نژادهای گوناگون. پس از عبورگروه نخست که بیش از 
نیمی از سپاه را تشکیل می‌داد. فاصله‌ای بود خالی که گروه نخست را از اسکورت 
مخصوص شاه جدا می‌کرد. در پیشاپیش گروه دوم هزار سوار گزیدة پارسی بو دند؛ 
سپس هزار نیزه‌دار و اینان نیز برگزیده که همگی سر نیزه‌هایشان را رو به پایین گرفته 
بودند "؟؛ و در پی اینان ده اسب مقلس مشهور به اسبان نسه‌ای با پراقها و 


*. آقای شاپور شهبازی در یادداشت بر ترجمه وحید مازندرانی (ص ۵۳۵ یادداشت شماره ۲۶) این کار 
خشاپارشا را به علت «تفأل بد زدن» پوتیوس می‌داند که «اقلاً یکی از پنج پسرم را زنده می‌خواهم که 
یعنی بیشتر این سربازان زنده برنمی‌گردند» و این کار شاه را نظیر کردار اسفندیار می‌داند که چون در 
لشکرکشی به سیستان شتر محبوبش خوابید خواب او را به فال بد گرفت و دستور داد سر از تتش جدا 
کنند. اما اين گونه توجیه‌ها يا توضیح‌ها در صورتی ضرورت دارد که به اصل داستان مطمئن باشیم. ولی 
وفتی هرودوت بی‌وقفه از اغاز حرکت ایرانیان از زمان داریوش تا پایان کتاب از ایرانیان پیوسته بد 
می‌گوید و به ویژه از کوچکترین و جزئی‌ترین حوادث و حتی گفتگوهای درون اتاق خواب نیز خبر 
می‌دهد در حالی که هیچ یک با آداب و رسوم و اعتقادات دینی ایرانیان و حتی با گفته‌های حودش 
سازگار نیست. چگونه می‌توان گفته‌های او را باور کرد؟ در این مورد به ویژه بنگرید به گواهی خحود 
هرودوت ( ۱۳۷) «... حتی خود شاه حق ندارد کسی را به خاطر ارتکاب یک گناه فرمان کشتن دهد... 
روش ایرانیان این است که گذشته گناهکار را بررسی می‌کنند واگر گناهش بیش از خدمات گذشته‌اش بود 
آن گاه حق دارند لگام خشم خود را رها کنند» -م. 
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برگستوان‌هایی شکوهمند حرکت می‌کردند (اين نام محل اين اسبان است: در ماد 
۳ و 
می‌پابند). پس از این ده اسب گردونهة مقدس زوس [اهورامزدا۲ "] حرکت می‌کرد 
که هشت اسب سیید آن را می‌کشیدند؛ گردونه ران افسار به دست در عقب گردونه 
پیاده حرکت می‌کرد زیرا هیچ فرد فانی حق سوار شدن بر این گردونه را ندارد. سپیس 
خود خشایارشا نشسته بر گردونه‌ای با اسبان نسه‌ای در حرکت بود و در کنار او 





[۴۱] با چنین خدم و حشمی خشایارشا از سارد به راه افتاد که البته به حواست 
خودگاه گردونه را ترک می‌کرد و سوار کالسکه‌ای سریوشیده می‌شد. در بی او هزار 
نیزه‌دار پارسی. از دلیرترین و اصیل‌ترین ایشان. که نیزه‌های خود را به حالت عادی 
گرفته بودندحرکت می‌کر دند. از د پس ایشان یکان دیگری از اسواران هزار پارسی 
گزیده و ی پس از آنان باز ده هزار سوار گزیده از میان بقیه پارسیان که یکان پیاده را 
تشکیل می‌دادند در حرکت بودند: هزارنفر از واحد اخیر که در انتهای نیزه‌های خحود 
به جای سر نیزه اناری زرین نصب کرده بودند بقیه ٩‏ هزارتن را دربر گرفته بودند و 
نه هزار پیاده درون آنان بر سر نیزه‌های حود انارهای نقره‌ای داستنل, سربازانی که 
سلاح‌های خود را سرنگون گرفته بودند نیز انارهای طلایی بر سر نیزه‌های خود زده 
بودند و آنانی که بلافاصله پس از خشایارشا حرکت می‌کردند بر سر نیزه‌های خود 
سیب طلایی داشتند". پس از این ده هزار تن پیاده. یکانی مرکب از ده هزار سوار 
پارسی در حرکت بود. بعد از ایشان یک فاصله دو استادی [حدود ۴۰۰ متری] قرار 
داشت و سپس بقیه سپاه به صورت درهم حرکت می‌کرد. 


[۴۲] سپاه. لودیا را تا رودخانهُ کایکوس و میسیا پیمود؛ از کایکوس کوه کانا را در 
سمت چپ نهاد و با پشت سر نهادن دشت ت پهناور آتارنه به شهر کارینا رسید. پس از 
این شهر سیاه از دشت شت یّبه در نزدیکی شهرهای ترامیتیوم و آنتاندروس متعلق به 
پلاسگه‌ها عبور کرد. آن‌گاه به کوه آیدا رسید و به سمت چپ پیچیده. وارد سرزمین 


جهجه چه مه 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲3۰۹۱۱۱۲ 0.00 


ز امه از 


کتاب هفتم / پولومنیا ۷۷۷ 





ال اش ای ۱ در این هنگام شب شده بود و ارتش در دامنه کوه آیدا اردو 
زد. اما در آن شب توفان و تندر و آذرخش قربانیان زیادی از خود باقی گذاشت 


[۴۳] ارتش به کنار رود اسکاماندر رسید. و این نخستین رود از هنگام عزیمت از 
سارد بود که پیش از ان که تمام سپاه و چارپایان از آن بنوشند آبش به پایان رسید. در 
این‌جا خشایارشا از تپه پرگامون که ارگ پریام ‏ بر آن بنا شده است بالارفت چون 
بسیار مشتاق دیدن آن بود. مدتی طولانی نگاه کرد و همه چیز را برایش توضیح 
دادند آن‌گاه دستور داد برای اتنای ایلیون هزارگاو فربانی کنند و مغان برای 
قهرمانان شراب افشاندند "* سپس هنگام شب ارتش دچار وحشت زیادی شده 
ولی با سر زدن افتاب دوباره به راه افتاد در حالی که در سمت چپ آن شهرهای 
روئیتوم. اوفرونیوم و داردانوس ( که مجاور آبیدوس است) قرار داشتند و در سمت 
راست تئوکری‌های گرگیس ۵۱ بدین‌گونه به آبیدوس رسیدند. 


[۴۴] وقتی ارتش به آبیدوس رسید. خشایارشا حواست از همه ارت؛ تش سان 
ببیند. نختی از مرمر سپید در روی تپه‌ای انتظارش را می‌کشید (این تخت کار 
صنعتگران آبیدوسی بود که شاه قبلاً سفارش داده بود) که از آن‌جا به تماشای 
نیروهای زمینی و دریایی که در زبر پایش قرارگرفته بودند پرداخت. با دیدن آنان 
شاه خواست مسابقه‌ای میان رزمناوها انجام شود و او ببیند؛ رزمایش انجام گرفت و 
فنیقی‌ها پیروز شدند و خشایارشا از دیدن این منظره و سپاهیان ود خشنود شد. 

[۴۵] در زیر پايش سراسر هلسپونت از شدت فراوانی کشتی‌ها دیده نمی‌شد. و 
سراسر ساحل و دشت آبیدوس از سربازان او پوشیده شده بود: آن‌گاه خشایارشا از 


این همه خوشبختی به خود بالید و سپس بنای گریستن گذاشت 


[۴۶] عمویش آرتابان (همان کسی که در آغاز راستگویانه با او سخن گفته و و از 
حمله به پونان منصرفش ساخته بود) گریستن شاه را دید و به او گفت: «سرور من 
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میان این حالت و حالتی که چند لحظه پیش داشتی تفاوت بسیار است.» حشایارشا 
پاسخ داد: «آری دلم به درد آمد وقتی اندیشیدم عمر آدمیزاد چه اندازه کوتاه است؛ 
ازاین همه انسان تا صد سال دیگر هیچ کس زنده نخواهد بود.» آرتابان پاسخ داد: «و 
از این بدتر و دردناکتر آن است که همین زندگی با همه کوتاهی خود چنان آ کنده از 
رنج است که هیچ آدمی پیدا نمی شود که در عمر خود بارها آرزوی مرگ نکرده 
باشد. بدبختی‌هایی که برای ما پیش می‌آید و بیماری‌هایی که به آنها مبتلا می‌شویم 
همین زندگی کوتاه را نیز به نظر ما طولانی می‌نمایند. و آن‌گاه که بار زندگی را چنین 
سنگین می‌يابيم» مرگ را بهترین پناهگاه می‌دانیم. و اگر آسمان [- خدا] اجازه 
می‌دهد دمی از خوشی این زندگی را بچشیم از آن روست که بسیار حسود است.» 


[۴۷] آن‌گاه خشایارشا پاسخ داد: «آرتابان. شایدزندگی چنان باشد که تو 
می‌گویی, اما بهتر است این موضوع را رها کنیم و هنگامی که خوشبختی در چنگ 
ماست به بدبختی نیندیشیم. حال بگو ببینیم اگر آن شبح چنان آشکار بر تو ظاهر 
نمی شد باز برعقیده پیشین خود پای می‌فشردی و مرا از حمله به یونان پر حذر 
می‌داشتی یا نظرت را تغییر می‌دادی؟ بیا و راستش را بگو» آرتابان پاسخ داد: 
(سرور من» شاید شبحی که بر ما ظاهر شد. آن کامروایی را که هر دوی ما خواهان 
آنیم به ما ببخشد. اما من هنوز آکنده از نگرانی‌ام و جلوی این دلشوره را نیز 
نمی‌توانم بگیرم» زیرا مخاطرات بزرگی که پیش روی ماست و به خصوص دو خطر 
بزرگ که از همه سخت‌تر ما را تهدید می‌کنند مایه نگرانی من‌اند.» 


[۴۸] خشابارشا گفت: «آدم عجیبی هستی! دیگر چه شده؟ کدامند این دو خطر 
وحشتناکی که مرا از آنها می‌ترسانی؟ مگر در نیروی زمینی کاستی می‌بینی و شمار 
یونانیان را از ما بیشتر می‌دانی» يا نیروی دریایی ما را ناتوان‌تر از آنان می‌پنداری؟ با 
هر دو؟ اگر به هر روی نیروی دشمن را برتر می‌انگاری می‌توانيم باز بر شمار سپاه 
خحود بیفزاییم.» 
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[۴۹] آرتابان پاسخ داد «سرور من هیچ آدم عاقلی نمی‌تواند بر کمبود نیروهای 
زمینی و دریایی تو گواهی دهد و اتفاقاً اشکال در همین زیادی آن است و اگر برراین 
شمار بیفزایی بر اين اشکال افزوده‌ای. زبرا این دو خطر زمین و دریا هستند که ما را 
تهدید می‌کنند. دربا از آن‌رو که تا جایی که می‌دانم هیچ بندر گاهی آن قدر بزرگ 
نیست که در صورت وقوع توفان بتواند همه ناوگان تو را پناه دهد و امنیت کشتی‌ها 
را تضمین کند. در طول ساحلی که پیش می‌رویم نه یک بندر بلکه چندین بندرگاه 
برای پناه دادن به نیروی دریا: یی ما لازم است در حالی که حتی یک بندر بزرگ 
وجود ندارد. فراموش مکن که رویدادها حاکم بر انسان‌اند نه انسان حاکم بر 
رویدادها. - این خطر نخست بود و اکنون به خطر دوم می‌پردازم: آری» زمین نیز 
دشمن توست. زیرا گرچه هیچ مانعی در برابر فتوحات تو وجود ندارد. اما هر جه 
پیش‌تر و دورتر می‌روی این دشمن تهدیدکننده‌تر می‌شود. زیرا با کامیابی هیچ‌گاه 
اشتهای آدمی کاهش نمی‌یابد. چون سیری‌ناپذیر است. آری انگار کنیم که هیچ کس 
در برابر تو مقاومتی نکند. ولی گسترش فتوحات تو زاینده قحطی و گرسنگی است. 
انسان برتر به راستی انسانی است که وقتی می‌اندیشد سنجیده‌تر و محتاطتر عمل 
کند. با این حال آدمی حتی اگر هنگام اندیشه همه مخاطرات ممکن را درنظر گیرد» 
باز هنگام عمل بی‌باک و گستاخ می‌شود.» 


[۰] خشایارشا پاسخ داد: «آرتابان لبته درمورد همه نکاتی که اشاره می‌کنی 
حق داری. آما این قدر از همه چیزنترس و هر چیزی را تا اين اندازه سبک و سنگین 
نکن. اگر بخواهی برای هر کاری در هر لحظه همه چیزرا بسنجی و سبک و سنگیر 
کنی در آن صورت هرگز هیچ کاری نخواهی کرد. .پس همیشه جرئت به خرج دادن و 
نیمی از مخاطره ه احتمالی را پذیرفتن بهتر از ترسیدن و هیچ کاری انجام ندادن است. 
اگر بخواهی از بیم مطمئن نبودن از هر کاری چشم بپوشی در آن صورت ممکن 
است به همان اندازه فردی که تن به مخاطره و عمل می‌دهد در اشتباه باشی. در 
واقع. میان شما تفاوتی نیست. وانگهی انسان چگونه می‌تواند از هر کاری کاملا 
مطمئن باشد؟ به نظر من این غیرممکن است. معمولا افراد مصمم به عمل کامیاب 
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مانند تو می‌اندیشیدند یا رایزنانی مانند تو داشتند. ما هیچ گاه بزرگی کنونی را 
نداشتیم: آنان مخاطرات را پذیرفتند و بر آنها چیره شدند -زیرا بزرگی بدون خطر 
کردن به دست نمی‌آید. بسیار خوب ما هم می‌خواهيم از نیا کانمان پیروی کنیم؛ و از 
همین رو بهترین فصل سال را برای لشکرکشی انتخاب کردیم و سراسر اروپا را نیز 
تسخیر می‌کنيم بی‌آن که هیچ جا باگرسنگی یا هر بدبختی دیگری رو به رو شویم و 
آن گاه به میهن خود باز حواهیم گشت. نخست آن که هر چه آذوقه نیاز داشته‌ایم با 
حود آورده‌ايم. و دوم آن که هر چه گندم کم بیاوریم کشورها و اقوامی که مورد حمله 
ما قرار دارند همگی تولیدکننده گندم‌اند. زیرا ما علیه مردمی یکجانشین و کشاورز 
لشکر کشیده‌ايم نه مردمانی کوچرو و بیابانگرد و خانه به دوش .) 


می‌شوند و افراد زیاده از حد محتاط يا بزدل کامیاب نمی‌شوند. اگر پیشینیان من 


[۵۱] آنگاه آرتابان گفت: «سرور من با آن‌که اجازه ابراز کمترین نگرانی را 
نمی‌دهی دست کم رخصت بده اندرزی به تو بدهم زیرا وقتی پای کارهای بزرگ 
درمیان است. ناچار باید بسیار سخن گفت. کوروش پسر کمبوجیه تمام ایونیه را 
مجبور به پرداخت خراج به ایران کرد به جز آتن را؛ به تو توصیه می‌کنم در هیچ 
مورد مردم ایونی را مجبور به اقدامی علیه پدرانشان نکنی: ما خود بدون آنان به 
خوبی می‌توانیم از پس حریفانمان برآييم. زیرا آنان اگر از ما پیروی کنند پیداست که 
مردمانی پست‌اند که حاضراند در شهر حویش. تحت سلطه ما باشند و حضور انان 
در سپاه ما برایمان سودی ندارد. و به عکس اگر قلباً مایل به کمک به آزاد ماندن آن 
باشند در آن صورت حضورشان در سپاه ما بسیار زیان‌مند است. و این ضرب‌المثل 
قدیمی را نیز فراموش نکن که: «هرگز فرجام کاری را از آغاز نمی‌توان پیش‌بینی کرد.» 


[۵۲] خشایارشا پاسخ داد: «آرتابان از میان نظریاتی که بیان کردی این یکی از 
همه نادرست‌تر بود زیرا از بی‌وفایی ایونی‌ها بیم داری حال آن‌که ما مطمئن‌ترین 
شواهد را از وفاداری آنان در اختیار داریم ‏ توخود با تمام کسانی که در لشکرکشی 
علیه سکاها همراه داریوش بودید گواه این امر بوده‌اید: آنان هنگامی که بهترین 
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اعد  «‏ 
فرصت را برای نابودی یا رهایی سپاه ایران در اختیار داشتند "۵ داوطلبانه راستی و 


وفاداری به ما را برگزیدند. به علاوه چون زنان و فرزندان و اموال آنان در اختیار 
ماست. هرگونه نافرمانی و سرکشی از سوی ایشان غیرقابل تصور است. پس زاين 
لحاظ نیز بیم نداشته باش و دل قوی‌دار و خاندان و شاهنشاهی مرا نگهبان باش و 
بدان که من از میان همه قلمرو شهریاری را تنها به تو می سپارم *.» 


[۵۳] خشایارشا این بگفت و آرتابان را روانه شوش ساخت و آن‌گاه سرداران 
پارسی رافرا خواند و وقتی انجمن کردند به آنان گفت: «پارسیان» شما را از آن رو فرا 
خوانده‌ام که از شما بخواهم چنان دلاوری کنید که دستاوردهای نیا کان خود را که 
چنان بزرگ و ستودنی بوده است بر باد ندهید. باید همه ما و هر یک از ما به نوبه 
خود آن‌جه در توان داریم به کار بندیم زیرا هدف همه این کوششها سود همگی 
ماست. اگر می‌گویم باید بیشترین کوشش خود را به کار بریم از آن روست که 
شنیده‌ام با قومی دلاور طرف هستیم و اگر بر آن چیره شویم دیگر ارتشی در جهان 
نمی‌ماند که بتواند در برابر ما قد برافرازد. پس اکنون به درگاه خدایان که نگهبان 
سرزمین ایران هستند نیایش می‌کنیم و سپس از پل می‌گذریم.» 


گذر از هلسپونت 
[۵۴] در آن روز ایرانیان خود را آماده گذر از تنگه کردند. بامداد فردا با اشتیاق 
منتظر برآمدن خورشید و تماشای آن شدند و سپس گونه‌هایی از گیاهان خحوشبو را 
بر روی پل سوزاندند و کف پل را با شاخه‌های مورد [۳0/۷6] پوشاندند. با درحشش 
بخستین پرتوهای خورشید. خشایارشا با جامی زین بر دربا شراب افشاند و به 
درگاه خورشید نیایش کرد" " تا هیچ رویدادی نتواند پیش از تسخیر مرزهای اروبا 





1 محتوا و نیز اصطلاحاتی که در این سخنرانی به کار رفته پیداست که کاملاً خیالی است و برای 
خوشایند آتنی‌ها ساخته شده است -م. 

##. چه زرتشتیان و چه مهرپرستان رو به خورشید در سه نوبت در روز هنگام طلوع» هنگام اوج [ظهر] و 
هنگام غروب خورشید نماز می‌خواندند. اين آیین از لحاظ نوبه‌های زمانی به دیگر مذاهب نیز منتقل شده 
است که البته رو به خورشید بودن نمازگذار حذف شده است -م. ۱ 
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سیاه او را متوقف سازد. شاه پس از نیایش» جام را همراه با قدحی زرین و دشنه‌ای 
ایرانی که به آن آکیناکس [12165ه ""] می‌گویند به درون هلسپونت انداخت. البته 
من نمی‌دانم این هدیه به خورشید بود یا هدیه به هلسپونت به نشانه پوزش خوآهی 
از تازیانه زدن بر آن *. 


[۵0] پس از پایان این مراسم عبور سربازان از تنگه آغاز شد؛ همه پیادگان و 
سواره نظام از پل شمالی سمت اوکسین [دریای سیاه] گذشتند؛ و از پل پایین در 
سمت دریای اژه حیوانات بارکش و خدمات پشتیبانی عبور کر دند. پیشاپیش یکان 
«ده هزاره پارسی» که همگی تاج گل بر سر داشتند و پس از ایشان انبوه درهم 
سپاهیان از ملل گوناگون بودند. اینان کسانی بودند که در روز نخست از پل عبور 
کردند. روز بعد» ابتدا سواران و نیز یگان‌های نیزه‌داری که سر نیزه‌هایشان به سوی 
پایین بود گذشتند. که اینان نیز همگی تاج گل بر سر داشتند؛ سپس اسبان مقدس و 
گردونه مقدس» و در پس آنان خود حشایارشا بود» بعد نوبت به نیزه‌داران و اسواران 
ده هزار نفره رسید و آنگاه بقیه سپاه عبور کردند. همزمان با ایشان کشتی‌ها نیز به 
ساحل مقابل رفتند(اين را نیز شنیده‌ام که شاه آخر از همه عبور کرد). 


[۵۶] خشایارشا وقتی به ساحل اروپا رسید به تماشای ارتش خود که زیر 
ضربه‌های تازیانه می‌گذشت [؟!] ایستاد. هفت شبانه‌روز بی‌وقفه عبور سپاهیان از 
پل‌ها طول کشید. می‌گویند در همان زمان هنگامی که خشایارشا از پل گذشته بود 
یکی از ساکنان محل فریاد زد: «ای زئوس تو که می‌ خواستی به سرکردگی همه ملل 
به تسخیر یونان بروی چرا خود را به شکل یک پارسی درآوردی و نام خشایارشا بر 


#. شاپور شهبازی نیز در یادداشت شماره ۲۸ خود بر ترجمه وحید مازندرانی (ص ۵۳۶) ضمن رد تازیانه 
زدن بر آب یا داغ کردن آن می‌نویسد: «به علاوه ۱۷۷۰ سال پیش دیوژنوس لاثرتیوس از نویسندگان 
رومی خبر هرودوت را چنین تکذیب می‌کند: «آنانی که مُغان ایرانی را شرح داده‌اند» ناسزای هرودوت را 
از این که خشابارشا به سوی خورشید تیرانداخت با این که به آب زنجیر افکند. نادرست دانسته‌اند. 
هیچ‌گاه او چنین کاری نکرده زیرا او از مغان آموخته بود که اینها (یعنی خحورشيد و آب) از خدابان 
هستند) -م. 
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خود گذاشتی؟ برای نابودی ونان که نیازی به این کارها نبود!» 


[۵۷] همه از تنگه عبور کرده و آماده ادامه حرکت می‌شدند که معجزه بزرگی رخ 
داد. خشایارشا به آن اعتنایی نکرد هر چند معنای آن روشن بود: مادیانی خرگوش 
زایید. معنای آشکار این معجزه آن بود که خشایارشا با شکوهی سترگ و غرور 
فراوان ارتشی را علیه پونان هدایت می‌کند اما سراسیمه برای نجات جان خود به 
جای اول بازمی‌گردد. البته وقتی او در سارد بود نیز معجزه دیگری رخ داده بود و آن 
این که قاطر ماده‌ای قاطر نری زاییده بود که هم اندام‌های تناسلی ماده را داشت و 
هم نر راء و آلت نرینه بر بالای اندام مادینه قرارگرفته بود. 


[۵۸] خشایارشا به این دو معجزه هیچ توجهی نکرد و به پیشروی خود با نیروی 
زمینی ادامه داد؛ ناوگان هلسپونت را ترک کرد و از کنار ساحل در جهت مخالف 
نیروی زمینی به حرکت درآمد زیرا به سوی عرب رفت تا به دماغه سارپدون برسد 
و طبق دستور در آن‌جا توقف کند. حال آن که نیروی زمینی در سمت پگاه و برآمدن 
خورشید به راه افتاد چنان که در دست راست آن گور هله دختر آماتاس قرار داشت 
و در دست چپ آن شهر کاردیاء و از شهری به نام آگورا گذشت؛ سپس خلیج 
موسوم به ملاس - خلیج سیاه -را دور زد و ازرودی به همین نام گذشت که آب کافی 
برای سپاه نداشت و خشک شد؛ و آن‌گاه سپاه راه باختر را در پیش گرفت و از کنار 
شهر ائولی‌نشین آینوس و درياچة استن توریس گذشت و به دوریسکوس رسید ۵۴. 


شمارش افراد ار تش 

[] دوریسکوس دشت پهناوری در تراکیه در ساحل دریاست که رود بزرگی به 
نام هبروس از میان آن می‌گذرد. در آن‌جا «شاه بزرگ» دزی استوار دارد که بر آن نیز 
نام دوریسکوس نهاده‌اند که در آن یک پادگان ایرانی از زمان داریوش و لشکرکشی او 
علیه سکاها مستقر شده است ۵۵ باری خشایارشا آن محل را برای سازماندهی 
سپاه و شمارش سربازان مناسب دانست و این عملیات را آغاز کرد. کشتی‌های 
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نیروی دریایی پس از رسیدن به دوریسکوس طبق دستور قبلی خشایارشا درکنار دژ 
و در محلی که شهرهای ساله ( که به ساموتراکیه تعلق دارد) و زونه قرار دارند پهلو 
گرفتند. در این‌جا دماغه سنگی مشهور سرهیوم قرار دارد (منطقه قبلاً به کیکون‌ها 
تعلق دا سرنشینان کشتی‌ها در آن‌جا پیاده شدند و تعمیرکاران به وارسی 
وضع کشتی‌ها پرداختند. به هر حال خشایارشا در دوریسکوس دستور شمارش 
افراد سپاه را صادر کرد. 


[۶۰] درباره این که هر یگان چند سرباز داشت من با دقت چیزی نمی‌توانم 
بگویم زیرا در این مورد اطلاعی به من نداده‌اند» اما در مجموع نیروی زمینی دارای 
یک میلیون و هفتصد هزار (۱/۷۰۰/۰۰۰)* سرباز بود "* شمارش به روش زیر 
انجام شد: نخست ۰ هزار تن را با فشرده‌ترین وضع ممکن در محل معتی کر 3 
آوردند و دور آنان را حط کشیدند و آنان را بیرون بردند و روی محل خط کشی را تا 
کمر انسان سنگ‌چین کردند. آن‌گاه سربازان دیگر را به نوبت وارد و خارج می‌کردند 
و به این شیوه همه سپاه را شمارش کردند. وقتی کار شمارش به پایان رسید به 
سازماندهی هر قوم و ملت پرداختند. 


[۶۱] اقوامی که در ارتش خحشایارشا خدمت می‌کردند عبارت بودند از ۸ 
نخست پارسیان که دارای این تجهیزات بودند: کلاهی از نمد نرم که به آن «تیارا» 
می‌گویند بر سر داشتندگ نیم‌تنه‌ای رنگین و آستین‌دار و زرهی پوشیده از 
پولک‌های فلزی شبیه به فلس ماهی روی آن بر تن و شلوار گشادی به پا داشتند 
(202۲:69) و اسلحه آنان تشکیل شده بود از سپری غیرفلزی و بافته شده از ترکه 
بید (26170658) - ترکش یا تیردان خود را به پشت می‌آويختند. نیزه‌هایی کوتاه. 


#. چون مترجم فرانسوی درباره گزافه‌آمیز بودن عجیب و رقم کمابیش درست سپاه ايران دریا داشت خود 
( ۵۷) اشاره کرده من جیزی نمی‌گویم ولی می‌افزايم که هرودوت این رقم را گاه به ۳ و گاه ۵ حتی با خد مه 
۷میلیون نفر (!1) نیز ذکر می‌کند -م. 

#. اکنون نیز به تاج پاپ در زبان‌های اروپایی «تیارا» و به کلاه اسقفان و کاردینال‌های مسیحی «میتر» (< 
میترا يا «کلاه مهری») می‌گویند -م. 
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کمان‌هایی بزرگ و تیرهایی از نی داشتند و دشنه‌ای " نیز در سمت راست کمر خود 
آوبخته بودند. فرمانده آنان اوتانس پدرِ همسر خشایارشا بود (دختر او آمستریس 
نام داشت و شهبانوی ایران بود). (در روزگارهای کهن یونانیان آنان را «کفین‌ها: 
می‌گفتند ولی خود ایشان و همسایگانشان آنان را آرتیان‌ها می‌نامیدند. اما هنگامی 
که پرسه پسر دانائه و زئوس به دیدار کفوس پسر بلوس رفت و با دختر او به نام 
اندرو مدا ازدواج کرد پسری به دنیا امد که او را پرسئوس نامیدند و چون کفوس 
ای پرسئوس را همان جا باقی گذاشت. و پارسیان نام کنونی خود را 
از او گرفته‌اند). 


[۶۲] مادها نیز در جنگ همان لباس و تجهیزات را داشتند زیرا در واقع پارسیان 
لباس خود را از مادها تقلید کرده‌اند. فرمانده آنان تیگران هخامنشی بود. (روزگاری 
همه‌جا به آنان آریایی‌ها می‌گفتند اما هنگامی که مدیا [یا «مدوس»] اهل گلخیس از 
آتن نزد آریایی‌ها آمد آنان نیز نام خود را تغییر دادند؛ این رسم آنان | )| 

کیسی‌ها [کاسی‌ها] کم و بیش همان جامه پارسیان را داشتند اما به جای کلاه 
نمدی» دستار بر سر بسته بودند. فرمانده اینان آنافس پسر اوتانس بود. 

هیرکانیان یز لباس و سلاحی مانند پارسیان داشتند و فرمانده‌شان مگاپانوس 
بود که سپس شهّرب [ساتراپ] بابل شد "۶ 


[۶۳] آشوریان در جنگ کلاهخود مفرغی داشتند که به شیوه بربرها شکل 
خاصی داشت شت که قابل توصیف نیست. رزوی تیان عمان ميا تبرت 
به علاوه گرزهایشان چوبی با سر آهنی و زره‌شان کتانی بود . (یونانیان به اینان 
(سوری» و بربرها به ایشان (آشوری» می‌گویند). کلدانیان نیز در صفوف ایشان 
بودند " "و فرمانده همه‌شان اوتاسپس پسر آرتاخایس بود. 





#. شاید وازة دشنه مناسب نباشد. مراد شمشیرهای پهن و کوتاهی است که در نقش برجسته‌های تخت 
جمشید دیده می‌ شوند - م. 
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۷۸۶ تاریخ هرودوت 
[۴ ۶] با کتریان‌ها [بلخیان] کلاهی بسیار شبیه به مادها داشتند, با کمان‌هایی بومی 

از جنس نی و نیزه‌هایی کوتاه. 
سکاها (اسکیت‌ها) کلاه‌های نوک تیزی داشتند و شلوارهایی گشاد و 
سلاحشان کمان و خنجر بومی به اضافه تبرهایی بود که به آن «ساگاریس» می‌گویند 
(آنان با آن که اسکیت‌های آمورگی هستند. پارسیان به همه اسکیت‌ها «سَکَ» 
[سکا] می‌گویند ۲ ). فرمانده بلخیان و سکاها هیستاسپ [ویشتاسب] پسر داریوش 


و اتوسادختر کوروش بود. 


[۶۵] هندیان لباسی از ماده‌ای گیاهی به تن داشتند ؟ تير و کمانشان از نی بود 
ولی سر تیرها پوششی فلزی داشت. تجهیزات آنان فلزی بود. فرماندهی ایشان 
برعهده فارنازاترس [فرنزات] پسر آرتاباتس [آرتابات] بود. 


[۶۶] آری‌ها [هراتیان] مسلح به کمان‌هایی شبیه به کمان مادها بودند ولی بقیه 
تجهیزاتشان مانند بلخیان بود و فرماندهی آنان را سیسامنس پسر هیدارنس 
[هو دارنس ] بر عهد ه ۳ پارت‌هاء خوارزمیان. سغدیان و گنداره‌ها و دادیکه‌ها 
همگی همان تجهیزات بلخیان را داشتند و فرماندهان آنان آرتابازوس [آرتاباز] پسر 
فرناسس [فرناس] برای پارتیان و خوارزمیان و ازانس پسر آرتایوس برای سغدیان 
و آرتوفیوس پسر آرتابان برای گنداره‌ها و دادیکه‌ها بودند. 


[۶۷] کاسپین‌ها [کاسی‌ها] لباس چرمی به تن داشتند و دارای کمانی از نی به 
سبک بومی خود و شمشیرهایی کوتاه بودند و فرماندهی آنان را آریومردوس برادر 
آرتوفیوس برعهده داشت. 

سارانگی‌ها [زرنگی‌ها] با جامه‌های رنگین درخشان خود و چکمه‌هایی که تا زانو 
می‌رسید مشخص‌تر از دیگران بودند و کمان‌ها و نیزه‌هایشان مادی بود و 
فرماندهی‌شان را فرنداتس [فرنادات] یسر مگاباز برعهده داشت. پاکتی‌ها 
[پشتوها؟] نیم‌تنه‌ای از پوست خز به تن داشتند و دارای کمان‌ها و خنجرهای بومی 
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بودند. فرمانده اینان ارتایانتس [آرتیانت] پسر ایتامتیرس بود. 


بود. فرماندهان آنان آرسامنس [آرشام] پسر داریوش برای اوتی‌ها و موکی‌ها؛ و 
سیرومیترس پسر اویوباز برای پاریکانی‌ها بودند. 


]۶٩[‏ عرب‌ها عبای بلندی که رویش کمربند می‌بستند به تن داشتند. و 
کمان‌های بلندشان را به بازوی راست و به طوروارونه انداخته بودند" . اتیوپیایی‌ها 
[حبشی‌ها] پوست شیر و پلنگ پوشیده بودند. کمان‌های بلندی به درازای دست 
کم ۴ کوده از ساقه برک خرما داشتند. تیر این کمان‌ها از نی و کوتاه است و در انتهای 
آن به جای نوک فلزی سنگ تیز نصب می‌کنند که از این وسیله برای کندن مُهرهای 
خود نیز استفاده می‌کنند. اينان نیزه هم داشتند که در نوک آن شاخ تیز شد؛ آهو را 
نصب می‌کنند و گرزهایی داشتند که بر سر آنها میخ کوبیده بودند. اینان هنگام جنگ 
نیمی از تن خود راگچ اندود می‌کنند و نیم دیگر را شنگرف می‌مالند. فرمانده 
عرب‌ها و اتیوپی‌ها که در جنوب مصر زندگی می‌کنند آرشام پسر داریوش بود. مادر 
این آرشام پسر آرتوستونه دختر دیگر کوروش و همسر سوگلی دازبوش بود که 
دستور داده بود مجسمه‌ای از طلا از او بسازند. پس فرمانده عرب‌ها و اتیوپیایی‌های 
جنوب مصر آرشام بود. 


[۷۰] آتیوپیایی‌های ساحل شرقی (چون دو گروه اتیوپیایی در اين لشکرکشی 
شرکت داشتند) در کنار هندیان بودند. در نظر نخست ظاهر آنان شبیه به یکدیگر 
است و فقط زبان و موهایشان تفاوت دارد "۳ اتیوپیایی‌های شرقی موهای راست و 
ایستاده دارند حال آن که موهای لیبیایی‌ها کاملاً فرفری است. اتیوپیایی‌های آسیا از 
بسیاری لحاظ تجهیزانی همانند هندیان داشتند اما از پوست سر و یال و گوش 
اسب به عنوان کلاه استفاده می‌کر دند جنان‌که موی بال همانند جقّه بر بالای کلاه 
قرار می‌گرفت و پوست گوش‌ها نیز بر دو طرف سرشان راست می‌ایستاد؛ به جای 
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[۷] لباس سربازان لیبیایی از چرم و سلاحشان زوبین چوبی بود که با حرارت 
محکم شده بو د. فر مانده ایشان ماساگس پسر واریزوس بود. 


[۷۲] سربازان پافلاگونیایی کلاهخودی بافته از ترکه بید به سر داشتند 
سپرهایشان کوچک و طول نیزه‌هایشان متوسط بود و به زوبین و خنجر نیز مسلح 
بودند و نیم چکمه‌های بومی به پا داشتند. لیگورها ۲ ماتی‌ین‌ها» ماریاندون‌ها و 
سوری‌ها همان تجهیزات پافلاگونی‌ها را داشتند (ایرانیان به این سوری‌ها 
کاپادوکیه‌ای می‌گویند). فرمانده پافلاگونی‌ها و ماتی‌ین‌ها دوتوس پسر مگاسیدرس» 
و فرمانده ماریاندون‌ها و لیگورها و سوری‌ها گوبریاس پسر داریوش و آرتوستونه 
بو دند. 


[۷۳] تجهیزات فریگی‌ها با اندک تفاوتی شبیه به پافلاگونیایی‌ها بود (مقدونیان 
می‌گفتند فریگی‌ها تا وقتی ساکن اروپا و همسایه ما بودند بریگ‌ها نامیده می‌شدند 
اما وقتی به آسیا رفتند نام خود را نیز مانند محل سکونتشان تغییر دادند و فریگی 
نامیده شدند). تجهیزات ارمنیان شبیه به فریگی‌ها بود زیرا ارامنه مهاجران فریگی 
هستند. فرمانده این دو یگان آرتوخمس داماد داریوش بود. 


[۷۴] اسلحه و تجهیزات لودیایی‌ها کم و بیش همانند یونانیان بود(این مردم در 
روزگار کهن مئونی نامیده می‌شدند اما سپس با الهام از نام لیدوس پسر آتیس نام 
خود را تغییر دادند). موسیایی‌ها کلاهخودهای محلی و سپرهایی کوچک و زوبین 
چوبی با حرارت سخت شده داشتند.(اینان مستعمره و مهاجرنشین لودیا هستند و 
نام خود را از کوه اولمپ گرفته و به خود اولمپی می‌گویند)** لودیایی‌ها و 
موسیایی‌ها زیر فرمان آرتافرنس پسر آرتافرنس. کسی که با داتیس درماراتون پیاده 
شد. بو دند. 
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[۷۵] ترا کیه‌ای‌ها با کلاهی از پوست روباه نیمتنه‌ای با ردای رنگی دراز روی آن. 
چکمه‌هایی که تا نزدیک زانو می‌رسید و زوبین و سپر سبک" "و خنجرهای بسیار 
کوتاه به جنگ آمده بودند. (اینان پس از مهاجرت به آسیا نام «بی‌تینی» گرفتند و 
سپس چون در کنار رود استروما [استرومون] می‌زیستند به آنان استرومونی گفتند. 
می‌گویند تئوکری‌ها و موسیایی‌ها آنان را از سرزمینشان رانده‌اند.) تراکیه‌ای‌های 
آسیا تحت فرمان باساک پسر آرتابان بودند. 


۷۶۱ اتیسای‌ها ۱ سپرهایی کوحک از پوست گاو دباغی تشده. دو سیزه 
چوبی با ته آهنی ساخت لوقیه "۲ و کلاهخودهای برنجی [مفرغی] داشتند. این 
کلاهخودها را با گوشها و شاخ‌های گاو می‌اراستند و دور ساقهای پای حود 


مج پیچ‌های قرمزی می‌بستند. اینان هاتفی از ارس [خدای دوزخ] دارند. 


[۷۷]کابال‌های مئونیایی که لاکونی نسامیده می‌شوند همان تجهیزات 
کلیکیه‌ای‌ها را داشتند. هنگامی که نوبه سخن درباره کلیکی‌ها رسید اینان را نیز 
توصیف خواهم کرد. میلنی‌ها " " نیزه‌های کوتاه داشتند و لباس‌هایشان را با 
سنجاق‌هایی به هم می‌بستند؛ برخی دارای کمان‌هایی مانند لوکیایی‌ها بودند و 
کلاهخودهایی از چرم دباغی شده بر سر می‌گذاشتند. ایبنان همگی زیر فرمان 
بادرس پسر هیستانس بودند. 


[۷۸] موسک‌ها دارای کلاهخودهای چوبی. سپر. و نیزه‌های کوتاهی بودند که 
نوک دراز و تیزی داشت. تیبارن‌ها. ماکرون‌ها و موسینک‌ها با تجهیزاتی شبیه به 
موسک‌هابه جنگ آمده بودند. فرماندهان یگان‌های آنان عبارت بودند از: 
آریومردوس پسر داریوش از پارمیس دختر بردیا [آسمردیس] فرمانده موسک‌ها و 
تیبارن‌ها؛ آرتایکت پسر خراسمیس حاکم سستوس در هلسپونت فرمانده ما کرون‌ها 
و موسینک‌ها. 
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[۷۹] مارها کلاهخودهایی بافته از ترکه بید به شیوه محلی» سپرهای کوچک 
چرمی و زوبین داشتند. گلخیس‌ها کلاهخود چوبی. سپرهایی کوچک از پوست 
دباغی نشده گاو نیزه‌هایی کوتاه و نیز دشنه [قمه] داشتند. مارها و کلخیس‌ها تحت 
فرماندهی فرنادات پسر تئاسپیس [چش پش] بودند. آلارودی‌ها و ساسییرها 
تجهیزات و سلاح‌هایی شبیه به کلخیس‌ها داشتند. فرمانده آنان ماسیستیوس پسر 
سیرومیترس بود. 





[ ۸۰ جزیره‌نشینان دریای ارتیره [ خحلیج فارس ] ساکن جزایری هستند که شاه 
بزرگ «تبعیدی‌ها» ۲ را به آن‌جاها می‌فرستد و اینان لباس‌ها و سلاح‌هایی شبیه به 
مادها داشتند. فرمانده اینان ماردونتس پسر با گایوس بود که سال بعد به عنوان یکی 
از سرداران به نبرد موکاله [میکال] فرستاده و کفته شلد ۲ 


[۸۱] اینان اقوامی بو دند که در خشکی می‌جنگیدند و پیاده نظام ارتش شاه را 
تشکیل می‌دادند. فرمانده این یگان‌ها همان کسانی بودند که در بالا گفتم و کار 
شمارش و سازماندهی این یگان‌ها و تعیین افسران هزارگان و ده هزارگان را بر عهد ه 
داشتند و افسران اخیر نیز افسران جزء واحدهای ده و صد نفری را انتخاب 

0 ۱ ۷" 
می‌کردند ". افسران جزء دیگری در یگان‌های مختلف و گروه‌های گوناگون قومی 
حد مت می‌کر دند. 


[۲] پس فرماندهان رده پایین ارتش کسانی بودند که برشمردم اما همه آنان و 
تمام پیاده نظام نحت فرماندهی سرداران زیر بودند: مردونیه پسر گوبریاس 
تریتان تخمس پسر ارتابان (عموی خشایارشا که مخالف حمله به یونان بود)؛ 
اسمردومنس پسر اوتانس (اين دو برادرزادگان داریوش و در نتیجه پسرعموهای 
خشایارشا بودند). ماسیستس پسر داریوش و آتوساء گرگیس پسر آریازوس, و 
مگابیز پسر زوپور "۲. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰۹۱۱۱۲ 0.00 


سپاه جاویدان 

[۸۳] اينان بودند فرماندهان ارشد تمام پیادگان مگر لشکر ده‌هزارگان که زیر 
فرمان هیدارنس پسر هیدارنس بود و به این دلیل به آنان (سپاه جاویدان» می‌گفتند 
که اگر یکی از سربازان آن به علت مرگ یا بیماری کم می‌شد بی‌درنگ سرباز دیگری 
را جانشین او می‌کردند و از این رو شمار آن هیچ گاه کمتر از ده هزار تن نمی‌شد. 
تجهیزات پارسیان از همه بهتر و با شکوه‌تر بود و خودشان نیز بهترین رزم‌آوران 
بودند. لباس و سلاح آنان را قبلاً توصیف کردم اما وجه امتیاز آنان به ویژه طلای 
فراوانی بود که هر یک خود را با آنها آراسته بودند ". همچنین هر یک کنیزکان با 
معشوقه‌های خود را همراه با خدمتکاران فراوان و همه بار و بنه لازم و چند گردونه 
با خود اورده بودند. خوراک این عده اختصاصی بود و با شتر و قاطر حمل می‌شد. 


سواره نظام 

[۸۴] همه اقوامی که برشمردم با اسب آشنا هستند. اما فقط اقوام زیر سوار 
فرستاده بو دند. در درجه نخست پارسیان بو دند که سواران همان تجهیزات پیادگان 
را داشتند. اما برخحی کلاهخود مفرغی یا آهنی نیز بر سر گذاشته بودند. 


[۸۵] طایفه‌ای چادرنشین به نام سگارتی وجود دارد که نژاد و زبانشان پارسی 
است ولی تجهیزاتشان نیمی پارسی و نیمی پاکتی [پشتو]بود: این طایفه هشت هزار 
سوار فرستاده بود که هرگز از سلاح مفرغی يا آهنی مگر در مورد خنجر استفاده 
نمی‌کنند بلکه تسمه‌هایی بافته شده از چرم دارند و با همین تسمه‌ها بی‌هراس به 
جنگ می‌روند. روش آنان این است که از این تسمه‌های بلند به عنوان کمند استفاده 
می‌کنند و همین که به دمن رسیدندکمند خود را که گرهی بر سر آن است 
می‌اندازند و انسان يا حیوانی را که گرفته‌اند به سوی خود می‌کشند و اسیر یا مقتول 
می‌سازند. این روش آنان است و در ارتش در کنار پارسیان بودند. 


[۸۶] سواران مادی و کیسی نیز از همان سلاح و تجهیزات پیاده‌های خود 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۱. 
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۷۹۲ تاریخ هرودوت 





استفاده می‌کردند. هندیان نیز تجهیزاتی مانند پیادگان خود داشتند؛ برخی از آنان 
سوار بر اسب و برخی دیگر سوار بر گردونه‌هایی بودند که با اسب یا گورخر کشیده 
می‌شدند*". سواران بلخی و کاسپینی" ۲ نیز تجهیزاتی همانند پیادگان خود 
داشتند. در مورد لیبیایی‌ها نیز این نکته صادق بود و اینان نیز همگی گردونه داشتند. 
کاسپین‌ها و پاریکانی‌ها نیز همان تجهیزات پیادگان خود را داشتند. سواران عرت 
نیز چنین بودند ولی به جای اسب بر شترهایی سوار شده بودند که سرعت آن‌ها 


[۱/۸۷ اینان یگانه اقوامی بو دند که رزمندگان سوار داده بو دند که وگ سواره 
نظام غیر از گردونه سواران و شترسواران» ۰ هزار تن بود. سواران را به گردان‌هایی 
[اسکادران ] تفسیم کرده بودند. عرب‌ها در صف آخر حرکت می‌کردند جون اسب 
تاب دیدن و بوی شتر را ندارد و از این‌رو در صف آخر بودند که موجب هراس 
اتب ها و3 


[۸۸] فرماندهان سواره نظام دو پسر داتیس. هارمامیترس و تیتایوس. بودند. 
سومین فرمانده سوار نظام فارنوخس به علت بیماری در سارد مانده بود. او به 
محض حرکت از سارد گرفتار حادثه‌ای نابهنگام شد: سکی پرید و پای اسب او را 
گاز گرفت و اسب روی دو پا بلند شد و سوار را به زمین کوبید؛ فارنوخس پس از 
پرت شدن از اسب خون بالا آورد و سپس دچار کوفتگی شدید شد و قوایش تحلیل 
رفت. گماشتگان او بیدرنگ پس از این حادثه به دستور او در همان جایی که پرت 
شده بود پاهای اسب اش را از زانو قطع کردند. این بود دلیل چشم‌پوشی فارنوخس 
از فرماندهی. 
شمارش ناوگان 

1 شمار رزمناوهای پارویی سه ردیفه ۱۲۰۷ فروند بود "و اقوام تأمین‌کنندة 
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کتاب هفتم / پولومنیا ۷۹۳ 





۱) فنیقی‌ها و سوریایی‌های فلسطین ۳۰۰ رزمناو. تجهیزات افراد این رزمناوها 
عبارت بودند از کلاهخودهای چرمی مانند کلاهخودهای یونانیان زره پا سینه‌بند 
کتانی. سپر بی‌لبه و زوبین.(اين فنیقی‌ها به طوری که خودشان می‌گویند درگذشته 
در کنار دریای ارتیره [ خحلیج فارس ] زندگی می‌کردند و سپس به ساحل سوربه 
مهاجرت کرده‌اند؛ این منطقه از سوریه تا مصر را فلسطین می‌گوبند ۸۲) 

۲) مصریان ۲۰۰ رزمناو دادند. آنان کلاهخودهایی بافته شده. سپرهایی کمانی با 
لبه پهن نیزه‌هایی جنگی و تبرهایی بزرگ داشتند» بیشتر آنان زره پوشیده بودند و 
دشته بلنگ بر کمر دافقل ۱ 


[۰] ۳) قبرسی‌ها ۱۵۰ رزمناو دادند. و تجهیزاتشان چنین بود: شاهزاده‌ها 
عده‌ای دستارو عده‌ای کلاه نمدی [تیارا] برسر داشتند "*؛ بقیه مانند یونانیان لباس 
و سلاح داشتند (به گفته خود قبرسی‌ها اهالی قبرس از مناطق مختلف زیر آمده و 
تشکیل شده‌اند: از سالامیس و تن ارکادیا» کوئنوس فنیفیه و اتیوپی ۸۵). 


]٩۱[‏ ۴) کیلیکی‌ها ۱۰۰ رزمناو دادند. سربازان کلاهخود محلی به سر داشتند و 
برای سپر از پوست دباغی نشده گاو استفاده می‌کردند. نیمتنه‌ای پشمی به تن 
داشتند و هر یک به دو زوبین و یک شمشیر راست و کوتاه نظیر دشنه بلند. مصریان 
مجهز بودند (اینان در سابق هوپاکنه نامیده می‌شدند و نام کنونی خود را از کیلیکس 
پسر آگنور فنیقی گرفته‌اند *) 

۵) پامفیلی‌ها ۳۰ رزمناو داده بودند. تجهیزات آنان همانند یونانیان بود(اين قوم 
نواده سربازانی هستند که با آمفیلو خوس و کالخاس بودند هنگامی که ناوگان یونان 


پس از بازگشت از ترویا متفرق شد ۲). 


]٩۲[‏ ۶) لوکیایی‌ها [لوقیه‌ای‌ها] ۵۰ رزمناو داده بودند. آنان زره سینه یا سینه بند 


و زره‌پا با ساق‌بند داشتند. کمانهایشان از جوب درخت زغال اخته بو ده تبرها از ؛ 
دب تب 9 بو هر" ار ی 


و به زوبین مجهز بودند و پوست بز بر شانه می‌انداختند و بر سر کلاه نمدی پردار 
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۷۴ تاریخ هرودوت 





می‌گذاشتند و خنجر و شمشیر خمیده داشتند (به لوکیایی‌ها ترمیل‌ها نیز می‌گویند 
که از کرت آمده‌اند؛ نام آنان از نام لیکوس پسر پاندیون آتنی گرفته شده است). 


]٩۳[‏ ۷) دوری‌های آسیایی ۳۰ رزمناو داده بودند؛ آنان اصلاً از پلوپونز بودند و 
سلاح‌های یونانی داشتند. 

۸ کاری‌ها ۷۰ کشتی داده بودند. اینان مجموعابه شیوه یونانی مجهز شده 
بودند. اما در عین حال شمشیر خمیده و خنجر داشتند (من نام اولیه این قوم را در 
آغاز کتابم ذ کر کرده‌ام ۸۸) 


)٩ ۴‏ ایونی‌ها ۱۰۰ رزمناو. اینان نیز تجهیزات بونانی داشتند. (به گْفتة 
یونانیان اینان تا زمانی که در پلویونز و در ناحیه‌ای که امروزه آخایی نامیده می‌شود 
ساکن بودند و پیش از ورود دانائوس و گزوتوس به پلوپونز بود. به پلاسگه‌های 
آیگیلایی موسوم بودند و نام کنونی خود را از ایون پسر کزوتوس گرفته‌اند *) 


]٩۵[‏ ۱۰) جزیره‌نشینان "* تعداد ۷ رزمناو داده و سلاح‌های یونانی داشتند 
(اين قوم نیز در اصل پلاسگه‌ای بوده و بعدها همانند ۴ شهر مستعمره آتن به آنان 
نام ایونی داده شده است). 

۱ ائولی‌ها ۰ رزمناو داده و اینان نیز سلاح‌های یونانی داشتند و به گفته 
یونانیان در گذشته پلاسکه‌ای نامیده می‌شده‌اند. 

۲) هلسپونتی‌ها "* - غیر از اهالی آبیدوس که در محل مانده و به دستور شاه 
مراقبت از پل‌ها به آنان سیرده شده بود - ۰ رزمناو داده بودند و اینان نیز 
تجهیزات یونانی داشتند (اینان مهاجرنشین‌های ایونی‌ها و دوریایی‌ها هستند). 

[4۶] تمام این رزمناوها غیر از خدمه. سربازان پارسی. مادی و سکایی را حمل 
می‌کردند. بهترین کشتی‌های ناوگان ایران متعلق به فنیقی‌ها و در میان ایشان اهالی 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۹۱۱۲ 0.00 


کتاب هفتم / پولومنیا ۷۹۵ 





فرماندهان محلی خویش را داشتند که چون به بررسی ما مربوط نمی شود نام آنان را 
نمی‌برم. اقوام گوناگون همگی فرماندهانی که شایسته نام بردن باشند نداشتند و هر 
یک از ابشان به اندازه تعداد شهرهایش رئیس و فرمانده داشت. وانگهی آنان برای 
فرماندهی به ارتش ایران نپیوسته بودند و همگی مانند سربازان دیگر برده محسوب 
می شدند [!]. 


[۷] نام‌های فرماندهان نیروی دریایی این است: آربابیگنس پسر داریوش 
پرگزاسپه پسر اسپاتینس» مگاباز پسر مگاباتس. هخامنش پسر داریوش. کشتی‌های 
ایونی و کاریایی زیر فرماندهی آریا بیگنس بود(اين پسر داریوش از دختر گوبریاس 
بود)؛ فرماندهی کشتی‌های مصری, با هخامنش برادر تنی خشایارشا بود و بقیه 
کشتی‌ها تحت فرماندهی دو نفر دیگر بودند "". کشتی‌های ۳۰ پاروپی و ۵۰ پارویی 

تی‌های سبک و قایق‌ها برای حمل و نقل اسبان مورد استفاده قرار می‌گرفتند و 
با محاسبه این‌ها تعداد ناوگان ایران جمعاً ۳۰۰۰ فروند بود ٩۳‏ 


]٩۸[‏ در مورد ناوگان ایران؛ پس از دریا سالاران که نام‌هایشان را در بالاگفتم, 
مهم‌ترین فرماندهان رده پایین‌تر عبارت بودند از: تترامنستوس اهمل صیدا پیسر 
انوسوس, ماتن اهل صور پسر سیروموس. مربالوس اهل آرادوس پسر آگبالوس: 
سیه‌دسیس [سینه‌زیس] اهل کلیکیه پسر اورومدون. کوبرنیسکوس اهل لوقیه [لوکیا] 
پسر سیکاس؛ و دو قبرسی: گورگوس پسر حرسیس. و تیموناکس پسر تیماگوراس؛ 
سه کاریایی: هیستیایوس پسر تومنس؛ پیگرس پسر هوسلدوموس: و داماسی 
۱ کاند, | ٩۳‏ 
ان 


[] از فرماندهان بومی دیگر سخنی نمی‌گویم چون ضرورتی نمی‌بينم اما از 
آرتمیس نام می‌برم چون این زن راکه جرئت کرده و به جنگ علیهیونان برخاسته 
است بسیار می‌ستایم ". این بانوی بیوه که با وجود داشتن پسر هنوز بسیار جوان 





#. هرودوت این زن را چون ملکه زادگاه خودش بوده از می‌ستاید و به نفع او داستان‌هایی سر هم 
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مانده بود» پس از مرگ شوهرش. قدرت را به دست گرفت و با الرژی و شجاعتی 
مردانه قلمرو خود را در جنگ شرکت داد آن هم وقتی که هیچ کس جرئت آن را 
سوی مادر اهل جزیره کرت است؛ او فرمانروای هالیکارناسوس. کوس. نیسوروس 
و کالو دنا بود و پنج رزمناو در اختیار سیاه ایران گذاشت. از میان همه رزمناوهای 
ناوگان ایران البته پس از ناوهای صیدا. رزمناوهای او از همه بهتر و برتر بودند؛ و از 
میان تمام متحدان شاه بهترین نظرات و توصیه‌ها را هميشه این بانو ارائه می‌کرد *. 
نام شهرهای زیر چیرگی او را ذکر کردم و اين را می‌افزايم که ساکنان این شهرها 
همگی دوریایی هستند. زیرا اهالی هالیکارناسوس از تروزن آمده‌اند ومردم 


3 ]۰ ۳ ۶ 
شهرهای دیگر از اپیدائوروس ". 


[۱۰۰] این بود وضعیت نیروی دریایی. خشایارشا پس از شمردن تمام ارتش 
خود و سازماندهی آنان خواست از همگی سان ببیند و از دیدن آن منظره لذت ببرد. 
از این رو شاه سوار گردونه خو د شد و از برابر یکایک یگان‌ها گذشت و گهگاه 
پرسش‌هایی می‌کرد و دبیران همه پاسخ‌ها و اطلاعات را از اولین تا آخرین صف 
سواران و پیادگان یادداشت می‌کردند. پس از پایان بازدید از نیروی زمینی 
حشاپارشا از گردونه پایین آمد و سوار یک کشتی صیدایی شد ""؛ آنگاه بر یک 
کرسی باروکشی از پارچه زربفت زیر سایه‌بانی نشست و به ارامی از برابر صف 
کشتی‌ها عبور کرد و از هر یک از ناخدایان آنان پرسش‌هایی کرد که به همان سان 
دبیران شاهی نوشتند. ناخدایان کشتی‌های خود را پهلو به پهلوی یکدیگر در 
فاصله حدود چهار پلتری از ساحل و رو به ساحل نگهداشته بودند و سربازان روی 
کشتی‌ها لباس نبرد به تن داشتند و شاه سوار بر کشتی خود با فراغ بال آهسته از 


همگی سان دید. 


ج می‌کند. و حیرت‌انگیز این که در ایران نیز برخی بی‌خبران افتخار می‌کنند که ایران در آن روزگار دریاسالار 
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خشایارشا و دمارا توس 

[۷] خشایارشا پس از بازدید از همه کشتی‌ها پیاده شد و دماراتوس» پسر 
آریستون راکه دراین لشکرکشی همراهش بود احضار کرد و سپس گفت: «دماراتوس 
دلم می‌خواهد اکنون از تو پرسش‌هایی کنم. تو یونانی هستی و من از طریق تو و 
یونانیان دیگری که با آنان فرصت سخن گفتن داشته‌ام می‌دانم که میهن تو نه از سایر 
شهرهای یونانی ناتوان‌تر است و نه از اهمیت کمتری برخوردار است. پس به من 
بگو آیا یونانیان جرئت سلاح برگرفتن علیه مرا دارند؟ به گمان من یونانیان و همه 
اقوام غربی با هم تاب برابری با من را ندارند چه رسد که اکنون که با هم نیز سر 
ناسازگاری دارند. با این حال می‌خواهم نظر تو را هم در این باره بدانم.)» این بود 
آن‌حه خشایارشا می‌خواست بداند» و دماراتوس پاسخ داد: «سرور من. ایا باید 
راست بگویم یا آن‌چه را که خوشایند تو باشد؟» شاه به او گفت فقط خواهان 
دانستن حقیقت است و به او اطمینان داد که از این بابت اسیبی نخواهد دید. 


[۰۲] دماراتوس با شنیدن این سخنان گفت: «سرور من تو خواهان حقیقتی 
خواهان پاسخی هستی که روزی به تو نگویند دروغ شنیده‌ای: بسیار حوب. یونان 
همواره دو رفیق راه داشته است. یکی فقر و دیگری دلاوری که میوه خرد و قوانین 
استوار است؛ و یونان با همین دلاوری. فقر و بندگی را نیز از حود می‌راند. من به 
همه سرزمین‌های دوریایی بونان افتخار می‌کنم» اما در این‌جا نمی خواهم از همه 
آنان با تو سخن بگویم و تنها از لا کدومونی‌ها یاد می‌کنم: نخست آن که حتی اگر همه 
یونانیان در برابر تو سرخم کنند آنان در برابر تو خواهند ایستاد. و اگر از شمار آنان 
پپرسی می‌گویم تعداد از نظر آنان اهمیتی ندارد. آنان حتی اگر هزار مرد مسلح داشته 
باشند. با همان هزار مرد. چه کم یا زیاد» به نبرد با تو برخواهند خحاست.» 


[۱۰۳] خشایارشا با شنیدن این سخنان خنده کنان پاسخ داد: «دماراتوس» جه 


می‌گویی؟ هزار مرد بخواهند با این سیاه عظیم بجنگند؟ بگو ببینم تو خود 
می‌گویی شاه این قوم بوده‌ای. آیا می‌پذیری که هما کنون یک تنه با... مثلاً ده نفر نبرد 
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کنی؟ -خوب اگرنظام سیاسی یونان چنان است که تو توصیف می‌کنی, تو به عنوان 
شاه وظیفه داری بنابر قوانین خودتان با دو برابر هر فرد معمولی نبرد کنی ۸*. بله! 
منظورم آن است که اگر هر اسپارتی به اندازه ده سرباز من قدرت و دلیری دارد. تو 
باید به اندازه بیست سرباز نیرو داشته باشی و در آن صورت گفته تو را باور خواهم 
کرد. اما اگر شما با همه لافی که می‌زنید همین کسانی هستید که چون تو و دیگران به 
دربار من آمده‌اید در آن صورت به هوش باش آن‌چه گفتی جز رجز خوانی و لاف و 
گزاف بیش نیست. اکنون بیا به راستی با دیدی واقع‌بینانه مسئله را بررسی کنیم. 
چحگونه هزار یا ده هزار یا گیریم حتی پنجاه هزار مرد آزاد که از هیچ رهبر یگانه‌ای 
فرمان نمی‌برند می‌توانند با چنین سپاه بزرگی رویارو شوند؟ فرض کن آنان پنج هزار 
نفر باشند"" در آن صورت تناسب نیروهای آنان یک در هزار است"؟. اگر همه آنان 
مانند کشور ما از یک مرد فرمان می‌بردند» ترس از ارباب شاید شجاعت بیشتری به 
آنان می‌داد. و شلاق آنان را مجبور می‌کرد حتی اگر اندک باشند بر ضد نیروهای برتر 
از خود بجنگند؟ *. اما اگر آنان براستی در اعمال خود آزاد باشند نه آن را خواهند 
کرد و نه این را. وانگهی به نظر من حتی اگر نیروهای دو طرف برابر باشند. باز 
یونانیان در برابر فقط ما پارسیان به دشواری می‌توانند تاب بیاورند. ما درکشور خود 
از آن مردانی که تو می‌گویی داریم هر چند به ندرت [؟!]: من پارسیانی در میان 
پاسداران محافظ خود دارم که یک تنه تردیدی درنبرد با سه نفر نمی‌کنند. و چون تو 
از این چیزها اطلاع نداری چنین یاوه می‌گویی.» 


[۱۰۴] دماراتوس پاسخ داد: «سرور من پیش از آن‌که دهان باز کنم می‌دانستم که 


#. هرودوت که نخست شمار سپاه ایران را ۱۷۰۰۰۰۰ برآورد کرده بود (بند 6۶۰ اکنون از زبان خحشایارشا 
۵ میلیون می‌گوید و مترجم فرانسوی نیز (یادداشت )4٩‏ گویی به راستی این حرف را خشایارشا زده 
است به تفسیر درباره ان می‌پردازد!! - م. 

##. اگر هرودوت ماهرانه برای آن که نتیجه دلخواه خود را بگیرد تصورات خویش را با توجه به دانش 
اندک آن روزگار - در دهان خشایارشا می‌گذارد و مرتب از بردگی ایرانیان» «پنجاه هزار مرد آزاد یونانی» و 
(ترس از ارباب و شلاق او» سخن می‌گوید چندان عجیب نیست. ولی باور کردن غربی امروزی که 
این‌گونه سخنان به راستی از خشایارشا است و عدم درک ماهیت متفاوت دو جامعه «فردسالار» و 
«جامعه‌سالار» یونان و ايران اگر از غرض نباشد بی‌گمان ناشی از نادانی حیرت‌انگیزی است -م. 
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از راستگویی من چندان خوشت نخواهد آمد. اما تو از من حقیقت و راستی کامل را 
خواستی و من آن‌چه را می‌بایست درباره اسپارتیان بگویم گفتم. با وجود اين تو 
می‌دانی که میزان دلبستگی من به آنان امروز چقدر می‌تواند باشد: آنان مرا از 
پادشاهی. بر کنار کرده‌اند و امتیازات موروئی مرا گرفته و مرا بیرون کرده‌اند و من 
فردی پناهنده و فراری شده‌ام؛ و در عوض پدر توبه من خوشامد گفت و به من خانه 
و زندگی داد و طبعاً هیچ آدم عاقلی نیکخواهی نسبت به خویش را نباید فراموش 
کند و اين کار را پسندیده نمی‌داند و برعکس نیکخواهی راگرامی می‌شمارد. و من 
نیز ادعا ندارم که می‌توانم با ده مرد یا حتی دو مرد مبارزه کنم و حتی به میل خود به 
جنگ یک نفر نیز نمی‌روم. اما اگر این کار ضرورت حتمی داشته باشد و اهمیت 
مسئله مرا ناچار کند حاضرم با یکی از مردانی که می‌گویی حریف سه تن هستند 
نبرد کنم. در مورد لا کدومونی‌ها نیز چنین است: آنان درنبرد تن به تن فرقی با کسان 
دیگر ندارند. اما به طور جمعی دلیرترین مردان جهان هستند. آنان آزادند» اما کاماگ 
آزاد و خودسر نیستند» زیرا فرمانروای مستبد و مطلقی به نام قانون دارند که ترس 
آنان از آن بیشتر از هراس اتباع تو از توست. مطمئن باش که آنان از همه دستورات 
این فرمانروا اطاعت می‌کنند. و فرمان اين فرمانروا هميشه به آنان یکی است. و آن 
این است که هرگز از برابر دشمن هر قدر پرشمار باشد عقب ننشینند و در صف نبرد 
بایستند تا یا پیروز شوند یا بميرند. اما اگر به نظر تو سخنان من یاوه است. باشد از 
این پس خاموش خواهم ماند. اگر اکنون سخنی گفتم تو خود خواسته بودی. و با این 
حال آرزو می‌کنم» سرور من» خداوند تو را در آن‌چه می‌خواهی کامروا سازد!» 


ار تش در حال حرکت از دور بسکوس به ترما 

[۵] چنین بود پاسخ دماراتوس. خشایارشا بی‌آن که کمترین خحشمی نشان 
دهد خنده‌ای کرد و دماراتوس را مرخص نمود. خشایارشا پس از این گفتگو 
ماسکامس پسر مگادوستس را به جای فرمانروای قبلی که داریوش تعیین کرده بود 
در دوریسکوس برگماشت و از طریق تراکیه با سپاه به پیشروی در یونان ادامه داد. 
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[۱۰۶] خشایارشا با برگماردن ماسکامس به فرمانروایی دوریسکوس. مرد 
شایسته‌ای را فرمانروا کرد که سپس پیوسته برایش هدیه می‌فرستاد و او را بر همه 
فرمانروایان دیگر محلی که خود يا داریوش گمارده بودند برتری بخحشید و نه تنها 
خود بلکه پسرش اردشیر نیز همه ساله برای ماسکامس و فرزندان او هدیه 
می‌فر ستادند. درواقم حتی پیش از لشکرکشی خشایارشاء فرمانروایان ایرانی در 
تراکیه و همه‌جای منطقه هلسپونت مستقر بودند و یونانیان پس از این لشکرکشی 
همه آنان راء غیر از ماسکامس از دوریسکوس, اخراج کردند ۲" "؛ اما در مورد 
دوریسکوس به رغم همه تلاش خود نتوانسته‌اند چنین کنند. به این دلیل همه 
شاهان ایران پیاپی برای او هدیه می‌فرستادند. 

[۱۰۷] از میان شهرب‌هایی که توسط یونانیان رانده شدند. یگانه کسی که 
خشایارشا دلاوری او را می‌ستود و پاس می‌داشت بوگس شهرب ایون " "۲ بود. او 
ستایش‌های خود را تنها به خود بوگس محدود نکرد. بلکه به پسرانی که در ایران 
نهاده بود افتخارات بسیاری بخشید. وانگهی بوگس به راستی شایان ستایش بود. 
زیرا وقتی آتنی‌ها و کیمون پسر میلتیادس او را محاصره کردند توانست به خوبی 
ایستادگی کند و سپس به آسیا عقب بنشیند. اما در آن‌جا از عقب‌نشینی بیشتر 
خودداری ورزید و از بیم آن‌که مبادا شاه نجات او را ناشی از بزدلی بداند تا آخرین 
نفس ایستاد و جنگید. وقتی دیگر چیزی برای خوردن او و همراهانش باقی نمانده 
بود دستور داد هیزمی عظیم گرداورند و در آن آتش افکنند. آنگاه زن و کودکان و 
کنیزان و خدمتکاران خود را سر برید و همه را در آتش انداخت؛ سپس هرچه گوهر 
و پول داشت از بالای دیواربه درون رودخانه استروما انداخت و پس ازاین کار خود 
نیز به درون شعله‌های آتش رفت. از همین رو هنوز در ایران نامش بلند است و 
گرامی داشته می‌شود و حق نیز همین است. 


[۱۰۸] خشایارشا از دوریسکوس به سوی یونان حرکت کرد و درراه همه اقوام و 
طوایف را مجبور می‌کرد به سیاه او پییو ندنك. در واقع چنان که پیش از این گفتم تا 
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تسالی تمام منطقه به او تعلق داشت و به او خراج می‌پرداخت. خراجی که نخست 
توسط مگاباز و سپس ماردونیوس [مردونیه] بر مردم آن نواحی تحمیل 
سیاه ایران از دوریسکوس نخست به نزدیکی دژهای ساموتراسی‌ها رسد که 
غربی‌ترین شهر آن مسامبریا نام داشت. پس از آن شهر استرومه قرار دارد که متعلق 
به تاسوس است. از میان این شهرها رودلیسوس می‌گذرد که آب کافی برای رفم 
تشنگی: نسیاه خشایارشا ۳ این منطقه را در سابق کالائیکا می‌گفتند و امروز 
بریانتیکا می‌گویند اما اين‌جا به حق به کیکون‌ها تعلق دارد ۱۲۳ 


[۱۹] خشایارشا پس از عبور از رود لیسوس که خحشک شد از شهرهای یونانی 
مارونیا, دیکه و آبدر گذشت و دریاچه‌های مشهور پیرامون آن‌ها را نیز دید: دریاچه 
ایسماریس میان مارونیا و استرومه. و در نزدیکی دیکه دریاچه بیستونیس که آب دو 
رودخانة تراوس و کومپساتوس به آن می‌ریزد " (. در پیرامون آبدر دریاچه 
مشهوری وجودنداشت. اما رودخانه نستوس را دید که به دریا می‌ریزد. کمی دورتر 
از شهرهایی گذشت که به تاسوس در قاره تعلق دارند و یکی از آنها دریاجه‌ای با 
محیط حدود ۳۰ استاد دارد با ماهی فراوان و آبی بسیار شور.آب این دریاجه فقط با 
نوشیدن قاطرها خشک شد. نام شهر آن پیستیروس است۱"۵. 


[۱۱۰] هم این شهرهای ساحلی [دریای اژه] یونانی نشین هستند که هنگام عبور 
خشایارشا در سمت چپ او قرار می‌گرفتند. اقوام و قبایل تراکیه‌ای که از 
سرزمین‌های آنان گذشت اینان بودند: پاثیت‌ها» کیکون‌ها. بیستون‌ها» ساپیان‌ها؛ 
درسیان‌هاء [دون‌ها و ساترها"" ". طوایف و قبایل ساحلی به نیروی دربایی 
حشایارشا پیوستند. و طوایف داخلی که نام بردم نیز همگی غیر از ساترها مجبور 
شدند به نیروی زمینی بییوندند. 


۱۷۷1 این ساترها تا جایی که من می‌دانم هیچگاه در برابر کسی سر‌فرود 
نیاورده‌اند و یگانه قوم در ترا کیه هستند که تا امروز نیز استقلال خود را حفظ کر ده‌اند 
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زیرا در کوه‌های بلندی زندگی می‌کنند که پوشیده از برف و درختان جنگلی گوناگون 
است و خود مردمانی جنگجو هستند. هاتف دیونیسوس در میان ایشان است و در 
بلندترین نقطه کوه‌های آنان زندگی می‌کند. بس‌ها از طایفه ساترها هستند و کارشان 
تفسیر و تعبیر پیام خداست و کاهنه‌ای دارند که بر خلاف کاهنه معبد دلفی 
پاسخ‌هایش پیچیده نیست ۰۲ . 


بت 





[۱۱۲] در بالای سرزمین‌های مورد بحث. خشایارشا به ناحیهٌ دژهای پی‌برها 
رفت که یکی فاگرس و دیگری پرگاموس نام دارد. راهی که در پیش گرفت از برابر 
این دو دژ بود و سمت راست او رشته کوه‌های پانگایوم قرار داشت که معادن طلا و 


نقره ان توسط پی‌یرها. آودومانته‌ها و بیشتر ساترها استخراج می وی 


[۱۱۳] او در مسیر خود به سوی غرب از سرزمین‌های اقوامی گذشت که در آن 
سوی رشته کوه‌های پانگایوم و در جهت باد شمال زندگی می‌کنند و این اقوام همان 
پایونی‌هاء دوبرها و پئوپل‌ها هستند" " آ. و سپس به شهر ایون و رود استروما رسید 
که فرمانروای این شهر همان بوگس بود که در آن زمان هنوز زنده بود و هم‌اکنون 
درباره‌اش سخن گفتم. منطقه کوه پانگایوم را فولیس [فولید] می‌نامند که از باختر تا 
رود آگیتس [آنگیتس] که شاخه‌ای از استروماست. و از جنوب تا خود رود استروما 
امتداد دارد که مغان در آن‌جا اسبان سپید را به عنوان قربانی برای جلب مساعدت 


۱۱۹ 
رود سر بریدید . . 


[۱۱۴] پس از جلب عنایت رود با این آیین و مراسمی دیگر به «نّه راه» در 
سرزمین ادونی‌ها رسیدند و از پل‌هایی که روی استروما زده شده بود گذشتند ۱۱۱. 
وقتی شنیدند آن جا «ّه راه» نام دارد. ته دختر و پسر محلی را گرفتند و همان‌جا زنده 
دفن کردند. زنده به گور کردن انسان‌ها از رسوم ایرانیان است" و به من گفتند که 
#. نخست این که مسلّم شده است هخامنشیان زرتشتی بوده‌اند و در این مذهب نه تنها قربانی کردن انسان 


مطلقاً وجود ندارد. بلکه حتی قربانی کردن حیوانات نیز منع شده و فقط در اوستای نو ( یشت‌ها) که 


۰ 
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آمستریس زن خشایارشا وقتی پیر شد برای جلب عنایت خدای زیرزمین دو هفت 


[۱۱۵] آن‌گاه سپاه از رود استروما به سوی غرب به پیشروی از کنار ساحل ادامه 
داد و از ارگیلوس گذشت. این ناحیه ساحلی و پشت آن در خشکی را منطقه بیسالتبا 
می‌نامند. آن‌گاه سپاه خلیج پوزئیدون را از سمت چپ خود. پشت سر گذاشت. از 

شت سولئوس عبور کرد. از شهر یونانی استاگیروس گذشت و به آکانتوس 
۱ درراه اقوام و قبایل و طوایف این ناحیه و ناحیه پانگاریوم مانند کسانی 
که قبلاً نام بردم به ایشان پیوستند؛ مردم کرانه‌نشین سوار کشتی‌ها شدند و مردم 
داخلی همراه نیروی زمینی به راه افتادند. ترا کیه‌ای‌ها برای جاده‌ای که خشایارشاو 
سپاهش از آن گذشته‌اند احترام خاصی قائل‌اند و در آن شخم نمی‌زنند و تخمی 
نمی‌کارند و تا روزگار من این وضع ادامه دارد ۲۱۳. 


[۱۱۶] خشایارشا وقتی به آکانتوس رسید به ساکنان آن لقب افتخاری «میزبان 
شاه» بخشید و به آنان اجازه داد لباس مادی بپوشند؛ همچنین به خاطر تلاش‌های 
آنان در این لشکرکشی و زحماتی که برای حفر کانال کشیده بودند بسیار آنان را 


سو د. 


[۱۱۷] خشایارشا هنوز دراین شهر بود که آرتافایس [آرتافه ]اسرپرست مهندسان 
حفر کانال در اثر بیماری درگذذشت. این مرد از خاندان هخامنشی بود و شاه به او 
دیف ری بسیار داشت. او از همه پارسیان بلند بالاتر بود - حدود ۵ کو ده شاهی و 
چهار انگشت کمتر ‏ [حدود ۲/۱۵ متر] قد داشت -و رسایی و بلندی صدایش از 





ج بعدها رسوم پیش از زرتشت زنده شدند از قربانی کردن حیوانات یاد می‌شود. دوم آن که خدای زیرزمین 
[< آرس] مخحصوص خود بونانیان افتتا و این قربانی را آنان انجام می‌دادند جنان که سپس (نک. ۷1 
۱۹۷( خواهیم دید. بای بحت پیشتر درباره غرض و خی و بنگرید به دیباچه 
هار اردید کرد ات 
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همه آدمیان فراتر بود. مرگ او شاه را بسیار اندوهگین کرد و تشییع جنازه‌ای بزرگ و 
گوری با شکوه برایش فراهم ساخت. در واقع تمام افراد سپاه بر سر بنای گور او کار 
کر دند. اهالی آ کانتوس با او همانند نیمه خدایان و قهرمانان رفتار کردند و به نام یک 
هاتف برایش آیین آرتافایس را باب نمودند؟. پس پیداست که خشایارشا تا جه 
اندازه از مرگ او افسوس خورد. 


میزبانان شاه 

۱۸ ۱] یونانیانی که مأمور پذیرایی از سپاه و تأمین شام‌های خشایارشا می‌شدند 
از هزینه این کار به کلی خانه خراب شدند؛ مثلاً در تاسوس هزینه اسکان و تغذیه 
سپاهیان بنا به گفته آنتی پاتروس پسر اورگئوس یکی از سرشناسان شهر که مأمور این 
کار شده بود. فقط صورت حساب شام شاهانه ۴۰۰ تالان نقره شده بود. 


[۱۱۹] در شهرهای دیگر نیز شهروندان مأمور این کار ارقام مشابهی را ارائه 
کرده‌اند. ترتیب کار به طور کلی چنان بود که در زیر می‌گوییم: از مدتی پیش به 
شهرهای مأمور پذیرایی خبر می‌دادند و برای این موضوع اهمیت بسیار قاثل بودند. 
همین که پیک خبر را می‌آورد. غلات انبار شده در شهر ایشان میان اهالی شهر 
تقسیم می‌شد که چند ماه را صرف تهیه آرد جو و گندم می‌کر دند؛ به علاوه ماهها 
صرف پرواربندی دام‌ها و پرورش مرغ و مرغابی در قفس‌ها و حوضخانه‌ها می‌شد 
تا به محض ورود سپاه اماده پذیرایی باشند. افزون بر این می‌بایست ظروف طلا و 
نقره و جام و قدح و هر چه برای پذیرایی در سر میز لازم بود تهیه شود -مورد اخیر 
فقط برای شاه و نزدیکان او بود که با هم بر سر یک سفره می‌نشستند زیرا برای بقیه 
سپاه تنها خوراک آماده می‌شد. وقتی سپاه می‌رسید یک چادر برای استراحت شاه 
آماده شده بود و بقیه سباه در فضای باز اردو می‌زدند؛ هنگام صرف شام میزبانان 
زحمت زیادی می‌کشیدند و بقیه با آسودگی خیال استراحت می‌کردند؛ و فردای آن 





#. اگر براستی» آن‌گونه که چند صفحه پیش هرودوت ادعا کرد. کارگران حفر کانال زیر ضربه تازیانه کار 
می‌کردند. خشایارشا با کارگران محلی یعنی اهالی آکانتوس چنین سپاسگزارانه رفتار می‌کرد و این 
کارگران در حق سرپرست خود ارتافایس چنین مانند یک نیمه خدا رفتار می‌کردند؟ -م. 
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روز چادر را هم با محتویاتش جمع می‌کردند و با خود می‌بردند و چیزی برجا 
نمی گذ اشخند: 


[۱۲۰] یکی از اهالی آبدرا به نام مگاکرئون دراین باره سخن نیکی به همشهریان 
خود گفته بود «همگی بازنانتان به معابد شهر بروید و از خدایان بخواهید برای بار 
دیگر شمارا از این بدبختی معاف کنند و برای آن چه گذشته است نیز شکر کنید که 
خشایارشا در روز دوبار غذا نمی خورد. چون اگر شاه علاوه بر شام از شما ناهار هم 
می‌خواست در ان صورت یا می‌بایست پیش از رسیدن سپاه از شهر خود کوج کنید 
پا همگی به خاک سیاه بنسننید.) 


[۱۲۱] با این حال همه شهرهای مأمور انجام این وظیفه از عهده آن‌جه از آنان 
خواسته شده بود به خوبی برامدند. خحشایارشا از اکانتوس به دریاسالاران خحود 
فرمان داد همه کشتی‌ها را به ترما ببرند و در آن‌جا منتظر بمانند "۲۲ (ترما شهری 
است در کنار خلیجی که نامش را از آن گرفته و خلیج ترمائیک نامیده می‌شود و به 
خشایارشا گفته شده بود که مستقیم‌ترین راه از آن‌جا می‌گذرد). از دوریسکوس تا 
شهر آکانتوس نیروی زمینی به فرمان شاه در سه ستون حرکت می‌کرد: یکی دستور 
داشت از کنار ساحل و در ارتباط با نیروی دریایی حرکت کند که فرماندهان آن, 
مردونیه و ماسیستس بودند؛ ستون دوم به فرماندهی تریتان تخمس و گرگیس 
می‌بایست با فاصله‌ای نسبتا زیاد از داخل حرکت کند. و ستون سوم با حضور خود 
خشایارشا و به فرماندهی اسمردومنس و مگابیز [مگابوزس] می‌بایست در میان این 
دو حرکت کند. 


[۱۲۲] نیروی دریایی طبق دستور خشایارشا حرکت کرد از کانال آتوس گذشت 
و به خلیجی رسید که شهرهای آساء پیلوروس سینگوس و سارتا در آن قرار داشتند 
و از این شهرها نیز تعدادی سرباز گرفت و سپس به سوی خلیج ترمائیک رفت؛ 
دماغه آمپلوس در منطقه تورونه را پشت سر گذاشت و از کنار شهرهایی گذشت که 
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از آن‌ها کشتی و سرباز گرفت و عبارت بودید از شهرهای: تورونه. گالبسوس. 
: ِ» اه 1 ۰ ۱۱۷ 


[۱۲۳] ناوگان از دماغه آمپلوس به دماغه کاناسترایوم در منتهی‌الیه شبه جزیره 
پالن رفت و از شهرهای پونیده» آفوتیس نثاپولیس آیگاء ترامبوس اسکیونه. 
منده. و سانه سرباز و کشتی گرفت -این‌ها شهرهای شبه جزیره پالن هستند که در 
گذشته فلگرا نامیده می‌شد"" . ناوگان از امتداد این ساحل گذشت تا به منطقه 
ثابتی که شاه تعیین کرده بود برسد ولی در طول راه باز از شهرهای مجاور شبه جزیره 
پالن در حاشیه خلیج ترمائیک سربازگیری کرد؛ این شهرها عبارت بودند از: 
لیبا کسوس کومبریاء لیسای. گیگونوس. کامپساء هل و انا ۱۲ به این منطفه 
هنوزکروسایا [کروشه] می‌گویند. ناوگان پس از عبور از آخرین شهر یعنی آینیا؛ وارد 
ابهای خلیج ترمائیک و موگدونیا شد و سپس به مفصد تعیین شده یعنی ترماأو نیز 
سیندوس در خالسترا واقع در کنار رود آکسیوس رسید(اين رودخانه موگدونیا را از 
بوتیا جدا می‌کند که در آن‌جا دو شهر اخنه و پلاً باریکه کوچکی از ساحل را در 
اختیار دارند ۲۲ ۲). 


[۱۲۴] ناوگان در این محل در برابر کسیوس ترما و سایر شهرهای میان این دو 
نقطه لنگر انداخت و منتظر خشایارشا شد. شاه و نیروی زمینی از آکانتوس مسیر 
راستی را پیمودند تا به ترما برسند. نیروی زمینی در جهت رود اخیدوروس 
[ خیدوروس] که از کرستونیا سرچشمه می‌گیرد از پایونیا و کرستونیا !۱۲ عبور کرد؛ 
موگدونیا را پشت سرگذاشت و از کنار باتلاقهای مجاور رود آکسیوس خود را به 
دریا رسانید. 


[۱۳۵] در این مسیر شیرها به شترهای حامل خواربار حمله می‌کردند که سپاه 
ناحار به دفاع پرداخت. شیرها شبانگاه از کیمنگاه‌های حود در کوه‌ها سرازیر 


می‌شدند. اما به قاطرها و آدم‌ها اعتنایی نمی‌نکردند و یک راست به سوی شترها 
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می‌رفتند. من در این فکرم که چرا شیرها به سایرین کاری تال ولی به سراغ 
شترها یعنی حیوانانی می‌رفتند که تاکنون هرگز ندیده و تجربه‌ای درباره آنها 
نداشتند ۲۲ ۲. 


[۱۲۶] در این ناحیه شیر و گاو وحشی ۲۲۳ فراوان است و شاخ بسیار بلند این 
گاوها به یونان صادر می‌ شود. شیرها در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که یک سوی آن 
رود دستوس است که از سرزمین آبدرا می‌گذرد و سوی دیگر آن رود آخلوس است 
که در آ کارنانیا جریان دارد در هیچ جای دیگر اروپا نه بالای رود نستوس در سمت 
شرق و نه در غرب رود آخلوس شیر وجو دندارد و تنها میان این دو رود است که 
دیده می‌ شو د. 


[۱۳۷] خشایارشا وقتی به ترما رسید ارتش خود را متوقف کرد. سپاهیان او برای 
اردو زدن سراسر منطقه ساحلی از شهر ترما درموگدونیا تا رودهای لودیاس و 
هالیاکمون (دو رودی که در این‌جا به هم می‌پیوندند و بوتیا را از مقدونیه جدا 
می‌کنند "۲ ) را اشغال کردند. بربرها سپاه خود را در این سرزمین‌ها مستقر کر دند. از 
رودهایی که نام بردم فقط رود خیدوروس که از کرستونیا سرحشمه می‌گیرد اب 
کافی برای نوشیدن سربازان نداشت و خشک شد. 


[۱۲۸] خشایارشا از ترماء کوه‌های تسالی یعنی اولمپ و اوسارا می‌دید که بسیار 
بلندند و شنید که میان این دو کوه دره باریکی است که رود پنیوس از درون آن 
جریان دارد و از همان جا می‌توان به تسالی رسید. آن‌گاه خواست با کشتی به مصب 
پنیوس برود زیرا تصمیم داشت سپاه خود را از ارتفاعات عبور دهد و از بلندترین 
منطقه مقدونیه باگذشتن از کنار شهرگونوس "۲ ۲ به پرهبیا برسد. -به او گفته بودند 
این مطمئن‌ترین راه است. پس بیدرنگ نقشه خود را به اجرا گذاشت. بر کشتی 
صیدایی که هميشه در چنین مواقعی مورد استفاده قرار می‌داد نشست و به 
کشتی‌های دیگر علامت داد از پی او بروند و نیروی زمینی را در همان جاگذاشت. 
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وفتی به مصب رود پنیوس رسید به تماشای چشم‌انداز پردانعت وبا شگفتی دستور 
داد راهنمایان را بیاورند و از آنان پرسید آیا می‌توان مسیر رودخانه را تغییر داد و آب 
را از راه دیگری به دریا رسانید؟ 


[۱۲۹] می‌گویند تسالی در قدیم دریاچه بوده است و به راستی نیزگرداگرد 
تسالی را کوه‌های بلندی فراگرفته است: در سوی خاور کوه پلیون و کوه اوسا قرار 
دارد, در سوی باد شمال کوه اولمپ؛ در جنوب و سمت باد جنوب اوتریس "۲ .و 
در سمت باختر پیندوس» و آن‌گاه تسالی مانند کاسه‌ای در مبان این چهار کوه قرار 
گرفته است. رودهای متعددی از میان آن می‌گذرند که پنج رود اصلی عبارتند از 
پنیوس. آپیدانوس. اونوخونوس» انی‌پئوس و پامیسوس؛ این رودها همکی از 
کوه‌های پیرامون تسالی سرچشمه می‌گیرند و وارد جلگه تسالی می‌شوند و از ان جا 
برای رسیدن به دریا فقط یک راه بسیار تنگ دارند که در آن‌جا به هم می‌پیوندند؛ و 
به محض پیوستن نام پنیوس می‌گیرند و نام‌های دیگر از بین می‌روند. می‌گویند در 
قدیم چون این دشت راه خروجی به دریا نداشته آب این رودها و نیز آب دریاچه 
بوبه‌ئیس -که نام کنونی را نداشته ‏ سراسر جلگه تسالی را پوشانده بوده‌اند. اهالی 
تسیا لین می‌گویند این راه حروجی پنیوس را پبوزئیدون کشوده است و راست 
می‌گویند زیرا اگر بپذیریم که ایزد پوزئیدون باعث زمین لرزه می‌ شود مشاهده 
می‌کنيم که این شکاف کنونی در اثر زمین لرزه پدید آمده و در آن صورت این راه را 
پوزئیدون گشوده اس ۲۲۲ 


[۱۳۰] راهنمایانی که خشایارشا از آنان پرسیده بود آیا پنیوس راه خروجی 
دیگری به دریا دارد یا نه جون مردمانی بودند که خدایان را خوب می‌شناختند 
پاسخ دادند: «ای پادشاه این رود غیر از این راه دیگری به دریا ندارد زیرا تمام 
اطراف تسالی را کوه گرفته است.» می‌گویند خشایارشا پاسخ داد: «پس تسالی‌ها 
باید مردمان عاقلی باشند چون به همین دلیل بود که زود تسلیم شدند! انان 
می‌دانند که تسخیر سرزمینشان تا جه اندازه اسان است زیرا کافی است جلوی این 
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رود سد بسته شود و آن‌گاه سراسر تسالی به زیر آب برود.» البته منظور خشایارشا از 
اهالی تسالی فقط الئوئادها بود جون انان در پونان نخستین کسانی بودند که به او 
اظهار اطاعت کرده بودند و او می‌پنداشت که آنان از سوی همه قبایل چنین 
گرده‌اند ۲ . این بود سخنان خشایارشا. آنگاه مدتی طولانی به این ساحل 
نگریست و سپس با کشتی خود به ترما بازگشت. 


[۱۳۱] او چند روز در پی‌بریا توقف کرد* ۲ ! زیرا یک سوم سپاه او مشغول قطع 
درختان روی کوه‌های مقدونیه بودند تا جاده‌ای برای دسترسی به سرزمین پرهبیا 
احداث کنند. در این هنگام پیک‌هایی که نزد دولت‌های یونانی فرستاده بود تا 
خواسته‌هایش را ابلاغ کنند ۰ ۲" بازگشتند که بعضی دست خالی بودند و برخحی 
دیگر با خود «خاک و آب» آورده بو دند. 


در سوی بونانیان 
ملل و افوام 
[۱۳۲]نام ملل و اقوامی که به او تسلیم سده بو دید این بو د. تسالی‌ها دولوبه‌ها 
انیان‌هاء پرهبی‌ها» لوکری‌ها. ماگنت‌هاء مالی‌هاء آخه‌ای‌های فتیوتیس, تبسی‌ها و 
بودند با شاه بربر بجنگند سوگندی به این مضمون یاد کردند: «تمام اقوام یونانی که 
بدون زور تسلیم شاه ایران شده باشند. در صورت پیروزی یونان باید یک دهم 
اموال خود را به حدای دلفی بدهند.» این بود سوگند آنان ۱۳۱ 


پیکهای داریوش 

[۱۳۲] خشایارشا پیکهایی برای درخحواست خاک و آب به آتن و اسپارت 
نفرستاده بود زیرا نمی عواست به سرنوشت پیکهای داریوش گرفتار شوند. آتنی‌ها 
پیکهای داریوش را در اعماق گودال معدنی قدیمی و مخصوص مجازات 
جنایتکاران انداخته بودند " ۲" و اسپارتی‌ها آنان را در چاهی انداخته و گفته بودند 
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بروید خاک و آب را از آن‌جا برای شاه بزرگ ببرید. این بود که خشایارشا پیک‌هایی 
نزد آنان نفرستاده بود. آیا آتنی‌ها به خاطر انجام چنین کاری با سفیران شاه تاوان 
دادید؟ نمی‌توانم جیزی بگویم زیرا درست است که سرزمین و شهر آنان ویران و 
تاراج شد اما به نظر من علت این نبود ۱۳۳. 


[۱۳۴] اما لا کدومونی‌ها [1< اسپارتی‌ها] گرفتار خشم تالتی‌بیوس پبیک 
ا امه ۲ شدی زیرا در اسپارت معبدی به افشتخار او بریاست و خاندان و 
اعقاب او که به تالتی بیادها مشهورند از اين امتیاز برخوردارند که اسپارت تمام 
سفیران رسمی خود را از میان ایشان انتخاب می‌کند. اسپارتیان پس از این جریان 
[سفیرکشی] هر قدر برای معبد تالتی بیوس قربانی می‌کردند پاسخ مساعدی 
نمی‌گرفتند و از این رو نگران و پریشان خحاطر شده و چندین بار انجمن مردم را برای 
بحث در این باره تشکیل دادند. سپس اعلام کردند و از مردم پرسیدند آیا کسی 
حاضر است جان خود را فدای اسپارت کند؟ دو جوان از خانواده‌های سرشناس و 
تروتمند آتنی به نام‌های اسپرتیاس پسر آنریستوس و بولیس پسر نیکولائوس 
داوطلب شدند نزد خشایارشا بروند و در برابرکشتن پیک‌های داریوش جان خود را 
در اختیار او بگذارند و بمیرند و آن‌گاه اسپارتیان آن دو را برای مردن به ایران 
فرستادند. 


راندند نیز درخور بسی ستایش ایست, ان دو در راه شوش نزد هیدارنس شهرب 

" 1 ها : ۱ ۲ ۰ ۹ ه 0 
ایرانی نواحی ساحلی آسیا توقف کردند؟". هیدارنس پذیرایی شاهانه‌ای از آنان 
کرد و با ایشان در سر یک میز شام خورد و سپس از ایشان پرسید: «چرا شما مردم 
لا کدومونی از دوستی با شاه ایران خحودداری می‌کنید؟ برای آن که بدانید او پاداش 





#. هرودوت که همه‌جا گاه به کنایه و گاه آشکارا ( ۷11, ۱۳۸-۱۳۹) از آتنی‌ها حمایت می‌کند و همه 
افتخارات را دستاورد آنان می‌داند و اکنون نیز کتاب خود را هر روز سر بازار آتن قرائت می‌کند. در این جا 
نیز در مورد آتنی‌ها ارفاق قائل می‌شود ولی چنان‌که درسطور بعد می‌بینید اسپارتی‌ها را به خاطر عمل 
زشت سفیرکشی سزاوار مجازات می‌داند - م. 
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شایستگی را چگونه می‌دهد کافی است نظری به من و ثروت من بیندازید. اگر شما 
نیز از او فرمانبرداری کنید به همین ثروت خواهید رسید -زیرا او شما را مردمانی 
شایسته خواهد دانست و شاید هر یک از شمارا به فرمانروایی بخشی از یونان 





بگمارد. -آنان پاسخ دادند: «ای هیدارنس. اندرزی که تو به ما دادی کم مایه است و 
یک پایش می‌لنگد. زیرا از سویی مانند مردی با تجربه سخن می‌گویی و از سوی 
دیگر همانند مردی نادان: تو می‌دانی بردگی چیست اما هنوز آزادی را لمس 
نکرده‌ای و نمی‌دانی آیا سبک است یا سنگین. اگر مز آن را چشیده بودی به ما 
می‌گفتی برای دفاع از آن نه تنها نیزه بلکه حتی تبر برگیریم *.» این بود پاسخ آنان. 


[۱۳۶] آن‌گاه آن دو به شوش رسیدند و آنان را به پیشگاه حشایارشا بردند. 
نخست نگهبانان از آنان خواستند در پای شاه به خاک بیفتند و خواستند آنان را به 
این کار وادار کنند؛ اما آنان گفتند حتی اگر نگهبانان ایشان را به زور به زمین اندازند 
چنین نخواهند کرد. چون رسم آنان نیست که در برابر انسانی سجده کنند و برای 
چنین کاری نیز به ايران نیامده‌اند *۲. پس از انجام این مراسم خودداری کردند و 
خطاب به شاه گفتند: «ای پادشاه مادها مردم اسپارت مارا به این جا فرستاده‌اند تا 
به تاوان کشتن سفیران داریوش هر چه فرمان‌دهی همان باشد.» واکنش خشایارشا 
بزرگوارانه بود و گفت قصد ندارد از لا کدومونی‌ها تقلید کند و اگر آنان تمام حقوق 
بشری را زیرپا گذاشته و سفیران را کشته‌اند. او نیز همان‌کاری را بکند که در خور 
سرزنش می‌داند و با این کار اسپارتیان را از پیامد کار زشت خود رها سازد. 


[۱۳۷] با آن‌که اسپرتیاس و بولیاس زنده از شوش بازگشتند اما خشم تالتی بیوس 
با این کار ایشان فروکش کرد. سالها بعد. هنگام جنگ مان آتن و پلوپونز» این خشم 
فرو خفته به کُفتَة لا کدومونی‌ها دوباره بیدار شد؛ و به نظر من دست آسمان در این 
جریان کاملاً پیداست: خشم تالتی بیوس این بار متوجه کسانی شد که از سوی 





# نیاز به گفتن نیست که هدف هرودوت از طرح چنین گفتگوی خیالی» همان بحث همیشگی آزادی و 
بردگی است که البته معنای هیچ کدام را نیز به درستی نمی‌داند -م. 
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کشورشان به مأموریتی فرستاده شده بودند و تا ضربه خودرا فرو نیاورد آرام نگرفت 
-که این البته عادلانه بود اما درست متوجه پسران همان دو مردی شد که برای فرو 
نشاندن خشم او نزد شاه ایران رفته بودند. یعنی نیکولائوس پسر بولیس و 
آنریستوس پسر اسپرتیاس (همان مردی که با یک کشتی تجارتی پر از سربازشهر 
هالیه را که در اشغال اهالی تیرونته [تیرینت] بودند تصرف کرد ۲ ۱۲)؛ و این جاست 
که من آشکار دست آسمان را می‌بینم. این دو مرد که از سوی اسپارت به مأموریتی 
به اسیا فرستاده شده بودند توسط سیتالکس پسر یرس شاه تراکیه‌ای‌هاو 
نومفودوروس پسر پتیئاس اهل آبدر. خائنانه در بیزانتیوم واقع در هلسپونت دستگیر 
و به آتن برده شدند و آتنی‌ها نیز آنان را همراه با اریستئاس پسر ادیمانتوس از اهالی 
کورینت به قتل رساندند ".این پیشامد سالها پس از لشکرکشی شاه بزرگ رخ داد. 

اکنون به موضوع پیشین خود بازمی‌گردم. 


آتن 

[۱۳۸] لشکرکشی خشایارشا ظاهراً و رسماً علیه آتن انجام گرفت اما در واقع 
هدف آن سراسر یونان بود. یونانیان از مدت‌ها پیش این را می‌دانستند اما همگان 
برای مقابله با آن» موضم بگانه‌ای نداشتند: عده‌ای به نشانه اطاعت «خاک و آب» به 
ایرانیان تسلیم کرده و با این پندار که شاه بربر به انان اسیبی نخواهد رسانید اسوده 
خاطر شده بودند؛ بقیه که تسلیم نشده بودند. بسیار می‌ترسیدند زیرا یونان برای 
مقابله با مهاجم به اندازه کافی کشتی نداشت و اکثر مردم نیز خواهان جنگ نبودند و 
پیشتر تمایل داشتند با ایرانیان کنار بیایند و صلح کنند. 


[۱۳۹] در این‌جا مجبورم عقیده‌ای را بیان کنم که شاید بسیاری از افراد 
خوششان نیاید ولی من نمی‌توانم درباره آن‌چه به نظرم حقيقت می‌رسد خاموش 
بمانم. اگر آتنی‌های وحشت‌زده در برابر حطری که آنان را تهدید می‌کرد شهر خود را 
رها کرده بودند یا به جای رها کردن شهر در آن می‌ماندند و به حشایارشا تسلیم 
می شد‌نك هیچ کس نمی‌توانست در دریا حریف حشابارشا شود و او را متوقف 
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سازد. پس اگر کسی نمی‌توانست در دریا در برابر او پایداری کند» بدون شک در 
خشکی اتفاق زیر رخ می‌داد: حتی وقتی پلوپونزی‌ها در پس تعداد زیادی حطوط 
استحکاماتی در تنگه [ایستموس] پناه گرفته بودند» بی‌شک متحدان آنها را نیز رها 
می‌کردند (البته بی آن که خودشان بخواهند بلکه از سر ناچاری زیرا شهرهایشان که 
مورد حمله کشتی‌های بربرها قرار می‌گرفت یکی پس از دیگری سقوط می‌کرد) و 
بنابراین اسپارتی‌ها نیز تنها می‌ماندند تا به رغم دلیربها و جان فشانی‌های خود نابود 
شوند. پس اسپارتی‌ها نیز يا سرنوشتشان نابودی بود یا این‌که با مشاهده کنار آمدن 
بقیه یونان با خشایارشا آنها نیز با شاه ایران صلح می‌کردند. بدین‌گونه» یونان به هر 
حال به دست ایرانیان می‌افتاد. زیرا من هر چه فکر کرده‌ام بالاخره نفهمید هام ۳ 
نیروی دریایی ايران در دریا چیرگی داشتة است :0۳ سدهای دفاعی اسیارتیان در 
تنگه [ایستموس]به چه دردی می‌خورده است. پس با توجه به نکات فوق» واقعیت 
آن است که این آتنی‌ها بوده‌اند که یونان را نجات داده‌اند: راهی که آنان برگزیده 
بودند می‌بایست بر راه‌های دیگر غلبه می‌کرد؛ و چون آنان راه آزادی یونان را 
انتخاب کرده بودند بنابراین در جهان یونانی باعث و بانی - البته پس از خدایان - 
بیداری همه کسانی که نمی‌خواستند با مادها صلح کنند و بنابراین باعث و بانی 
شکست شاه ايران آتنی‌ها بودند. حتی پیشگویی‌های وحشتناک هاتف معبد دلفی 
نب نت انست نان را پترساند و به رها کردن یونان وادارشان سازد؛ پس دلیرانه 
ایستادگی کردند " و استوارانه منتظر نزدیک شدن مهاجم ماندند۲۳۹. 


[۱۴۰]آتنی‌ها هیئتی را به دلفی فرستاده بودند و منتظر پاسخ هاتف و 
و آنگاه پیتی [هاتف معبد] که نامش آریستونیسه بود پیشگویی را چنین اعلام کرد: 


#. این داوری آشکار هرودوت در حمایت از آتن در سربازار آتن و درست هنگامی انجام می‌شود که آتن و 
اسپارت در آستانه جنگ طولانی سی ساله خود (مشهور به جنگهای پلوپونز) قرار داشتند که قصد هر دو 
حریف تسلط بر سراسر یونان بود و بنابراین برخلاف نظر مترجم فرانسوی (یادداشت ۱۳۹) نه تنها غیر 
جانبدارانه نبود بلکه کاملً جانبدارانه و به منظور حمایت از پیروزی آتن بود و حتی می‌توان گفت سراسر 
این کتاب نیز به همین منظور نوشته شده است -م. 
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ای شوربختان این جا چه می‌کنید؟ بگربزبد. به آخر دنیا 
بگربزید. از خانه ات فرار کن؛ باروی گرد شهر خود و 
ستیغ‌های بلندش را رها کن! دیکر در هیچ جا مقاومتی 
نست. نه در سر و نه در تن نه در پاها و نه در دست‌ها و نه 
در مبانه تن. همه اندوهگین اند: 1 تش بیداد می‌کند» و 
۲ رس " سنگدل گردونة سوری خود رابه ,پیش می ر اند تنها 
باروهای تو وبران نخواهند شد. بلکه باروهای بسیار 
دیگری نیز؛ شعله‌های خشمناک. معابد بسیاری را ضرو 
خو اهند خورد جابی که شمایل خدایان امروز پوشیده از 
عرق بربا هستند از هراس می‌لرزند؛ و ازبالای بامها خون 
سباه جاری است که نشانه فاجعه ای شوم است. سروید» 
پرستشگاه مرا ترک کنید. و دلاوری خود را افزون تر از 

شوریختی‌هابتان سازید ۲ ۲۲. 

[۱۴۱] فرستادگان آتنی با شنیدن این کلمات از شدت نومیدی از پای درآمدند. 
با اعلام بدبختی‌هایی که انتظارشان را می‌کشید خود را از دست رفته یافتند. اما یکی 
از اهالی سرشناس دلفی به نام تیمون پسر آندروبولوس به آنان پیشنهاد کرد چند 
شاخه زیتون به نشانه تضرع و درماندگی به دست گیرند و بار دیگر از هاتف بخواهند 
بیشتر برایشان توضیح دهد. آتنی‌ها چنین کردند و به خداگفتند: «ای خدای قادر از 
سنگدلی پیشگویی‌هایت برای میهن ما بکاه؛ به این شاخه‌هایی که عاجزانه به 
درگاهت آورده‌ايم بنگر و گرنه پایمان را از این جا بیرون نخواهیم گذاشت و تا پایان 
عمر در همین ‌جا خواهیم ماند.» پیتی در پاسخ آنان پیشگویی دوم را چنین گفت: 

نه» پالاس نمی تواند زئوس اولمپ رانرم کند؛ با همه 
نبایش‌ها و اندرزهای خردمند انه. 
اما من دوباره تصمیم خود را به تو اعلاع می‌کنم که از 
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پولادنیز ناشکستنی تر است. وقتی دشمن همه آن چه راکه 
درون مرزهای سروس * است دگیرد و بناهگاه‌های 
سیترون ایزدی را آن‌گاه زئوس به بانگ بلند دیواره‌ای 
چوبی به تربتوژنی*" ۲*۲ اعطا خواهد کرد تا تو رادر بناه 
گرد تو را و فرزندانت راه در بناهگاهی بکتا و تسخر 
نایذیر. و تونه منتظر سواران باش ونه پیادگان که از خشکی 
فرا رسند. به آنان يشت کن» پس نشین. خو اهد آمد روزی 
که باآنان نبرد کنی. اما ای سالامیس مقدس. زنان نابودی 
فرزندان خود را در تو خواهند دید هنگامی که دیتر 
می‌کارد؛ با هنگامی که درو می‌کند ۲۲ . 


[۱۴۲] پاسخ این بار امیدبخش‌تر از پیش بود و فرستادگان آتن چنین پنداشتند و 
گفته‌های هاتف را یادداشت کردند و به آتن بازگشتند. همین که رسیدند آن را به 
آگاهی همشهریان رساندند و آنگاه تعبیرهای گوناگون آغاز شد که اغلب کاملة 
متضاد با یکدیگر بودند: از نظر برخی از همشهریان سالخورده‌تر پاسخ خدا به آن 
معنا بود که ارگ [ا کروپولیس] آتن جای امنی است چون این ارگ در آن زمان با 
نرده‌های چوبی احاطه شده بود پنداشتند که منظور هاتف از «دیواره چوبی» همان 
است. اما عده‌ای دیگر می‌گفتند منظور خدا کشتی است که از جوب است و از 
همشهریان می‌خواستند که همه چیز را کنار بگذارند و فقط به کشتی‌سازی بیردازند. 
با این حال دومین بخش از پاسخ پیتی: «ای سالامیس مقدس. زنان نابودی فرزندان 
خود را در تو خواهند دید هنگام فصل کاشت پا برداشت» تعبیر دسته دوم را با 
مشکل روبه‌رو کرده بود. این کلمات مغایر با آن بود که کشتی‌ها را «دیواره جوبی) 
تعبیر می‌کرد زیرا مفسران و تفأل‌شناسان ۱۳۴ آن را به منزلهٌ اعلام وقوع فاجعه‌ای 
پرهیزناپذیر در آب‌های سالامیس تعبیر می‌کردند در صورتی که آتنی‌ها بخواهند در 


#. سکروپس اولین پادشاه افسانه‌ای آتیک است. در اين‌جا منظور تصرف آتن توسط دشمن است -م. 
به معنای زاده تریتون, لقب آتنا و به مفهوم تعلق این الهه به آتن است -م. 
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درا به تبرد بیردازند. 


تمیست و کلس 
۱۳۳ در آن زمان در آتن مردی به تازگی سرشناس شده و آوازه‌ای یافته‌ای بو د 
که تمیستوکلس نام داشت و او را پسر نثوکلس می‌نامیدند "٩‏ . این تمیستوکلس 


اعلام کرد که تفسیر تفأأل شناسان کاملاً درست نیست و خود تعبیر دیگری پيشنهاد 
کرد: به نظر او اگر حطاب خدا به آتنی‌ها بود که می‌بایست در سالامیس نابود شوند. 
به جای کلمه «سالامیس مقدس» «سالامیس شوم» را به کار می‌برد. پس منظور 
خداوند نابودی اتنی‌ها نبوده بلکه نابودی دشمن بوده است. بنابراین به همشهریان 
توصیه کرد در صدد ساختن «دیواره جوبی» هاتف یعنی کشتی‌های متعدد باشند و 
خود را برای نبرد دریایی آماده کنند. آتنی‌ها تعبیر تمیستوکلس را پذیرفتند و آن را بر 
تعبیر مفسران ترجیح دادند که می‌گفتند در دریا نبرد نکنید و حتی کمترین مقاومتی 
هم انجام ندهید و پیشنهاد می‌کردند که همه آتن را برای هميیشه ترک کنند و در جای 


فیگر شقن مسگه گونتین, 


[۱۴۴] درگ ذشته‌ای نسزدیک تسمیستوکلس پيشنهاد دیگری کرده بود که 
خوشبختانه پذیرفته شده بود. جریان بدین‌گونه بود که خزانه آتن از معادن لوربوم 
درآمد سرشاری یافته بود به نحوی که آن پول را میان شهروندان تقسیم می‌کردند و 
به هر نفر ده دراخما [درهم] می‌رسید. امّا تمیستوکلس آتنی‌ها را متقاعد کرد که 
دیگر این توزیع پول را انجام ندهند و به جای آن ۲۰۰ کشتی برای جنگ بسازند "۱۳ 
که البته منظور جنگ با شهر آیگینا بود ۲" . این جنگ میان دو شهر بعداً یونان را 
نجات داد زیرا آتنی‌ها را مجبور کرد نیروی دریایی داشته باشند؛ و گرچه چنان که 
پیش‌بینی می‌کردند از این کشتی‌ها آن استفاده را نکردند در عوض یونان به موقع از 
وجود این کشتی‌ها سود برد. بنابراین آتنی‌ها از قبل کشتی آماده داشتند ولی برای 
تکمیل ناوگان خود لازم می‌دیدند تعدادی دیگر نیز بسازند. آنگاه پس از شنیدن 
پیشگویی هاتف به رایزنی پرداختند و با خاطری آسوده از جانب خدا تصمیم 
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گرفتند تمام نیروی خود را صرف کشتی‌سازی کنند و همراه با هر یک از شهرهای 
یونانی که داوطلب شود در دریا با مهاجم بربر مقابله کنند. 


[۱۴۵] این بود پیشگویی‌های هاتف به آتنی‌ها. آن‌گاه آن دسته از یونانیانی که 
شریف‌ترین راه رابرای میهن خود برگزیده بودند گرد هم آمدند ۲ و به تبادل نظر 
پرداختند و به قید سوگند با هم متحد شدند و تصمیم گرفتند فعلاً از تهدید و جنگ 
با یکدیگر که باعث تفرقه آنان شده بود دست بردارند. در آن زمان از این جنگ و 
ستیزها چند موردی جریان داشت اما مهمترین آنها جنگی بود که آتنی‌ها و 
ایکینایی‌ها را رویاروی یکدیگر قرار داده بود. 


اقدامات بونانیان 

سپس وقتی آتنی‌ها از حضور خشایارشا و ارتش او در سارد آگاه شدند تصمیم 
گرفتند جاسوسانی به آسیا بفرستند تا از اعمال و برنامه‌های شاه بزرگ آگاه شوند» 
سفیرآنی نیز به چند سو بفرستند: عده‌ای به آرگوس برای پيشنهاد انعقاد پیمان 
دفاعی علیه ایران» عده‌ای به سیسیل نزد جلون [گلون] پسر دینوینس و نیز به 
کورکورا [ورسیر -کرکورا] برای درخواست کمک به ونان و نیز عده‌ای به جزیره 
کرت. آنان در این اندیشه بودند تا همه اقوام یونانی را متحد سازند و با آنان برای 
اقدامی مشترک به تفاهم برسند و به ایشان اثبات کنند که همگی درخحطر هستند. 
می‌گفتند که گلون منابع سرشاری در اختیار دارد که از هر شهر و حکومت یونانی 
در نت ات 


[۱۳۶] پس از اخحذ این تصمیم‌ها کشمکش‌های خود را کنار گذاشتند و نخست 
سه جاسوس به اسیا فرستادند. جاسوسان به سارد آمدند و آگاهی‌های بایسته 
درباره ارتش شاه را به دست آوردند اما دستگیر شدند و پس از بازجویی و اعتراف 
به جرم فرماندهان بیروی زمینی دستور دادند اعدام شوند. خشایارشا زمانی از 
جریان آگاه شد که محکومیت آنان به مرگ اعلام شده بود. ولی شاه با این تصمیم 
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مخالفت کرد و چند تن از محافظان شخصی خود را فرستاد تا اگر هنوز زنده باشند 
آنان را نزد او بیاورند. آنان هنوز زنده بودند و شاه پس از اطمینان از مأموریت ایشان 
به محافظانش دستور داد آنان را به همه جا ببرند و همه پیادگان و سواران را به ایشان 
نشان دهند و پس از اطمینان از این‌که همه چیزرا دیده‌اند بدون وارد آوردن کمترین 
آسیبی به آنان آزادشان کنند. 


[۱۴۷] شاه پس از این دستور دلیل آن را چنین توضیح داد که اگر این جاسوسان 
اعدام شده بودند یونانیان از عظمت نیروهای ایران چنان که بایدا گاه نمی‌شدند در 
حالی که مرگ سه نفر تأثیر مهمی برایشان نداشت. حال برعکس وقتی این 
جاسوسان به یونان بازگردند درباره قدرت ایران با هموطنان خود سخن خواهند 
گفت و آن‌گاه یونانیان فکر پایداری را از سر بیرون خواه ند کرد. خشایارشا در 
موردی مشابه نیز چنین تصمیمی گرفته بود: وقتی در آبیدوس بود. کشتی‌هایی 
حامل گندم مشاهده شدند که از دریای سیاه امده و می‌خواستند از هلسپونت 
بگذرند و به آیگینا و پلوپونز بروند. فرماندهان که آنها را کشتی دشمن تلقی 
می‌کردند منتظر دستور شاه بودند تا کشتی‌ها را توقیف کنند. حشایارشا پرسید این 
کشتی‌ها کجا می‌روند؟ فرماندهان پاسخ دادند: «اینان قربان گندم برای دشمنان تو 

می‌برند». آن‌گاه خشایارشا گفت: «بسیار خوب. مگر کشتی‌های خود ما گندم به 
همان جاها نمی‌برند؟ مگر اشکالی دارد که اینها نیز برای ما گندم به آن‌جا ببرند؟» 


در آرگوس 

[۱۴۸] پس جاسوسان یونانی همه چیز را دیدند و سپس آزاد شدند و به ارویا 
بازگشتند. متحدان یونانی پس از فرستادن جاسوسان. سفیران خود را به آرگوس 
فرستادند. به روایت آرگوسی‌ها آن‌چه روی داد چنین بود. می‌گفتند آرگوسی‌ها از 
مدتها پیش از نقشه شاه بربر علیه یونان آگاه بودند. یس چون می‌دانستند که یونانیان 
از آنان کمک خواهند خواست. نمایندگانی به معبد دلفی فرستادند تا از خدا بپرسند 
که چه باید بکنند. آنان چندی پیش در جنگ با کللومنس پسر آنا کساندرید شاه 
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اسیارت شش هزار تن تلفات داده بودند و از این‌رو بود که از هاتف نظر 
می‌خواستند. پیتی به آنان پاسخ داده بود: 

ای قومی که همسابگانت از توییز ارند ولی خد ابان دوستت 

دارند» در میان باروهایت یمان بهوش باش و جوب 

شکارت رادردست نگهد ار+ سرت را حفظ کن تاسر تن را 

نحات دهد. 

این بود پاسخی که پیتی قبلاً داده بود. سپس وقتی فرستادگان یونانی به آرگوس 

رسیدند در شورای شهر پذیرفته شدند و در آن‌جا پيشنهاد خود را مطرح کردند. به 
آنان پاسخ داده شد آرگوسی‌ها در صورتی آماده کمک به ایشان هستند که اولا 
اسپارت با آنان یک قرارداد صلح سی‌ساله ببندد و انیا فرماندهی نیمی از سپاهیان 
اتحادیه به ایشان واگذار شود و افزوده بودند که گرچه فرماندمی کل حق آنان است 


اما فعلاً به نیمی از آن نیز رضایت می‌دهند . 


[۱۴۹] به روایت آرگوسی‌ها این بود پاسخ شورای آنان گرچه هاتف آنان را از 
اتحاد با پونانیان برحذر داشته بود و با وجود آن‌که از هاتف می‌ترسیدند اما بسیار 
میل داشتند تا سی سال با کسی جنگی نداشته باشند تا پسرانشان به سن مردی 
برسند. چون بیم داشتند بدون چنین قرارداد صلحی با اسپارت. اگر احیاناً شکست 
از ایرانیان نیز به بدبختی انان افزوده شود. در آن صورت برای هميشه تحت انقیاد 
اسپارتیان در خواهند آمد. اسپارتیانی که جزء سفیران یونان بودند در پاسخ به 
شرایط مطرح شده توسط شورای ارگوس. در موردقرارداد صلح سی ساله گفتند این 
موضوع را به اطلاع همشهریان خود خواهند رسانید. اما در مورد مسئله فرماندهی 
مشترک خود را مجاز به پاسخ دانستند و یاداور شدند که اسپارت دو شاه دارد حال 
آن که آرگوس یک شاه و بنابراین برای اسپارتیان ممکن نیست فرماندهی را فقط به 
یکی از شاهان بدهند اما برای آرگوسی‌ها اشکالی ندارد که قدرت شاهشان به اندازه 
دو شاه اسپارت باشد "۵ . آرگوسی‌ها اعلام کردند که ادعاهای اسپارتیان را 
نمی‌توانند بپذیرندو اطاعت از شاه بربرها را بر تسلیم به اسپارتیان ترجیح می‌دهند 
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و از این رو به سفیران اسپارت دستور دادند پیش از فرو نشستن آفتاب سرزمین 
ارگوس را ترک کنند و گرنه با آنان مانند دشمن رفتار خواهد شد. 


[ ۰ این بود روایتی که خود آرگوسی‌ها از این ماجرا نقل می‌کنند؛ اما در یونان 
روایت دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که خشایارشا پیش از حرکت به سوی 
یونان پیکی نزد آرگوسی‌ها فرستاد که می‌گویند به محض رسیدن به آن‌جا به ایراد 
این سخنان پرداخت: «ای اهالی آرگوس. شاه خشایارشا فرمان داده است تا به شما 
بگویم: نیای بزرگ ما پارسیان پبرسئوس پسر پرسه بوده و پرسه پسر دانائه و 
آندرومدا دختر کفوس ۵۱. پس چه بساکه ما خویشاوند و از یک تبار باشیم. پس 
نمی‌خواهيم علیه پدران و خویشان خود لشکرکشی کنیم و شما نیز با کمک کردن به 
طوایف و اقوام دیگر دشمن ما شوید: بلکه برعکس به جاست اگر با بی‌طرفی در 
کشور خود آرام بمانید زیرااگر من به پیروزی برسم که می‌رسم هیچ کس به دیده من 
گرامی‌تر از شما نخواهد بود.» می‌گویند این سخنان اثر فراوانی بر آرگوسی‌ها نهاد و 
بنابراین به عنوان اغاز کار نه قولی به کسی دادند و نه درخواستی از کسی کردند؛ 
سپس هنگامی که یونانیان از آنان یاری خواستند آنان درخواست نیمی از فرماندهی 
را مطرح کردند چون می‌دانستند لا کدومونی‌ها با چنین چیزی موافقت نخواهند کرد 
و این بهانه به دست آنان خواهد داد که از جای خود تکان نخورند. 


[۱] در یونان عده‌ای به تأیید این سخنان واقعه‌ای را یادآور می‌شوند که 
سال‌ها بعد رخ داد: سفیران آتنی ( کالیاس پسر هیپونیکوس و همکارانش ۲۵۲) به 
کاخ [اردشیر] «با حافظه ۱۵۲) [مممم]] * در شوش برأی کاری رفته بودند و در 
همان زمان آرگوسی‌ها نیز به شوش آمده بودند تا از پسر خشایارشا بیرسند که آیا 





#. یادداشت شماره ۳ مترجم فرانسوی غلط است که اين واژه را «سرای ممنون» خوانده و برخحلاف 
معنای واضح جمله آن را به «شاه حبشه» نسبت داده است؟! این مترجم ۳608۳" [- با حافظه] را 
07 خوانده و اگر هم اشتباه از جانب هرودوت بوده است او متوجه نشده است زیرا «با حافظه» 
لقب اردشیر دوم (۴۰۴ تا ۶۴و م) بوده است نه پسر خشایارشا که «اردشیر درازدست» ( ۴۲۴-۴۶۴ ق. 
م( نام داشته است -م. 
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دوستی میان ایران و آرگوس که در زمان خشایارشا بنا نهاده شده هنوز پابرجاست با 
شاه آنان را دشمن خود می‌شمارد و اردشیر شاه پاسخ داده بود که این دوستی هنوز 
به فوت خود باقی است و آرگوس از همه شهرهای دیگر یونانی برایش گرامی تر 


[۱۵۲] اما من در این که اصلاً حشایارشا چنین پیامی برای آرگوسی‌ها فرستاده 
باشد یا ارگوسی‌ها به شوش نزد اردشیر رفته باشند تا درباره اتحاد خود با اردشیر 
پرسش کنند هیچ اطمینانی نمی‌توانم بدهم و آن‌چه گفتم فقط به نقل از خود 
آرگوسی‌ها بود. فقط یک چیز را می‌دانم و آن این است که تمام افراد بشر وقتی 
خطاها و معایب خود را با خطاها و معایب دیگران در یک ترازو قرار می‌دهند. از 
مال خود راضی برمی‌گردند و آنها را به نحوی توجیه می‌کنند. بنابرایین نمی‌توان 
گفت ارگوسی‌ها مرتکب رسوایی بزرگی شده‌اند. و اما من گرچه وظیفه دارم آن‌چه 
را شنیده‌ام بازگو کنم ولی بی‌گمان مجبور نیستم همة آنها را باور کنم -نکته‌ای که در 
سراسر کتابم صادق است -زیرا حتی تا آن‌جا پیش می‌روند که می‌گویند ارگوسی‌ها 
خود از ایرانیان دعوت کرده‌اند که به ونان حمله کنند چجون از لا کدومونی‌ها 
شکست خورده بودند و می‌خواستند این وضع تحقیرآمیز را به هر بهایی جبران 


در سیسیل: جلون [گلون] 

[۵۲] این بود چیزهایی که درباره آرگوسی‌ها شنیده بودم. سفیران اتتحادیه 
یونان در سیسیل نیز که یک لا کدومونی به نام سیاگروس در میانشان بود به حضور 
جلون [گلون] رسیدند. جد گلون بنیادگذار شهر گلا در سیسیل, از جزیره تلوس که 
در دماغه تریوپیوم واقع شده به سیسیل کوچ کرده بود"۵. وقتی لیندوسی‌های 
جزیره رودس همراه با آنتی‌فموس برای مستعمره کردن و تأسیس گلا عزیمت کرده 
بودند *۳ جد همین گلون نیز در شمار لشکریان ایشان بود. باگذشت زمان فرزندان 
این مرد کاهنان الهه‌های زیرزمینی "۲۳ شده و این شغل در خانواده‌شان موروثی 
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شده بود که از جد آنان تلینس به آنان به شرح زیر انتقال یافت: برحی شهروندان گلا 
در پی بلوایی که در آن نقش داشتند ناچار شده بودند به شهر ما کتوریوم در بالای‌گلا 
عقب‌نشینی کنند و تلینس توانسته بود بدون سپاه و جنگ و فقط با آیین‌های مقدس 
این الهگان زیرزمینی آنان را به گلا بازگرداند. من نمی‌دانم او چگونه این کار را کرده 
بود فقط می‌دانم به شرطی پناهندگان فراری را به‌شهرشان بازگردانید که نوادگانش 
همیشه کاهنان این الهه‌ها باشند. من در این داستان از یک چیز دیگر در شگفتم ۱۵۷ 
و آن این است که اشخاصی نظیر تلینس چگونه می‌توانند دراین گونه کارها کامیاب 
شوند. زیرا این کارها از عهده هر کسی ساخته نیست و روحی بزرگ و جسمی 
مردانه می‌خواهد حال آن که مردم سیسیل می‌گویند تلینس مردی ناتوان و زن 
صفت بوده است. به هر حال جنان که گفته شد این کار را انجام داده است. 


حکومت کرده بود درگذشت (در واقع به دست یکی از شهروندان گلا به نام 
سابیلوس کشته شد). قدرت به دست برادرش هیپوکراتس افتاد. در زمان حکومت 
این هیپوکراتس» همان گلون که از او سخن می‌گوييم و از نوادگان تلینس کاهن اول 
بود. همراه با افراد دیگری از جمله شخصی به نام آینسی دموس پسر پاتائیکوس 
جزو محافظان شخصی شاه بود. شایستگی‌های او به زودی وی را به مقام 
فرماندهی سواره نظام رسانید؛ زیرا هنگامی که هیپوکراتس شهرهای کالیوپولیس» 
ناکسوس. زانکله لئونیتنی و تعداد زیاد دیگری از شهرهای بربرها را محاصره کرده 
بود. گلون در این بیکارها دلاوری‌های بی‌مانندی از خود نشان داده بود. از 
شهرهایی که نام بردم هیچ یک. به جز سیراکوس. نتوانست از یوغ هیپوکراتس 
بگریزد. سیراکوسی‌ها که در نبرد کنار رود آلوروس شکست خورده بودند توسط 
اهالی کورینت و کرکورا نجات یافتند بدین ترتیب که توافقی میان ایشان با 
هیپوکراتس انجام گرفت که طبق آن قرار شد سیراکوسی‌ها شهر کامارینا را( که 
همیشه به ایشان تعلق داشت) به هیپوکراتس واگذارند و در عوض خود نجات 

يابند. ۱ 
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[۱۵۵] هیپوکراتس به همان شمار سالهایی که برادرش کلثاندروس حکومت کر ده 
بود برگلا حکومت کرد تا آن که در برابر شهر هوبلا هنگام لشکرکشی علیه 
سیسیلی‌ها ۲۹ ناگهان درگذشت. گلون در آغاز خود را به عنوان سرپرست کودکان 
هیپوکراتس یعنی اوکلیدس و کلثاندروس» جازد. چون اهالی گلا نمی‌خواستند 
دوباره به حکومت یک خودکامه تن در دهند. به راستی نیز او وقتی در نبردی اهالی 
گلا را شکست داد. بهانه سرپرستی هیپوکراتس را کنار گذاشت و آن دو پسر را از 
خود راند و خحود قدرت رابه دست گرفت. پس از این نخستین کامیابی» در 
سیراکوس بخشی از شهروندان ملقب به «گامورها» [-زمین‌داران] را که توسط مردم 
و نیز بردگان خود» کیلوری‌هاء از شهر رانده شده بودند " "۲ از شهر کاسمنا باز 
گردانید و دوباره در سیراکوس مستقر کرد. و با همین ترفند توانست سیراکوس را 
تصرف کند زیرا به محض نزدیک شدن او به شهر. مردم به او تسلیم لت ۳ 


[۱۵۶] وقتی گلون بر سیراکوس چیره شد دیگر اهمیت چندانی به شهرگلا نداد 
و آن جارا به برادر خود هی‌یرو سپرد. و تمام توجه و تلاش خویش را صرف 
سیراکوس کرد. شهر به سرعت گسترش یافت و رونق گرفت و به رفاه و شکوفایی 
رسید. گلون در آغاز همه ساکنان شهر کامارینا را به عنوان شهروند به سیراکوس 
انتقال داد و در واقع کامارینا را به ویرانی کشانید» و سپس همین کار را با بیش از 
نیمی از جمعیت شهر گلا انجام داد. شهر مگارای سیسیل " "" را نیز محاصره کرد و 
اهالی ناچار تسلیم شدند. و گلون توانگران را به سیراکوس فرستاد (در حالی که 
مسئول جنگ آنان بودند و به خاطر سیاست خود فکر می‌کردند اعدام خواهند شد) 
و در سیراکوس به آنان حق شهروندی داد؛ آن‌گاه مردم عادی را نی که خواهان جنگ 
نبودند و فکر می‌کردند موجبی برای ترسیدن ندارند به سیراکوس انتقال داد ولی به 
جای اسکان ایشان» همه را به عنوان برده به بیگانگان فروخت. با اثوبویایی‌های 
سیسیل ۲" نیز برحسب طبقه اجتماعی‌شان همین کار را کرد و استدلال او اين بود 
که در هر شهر ناباب‌ترین و مزاحم‌ترین عنصر طبقه عوام است. این چنین بود که 
گلون قدرت زیادی به دست آورده بود. 
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[۱۵۷] وقتی نمایندگان یونان به سیراکوس نزد گلون آمدند به او گفتند: 
«لا کدومونی‌ها [آتنی‌ها " "]و متحدان ایشان ما را برای یاری‌خواهی از تو در جنگ 
با شاه بربر فرستاده‌اند. حتماً می‌دانی که چه خطر بزرگی یونان را تهدید می‌کند و 
می‌دانی که شاه ایران با پل زدن بر هلسپونت از آسیاگذشته تا با تمام نیروهای جهان 
شرق که در اختیار دارد به یونان حمله کند. او ادعا می‌کند که هدفش تنهااتن است 
اما فصد واقعی او تحمیل قانون خود بر سراسر یونان است. ای گلون تو اکنون 
قدرت زیادی داری و به علت فرمانروایی بر سیسیل» سهم تو از خاک یونان اندک 
نیست. پس بیا و به یونانیان ازادیخواه کمک کن و همراه با انان. آزادی یونان را 
نجات بده. اگر همه ما یونانیان متحد شویم نیروی انسانی بزرگی را تشکیل می‌دهیم 
و می‌توانیم جلوی مهاجمان را بگیریم؛ اما اگر بعضی راه خیانت پیش گیرند و برخحی 
دیگر راه عد م مقاومت و بونان عناصر سالم کافی نداشته باشد در ان صورت 
خطری که همگی ما را تهدید می‌کند نابودی سراسر یونان است. میندار که شاه 
ایران اگر پیروز شود و ما را به زنجیر کشد به سراغ تو نخواهد آمد و تو را آسوده 
خواهد گذاشت. تو با کمک به ما درواقع حودت را حفظ می‌کنی و بدیهی است که 
نقشه‌های خردمندانه پیامدهای نیک خواهد داشت.» 


[۱۵۸] این بود آن چه یونانیان گفتند و آن‌گاه گلون پرخاشگرانه گفت: «چه گستاخ 
هستید شما یونانیان که آمده‌اید و با چرب زبانی ولی از سر سودجویی از من 
می‌خواهید علیه شاه بربر متحد شما باشم! مگر من همین چندی پیش وقتی در 
برابر سپاه بربر کارتاژ قرار داشتم و می‌خواستم انتقام مرگ دوریه‌ئوس پسر 
آنا کساندریذ اس را که به دست سگستن‌ها کشته شد"*"" بگیرم دست پاری را به 
سوی شما دراز نکردم و حتی پيشنهاد آزاد کردن اين پایگاه‌های تجارتی را به شما 
ندادم که آن همه امتیاز و سود برایتان داشت؟ اما شمانه به احترام خود من و نه 
برای انتقام دوریه توس به کمک من نیامدید و اگر من نبودم این کشور هنوز در دست 
بربرها بود. دیگر دراین باره سخنی نمی‌گویم چون خود توانستم از عهده مشکلات 
برایم. ولی امروز که محل جنگ جابه‌جا شده و خودتان مورد تهدید قرار گرفته‌اید به 
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یاد گلون افتاده‌اید! با این حال. بسیار خوب. با آن‌که به من بی‌اعتنایی کردید ولی من 
مثل شما نیستم و حاضرم با ۲۰۰ رزمناو, ۲۰ هزار هوپلیت [< پیاده سنگین سلاح]» 
۲ هزار سوار. ۲ هزار تیرانداز» ۲ هزار فلاخن‌انداز و ۲ هزار سوار سبک اسلحه و 
تأمین آذوقه همه آنان تا پایان جنگ به شما کمک کنم. اما این کمک یک شرط دارد و 
آن این است که فرماندهی کل عملیات علیه شاه بربر با من باشد وگرنه نه کمکی 
خواهم کرد و نه خود خواهم آمد.» 


[۱۵۹] سیاگروس با شنیدن این کلمات نتوانست خودش را نگهدارد و فریاد زد؛ 
«راستی!اگ رآگاممنون "۲" نوادةٌ پلوپس بشنود که گلون و سیراکوسی‌ها فرماندهی را 
از چنگ اسپارتی‌ها درآورده‌اند فریادش به آسمان خواهد خاست! نه. از این انديشه 
چشم بپوش و مپندار که فرماندهی را به تو خواهیم داد. اگر می‌خواهی به یونان 
کمک کنی بدان که زیر فرماندهی لا کدومونی‌ها خواهی بود و اگر نمی‌پذیری» 
کمکت مال خودت.» 


[ ۰ وقتی گلون با مخالفت قاطعانه سیاگروس رو به رو شد. آخرین تیر ترکش 
خود را رها کرد و گفت: «ای بیگانة اسپارتی. شنیدن اهانت معمولاً حشم انسان را 
برمی‌انگیزد اما اهانت تو مرا از ادب خود باز نمی‌دارد. شما فرماندهی کل قوا را 
می‌خواهید؟ اما این منم که بیش از شما حق خواستن آن را دارم چون هم سپاهم از 
شما بسیار نیرومندتر است و هم کشتی‌هایم از شما بسیار بیشتر. اما چون شرایطم به 
شماگران آمده است. کمی تخفیف می‌دهم: يا فرماندهی نیروی زمینی با شما باشد 
و نیروی دریایی با من؛ يا اگر خواهان فرماندهی در دریا هستید. فرماندهی نیروی 
زمینی رأبه من می‌دهید. در غیراین دو صورت زود از این جا بروید و از متحد بزرگی 


[۱۶۱] این بود پيشنهاد دوم گلون؛ اما فرستاده آتن فرصت پاسخ به فرستاده 
اسیارت نداد و گفت: «ای شاه سیراکوس. یونان به رهبر نیاز ندارد وما را برای یافتن 
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فرمانده به این جا نفرستاده‌اند. بلکه سرباز می‌خواهد. اما پیداست که تو سرباز 
نخواهی داد مگر آن که خود فرمانده یونان باشی» رهبر همه باشی» این چیزی است 
که تو می‌خواهی. هنگامی که تو فرماندهی همه نیروهای پونان را خحواستی ما 
خاموش ماندیم چون می‌دانستیم که همکار اسپارتی مابه خوبی می‌تواند از حقوق 
هر دو ملت دفاع کند. اما وقتی فرماندهی عالی از تو دریغ شد. فرماندهی نیروی 
واگذارد ما اجازه نخواهيم داد. اگر اسپارتی‌ها آن را نخواهند این حق ماست؛ اگر 
آنان بخواهند ما حرفی نخواهیم داشت اما اجازه نمی‌دهیم کس دیگری فرمانده 
نیروی دریایی باشد. بزرگترین نیروی دریایی یونان هم به چه درد ما می خورد وقتی 
ما آتنی‌ها بخواهیم فرماندهی‌اش را به سیراکوسی‌ها بسپاریم؟ ما که قدیمی‌ترین 
قوم یونان هستیم و یگانه قومی هستیم که هرگز سرزمین خود را رها نکرده‌ايم و آن را 
تغییر نداده‌ايی ما که به گفتة خود هومر حماسه سرا دلاورترین رزمندگان را برای 
سامان دادن جنگ به ایلیون فرستادیم؟ پس کسم نمی‌تواند مارا به لاف‌زنی متهم 
۱۶۷ 
سازد "".» 


[۱۶۲] گلون پاسخ داد: «ای آتنی بیگانه» چنین می‌نماید که شما فرمانده زیاد 
دارید اما فرمانبر ندارید. باشد! چون سر ناسازگاری دارید و همه چیز را برای خود 
می‌خواهید» هرچه زودتر شرّ خود را از سر من کم کنید و بروید به یونان بگویید که 
سالش بهار نخواهد داشت.»(البته معنای این کلمات روشن است: چون بهارگل سر 
سبد و بهترین فصل سال است و گلون سپاهیان خود راگل سر سبد ارتش یونان 
می‌پنداشت و یونان بدون اتحاد با خویش را همانند سالی بی‌بهار می‌دانست ۱۶۸) 


[۱۶۲] پس از این گفتگو فرستادگان یونان بازگشتند. گلون به نوبه خود بیم داشت 
مبادا یونانیان نتوانند از پس بربرها برآیند. اما از سوی دیگر فکر این که به عنوان 
فرمانروای خودکامه سیسیل به پلوپونز برود و از لا کدومونیایی‌ها اطاعت کند برایش 
تحمل‌ناپذیر بود. پس این انديشه را رها کرد و راه دیگری برگزید. به محض آن که 
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خبردار شد شاه ایران ازتنگه هلسیونت گذشته است. کادموس پسر اسکوتس اهل 
کوس را با سه کشتی پنجاه پارویی و مبلغ کلانی پول و پیام دوستی به ولفی فرستاد و 
به کادموس فامو وی داد در گوشه‌ای منتظر نتیجه جنگ بماند اگر شاه بربر پیروز 
شد طلاها را به او تقدیم کند و بگوید «ارباب خاک و آب» قلمرو گلون اوست. و اگر 


یونانیان برنده شدند به سیراکوس بازگردد. 





[۶۴]اين کادموس قبلاً فرمانروایی استبدادی بر جزیره کوس را از پدر به ارث 
برده بود و حکومتی کاملاً بی‌درد سر داشت شت؛ اما خود به خود بی‌آن که از حطری 
بهراسد و به علت دغدغه‌ای که در مورد عدالت داشت. قدرت خود را به مردم 
کوس واگذارکرد و خود به جزیره سیسیل رفت. در آن‌جابه یاری ساموسی‌ها زانکله 
راگرفت و در این شهر که سپس نام مسانا را یافته بوو ۱۴۹ مستفر شد. این بود علت 
آمدن کادموس به سیسیل؛ ؛ یعنی احترام به عدالت که گلون در موارد دیگر نیز 
شخصاً در او مشاهده کرده بود. پس یط مرف :کج هقرت 
درستکاری بود که روانه دلفی شد و در این سفر شاید دلیلی برجسته‌تر از فضیلت 
خود را به نمایش گذاشت شت: او که گلون گنجینه خود را به او سپرده بود می‌توانست 
همه را تصاحب کند اما چنین نکرد و وقتی یونانیان در دریا فاتح شدند و خشایارشا 
پس رانده شد. این مرد درستکار نیز با همه پولی که همراه داشت شت به سیسیل 
بازگشت. 


[۱۴۵] امالی سیسیل هنوز هم می‌گویند گلون با آن‌که از اطاعت لاکدومونی‌ها 
خوشش نمی‌آمد. اگر در آن زمان مسئله پادشاه هیمرا مطرح نبود حتماً به یونانیان 
کمک می‌کرد. داستان این بود که تریلوس پسر کرینیپوس پادشاه هیمرا که توسط 
فرمانروای آگریگنتوم به نام ترون پسر آینسیدموس از شهر خود رانده شده بود سپاه 
بزرگی مرکب از ۳۰۰ هزار سرباز از فنیقی و لیبیایی و ایبریایی و لیگوری و الیسیکی 
و ساردینیایی و کورسیکایی "۱۷ فراهم آورده بود که هامیلکار پسر هانون (آنون) 
پادشاه کارتاژ ۲۲ فرمانده آنان بود زیرا تریلوس و هامیلکار با هم روابطی بسیار 
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دوستانه داشتند و در عین حال آناکسیلائوس پسر کرتینس پادشاه رگیوم نیز با 
گروگان نهادن فرزندان خود در دست هامیلکار او را واداربه مداخله در سیسیل کرده 
بود تا انتقام پدر زنش را بگیرد(او با کودیپه دختر تریلوس ازدواج کرده بود) ۱۲۲. از 
این‌رو می‌گویندگلون در وضعیتی نبود که بتواند به یونانیان کمک کند و این پول را به 
لفی فرستاده بود. 


[۱۶۶] این را نیز می‌گویند که: در همان روزی که گلون و ترون در سیسیل بر 
هامیلکار کارتاژی غلبه کردند. یونانیان نیز در سالامیس بر ایرانیان پیروز شدند ۱۲۳ 
این هامیلکار که پدرش اهل کارتاژ و مادرش اهل سیراکوس بود و به علت شایستگی 
خود به سلطنت رسیده بود. می‌گویند وقتی درنبرد با گلون شکست خورد ناگهان 
پس از نبرد ناپدید شد و گلون با آن‌که دستور داد همه جا را بگردند نه زندة او را 


بافتند و نه مرده‌اش را. 


[۱۶۷] اما کارتاژی‌ها روایت دیگری دارند که چندان دور از حقیقت نمی‌نماید. 
می‌گویند بربرها و یونانیان از سبیده دم تا شامگاه در سیسیل جنگیدند (می‌گویند در 
تمام این مدت نبرد بی‌وقفه ادامه داشت)؛ ولی هامیلکار در این مدت در اردوگاه 
مانده بود و با اعطای قربانی‌های فراوانی که بر آتشی بزرگ می‌سوزانید پیوسته از 
خدایان یاری می‌خواست و تفأل نیک می‌طلبید» و هنگامی که داشت بر قربانیان 
شراب می‌افشاند سپاهیان خود را در حال فرار و عقب‌نشینی مشاهده کرد و آن گاه 
خودرا نیز در آتش انداخت و بدین گونه ناپدید و تبدیل به حاکستر شد. از هنگام 
ناپدید شدن او. طبق روایت فنیقی‌ها یا به هر شکل دیگر برايش قربانی می‌کنند و 
در تمام مستعمرات کارتاژ برایش ستون‌های یادبود برپا کرده‌اند که مهم‌ترین آنها در 
خحود کارتاژ ات ۱ آن‌جه درباره رویدادهای سیسیل می‌دانستم و می‌بایست 
می‌گفتم همین بود. 
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د رکو رکور! [کورسیر ] 

[۱۶۸] پاسخی که فرستادگان یونانی در کورکورا گرفتند و رفتار اهالی آن‌جابه 
شرح زیر بود. همان سفیرآنی که به سیسیل رفته بودند راهی کورکورا شدند تا از 
اهالی آن‌جا یاری بخواهند و هر آن‌چه را که به گلون گفته بودند در این‌جا نیز 
بازگفتند؛ مردم کورکورا بیدرنگ قول کمک و حمایت دادند و اعلام کردند 
نمی‌توانند نابودی یونان را ببینند و بی‌تفاوت بنشینند. و افزودند در همان روز اول 
جز یک چیز انتظار آنان را نمی‌کشد و آن هم بردگی است و بنابراین باید با تمام قوا 
به پاری یونان بشتابند. پاسخ ایشان به راستی زیبا بود. اما هنگامی که زمان اعزام 
کمک فرا رسید. آنان نقشه دیگری را اجرا کر دند: ۰ کشتی را مسلح کردند و به راه 
افتاده ولی هنوز از پلوپونز عبور نکرده بودند که درکرانهٌ پولوس و دماغه تناروم در 
لا کونی ایستادند و منتظر نتیجه جنگ شدند: آنان روی پیروزی بونانیان حساب 
نمی‌کردند و برعکس منتظر بودند ایران یونان را درهم بشکند و به کلی بر آن چیره 
شود. چنان اندیشیده بودند که به شاه ایران بگویند: «ای شاه. وقتی یونانیان از ما در 
این جنگ کمک خواستند. ما نه ضعیف بودیم و نه کشتی‌های کمی داشتیم - چون 
پس از آتنی‌ها شمار کشتی‌های ما از همه بیشتر است -اما دوست نداشتیم در کر 
تو فد برافرازيم یا کاری کنیم که خوشایند تو نباشد.» و امیدوار بودند باگفتن این 
سخنان امتیازهایی به دست آورند -که البته به نظر من بالاخره نیز به دست آوردند. 
برای یونانیان نیز بهانةٌ حوبی ساخته بودند که اتفاقاً هنگامی که یونانیان آنان را متهم 
کردند که به کمک ایشان نرفته‌اند پاسخ دادند: ما ۶۰ رزمناو را مسلح کردیم و به راه 
افتادیم اما به علت وزش بادهای تابستانی نتوانستیم دماغه ماله [مالثا] را دور 
بزنیم ۳ و از این‌رو نتوانستیم به موقع به سالامیس برسیم و اگر برای نبرد آن‌جا 
نبودیم به علت فقدان شجاعت نبود. - چنین بود چگونگی شانه خالی کردن آنان. 


د رکرت 


کردند اهالی جزیره کرت چنین کردند: سفیر مشترکی "۱۲ به دلفی فرستادند تا از 
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خدا بپرسند آیا کمک به یونان به صلاح ایشان هست يا نه. پیتی به آنان پاسخ داد: 
«ای دبوانگان!مگرمینوس خشمگین د رمورد انتقام یزلاس به اند ازه کافی اشک شمارا 
درنیاورد؟ این مردم برای انتقام‌ مرگ او در کامیکوس به شما کمک نکردند» امااشمابرای 
زن اسپارت که یک بربر او را ربوده بود به ابشان باری کردید ۲۲ .) و مردم کرت وقتی 
از پاسخ خدا آگاه شدند از کمک به یونان چشم پوشیدند. 


[۱۷۰] می‌گویند مینوس در جستجوی ددالوس [ددال]به سیکانیا؛ یعنی سیسیل 
کنونی» رفت و در آن دچار مرگی دردناک ق ی بعدها به فرمان یکی از خدایان. 
تمام اهالی کرت به جز مردم پولیکنه و پرائیسوس ۲۱ با کشتی‌های فراوانی روانه 
سیسیل شدند و مدت پنج سال شهر کامیکوس را محاصره کردند. شهری که در 
زمان من به اهالی ارگوس تعلق دارد. سرانجام ناتوان از تصرف شهر و ادامة 
محاصره به دلیل گرسنگی مجبور به بازگشت شدند. هنگام عبور از سواحل 
یاپوگی. توفان سهمگینی آنان را در ربود و به ساحل اندانحت و کشتی‌هایشان را نیز 
خرد کرد. و چون هیچ وسیله‌ای برای بازگشت به جزیره کرت نداشتند همان‌جا 
ماندند و شهر هوریا را بنا نهادند ونام کرتی را نیز رها کردند و بر خود نام 
«مساپی‌های یاپوگی» را نهادند و در حالی که قبلاً جزیره‌نشین بودند اینک قاره‌نشین 
شدند "*. پس از هوریا شهرهای دیگری بنا نهادند که مدت‌ها بعد مردم تارنتوم 
قصد ویرانی آنها را کردند اما در این کار شکست سختی خوردند ۲۸۲ و تا جایی که 
من می‌دانم تا آن زمان این همه یونانی قتل عام نشده بودند؛ اما مردم رگیوم نیز که 
توسط میکوتوس پسر کوثروس مجبور شده بودند به کمک مردم تارنتوم بروند. در 
آن‌جا ۳ هزار نفر تلفات دادند؛ گرجه میزان تلفات تارنتومی‌ها معلوم تسده انیت 
میکوتوس خدمتکار آناکسیلائوس بود که او را مأمور حکومت بر رگیوم کرده بود. 
این مرد از رگیوم رانده شد و در تگیا [تگا] در آرکادی اقامت گزید و تندیس‌های 
متعددی وقف المپ کرد ۸۳" 


[۷۷] ولی ماجراهای مربوط به رگیوم و تارنتوم به موضوع کتاب من ربطی 
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ندارد. جزیره کرت که از جمعیت خالی شده بود ساکنان دیگری یافت که بیشتر آنان 
یونانی بودند؛ سپس در نسل سوم بعد از مینوس جنگ ترویا درگرفت که می‌گویند 
در این جنگ اهالی کرت دلیرترین مدافعان منلاس بودند. این جنگ برای آنان پس 
از بازگشت از:ترویا به بهای قحطی و طاعونی تمام شد که بر آنان و رمه‌هایشان فرود 
آمد و بار دیگر جزیره کرت خالی از جمعیت شد و برای بار دوم کسان دیگری در 
آن‌جاساکن شدند که درکتار بازماندگان. جمعیت کنونی کرت را تشکیل 
می‌دهند ۲ . بنابراین پیتی با یادآوری این بدبختی‌ها بود که مانع از کمک ایشان به 
نحو دلخواهشان به پونانیان شد. 


در تسالی 

[۱۷۲]گر تسالی‌ها در آغاز در کنار مادها [< ایرانیان] قرار گرفتند ولی این کارشان 
از سر ناچاری بود و به خوبی نشان دادند که تحریکات آلئوثادها "۱۸ و خود ایشان 
جندان خوشایندشان نیست. به راستی نیز وقتی خبردار شدند که شاه ایران قدم به 
ارویا نهاده است بیدرنگ نمایندگان خود را به تنگه ایستموس فرستادند که 
شریف‌ترین نمایندگان یونان در آن‌جاگرد آمده و انجمن کرده بودند ۲۸۵ نمایندگان 
تسالی وارد انجمن شدند و گفتند: «ای مردم یونان تنگه کوه اولمپ را باید حفظ 
کرد تا تسالی و کل یونان در امان بمانند. ما حاضریم به کمک شما این کار را انجام 
دهیم ولی شما باید نیروی قابل توجهی بفرستید, و گرنه بدانید ما ناچاریم با شاه 
ایران کنار بيايیم و سازش کنیم: ما در خط مقدم یونان قرار داریم و سپر بلای شما 
شده‌ایم آما به هیچ وجه خود را مجبور نمی‌بينيم به خاطر نجات شما از بین برویم. 
اگر شما از کمک به ما خودداری کنید. هیچ توقعی نمی‌توانید از ما داشته باشید. 
وقتی کسی نتواند هیچ کاری انجام دهد توقع داشتن از او بی‌معناست»» این بود 
آن‌جه تسالی‌ها به یونانیان گفتند. 


[۱۷۳] آن‌گاه یونانیان تصمیم گرفتند نیروی زمینی خود را برای حفظ تنگه 
اولمپ از راه دریا به تسالی بفرستند. نیروها بی‌درنگ گرد آمدند و سوار کشتی‌ها 
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شدند و پس از عبور از اوریپوس به آلوس در آخایی ۱۸۶ ولتت کر ا نها پیاده 
شدند و به سوی تسالی حرکت کردند و به تنگه تمپه رسیدند که از آن‌جا می‌شد از 
راه دره رود پنیوس که میان دو کوه اولمپ و اوسا قرار دارد از مقدونیه سفلی به 
تسالی رفت. یونانیان در آن‌جا اردو زدند: آنان حدود ده هزار هویلیت [پیاده سنگین 
سلاح] بودند که سواران تسالی نیز به آنان پیوستند. فرمانده لاسدمونی‌ها 
[لا کدومونی‌ها] اورانتوس پسر کاره نوس بود که با آن که خون شاهی نداشت ۲۱۲ او 
را از میان پولمارک‌ها برگزیده بودند. و فرمانده آتنی‌ها تمیستوکلس پسر نئوکلس 
بود. چند روزی بیشتر در آن‌جا نماندند زیرا پیکهایی از سوی الکساندر پسر 
آمونتاس شاه مقدونی آمدند و به آنان توصیه کردند از آن‌جا عقب‌نشینی کنند و با 
ذکر شمار انبوه نیروی زمینی و دریاپی دشمن افزودند که ماندن در تنگه برای ایشان 
به منزله نابودی است. یونانیان که نیکخواهی شاه مقدونیه را می دانستند و اندرز او 
را متقاعدکننده یافتند آن را پذیرفتند و آن‌جارا ترک کردند. به عقیده من آن‌چه به 
حصوص بر هراس آنان افزود این بود که خبردار شدند برای ورود به تسالی راهی نیز 
از مقدونیه شمالی از طریق سرزمین پرهباها و شهر گونوس ۲ وجود دارد. یعنی 
درست همان راهی که سپاه خشایارشا برگزیده. پس یونانیان به سوی کشتی‌هایشان 
رفتند و به تنگه ایستموس بازگشتند. 


[۱۷۴] این بود داستان لشکرکشی آنان به تسالی درست هنگامی که شاه بزرگ در 
آپیدوس بود و آماده گذر از آسیا به اروپا می‌شد. آن‌گاه تسالی‌ها که دیدند متحدان 
ایشان رهایشان کرده‌اند بدون کمترین تأمل. بیشتر جانب ایرانیان را گرفتند و در این 
راه چنان حرارتی به خرج دادند که در جریان عملیات ازبهترین و سودمندتر ین ۱۸۹ 
پاران شاه ایران شدند. 


گز ینش مواضع 
[۱۷۵] وقتی یونانیان با سپاه خود بازگشتند با توجه به اطلاعاتی که از الکساندر 


گرفته بودند به رایزنی پرداختند تا ببینند چگونه و در کجا با ایرانیان بجنگند. یک 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 


کتاب هفتم / پولومنیا ۱ ۸1۳۲ 
نظر چیره شد و آن بود که تنگه ترموپیل را حفظ کنند که هم آشکارا از تنگه‌ای که به 
تسالی می‌رفت تنگ‌تر بود و هم یگانه ونزدیک‌ترین تنگه به سرزمین خودشان بود. 
آنان پیش از رسیدن به محل ترموپیل از وجود باریکه راه کوهستانی که باعث 
نابودی یونانیانی شد که در ترموپیل جنگیدند کمترین اطلاعی نداشتند. همان 
باریکه راهی که تراخیسی‌ها نشان دادند *. پس تصمیم گرفتند برای بستن راه 
بربرها به سوی یونان از تنگه ترموپیل دفاع کنند و شتی‌ها را نیز به دماغه 
آرتمیسیون در منطقه هیستیایوتیس فرستادند ".این دو نقطه آن قدر به هم نزدیک 
بودند که بتوان اخبار یک نقطه را به سرعت به نقطه دیگر رسانید. و اکنون درباره هر 


دو توصیح می‌دهم. 


[۱۷۶] از آرتمیسیون آغاز می‌کنم: دریای پهناور تراکیه در آن‌جا باریک می‌شود و 
میان جزیرة اسکیاتوس و ماگنسیا [مانیزی] در قاره, گذرگاه باریکی پدید می‌آورد. 
پس از عبور از این گذرگاه باریک در ساحل ائوبویا [اوبه] آرتمیسیون قرار دارد که 
کرانه‌ای است با معبدی برای آرتمیس "۰ . در خشکی گذرگاهی که از طریق 
تراخیس به یونان می‌رسد در باریک‌ترین نقطه. حدود نیم پلتر عرض در 
این حال تنگ‌ترین نقطه منطقه آن‌جا نیست بلکه ماقبل و مابعد ترموپیل است: در 
نزدیکی آلپنی پس از ترموپیل گذرگاه به اندازه عبور یک گردونه عرض دارد؛ و پیش 
از ترموپیل در کنار رودخانه فونیکس در نزدیکی شهر آنتلا گذرگاهی به همان پهنا 
وجود دارد. در غرب ترموپیل کوه ناگهان بسیار بلند با شیب تند و غیرقابل دسترس 
می‌شود که یکی از کوه‌های رشته کوه اوتاست. و در شرق گذرگاه دربا و باتلاق 
است ٩"‏ ". در خود گذرگاه چند حوضچ آب گرم وجود دارد که در آن منطقه به آنها 
ادیگچه» می‌گویند و در نزدیکی آنها قربانگاهی برای هراکلس قرارگرفته است ۹۵. 
اهالی فوکیس سالها پیش دیواری در آن‌جا ساخته‌اند که قبله دروازه‌هایی هم داشته 
تا بدین وسیله گذرگاه را ببندند و مانع عبور تسالی‌هایی شوند که تازه تسپروتیا را 
ترک کرده بودند تا در اثولیس سکونت کنند. یعنی در همان منطقه‌ای که امروز در آن 
زندگی می‌کنند: تسالی‌ها می‌خواستند فوکیدها را برده خود کنند و فوکیدها نیز برای 
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حفظ خود چنین کردند و در عين حال آبهای‌گرم آن چشمه‌ها [یعنی دیگچه‌ها] را به 
جاده انداختند تا راه را به آیکند تبدیل کنند و غیرقابل استفاده سازند زیرا از هیچ 
کاری برای جلوگیری از تهاجم تسالی‌ها به سرزمین خود دریغ نداشتند. این دیوار 
مربوط به دورانی بس قدیم بود و گذر زمان بخش اعظم آن را ویران کرده بود. ولی 
یونانیان تصمیم گرفتند برای بستن راه بونان به روی شاه ایران این دیوار را دوباره 
مرمت کنند و در واقع از نو و دهکده‌ای به نام الیش در نزدیکی گذرگاه 
وجود دارد و یونانیان برای تامین اذوقةٌ خود. روی آن حساب می‌کردند. 


[۱۷۷] ظاهراً انتخاب این محل کاملاً درست بود زیرا پس از بررسی دقیق روشن 
شد که بربرها در این جا. نه از برتری عددی خود می‌توانند استفاده کنند و نه از 
سواره نظام خود و بنابراین بونانیان تصمیم گرفتند در همان جا منتظر مهاجمان 
بمانند. پس به محض آن که شاه ایران به پی‌یری رسید. همگی تنگه ایستموس را 
ترک کردند و روانه میدان کارزار شدند. عده‌ای در خشکی در ترموپیل و بقیه در دربا 


در ارتمیسیون. 


[۱۷۸] به این ترتیب یونانیان هر یک با شتاب به مواضع خحود رفتند. در این 
هنگام دلفی‌های وحشت زده درباره سرنوشت یونان و سرنوشت خود ازخدا 
پرسیدند و هاتف به آنان گفت این را از بادها بخواهند زیرا نیرومندترین باران یونان 
بادها هستند. و آن‌گاه که دلفی‌ها این پاسخ را شنیدند نخست آن را به یونانیانی که 
راه آزادی را برگزیده بودند اطلاع دادند و سپس مردمانی که از فکر درگیری با شاه 
بربر بر خود می‌لرزیدند از آن آگاه شدند و برای همیشه سپاسگزار گشتند؛ و آن‌گاه 
دلفی‌ها قربانگاهی برای بادها در تویا ساختند (محل اهدایی به تویا دختر 
کفیسوس. نام خود را از او گرفته است). وقربانیانی به آن اهدا کردند. امروزه نیز 
هنوز اهمالی دلفی به علت این پیشگویی. قربانی‌های شایسته‌ای نذر بادها 
می‌کنند ۱۹۷ 
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در دریا 

نیروی دربایی خشایارشا هنگام حرکت از ترماء ده رزمناو تندرو را از بقية 
ناوگان جداکرده و آن‌ها را یکراست به اسکیاتوس روانه کرد که در آن‌جا سه رزمناو 
یونانی به دیده‌بانی گماشته شده بودند» یکی از تروزن» دیگری از آیگینا و سومی از 
آتن بود. این سه کشتی همین که رزمناوهای بربرها را دیدند همگی گریختند. 


[ ۰ بربرها سر در پی آنان نهادند و کشتی تروزنی (ترزنی) به فرماندهی 
پراکسینوس را بیدرنگ گرفتند و از میان اسیران زیباترین مرد را برگزیدند و او را در 
جلوی کشتی سر بریدند. زیرا این را به فال نیک گرفته بودند که اولین اسیر یونانی که 
به جنگشان افتاده بود چنین زیبا بود. فربانی لثون (یعنی «شیر») نام داشت و شاید 
همین نام باعث مرگش شد"*. 


۷1 سپس کشتی آیگینایی به فرماندهی آسونیدس به دست ایرانیان افتاد ولی 
چون یکی از سربازان آن به نام پوتئاس پسر ایسخنوس تا آخرین دم دست از نبرد 
برنداشت و بسیار قهر مانانه جنگید دردسر زيادي برای دشمن فراهم ساخت: وقتی 
کشتی تصرف شد او باز در عرشه پایداری می‌کرد تا لحظه‌ای که در اثر شدت و 
فراوانی زخم‌ها سرانجام افتاد. چون هنوز نفس می‌کشید سربازان ایرانی که تحت 
تأثیر دلاوری او قرارگرفته بودند وی رابه کشتی خود بردند و خواستند هر طور شده 
او را نجات دهند و از این رو بر زخم‌هایش مرهم مُر [70۳76] نهادند و سپس 
بانوارهایی از پارچه لطیف کتانی بستند *" ۲ و هنگامی که به اردوگاه خود بازگشتند 
به پرستاری از او همت گماشتند و او را به همه افراد سپاه نشان دادند و ارج بسیار بر 
او نهادند حال آن که با بقیه اسیرانی که از همان کشتی گرفته بودند مانند بردگان رفتار 
کر دند. 
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فرماندهی فورموس آتنی گریخت اما در مصب رود پنیوس به کل نشست و بربرها 
کشتی را گرفتند ولی سرنشینان آتنی توانستند بگریزند و پای پیاده خود را از راه 
" ۳ ۳ و ۰ ۲ 


[۱۸۳] یونانیانی که در آرتمیسیون مستقر شده بودند با علامت آتش که از 
اسکیاتوس داده شد از رسیدن بربرها آگاه شدند و وحشت زده لنگر برگرفتند و به 
خالکیس عقب نشستند تا از اثوریپه دفاع کنند و عده‌ای را برای دیده‌بانی در 
بلندی‌های آئوبویا باقی گذاشتند. از ده کشتی بربرهاء سه کشتی به سوی صخره‌ای 
رفتند که میان اسکیاتوس و مگنسیا قرار گرفته و «مورچه» نام دارد: سرنشینان این 
سه کشتی یک لوح سنگی را که با خود آورده بودند بر روی این صخره آبی نصب 
کردند "۲ ". ناوگان ایران همین که دیگر مانعی در برابر خود ندید ۱ روز کامل پس از 
عزیمت شاه از ترما به راه افتاد این صخره در آب‌های تنگه توسط پامون 

" اسکیروسی به آنان نشان داده شد. ناوگان ظرف یک روز به دماغه سپیاس در 
ماگنسیا و به ساحلی رسید که از دماغه تا شهر کاستانه ادامه دارد۳"۳. 


نیروهای ایران در آر تمیسیون 

[۱۸۴] تا آن‌جا و تا ترموپیل ارتش ایران هنوز سالم و بی‌آسیب بود و تا آن‌جا بنا 
به محاسبات من نیروی نظامی ايران به قرار زیر بود: نخست ۱۲۰۷ کشتی که 
سرنشینان آن از اقوام گوناگون قلمرو شاهنشاهی از آسیا آمده بودند و شمارشان به 
۰ کفر می‌رسید اگر سرنشینان هر کشتی را ۲۰۰ نفر حساب کنیم. البته در هر 
کشتی علاوه بر یگان بومی خود کشتی. ۳۰ سرباز پارسی یا مادی یا سکایی نیز 
سوار بودند که در جمع می‌شود. ۳۶۲۱۰ نفر اضافی ". به این رقم و رقم قبلی باید 
مردان سواربر کشتی‌های پنجاه پارویی را نیز افزود که به طور متوسط - خواه کم یا 
زیاد - در هر یک ۸۰ تن سوار بوده‌اند"" و جنان که قبلاً گفتم تعداد این کشتی‌ها 





#. در ترجمه فرانسه به اشتباه نوشته شده ۰ نفر -م. 
##. باز در ترجمه فرانسه رقم ۰ نوشته شده است و در یادداشت خود نیز دلیل را توضیح داده است در 
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۰ فروند ۲" بود و بنابراین مجموع آنان به ۲۴۰۰۰۰ نفر می‌رسید. این بود 
ارقام مربوط به نیروی دریایی آسیا: در مجموع ۵۱۰۰۰۰ نفر که باید رقم ۷۶۱۰ را به 
آنان افزود [< ۵۱۷۶۱۰ نفر]. در نیروی زمینی ۱۷۰۰۰۰۰ پیاده و ۸۰۰۰۰ سوار 
بودند. باید به این سواران شتر سواران عرب و گردونه سواران لیبیایی را نیز بیفزاییم 
که حدود ۲۰ هزار می‌شدند. پس در مجموع نیروی زمینی و دریایی خشایارشا به 
۰ نفر که فقط از آسیا آمده بودند می‌رسید بدون محاسبه خحدمتکاران و 
گماشتگان و کشتی‌های باربری آذوقه و خدمه آنها. 


[۱۸۵] به نیروهایی که در بالا برشمردم باید سربازان گرفته شده از ارویا را نیز 
افزود اما در این مورد ارقام صرفاً مبتنی بر حدس و گمان هستند. کشتی‌هایی که 
پونانیان تراکیه و جزایر نزدیک به تراکیه داده بودند ۱۲۰ فروند بودکه جمعاً 
۰ نفر سرنشین داشتند. نیروی زمینی برگرفته شده از اروپا شامل تراکیه‌ای‌ها 
پایونی‌ها. ائوردی‌هاء بوتیایی‌ها. قبایل خالکیسی. بروگ‌هاء پی‌یری‌ها. مقدونی‌ها؛ 
آخایی‌ها و اهالی کرانه‌نشین تراکیه بودند " "" که به گمان من جمعاً ۳۰۰ هزار نفر 
می‌شدند که مجموعاً با دسته‌هایی که از آسیا آمده بودند به ۲۶۴۰۰۰۰ نفر به اضافه 
۰ نفر [- ۲۶۴۱۶۱۰] می‌رسیدند. 


[۱۸۶] خود این رقم بسیار بزرگ است؛ اما تعداد خد متکاران و کهاشتان و 
مردانی که سوار بر کشتی‌های باربری و سایر کشتی‌ها بودند. به نظر من تعدادشان از 
رزمندگان نیز بیشتر بود. اما حتی اگر فرض کنیم که شمار آنان برابر با شمار سربازان 
بود» در آن صورت شاه خشایارشا پسر داریوش جمعاً ۵۲۸۳۲۲۲ * نفر را به 


#. این رقم در ترجمه انگلیسی راولئیسون ۵۲۸۳۲۳۰ و در ترجمه انکلیسی دولانکور ۵۲۸۳۳۲۰ است. 

جان مانوئل کوک در کتاب شاهنشاهی هخامنشی (ترجمه مرتضی ثأقب‌فر ص ۲۱۱) با همه عشقی که به یونان 
و هرودوت می‌ورزد و نفرتی که از ايرآن دارد. می‌پذیرد که حتی رقم ۳۰۰ هزار نفر نیز برای سپاه 
خشایارشا زیاد بوده است! دکتر شاپور شهبازی نیز در این باره یادداشتی بر ترجمه وحید مازندرانی نوشته 
که نقل فشرده‌ای از آن را در این‌جا بایسته می‌دانم (ص ۵۳۷ یادداشت ۲۹): «... ماکان یکی از محققان 
معاصر گفته است: "واپسین جمع هرودوت می‌رساند که وی چگونه با یک قوه انتقادی بسیار ناجیز و 


تس 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 
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دماغه سپیاس و ترموپیل آورده بو ۲*۵ 


[۱۸۷] این بود شمار کل مردانی که خشایارشا با خود آورده بود. در مورد زنان 
خحدمتکار سرأشپزها» معشوقه‌ها و کنیزکان و خواجه سرایان هیچ کس شمار دقیقی 
نمی‌تواند ارائه دهد. چنان‌که شمارش چارپایان باربر و بارکش و سگ‌های هندی که 
در پی سپاه بودندنیز ناممکن است.پس جای شگفتی نیست که باایین میلیونها 
دهان» آب رودخانه‌ها خشک شده باشد "۲ و عجیب‌تر از آن آذوقه این جمعیت 
عظیم چگونه تأمین می‌شده که هیچ‌گاه تمام نشده است. زیرا اگر مصرف روزانه هر 
فرد را یک پیمانه به اندازه یک شنیس " گندم حساب کنیم و نه بیشتر. جمع مصرف 
روزانه ۱۱۰۳۴۰ مدیمنه می‌شده است ۲۲" -و این البته بدون محاسبه زنان و 
خواجگان و چارپایان و سگان است. البته اين را هم بگویم که در میان این همه آدم 
هیچ کس از لحاظ قامت و زیبایی به اندازه خود خشایارشا شایستگی فرماندهی بر 
چنین نیروی عظیمی را نداشت 
توفان 

[۱۸۸] با این حال نیروی دریایی به راه خود ادامه داد و هنگامی که به ساحل 
ماگنسیا میان دماغه سپیاس و کاستانه رسید. کشتی‌های خط مقدم را با ریسمان‌های 
کلفت به ساحل بستند و کشتی‌های عقبی در پشت آنان لنگر انداختند و چون 
ساحل به اندازه کافی پهناور نبود. تعداد ردیف کشتی‌ها به هشت رسید که همگی 
پشت به ساحل لنگر انداختند. بدین‌گونه شب را سپری کردند و همین که آفتاب 





ج درک و تصور سست با مسایل مربوط به زمان و مکان, جنبش و آسایش و توشه‌سازی و سازماندهی که 
در چنین لشکرکشی‌هایی الزاماً پیش می‌آید برخورد می‌کند. بسیاری از محققان کهن و همه دانشمندان 
جد ید ارقام هرودوت را به کلی کنار گذارده و سعی کرده‌اند با دلایل نظامی. راه‌پیمایی» توشه‌سازی و 
لجستیکی و یا با توجه به ارقام مورخان بعدی (دیودوروس شمار سپاه ایران را به یک میلیون و ژوستن به 

۰ هزار نفرکاهش داده‌اند) عدد سپاه خشایارشا را تعیین کنند» آخرین بار چارلز هیگنت که سی سال در 
آکسفورد انگلستان تاریخ جنگ‌های ایران و یونان را درس می‌داد [پس از بحث مفصل و محاسبات زیاد] 
می‌نویسد: "باید قبول کنیم که خشایارشا فقط ۸۰ هزار سرباز داشته است"» -م. 

#. در مورد میزان شنیس و مدیمنه بنگرید به جدول اوزان و مقادیر در پایان کتاب -م. 
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کتاب هفتم / پولو منیا ۸۳۹ 





بر آمد در پی شبی ارام و آسمانی صاف. دریا به خروش آمد و توفان سهمگینی 
همراه باتندباد شدید شرقی که به آن هلسپونتی "" " می‌گویند درگرفت. ملوانانی که 
شدت گرفتن باد را احساس کرده بودند و موقعیت لنگرگاه آنان نیز اجازه می‌داد 
توانستند با پیش‌بینی توفان کشتی‌های خود را به ساحل بکشانند و خود و ناوهای 
خود رانجات دهند. اما همه کشتی‌هایی که در دریا ماندند» غافلگیر شدند تعدادی 
به صخره‌های پلیون موسوم به «ایپنی» (یعنی «تنورها») کوبیده شدند» تعدادی به 
ساحل کوبیده شدند برخی حتی توسط امواج به دماغه سپیاس کشیده شدند و در 
آن‌جا به گل نشستند. و امواج برخی دیگر را به سواحل شهرهای ملیبه [ملیبوئا" "۲] 
و کاستانه [کاستانا] انداخت. در هر حال هیچ یک نتو انستند در برابر خشم توفان 
پایداری کنند. 


[1۸۹] روایت زیر را نیز نقل می‌کنند: می‌گویند آتنی‌ها براساس پیشگویی یک 
هاتف از باد بوره یاری خواسته بودند زیرا هاتف دیگری نیز به آنان توصیه کر ده بود 
از «داماد» او یاری بخواهند. به هر روی به اعتقاد یونانیان. زن بورئاس یک آتنی به 
نام اوریتیا دختر [رختئوس بود. به علت این وصلت. آتنی‌ها(اين دست کم ادعایی 
است که می‌کنند) که می‌پند اشتند منظور از «داماد» همین بوره تاه در همان 
هنگامی که روی کشتی‌های کمین کرده خود در خالکیس در ائوبویا بودند به محض 
آن‌که وقوع توفان را نزدیک دیدند (یا حتی قبل از آن) به قربانی کردن برای بوره و 
زنش اوریتیا پرداختند و به درگاه آنان التماس نمودند که به کمک آنان بشتابند و 
کشتی‌های بربرها راء همانند دفعه پیش در کوه آتوس. نابود کنند. این که ایابه 
راستی توفان بوره بر کشتی‌های بربرها تاخته و علت آن نیز همین دعاها بوده است 
من چیزی نمی‌دانم. اما آتنی‌ها اصرار دارند که بوره در دفعه گذشته به آنان کمک 
کرده و این بار نیز به پاری آنان آمده است و بنابراین هنگامی که بازگشتند نمازخانه 

سس ۶۱ 


[۱۹۰] ایرانیان در این فاجعه با حداقل برآورد - بیش از ۴۰۰ کشتی و شمار 
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۸۷۴۰ تاریخ هرودوت 





زیادی سرباز و مقادیر کلانی ثروت از دست دادند. یکی از اهالی مگنسیا به نام 
آمینوکلس پسر کرتینس که در حوالی دماغه سپیاس ملک و املاکی داشت از این 
توفان سود فراوانی برد زیرا کمی پس از توفان» امواج دریا اشیای گرانبهایی را به 
ساحل افکند و او تعداد زیادی جام زرین و سیمین و حتی چند صندوقچة سکه طلا 
به دستش افتاد و صاحب ثروتی بی‌حساب شد. اما از این ثروت عظیم بختی خوش 
نیافت زیرا گرفتار بزرگترین بدبختی زندگی‌اش شد و پسرش به قتل رسید. 


[۱] تلفات کرجی‌های حامل مواد خوراکی و کشتی‌های باربری در آن روز 
بی‌حساب بود چنان که فرماندهان نیروی دریایی از بیم حمله تسالی‌ها در آن زمان 
خطرنا ک دستور دادند با تخته شکسته‌های کشتی‌ها حصاری ساخته شود و سربازان 
ی ای نب توفان تا سه روز ادامه داشت تا آن که با نذر و قربانی 
فراوان تقدیمی به تتیس و نره‌ئیدها و دعاهای مغان سرانجام در روز چهارم توفان 
آرام گرفت - شاید هم خود به خود پایان یافت (مغان ایرانی از آن رو برای تتیس 
قربانی کر دند که ایونی‌ها به آنان اطلاع داده بودند که در این منطقه بوده که یله ان 
الهه را ربوده است و این که دماغه سپیاس به نره‌تیدها تعلق دارد ۳۱۱,) 


[۱۹۲] به این ترتیب در روز چهارم توفان پایان یافت. در جبههٌ یونانیان, کسانی 
که در بلندی‌های ائوبویا به دیده‌بانی مشغول بودند "۲" در روز دوم توفان به همه 
خبر دادند که چه بلایی بر سر ناوگان ایران آمده است. یونانیان با شنیدن این خبر به 
درگاه (یوزئیدون رهایی بخش) دست به دعا برداشتند و مراسم شراب افشانی و 
شکرگزاری برگزار کردند و سپس با شتاب به ارتمیسیون بازگشتند که می‌آند پشیدند 
هنوز تعداد کمی از ناوهای دشمن در آن‌جا باقی است. پس برای بار دوم در نزدیکی 
آرتمیسیون موضع گرفتند و از آن زمان تا امروز مراسم شکرگزاری از پوزئیدون را که 
به او لقب «رهایی بخش ) داده‌اند برگزار می‌کنند. 


[۳] پس از فرو نشستن باد و آرام‌گرفتن دریا بربرها دوباره کشتی‌هایشان را به 
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کتاب هفتم / پولومنیا ۸۴۱ 





آب انداختند. کنار ساحل را طی کردند. از منتهی‌الیه ماگنسیا گذشتند و وارد 
خلیجی شدند که در انتهای آن پاگاسس قرار دارد. در این خلیج محلی است که 
می‌گویند یاسون و آرگونوت‌های همراهش هراکلس را هنگامی که در سفر خود به 
میت نا در کلخیس برای به دست آوردن پشم طلا دنبال آب می‌گشته است رها 
کردند و تنها گذاشتند: دراین جا بود که پیش از رفتن به ميانة دریا آبگیری کردند و از 
این رو به این محل «آفته‌ها» می‌گویند که به معنای «عزیمت» ات ۱ سربازان 


[۱۹۴] ۱۵ کشتی ردیف آخر آنان در دریا تا اندازهُ زیادی دور شده بودند و ازاین 
رو تصادفاً کشتی‌های دیده‌بانی یونانی در آرتمیسیون را دیدند. بربرها پنداشتند که 
آنان کشتی‌های خودی هستند و از این رو به میان دشمن شتافتند. این ۱۵ کشتی 
بودند» مردی که قبلاً داریوش به گناه زیر او را به صلیب کشیده بود. ساندوکس که از 
(داوران شاهی» بود. چون هنگام دادن رای رشوه‌ای گرفته بود به فرمان داریوش 
محکوم به اعدام شده بود. وقتی هنوز روی صلیب زنده بود داریوش اندیشید و 
دریافت که اند ازه حد مات و کارهای یک گذ شته او بیش از گناه کنونی اش بوده و 
بنابراین دریافت که رای دادگرانه‌ای نداده است و دستور داد او را آزاد کنند. اما این 
سندوکس که توانسته بود از داریوش و مرگ جان سالم به در ببرد در آن روز که خود 
را به میان یونانیان انداخت برای بار دوم نتوانست از مرگ بگریزد. یونانیان همین که 
نزدیک شدن کشتی‌های بربرها را دیدید دریافتند که دشمنان اشتباه کرده‌اند و از 
این‌رو به مقابله با آنها شتافتند و به آسانی بر آنان چیره شدند. 


[۱۹۵] در یکی از کشتی‌های تصرف شده آریدولیس فرمانروای خحودکامة 
لاباندا بود که اسیر شد, و در دیگری نپتولوس پسر دمونوس سردار پافوسی بود که 
۲ کشتی از پافوس "۱" با خود آورده بود که ۱۱ کشتی آن در توفان از بین رفت و 
آحری نیز در حالی که خودش سوار آن بود دراين جا به تصرف پونانیان درآمد. وقتی 
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پونانیان از هویت اسیران خحود آگاه شدند آن‌جه می‌خواستند درباره سیاه 
خشایارشا بدانند از آنان پرسیدند و سپس با غل و زنجیر به تنگه کورینت روانه‌شان 
کر دند. 


در خشکی: ترموپیل 

[۱۹۶] ناوگان بربرها بدون آن ۱۵ کشتی که زیر فرماندهی ساندوکس بودند. به 
آفته رسیدند. از سوی دیگر حشایارشا و نیروی زمینی نیز از تسالی و آخایی گذشته 
و دو روزه به مالید رسیده بودند"" ؛ شاه در تسالی برای آزمودن قدرت سواران 
خود میان ایشان با سواران تسالیایی که می‌گفتند بهترین سواران پونان‌اند مسابقه‌ای 
ترتیب داد. ولی اسب‌های تسالیایی در این مسابقه بازنده شدند. در میان رودهای 
تسالی فقط رودخانه اونوخونوس آب کافی برای رفع نیاز سیاه ایران نداشت؛ در 
آخایی نیز رود اپیدانوس که مهمترین رود آن‌جا بود آب کم آورد پا درست به اندازة 
ماه ات دا ۰ ۱ 


[۱۹۷] وقتی خشایارشا به آلوس در آخایی رسید. بَلدها یا راهنمایان که موظف 
بودند همه چیزرا به شاه بگویند افسانه محلی مربوط به معبد زئوس لافوستیوس را 
حکایت کردند: آتاماس پسر ائولوس برای توطثهٌ مرگ فریکسوس با اینو به توافق 
رسیده بود ۲" "؛ در نتیجه مردم آخایی به دستور یکی از هاتفان بر فرزندان و نوادگان 
آنان ممنوعیت‌هایی را تحمیل کرده بودند: ورود بزرگترین فرزند این خاندان به 
لئیتون [دارالحکومه] ممنوع بود(مردم این سامان به پریتانه حود لئیتون می‌گفتند) و 
در برابر عمارت آن پاس می‌دادند و اگر او اعا وارو ۲۱ می شد دیگر قادر به 
خروج نبود مگر به عنوان قربانی *. بَلدها همچنین برای شاه گفتند اغلب کسانی که 
در معرص هدید قربانی شدن قرار داشتند یا از این موضوع می‌ترسیدند به خارج و 
نزد بیگانگان می‌گریختند اما اگر پس از مدتی برمی‌گشتند و هنگام ورود به پریتانه 





#. بنابراین عمارت دارالحکومه یا دارالشورای ملی جایی بود که می‌شد در آن (بست» نشست -م. 
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کتاب هفتم / پولومنیا ۸۳ 
داستگیر می‌شدند. محکوم به قربانی شدن بودند" و بیدرنگ فرد دستگیر شده را 
سراپا نوارپیچی می‌کردندو با شکوه تمام به قربانگاه می‌بردند و قربانی می‌کردند. 
همین سرنوشت اولاد و بازماندگان کوتی‌سوروس پسر فریکسوس را نیز تهدید 
می‌کرد» چون هنگامی که مردم آخایی به فرمان هاتف آماده می شدند تا آتاماس پسر 
ائوله را برای تطهیر سرزمین خود قربانی کنند. این کوتی‌سوروس از آیا در کلخیس 
افو ای را از دشت انان تمایت داد و این عمل باعث شد که خشم خدایان علیه 
فرزندان و اعقاب او برانگیخته شود" ۲ ۲. خشایارشا وقتی از این داستان آگاه شد و 
در آن موقع نیز به نزدیکی جنگل مقدس رسیده بودند به سپاهیان دستور داد هیچ 
کس به آن‌جا نزدیک نشود و احترام خانه اولاد آتاماس را مانند یک معبد داشته 





باشند. 


۱۸] این بود آن چه او در تسالی و در آخایی کرد. از این مناطق به مالید رفت و 
سواحل خلیجی را طی کرد که آبش هر روز جزر و مد داشت. در کنار این خلیج 
دشتی قرار دارد که گاه باریک و گاه عریض می‌شود و در کنار دشت نیز کوه‌های 
بلندی با پرتگاه‌های سنگی وجود دارد که راه مالید را به کلی می‌بندد و به آنها 

۱ 1 ۳۳۰ 
«صخره‌های تراخحیس) می‌گویند " . اولین شهر کنار خلیج برای کسی که از سوی 
آحایی می‌اید شهر آنتی‌کور در نزدیکی مصب رود اسپرخیوس است که از سرزمین 
آنبان‌ها سرازیر می‌ شو د. در بالای اسپرخیوس به فاصله حدو د ۰ استاد رو دخانه 
دیگری قرار دارد به نام دوراس که می‌گویند ناگهان از درون زمين جوشیده تابه 
هراکلس برروی تل آتش کمک کند ۲" ". به فاصله ۲۰ استاد دیگر رودخانه دیگری 


]۱٩۹[‏ شهر تراخیس در فاصله ۵ استادی رود ملاس فرار دارد. و در این‌جا 
دشت میان دریا و کوه از هر جای دیگر گسترده‌تر است و شهر تراخیس در همین 





#. چنان که می‌بینید قربانی کردن انسان در پونان مرسوم بود و از همین‌رو آن را به ایرانیان نیز نسبت 
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دشت ساحته شده است: این ۳ ۱۵ هزار پلتر مساحت دارد. کوهی که سرزمین 


یا شهر تراخیس را دربر گرفته در قسمت جنوبی شهر شکاف خورده که از درون این 
شکاف رود اسوپوس عبور می‌کند و در دامنهٌ کوه جاری می‌ شو د. 


[۲۰۰] رود کم اهمیت‌تری به نام فنیکس در جنوب رود آسوپوس از این کوهها 
سرچشمه می‌گیرد 9 آسوپوس می‌پیوند د. تنگ‌ترین نقطه. منطقه نزدیک رود 
فنیکس است که فقط یک گردونه می‌تواند از آن بگذرد. از فنیکس تا ترموپیل ۱۵ 
استاد فاصله است. و در این فاصله ۱۵ استادی دهکده آنتلا در کنار مصب رود 
آسوپوس قرارگرفته است؛ در حوالی دهکده آنتلا دشت وسیع‌تر می‌شود و معبدی 
برای دمتر آمفیکتیونی و نیز معبدی برای خود آمفیکتیون قهرمان وجود دارد "۳. 


[۷]به این ترتیب خشایارشا در سرزمین تراخیس در مالید اردو زد و یونانیان 
در تنگه (به طور کلی یونانیان به این محل «ترموپیل‌ها» می‌گویند یعنی «دروازه‌های 
آب‌های گرم» اما اهالی و همسایگان آن منطقه فقط ۳165 [ییل‌ها] یعنی «دروازه‌ها» 
می‌گویند). 


نیروهای یونان 

[۲] نیروهای یونانی مستقر در ترموپیل که انتظار حمله ایران را می‌کشیدند 
عبارت بودند از: ۳۰۰ پیاده هوپلیت [پیاده سنگین سلاح] از اسپارت. ۵۰۰ نفر از 
تگا» ۵۰۰ نفر از مانتینه» ۱۲۰ نفر از اورحومنوس در آرکادی و ۱۰۰۰ نفر از بقیه 
منطقه؛ این بود از آرکادی. کورینت ۴۰۰ تن فرستاده بود. فلیونته (فیلوس) ۲۰۰ نفر 
و موکنا [میسن] ۸۰ نفر. اینان نیروهایی بودند که از پلوپونز آمده بودند ".از 
بئوسی ۷۰۰ نفر تسپیایی و ۴۰۰ نفر تبسی "۲" 


[۲۰۳] لوکری‌های اوپونته [اوپوس] که از آنان کمک خواسته شده بود همه 


نیروهای خود و فوکه‌ای‌ها ۱۰۰۰ نفر فرستاده بودند. فقوت ار شوه ار 
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دعوت کرده بودند به ایشان بییوندند و آنان پاسخ داده بودند که پیشگامان اتحادیه 
آیگینا و سایر اعضای کشتی دار اتحادیه مراقب دریا بودند و جایی برای ترس وجود 
نداشت, زیرا یونان که با خدا نمی‌جنگید بلکه با یک آدم می‌جنگید و در هیچ زمانی 
هیچ آدمیزادی به دنیا نیامده و نخواهد آمد که از آغاز زاده شدن بدبختی و 
خوشبختی را همزاد با هم در سرنوشت خود نداشته باشد و هر چه انسان بزرگتر 
باشد بدبختی او نیز بزرگتراست؛ پس مهاجم نیز چون آدمیزاد بود» مسلماً روزی مزه 
بدبختی را می‌چشید. این استدلالها» لوکری‌ها و فوکه‌ای‌ها را متقاعد کرده بود که به 
تراخیس کمک بفرستند. 


لنونیداس 

[۲۰۳۴] یونانیان هر شهر [با دولت] هر یک. سرداران خود را داشتند. اما 
برجسته‌ترین آنان که فرمانده کل قو | محسوبت می‌شد یک لا کدومونیایی به نام 
لئونیداس بود. لشونیداس پسر آنا کساندرید بود که نیا کانش از طریق لشون. 
ائوروکراتیدس, آناکساندروس. اثوروکراتس. پولودوروس. آلکامنس تلکلوس 
آرخلائوس» هگسیلائوس دوروسوس: لئوبوتس [لابوتاس]» اخستراتوس, آگیس. 
ائورو ستنس» اریستودموس. اریستوماخوس. کلئودایوس و هولوس به هراکلس 
[هرکولس ] می‌رسید که تصادفاً به پادشاهی اسپارت رسیده بود. 


[۲۰۵] او از آن‌جاکه دو برادر بزرگتر از خود. کلئومنس و دوریوس. داشت بعید 
می‌دانست که به شاهی برسد؛ اما کلئومنس بدون پسر درگذشته بود و دوریوس نیز 
قبلاً ناپدید شده و در سیسیل مرده بود» و چون از یک سو قبل از کلئومبروتوس 
( کوچکترین پسر آناکساندرید) زاده شده بود و از سوی دیگر با دختر کلئومنس 
ازدواج کرده بود. پادشاهی به او رسید "۳ . و بنابراین هم او بود که با ۰ مرد که 
خود برگزیده بود و همگی پسرانی داشتند ۲" " به ترموپیل آمد. همراه او اهالی شهر 
یس بودند ( که در بالا نامشان را در شمار نیروهای یونانی ذکرکردم) و فرمانده اینان 
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لئونتیادس پسر ائوروماخوس بود. او به اين دلیل از میان تمام یونانیان برای همراه 
اوردن تبسی‌ها اصرار داشت که اشکارا شهر او را به دوستی با مادها [< ایرانیان] 
متهم می‌کردند؛ و لئونیداس از آنان خواست که همراه او به جنگ بیایند تا بداند آیا 
حاضرند در کنار یونانیان با ایرانیان بجنگند یا از اتحادیه هلنی خواهند گسست. و 
آنان نیز سرباز فرستادند ولی در نهان قصد دیگری داشتتند: 


[۲۰۶] اسپارتیان از آن رو لئونیداس و یارانش را به عنوان پیشگام و نخستین 
یگان خود به ترموپیل فرستاده بودند تا متحدان دیگر با مشاهده آنان دلگرم شوند و 
به ایرانیان نپیوندند و نپندارند چون نیروهای اصلی اسپارت در انتظار فرصت 
مناسب‌اند قصد آمدن ندارند؛ زیرا قصد اصلی اسپارتیان آن بود که به محض پایان 
یافتن مراسم جشن کازنثیا "۲ پادگانی در اسپارت بگذارند و همگی با تمام قوا 
راهی جبهه شوند. متحدان دیگر نیز همین هدف را داشتند. زیرا درست زمان 
برگزاری جشن‌های مسابقات المپیک بود" " " و یونانیان می‌پنداشتند نبرد ترموپیل 
به زودی رخ نخواهد داد و چندان تعیین کننده هم نیست این بود که فقط یگان‌های 
پیشرو را فرستاده بو دند. 


[۲۰۷] هدف همگی این بود؛ اما در ترموپیل وقتی نیروهای شاه ایران به تنگه 
نزدیک شدند همگی به هراس افتادند و سخن از عقب‌نشینی راندند. پلوپونزی‌ها 
تقریباً همگی عقیده داشتند که به پلوپونز بازگردند و به دفاع از تنگة [- ایستموس] 
کورینت بپردازند. اما این انديشه با مخالفت شدید فوکه‌ای‌ها و لوکری‌ها رو به رو 
شد و لثونیداس گفت باید همان‌جا بمانند ولی از تمام شهرها کمک بخواهند و 
پاداور شوند که نیروی کافی برای پس راندن مادها را ندارند. 

[۲۰۸] هنگامی که آنان در حال گفتگو بودند. خشایارشا سواری برای شناسایی 
به جلو فرستاد تا ببیند دشمنان چند نفرند و چه می‌کنند. هنگامی که شاه ایران هنوز 


در تسالی بود به وی اطلاع داده بودند که سیاهیانی اندک به رهبری لا کدومونی‌ها و 
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فرماندهی لئونیداس از اعقاب هراکلس به آن جا آمده است. سوار به اردوی دشمن 
نزدیک شد اما چیز مهمی نتوانست کشف کند چون سربازان یونانی در پشت 
دیواری ۲۲ که ساخته بودند پنهان شده و دیده نمی‌شدند؛ اما نگهبانان جلوی 
دیوار و نوع سلاحهایشان را که کنار دیوار نهاده بودند توانست ببیند. از قضا در آن 
هنگام نوبت نگهبانی لا کدومونی‌ها بود و سوار دید که عده‌ای از آنان مشغول 
نرمش‌اند و عده‌ای نیز در حال شانه کردن موهای خود" "۲: پس با حیرت به آنان 
نگریست. شمارشان را شمرد و یادداشت کرد وپس از بررسی دفیق همه چیز با 
خیال آسوده بازگشت در حالی که نه کسی او را دیده بود و نه دنبال کرده بود. وقتی 
نرد شاه بازگشت آن‌چه را دیده بود بازگفت. 


[۲۰۹] خشایارشا که نمی‌توانست آن‌جچه را شنیده بود باور کند. دریافت که این 
مردان آماده کشتن و کشته شدن‌اند. اما حرکات آنان را خنده‌دار یافت. پس بیدرنگ 
دماراتوس " پسر آریستون را که در اردو بود احضار کرد. او آمد و خشایارشا چون 
می‌خواست دلیل رفتار لا کدومونی‌ها را بداند آن‌چه را به او گزارش داده بودند 
بازگفت. دماراتوس چنین پاسخ داد: «تو در آغاز جنگ و ورود به یونان سخنان مرا 
درباره این قوم شنیدی و هنگامی که گفتم به عقیده من حاصل اقدامت چه خواهد 
شد به من خندیدی. سرور من دفاع از حقیقت در برابر تو کار بسیار دشواری است؛ 
با این حال باز به من گوش کن. این مردان از آن رو این جا هستند تاراه رابر ما ببندند و 
خود را آماده این کار می‌کنند زیرا رسمشان چنین است که وقتی برای فدا کردن 
جانشان می‌روند زلفهای خود را بیارایند. این را بدان که اگر بتوانی بر این مردان و 
بقیه کسانی که در اسپارت مانده‌اند چیره شوی, قوم دیگری در جهان نیست.سرور 
من» که بتواند با سلاح در برابر تو پایداری کند؛ اکنون تو در برابر مغخرورترین و 
دلیرترین انسان‌هایی که در یونان وجود دارند قرارگرفته‌ای.» خشایارشا این سخنان 
را به هیچ روی باور نکرد و دوباره از او پرسید چگونه مردانی چنین اندک فکر 
می‌کنند می‌توانند با سپاه او بجنگند. دماراتوس پاسخ داد: «سرور من اگر هر آن چه 





#. همان شاه پیشین اسپارت که بر کنار شده و به دربار ایران پناه آورده بود -م. 
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گفتم نشد مرا شیادی دروغزن بشمار.» 


[ ۰ اما باز نتوانست شاه را متقاعد سازد. در آغاز حشایارشا چهار روز منتظر 
ماند به این امید که یونانیان هر لحظه بگریزند " "۳؛ درروز پنجم که دید یونانیان هنوز 
نگریخته‌اند از جسارت و گستاخی آنان به خشم آمد و به مادها و کیسی‌ها فرمان داد 
همه را زنده دستگیر کنند. مادها یورش بردند اما تلفات سنگینی دادند و گروه 
دیگری جایشان را گرفت اما به رغم تلاش‌های خود نتوانستند حریف را از جایش 
نکان دهند. و آن گاه بر همگان و به ویژه بر شاه روشن شد که آدم زیاد دارد ولی 


سرباز جنگی کم کارزار در سراسر روز ادامه داست 


[۲۱۱] آنگاه مادها که ضرب شست سختی دیده بودند پا پس کشیدند و 
پارسیان» همان کسانی که شاه آنان را «جاوید» می‌خواند به سرکردگی هیدارنس پا به 
میدان کارزار نهادند. اینان می‌پنداشتند به آسانی چیره خواهند شد اما هنگامی که با 
یونانیان درگیر شدند سرنوشتی بهتر از مادها نیافتند چون در فضایی تنگ و فشرده و 
با نیزه‌هایی کوتاه‌تر از نیزه یونانیان "۲۳ می‌جنگیدند و از برتری عددی خود نیز 
نمی‌توانستند بهره‌ای ببرند. اسپارتیان در آن روز دلاوری‌های بسیاری از خود نشان 

دادند و ثابت کردند که درفن جنگ استادند. آن هم در برابر کسانی که گویی از آن 
هیچ نمی‌دانند؛ به ویژه هنگامی که به دشمن پشت می‌کر دند و وانمود می‌نمودند 
که پرنشان در‌سال گربرنل وبریرها با فریادهای پیروزمتانه سر دریی آننان 
می‌نهادند» ولی ناگهان عقب گرد می‌کردند و بسیاری از پارسیان را به خاک 
می‌افکندند؛ البته اسپارتیان نیز کشته دادند ولی اندک. سرانجام پارسیان که 
نتوانستند به رغم حملات جمعی و انفرادی خویش گذرگاه را به زور باز کنند عقب 


بّ بو 
۰ 


هنگام نبرد سه بار از شدت نگرانی از جای خود پرید. این بود چگونگی کارزار در آن 
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روز. فردای آن روز بربرها کامیاب‌تر از روز قبل نبودند. می‌پنداشتند چون شمار 
هماوردانشان اندک است امروز در اثر نبرد دیروز و زخم‌هایی که برداشته‌اند دیگر 
توان پایداری در برابر آنان را ندارند و از این رو جنگ را از سر گرفتند؛ اما یونانیان با 
نظم کامل براساس گروه و دسته و شهر خود همگی, غیر از فوکه‌ای‌ها که مأمور 
مراقبت از کوره راه کو هستان بو دنل به میدان کارزار شتافتند و پارسیان که دیدید 


وضع امروز بهتر از دیروز نیست دست از پیکار کشیدند. 


[۳] خشایارشا در فکر بود که از این مخمصه چگونه رهایی یابد که ناگهان 
فردی از مردمان مالی به نام افیالتس پسر ائورودموس که جزو سپاه فوکه‌ای‌ها بود به 
امید گرفتن پاداشی کلان نزد خشایارشا آمد و کوره راه کوهستانی را که به ترموپیل 
منتهی می‌شد نشان داد و باعث مرگ‌دیده‌بانان فوکه‌ای و سپس همگی یونانیان شد. 
سپس افیالتس از ترس انتقام لا کدومونی‌ها گریخت و به تسالی رفت؛ ولی بعدها 
هنگامی که در تبعید به سر می‌برد آمفیکتیون‌ها در ترموپیل انجمن کردند و 
پیلاگورها "۲" در آن انجمن برای سرش جایزه تعیین کردند؛ و سپس وقتی به آتیکور 
بازگشت به دست یکی از اهالی تراخیس به نام آتنادس کشته شد. البته این آتنادس 
برای‌کشتن او دلیل دیگری نیز داشت( که من بعداً درکتابم ذ کر خواهم کرد ۲۳۵ اما 
جایزه خود را لا کدومونی‌ها گرفت. این بود پایان کار افیالتس. 


۴ روایت دیگری هست که اونه‌تس اهل کاریستوس پسر فاناگوراس و 
کوریدالوس از آنتی‌کور این اطلاعات را به شاه رساندند و به ایرانیان راه را نشان 
دادند که کوهستان را دور بزنند اما به نظر من این روایت اصلاً درست نیست: دلیل 
نخست آن است که پیلاگورها برای سر افیالتس تراخیسی جایزه تعیین کردند نه 
برای سر اونه‌تس و کوریدالوس و بی‌شک آگاهی درستی داشته‌اند که چنین کرده‌اند؛ 
و دلیل دوم آن است که افیالتس در پی این اتهام گريخته است؛ زیرا گرچه اونه تس 
می‌توانسته از وجود این کوره راه آگاه باشد. ولی کسی که ایرانیان را از این راه 
راهنمایی کرده افیالتس بوده است و من او را گناهکار می‌دانم. 
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[۲۱۵] خشایارشا از پيشنهاد افیالتس بسیار خحوشحال شد و بی‌درنگ هیدرانس 
با سربازانش را از آن راه روانه کرد و اين گروه درست هنگام روشن کردن چراغ [< 
اول شب] به راه افتادند. امالی مالی که در ان حوالی می‌زیستند از مدت‌ها پیش این 
کوره راه را کشف کرده و آن را به تسالی‌ها که می‌خواستند به فوکه‌ای‌ها حمله کنند 
(و در آن زمان فوکه‌ای‌ها برای جلوگیری از تهاجم ایشان در گذرگاه ترموپیل دیوار 
کشیده بودند) نشان داده بودند؛ ولی از آن زمان تا کنون این آگاهی برای امالی مالی 
بی‌فایده شده بود. 


[۲۱۶] وضع این راه کوهستانی چنین است "": این راه از کنار رود آسوپوس که 
در این گردنه جریان دارد آغاز می‌شود؛ در این جا هم کوه و هم آن باریکه راه. آنوپه 
نامیده می‌شوند. کوره راه آنوپه پس از رسیدن به قله کوه به سوی شهر آلپنوس 
سرازیر می‌شود که اولین شهر لوکرید در سمت مالی‌هاست و در میان راه از . 
صخره‌ای که ملامپوگوس (به معنای «کْبّل سیاه») نامیده می‌شود می‌گذرد و 
تازنگ رین قسعت از تفت گام ک کر ‌هاشیت ۳ 


[۲۱۷] به هر روی ایرانیان پس از گذر از رود اسوپوس از این راه با همه دشواری 
گذشتند. و همه شب را کوه‌پیمایی کردند در حالی که کوه اوتا در طرف راست و کوه 
تراخیس در سمت چپ ایشان واقع شده بود. با نخستین پرتوهای سپیده دم به 
ستیغ کوه رسیدند؛ در آن‌جا با هزار هوپلیت فوکه‌ای روبه‌رو شدند که قبلاً گفتم در 
آن‌جا برای دفاع از سرزمین خود پاسدار کوره راه بودند؛ زیرا نگهبان پایین گذرگاه 
خود بونانیان بودند حال ان‌که فوکه‌ای‌ها خود به لونید اس پیشنهاد کرده بودند 
نگهبانی ازکوره راه کوهستانی به آنان سپرده شود ۲۳۸. 


[۲۱۸] ایرانیان هنگام بالا رفتن حون در پس رشته کوه‌ها قرار داشتند. فوکه‌ای‌ها 
قادر به دیدن آنان نبودند. اما اندکی بعد با آن که بادی نمی‌وزید ولی صدای 


برگ‌های خشک زیر پای سربازان در حال حرکت" "۲ فوکه‌ای‌ها را از وجود دشمن 
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آگاه‌کرد. فوکیدها بیدرنگ به سوی سلاحهایشان دویدند ولی بربرها در همان هنگام 
سررسیدند. و چون انتظار دیدن افراد مسلحی را در برابر خود نداشتند ایستادند و 
دو دل ماندند که چه کنند. هیدارنس که ترسیده بود مبادا اینان اسپارتی‌ها باشند 
درباره هویتشان از افیالتس پرسش کرد و وقتی آگاه شد. به پارسیان دستور آماده 
باش برای کارزار داد و باران تير پارسیان بر سر فوکیدها باریدن گرفت. فوکیدها در 
برابر رگبار تیر پای سست کردند و به نوک کوه پناه بردند. آنان می‌پنداشتند هدف 
خود ایشان‌اند و خود را برای مرگ آماده کرده بودند. اما ایرانیان به راهمنمایی 
همیدارنس و افیالتس به آنان اعتنایی نکردند و دوان دوان از کوه به پایین 
سرازیر شدند. 


[۲۱۹] یونانیان مدافع ترموپیل نخست از طریق مگیستیاس پیشگو آگاه شدند که 
با دمیدن آفتاب مرگ به سراغشان خواهد آمد: مرد پیشگو که در اردو بود با مشاهدة 
دل و اندرون قربانیان چنین پیشگویی کرد. سپس فراریان از کوه رسیدند و خبر دادند 
که ایرانیان مواضعشان را تغییر داده‌اند ‏ البته این خبر پیش از سپیده دم به ایشان 
رسید. و بالاخره با دمیدن آفتاب دیده‌بانان و پاسداران کوهستان نیز پایین آمدند و 
رسیدن ایرانیان از آن راه را اطلاع دادند. آن‌گاه سرکردگان یونانی انجمن کردند و به 
رایزنی پرداختند ولی نظرها متفاوت بود. زیرا عده‌ای معتقد به ایستادگی کامل و 
عده‌ای دیگر معتقد به عقب‌نشینی بودند. . پس به دو دسته تقسیم شدند که گروهی 
وب اتکی اس ایا 
می‌مانند و می جنگند. 


[۲۲۰] این را نیز می‌گویند که خود لثونیداس آنان را مرخص کرد تا از تلفات 
بیشتر جلوگیری کند. ولی در مورد خود و اسپارتیان همراهش عقیده داشت که 
شرافت سربازی به آنان اجازه نمی‌دهد قرارگاهی را که به ایشان سپرده شده است 
ترک کنند. و خود من روایت اخیر را ترجیح می‌دهم و می‌پذیرم: وقتی لثونیداس 
دریافت که متحدانش چندان شور و شوقی برای ماندن تا آخرین نفس در کنار او را 
ندارند به همگی اجازه داد بروند ولی برای خود او ترک سنگر مایه سرافکندگی و 
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ننگ بود؛ و بر جا ماند و افتخاری بزرگ از خود باقی گذاشت و اسپارت را نیز از خطر 
نابودی نجات داد. زیرا اسپارتیان در همان آغاز جنگ با هاتف دلفی رایزنی کرده 
بودند و پیتی به آنان گفته بود یا اسپارت باید به زیر یوغ بربر برود یا پادشاهش نابود 
شود. پاسخی که پیتی داده بود به اشعار شش هجایی چنین بود: 

برای شما ای شهروند ان اسپارت بهناور؛ یا شهر بزرگک 

پر افتخار شما زیر ضردات فرزند ان برسئوس فرومی افتد. یا 

شهر شمامی‌ماند ولی ضربه بر نژ اد هرا کلس فرود می‌آند. 

آن‌گاه زمین لا کد ومونی بر شاهی مرده خو اهد گریست ۲۴۰ 

دشمن او رانه نبروی گاوهای نرمتوقف خواهد کرد نه نیروی 

شیران نر. او پیش از شکار طعمه‌های خود. از ابن با از آن 

نخو اهد ابستاد. 

لشونیداس بی‌گمان به همین پیشگویی می‌اندیشید. و چون افتخار را فقط برای 

اسپارتیان می‌خواست متحدان را مرخص کرد؛ این بود آن‌چه که روی داد و فرار 
یگان‌های شورشی در اثر مخالفت با فرمانده‌شان نبود۲۳۳۱. 


[۲۲۱] البته به نظر من نکته زیر نیز به حد کافی آن‌چه راگفتم تأیید می‌کند: 
پیشگویی که همراه سپاه بود. همان مگیستیاس آکارنانیایی که می‌گویند از نوادگان 
ملامپوس بوده است " "۲ و در دل و روده قربانیان نگریست و سرنوشت آنان را 
پیشگویی کردءاو نیز بی‌گمان توسط لئونیداس مرخص شد تا جانش نجات یابد, اما 
او از رفتن خودداری کرد و در عوض تنها پسر خودرا که همراه سیاه آمده بود روانه 


1 بدین گونه متحدانی که لئونیداس مرحص کرد به شهرهای خود بازگشتند 
و فقط تسپی‌ها و تبسی‌ها در کنار لا کدومونی‌ها ماندند. تبسی‌ها به زور و برخحلاف 
ميل خود ماندند زیرا لثونیداس در واقع آنان را به عنوان گروگان لازم داشت ۲۴۳؛ اما 
تپسی‌ها آزادانه و به خواست خود ماندند و می‌گویند نخواستند لثونیداس و یارانشس 
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را تنها گذارند. پس ماندند و در سرنوشت آنان شریک شدند. فرمانده آنان 


دموفیلوس پسر دیادرومس بود. 


[۲۲۳] با برآمدن آفتاب خشایارشا شراب افشاند و سپس برای حمله منتظر زمان 
مساعد شد -و این نیز به توصیه افیالتس بود. زیرا برای پایین رفتن از کوه زمان 
کمتری لازم بود و راه نیز مستقیم‌تر بود تا برای بالا رفتن و دورزدن و به قله رسیدن. 
آن‌گاه خشایارشا و بربرها پورش بردند و یونانیان با لئونیداس برای مردن پیش 
امدنك: زیرا این بار برخحلاف درگیری نخست می‌بایست در زمین باز بجنگند. 
یونانیان دربار اول در پناه دیوار و فضای باریک تنگه نبرد کرده بودند؛ اما در آن روز 
در بیرون از گذرگاه به جنگ تن به تن پرداختند و بربرها مانند مور و ملخ بر سر آنان 
ریختند زیرا فرماندهانشان از عقب [؟؟] با تازیانه آنان را به جلو می‌راندند [!] چنان 
که بسیاری در دریا افتادند و غرق شدند و تعداد بسیار بیشتری زنده زیردست و یا له 
شدند و کسی به فکر زمین خوردگان نبود". یونانیان که می‌دانستند تا جند لحظه 
دیگر به دست ایرانیانی که از کوه سرازیر شده‌اند کشته خواهند شد. همه دلاوری 
خود را با خشم به کار گرفتند و به جانفشانی پرداختند. 


[۲۲۴] تقریباً نیزه‌های همگی آنان بزودی شکست و آنگاه با شمشیر به کشتار 
ایرانیان ادامه دادند. لشونیداس و بسیاری از اسپارتیان نامدار همراه او دلیرانه 
جنگیدند و کشته شدند. آنان دلاورانی بودند که دوست داشتم نام آنها و نام همه آن 
«سیصد تن» را بدانم " "۲. پارسیان نیز در آن روز مردان نامداری را از دست دادند. از 
جمله دو پسر داریوش * * آبروکومس و هیپرانتس که مادرشان فراتاگون [فراتاگونه] 


#. خواننده به آسانی درک می‌کند که هرودوت چگونه کینه توزانه دروغ می‌گوید. زیرا اولاً این مسئله 
تازیانه را هرودوت همیشه تکرار می‌کند تا برده بودن سربازان ایران را به اثبات برساند. ثانیاً به اقرار حود 
هرودوت فرماندهان هیچ‌گاه در پس سربازان حرکت نمی‌کردند بلکه پیشاپیش آنان می‌جنگیدند, ثالثاً اگر 
به احتمال بسیار اندک چند نفری به دریا افتاده یا زیر دست و پا مانده باشند به علت حرکت سریع برای 
حمله در یک منطقه به شدت شیب‌دار کوهستانی بوده که باعث عدم کنترل برخحی افراد بر حرکت خود 
شده است -م. 

## آیا تاکنون هیچ محقق [؟!] غربی این پرسش را مطرح کرده که اگر در جنگ‌ها فرماندهان از عقب با 
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دختر آرتانس بود(آرتانس [# ارتن] برادر داریوش پسر ویشتاسب و نوه ارشام بود. 
او دختر خود را به داریوش داده و چون فرزند دیگری نداشت همه اموال خودرا به 
عنوان جهیزیه به او داده بود). 


[۲۲۵] پس دو برادر خشایارشا در این نبرد کشته شدند و ایرآنیان و لا کدومونی‌ها 
برای دستیابی به جسد لئونیداس بی‌رحمانه به زد و خورد پرداختند تا آن که 
یونانیان با دلاوری جسد را پس گرفتند و چهار بار هماوردان را پس راندند. این نبرد 
ادامه داشت تا آن که پارسیان با افیالت [افیالتس] سر رسیدند" و از آن لحظه چهره 
نبرد تغییر کرد: یونانیان به باریکترین قسمت تنگه در پشت دیوارها پناه بردند - غیر 
از اهالی یّیس -و روی تلی که در آن جا وجود دارد کمین کردند (اين تل در داخحل 
تنگه همان محلی است که اکنون به یاد بود لئونید اس تندیس مرمرین شیری را 
نصب کرده‌اند ۲۵ "). در آن‌جااگر دشنه‌ای هنوز دس با ده ۰ وی ها گر 
دندان به کارزار ادامه دادند. ایرانیان عده‌ای را با فشار دادن دیوار در زیر آوار کشتند 
عده‌ای دیگر را از روبه‌رو و عده‌ای دیگر را با در میان‌گرفتن فرو افکندند. 


[۲۲۶] اگر لا کدومونی‌ها و نسپی‌ها چنین شجاعتی از خود نشان دادند 
می‌گویند دلیرترین آنان دیه‌نکس [دیه پیسس] اسپارتی بود که گویا پیش از آغاز نبرد 
شنید که مردی از اهالی تراخیس می‌گوید وقتی بربرها تیراندازی می‌کنند. جنان 
شمارشان زیاد و رگبار تیرهایشان شدید است که پرتاب تیرها در هواروی خورشید 
را می‌پوشاند. و اين اسپارتی دلاور با خونسردی و چنان که گویی مرد خبر خوبی 
می دهد پاسخ داده بود: اگر مادها آسمان را این‌چنین می‌پوشانند پس نه در 
روشنایی که در تاریکی می‌جنگند. می‌گویند این پاسخ و سخنانی دیگر از این گونه 





ج تازیانه سربازان را به جلو می راندند» چرا پیش از همه پسران و برادران و خویشاوندان نزدیک شاه (نیز 
مانند ماسیست و مردونیه در نبرد پلاته) می‌جنگیدند و کشته می‌شدند و اتفاقاً همین خطر کردن‌های 
بی‌جا بود که باعث شکست می‌شد -م. 

#. پس تاکنون کجا بودند؟ ظاهراً هرودوت رخدادها را پس و پیش نقل می‌کند» وگرنه بدان معناست که 
لثونیداس و سران اسپارت پیش از رسیدن پارسیان و افیالتس از کوه کشته شده‌اند -م. 
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نام دیه‌نکس اسپارتی را جاودانه کرده است ۲۳۷. 


[۲۷ ۲] می‌گو یند پس از او دلاورترین رزمندگان دو برادر اسپارتی به نام‌های 
آلفئوس و مارون پسران اورسیفانتوس بوده‌اند. نامدارترین تسپی به خصوص 
دیتورامبوس پسر هارماتیدس بود. 


[۲۳۸] کشته‌شدگان را همراه با سربازانی که پیش از مرخص کردن لشونیداس 
کشته شده بودند. در همان محل کشته شدن دفن کردند. برگور آنان سنگنبشته زیر را 


بهاده‌اند: 
روزگاری در این جا چهار هزار بلویونزی با سه میلیون نفر 
جنگده اند. 
سنگنبشته بالا برای‌گرامیداشت همه کشته‌شدگان است. اما اسپارتیان سنگ قبر 
ویژه‌ای دارند: 
ای رکذ ربروبه اسپارت بگوکه‌ما در اطاعت از فرامین او 
در این جا خفته ابم. 


بر سنگ گور مگیستیاس تشحو بت توت سنته: ات 
در این جا مگیستباس نامد ار خفته است که به دست مادها 
می‌د انست مرگ چشم به راه اوست. اما نخواست سردار 
برافراشتند ولی سنگ گور مگیستیاس پیشگو به سفارش سیمونیدس پسر لئوپره‌پس 
که از دوستان او بود۲۸ ۲ ساخته شد. 


[۲۲۹] می‌گوبند دو تن از سیصد اسپارتی به نام‌های اوروتوس و آریستودموس 
می‌توانستند سرنوشتی یکسان داشته باشند یعنی یا با برگشتن به اسپارت جان خود 
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را جات دهند (زیرا به چشم دردی شدید مبتلا شده بودند و لئونیداس به هر دو 

اجازه داده بود در آلپنس بمانند) يا اگر نمی‌خواهند چنین کنند در کنار رفقایشان 
بمانند و بمیرند؛ اما آنان در این باره همداستان نبودند و هر یک تصمیمی جداگانه 
گرفت. اوروتوس به محض شنیدن خبر رسیدن ایرانیان به هیلوت [-بردة] ۲۴۹ خود 
دستور داد زره و سلاحش را بیاورد و پوشید و به یاری او به آوردگاه شتافت که 
سپس غلامش گریخت و خودش وارد کارزار شد و به قتل رسید. اما آریستودموس 
که بزدل بود از جای خود تکان نخورد. به هر حال اگر آریستودموس به علت بیماری 
تنها کسی بود که به اسپارت برمی‌گشت یا هر دوی آنان با هم به اسپارت برگشته 
بودند. به نظر من بیزاری اسپارتیان برانگیخته نمی‌شد؛ اما این که یکی به علت 
دلاوری مرد و دیگری به علت بزدلی زنده ماند. شم اسپارتیان را علیه 
اس قوس مرا کت 


[۰] این بود آن‌چه گروهی در مورد چگونگی زنده ماندن و بازگشتن 
آریستودموس به اسپارت می‌گویند. گروهی دیگر می‌گویند او همراه با یکی از 
همرزمانش مأمور رساندن پیامی به بیرون از اردوگاه شده بود ولی عمداً تا جایی که 
می‌توانست هنگام برگشت تأخیر کرد و هنگام نبرد به اردوگاه نرسید و بدین ترتیب 
جان خود را نجات داد حال آن که همرزمش چنین نکرد و هنگام نبرد خود را به اردو 
رسانید و جان باخت. 


۷1 هنگامی که آریستودموس به اسپارت بازگشت با رفتار اهمانت‌بار و 
خفت‌آور و خوارکننده‌ای رو به رو شد که به راستی برایش خردکننده بود چنان که 
مثلاً هیچ اسپارتی به او برای روشن کردن اجاقش آتش نمی‌داد پا یک کلمه با او 
سخن نمی‌گفت و حتی می‌شنید که به او «اریستودموس بزدل» لَقّب داده‌اند و 
سخت شرمگین می‌شد. با این همه در نبرد پلاته چنان رفتارکرد که همه بدگمانی‌ها 


سبت به او زدوده شد. 
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[۲۳۲] می‌گویند اسپارتی دیگری نیز از سوی لئونیداس برای بردن پیامی به 
تسالی فرستاده شده بود که در نتیجه از آن «سیصد تن) این یکی زنده ماند. نام او 
پانتی‌تس بود و هنگامی که به اسپارت بازگشت و با رفتار رسواگرانه مردم روبه‌رو 


شد ازشدت ناراحتی خود را به دار آویخت. 


تبسی‌هایی که زیر فرمان لشونیداس به زور با سربازان شاه بزرگ 
می‌جنگیدند تا وقتی زیر مراقبت یونانیان بودند به نبرد ادامه دادند اما به محض آن 
که دست بالای ایرانیان را مشاهده کردند و درست هنگامی که یونانیان به شتاب به 
پشت حصارو روی تل پناه می‌بردند آنان راه خود را جدا کردند و به سوی ایرانیان 
رفتند و دست دوستی به سوی ایشان دراز کردند و به درستی گفتند که همیشه 
دوست ایرانیان بوده‌اند و نخستین کسانی بوده‌اندکه به نشانه اطاعت خاک و آب 
نقدیم کرده‌اند "*" و به ترموپیل نیز با زور آمده بودند و در ناکامی ایرانیان نیز هیچ 
گناهی نداشتند *. البته این سخنان جان آنان را نجات داد. زیرا برای تأیید آن گواهی 
اهالی تسالی را در اختیار داشتند؛ اما بخت چندان یار آنان نبود زیرا همین که به 
سوی بربرها دویدند. آنان هنگام نزدیک شدن چند تن از ایشان را کشتند و سپس نیز 
به فرمان خشایارشا بر بدن همه آنان داغ شاهی زدند !۲۵ و این کار را از فرمانده 
ایشان لثونتیادس آغاز کردند که بعدها اهالی پلاته پسرش او روماخوس را که همراه 
با ۳۰۰ تبسی شهرشان را تصرف کرده بود کشتند. 


[۴۳۴] این بود چگونگی کارزار یونانیان در ترموپیل. آن‌گاه خشایارشا فرمان داد 
دماراتوس را به پیشگاه آوردند و در آغاز از او پرسید: «دماراتوس تو مرد درستکاری 
هستی و من خود گواهم که آن‌چه گفتی راست بود. اکنون بگو بدانم چند تن 
لا کدومونی باقی مانده‌اند و چند تن آنان به این دلاوری هستند؟ و آیا همگی آنان به 
راستی چنین‌اند؟» - دماراتوس پاسخ داد: «سرور من لا کدومونی‌ها قومی پر 


#. همین لحن همیشگی هرودوت نسبت به اهالی تّبس بود که باعث شد بعدها پلوتارک که خود اهل 
یس بود - رساله‌ای درباره غرض‌ورزی‌های هرودوت بنویسید -م. 
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شمارند و شهرهای بسیاری دارند. اما در سرزمین آنان شهری است به نام اسپارت 
که حدود ۸ هزار مرد دارد "۲۵: همگی آنان همانند سربازانی هستند که در این جا 
کشته شدند. البته لا کدومونی‌های دیگر با اينان برابر نیستند اما دلیرند.» خشایارشا 
باز پرسید: «دماراتوس به نظر تو چه کنیم تا به آسانی بر آنان چیره شویم؟ چیزی را از 
من پنهان مکن زیرا تو که شاه آنان بوده‌ای می‌دانی آنان چه در سر دارند.» 


[۲۳۵] دماراتوس پاسخ داد: «شهریارا؛ اگر به راستی خواستار دانستن و عمل 
کردن به نظر من هستی. انصاف حکم می‌کند که بهترین راه را به تو بگویم: تو باید 
۰ کشتی از ناوگان خود را به سواحل لاکونی بفرستی زیرا در کرانه‌های آن 
جزیره‌ای به نام کوترا [سیتره] وجود دارد که روزی خیلون یکی از حردمندترین 
همشهریان ما دربارهاش گفت نفع اسپارتیان آن است که این جزیره به ته آب برود 
چون همیشه به درستی انتظار عملیاتی نظیر آن چه را که می‌خواهم به تو بگویم از 
آن می‌رفت -نه این که او لشکرکشی تو را پیش‌بینی کرده باشد. بلکه از هر گونه 
لشکرکشی احتمالی بیم دارد "*. پس اگر تو مردانت را دراین جزیره مستقر سازی 
همه لا کدومونی‌ها نگران خواهند شد چون خانه‌های خود را در خطر خواهند دید 
و جرئت نخواهند کرد به کمک سایر یونانیان بروند؛ و وقتی بقیه یونان را گرفتی 
آن‌گاه لا کونی تنها خواهد ماند و چون ناتوان شده قادر به پایداری در برابر تو 
نخواهد بود. اگر نظر من را نپذیری باید منتظر رویداد زیر باشی: تنگه‌ای [در 
کورینت] برای ورود به پلوپونز وجود دارد که همه پلوپونزی‌ها در آن‌جاگرد می‌آیند 
و علیه تو متحد خواهند شد و تو باید به نبردهایی تازه‌تر و به مراتب سخت‌تر از 
آن‌چه دیروز داشتی تن دهی. اما اگر به پيشنهاد من عمل کنی. نه پیکاری در پیش 
خواهد بود و نه تنگه‌ای و همه شهرها نیز زیر چیرگی تو در خواهند آمد.» 


[۲۳۶] پس از او هخامنش برادر شاه و فرمانده نیروی دریایی که در آن‌جا حضور 
داشت از بیم آن‌که مبادا خشایارشا نظر دماراتوس را بپذیرد به سخن آمد و گفت: 
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می‌ورزد و حتی شاید به فکر خیانت به تو باشد. این یونانیان از این روش‌ها 
خوششان می‌آید چون هر پیروزی رشک آنان را برمی‌انگیزد و هر برتری نفرت آنان 
را بیدار می‌کند. در وضعیت کنونی که داریم و ۴۰۰ کشتی در توفان از دست 
دایم اگر ۳۰۰ کشتی نیز از آن کم کنی و به کرنه‌های پلوپونز بفرستی» در آن 
صورت نیروی دریایی دشمن از ما قوی‌تر خواهد شد. حال آن که اگر همگی با هم 
باشند, آنان توانایی شکست دادن ناوگان دریایی ما را ندارند و ظاهراً تاب پایداری 
در برابر آن را نیز نخواهند داشت. افزون براین» نیروی دریایی پشتیبان نیروی زمینی 
و این نیز پشتیبان نیروی دریای خواهد بود اما اگر آنها را از هم جدا کنی» هیچ یک 
نخواهد توانست به دیگری کمک کند. زنهار که به اندیشه منافع خود باش و به 
نقشه‌های دشمن کاری نداشته باش؛ چه اهمیتی دارد که آنان کجا هستند و 
سپاهشان را به کجا خواهند برد و چند نفرند و چه خواهند کرد. آنان خود می‌دانند 
که منافعشان در چیست. پس بهتر است مابه فکر منافع خود باشیم. اگر 
لا کدومونی‌ها بخواهند باز به نبرد با ما بپردازند» وقت مرهم نهادن بر زخم‌هایی را که 
اکنون از ما خورده‌اند نخواهند داشت.» 


[۳۳۷] خشایارشا پاسخ داد: «هخامنش, رای تو درست می‌نماید و من آن را به 
کار خواهم بست. اما دماراتوس نیز با نیک‌اندیشی نقشه‌ای را که برای من بهتر 
پنداشته پیشنهاد می‌کند گرچه نقشه تو بهتر است. اما من در وفاداری او هرگز 
تردیدی ندارم وگواه آن پیشنهادهایی است که تاکنون کرده است؛ و دراین واقعیت 
نیز تردیدی نیست که هر انسانی ممکن است به کامیابی همشهری خود رشک بورزد 
ونسبت به او دشمنانه حاموش بماند. و حتی اگر او نظرش را بخواهد از ارائه بهترین 
راه خودداری کند مگر آن که خود به اوج فضیلت رسیده باشد که البته شمار این 
گونه مردمان آندک است. اما مهمانی که از بهترین پذیرایی‌های میزبان خود 
برخوردار بوده. اگر میزبان عفیده‌اش را بپرسد جز ارائه بهترین پيشنهاد کاری 
نخواهد کرد "*". پس انتظار دارم که از این پس از افترا زدن به دماراتوس که مهمان 
من است خودداری شود.» 
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[۲۳۸] پس از این گفتگو خشایارشا به میدان نبرد رفت و در میان جنازه‌ها به 
گردش پرداخت و چون شنیده بود لثونیداس شاه اسپارت و فرمانده لا کدومونی‌ها 
بوده است دستور داد سر از بدنش جدا کنند و سر را بر بالای تیرکی بگذارند. به 
گمان من به دلایل بسیار و به حصوص عمل بالا پیداست که لئونیداس هنگام زنده 
بودن خشم خشایارشا را بسیار برانگیخته بوده است وگرنه شاه هرگز به یک جنازه 
چنین بی‌حرمتی نمی‌کرد زیرا از میان تمام مللی که من می‌شناسم ایرانیان بیشترین 
احترام را برای سربازان دلیر قائل‌اند. آنگاه آن‌چه شاه فرمان داده بود انجام شد. 


[۲۳۹] اکنون به نکته‌ای باز می‌گردم که در داستان خود تاکنون از قلم انداخته 
بودم 2۵ ", اسپارتیان نخستین کسانی بودند که از نقشه لشکرکشی شاه بزرگ برای 
حمله به یونان آگاه شدند. آن‌گاه از هاتف دلفی نظر خواسته بودند و پاسخی را که 
قلاً بادآور شدم دریافت کرده بودند. این اطلاعات به نحو عجیبی به دست آنان 
رسیده بود. دماراتوس پسر آریستون در آن زمان به ایرانیان پناه برده بود و طبعا 
می‌بایست نسبت به لا کدومونی‌ها احساسات جندان نیکخواهانه‌ای نداشته باشد 
( که سیر رویدادها نیز مید نظر من است) بنابراین انسان به فکر فرو می‌رود که آیا 
عمل او انگیزه نیکخواهانه داشته است يا بدخواهانه. به هر حال وقتی خشایارشا 
تصمیم به تسخیر یونان گرفت؛ دماراتوس که در شوش زندگی می‌کرد از نقشه شاه 
اگاه شد و تصمیم گرفت لا کدومونی‌ها را آگاه کند. اما ایین کار را نمی‌توانست 
مستقیماً انجام دهد چون خطر فاش شدن ان در میان بود. پس ترفندی اندیشید: 
موم میان یک لوحه چوبی دو لایه را تراشید. سپس بر لایه زیرین برنامه حشایارشا را 
نوشت و روی نوشته را دوباره با موم پوشانید و لایه دوم را به جای خود گذاشت و 
چون نگهبانان مرزی جلوی لوحه سفید را نمی‌گرفتند» لوحه به آسانی رد شد و به 
دست لا کدومونی‌ها رسید ولی هیچ کس چیزی از آن در نیافت. تا سرانجام» چنان 
که شنیده‌ام » گورگو دختر کلئومنس و همسر لئونیداس پس از اندیشه بسیار پرده از 
این راز برگرفت و به همشهریانش گفت موم را بتراشند و درزیر آن پیامی که بر چوب 
نوشته شده بود پدیدار شد. آن گاه پس از رمزگشایی از پیام آن را به سراسر یونان 
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کتاب هفتم / پولو منیا ۸۶۱ 
فرستادند. این چیزی بود که برای من حکایت کرده‌اند. 
پی‌نوشت 

نک. ۰۷ ۹۹-۱۰۲و ۱۰۵. 

۲. در سال ۴۸۶. به محض انتشار خبر شکست ایران در ماراتون» شورشهایی پراکنده در مصر 
آغاز شد و به ویده در منطقه بسیار غنی دلتا که فشار ایرانیان در آن‌جا بیشتر احساس می‌شد. 

۳ در سال ۵۰۷ سندی بابلی از آرتاباز به عنوان پسر شاه نام می‌برد؛ اما در ۴۹۸ تصویر 
خشایارشا در نقش برجسته‌ای از تخت جمشید با جامه شاهی در کنار داریوش نشان داده 
شده است و این انتخاب از آن رو بود که او پسر بلندپایه‌ترین زن ایران بود. همرودوت این 
تصمیم‌گیری را فقط مربوط به حدود سال ۴۸۶ گزارش می‌کند بی‌آن که این اشتباه خحود را 
اصلاح کند که عفیده عموم در یونان چنین بود که یک یونانی به شاه بزرگ اندرز داده و این که 
داریوش یک رسم اسپارتی را پذیرفته است. 

۴ نک. ]۰۷ ۶۵ به بعد. 

۵ در نوامبر [آبان] سال ۶ خشایارشا کمی بیش از ۲۰ سال حکومت کرد. 

۶ آلئوادها یا نوادگان آلئو تاس حاکمان لاریساء از نیرومندترین خاندان‌های تسالی بودند. 

۷ شاید باز هیپیاس (نک. ]۷ ۷ و خویشاوندانش [والدینش] . 

۸ تفسیر فال يا تفأل‌شناسی حرفة گرد آوردن و تفسیر پیشگویی‌های هاتفان بود. اونوماکریت 
متون و پیشگویی‌های منسوب به «موزه‌ها» را گردآوری کرده بود. موزه شخصیتی است 
افسانه‌ای که دوست پا شاگرد يا پسر یا معاصر با اورفه بوده و شاعر و موسیقی‌دان و پیشگو 
بوده است. 

٩‏ اسوس اهل هرمیون شاعری غزل‌سرا بود. هرمیون در ساحل جنوب شرقی آرگوس قرار 
داشت. لاسوس در دربار هیپارخوس در آتن می‌زیست. جزایر مورد بحث, نزدیک لمنوسء 
جزیره‌های کوچک آتشفشانی و در ناحیه‌ای بودند که در آن پدیده‌های آتشفشانی چنان 
متعدد بودند که یونانیان آن‌ها را اقامتگاه آهنگران هفایستوس می‌دانستند. 

۰ در ۴۸۴ ۴۸۵ 

۱ نک. 1 ۱۲۳-۱۳۶ 
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۸۶۲ تاریخ هرودوت 


۲. گمان می‌رفت گنبد اسمان سرپوشی است که بر قرص زمین نهاده شده است. 

۳. سه نکته در این سخنان» غرور یونانیان و به خصوص آتنی‌ها را نوازش می‌دهد: یادآوری 
کمکی که به سارد کردند - البته بدون اشاره به پیامدهای ناگوار آن ( ۷ 2۱۰۱-۱۰۳ 
شکست ایرانیان در ماراتون؛ و تأکید بر آن که آنان یگانه سد برای فتح جهان غرب در برابر 
ایرانیان هستند. 

۴ نک. ]۷ ۴۳-۴۵. 

۵ سخنان مردونیه برخلاف خطابة خشایارشا» برای شنونده یونانی حاوی سرزنش و پند 
هرودوت به معاصران خویش است: جنون زد و خوردهایی که برنده و بازنده را به یکسان 
فرسوده کرده» یادآوری وحدت زبانی که یونانیان را از بقیه جهان جدا می‌سازد» و توصیه به 
اقوام برادر که اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. 

۶. با محدود کردن طرح‌های عظمت طلبانه خشایارشا در یونان. 

۷ نک 7۷ ۸۳ 

۸. نک. ۷] ۱۳۶ به بعد. 

0 در این سخنان آرتابان افزون بر ستایش از یونانیان, دقیقاً به مصیبت‌هایی اشاره می‌شود که 
بر سر سپاه خشایارشا آمد: شکست در دریا و در خشکی. توفان و آذرخش و تندر و دهشت 
(]۰۷1 ۴۳: ۰۷111 ۰۱۲ ۳۷-۳۸ و مرگ خود مردونیه در پی «حسادت» الهی ( 12 ۶۳؛ آ 
۳۲ 

۰ پلوپس پسر تانتال پادشاه لودیا که توسط کوروش تسخیر شد. 

۱ در انديشه یونانی» قامت بلند و زیبایی نشانه‌هایی بودند که باآن قهرمانان و خدایان را از 
آدمیان باز می‌شناختند» و به خصوص زیبایی نشانه تأیید خدایی بود. 

۲ خشایارشا در آن زمان دست کم ۳۰ سال داشت؛ او از سال ۴۹۸ ولیعهد بود و پسر خود را در 
۹ زن داد (نک. 126 ۱۰۸). «جوانی» دوره‌ای است که از بلوغ تا پیرامون ۴۰ سالگی است. 

۳ نقش برجسته‌های تختگاه خشایارشا در ویرانه‌های کاخ تخت جمشید. شاه را نشسته بر 
تخت (صندلی بلندی با پشت بلند و راست و پایه‌هایی که به چنگال شیر ختم می‌شوند و 
بالشی نیز بر تخت نهاده شده است) با ردایی بلند و آستین‌دار [کاندیس 680075] و تاجی از 
جنس نمد [گیداریس 01027156] و گردن‌بند و دستبند نشان می‌دهند. 
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کتاب هفتم / پولومنیا ۸۶۳ 
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۴ برداشت و تعبیر آرتابان از خواب تعبیری خردمندانه و امروزی است که خواب و رژبا را 
محصول گذشتهة خواب بیننده می‌داند. حال آن که پیشگویان و خوابگزاران آن را اعلام 
رویدادهای آینده می‌دانستند. 

۵ خواب پیشگویانه هشدار است اما پس از رخداد قابل درک است؛ در این جا عنصر اساسی 
خواب ناپدید شدن تاج زیتون است و زیتون نماد یونان بود. 

۶ تدارکات برای لشکرکشی از سال‌های ۴ - ۴۸۵ تا ۴۸۰ - ۴۸۱ انجام شد و حرکت ارتش 
در بهار سال ۴۸۰ آغاز گردید (نک. 011 ۲۳۷). 

۷ هرودوت در این‌جا علاوه بر دو لشکرکشی که قبلاً شرح آنها را بیان کرده یعنی لشکرکشی 
سکاها به آسیا ( ۳-۶ ۲ )و لشکرکشی داریوش علیه سکاها ( ۷ ۸۳ به بعد) به جنگ 
تروبا و نیز به لشکرکشی اقوام شمال غربی آسیای صغیر به اروپا تا تسالی و دریای ایونی به 
فرماندهی لائومدون پدر پریام نیز اشاره می‌کند که ظاهراً در سده سیزدهم ق. م. سلطنت 
می‌کرده اما در اسطوره نه تاریخ جنگ مشخص شده است و نه انگیزه آن. 

۸ کوه آتوس (نک. ]۰۷ ۴۴-۴۵) به بلندی ۳ متر توسط باریکه‌ای از خشکی به عرض ۱۲ 
استاد (- ۲ کیلومتر) به قاره متصل شده است. تورونه. دماغة دومین شبه جزيره کالسیدیک 
(سیتونی) در ساحل جنوبی است. از سانه و پنج شهر یاد شده که در زمره اعضای 
کنفدراسیون آتن بوده‌اند تاکنون اثری به دست نیامده است. 

٩‏ یک زبانة خاکی در باريكة ترعه که سرشار از گیاهان گوناگون است مسیر کانال را محدود 
می‌کند. در نزدیکی آن جا تعداد ۰ سعه طلای ایرانی» دریک. پیدا شده است. 

۰ این محل بازار است و نشان می‌دهد که کارگران مزد می‌گرفته‌اند [و کارگر مزدور برده نیست 
که به او تازیانه بزنند] و در عين حال محل تجمع و گردهمایی. 

۱ قفایق‌های با ابعاد متوسط را می‌شد از روی این باریکه خشکی با غلتاندن روی غلتک‌های 
گرد چوبی حرکت داد؛ اما در کورینت برای گذشتن از باریکه ایستموس آن جا در سال ۱۹۵۶ 
راهی به عرض ۰ متر کشف کرده‌اند که با سنگ آهمک سنگ‌چین بوده و سه شیار موازی 
برای حرکت گردونه‌های یدک‌کش قایق‌ها تعبیه شده بود. یونانیان اعتقاد داشتند که حفر یک 
باریکه خشکی [< ایستموس] گناه دارد زیرا مخالف اراده خدایان است که اگر می‌ خواستند 


می‌توانستند به جای شبه جزیره» جزیره بسازند. 
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۸۱۶۴ تاریخ هرودوت 


۲ ریسمان‌هایی که از پوست پاپیروس يا الیاف خیس خورده گیاهی تهیه شده بود. 

۳ انبارها یا نقاط آذوقه‌رسانی از شرق به غرب ذکر شده‌اند. سر سپید و تورودیزا در ساحل 
شمالی دریای مرمره. در غرب پرینته. دوریسکوس در ساحل تراکیه در غرب دهانه رود هبر؛ 
آیون در دهانه رود استریمون. 

۴ محل کریتال در جنوب شرقی رود هالیس که سپاه برای رسیدن به درة مثاندر از آن گذشت. 
شناخته نشده است. 

۵ آپولون در یک غار سرچشمهة رودی که نام او را گرفت پوست مارسیاس را زنده کند چون با 
رویارو قرار دادن فلوت‌پان با چنگ خداء آپولون را به مبارزه طلبیده بود. 

۶ آتوس پدر پوتیوس پسر کرزوس بود (1 ۳۴). 

۷ آنائوا در نزدیکی یک دریاچه نمک که «آجی‌گول» است. کولوسس (در نزدیکی هونات) در 
کنار رود لوکوس (از شاخه‌های مثاندر) که گرحه ۵ استاد (حدود ٩۰۰‏ متر) جریان زیرزمینی 
ندارد اما از تنگه‌ای بسیار باریک می‌گذرد. 

۸ درباره عسل مصنوعی > 1 ۳٩۱؛‏ 1۷ ۱۹۴. سلیقة ایرانیان در مورد درخت و احداث باغ و 
بوستان‌های شاهی ( که واژه «یارادی» فرانسه و «پارادایس» انگلیسی از واژه فارسی «پردیس» 
[بهشت] آمده است) بسیار بالا بود. در مورد هنگ جاوید > ]۷۲ ۸۳ 

٩‏ دلیل آن در ۰۷ ۱۳۳ ذکر شده است. 

۰ در سال ۴۷۹(نک. 126 ۱۱۶). گزانتپپوس پدر پریکلس بود. 

۱ همان‌گونه که در یونان بردگان و چارپایان را داغ می‌زدند. طبق رسم و قانون یونانیان تنبیه 
اشیای بی‌جان امری طبیعی بود. 

۲ به نوشته هرودوت کشتی‌ها را در جهت جریان آب هلسپونت عمود بر دریای سیاه قرار دادند 
که تصور می‌کند مانند دریای مرمره زاویه‌ای راست با هلسپونت دارد. پل اول با کشتی‌هایی 
شناور که لنگرهای سنگینی به داخل آب انداخته‌اند در ساحل شمالی علیه بادهای شمال و 
شرق و پل دوم در ساحل جنوبی علیه بادهای غرب (زفیر) و جنوب (نوتوس) ساخته شد. 

۳ به گفته هرودوت. سارد را در بهار ۴۸۰ ترک کرد اما تنها کسوف یا خورشدی گرفتگی که در 
این دوره در سارد رخ داده در ۱۰ اوت سال ۴۸۱ بوده است. تفسیری که مُعان ارائه می‌کنند 
البته به گفته هرودوت که بیهوده می‌گوید - م] غلط است چون آنان خورشید را فقط برابر 
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آپولون و خدای یونانیان می‌دانند حال آن که خورشید برای ایرانیان نیز الوهیتی مهم بوده 
اشتت: 

۴ نک. ]۷1 ۲۰ 

۵ عبور داذن سپاه از میان دو نیمه بدن یک قربانی انسانی ظاهرا آدات نطهیری بوده پس از 
نحوست تهدیدکننده خورشیدگرفتگی. 

۶ به نشانه احترام به شاه که در پشت آنان حرکت می‌کرد. 

۷ زئوس در این‌جا با اورمزد ایرانیان برابر انگاشته شده است؛ درباره سرنوشت این گردونه. 
نک. ]۰۷۲1 ۱۱۵. 

۸ این سربازان. به ویژه «ده هزار تن» که همان «جاودانان» [یا «هنگ جاوید»] هستند (نک. 
۷1 ۸۳) در نقش برجسته‌های کاخ شوش با جامه‌های گلدوزی شده, سلاح‌هاء و جواهرات 
خود دیده می‌شوند؛ آنان را ۳0610۳076 [- میوه بُر] می‌نامیدند چون انتهای نیزه‌هایشان را 
با میوه (انار و سیب) تزیین می‌کردند. 

٩‏ سیاه از در؛ هرموس ( گدیز چای) و در امتداد ساحل تاء کائیک (بکیر) پایین می‌آید؛ سیس از 
طریق اتارته (رو به روی موتیلن) در حالی که در سمت چپ آن دماغه کانه قرار دارد به 
آتراموتیون (ادرمیت) و آنتاندروس می‌رسد و کوه ایدا را پشت سر می‌گذارد تا در ساحل 
چپ به دشت ترویا برسد. 

۰ پرگام. آکروپول یا ارگ ایلیون بود که کاخ پریام بر آن بنا شده بود. آتنای ایلیون الهف دشمن 
اهالی ترویاست که در کتاب ابلیاد جنگجویان ترویا بیهوده به او هدیه و نذورات تقدیم 
می‌کنند؛ قهرمانان جنگجویانی هستند که در جنگ ترویا کشته شده‌اند و در رأس آنان آشیل 
[آخیلس] قرار دارد. برای ایرانیان که از نظر ایشان جنگ ترویا و حماسه ابلاد در تاریخ و 
ادبیاتشان اهمیت چندانی نداشته است. این کارها به منظور آشتی با خدایان بیگانه‌ای است 
که یک شهر آسیایی را ویران کرده‌اند و اين کار به توصیه ایونی‌ها و یونانیانی انجام می‌شود 
که اطراف خشایارشا بوده‌اند و تبلیغات مفیدی بوده برای متحد شدن شهرهای یونانی. 
اسکندر مقدونی نیز در بهار سال ۳۳۴ پس از ورود به آسیا به همین ایلیون رفت و برای آتنا 
و نیای خود هراکلس و آشیل به عنوان جانشین قهرمانان یونان قربانی کرد و مسیر خود برای 
نبرد در آسیا را ادامه داد. 
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۸۶۶ تاریخ هرودوت 

۱ گرگیس یکی از شهرهای تروئاد است. 

۲ نک. ۷ ۱۳۶ به بعد. 

۳ آکیناکس شمشیر راست و کوتاهی بوده که ایرانیان و سکاها از آن استفاده می‌کرده‌اند. به نظر 
( خلیج ساروس) می‌راند که نیروی زمینی آن‌جا را دور زده است. [بنابر افسانه] هله در تنگه‌ای 
افتاد که بعدها نام او را گرفت و آن را هلسپونت نامیدند و آن هنگامی بود که قوچی پرنده او را 
همراه با برادرش فریکسوس از بئوسی در کلخیس به آن‌جا انتقال داد. آگورا در شمال 


خرسونس است. درباره آینوس نک. ۷ 4۰. دریاچه استن توریس مرداب‌هایی است که در 





انتهای رود هبر (ماریتزا) قرار دارند. 

۵ توسط مگابیز که داریوش وی را مأمور فتح تراکیه کرده بود (نک. ۷ ۲). 

۶ دماغه ماکری در شمال غربی مصب رود هبرو [ماریتزاه يا «مریج» کنونی به زبان ترکی در 
بلغارستان و ترکیه کنونی] از آن رو مشهور بود که زنان تراکیه در آن‌جا اروفه را دریده بودند. 
کیلکون‌ها در ساحل تراکیه سکونت داشتند. 

۷ رقم هرودوت بسیار اغراقآمیز است و بازتاب احساس پایدار و دراز مدتی است که یونانیان 
نسبت به عظمت ارتشی داشتند که به سرزمین آنان حمله کرده بود. با توجه به فقدان مدارک 
و ارقام دقیق در مورد یگان‌های مختلف سپاه ایران و با درنظر گرفتن مسائل و مشکلات 
منطقی» عقلایی. استراتژیک. تدارکاتی و آذوقه‌رسانی جغرافیایی و غیره می‌توان حدس زد 
که شمار سپاه ایران بین ۶۵ تا ۲۰۰ هزار نفر بوده است. 

۸ اقوامی که اینک هرودوت از آنان یاد خواهد کرد همراه با نام فرماندهان و فشرده‌ای از اصل و 
تاز آنان: غیر از پارس‌ها و مادها که در مرکز شاهنشاهی بوده‌اند. شامل تمام اقوامی 
می‌شوند که از رود دجله تا رود سند و نیز اقوام دریانورد جزو شاهنشاهی ایران بوده‌اند. نام 
بیشتر آنان در کتاب سوم آمده است. در مورد فرماندهان آنها بنگرید به ۷11 ۸۱ 

٩‏ ایجاد ارتباط میان نام «مه» (نک. آ ۲) با نام مادهاء آریایی‌ها: داریوش در یکی از کتیبه‌های 
خود [1(2 در نقش رستم ] می‌گوید: «من داریوش شاه بزرگ... پارسی. پسر پارسی» اریایی؛ 


دارای نژاد آریایی [هستم]» وقتی او نزاد ایرانی را آریایی می‌نامد منظورش نذاد «شسریف» یا 
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ابرتر» است. 

۰ دستار یا 6تا0 یک نوار پارچه‌ای است که یک یا چند بار دور سر می‌پیچیده‌اند. * 

۱ این کلاهخودها را از تسمه چرمی يا فلس‌های فلزی می‌ساختند. از این گونه کلاهخودها در 
نقش برجسته‌های تخت جمشید دیده نمی‌شود. درباره زره‌های کتانی ]11 . ۴۷. 

۲ این عبارت يا تحریف شده یا افزوده شده است. هرودوت واژه کلدانی را معمولاً برای 
کاهنان به کار می‌برد. 

۳ سکاهای آمورگی: از نام آمورگس پادشاه سکاها که به احتمال زیاد معاصر کوروش یا 
داریوش بوده گرفته شده است. در نقش برجسته‌های تخت جمشید کلاه بلند و نوک تیز 
سکاها دیده می‌شود که هم‌گونه‌ها و هم پس گردن آنها را پوشانده است. 

۴ منظور پنبه است (نک. آ]آ ۴۷). 

۵ کمان معروف به «بازتابی» کمانی است آسیایی که قسمت‌هایی از آن را که در حالت رهاو 
آزاد رو به جلو هستند به عقب می‌کشند. 

۶ دانش مردم‌شناسی امروزه قاطعانه نژادهمای موصاف (آسیایی و مغولی)» مو فرفری یا 
مووزوزی (نژاد سیاه) و مو مجعد (اروپایی) را از هم متمایز ساخته است. 

۷ در مورد لیگورها > ۷ ٩و‏ ]۷1 ۵ این نام را به قومی که در بالای بندر مارسی [فرانسه] 
زندگی می‌کرده‌اند داده‌اند؛ اما هیچ مدرکی دال بر وجود یک مهاجرنشین لیگوری در ساحل 
جنوبی دریای سیاه وجود ندارد. 

۸ برگرفته از نام کوه اولمپ میسی ( کشیک داغ کنونی) در جنوب شرقی بروس. 

4 این سپرهای سبک از نی بافته شده بودند و پوششی چرمی داشتند و به شکل هلال (پلته) 
ساخته شده بودند و از این رو به آنها «پلتاست» می‌گفتند که از پایان سده پنجم ق. م. در پیاده 
نظام سبک یونان از آن استفاده می‌شد. 

۰ این نام در آغاز بند از بین رفته است و ما براساس حدس «پیسیدی» نوشتیم که یکی از اقوام 
ذکر شده در کتاب 11: ٩۰‏ در کنار کابال‌ها و لا کونی‌های بند بعدی هستند. 


۱ نیزه‌های چوبی لیسیایی‌ها: در این مورد. در نسخه‌های خطی کلمه‌ای ترکیبی با پیشوند یا 


#. متأسفانه مترجم فرانسوی کتاب لغت زبان خودش را نیز باز نمی‌کند تا ببیند دستار (0:08؟) با «میتر» 
فرق دارد و 2۶ به کلاه اسقفی می‌گویند که از نام میترا (مهر) گرفته شده است -م. 
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پسوند «لیکو» به معنای گرگ وجود دارد. لذا نیزه‌های چوبی برای شکار گرگ مفهوم می‌گردد؛ 
اصلاح این واژه به «لوکه‌ای» نشان از مفهومی دقیق‌تر روی نوع سلاح دارد: نیزه‌های چجوبی 
(ساخته شده در لوکیا». 

۲ چون اینان لباسشان را با نوعی قزن قفلی می‌بسته‌اند احتمالاً از پارچه ندوخته استفاده 
می‌کرده‌اند نه پارچة دوخته شده مانند اقوام دیگر. 

۳ شاه ایران از جزایر خلیج فارس به عنوان تبعیدگاه استفاده می‌کرد. 

۴ در سال ۴۷۹ (نک. 12 ۱۰۲). 

۵ از ۲۷ سردار واحدهای برشمرده شده ( ]۰۷1 ۶۱۸۰) شامل ۵ برادر تنی و ناتنی خشایارشا 
(همیستاسپ. آرشام» آرشامن. گوبریاس و آریومردوس)؛ و دو برادر زن (آرتوخمس و 
آنافس) ۴ پسرعمو (آرتوفیوس, آریومردوس. [آریومرد]» آرتافرنس باساکس) و پدر زنش 
اوتانس بودند. دیگران نیز بی‌تردید خویشاوندان کم و بیش نزدیک يا از خاندان هسخامنشی 
بودند. این سرداران کیلیارک‌ها: فرماندهان گروه‌های ۱۰۰۰۰ نفره. و میریارک‌ها» فرماندهان 
گروه‌های ۱۰۰۰ نفره را انتخاب می‌کردند؛ میریارک‌ها به نوبة خود فرماندهان گروه‌های ۱۰۰ 
نفره و ۱۰ نفره را بر می‌گزیدند. 

۴ مردونیه پسرعمو و برادر زن خشایارشا بود (نک. ۰۷1 ۴۳)؛ تریتن تخمس و اسمردومنس 
پسرعموهایش بودند؛ ماسیستس برادرش بود؛ مگابیز نوه مگابیز (یکی از هفت یار نک. 
۷۰ بود. گرگیس تنها کسی است که رابطه خویشاوندی او با شاه روشن نیست. 

۷ در نقش برجسته‌های شوش. افراد سپاه جاوید. کمانداران پاسداران شخصی شاه از مادها و 
پارس‌ها با رنگ روشن و ایلامیان با رنگ رخسار تیره نقش شده‌اند و جامه‌های گلدوزی و 
گوشواره و دستبند طلا دارند. 

۸ گور خریا خر وحشی هنوز در بلوچستان وجود دارد. 

٩‏ در این‌جا از کاسپی‌ها دوبار نام برده شده است؛ شاید نام آنان اشتباهاً به جای سکاها ذکر شده 
که در کنار بلخیان در ۰۷1 ۶۴و به عنوان سوار در 12 ۷۱ آمده‌اند. 

۰ سرعت شتر زین‌دار هنگام راه رفتن بین ۴ تا ۶ کیلومتر در ساعت است. هنگام دویدن سرعت 
شتر از ۲۰ کیلومتر در ساعت تجاوز نمی‌کند و حال آن که سرعت اسب‌های مسابقه به ۶۵ 


کیلومتر در ساعت می رسد. 
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۱ شیل رقم ۱۰۰۰ کشتی و ۲۰۷ رزمناو سریع السیر را ارائه می‌کند. کورنلیوس نپوس 
می‌گوید ۱۲۰۰ ناو جنگی و ۰ کشتی باربری. دیودورس سیسیلی می‌گوید بیش از 
۰ کشتی که در ۳۲۰ فروند آنها یونانیان سوار بودند و بیش از ۸۵۰ فروند برای سوار 
کردن اسبان بود و نیز ۳۰۰۰ رزمناو ۳۰ پارویی. این ارقام را احتمالاً یونانیان از ظرفیت 
بندرها و کارگاه‌هایی که کشتی‌ها را تأمین کرده‌اند به میزان حدا کثر حدس زده شده‌اند. وانگهی 
در کتاب هرودوت توفان‌های الهی (نک. ]۰۷11 ۱۳) تلفات سنگینی بر این کشتی‌ها وارد 
می‌کنند و فقط ۶۰۰ فروند قابل استفاده می‌مانند. 

۲ امروزه اين عقیده هرودوت به نظر پذیرفتنی می‌نماید: فنیقی‌ها در چندین موج مهاجرتی از 
عربستان یا خلیج فارس در طول هزاره سوم ق. م. به آن‌جا کوج کرده‌اند. 

۳ کلاهخودها و زره‌های خود را از تسمه‌های چرمی که نواری فلزی به دور آنها می‌پیچیدند 
می ساختند. 

۳ واژه تیارا [02:2] (عتتعانه یا 5نتعلژه) اصلاحی است که در متن به عمل آمده و به واژه 
6 در این‌جا تبدیل شده است. 

۵ کوئنوس یکی از جزایر کوکلاد است. قبرس نیز شهری به نام سالامیس داشت که همنام 
جزیره مجاور آتن بود. 

۶ هوپاخه‌ای (به معنای «آخایی‌های سفلی») شناخته شده نیستند. کیلیکس برادر اروبه و 
کادموس بود. 

۷ پیشگویان» آمفیلوخوس و کالخاس (یا موپسوس) پس از فتح ترویا توسط توفان به ساحل 
آسیای صغیر افتادند و شهر مالوس را در کلیکیه بنا نهادند. 

۸ نک. 1 ۱۷۱. 

٩‏ دانائوس با دخترش از مصر آمد (نک. 7 ٩۱‏ و ۱۷۱)؛ درباره گزوتوس پسر هلن و ایون 
بنگرید به ۷ ۶۶و ]۷11 ۴۴ 

۰ منظور یونانیان از جزیره‌نشینان. ساکنان جزایر دریای اژه بودند که به تازگی به تصرف ایران 
درآمده بودند (نک. ]۷ ۳۱ .)4٩ ۴٩‏ 

۱ منظور از هلسپونتی‌ها ساکنان منطقه تنگه داردانل و نیز اهالی منطقه دریای مرمره و بوسفور 


تا 
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۲ هخامنش و آریابیگنس هر کدام یک اسکادران مرکب از ۲۰۰ رزمناو (ناوهای مصری به 
نوشته ]] ۷ ٩‏ و ناوهای ایونی - کاریایی - دوریایی به نوشته ]۰۷ )٩۳‏ زیر فرمان داشتند با 
این فرض که همین تعداد کشتی به دو فرمانده دیگر واگذار شده باشد. رقم ۰ برای ناوها به 
حقیقت نزدیکتر است تا ۱۲۰۷. 

۳ در این‌جا تحریفی در فهرست فرماندهان نیروی دریایی صورت گرفته است. 

۳ فرماندهان محلی در رأس یگان‌های خود بودند. اگر بخواهیم نام‌های خود را از شکل یونانی 
کنونی بشناسیم می‌بینیم: سبروموس احتمالاً هیرام فنیقی است ( که توسط نبونید در سال 
۴ به پادشاهی صور گماشته شده بود)؛ مربالوس اهل آرادوس احتمالاً مربعل اهمل آرود 
(رواد. جزیره نزدیک به ساحل شمال طرابلس سوریه). کوبرنیسکوس پسر سیکاس به 
کوبرئیس پسر کوسیکاس تصحیح شده است. کتیبه‌ها نام کوبرنیس را تأیید کرده‌اند. در مورد 
سینه‌سیس نک. . ۷۴؛ در مورد گورگوس مه ۰۷ ۱۰۴؛ هیستیایوس ۰ ۰۷ ۳۷؛ و داماسی 
تیموس ‏ ۷1 ۸۷ 

۵5 هرودوت متولد هالیکارناسوس, بی‌چون و چرا ستایشگر زنی فعال و پرتحرک است که در 
زمان کودکی او بر شهرش فرمان می‌رانده است. (۰ ]0۷11 ۸۷-۸۸ و ۱۰۱-۱۰۲). کالودنا 
( کالیمنوس)» کوس و نیسوروس جزایر رو به روی هالیکارناسوس (بودروم) هستند. 

۶ شهرت داشت که هالیکارناسوس توسط یکی از پسران پوزئیدون به نام آنتاس (یا آنتس) که 
از ترزن (در پلوپونز) آمده بود امس شده است. 

۷ نقش کشتی‌های صیدا که بارها بهترین اعلام شده‌اند (نک. 711 ۴۴, ۹۶ و 4۷؛ کشتی‌هایی 
با بدنه گرد و برآمدگی جلومانند گردن قوء با یک دکل مرکزی و بادبان بزرگ مربع شکل و 
یک ردیف پاروزن در نقش برجسته‌های مصری از ۱۵۰۰ ق. م دیده می‌شوند. 

۸. شاه اسپارت در خوراک دو برابر دیگران سهم داشت (نک. ۰۷ ۵۷). 

٩‏ بنابراین خشایارشا تعداد سربازانش را ۵ میلیون نفر برآورد کرده است [19]؛ همرودوت در 
[1 ۱۸۶ تعداد آنان را ۵/۲۸۳/۲۲۰ می‌نویسد (غیر از خواجگان و زنان و سگان و 
قاطرها). 

۰. از سال ۴۷۹ یونانیان به ایرانیان مستقر در تراکیه خرسونس و هلسپونت حمله می‌کنند؛ 
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۱ یون در مصب رود استریمون در ۴۷۶-۴۷۵ محاصره شد. 

۲ نک. ۲۷ ۱۴۳ ۰۷ ۱به بعد؛ ]0۷ ۴۴-۴۵ 

۳ دژهای ساموتراسی‌ها استحکاماتی هستند که امکان می‌دهند ساموتراس بر ساحل کنترل 
داشته باشد؛ لیسوس رود کوچکی است که در شهر کنونی الکساندروپولیس به دریا می‌ریزد؛ 
مسامبریا در شرق لیسوس و استریمه در غرب آن امروز دیگر وجود ندارند. درباره کیکون‌ها 
نک. ۷۲1 ۵٩‏ 

۴ مارونه: امروزه ماروینا؛ دیکه شاید کورنو باشد. ویرانه‌های آبدر در نزدیکی آبادی آودهیو 
[عوضیه ۸۷10] است. شاید منظور از دریاچه ایسماریس تالاب‌های نزدیک گزیلاگانی 
باشد. دریاچه بیستونیس تالاب بزرگ ویستونیس است. ترادوس همان رود کومپساتوس 
است. 

۵ محل پیستیروس [پیستوروس] شناخته نشده است. 

۶. طوایف و قبایل یاد شده از شرق به غرب در مناطق واقع میان مصب هبرو کوه 
ایسماروس و مصب استریمون زندگی می‌کنند. 

۷ ساترها در ناحیه پیرامون کوه رودوپه زندگی می‌کردند. درباره آیین دیونیزوس در تراکیه 
نک. ۷ ۷ هرودوت با مقایسة هاتف این محل با هاتف دلفی. خحاطر نشان می‌سازد: با 
تشریفات مشاوره در آن جا زی یاد پیچیده نیستند یا پاسخ‌های داده شده چندان ابهامی ندارند. 

۸ درباره کوه پانگایوم و اودومانت‌ها نک. ۷ ۶. پی‌یرها در شرق رود استریمون زندگی 
می‌کردند و از منطقه‌ای که نام آنها (پی‌یری) را داشت آمده بودند ( ۷11 ۱۳۱). 

.۱۵ ۷ درباره دوبرها و پئونی‌ها نک. ۰۷ ۱۶؛ درباره پئوپل‌ها نک.‎ ٩ 

۰ مسیر درست نیست: رود اگیتس شاخابهٌ ساحل چپ استریمون در جهت شمال به جنوب 
نیست بلکه از شمال غربی به جنوب شرقی جریان دارد. حیوانات تندرو را برای رودهای 
نندرو قربانی می‌کردند. 

۱ «ّ راه» جایی است که هیستیایوس مورکینوس را بنا نهاده بود ( ۷ ۲۳) و آتنی‌ها بعدا 
آمفی‌پولی را بنا نهادند. درباره پل‌ها بنگرید به ۷1۲ ۲۴. 

۳۲ گمان نمی‌رود قربانی کردن انسان در ایران مرسوم بوده باشد. ملکه آمستریس (همان ملکة 


درنده خوی کتاب 14 ۹ به بعد) این قربانیان را (به تعداد دو هفت یعنی عدد مقدس در آ 
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۶ يا رشوه‌ای به خداوند تلقی می‌کرده برای طول عمر خودش يا هدیه‌ای پیش از مگ * 

۳ آرگیلوس و بیسالتیا واقع در انتهای خلیج اورفانو در غرب رود استریمون. دشت سولئوس 
(برگرفته از نام سولئوس پسر ایزد پوزئیدون) در خروجی دریاچه ولوی (یا مپسیکیون) واقم 
شده بود. استا گیرا (زادگاه ارسطو) در شمال شرقی آکانتوس [پریسوس] بود. 

۴ راهی که سربازان ایران با قطع درختان ساخته بودند (نک. ۷11, ۱۳۱) به نوشتة تیت - لیو 
[11۷0 - 1106] تا سه قرن بعد هنوز مورد استفاده بود. 

۵ حدود ۲/۵۵ متر(۵ کوده شاهی می‌شود ۲/۶۲ متر؛ چهار انگشت می‌شود ۰/۰۷۴ متر) 

۶ ترما اکنون تسالونیکی (سالونیک) نام دارد. هرودوت مسیر دقیق این سه ستون را ذکر 
نمی‌کند به خصوص که در مسیر آنان دریاچه‌ها یا مردابها و تالابها و کوه‌های بلندی وجود 
داشته که مجبور بوده‌اند آنها را دور بزنند. البته پل‌های زیادی بر رود استریمون زده شده است 
خشایارشا در ستون میانی. شهرهای ساحلی را در سمت چپ خحود پشت سر می‌گذارد؛ 
جمعیت این شهرها را به زور سوار کشتی‌ها کرده بودند» یعنی اولین ستونی که مسیر ساحلی 
را دنبال می‌کرد و با ناوگان ارتباط داشت. در حالی که کوه‌نشینان داخل قاره را گروه سوم با 
خود می‌برد ( ]۰۷1 ۲ ۱۱). 

۷ درباره کانال آتوس نک. ]۰۷1 ۲۳؛ خلیج سینگی تیک. شبه جزیرة آتوس را از شبه جزیر؛ 
مرکزی خالکدون یعنی سیتونی جدا می‌کند که از جنوب به به دماغة آمپلوس ختم می‌شود؛ 
سینگوس در پایة شبه جزیره و در ساحل سینگی تیک قرار دارد و تورونه در منتهی الیه آن؛ 
سرمیله (اورمیلیا) و اولینت ( که در ۳۴۸ توسط فیلیپ مقدونی با خاک یکسان شد) در عمق 
خلیج بود. 

۸ بوتیده در خلیج تورونه در پایة شبه جزیره پالن» در گذشته فلگرا (به معنای «سوزان») نام 
داشته که یادآور فعالیت آتشفشانی در گذشته بوده است. آفوتیس. نثاپولیس, ایگا و 
ترامبوس در ساحل شمال شرفی شبه جزیره بوده‌اند؛ اسکیونه. منده و سانه در ساحل 
جنوب غربی بوده‌اند. 

۹ اسامی شهرهای ساحل جنوب غربی خالکیدیک میان پوتیده و ترما. 





#. مترجم فرانسوی با آن که در آغاز -گرچه عمداً با لحنی تردیدآمیز «گمان نمی‌رود» - قربانی کردن انسان 
را در ابران زد می‌کند» در این‌جا چنان سخن می‌گوید که گویا توصیف هرودوت از امستریس و فربانی 
کردن انسان کاملا حقیقت داشته است. نیز > یانوشت مرجم فارسی بر ۴ م. 
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۰ موگدونیا واقع در شمال خالکیدیک. جریان پایین دست رود آکسپوس به رود استریمون. 
سیندوس لکیدیک در مصب رود خیدوروس؛ خالسترا کنار رود آکسیوس (واردار در 
یوگسلاوی سابق) مانده بودند. بوتی از آکسیوس تا هالیاکمون ادامه دارد و نوار باریک 
ساحلی آن به ایخنه و پلاً تعلق دارد که در داخل خاک و در حدود ۴۰ کیلومتری ترما 
(سالونیک) قرار گرفته است و در قرن بعد به صورت پایتخت مقدونیان درمی‌آید. 

۳۱ یئونی: دره‌های میانی رودهای کسیوس و استریمون. یا کرستونیا در شمال دریاچه بولبه 
(دریاچه ولوی) است. 

۲. ظاهرا شترها را در صف آخر حرکت می‌داده‌اند تابوی بدآنها اسبها را نیازارد (نک. 717 
۷ و طبعا شیرها که در شب حمله کرده‌اند صف آخر را هدف گرفته‌اند. شیرها در تمامی 
ناحیة کوهستانی که از شمال تراکیه تا رشته کوه پینه, زادگاه آخلوس ادامه دارد. به سر 
می‌برند. 

۳ شاید از نوع گاو «اوروکس» (ونانجه‌عنتننم ووط) که تاسده هجدهم در اروپا وجود 
داشتند. 

۴۳ رود لودیاس در نزدیکی رود آکسیوس به خلیج ترمائیک می‌ریزد. مقدونیه دشت میان دو 
رود آکسیوس و هالیاکمون است که تمنیدها [پسران تمنوس] از آن‌جا می‌آمدند ( 7117 
۱۳۷-۸). 

۱۲۵. پرهب‌ها در شمال شرقی تسالی. گونوس در کنار رود پنیوس برگذرگاه تمپه مسلط بود. 
منظور خشایارشا نیز بررسی نظامی بود نه گردش تفریحی در یک در مشهور. 

۶ کوه اولمپ بلندترین کوه یونان است ( ۲۹۱۷ متر) که در افسانه‌ها آن را اقامتگاه حدایان 
پنداشته‌اند؛ کوه اوسا (۱۹۷۸ متر) و کوه پلیون ( ۱۶۵۱ متر) در جنوب شرقی و در سمت 
ساحل‌اند؛ کوه اوتریس ( ۱۷۳۰ متر) در جنوب غربی و مسلط بر خلیج لامیاست. کوه 
پیندینت از شمال غربی تا جنوب شرقی آلبانی تا خلیج کورینت. امتداد دارد. 

۷ رود پنیوس (یا پینیوس) شاخابه‌های زیادی دریافت می‌کند که یکی انی‌پئوس است از 
سمت راست آن, و دیگری تیتاریسیوس از سمت چپ. درياچه بوابئیس همان درياچة 
واویس کنونی در دامن پلیون است. ملاحظات هرودوت دقیقاند: شکاف تمپه که توسط 
عوامل آتشفشانی باز و با عملکرد آبشارها کامل شده است. آب دریاچه‌هایی که تسالی را 
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مشروب می‌کردند تا حد یک چهارم. خالی کرده است. 

۸ تنها آلثوئادها به خشایارشا پاسخ مثبت دادند (۷7 ۶) و تسالی‌ها فقط هنگامی به ایرانیان 
پیوستند که یونانیان رهایشان کردند ( ]۰۷1 ۱۷۲-۱۷۴). 

پی‌بریا در جنوب مقدونیه میان هالیاکمون و پنه در غرب کوه اولمپ. بنابراین خشایارشاه 
بدون آن که هرودوت به آن اشاره کند یا مسیر را ارائه دهد ترما را ترک کرد» چون فاصله کوتاه 

۰ نک. ۷11 ۳۲ 

۱ در این سوگند از اقوامی سخن گفته می‌شود که «تسلیم شده‌اند» و اين بدان معناست که یا 
این سوگند در تاریخی که هرودوت می‌گوید ادا نشده بلکه پس از شکست ترموپیل ( که اقوام 
به ایران پیوسته شناخته شدند) ادا شده است. با اشاره‌ای به کشورهای خاصی وتو 
هشداری کلی به همه بوده است. 

۲ نک. ۰۷1 ۴۸. اين چاه در آتن یک معدن سنگ قدیمی در غرب آکروپولیس بود که 
محکومان به مرگ را در آن می‌انداختند. ۱ 

۳ علت اصلی آتش زدن یک معبد در سارد توسط آتنی‌ها بود (۷, ۱۰۲). گرچه اصولاً در 
مورد فرستاده شدن چنین پیکهایی از سوی داریوش به آتن به رغم قطع رابطه رسمی با ایران 
(۷ ۷۲ و 4۶) و نیز کینه شخصی داریوش ( ۷ ۰۱۰۲ ۱۰۵) تردید وجود دارد» اما سئّت 
آتنی بر این روایت تا کیدی قاطعانه دارد. 

۴۳ پیک يا سفیر که میانجی میان رهبران با شهرها به شمار می‌رفت از نوعی مصونیت مذهبی 
[تابو] برخوردار بود و کسی حق نداشت به جان او سوء فصد کند. تالتی بیوس در کتاب ابشاد 
پیک | گاممنون پادشاه آرگو س و برادر منلاس شاه اسپارت است. در اسپارت معبدی وقف او 
به عنوان حامی سفیران کرده بودند و مقام سفارت نیز موروثی بود (نک. ۷ ۶۰). 

۵ فرمانده نظامی منطقه بی‌شک در شهر سارد اقامت داشته است ( 3 ۲۵). 

۶. از دید یونانیان سجده کردن و به خاک افتادن کاربردگان بود. 

۷ هالیه بندر کوچکی در آرگولید بود که «بردگان» رانده شده از تیرینت توسط آرگوس به 
آن‌جا عقب‌نشینی کرده بودند (نک. ۷۲ ۸۳). 


۸ به نوشته توسیدید در تابستان سال ۴۳۰ ق. م. سفیران آتن که در تراکیه نزد پسر شاه 
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تبتالکتین بودند از پسر او سادوکوس ( که عنوان شهروندی آتن را داشت) درخواست کردند 
شش سفیر اسپارت و متحدان آن را به محض پیاده شدن در بیزانتیوم ( کنار دریای مرمره) به 
آنان تحویل دهد و آن‌گاه آنان را به آتن بردند و به انتقام اعدام بازرگانان آتنی توسط اسپارت 
اعدام کردند. 

٩‏ این فضاوت هرودوت در زمانی است که جنگ میان اسپارت و آتن شروع شده است» 
یعنی هنگامی که آتن نفرت بسیاری از یونانیان را نسبت به خویش برانگیخته بود. هرودوت 
با بی‌طرفی دلیرانه‌ای ضمن پذیرش دلاوری و ارزش اسپارتیان و تمایل آنان به جنگیدن در 
خاک خود. در این‌جا چیزی را یادآور می‌شود که سه نسل بعد از واقعه سالامین اکثر مردم 
فراموش کرده بودند. یعنی نقش مهم آتن در مقاومت و پیروزی بر ایران. 

۰ . آتن باید این پرسش را هنگامی از هاتف کرده باشد که فشار شدید ایران بر یونان از شمال 
وجود داشت و به نظر می‌رسید که شکست یونان قطعی است. 

۱ منظور از «به آخر دنیا بگریزید» آن است که آتن را رها کنید و به انتهای غربی جهان شناخته 
شده در آن زمان بروید و در آن‌جا زندگی کنید. هاتفی که با این بدبینی نابودی کامل را 
پل نیت کرفه بعلا ن آست در برابر سیر رویدادها که مغایر با پیشگویی‌اش بودند عذری 
بیاورد. جاری شدن عرق و خون از سنگ یا فلز بزرگترین نشانه وقوع یک بدبختی وحشتناک 
بود (و هنوز نیز هست). 

۲۳ تریتوژنی [یا تریتون‌زاده] همان آتناست که در کنار دریاچه تریتونیس زاده شد (نک. 1۷ 
۸۰). 

۳+ توصیه هاتف درباره «دیواره چوبی» مربوط به کشتی است برای فرار از آتن نه لزوماً برد در 
سالامیس, زیرا برخی عقیده دارند که عبارت مربوط به سالامیس بعداً افزوده شده است. 

۴ درباره مفسران و تفأل‌شناسان > ]۷ ۶ 

۵ تمیستوکلس در ۵۲۳ به دنیا آمد در ۴۹۲-۴۹۲ در سن سی سالگی آرخونت شد و در آن 
زمان بود که دستور آغاز کارهای ساختمانی بندر پی‌یرا را صادر کرد؛ و بنابراین در سال ۴۸۱ 
کسی نبود که تازه به میدان سیاست گام گذاشته باشد؛ اما وقتی رقیب خود آریستید را 
توانست در ۴۸۳-۲ از آتن تبعید کند و مردم نیز قانون نیروی دریایی او را تصویب کردند 
(نک. ]۷1 ۱۴۴) آن گاه به شخص اول آتن تبدیل شد. 
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۶ درآمدهای ناشی از معادن نقره لائوربوم (در جنوب شرقی آتیک) برای سال ۴۸۳-۲ پس از 
کشف رگه‌های جدید بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تالان (بین ۶۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰۰ فرانک طلا) 
برآورد شده‌اند. این مقدار نقره را سالانه میان تمام شهروندان مذکر بالغ» یعنی ۱۸ سال به 
بالای» آتن تقسیم می‌کردند. رقم ۲۰۰ کشتی که هرودوت می‌گوید در اصل ۱۰۰ کشتی 
جدید است که می‌بایست به ۱۰۰ کشتی موجود افزوده می‌شد. با این حال ارقام داده شده 
توسط هرودوت قابل توجیه هستند ( ۲۰۰ تالان دو معدن لوریوم و مارونه امکان ساخحت 
۰ رزمناو سه ردیفه (تری‌یر) را می‌داده‌اند) و تقسیم پیشنهادی به سه توزیع (به علت این 
که ۱۰ دراخما ۱۰ فرانک طلابه هر نفر) امکان می‌دهد که تعداد شهروندان آتن در حدود سال 
۲۰ ق. م. را حدود ۰ هزار نفر برآورد کنیم. تاریخ فرمان تمیستوکلس نیمه اوت سال ۴۸۰ 
است. . 

۷ درباره جنگ با آیگیناء نک. ۷ ۸۱ به بعد و ۰۷ ۸۷ به بعد. 

۸ در تنگه کورینت (نک. ]]۰۷ ۱۷۲). 

۹ آرگوس پس از رویدادهاء خودداری و غیبت خود را نخست با پیشگویی خدا توسط هاتف 
توجیه می‌کند (نک. آ ۴) و سپس نیز مسئولیت را به گردن اسپارت می‌اندازد به خصوص 
در مورد مسئله‌ای حیثیتی که گلون نیز آن را یادآور می‌شود ([]۷ ۱۵۸-۱۶۲) و با متحدان در 
برابر دشمن مخالفت می‌ورزد (26 ۲۶). آرگوس حق فرماندهی خود را به زمان پادشاهی 
گاممنون و جنگ ترویا مربوط می‌دانست. 

۰ با این حال دو شاه نمی‌توانستند با هم در سپاه باشند ( ۵۷ ۷۵). 

۱ نک. ]۰۷1 ۶۱ 

۲ در سال ۴۴۸ کالیاس قرارداد صلحی میان ایرانیان از یک سو و آتن و متحدانش از سویی 
دیگر را به انجام می‌رساند؛ در این زمان. ارگوس. متحد آتن است و همین امر حضور سفیران 
آرگوس و سیاست این دولت - شهر نسبت به آتنی‌ها؛ علیه اتهامات وارده به آتن از سوی 
رقبایش را توجیه می‌کند و هرودوت این سیاست را دنبال می‌کند ( ۷11 ۱۵۲). 

۳ نک. ۰۷ ۵۳-۵۴ [و نیز نک. پانوشت مترجم فارسی ]. 

۳ تلوس یکی از اسپورادها بود که اکنون تیلوس است و در جنوب دماغه تریوپیون نزدیک 


رودس قرار دارد. 
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۵ روایات سنتی و متون» رودسی تبار بودن شهر گلا را تأیید می‌کنند. که در حدود ۶۸۸ 
توسط آنتی فموس بنیانگذاری شد که نامش بر روی جامی به سبک گلا و اهدایی به این 
بنیانگذار آمده است و موضوع نوعی مراسم مذهبی در شهرش بود. 

۶ منظور از الهه‌های زیرزمینی دمتر و پرسفون هستند. کاهن بزرگ معبد ایشان را 
(هی‌پروفانت» [016700087016] می‌گفتند که مراسم آشنایی به رازها و تشرّف به این کیش را 
اجرا می‌کرد و اين لب او به معنای «آشکارکننده چیزهای مقدس» است. 

۷ باز هم: اولین موضوع شگفت. پیروزی اسان در مداخله است. 

۸ کلثاندروس حکومت خودکامه را در گلا در ۵۰۵ بنیان نهاد؛ برادرش هیپوکراتس در حدود 
سال ۴۹۸ شهرهای ساحل شرقی سیسیل. زانکله (مسینا» کالیپولیس ناکسوس (در نزدیکی 
نائورمینا) و لثونتینی را مطیع کرد. کامارینا در ساحل جنوبی مستعمره سیراکوس بود. 

۹ هیپوکراتس ۷ سال حکومت کرد و در ۴۹۱ در برابر شهر هوبلاهرایا (راگوسای کنونی میان 
جلا و سیراکوس) مرد. 

۰ «گامورها» به معنای «کسانی که قطعه زمینی گرفته‌اند». آنان اشراف زمین‌دار و نوادگان 
بنیادگذارانی بودند که زمین‌های منطقه میانشان تقسیم شده بود. کیلوری‌ها جمعیت بومی 
آن‌جا به بردگی کشانده شده بودند مانند هیلوت‌ها در اسیارت. ۱ 

۱ کاسمنا در منتهی‌الیه جنوب شرقی سیسیل واقع شده بود. گلون در ۴۸۵ در سیراکوس 
مستفر شد و اتکای او بر طبقه متنفذین و ثروتمندانی بود که در آن‌جا مستقر کرده بود ( ۷11 
5۶ 

۲. از مگاراهوبلایا تا شمال سیراکوس. 

۳ اوبویای سیسیل. مستعمره لئونتینی در جنوب این شهر. 

۴ در برخی نسخه‌های خطی نام آتنی‌ها جا افتاده است که معلوم نیست کار نسخه‌بردار در اثر 
اشتباه بوده, یا کار اسپارتی‌ها که می‌خواسته‌اند فقط نام آنان باشد. یا مغرضانه حذف شده 
است. یا به عکس به علت غرور آتنی‌ها به برخحی نسخه‌های خطی دیگر افزوده شده است. 

۵ نک. 7۷ ۴۵۴۶ 

۶ گاممنون پادشاه آرگوس و میسن در ابلیاد از نظر اسپارتیان شاه آموکله با اسپارت بود و در 


آن‌جا آئینی برای پرستش داشت. 
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۸۷۸ تاریخ هرودوت 


۷ آتنی‌ها مانند اسپارتی‌ها در برابر یک شهر نوپا (مستعمره رودسی که دو قرن پیش تأسیس 
شده بود) به تاریخ کهن خود استناد می‌کنند که هومر نیز آن را با این عبارات تأیید کرده بود 
اینان قومی بومی‌اند که اولین بادشاهشان ارخته - ارخته ثونیوس به معنای «از زمین زاده 
شده» است و منسته شاه نتیجه [پسر نو] ارخته در جنگاوری, همپای نستور است. (ابلیاد. 
[ ۵۴۶۵۵۶)؛ اما به علاوه مانند گلون بربرتری مادی خود نیز تأکید دارند (نک. ۷11۲ 
۱۳ 

۸ در واقع تصویری که هرودوت از قول گلون ارائه می‌دهد تقلیدی است از یک «خحطابة 
سوگواری» پریکلس برای سربازانی کشته شده در جنگ علیه ساموس در ۴۴۰. بنابراین گویا 
عبارت توضیحی بعدی. تفسیری تحریف شده باشد. 

4 آیا کادموس همان پسر اسکوتس [500065] است که از زانکله رانده شد و به دربار داریوش 
پناه برد (1, ۲۳-۲۴)؟ پدرش ظاهراً کوس را به منظور استقرار در زانکله ترک کرد و کادموس 
که جانشین او شده بود. به دلیل پیدایش یک جنبش دموکراتیک که مورد نظر مردونیه بود. از 
حکومت خودکامه دست کشید (]۷ ۴۳) همراه با ساموسی‌هاء جزیره را ترک کرد و در حدود 
سال ۴۹۴ جیزی نمانده بود که زانکله را تصرف کند؛ کاری که در حدود سال ۴۹۰ با کمک 
آنا کسیلاس صورت گرفت. 

۰ این ارتش شامل کارتاژی‌ها و فنیقی‌ها و اتباع ایشان بوده است. یعنی لیبیایی‌های شمال 
آفریقا» ایبرهای شرق اسپانیا و مزدوران: لیگورهای ساکن شرق مارسی (نک ۷ ۰4 
الیسیس‌های ساکن میان پیرنه و زن» ساردونی‌های آمده از ساردنی و سیرنی‌های کُرس. 

۱ هامیلکار (یا «آمیلکار» که تحریف شده کلمه فنیقی «عبد ملکارت» یعنی «بنده ملکارت» 
است) معلوم نیست شاه موروئی بوده یا انتخابی به خاطر دلاوری خود ( ۰۷11 ۹۱۶۶ کارتاز 
در طول قرن پنجم در اختیار یک حکومت چند پادشاهی و تحت رهبری دو «سوفت» (به 
معنای قاضی) قرار گرفت که سالانه انتخاب می‌شدند و زير کنترل شورایی با ۱۰۴ عضو و 
مجلس سنایی مرکب از ۳۰۰ عضو بودند. 

۲ تریلوس و آناکسیلائوس که نگران از گسترش شهرهای دوریایی در شرق و شمال شرقی 
سیسیل با یکدیگر متحد شده بودند از کارتاز که شهرهای غرب سیسیل را در دست داشت 
کمک خواستند. 
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۲۳ تفارن دقیق دو نبرد هیمرا و سالامیس و شباهت دو سپاه هر دو ۳۰۰ هزار نفری هامیلکار و 
مردونیه(.» ۷111 ۸۱۱۳ ۱۰۷) عنصری است که به یک واقعه تاریخی افزوده شده است. * این 
همزمانی‌ها تصادفی است (و برای هرودوت الهی است) اما مورخان بعدی خواسته‌اند آن را 
حاصل اتحلد مان ایران و کارتاژ بدانند که البته هیچ مدرکی در این باره ندارند. 

۳ سوزاندن کامل قربانی [هولوکوست] رسم فنیقی‌ها بوده. حال آن که یونانیان بخشی از بدن 
فربانی را می‌سوزاندند. به نظر کارتاژی‌ها. هامیلکار دلیرانه خودکشی کرده بود. وانگهی 
فربانی کردن انسان‌ها و به ویذه کودکان از رسوم کارتاژ بود. در سال ۴۰۹٩‏ کارتاژ شهر هیمرا را 
گرفت و به تلافی ۳ هزار نفر از اسیران را قربانی کرد. اما پرخلاف آن‌چه هرودوت می‌گوید 
رسم پرستش قهرمانان در کارتاژ وجود نداشته و مسلماً این کار برای خدای ملکارت انجام 
می‌شده است. 

۵ بادهای تابستانی در تابستان از شمال شرقی می‌وزند و جلوی کشتی‌های بادبانی را که از 
کورکورا [کورسیر] می‌بایست پلوپونز را دور بزنند و برای رفتن به آتن رو به شمال بروند 
می‌گیرند. 

۶ کرت به گفته هومر «جزیرة صد شهر» بود و کوه‌های جزیره این پراکندگی شهرهای کوچک 
را که رقیب هم نیز بودند تسهیل می‌کردند که البته در برابر خطر مشترک متحد می‌شدند. این 
جزیره هر چند دورافتاده از دنیای یونان بود ولی توسط یونانیان. علیه خشایارشا در سالامین 
فراخوانده شد که البته به توصيه هاتف از کمک خودداری کرد. 

۷. اهالی کرت با ایدومنه و ۸۰ کشتی در جنگ علیه ترویا برای بازپس گرفتن هسلن شرکت 
می‌کنند. ولی اسپارتی‌ها سه نسل پیش زمانی که مینوس در سیسیل مرد. به آنان کمک 
نکردند: در بازگشت از ترواء اسیر خشم مینوس شاه شدند. ( ۷11 ۱۷۱) 

۸ ددال که توسط مینوس در یک هزار چم [لابیرنت] که به خاطر او ساخته بود زندانی شده 
بود به سیسیل گریخت و نزد کوکالوس, شاه کامیکوس پنهان شد. کوکالوس برای نجات 
ددال. مینوس را توسط دخترانش در وان آب جوش انداخت. سیکانی: برگرفته از نام 
سیکان‌ها اولین ساکنان سیسیل هستند که از ایبری به آن‌جا رفته بودند. 





#. هرودوت از این همزمانی‌ها شاید به دلیل اعتقادات مذهبی‌اش خوشش می‌آید؛ چنان که نبرد موکاله را 
نیز با پلاته در یک روز قرار می‌دهد -م. 
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۹ پولیخنه بندری در غرب جزیره کرت. پرائیسوس در داخل جزیره در منتهی‌الیه شرقی. 

۰ اهالی کرت پس از ترک سیسیل در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایتالیا (موسوم به یاپوگی از 
روی نام رهبرشان یاپوکس پسر ددال) هوریا (اوربا) را میان بریندیسی و تارنتوم تأسیس 
کر دند. ۱ 

۱ در ۴۷۳ هر شهر می‌کوشید بر همسایه خود چیره شود. 

۲ میکی توس برده‌ای بود که آنااکسیلاس او را مباشر خود کرده بود و به احتمال سرپرست و 
قیم کودکانش نیز بود. رانده شده از رگیون در ۴۶۷ در پلوپونز ساکن شد؛ مجسمه‌سازان 
گالوکوس و دیونیسوس در حدود سال ۴۶۵ پانزده مجسمه برایش ساختند که به دنبال 
بیماری پسرش آن‌ها را به معبد زئوس اهدا کرد. جملة اهدایی نقش شده بر مجسمه‌ها این 
امر را نشان می‌دهد. بعدها نرون از میان آن‌ها یکی را انتخاب کرد. 

۳ ایدومنه» نو مینوس در کتاب ابلیاد کرتی‌ها را به مقابل شهر ترویا هدایت می‌کند. افسانه 
در این‌جا ترجمان یورش‌های پیاپی آخایی‌ها و دوریاپی‌ها است. 

۴ نک. ]۰۷1 ۱۳۰. 

۵ در بهار سال ۴۸۰ یونانیانی که می‌خواستند از یونان در برابر ایران دفاع کنند در تنگه [< 
ایستموس] کورینت گرد آمدند. و اسپارت در رأس این اتحادیه قرار گرفت (نک. ]۷1 ۰۱۵۸ 
۲ ]۷]1» ۲۲)؛ متحدان هیئت‌های نمایندگی فرستاده بودند و تصمیم‌ها براساس 
رأی‌گیری و اکثریت آرا گرفته می‌شد. پس از پیروزی» سه پایه‌ای نذر دلفی شد (نک. 17 ۸۱) 
که بر آن اسامی ۳۱ دولت عضو اتحادیه حک شده بود. 

۶ اوریپه آبراهه باریکی ( ۶۰ متر پهنا) است که بخش مرکزی ائوبویا را از بفوسی جدا می‌کند؛ 
آلوس در آخایی ‏ فتیوتید منطقه جنوب تسالی در ساحل غربی خلیج پا گاسس قرار دارد. 
۷ فرماندهی ارتش اصولاً به شاه تعلق داشت (نک. ]۰۷ ۵۶)و پولمارک‌ها (سپهبدان یا 

سپهسالاران) که فرماندهان نظامی بودند تحت فرمان شاه قرار داشتند. 

۸ نک. ]۰۷1 ۱۲۸. شماری از پژوهندگان داستان این لشکرکشی یونانیان و عقب‌نشینی بعدی 
آنان را ساختگی دانسته‌اند تا عدم حضور آنان در تسالی توجیه شود و این نظر منطقی 
می‌نماید چون آنان در این سرزمین نه محلی داشتند نه متحد مطمثنی و نه چیزی که بتواند 
جلوی ناوگان ایران در آن ساحل را سد کند. 

۹ هم در نقش راهنماها و هم به عنوان جنگجویان؛ نک. ]۷11 ۳۱؛ 126 ۱ ۳۱و ۴۶. 
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۰ نک. ]۰۷1 ۱۹۸ به بعد و ۲۱۲ به بعد. 

۱ هیستیایوس: بعدها اوروس در شمال شرقی ائوبویا نام خود را ببه سرزمینی موسوم به 
هیستیه ئوتید داده است. 

1۹۲ دماغة آرتمیسیون در نقطه شمالی اثوبویا. تنگه» از آرتمیسیون تا ساحل مگنسیاء (در 
مدخحل حلیج پاگاس) ۱۲ کیلومتر عرض دارد. 

۳ نیم پلتر < حدود ۱۵ متر. در قیاس با جاده‌های یونانی که معمول ۴ تا ۷متر پهنا داشتند 
این رقم زیاد به نظر می‌رسد. این رقم باید شامل تمام جاده میان کوه و دربا می‌شد: خحود 
جاده» کم عرض‌تر در فاصلةٌ چند متری مسلط بر دریا بود. 

۴ درازای تنگه که بعداً ( 2۷711 ۰ توضیحات بیشتری درباره آن داده خواهد شد ۶ 
کیلومتر است. اما جهت جغرافیایی که هرودوت ذکر می‌کند نادرست است: آن‌چه را که او 
شرف و غرب می‌نامد در واقع شمال و جنوب است؛ ضمن این که رسوبات و آبرفت‌ها در 
بسیاری جاها دریا را چند کیلومتر عقب برده‌اند. تنگه سه گلوگاه یا «دروازه» دارد: یکی در 
مدخل غربی که فرماندهی دفاع از آن با آنتلا بود؛ دیگری مدخل شرقی به فرماندهی آلپنس؛ 
و در وسط تنگه نیز چشمه‌های آب گرم و دیوارهای فوکه‌ای‌ها وجود داشتند. فنیکس ( که به 
علت داشتن آب‌های آهن‌دار رنگ آن سرخ است) یکی از شاخابه‌های ساحل راست رود 
آسوپوس بود (نک. ۷ ۲۰۰). 

۵ چشمه‌های آب گرمی که (با ۴۰ درجه) امروز در کنار آنها مرکز رومانیسم‌شناسی, لوترا را 
ساخته‌اند از دامنه کوه اتا و کالیدروموس سرچشمه می‌گیرند؛ بسیاری از افسانه‌های مربوط 
به هرا کلس نیز در این محل رخ داده است (نک. 11 ۰۱۹۲ ۱۹۸ به ویژه مرگ او بر روی تل 
آتشی بر پا شده روی کوه اوتا. در یکی از افسانههاء هراکلس, سوخته به وسیلذ ردای نسوس 
خود را در جویباری نزدیک تراخیس انداخت و این آب‌ها خشک شدند. 

1۹۶ در مورد دشمنی میان تسالی‌ها و فوکیدی‌ها( ]۷1 0۲۷-۳۱ تسالی‌ها از تسپروتی (در 
جنوب اپیر بر ساحل آدریاتیک) به اثولید (نام قدیم تسالی » برگرفته از نام اثول پسر هلن که 

بر آن سلطنت می‌کرد) امه بودند؛ اجداد ائولی‌ها. یعنی فنیقی‌های ساکن ناحية دلفی در قرن 
ششم ره دسترسی قدیم خود به خلیج مالياک از طریق ترموپیل را از دست داده بودند. از 
دیوار فنیقی‌ها» یونانیان استفاده می‌کردند (نک ۷1۲ ۰۲۰۸ ۰۲۲۳ ۲۲۵) بقایای آن هنوز 


موجود است ولی به نظر می‌رسد اين دیوار پس از جنگ‌های مدیک توسط تراخیسی‌ها 
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۸۸۲ تاریخ هرودوت 


برای دفاع در مقابل همسایگان جنوبی‌شان بازسازی شده است. 

۸ بربرها قربانیانی را که در جایی اسیر کنند در همان‌جا برای خدایان قربانی می‌کنند ( ۷11 > 
۱۳« 

4 این زخم‌بندی [- پانسمان] توسط نوارهایی از پارچه لطیف کتانی آغشته به مرهمی 
خوشبو و ضدعفونی کننده نشان می‌دهد که در ارتش ايران و نیز در هر کشتی ایرانی یک 
سرویس پزشکی ‏ بهداشتی وجود داشته است حال آن که یونانیان چنین چیزی نداشته‌اند. 
زخم‌بندی چرب برای سوختگی‌ها و زخم‌ها در مصر مرسوم بوده است و شاید این کشتی 
مربوط به مصریان بوده است. مرهم مُر [۷67۳11] هميشه جزو ترکیب مرهم‌های درمان‌کننده 
و نیروبخش بوده است. 

۰ یعنی حدود ۳۵۰ کیلومتر پیاده‌روی با جاده‌های کنونی در سرزمینی که هنوز به اشغال 
ایرانیان در نیامده بود. 

۱ این ستون راهنما بوده است برای ناوگان ایران و امروزه به آن «لفتاری» بعنی «سنگ» 
می‌گویند. 

۲ به خط مستقیم از ترما تا دماغه سپیاس روبه روی اسکیاتوس حدود ۱۶۰ کیلومتر راه 
است. کاستانه همان «کرامیدی» امروزی در شمال دماغه است. 

۳ هرودوت در ]۰۷1 ۸٩‏ رقم ۱۲۰۷ کشتی با سربازان ایرانی را می‌دهد ( ۷1۲ 4۶)؛ آن‌گاه 
کشتی‌های باربری را به آنها می‌افزاید و به رقم ۳۰۰۰ می‌رسد اما بنا به ]۰۷1 ٩۷‏ همه آنها 
کشتی‌های پنجاه پارویی نبوده‌اند. 

۴ به اقوام و قبایل قبلاً نامبرده شده» در این‌جا اوروی‌های ساکن میان دو رود استریمون و 
آکسیوس و نیز بوتیایی‌های ساکن منطقه پوتیده اضافه می‌شوند (نک. ۰۷11 ۱۲۷). 

۵ مرودوت شمارش نفرات ارتش ایران راهنگامی از سر می‌گیرد که اکنون یگٌان‌های کامل 
اروپایی نیز به آنها افزوده شده‌اند و دو طرف در آستانه نبرد قرار دارند و نیروی یونانیان به 
نحو حیرت‌انگیزی کمتر است. البته ظاهر این ارقام با نسبت‌های حقیقی ارائه شده‌اند: عده‌ای 
از فهرست‌های رسمی اقوام تابع شاه بزرگ هستند و نیز شاید ارقاء نظری سربازانی که هر یک 
از اقوام می‌بایست می‌فرستادند؛ و به این نیز محاسبه حدسی یا واقعی سربازان زیر 
فرماندهی هر فرمانده نیز افزوده می‌شود. بقیه براساس حدس و گمان است (هرودوت تعداد 
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خدمه و گماشتگان را حداقل برابر با سربازان می‌گیرد که بی‌تردید اغراق‌آمیز است: اگر احیاناً 
فرماندهان یا افراد سپاه جاوید غلامان و کنیزان خود را همراه آورده بوده‌اند. این امر در مورد 
همه سربازان که نمی‌توانسته صادق باشد). و نیز رقم باز اغراق‌آمیز یگان‌های متشکل از اقوام 
تابعه خشایارشا در اروپا: این حدس و گمان‌ها مبتنی بوده‌اند بر گواهی‌های شفاهی که قابل 
تأیبد و اثبات نیستند. سرازیر شدن سه میلیون سرباز به پونان!( ۷17 ۲۲۸). 

۶ چون لشکرکشی از هلسپونت [داردانل] تا آرتمیسیون حدود ۱۵۰ روز( ۵ ماه) از اول بهار 
تا اوت - سپتامبر (پایان امرداد) طول کشیده یعنی به خصوص در فصل تابستان و در این 
فصل آب رودخانه‌ها به حداقل می‌رسد. این گفته نباید چندان شگفت‌انگیز بنماید. 

۷ ۳ هرودوت غلط است: رقم ۰ تقسیم بر ۴۸ می‌شود سل ۱۱۱۰۰۶۷ 
معمولا در صورت محاسبه با چرتکه یا لوحه‌های حساب از ایین اشتباهات پیش می‌آمده 
است. گمان می‌رود هرودوت رقم ماقبل آخر(۳۴۰) تقسیم خود را به خارج قسمت افزوده 
تا 

۸ باد هلسپونتی باد شرقی نیست ( که آپلیوتس نام دارد) بلکه باد شمال شرقی است که از 
دریای سیاه می‌آید» در این جا پیش‌بینی آرتابان به حقیقت می‌پیوندد ( ۰۷11 ۴۹). از پایان ماه 
اوت (اواسط شهریور) توفان‌های شدیدی در دریای اژه به وجود می‌آید. 

٩‏ در شمال کاستانه و پای کوه اوسا. 

۰ بورئاس باد شمال که در تراکیه ساکن بود. اوریتی دختر ارخته. فرمانروای آتن را هنگامی 
که با همسن و سالانش در ساحل ایلیسوس بازی می‌کرد. دزدید. در این محل معبدی برای 
بوره ساخته شد. 

۱ پله پادشاه فتی در تسالی که تتیس (الهه) را ربوده و بااو ازدواج کرد. این دشختر یکی از 
پرئیدها؛ یعنی یکی از دختران پُره» پیرمرد دریا بود. 

۲ نک. ]7۷1 ۱۸۳. 

۳ آفته پا آفتس [به حالت جمع] در مدخل خلیج پاگاس در ساحل شرقی. در افنسانه‌های 
معمول مربوط به هراکلس گفته شده است که آرگنوت‌ها او را در ساحل آسيايي دریای مرمه 
رها کردند» در حالی که او در جست و جوی هیلاس. برای آوردن آب از یک چشمه رفته بود 
(نمف‌ها «پریزادگان» او را اسیر کردند)؛ اما افسانةٌ محلی حاکی از آن است که او را از همان 
آغاز حرکت در محل رها کردند (شاید به دلیل آن که کشتی آرگو که از قدرت سخن گفتن 
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سس نسوس سس سس 
برخوردار بود. او را سنگین می‌دانست). 

۴ آلاباندا شهری در ایالت کاریا در شرق میلتوس («عرب حصار» کنونی)؟ پافوس شهری در 
جزیره قبرس. 

۵ خشایارشا در روز اول. ترما را ترک می‌کند؛ ناوگان در روز دوازدهم به کاستانه می‌رسد. 
توفان در روز سیزدهم آغاز می‌شود و در روز شانزدهم به پایان می‌رسد. و نیروی دریایی در 
عصر روز شانزدهم به آفتس می‌رسد. خشایارشا روز چهاردهم به ترموپیل می‌رسد و نبرد در 
روز هجدهم آغاز می‌شود. 

۶ اونوخونوس و آپیدانوس از شاخابه‌های رود پنیوس (نک. ۷17 ۱۲۹). 

۷ این همسر دوم آتاماس شاه بئوسی برای مرگ فرزندان شوهر خود از زن اول یعنی 
فریکسوس و هله توطله می‌کند. در لحظه‌ای که قرار است پریکسوس برای پایان دادن به یک 
قحطی. طبق دستور هاتفی رشوه گرفته از نامادریش برای زئوس قربانی شود. توسط یک 
فوج بالدار با پشم‌های طلایی (فرستاده شده از سوی هرایا خودٍ زئوس) نجات می‌یابد و به 
کلخید برده می‌شود. 

۸ بیعنی اگر موقع ورود دستگیر می‌شد. اما اگر دستگیر نمی‌شد از مجازات مرگ گریخته بود. 

۹ داستان به عمد مبهم است. خواه به دلیل وسواس‌های مذهبی و خواه به دلیل آن که رسوم 
قدیمی دیگر به حساب نمی‌آمدند و سعی می‌شود با بعضی ماجراهای قهرمانان افسانه‌ای» 
آن‌ها را توجیه کنند. مانند فریکسوس اولین زادُ خاندان سلطنتی که باید برای تطهیر شهر 
قربانی شود (قربانی کردن اولین فرزند. رسمی است که در بسیاری مذاهب شرقی در کارتاژ 
مشاهده می‌شود؛؛ پس از آن, قوج جای قربانی کردن انسان را می‌گیرد. ولی ممانعت از 
قربانی کردن انسان‌ها (در این جا توسط نوه‌اش کیتی سوروس. نجات می‌یابد.) بی‌احترامی 
به مقدسات است. تاریخ آکنده از مراسم خاص باروری زمین و هواشناسی برای به دست 
آوردن باران است: آتاماس» پسر ائول. خدای بادهاست و فریکسوس پسر نفهله خدای ابر. 

۰ در ساحل بسیار صاف و هموار خلیج مالیاک در مصب رود اسپرخیوس. جزر و مدهای 
صعیف دریای اژه محسوس‌ترند زیرا پیوسته ساحل را می‌پوشانند و سپس عقب می‌روند. 
صخره‌های تراخیس پایه‌های نگهدارنده کوه اتاء در بالای شهر تراخیس قرار گرفته‌اند. (نک. 
نقشه 1). 

۹ «تل هیزم هراکلس» برکوه اتا که در ۱۹۱۸ کشف شد قربانگاه بزرگی پر از خاکستر قربانی‌ها 
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بود. 

ِِ «آمفیکتیونی دلفی» تشکیل شده بود از ۱۲ فوم یا قبیله یونانی که در یک اتحادیه مذهبی 
گرد آمده بودند و وظیفه آنان پاسداری از پرستشگاه آپولون بود و شهرت داشت که ۳۰۰ سال 
پیش از جنگ ترویا توسط آمفیکتیون پسر دئوکالیون تأسیس شده است. مقر نمایندگان آن 
در «آنتلا» و «دلفی» بود. 

۳ یعنی جمعاً ۳۱۰۰ نفر, حال آن که سنگنبشتة مزار آنان که بعداً به آن اشاره می‌شود ( ۷11 
۸ سخن از ۴۰۰۰ پلوپونزی می‌گوید؟ یگانه پلوپونزی‌های دیگری که هرودوت به آنان 
اشاره کرده است هیلوت‌ها [بردگان] بوده‌اند (]۷1, ۲۲۹؛ ]۰۷1 ۲۵). چنان که سنت ادبی 
بعدی سخن از ۱۰۰۰ اسپارتی می‌گوید و یونانیان درباره شمار دشمنان اغراق می‌کرده‌اند 
ولی برعکس در مورد خودشان چنین نمی‌کرده‌اند. پس یگان اسپارتی درکنار ۳۰۰ نفری که 
ذکر شد باید عده‌ای نیز گماشته و برده می‌داشته است. 

۴ در ایالت بئوسی فقط تسپی‌ها و پلاته‌ای‌ها متحد آتن در برابر ایران بودند (نک. ]۷ ۱۰۸) 
حال آن که اهالی تّیس هوادار ایران بودند (نک. ۷11 ۲۲۲ ۲۲۳). 

۵ فرماندهان یگان‌ها قبلاً درترموپیل مستقر شده بودند. 

۶ درباره لثونیداس و برادرانش + ۰۷ ۳۹-۴۱؛ درباره مرگ کلئومنس ۰ ۰۷۲ 4۷۲-۷۵ درباره 
مرگ دوریه‌وس ۰ ۰۷ ۴۵-۴۸؛ درباره گورگو دختر کلئومنس > ۰۷ ۰۴۸ ۵۱و ]۷1 ۲۳۹ 
۷ نک. ۰۷11 ۱۲۴. اين مردان چون پسر داشتند که می‌توانستند نسل خانواده را ادامه دهند 

مرگشان اشکالی نداشت. ۱ 

۸ نک. ]۷ ۱۰۶. 

0 مسابقات المپیک که مهمترین جشن و مسابقه در پونان به شمار می‌رفت هر چهار سال 
یک بار برگزار می‌شد و چهار روز طول می‌کشید که مصادف بود با بدر کامل ماه در اوت - 
سیتامیر که در سال ۴۸۰ ق. م. به ۱۹-۲۰ وت افتاده بود. 

۰ نک. ]۷1 ۱۷۶. 

۱ اسپارتیان موهای بلندی داشتند. به نوشته گزنفون جوانان اجازه داشتند قبل از نبرد فرق باز 
کنند تا چهره‌ای شادتر و مطمئن‌تر داشته باشند. و به نوشته پلوتارک آنان فرق از وسط باز 
می‌کردند و به موهای خود نیز روغن می‌زدند تا بدرخشد. 

۳ بی‌شک خشایارشا منتظر بوده تا همه نیروهای زمینی از راه برسند؛ دو روز بعد دو نبرد در 
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و در هر دو یونانیان برنده می‌شوند؛ در شب دوم ایرانیان مواضع خود را تغییر 
می‌دهند و در روز سوم یونانیانی که مانده بودند نابود می‌شوند. 

۳ طول نیزه یونانی حدود ۲ متر بود. چنان که از نقش برجسته‌های شوش پیداست طول نیزه 
کمانداران ایرانی نیز همین اندازه بوده است. اما همرودوت در این‌جا (مانند در 11 ۱ع) 
می‌گوید نیزه ایرانیان کوتاه‌تر بوده است؛ بنا به آن‌چه در 126 ۶۲ گفته شده برتری یونانیان به 
خاطر سلاح و فنون جنگی‌شان بود. 

۴ منظور از «پیلا گورها» نمابندگان ویژه اعزامی از هر شهر برای دفاع از منافع شهر خحود در 
برابر شورای آمفیکتیون‌ها بود که برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شدند. جلسه مورد بحث به 
احتمال زیاد در بهار سال ۴۷۸ تشکیل شده است. 

0 در کتاب هرودوت از اين قطعه اثری نیست. کتاب ناتمام مانده. یا نویسنده آن بازنگری 
آخر را انجام نداده است. 

۶ این کوره راه می‌بایست آن قدر پهن و قابل عبور بوده باشد که یک یگان نظامی مرکب از ۲ 
تا ۵ هزار نفر یا حتی ۱۰ هزار نفر (تعداد سپاه جاوید که هیدارنه فرمانده آنان بود) بتوانند از 
آن عبور کنند. 

۷ کرکوپ‌ها دو برادر کوتوله و راهزن بودند که مسافران را لخت می‌کردند. مادرشان تیا دختر 
اقیانوس به آنان هشدار داد که از یک قهرمان «ملامپیگی» بر حذر باشند: روزی آنان هنگامی 
که سعی داشتند سلاح‌های هرا کلس را که کنار جاده خوابیده بود. بدزدند؛ ولی او بیدار شده 
آنان را غافلگیر کرد و پاهای آنان را به چماقی آویزان کرد و روی دوش خود گذاشت: 
کرکوپ‌ها در حالی که به همین شکل آویزان بودند متوجه شدند که هراکلس همان پهلوانی 
است که مادرشان به آنان گفته بود و شوخی‌هایشان دربارُ این موضوع به قدری هراکلس را 
خنداند که آنان را آزاد کرد. صخرة ملامپیگ: تعدادی تخته سنگ سیاه در زمینی سفید رنگ یا 
تخته سنگی تک افتاده به ارتفاع حدود #۶متر است. 

۸ تعداد ۱۰۰۰ فوکیدیایی در جاده منتهی به سرزمین خود از طریق دره بالایی کفیس بین 
کالیدروموس و پارناس موضع گرفته بودند. 

برگ‌های خشک به زمین ريخته شده به علت توفان اخیر (نک. ]71 ۱۸۸). 

۰ قهرمان نام بخش اسپارت (نک. ۷۲ 0۵۶). 

۱ ماتف ضمن بازی با کلمات لثونیداس و لئون [< شیر] اعلام می‌کند که با شهر نابود 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


نلممونن 


کتاب هفتم / پولومنیا ۸۸۷ 





می‌شود یا شاه. چون دماراتوس شاه مخلوع اسپارت نزد خشایارشا به سر می‌برد. هاتف 
احتمالاً به بازگشت دوباره دماراتوس به سلطنت اسپارت به زیان لثونیداس. نواد هراکلس» 
می‌انديشيده است. آن‌گاه مرگ لئونیداس به منزله قربانی کردن عمدی خود برای رستگاری 
میهن تلقی شد و قهرمان‌پرستی اسپارتیان بی‌درنگ شکست ترموپیل را در سایه قرار داد و 
افتخار اسپارت را بزرگتر جلوه داد. گرچه برخحی ارزش استراتژیک کار لشونیداس را انکار 
کرده‌اند. اما کار او به راستی این ارزش را داشت زیرا پیشروی سپاه ایران را به تأخیر انداحت 
و به ناوگان یونان مستقر در آرتمیسیون فرصت عقب‌نشینی داد. 

۲ ملامپوس (به معنای «پاسیاه»)؛ پیشگو فال‌بین و طالع‌بین» نیا و پایه گذار خاندان و صنف 
فال‌بینان بود که به ایشان «ملامپوسی‌ها» می‌گفتند. 

۳ ثونیداس یا تیسی‌ها را به اين امید نگهداشته بود که به عنوان گروگان فرار تبسی‌ها و 
پیوستن آنان به خشایارشا را به تأخیر اندازد و در عين حال آنان را در نظر حشایارشا با شرکت 
دادن در جنگ شریک جرم سازد. پا (برعکس یگان‌هایی که مرخحص کرده بود تا سالم بمانند 
و بتوانند بعداً جنگ کنند) می‌خواست آنان را نگهدارد تا چون به فکر خیانت بودند در این 
جنگ کشته شوند. اما به نوشته دیودوروس سیسیلی تبس شهروندانی را به ترموپیل 
فرستاده بود که با سیاست رهبران شهر خود مخالف بودند؛ و ۵۰۰ سال بعد از این رویدادها 
نیز پلوتارک که خود اهل بئوسی بود هرودوت را متهم به غرض‌ورزی و افترا به همشهریان 
خود کرد. 

۴ بر ستونی در اسپارت نام همه آنان نقش شده است و پائوسانیاس [مورخ] ۰ مسال بعد 
آل را دنده استا: 

۵ مجسمه این شیر گم شده و خود تل در سال ۱۹۳۹ شناسایی شد. 

۶ در کنار شمشیر راست (0505) 72008172 [ما خاثیرا] تیغه‌ای تیز است کمی خمیده 
شبیه «یاتاقان» ترکها [و شاید «قمه» در فارسی -م]. 

۷ کلمات معروف به «لا کونیک» [موجز] که نشانه سخنوری يا به سخن دفیق‌تر خودداری از 
زیاده گویی اسپارتیان است. پلوتارک این سخن را به خود لئونیداس نسبت می‌دهد. سخنان 
میان خشایارشا و لثونیداس چنین است: «جنگ افزارت را بده!» -«بیا خودت بگیر» و نیز 
این سخن لثونیداس: «رفقا بيایید مانند مردانی چاشت بخوریم که امشب نزد هادس [حدای 
دوزخ] شام خواهند خورد!» گویا بعدها ساخته شده‌اند. 
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۸ هر سه کتیبه بعدها به سیمونیدس شاعر کئوسی نسبت داده شدند (نک. ۷ ۰۱۰۲ حال آن 
که هرودوت نام او را فقط به عنوان تأمین‌کننده هزینه ذکر می‌کند. و دستور می‌دهد در 
سومین کتیبه نام شخص خاصی. از دوستانش را بنویسند. 

۹ مهیلوت‌ها [بردگان] هم به عنوان گماشته و خدمتکار همراه اسپارتیان به جنگ آمده بودند 
(نک. ]۷, ۸۰؛ 26 ۸۰) و هم به عنوان دستیار جنگی (نک. ۷111 ۲۵؛ 1 ۱۰). 

۰ نک. ]۰۷ ۱۳۲. 

۱ تشان‌هایی که با میله داغ بر بدن بردگان می‌زدند (نک. ۰۷1 ۳۵). ولی در این‌جا به دلیل 
بزدلی با آنان چنین می‌کنند (نک. ۷17 ۱۸۱). 

۲ لوکورگوس [لیکورگ] سرزمین اسپارت را به ٩۰۰۰‏ تکة جدایی ناپذیر تقسیم کرده و میان 
شهروندان به معنای دقیق کلمه یعنی «افراد برابر» توزیع کرده بود اما این تعداد در اثر جنگ‌ها 
و کمی زاد و ولد کاهش یافت. در پلاته (نک. 1, ۱۰) ۵ هزار رزمنده اسپارتی شرکت دارند 
و بقیةٌ لا کدومونی‌ها از شهرهای دیگرند. 

۳ خیلون یکی از هفت خردمند یا فرزانه پونانی است و او را معاصر سولون دانسته‌اند. جزیره 
کوترا در ۲۰ کیلومتری نقطةٌ جنوب شرقی پلوپونز و پایگاهی مناسب برای حمله به لاکونی 
بود. 

۴ دماراتوس برخلاف سایر یونانیان پناهنده به ایران (هیستیایوس در ۵۷ ۱۰۶ و الئوئادها و 
پسیستراتیدها در ۰۷۲ ۶) به داریوش ( ]۰۷1 ۳) و خشایارشا(۰۷11 ۱۰۱-۱۰۴ و ۲۰۹) با 
صداقت پند و پيشنهاد می‌دهد: نه از سر جاه‌خواهی ایرانیان را علیه کشور خحود تحریک 
می‌کند» و نه هرودوت او را محکوم کرده و نه سئت‌ها و روایات بعدی به علت همین 
(شرافت و درستکاری» و نقش قهرمان یونانیان که در برابر شاه به خود اخحتصاص می‌دهد. 

۵. این بند را به دلایل زیر الحاقی دانسته‌اند: به علت شکل جملهٌُ ورود به بحث که بی‌سابقه و 
استثنایی است. و به علت جایی که در پایان کار به آن احتصاص شده که رویدادی است 
مربوط به چهار سال قبل یعنی هنگامی که خشایارشا در شوش تصمیم به جنگ می‌گیرد 
(نک. [۷1, ۱۸) اما باید توجه داشت که در کتاب هرودوت وقایم لزوماً نظم تقویمی و 
گاهشماری ندارند بلکه دارای نظمی نمایشی هستند. 
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فهرست کتاب هشتم 

شکستِ پارس‌ها - در دریا. نبرد آرتمیسیون ( ۱ شمارش نیروهای یونانی» ۳-۱؛ نقش 
تمیستوکلس. ۵-۴؛ نبرد و توفان در آرتمیسیون. ۱۸-۶؛ عقب نشینی ناوگان بونان, ۲۲-۱۹ در 
خشکی. پارس‌ها در یونان مرکزی ( ۳۹-۲۳؛ در ترموپیل. خشایارشاء کشته‌های سپاه خود را پنهان 
می‌کند. ۲۶-۲۳؛ تسالیایی‌ها علیه فوکیدی‌ها. راهنمای آنان می‌شوند. ۳۱-۲۷؛ پارس‌ها در 
دورید. فوکید و بئوسی ۳۴-۳۱ معجزه در دلفی» ۰۳۹-۳۵ - در دریاء نبرد سالامین (۱۲۵-۴۰)؛ 
یونانیان در سالامین» آتن تخلیه شده. ۴۱-۴۰؛ شمارش نیروهای یونان. ۴۹-۴۲؛ تسخیر آتن» 
۵-۰ توصية فرماندهان یونانی. مداخلة تمیستوکلس. ۶۴-۵۶؛ معجزه در الوزیس. ۶۵ - 
پارسیان در سالامین: توصية فرماندهان بربن مداخلة آرتمیس ۷۰-۶۶ - پلوپونزی‌ها» 
استحکاماتی در ایستموس به وجود می‌آورند. ۷۳-۱ - در سالامین حیله تمیستوکلس. 
۴ دخالت آریستیدس. ۹ رده ۶۱۲ یس از تیرد: تصممات: یار شا: 
۰۷-۷(تسوصیه‌های مردونیه و آرتمیس» ۱۰۱۳-۱۰۰؛ هرموتین خواجه ۱۰۶۱۰۴ 
تصمیمات یونانیان و ننقش تمیستوکلس. ۱۱۲-۱۰۸؛ عقب‌نشینی خشایارشا؛ ۱۲۰-۱۱۳ 
تقسیم غنایم و اهدای پاداش‌ها. ۱۳۵-۱۲۱ - پارس‌های مانده در یونان: آرتابان اولونت را 
تصرف و پوتیده را محاصره می‌کند. ۱۲۹-۱۲۶. - تدارکات در بهار ۴۷۹؛ پارس‌ها در ساموس 
یونانیان در دلفی» ۱۳۲-۱۳۰؛ مشورت مردونیه با هاتفان» ۱۳۵-۱۳۳؛ نظر او در مورد آتن» 
ابرازی توسط آلکساندر مقدونی. ۱۴۰-۱۳۶ (سرآغاز پادشاهان مقدونی. ۱۳۹-۱۳۷)؛ امتناع 


یونان» از درخحواست اسیارت. ۶-۱( 
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شکست ایرانیان 

در دریا: نبرد آر تمیسیون 

[] یونانیانی که نیروی دریایی یونان را تشکیل داده بودند اینان بودند ا: آتن با 
۷ کشتی (تعدادی از امالی پلانه نیز به رغم بی‌تجربگی در کار دریانوردی به 
علت روح دلاوری در کشتی‌های آتنی سوار شده بودند). کورینت با ۴۰ کشتی و 

مگارا با ۰ کشتی. خالکیس [خالکدون] با ۰ کشتی که از آتن قرض گرفته بود. 
آیگینا با ۰۱۸ سیکیون با ۱۲ لاسدمون [لاکدمون] با ۰۱۰ اپیدائور با ۸ ارتریا با ۷ 
تروزن با ۵. استورا با ۲ و کئوس با ۲ سه ردیفه [تریرم] و ۲ پنجاه پارویی و 
لوکری‌های اوپوس با ۷ کشتی پنجاه پارویی ". 


[۲] این بود نامهای اقوام شرکت‌کننده در آرتمیسیون و شمار کشتی‌هایی که داده 
بو دند. جمعاً غیر از کشتی‌های پنجاه پارویی» ۱ رزمناو وجود داشت شت. فرماندهی 
کل نیروی دریایی با اسپارت و اوروبیادس پسر آوروکلیدس بود. در واقع متحدان 
اعلام کرده بودند که اطاعت از دستورات آتنی‌ها را نمی‌پذیرند و اگر غیر از 
ا کونی‌ها [اسپارتی‌ها] کس دیگری فرمانده باشد در برنامه لشکرکشی شرکت 
نخواهند کرد. 


[۳] در آغاز و حتی پیش از درخواست اتحاد از سیسیل " سخن از آن بود که 
فرماندهی نیروی دریا: یی با آتنی‌ها باشد. اما چون متحدان مخالفت کرده بودند 
آتنی‌ها برای پرهیز از هر گونه تقرفه و چون هدف اصلی‌شان نجات یونان بود این 
خواسته را پذیرفته بودند. این کار درستی بود. زیرا ستیز داخلی بدتر از جنگی 
است که یک قوم به تنهایی انجام دهد. همان گونه که ود جنگ بدتر از صلح است. 
آتنی‌ها این را می‌دانستند و از این رو بدون اعتراض و پافشاری رضایت دادند و این 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





۸۱۹ ۱ تاریخ هرودوت 





را پس راندند و سپس برای تصرف‌بخشی از سرزمین آن جنگ را ادامه دادند 
آتنی‌ها به بهانه سوء استفاده پائوسانیاس از قدرت. مقام فرماندهی کل نیروی 


دریایی را از لا کدومونی‌ها پس گرفتند. که البته این موضوعی است مربوط به بعد ۵ 


[۴] در آن زمان» هنگامی که یونانیان در آرتمیسیون بودند. با دیدن عظمت 
نیروی دریایی ايران که در آفته لنگر انداخته بود و این که سراسر آن منطقه پوشیده از 
امالی ائوبویا به محض آگاهی از این برنامه از اوروبیادس خواهش کردند کمی صبر 
کند و به آنان زمان دهد تازنان و فرزندان و بردگان خود را به جای امنی انتقال دهند. 
اوروبیادس این خواهش را نپذیرفت و آنگاه مردم ائوبویا راه دیگری در پیش 
گرفتند: به تمیستوکلس فرمانده آتنی‌ها متوسل شدند و او با دربافت ۳۰ تالان 
رشوه " قبول کرد کشتی‌ها را درکنار ائوبویا نگه دارد و در صورت لزوم از آن‌جا دفاع 
کنن. 


[۵] تمیستوکلس به نوبه خود برای نگهداشتن بقیه کشتی‌های یونانی به ترفند 
زير متوسل شد: از این ۳۰ تالان ۵ تالان به اوروبیادس داد که گویی از جیب خودش 
است. وقتی موافقت او را جلب کرد. یگانه فرد مهمی که باقی مانده بود آدیمانتوس 
پسر اوکیتوس فرمانده کشتی‌های کورینتی بود که با همه مخالفت کرد و گفت تمام 
کشتی‌هایش را از آرتمیسیون می‌برد و در آن‌جا نمی‌ماند. تمیستوکلس با وعده‌هایی 
متکی به سوگند به او گفت: «می‌دانم نمی‌روی ما را تنها بگذاری چون به تو هدیه‌ای 
می‌دهم که بالاتر از هدیه شاه مادها باشد که از تو بخواهد متحدان را ترک کنی» و 
آن‌گاه سه تالان نقره به کشتی آدیمانتوس فرستاد. پس این دو مرد گل از گلشان 
شکفت و باگرفتن این پولها حاضر شدند در کنار او بمانند ". پس هم اهالی ائوبویا 


#. روحیه, ذهنیت و فرهنگ فردگرا و در عین حال آزادی خواهانه [؟!] فرماندهان یونانی هنگام جنگ را 
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کتاب هشتم/ اورانیا ۸٩۳‏ 
سس هد 
راضی شدند و هم تمیستوکلس سود خود را برد و بقیه پول را برای خود برداشت و 
فرماندهانی که از او رشوه گرفته بودند پنداشتند این پول را آتن داده است. 


[۶] بدین سان یونانیان ماندند تا در برابر ساحل ائوبویا به نبرد بپردازند. جریان 
رویدادها به شرح زیر بود: بربرها که از قبل شنیده بودند چند کشتی یونانی برای 
دیده‌بانی در آرتمیسیون لنگر انداخته‌اند وقتی در اوایل بعد از ظهر به آفته رسیدند 
به چشم خود دیدند آن‌جه شنیده‌اند درست است. البته آنان بسیار مشتاق بودند 
پیدرنگ آن کشتی‌ها را تصرف کنند. اما به یک دلیل بیدرنگ از جلو حمله نکردند: 
اندیشیدند یونانیان با مشاهده نزدیک شدن آنان خواهند گریخت و فرا رسیدن شب 
نیز که چیزی به آن نمانده بود به آنان کمک خواهد کرد و چون نمی خواستند اجازه 
دهند حتی یک کشتی یونانی از چنگشان فرار کند. حتی کشتی مشعل‌دار از 
تعقیب چشم پوشیدند. 


[۷] پس به دلیلی که در بالا گفته شد چنین کردند. زیرا نقشه زیر را داشتند: از 
مجموع ناوگان ۲۰۰ کشتی را انتخاب کردند و به بالای اسکیاتوس فرستادند تا 
سپس بدون آن که توسط دشمن دیده شوند ائوبویا را دور بزنند, به جلوی دماغه 
کافارنوس برسند و دماغه گرستوس را نیز دور بزنند و به اوریپوس برسند این کار 
برای آن بود که یونانیان را به دام بیند ازند و راه عفب‌نشینی آنان را ببندند ضمن این 
که قرار بود نیروهای اصلی دریایی از جلو به آنان حمله کنند. وقتی این تصمیم گرفته 
شد. به ۲۰۰ کشتی تعیین شده دستور حرکت دادند بی‌ان‌که خود برای آن روز 
برنامه مشخصی داشته باشندیا پیش از علامت دادن کشتی‌های اعزامی در بالای 
ائوبویا هنگام دور زدن که حضور ناوگان را در آن‌جا اعلام می‌کر دند نقشه‌ای برای 
عمل داشته باشند. پس آن کشتی‌ها را روانه کردند و خود به شمارش بقیه کشتی‌ها 
که در آفته مانده بودند پرداختند. 


سس سس سس سر 
ج ملاحظله می‌کنید. اين گفته هرودوت را حمل بر بی‌غرضی او در گفتن حقیقت نکنید, او اصلاً نمی‌داند که 
این کار بد است. به یادداشت شماره ۶ مترجم فرانسوی نیز حتماً نگاه کنید م. 
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و تاریخ هرودوت 





[۸] در نیروی دریایی ایران مردی به نام اسکولیاس از اهالی اسکیونه" وجود 
داشت که بهترین غواص زمان بود که هنگام غرق شدن کشتی‌های ایرانی در بای 
کوه پلیون به فرمان شاه به زیر آب رفته و بسیاری از اشیایگرانبها را باز آورده بود اما 
در عین حال شمار زیادی را نیز برای خود برداشته بود. این مرد از مدت‌ها پیش 
تصمیم گرفته بود به جبهة یونانیان بگریزد ولی هنوز فرصت مناسب را پیدا نکرده 
بود. این که او چگونه به اين کار موفق شد من با قطعیت نمی‌دانم و نمی‌توانم بگویم 
به راستی آن‌چه دراين باره برایم حکایت کرده‌اند حقیقت دارد یا نه: می‌گویند او در 
افته به درون اب پرید و پس از طی حدود ۱۸۰ استاد [حدود ۱۵ کیلومتر یا ده 
مایل] "" با شنا درزیر آب در آرتمیسیون بالا آمد. البته کارهای دیگری را نیز به این 
مرد نسبت می‌دهند که برخحی خیالی و برخی واقعی است ۱۱؛ اما در ایین مورد 
خاص من عقیده دارم که او خود را با قایق به آرتمیسیون رسانده است. او به محض 
رسیدن نزد فرماندهان یونانی ماجرای فاجعه پیش آمده در اثر توفان برای نیروی 
دریایی ایران و نیز کشتی‌هایی را که قرار بود اثوبویا را دور بزنند اطلاع داد. 


]٩[‏ یونانیان با کسب این اطلاعات انجمن کردند و به رایزنی پرداختند. گفتگو 
مدتی طولانی ادامه یافت تا سرانجام تصمیم گرفتند در آن روز لنگر برندارند و از 
جای خود تکان نخورند و آنگاه پس از نیمه شب حرکت کنند و به استقبال 
کشتی‌های ایرانی که در حال دور زدن ائوبویا هستند بروند. با این همه وقتی دیدند 
هیچ کس به آنان حمله نکرد. در اواخر بعد از ظهر حالت تهاجمی گرفتند و شروع به 
پیشروی در دریا کردند تا ارزش بربرها را در نبرد دریایی بیازمایند. 


[۱۰] هنگامی که فرماندهان و سربازان خشایارشا نزدیک شدن چند کشتی 
معدود را مشاهده کردند پنداشتند این‌ها کاملا دیوانه‌اند و به امید آن که همه را به 
آسانی اسیر کنند پیش رفتند. امیدی که به هیچ وجه بی‌پایه نبود چون آشکارا 
می‌دیدند در رو به رو چند کشتی آندک یونانی بیشتر وجود ندارد حال آن که شمار 
کشتی‌های خودی هم بسیار بسیار بیشتر و هم سریع‌تر بودند ۲". پس ایرانیان با 
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اطمینان به برتری خود کشتی‌های یونانی را محاصره کردند. ایونی‌ها و یونانی‌های 
ارتش ایران که به اجبار در این لشکرکشی شرکت کرده بودند. با تأسف و دریغ به 
محاصره شدن آنان می‌نگریستند و چنان وضع را نومیدکننده می‌دیدند که تردیدی 
درنابودی همه آنان نداشتند. اما خود ایرانیان و متحدان وفادارشان برعکس با لذت 
به این صحنه نگاه می‌کردند و در این فکر بودند که کدامشان زودتر یک ناو آتنی را 
اسیر می‌گیرند و از شاه پاداش دریافت می‌کنند. زیرا شهرت آتنی‌ها در صفوف 


[۱1] کشتی‌های یونانی با نخستین علامت گرد آمدند و دایره‌ای را تشکیل دادند 
به طوری که جلوی کشتی‌هایشان به سوی بیرون دایبره و عقب‌کشتی‌هایشان به 
سوی مرکز دایره قرارگرفت؛ و با علامت دوم به حرکت درآمدند گرچه برای 
رویارویی با دشمن فضای فشرده و تنگی در اختیار داشتند. در این اولین حمله ۳۰ 
کشتی بربر را تصرف کردند که گورگوس "" برادر شاه سالامیس. و فیلائون پسر 
خرسیس. مردی نامدار در نیروی دریایی ایران» در شمار اسیرشدگان بودند. اولین 
یونانی که یک کشتی دشمن را تصرف کرد یک آتنی به نام لیکومدس پسر 
ایسخرئوس بود که جایزه مخصوص دلاوری را دریافت کرد. .نبرد دربایی تافرا 
رسیدن شب بدون نتیجه فطعی ادامه یافت؛ سپس یونانیان کشتی‌های خود را به 
آرتمیسیون برگرداندند و بربرها نیز پس از نبردی که اصلاٌ انتظارش را نداشتند به آفته 
بازگشتند. در آن روز یکی از یونانیانی که در خدمت شاه ایران بود به نام آنتی‌دوروس 
لمنوسی گریخت و به متحدان پیوست و آتنی‌ها به عنوان پاداش ملکی در 
سالامیس به اوبخشیدند. 


[۱۲] در آن هنگام نیمه تابستان بود و از شامگاه بارانی سیلآسا باریدن گرفت که 
تا صبح بی‌وقفه بارید و بارش در کنار کوه پلیون با صداهای تندر و آذرخش همراه 
بود؛ امواج اجساد و تخته‌های شکستة کشتی‌ها را به سوی آفته می‌راندند ۱۴ و در 
برابر دماغه کشتی‌ها می‌انباشتند و پاروهای آنها را مسدود می‌کردند. سربازان 
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سخت به وحشت افتاده بودند» زیرا هنوز توفان قبلی را همراه با تلفات شدید به باد 
داشتند و اکنون نیز هنوز ازنبرد سخت روز نیاسوده گرفتار توفانی تازه و سپس بارانی 
سیلآسا شده بودند و فردا نیز نبرد دیگری انتظارشان را می‌کشید و می‌پند اشتند 


[۱۳] ایرانیانی که در آافته بودند بدین‌سان شب بدی را سپری کردند اما 
کشتی‌هایی که رفته بودند تا ائوبویا را دور بزنند با وضع دهشتناک‌تری روبه‌رو شدند 
که تا وقتی روی آب بودند توفان ادامه داشت و سپس نیزبرای ایشان جز فاجعه به 
بار نیاورده توفان و باران سیل‌آسا در راه و نیز در فرو رفتگی‌های ائوبویا آنان را 
غافلگیر کرد؛ باد و امواج آنان را به هر سو می‌افکند چنان که نمی‌دانستند کجا 
می‌روند و سیس نیز به صخره‌ها و آبسنگ‌ها می‌کوبید. گویی اراده آسمان چنین بود 
که نیروی دریایی ایران برتری شدید عددی خود را از دست بدهد و شماره 
کشتی‌هایش با پونانیان برابر شود*. 


[۴]پس این کشتی‌ها در فرو رفتگی‌های ائوبویا در اثر برخورد با صخره‌ها نابود 
شدند؛ و آنهایی که در افته مانده بودند با شادی شاهد فرا رسیدن بامداد شدند و 
شادمان از این که دمی مجال آسودن یافته‌اند به استراحت پرداختند. اما در جبهة 
یونانیان ۵۲ کشتی آتنی * برای کمک از راه رسیدند و با حضور خود و نیز اعلام این 
که توفان همه کشتی‌های بربرها در ائوبویا را نابودکرده است همه را دلگرم ساختند. 
و این دلگرمی دلاورشان کرد که درست در همان ساعت روز قبل دوباره راه دریا را 
در پیش گرفتند و پس ازنابود کردن شماری از کشتی‌های کلیکیه, با فرا رسیدن شب 
به آرتمیسیون بازگشتند. 


#. به این جمله هرودوت بسیاری از پژوهندگان به درستی تکیه کرده‌اند. در واقع از ۱۲۰۷ رزمناو و ۳۰۰۰ 
کشتی پنجاه پارویی ایران ( ۷11» ۱۸۴) در توفان نخست ۴۰۰ کشتی از دست رفت و مگر در توفان دوم 
چقدر باید نابود شده باشد که مجموع ۴۲۰۷ کشتی ادعایی ایران را با ۳۸۰ کشتی یونانی برابر سازد؟! پس 
گویا هرودوت در این توفان واقعی یا خیالی مجبور شده حدود ۲۳۰۰ کشتی ایرانی را نابود شده بداند!! تا 
تعداد دو نیروی دربایی برابر شود!! -م. 
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[۱۵] در روز سوم فرماندهان بربر که از شکست توسط تعداد اندکی از 
کشتی‌های دشمن بسیار احساس خواری می‌کردند و از حشم خشایارشا نیز 
وحشت داشتند بر آن شدند که پیشدستی کنند و این بار به یونانیان اجازه ابتکار 
عمل ندهند و از این رو آماده عملیات شدند و حدود نیمه روز ناوگان خود را پیش 
راندند. دست بر قضا در همان روزی که این رزم دریایی رخ داد» در حشکی نیز نبرد 
ترموپیل روی داد ". همان‌گونه که لونیداس و یارانش در خشکی برای حفظ تنگه 
می‌جنگیدند. در دریا نیز پونانیان برای حفظ اوریپوس به نبرد پرداختند. رزمندگان 
هر دو جبهة دربایی به سختی می‌جنگیدند بربرها برای آن که نیروهای یونانی را 
درهم بشکنند و گذرگاه را تصرف کنند و یونانیان برای آن‌که اجازه رخنه به قلب 
یونان را به بربرها ند هند. 


[۱۶] وقتی ناوگان خشایارشا با نظم به پیشروی پرداخت. یونانیان در آرتمیسیون 
از جای خود تکان نخوردند. سپس بربرها کشتی‌های خود را به شکل خطی هلالی 
تن دادنل و کو دنل رفته رفته این هلال را ببندند و ناوگان یونان را محاصره 
کنند که در این هنگام کشتی‌های یونانی به حرکت در آمدند و کارزار آغاز شد. در این 
روز هر دو سو کمابیش به یکسان دلیرانه جنگیدند. شمار عظیم ناوگان خشایارشا* 
باعث دردسر خودشان شد زیرا کشتی‌ها با هم برخورد می‌کردند و مانع حرکت 
یکدیگر می‌شدند؛ با این حال ایرانیان به خوبی پا می‌فشردند زیرا نمی‌توانستند 
بیذبرند که در برابر تعداد اندکی از کشتی‌های دشمن به عقب‌نشینی بپردازند. 
یونانیان چه از لحاظ نیروی انسانی و چه تعداد کشتی تلفات سنگینی دادند ۱۲ اما 
تلفات بربرها به مراتب سنگین‌تر بود. به هر روی نبرد این چنین ادامه یافت تا آن که 
هر دو سو دست از جنگ کشیدند و به مواضع خود بازگشتند. 


[۱۷] در این نبرد از میان سربازان حشایارشا مصریان خوش در خشیدند که یکی 





*. ظاهراً هرودوت فراموش کرده که در دو بند پیش گفته بود آسمان به مدد توفان برتری عددی کشتی‌های 
ایران را از بین برده بود و این *شمار» دیگر «عظیم» نود - م. 
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از دستاوردهای آنان تصرف پنج کشتی یونانی همراه با سرنشینان آنها بود. در سوی 
یونانیان نیز اتنی‌ها در ان روز درخشش بیشتری داشتند. از جمله کلینیاس پسر 
آلکبیادس که به هزینه خود و روی کشتی شخصی خود همراه با ۲۰۰ سربازش 
ی 


[۱۸] وقتی نبردپایان یافت. هر دو سو با شادمانی به لنگرگاه‌های خود بازگشتند. 
یونانیان پس از توقف رزم دریایی مردگان و خرده شکسته‌های کشتی‌های خود را 
نگهداشتند ٩‏ اما ضربةٌ بسیار سنگینی بر آنان وارد شده بود به ویژه آتنی‌ها که 
نیمی از کشتی‌های خود را از دست داده بودند در این فکر بودند که به داخل یونان 
2 
یناه ببریل . . 


عقب نشینی ناوگان یونان 

]۱٩[‏ با این حال تمیستوکلس در این انديشه بود که اگر بتواند اقوام ایونی و 
ائوبویا همه گله‌های گوسفندان خود را به ساحل آورده بودند ‏ آ تمیستو همه 
فرماندهان نیروی دریایی را در آن محل گرد آورد و به آنان گفت فکر می‌کند راهی 
مناسب پیدا کرده تا بهترین متحدان شاه بزرگ را از او جدا سازد. او بی‌آن که 
جزئیات بیشتری از نقشه خود را فاش سازد افزود فعلاً باید اهالی ائوبویا هر چه از 
رمه‌های گاو و گوسفند دارند ذبح کنند (زیرا کشتار آنها بهتر از آن بود که به دست 
دشمن بیفتند) و نیز از آنان خواست به سربازان خود دستور دهند همگی آتش 
برافروزند؛ و آن گاه حود مسئولیت تعیین زمان عقب‌نشینی را به نحوی که همگی 
صحیح و سالم به یونان برسند برعهده گرفت. همگی نظر او را پسندیدند و بیدرنگ 
به افروختن آتش ۲" و احشام پرداختند. 





#. چنان که می‌بينيم «پیروزی در آرتمیسیون» افسانه‌ای بیش نبود و گرنه آتنی‌ها که بیشترین کشتی‌ها را 
داشتند و محرک و بانی اصلی این جنگ بودند تصمیم به فرار نمی‌گرفتند ۵. 
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[۲۰] اهالی ائوبویا به پیشگویی هاتف باخیس ۲" که آن را یاوه پنداشته بودند 
توجهی نکرده و نه اموال و احشام خود را به محل امنی انتقال داده بودند ونه خود 
را از نظر تأمین و انبارکردن آذوقه برای زمان جنگ آماده کرده بودند و در نتیجه خود 
را در موقعیت خطرناکی قرار داده بودند. در پیشگویی هاتف باخیس گفته شده بود: 

فراموش مکن: هر گاه مردی با زبان بیگانه بسوغی [ - 
رسمانی] از پاییروس "" بر دربا اند اخت بزهای بیع کن 
خود را از ائوبوبا دور کن. 

و چون آنان این هشدار را نادیده گرفته بودند. می‌بایست منتظر وقوع بدترین 

بدبختی‌ها و مصایب می ماندند. 


[۷] یونانیان دو مأمور دیده‌بان را یکی در تراخیس نزد نیروی دریایی و یکی در 
ترموپیل نزد لئونیداس گماشته بودند.دیده‌بانی که در تراخیس وضع نیروی دریایی 
در آرتمیسیون را زیرنظر داشت (مردی بود به نام پولیاس اهل آنتیکورا که قایقی 
تندرو آماده داشت) مأمور بود به محض مشاهده شکست نیروی دریایی خبر آن را 
بیدرنگ به نیروی زمینی در ترموپیل اطلاع دهد. و به همین سان یک آتنی به نام 
آبرونیخوس پسر لوسیکلس نزد لئونیداس با یک قایق سی‌پارویی آماده بود تا هر 
رویداد مهمی در نیروی زمینی را به یونانیان مستقر در آرتمیسیون اطلاع دهد. 
بنابراین به محض آن که دیده‌بان تراخیس امد یونانیان به انجام نقشه‌ای که در بالا 
ذکر شد مشغول شدند. اما پس از زمان کوتاهی آبرونیخوس نیز رسید و سرنوشت 
لشونیداس و یارانش را اطلاع داد. پونانیان پس از آگاهی از خبر شوم اخیر دیگر 
لحظه‌ای درنگ نکردند و برحسب ترتیبی که کشتی‌هایشان لنگر انداخحته بودند 
نخست کورینتی‌ها و در صف آخر آتنی‌ها فرار را بر قرار ترجیح دادند. 


[۲۲] تمیستوکلس بر تندروترین و بهترین کشتی آتن سوار شد و درهر نقطه‌ای که 


آب آشامیدنی وجود داعمنت می‌ایستاد و دستور می‌داد جملات زیر را بر صخره‌ای 
هی کت وا ایونی‌هایی که فردا به آرتمیسیون می‌رسند بتوانند آنها را بخوانند: 
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(ای ایونی‌ها» شما با حمله به پدران خویش و همدستی دربرده کردن پونان راه 
نادرستی در پیش گرفته‌اید. پیش از هر - چیز اگر می‌توانید به صفوف ما بپیوندید و 
اگر نمی‌توانید از این پس بی‌طرف بمانید و به ما نزدیک نشوید و از مردم کاریا نیز 
بخواهید چنین کنند. و اگر هیچ یک از اين دو را نمی‌توانید و سخت زیر فشار و 
مراقبت هستید و فرارناممکن است. پس هنگام درگیری با ما عمداً سستی کنید و از 
یاد نبرید که با ما همخونید و اغاز دشمنی ما با شاه بربر به خاطر شمابوده 
است *.» به گمان من تمیستوکلس از نوشتن این کتیبه‌ها دو هدف داشت: نخست 
این که در صورت ناآگاهی شاه ایران از اب بن پیام. ایونی‌ها را به فرار و پیوستن به خود 
تشویق می‌کرد. و دوم این که در صورت آگاهی شاه ایران زاين پیام او را نسبت به 
ایونی‌ها بدبین می‌ساخحت ۶ "و سعی می‌کرد آنان را در نبرد دریایی شرکت ندهد. 


در خشکی: یرانیان در مرکز پونان 

1 پس تمیستوکلس پیامی را که گفتیم نوشت. پس از عزیمت آنان بیدرنگ 
مردی از اهالی هیستیه با قایق نزد بربرها شتافت و خبر داد که یونانیان آرتمیسیون را 
ترک کر ده‌اند. ایرانیان نخست باور نکردند و مرد را زندانی کردند و قایق‌های 
تندرویی برأی بررسی وضع به محل فرستادند. و هنگامی که از درستی خبر مطمتن 
شدند کل ناوگان ایران با دمیدن آفتاب به سوی آرتمیسیون حرکت کرد. ایرانیان در 
آن‌جا منتظر نیمه روز شدند و سپس به هیستیه رفتند و با رسیدن به آن‌جا شهر را 
گرفتند و حملاتی به تمام دهات در ناحیه هلوپیا [< الویی ۲ ]و سرزمین هیستبه 
انجام دادند. 


خواست خود سامان داده بود پیکی نزد آنان فرستاد. سامان دادن او بدین‌سان بود 
ی کته ی وان ایران که شمارشان دست کم به ۲۰ هزار تن می‌رسیر* 





کل ملاحظه می‌کنید که ۰ بو نا ۰ هزار ایرانی را به خاک هلاک انداخته‌اند. از این معجزه‌امیز ترش را 
بعداً خواهید دید که در نبرد پلاته در یک نیم روز یونانیان با کمی بیش از ۰ ۰ کشته ۰ ۰ هزار نفر (دقیقاً 
۷ هزار) ایرانی را به قتل می‌رسانند!! -م. 
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گورستانی با گنجایش حدود هزار نفر تهیه کنند و در عوض بقیه را درگودال‌های 
عمیقی که دستور داد حفر کنند رویهم دفن کردند وروی گودالها را با خاک و خاشاک 
و سپس برگ درختان پوشاندند تا سربازان نیروی دریایی متوجه آن نشوند. آن‌گاه 
پیک شاه پس ازگذشتن از تنگه و رسیدن به هیستیه دستور داد همه سربازان گرد 
ایند و با صدای بلند چنین گفت: «ای هم‌پیمانان شاه خشایارشا اجازه داده است 
هر کس بخواهد می‌تواند از میدان نبرد بازدید کند و فرجام کار دیوانگانی را که 
می‌پنداشتند می‌توانند بر ما جیره شوند ببیند.) 


[۳۵] وقتی جارچی خبر را اعلام کرد شمار کنجکاوان چنان زیاد بود که قایق به 
دشواری پیدا می‌شد. به هر روی سربازان با رفتن به ترموپیل در میان اجساد به 
جستجو و بررسی پرداختند. همه می‌پنداشتند مردگانی که بر زمین خفته‌اند همگی 
لا کدومونیایی و تسپه‌ای هستند البته جنازه‌های هیلوت‌ها [بردگان اسپارتی] را نیز 
مشاهده کردند. با این حال کنجکاوانی که از آن سوی ساحل آمده بودند از آن چه 
خشایارشا با مردگان جناح خود کرده بود نا گاه نماندند. وانگهی شیوه کار مضحک 
بود: در یک سو ۱۰۰۰ جسد بر زمین نهاده شده بود و در سویی دیگر در برابر آن 
۰ جسد " رویهم انباشته بودند۸". در آن روز بربرها فقط به مردگان نگاه کردند؛ 
بامداد روز بعد عده‌ای به هیستیه بازگشتند و سوار کشتی‌هایشان شدند و بقیه نیز با 


خشایارشا به پیشروی ادامه دادند. 


[۲۶] دراين میان چند آرکادی فراری و گرسنه و بیکار" " به سپاه ایران پیوستند. 
آنان را به پیشگاه شاه بردند و ایرانیان از آنان پرسیدند اکنون یونانیان چه می‌کنند؟ 
ارکادی‌ها پاسخ دادند پونانیان اکنون در حال برگزاری جشن‌های المییک هستند *۲ 
و در مسابقات ورزشی و ارابه‌رانی حضور دارند. باز پرسیده شد: جایزه این 
مسابقات چیست؟ پاسخ داده شد: «تاجی از شاخه زیتون». آن‌گاه اندیشه‌ای بسیار 
#. هرودوت ظاهراً فراموش کرده است که قبلاٌ( 1 ۲۴۴) گفته بود ۳۰۰ تن ماندند و جنگیدند. توضیح 


مترجم فرانسوی در یادداشت ۲۸ نیز موجه نیست. جرا اشتباهات هميشه «تصادفا» به زیان ایران و سود 
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اصیل و صادقانه [!!] از ذهن تریتن تخمس پسر آرتابان گذشت که با صدای بلند بیان 
کرد و باعث شد خشایارشا او را زبون و بی‌غیرت بنامد. زیرا او از این که یونانیان بر 
سر یک شاخه زیتون با هم مسابقه می‌دهند نه برای پول نتوانست خود رانگه دارد 
و فریاد زد: «آه ای مردونیه! تو ما را به جنگ کسانی آورده‌ای که جایزه‌شان برای 
مسابقه پول نیست بلکه سرافرازی است!)* 


تسالی‌ها علیه ف وکه‌ای‌ها 
[۲۷] این بود واکنش پسر آرتابان. در این میان پس از شکست بونانیان در 
ترموپیل» تسالی‌ها بی‌درنگ پیکی نزد فوکه‌ای‌ها [- اهالی فوکیس] فرستادند زیرا از 
دیرباز با هم دشمنی داشتند و به ویژه از زمان آخرین ضرب شستی که از فوکه‌ای‌ها 
چشیده بودند. - تسالی‌ها و متحدانشان چند سال پیش از لشکرکشی خشایارشا با 
تمام قوا به فوکیس حمله کرده بودند " " اما از فوکه‌ای‌ها شکست خورده و با شدت 
رانده سده بو دید. فو که‌ای‌ها در کوهستان پارناس به محاصره افتاده بودید اما با 
ترفند تلیاس پیشگو اهل الیس " " نجات یافته بودند: بنا به پیشنهاد تلیاس ۶۰۰ 
دلاور برگزیدة فوکه‌ای به سراپای خود و سلاح‌هایشان گچ مالیدند و با دستور قتل 
عام هر کسی که سفیدپوش نباشد به تسالی‌ها حمله کردند. دیده‌بان‌های تسالی آنان 
را اشباح پنداشتند و پا به فرار نهادند و در پی آنان سپاهیان تسالی نیز راه گریز در 
پیش گرفتند که در نتیجه فوکه‌ای‌ها ۴ هزار تن از آنان را کشتند و به همین تعداد سر 
به غنیمت گرفتند که نیمی از آن را وقف معبد آبس و نیمی دیگر را وقف پرستشگاه 
دلفی کردند و با یک دهم [عشریه مرسوم] غنایم به دست آمده در میدان نبرد نیز 
تندیس‌های بزرگی ساختند که اکنون در جلوی معبد دلفی در اطراف سه پایه و نیز 





#. اندوه یونانی شریفی چون هرودوت که نه تنها در سراسر کتاب تاریخ خود بلکه در سراسر زندگی خود 
گواه پولپرستی‌ها» خیانت‌ها» سود فردی را بر سود جمعی ترجیح دادن پناه بردن بزرگترین شاهان 
وسرداران اسپارتی و آتنی و یونانی به دربار ایران, به آسانی مزدور بیگانه علیه وطن خود شدن و صدها 
نظایر آن و نیز نفرقه‌های کودکانه‌ای بوده که چه بسا اصلا با هدف و آرزوی محو آنان کتاب خود را نوشته 
است. کاملا قابل درک و ستايش است. و نیز حتی این که سخنی سخت را در دهان پارسی والاتباری 
بگذارد که در حضور شاه بیان کند چنان که شاه نیز او را زبون و بی‌غیرت بنامد ولی این که خود هرودوت 
به کنایه آن را «اندیشه‌ای بسیار اصیل و صادقانه» بنامد. باز قابل درک است -م. 
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در معبد آبس دید ه می‌شوند ۲ . 


[۸] پس چنین بود برخورد فوکه‌ای‌ها با پیادگان تسالی که آنان را محاصره کرده 
بودند. با سواران تسالی هم که به سرزمینشان حمله کرده بودند چنین کردند و ترفند 
دیگری به کار زدند و آنان را گرفتار فاجعه‌ای بزرگ ساختند: درگردنه تنگی نزدیک 
شهر هیامپولیس " "گودال فراخعی کندند و در ته آن شمار زیادی کوزه سفالی خالی 
نهادند و روی گودال را با خاشاک چنان پوشاندند که اثری از آن پیدا نبود و آنگاه در 
کمین سواران نشستند. سواران مهاجم در تعقیب آنان به درون این گودال بزرگ 
افتادند و پای اسبهایشان روی کوزه‌ها شکست. 


[۲۹] تسالی‌ها که از این دو شکست. کینه و خاطره تلخی از فوکه‌ای‌ها در دل 
داشتند. پیکی با این پیام نزد انان فرستادند: «ای فوکه‌ای‌ها. چشمانتان را باز کنید و 
بپذیرید که با ما برابر نیستید. در گذشته هرگاه با یونانیان با هم در یک جاگرد هم 
می‌آمدیم. هميشه جای ما بالاتر از شما بود؛ و امروز نیز چنان نفوذی نزد شاه بربر 
داریم که می‌توانیم شما را از سرزمینتان بیرون کنیم وحتی خودتان را برده سازیم. 
همه چیز به خواست ما بستگی دارد. با این حال در صورتی حاضریم خحطاهای 
پیشین شمارا فراموش کنیم که شما ۵۰ تالان نقره به ما بدهید و آنگاه تعهد می‌کنيم 
سرزمین شمارا از بدبختی‌های بزرگی که تهدیدش می‌کند ایمن سازیم.» 


[۳۰] این بود پیام تسالی‌ها. براستی فوکه‌ای‌ها یگانه قوم آن منطقه بودند که 
جانب مادها [ایرانیان] را نگرفته بودند و تا جایی که می‌دانیم تنها دلیل آن همین 
نفرت ایشان از تسالی‌ها بود. به نظر من اگر تسالی‌ها جانب یونانیان راگرفته بودند 
فوکه‌ای‌ها به همین دلیل جانب مادها را می‌گرفتند. فوکه‌ای‌ها در پاسخ به هشدار 
تسالی‌ها گفتند که پولی نخواهند پرداخت و هرگاه دلشان بخواهد می‌توانند آنان نیز 
به مادها بپیوندند. اما هرگز عمدا به یونان حیانت نخواهند کرد. 
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ایرانیان در دوریس, فوکیس آفوکید ] و بنوسی 

1 وقتی تسالی‌ها چنین پاسخی شنیدند. از فوکیدها خشمگین شدند و 
راهنمایی بربرها را به عهده گرفتند. 

سپاه ایران پس از ترک منطقه تراخیس ناحیه دوریس [دورید] را تسخیر کرد. - 
دوریس زبانة خاکی باریکی است که در حد فاصل مالیس [مالید] و فوکیس [فوکید] 
تا حدود ۳۰ استاد گسترده می‌شود و در گذشته به آن ی 3 
می‌گفتند؛ این جا سرزمین اصلی دوریایی‌های پلویونز است. بربرها هنگام گذر از 
دوریس آن‌جا را تاراج نکردند زیرا ساکنانش به مادها پیوسته بودند و تسالی‌ها نیز 
عفیده داشتند که باید اینان مصون بمانند. 


[۳۲] سپاه پس از دوریس وارد فوکیس شد. اما به مردم آن‌جا دست نیافت: 
زیرابرحی از امالی به ارتفاعات کوه پارناسوس پناه برده بودند (در یکی از قله‌های 
این کوه به نام تیتوره "" در نزدیکی شهر نئون محلی است کاملاً منزوی و محل باز و 
مناسب برأی تجمع عده‌ای زیاد که اهالی با اموال خود به آن‌جا پناه برده بو دند) اما 
بیشتر مردم فوکیس از لوکریدی‌های اوزول درخواست پناهندگی کرده و خود با 
اموالشان به شهر آمفیسا رفته بودند که در بالا دست کریسا قرار دارد ۲ ". بربرها به 
ویران کردند و شهرها و معابد را به آتش کشیدند. 


[۲۳] سیاه هنگام عبور از دره کفیسوس سراسر منطقه را ویران کرد و شهرهای 
دروموس. خارادرا» [روخوس» تترونیون آمفیکه. نثون. پدیه تریته‌ئیس. الاتئاه 
هیامپولیس. پاراپوتامی و آبس "را آتش زد. در شهر اخیر معبد ثروتمند آپولون 
واقع شده که در آن نذورات و آرایه‌های تقدیمی فراوانی وجود داشت همراه با 
هاتفی که هنوز در آن زندگی می‌کرد. این معبد نیز نخست تاراج و سپس آتش زده 
شد. عده‌ای از فوکه‌ای‌ها به این معبد پناه برده بودند که اسیر شدند و در میان ایشان 
زنانی بودند که به علت خشونت سربازان جان باختند. 
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[۳۴] سپاه بربرها در آن سوی پاراپوتامی به پانوپئیس رسید. دراین جا سپاه به دو 
گروه تقسیم شد: گروه بزرگتر و نیرومندتر همراه خشایارشا به سوی آتن رفت و وارد 
سرزمین بئوسی در منطقه اورخحومن شد. مردم بئوسی * همگی هوادار مادها بو دند؛ 
به علاوه مقدونیانی که الکساندر فرستاده بود" " به همه شهرهای ایالت آنان رفته 
بودند تا محافظت از آنان را برعهده بگیرند و به خشایارشا درباره وفاداری اهالی 


معجزه در دلفی 

[۳۵] پس گروه نخست این مسیر را در پیش گرفت و گروه دوم همراه با 
راهنمایان رهسیار پرستشگاه دلفی شد جنان که در مسیرشان کوه پارناسوس در 
سمت راست آنان قرار می‌گرفت. این گروه نیز از هر جای فوکیس گذ شت ویران کرد 
و شهرهای پانوپه‌ها و دائولی‌ها و ائولیدها را آتش زد" ". هدف این گروه از در پیش 
گرفتن این راه رسیدن به معبد دلفی و تاراج آن و تقدیم خزانه‌هايش به خشایارشا 
بود. زیرا به من گفته‌اند که خشایارشا تمام اشیای قیمتی این معبد را بهتر از اشیای 
قیمتی خود می‌شناخت چون درباره آنها با او بسیار سخن گفته بودند. و به خصوص 
از هدایا و نذریه‌های ارسالی کرزوس پسر آلیاتس به آن‌جا به خوبی آگاه بود. 


[۳۶] اهالی دلفی با شنیدن خبر نزدیک شدن سپاه بربرها و مقاصد آن بسیار 
وحشت کردند و از خدا پرسیدند با این گنجینه مقدس چه باید بکنند. آیا باید آنها را 
در زیر خاک پنهان کنند يا به محل امنی در خارج انتقال دهند. خدا به آنان اجازه 
جابه‌جا کردن و دست زدن به اشیاء را نداد و گفت خودش ازاموال خویش مراقبت 
خواهد کرد. پس اهالی دلفی در برابر این پاسخ فقط به نجات خود اند یشیدند: زنان 
وکودکان خودرا به ساحل دیگر خلیج به آخایی بردند و خود اکثراً به ارتفاعات کوه 
پارناسوس پناه بردند و اموال خود را در غار کوروکی‌ین ۲" نهادند» و عده‌ای نیز به 
آمفیسا در لوکریس رفتند. بدین گونه همه سکنه دلفی. غیر از ۶۰ نفر و از جمله 


# به مرکزیت شهر معروف یّبس زادگاه پلوتارک -م. 
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پیشگو و هاتف خداوند. شهر خود را ترک کردند " ". 


[۳۷] در این هنگام که بربرها نزدیک شده و معبد را در برابر خود می‌دیدند؛ 
کاهن پیشگو( که نامش آکراتوس بود) مشاهده کرد که تمام سلاح‌های مقدس درون 
معبد که هیچ فرد فانی بی‌مجازات حق دست زدن به آنها را نداشت. در جلوی معبد 
روی زمین فرار دارند. پس رفت و این معجزه را به دلفیانی که در محل مانده بودند 
اعلام کرد. اما وقتی بربرها که پاتند کرده بودند به جلوی معبد آتناپروناا 
یر وان ۲۱ رسیدند. معجزاتی بزرگتر از معجزهُ نخست رخ داد. چنان که گفته 
شد معجزه اول این بود که سلاح‌های جنگی درون معبد خودشان از معبد بیرون 
آمده و در جلوی پرستشگاه قرار گرفته بودند؛ اما رویدادهای بعدی به راستی از 
معجزات بزرگ خدایی و شایسته هرگونه ستایش و پرستش بودند: وقتی بربرها به 
جلوی معبد آتنا پرونایا رسیدند ناگهان از فراز آسمان آذرخشی درخشید و به قله 
کوه پارناسوس خورد و دو تخته سنگ بزرگ را از آن جدا کرد و با صدایی مهیب بر 
سر بربرها آنداخت و جمع کثیری از آنان را له کرد و از درون معبد نیز آوای فریاد و 
هیاهوی رزم برخاست. 


۳۸ اپن معجزات گوناگون که بر دل بربرها هول و هراس افکنده بود. همه را 
فراری داد. وقتی دلفیان آنان را در حال گریز دیدند سر در پی آنان نهادند و همگی را 
کشتار کردند؛ حنل تنی که زنده مانده بودیل بدون نوفف تابئوسی دو بدید. 
می‌گویند این بربرها حکایت کرده‌اند که دو موجود غیرطبیعی دو جنگجو با قامتی 
چند برابر انسان را دیده‌اند که دنبال آنان می‌دویدند و یک بند آنان را می‌زده‌اند. 


[۳۹] اهالی دلفی می‌گفتند این دو جنگجوء پهلوانان محلی قدیم ایشان فیلاکوس 
و آوتونوس بوده‌اند و دو محوطه مقدس در پیرامون معبد. یکی برای فیلاکوس در 
جاده بالای معبد پرونایا و دیگری برای اوتونوس نزدیک چشمه کاستالیا در پای 
صخره هیامپیا وقف آنان شده است ۳۴ دو تخته سنگی که از کوه پارناسوس در میان 
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سپاه بربرها افتادند تا زمان من هنوز در محلی که افتاده بودند یعنی صحن معبد آتنا 
پرونایا وجود داشتند. پس چنین بود که معبد از چنگ مهاجمان نجات یافت ۴۵ 


در دریا: بونانیان در سالامیس 

[۴۰] نیروهای دریایی یونان که آرتمیسیون را ترک کرده بودند به درخحواست 
آتنی‌ها در سالامیس لنگر انداختند *۳. آتنی‌ها برای چنین درخواستی دلایل خحاص 
خود را داشتند: آنها می‌خواستند زنان و کودکان خود را از آتیک تخلیه کنند و درعین 
حال به گفتگو بپردازند و نظریات خود را تحمیل نمایند. آنان با توجه به اوضاع و 
احوال به رایزنی پرداختند چون متوجه شدند در انتظار خود به حطا رفته‌اند: قبلگ 
تصور می‌کردند همه نیروهای پلویونزی استوارانه در بئوسی مستقر شده و آماده 
نبرد با شاه بربر هستند» ولی دیدند چنین نیست بلکه پلوپونزی‌ها تنگه [- 
ایستموس] کورینت را دیوار کشیده و فکر و ذکرشان فقط نجات پلوپونز و کوشش 
برای حفظ آن و رها کردن بقیه است. پس با آگاهی از این موضوع بود که از ناوگان 
درخواست کردند در سالامیس لنگر اندازد. 


[۷] به این ترتیب متحدان در سالامیس گرد آمدند غیر از آتنی‌ها که به شهر 
خود بازگشتند و به محض رسیدن توسط جارچی اعلام کردند که هر آتنی باید به هر 
طریق که می‌تواند زن و بچه و اموال و بردگان خود را به محل امنی انتقال دهد . آن‌گاه 
بیشتر آتنی‌ها خانواده‌ها و اموال خود را به تروزن و بقیه به آیگینا با سالامیس انتقال 
دادند "". البته شتاب آنان برای تخلیه شهر برای پیروی از پیشگویی و دستور هاتف 
دلفی بود. اما دلیل و انگیزه دیگری نیز وجود داشت و آن این بود: آتنی‌ها اعتقاد 
وجود او باور دارند که هر ماه برایش نذری می‌برند که عبارت است از یک شیرینی 
عسلی. اما اکنون مشاهده می‌کردند آن شیرینی که هميشه ناپدید می‌شد این بار 
دست نخورده مانده است. . کاهنه این موضوع را به مرد م اطلاع داد و باعث شد تا 
آتنی‌ها در ترک شهر خود شتاب کنند جون می‌بنداشتند الهه [ آتنا]: نیز ا کروپولیس 
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را ترک کرده است"*". پس وقتی تمام خانواده‌ها و دارایی‌های خود را تخلیه کردند. 
به ناوگان لنگر انداخته در سالامیس پیو ستند. 


[۴۲] هنگامی که ناوگان متمرکز در آرتمیسیون رهسپار سالامیس شد و در آن‌جا 
لنگر انداخت بقیه نیروهای دریایی یونانیان نیز که در تروزن لنگر انداخته بودند 
آمدند و به اینان پیوستند (دستور قبلی بندر پوگون در تروزن را محلی الحاق تعیین 
کرده بود). کشتی‌هایی که در سالامیس گرد آمدند شمارشان بسیار بیشتر از 
کشتی‌های گرد امده در آرتمیسیون بود و این بار از شهرهای بیشتری آمده بودند. در 
اين‌جا نیز دریاسالار یا فرمانده عالی نیروی دریایی همانند آرتمیسیون اوروبیادس 
پسر اوروکلیدس اهل اسپارت و همان کسی بود که خون شاهی دررگهایش نداشت. 
در این‌جا نیز بهترین و بیشترین کشتی‌ها متعلق به آتنی‌ها بودند. 


مللی که در این لشکرکشی دربایی شرکت داشتند عبارت بودند از: 
اک رها ییا ۱۶ که کوش هایه نا ۵ سین ۱ 
سیکیونی‌ها با ۱۵ کشتی. اپیدوری‌ها با ۱۰ کشتی» تروزنی‌ها با ۵ کشتی. هرمیونی‌ها 
با ۲ کشتی (همه اقوام بجز هرمیونی‌ها. دوریایی و مقدونی بودند که از ارینئوس. 
پینداوس و دریوپیس آمده بودند. هرمیونی‌ها دریوپیس‌هایی هستند که هر اکلس و 
مالی‌ها. آنان را از سرزمینشان که امروزه دورید نام دارد بیرون راندند "۵ 


[۴۴] اینان که گفتم پلوپونزی‌های حاضر در نیروی دریایی بودند و اکنون به ذ کر 
ساکنان قاره غیر از پلوپونزی‌ها می‌پردازم: آتنی‌ها که به تنهایی به اندازه همگی 
کشتی آورده بودند یعنی ۱۸۰ فروند کشتی داشتند. در سالامیس آتنی‌ها تنها بودند 
و پلاته‌ای‌ها هنگام نبرد به دلیل زیر در کنارشان نبودند: وقتی یونانیان آرتمیسیون را 
ترک کردند به ساحل خالکیس که رسیدند پلاته‌ای‌ها در ساحل مقابل, در بئوسی 
پیاده شدند تا خانواده‌های خود را تخلیه کنند و از این رو عقب مانده بودند. 
(آتنی‌ها در دوره‌ای که پلاسگه‌ای‌ها سراسر یونان امروزی را در اختیار داشتند در 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۷۸۷۱۷۷۱۷۷۰ 





زمرف پلاسگه‌ای‌ها بودند و کرآنایی نامیده می‌شدند؛ در زمان پادشاهی ککروپس 
خود را ککروپید نامیدند؛ وقتی قدرت به دست ارختئوس افتاد نام خود را به آتنی 
تغییر دادند و هنگامی که ایون پسر کسوتوس رهبر آنان شد نام او را گرفتند و ایونی 
نامیده تت ۳ 


| ۴۵ ] مگارها نه اندازه ارتمیسیون کشتی آورده بو سپس ۷ کشتی از 
آمبراکیوت‌ها و ۳ کشتی از لوکاس وارد شد "" (آمبراکیوت‌ها و لوکاسی‌ها تبار 


دوریایی دارند و از کورینت اه بو دند). 


[۴۶] از جزیره‌نشینان داخل قاره امالی آیگْینا ۳۰ کشتی آورده بودند؛ آنان 
کشتی‌های مجهز دیگری هم داشتند ولی آنها را برای پاسداری از سرزمین حود 
نگهداشته بودند ولی سریع‌ترین آنها یعنی این ۰ کشتی را به سالامیس آورده بودند 
(تبار اهالی آیگینا. دوریایی است که از اپیدائوروس آمده بودند و جزیره آنان قبلگ 
ارتریایی‌ها با هفت کشتی امده بودند؛ مردم جزیره کلوس نیز با همان کشتی‌هایی که 
به امس 3 بر ده بو دید آمده بودند ؟۵(نذاد ابننان ایونی و آتنی تسار هفنستنل ): 
ناکسوسی‌ها که چهار کشتی آورده بودند مانند جزیره‌نشینان دیگر می‌خواستند به 
مادها بپیوندند. اما به رغم دستوری که در این باره از سوی شهر خود داشتند به 
تحریک یکی از همشهریان خوش نام و برجسته خود به نام دموکریتس که در آن 
زمان ناخدای یکی از رزمناوهای سه ردیفه بود از فرمان شهر خود سرپیچیدند و به 
کشتی‌های آرتمیسیون را آورده و و ها رشاو رس ره ویک 
کشتی پنجاه پارویی آورده بودند (این دو قوم هر دو از نژاد دربوپی هستند). 
سریفی‌ها سیفنوسی‌ها و ملی‌ها "2 نیز آمده بو دید. اینان معدو د جزیره‌نشینانی 
بودند که برای شاه بربر خاک و آب نفرستاده بودند. 
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[۴۷] اقوام ساکن این سوی تسپروت‌ها و رودخانه آخرون ۲" همگی در این 
لشکرکشی شرکت کرده بودند. تسپروت‌ها در منطقه مرزی میان آمبراکیوت‌هاو 
لئوکادی‌ها زندگی می‌کنند و دوردست‌ترین اقوامی هستند که در این لشکرکشی 
شریک شده بودند. در میان اقوام باز هم دوردست‌تر کروتونایی‌ها [مردم کروتونا] 
یگانه کسانی بودند که در هنگام خطر با یک کشتی به یاری یونان شتافته بودند و 
ناخدای این کشتی نیز سه بار در مسابقات المپیک برنده شده و فایلوس نام 
داشت"(تبار کروتونایی‌ها از آخایی است). 


۳۸۱ همه اقوامی که نام بردم با رزمناوهای سه ردیفه [- تری‌یر -تریرم] در 
جنگ شرکت کرده بودند بجز ملی‌ها. سیفنوسی‌ها و سریفی‌ها که کشتی‌های پنجاه 
پارویی داشتند. ملی‌ها( که از ناد لا کدومونی‌ها هستند) دو کشتی و سیفنوسی‌هاو 
سریفی‌ها ( که ایونی‌های آتنی‌تبار هستند) هر کدام یک کشتی پنجاه پارویی آورده 
بودند. در مجموع تعداد رزمناوها غیر از کشتی‌های پنجاه پاروبی ۳۷۸ فروند 


2٩ بود‎ 


[۴] فرماندهان نظامی شهرهایی که نام بردم در سالامیس گرد آمدند و انجمن 
کردندتا به رایزنی بپردازند. اوری بیادس پیشنهاد کرد هر کس محلی را برای نبرد 
دریایی مناسب تشخیص می‌دهد که هنوز به تصرف دشمن درنیامده است می‌تواند 
نظر بدهد که البته منظورش غیر از آتن بود زیرا آتن نیز قبلاً تخلیه شده بود. اکثریت 
عقیده داشتند که کشتی‌ها را به تنگه کورینت [ایستموس] ببرند و در برابر پلوپونز 
دفاع کنند و دلیلشان آن بود که اگر در سالامیس شکست بخورند در یک جزیره 
محصور بدون امکان کمک‌گیری به دام خواهند افتاده حال آن که در ایستموس 


۵ ست کم در سرزمینی دوست هستند. 
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آااما, ۷۷۷۷/۷۷ 
کتاب هشتم/ اورانیا ۱۱ 
تصرف آتن 
[0۰] فرماندهان پلوپونزی از پيشنهاد بالا استقبال کردند ضمن این که در همان 
هنگام یک فرهآتنی سر رسید و خبر داد شاه بربر هم اکنون در آتیک است و همه جا 
را نیز به؛ آتش یله یت : . به راستی نیز خشایارشا با سپاهش از ایالت بئوسی 
گذشته. شهر تسپی راکه توسط ساکنانش تخلیه شده و به پلوپونز پناه برده بودند و 
نیز شهر پلاته را آتش زده و هم‌اکنون به آتن رسیده و در حال ویران کردن سراسر 
منطقه بود. در واقع وقتی اهالی تبس به خشایارشا اطلاع دادند که تسپی‌ها و 
پلاته‌ای‌ها حاضر به تسلیم نشده‌اند. سپاه بربر آن دو شهر را اتش زد. 


[ از زمانی که بربرها از هلسپونت. به عنوان نقطه آغاز حرکت خود در اروپاه 
کذشتین - غیر از یک ماهی که در آن جا توقف کردند و نیز زمانی که صرف عبور از 
و ین سای راو ی وی رسیدند و این وقایع در زمان 
آرخونتی کالیادس روی داد ۶۰ آنان شهری خالی را تصرف کردند که فقط چند تن 
معدود به معبد پناه برده بودند. اینان عبارت بودند از خدمه معبد و نیز تنگدستانی 
که با چوب و الوار روی ارگ [ کروپولیس] سنگری ساخته بودند و می‌خواستند در 
برابر مهاجمان پایداری کنند. اینان به علت تنگدستی نتوانسته بودند شهر را ترک 
کنند و به سالامیس بروند. به علاوه می‌پنداشتند که آنان معنای پیشگویی پیتی را 
بهتر دریافته‌اند که منظور از: دبواره‌ای چوبی... در پناهگاهی تسخرنابذیر * همان 
پناهگاه و سنگر چوبی است که آنان ساخته‌اند نه کشتی‌های آتنی‌ها. 


[0۲]ایرنین بر روی نپة روبه‌روی ارگ که آتنی‌ها به آن آرئوپاگوس [عدالتخانه ] 
می‌گویند " " موضع گرفتند و برای محاصره معبد روش زیر را به کار بردند: بر سر 
تیرهای خود تکه‌هایی کهنه و پارچه پیچیدند و آنها را آتش زدند و آن‌گاه این تیرهای 
آتش‌زا را به روی همان دیواره‌های چوبی بالای ارگ انداختند. ولی با وجود سوختن 
این سنگرهای جوبی و وضع نومیدکننده پناهندگان محاصره‌شدگان به خوبی 
پایداری کردند. و حتی به توصیه پیسیستراتیدها ۲" که پيشنهاد گفتگو برای سازش 
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می‌کردند گوش ندادند و کوشیدند از راه‌های دیگری پایداری کنند و مثلاً هرگاه 
ایرانیان به دروازه‌های ارگ نزدیک می‌شدند از بالاء به روی آنان سنگ‌های بزرگ فرو 
می‌ریختند. پایداری آنان مدتی طولانی کار حشایارشا را متوقف کرد که نمی‌دانست 


[۵۳] سرانجام ایرانیان راهی برای غلبه بر این مانع یافتند. زیرا مقدر چنین بود که 
پیشگویی هاتف تحقق یابد و سراسر ولایت آتیک به تسخیر ایرانیان درآید. در 
جلوی ارگ و پشت دروازه‌ها و نرده‌های ورودی نقطه‌ای بود که هیچگاه از آن‌جا 
مراقبت نمی شد چون فکر می‌کردند هیچ انسانی توانایی بالا رفتن از ان‌جارا ندارد. 
ولی چند سرباز از صخره پرشیب آن‌جا که در کنار معبد آگلاوروس دختر ککروپس 
قرار داشت با همه دشواری که وجود داشت بالا رفتند " ". وقتی آتنی‌ها سربازان را 
در بالای ارگ دیدند. عده‌ای خود را از آن بالا به پایین پرت کردند و کشته شدند و 
عده‌ای نیز به درون صحن معبدپناه بردند. ایرانیان بالا رفته از ارگ نخست 
دروازه‌های دژرا گرفتند و آنها را برروی دیگران گشودند و سپس به کشتار پناهندگان 
پرداختند و همه را تا آخرین نفر از دم تیغ گذراندند و آن‌گاه به تاراج پرستشگاه 


پرداشختند و هر چه را که بر روی ارگ باقفی مانده بود آتش زدند ۳۵ 


[۴] خشایارشا پس از چیرگی کامل بر آتن. پیکی سوار را نزد آرتابان به شوش 
فرستاد تا خبر پیروزی را به او برساند. روز پس از فرستادن سوار» دستور داد 
آتنی‌های تبعیدی که همراهی اش می‌کردند حاضر شوند و به آنان فرمان داد بروند و 
بنابر دین و آیین خود در ارگ به قربانی بپردازند. شاید خوابی دیده بود یا از آتش 
زدن معبد. خود به خود پشیمان شده بود که چنین فرمانی داد. و تبعیدیان آتنی ان 
چه را که از ایشان خواسته شده بود انجام دادند ۳ 


[۵0۵] در این جا مایلم بگویم چرا به این واقعه اشاره کردم. در روی ارگ معد ی 
وقف ارختئوس وجود دارد که می‌گویند زاد زمین است و در درون معبد نیز یک 
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درخت زیتون و یک چشمٌ آب شور وجود دارد. بنا به روایات سنّی آتنی‌ها [دو 
ایزد] پوزنیدون و آتناکه بر سر چیرگی رآ تن با هم ستیز داشته‌اند. این دو [درخت و 
چشمه] را پدید آورده‌اند ۲۷ به هر روی درخت زیتون در آتش‌سوزی معبد توسط 
بربرها آتش گرفت و سوخت؛ اما در فردای آتش‌سوزی که خشایارشا تبعیدیان آتنی 
را مامور نذر قربانی کرد و انان وارد این معبد شدند مشاهده کردند جوانه‌ای به 
درازای یک کوده از تنه سوختهة درخت روییده است. این چیزی است که تبعیدیان 
گفته‌اند. 


در سالامیس: مداخله تمیست وکلس 

[ ۵۶] یونانیان حاضر در سالامیس از شنیدن خبر سرنوشت ارگ آتن چنان 
پریشان شدند که برخی از فرماندهان حتی منتظر نتیجه گفتگوها نماندند و بیدرنگ 
به درون کشتی‌هایشان پریدند و برای فرار ی ای ویو 
گرفتند در تنگه [ایستموس] بجنگند. سپس با فرا رسیدن شب جلسه خود را پایان 


دادند و هر کس به کشتی خود رفت. 


ی ی ی ی یز 
منه‌سیفی لوس ۸ "از او پرسید چه تصمیمی گرفته شد. و هنگامی که فهمید تصمیم 
گرفته‌اند کشتی‌ها را به تنگه ببرند و در برابر پلوپونز به نبرد بپردازند گفت: «یقین 
بدان اگر یونانیان کشتی‌هایشان را از سالامیس ببرند؛ تو دیگر میهنی در دریا نخواهی 
داشت که از آن دفاع کنی؛ همه به شهرهای خود باز خواهند گشت و نه اوروبیادس 
و نه هیچ کس دیگر در این دنیا نخواهد توانست از تفرقه کامل سپاه ما جلوگیری 
کند؛ چون این نقشه نادرستی تی است و پونان را نابود خواهد کرد د. ولی هنوز می‌توان 
کاری کرد. پس برو و بکوش : تا تصمیم شورارا تغییر دهی و شاید بتوانی اوروبیادس 
را هم متقاعد کنی که نظرش را عوض کند و همین‌جا بماند.» 


[۵۸] تمیستوکلس دید نظر بسیار درستی می‌دهد و بی‌آن که حتی پاسخی دهد 
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یک راست به سوی کشتی اوروبیادس رفت و گفت می‌خواهد درباره موضوعی که 
سود همگان در آن است با او گفتگو کند. آن‌گاه کنار اوروبیادس نشست و آن‌چه را که 
از منه‌سیفی لوس شنیده بود همراه با استدلالهایی اضافی به عنوان نظر خود بیان 
کرد و با سماجت اورا وادارکرد از کشتی خود تکان بخورد و برود همگی فرماندهان 
را برای تشکیل جلسه دیگری فرا بخواند. 


[۵4] همین که همه فرماندهان گرد آمدند تمیستوکلس بی‌آن که مهلت بدهد تا 
اوروبیادس علت تشکیل جلسه را اعلام کند رشته سخن را به دست گرفت و با 
گفتاری طولانی چونان مردی ناشکیبا کوشید نظر خود را به همگی بقبولاند. ام 
ادتتما وس سیر اوک توس فرمانده کوربنتی سخن او را برید و گفت: «ای 
تمیستوکلس در مسابقات بزرگ آن کس که زودتر از نوبت خود حرکت کند تازیانه 
می‌خورد.» تمیستوکلس پاسخ داد: «البته درست می‌گویی ولی کسی هم که دیر 


بجنبد جایزه‌ای نخو اهد وی ۱ 


[۶۰] این پاسخ در آن اوضاع و احوال پاسخی نرم به فرمانده کورینتی محسوب 
می‌شد؛ سپس خطاب به اوروبیادس بدون تکرار هیچ یک از استدلالهای پیشین و 
اظهار ترس از این که ناوگان دچار پراکندگی شده و سالامیس را ترک خواهد کرد 
زیرا متهم کردن متحدان پیش از ارتکاب گناه و در حضور خود ایشان شرط انصاف و 
تدبیر نبود -با لحنی کاملاً تازه و متفاوت گفت: «سرنوشت امروز یونان به دست 
توست. هم می‌توانی به اندرز من گوش کنی و در همین‌جا نبرد کنی و یونان را نجات 
دهی. و هم پيشنهادم را نادیده بگیری و ناوگان را به سوی تنگه [ایستموس] ببری. 
پس خوب گوش کن و نظرها را با هم بسنج: اگر بخواهی به نبرد در نزدیک تنگه 
بیردازی میدان نبرد وسط دریا خواهد بود که برای ما که کشتی‌های بسیار کمتری از 
دشمن و سنگین‌تر از کشتی‌های او داریم وضعیتی بسیار نامطلوب و خحطرناک 
است. و سالامیس. مگارا و ایگینارا از دست خواهی داد حتی اگر جایی دیگر پیروز 
شده باشیم؛ نیروی زمینی دشمن هماهنگ با نیروی دریایی آن پیشروی خواهد کرد 
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و خودت نیز ناچار آنها را به سوی پلوپونز هدایت خواهی کرد و بدین‌گونه سراسر 
یونان را به حطر خواهی افکند. اما اگر برعکس نقشه مرا بپیذیری امتیازهای فراوانی 
به دست خواهی آورد: نخست آن که در تنگه باریکی نبرد خواهیم کرد و بدین 
ترتیب دشمن را ناچار می‌کنيم از برتری عددی خود چشم بپوشد و شمار کمی از 
کشتی‌هایش را در برابر ما قرار دهد و آن‌گاه اگر جنگ روال عادی خود را داشته باشد 
پیروزمند حتمی ما خواهیم بود: نبرد در فضایی تنگ به سود ماو نبرد در فضایی 
گسترده به سود دشمن است. به علاوه بدین ترتیب از سالامیس که زنان و کودکان 
خود را به آن‌جا برده‌ايم نیز پاسداری خواهیم کرد. این را نیز در نظر داشته باش که با 
نقشه من به هدف خودت نیز بهتر دست خواهی یافت: یعنی اگر این جانبرد کنی 
بهتر می‌توانی از پلوپونز پاسداری کنی تا اگر بخواهی در تنگه بجنگی. و اگر خرد 
داشته باشی به دست خودت دشمن رابه سوی پلوپونز نخواهی برد. اگر همه چیز 
آن چنان که من امیدوارم بگذرد و اگر کشتی‌های ما پیروز شوند. بربرها نه به تنگه 
حمله خواهند کرد و نه می‌توانند از اتیک فراتر بروند. بلکه با پریشانی و به سود ما 
عقب‌نشینی خواهند کرد. زیرا هم مگارا برایمان خواهد ماند و هم آیگینا و همم 
سالامیس. به خصوص که هاتف گفته ما باید در آن‌جا بر دشمنانمان چیره شویم. 
مردانی کامیاب می‌شوند که به طور کلی تصمیماتی منطقی بگیرند. در غیر آن 
صورت کامیاب نخواهند شد و آسمان هیچگاه در برابر اراده آدمیان سر فرود 
نمی‌آورد.» 


[۶۱] در این هنگام آدیمانتوس کورینتی باز سخن او را با خشم برید و به 
تمیستوکلس هشدار داد که خاموش شود زیرا وطنی ندارد و به اوروبیادس اخطار 
کرد که نباید به مردی اجازه سخن دهد که نه خانه‌ای دارد و نه وطنی: «این 
تمیستوکلس اگر می‌خواهد اظهار نظر کند اول به ما بگوید نماینده کدام شهر است!» 
اهانت او از آن‌رو بود که اکنون آتن فتح شده و هنوز در دست دشمن بود. 
تمیستوکلس این بار با لحن جدی‌تری به او و به کورینتی‌ها پاسخ داد و آشکاراگفت 
آتنی‌ها هم شهر دارند و هم وطنی که به مراتب از وطن آنان مهم‌تر است زیرا تا وقتی 
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۰ کش با تمام خدمه و تجهیزات در اختیار دارند " ۲ اگر هم‌اکنون و با همین 
تجهیزات به هر جای یونان حمله کنند هیچ دولتی توانایی پایداری در برابر آنان ر 
نخو اهد اب ۲ 


[] او در میان این سخنان رو به اوروبیادس کرد و با تأکید و تندی بیشتری 
گفت: «و اما توء اگر این جا بمانی مردانه رفتار کرده‌ای» وگرنه یونان را نابود خواهی 
کرد زیرا کشتی‌های ما هرچه را داریم از این جنگ سالم به درخواهند برد. گوش کن! 
اگر آن‌چه گفتم نکنی ما بیدرنگ خانواده‌ها و اموال خود را برمی‌داريم و به سیریس 
در ایتالبا خواهیم رفت. به جایی که از دیرباز به خودمان تعلق دارد و هاتفان گفته‌اند 
باید در آن جا مستعمره بسازیم ۲۲ وآن ه شما که از متحدانی مانند ما محروم 
شده‌اید به باد این گفته‌های من خواهید افتاد.» 


[ 7۲] سخنان تمیستوکلس و به ویژه به نظر من همین سخن آخر» اوروبیادس را به 
تأمل واداشت. زیرا بیم داشت اگر کشتی‌ها را به تنگه ببرد و آتنی‌ها او را ترک کنند» 


[۶۴] بدین گونه در سالامیس. یونانیان پس از این مشاجرات و بگومگوها 
بیدرنگ پس از تصمیم اوروبیادس به ماندن, خود را برای نبرد در همان جا آماده 
کردند. در سپیده دم. همین که پرتوهای خورشید پدیدار شدند. زمین لرزه‌ای زمین 
و دربا را لرزاند. آن‌گاه تصمیم گرفتند به درگاه خدایان نیایش کنند و از آیکیدها ۷۲ 
یاری بخواهند. تصمیم به اجرا درآمد: پس از نیایش به درگاه همه خدایان از آژاکس 
و تلامون برای خود سالامیس یاری خواستند و یک کشتی هم به آیگینا فرستادند تا 
ائاک و سایر آیکیدها را به آن‌جا بیاورد. 


[۶۵] به گفتة دیکئوس, پسر تئوکیدس یک آتنی تبعیدی که در آن زمان به 
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صورت یک شخصیت مهم درآمده بود: وقتی سربازان خشایارشاء آتیک متروک از 
جانب اهالی را ویران می‌کردند خودش در کنار دماراتوس در دشت تریا حضور 
داشت و به چشم خود دید که ابری از گرد و غبار» همانند گرد و خاکی که یک سیاه 
حدود سی هزار نفره می‌توانست به راه بیندازد "۲ از سوی الوزیس پیش می‌آید؛ هر 
دو نفر» حیرت‌زده از خود پرسیدند. چه کسی ممکن است چنین گرد و خاکی را به 
هوا بلند کرده باشد» ولی ناگهان الحانی را شنیدند که دیکئوس به نظرش آمد در این 
لحان. سرود یاخوس را باز می‌شناسد که در مراسم رازگونه خوانده می‌شود ۷۴ 
دماراتوس که از مراسم رایج اسرار الوزیس اطلاعی نداشت. از او پرسید این الحان 
از ک‌جا می‌آیند و دیکئوس پاسخ 1 (دماراتوس! سپاه شاه. به زودی ضربة 
وحشتناکی خواهد خورد و هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند آن را نجات دهد و از 
آن‌جا که آتیک متروکه شده است. به طور قطع و یقین این الحان, آوای موجودات 
فرازمینی است که الوزیس را ترک کرده‌اند تا به یاری آتن و متحدانش بروند. اگر این 
غبار بر پلوپونز فرود آید بی‌تردید نیروی زمینی ایران همراه با خود حشایارشا نابود 
خواهند شد. و اگربه سوی ناوگان در سالا میس برود. شاه ایران نیروی دریایی خود 
را از دست خواهد داد. آتنی‌ها هر ساله این جشن‌های الوزیس را در گرامیداشت 
«مادر و دختر»"" برگزار می‌کنند و هر آتنی و یونانی که بخواهد می‌تواند در این 
جشن‌ها به این این تشرف یابد. آن‌چه تو می‌شنوی سرود نیایش و استمداد از 
یاخوس به هنگام این جشن‌ها است.» دیکایوس در ادامه می‌گوید دماراتوس پاسخ 
داد: «خحاموش باش و از این راز با کسی سخن نگو, زیرا اگر گزارش این سخنان تو به 
گوش شاه برسد سرت را از دست خواهی داد چنان که نه من و نه هیچ کس دیگر در 
جهان نمی‌تواند تو را نجات دهد. آرام باش و بگذار خدایان هر کاری را که 
می‌خواهند با این ارتش بکنند.» می‌گوید دماراتوس این اندرز را به من داد و آن‌گاه 
گرد و خاک و آن صداها ابری را ساختند که به هوا رفت به سوی سالامیس و ناوگان 
پونان روان شد. و این به آنان فهماند که ناوگان خشایارشا در آستانه نابودی است. 
این بود آن‌چه دیکایوس پسر تئوکیدس حکایت کرده و گواهی دماراتوس و دیگران 
را بردرستی داستان خود یادآور شده است. 
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ایرانیان در سالامیس 

[۶۶] سربازان ناوگان ایران پس از مشاهدة نمایش شکست اسپارت [در 
ترموپیل]» از تراحیس به هیستیه رفتند و پس از سه روز توقف در آن‌جا از طریق 
اثوریپوس خود را به فالروم رساندند. به نظر من شمار آنان هنگام تسخیر آتیک» در 
خشکی و دریاکمتر از زمانی نبود که به دماغه سپیاس و تنگه ترموپیل رسیده بودند» 
زیرا تلفات ناشی از توفان و نبرد ترموپیل ونیز نبرد دریایی آرتمیسیون را جبران کرده 
بودند ""» کسانی که تا آن زمان هنوز به شاه نپیوسته بودند. یعنی مالی‌هاه 
دوربایی‌ها. لوکری‌ها» بئوسی‌ها (غیر از اهالی تسپی و پلاته) با تمام قوا به او 
پیوستند و نیز کاریستوسی‌هاء آندری‌ها؛ تنی‌ها و بقیه جزیره‌نشینان (بجز پنج ۲۲ 
جزیره‌ای که قبلا نام بردم)؛ زیرا هر چه شاه ایران در یونان پیش‌تر می‌رفت. اقوام 
پونانی بیشتری به او ملحق می‌شدند. 


[۶۷] وقتی همه واحدها به آتن رسیدند (غیر از اهالی پاروس ۲ که در کوتنوس 
منتظر آگاهی از نتیجه جنگ مانده بودند) و بقیه سپاه [یعنی نیروی دریایی] نیز به 
فالروم وارد شد. خشایارشا شخصاً به بازدید از نیروی دربایی پرداخت زیوا 
می‌خواست با همه سرنشینان و فرماندهان از نزدیک تماس بگیرد و از وضعیت و 
تدارکاتشان آگاه شود. دستور داد همه فرمانروایان مستبد شهرهای مختلف و نیز 
فرماندهان نیروی دریایی وحتی ناخدایان کشتی‌ها را احضار کنند و خود در برابر 
آنان بر تختی نشست و هر کس نیز در برابر او در جایی که شاه تعیین کرده بود جای 
گرفت. نخست شاه صیدون [صیدا] آمد. سپس شاه صور و بعد دیگران. وقتی 
همگی در جاهای مقرر نشستند. خشایارشا به مردونیه فرمان داد از آنان تیر با ۲۳ 
که نظر هر یک درباره یک نبرد دریایی احتمالی چیست. 


[۶۸] مردونیه به جلوی ردیف آنان رفت و از همگی و از جمله اول از همه از شاه 
صیدا سوّال کرد. همگی نظر یگانه‌ای داشتند و آن موافقت با نبرد دریایی بود مگر 


ست که پاسخ داد: «مردونیه به شاه » بگو که من کسی هستم که دلاوری‌ام در 
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نبردهای دریایی ائوبویا کمتر از دیگران نبوده است و نظرم این است که: سرور من» 
درست آن است که نظر حقیقی و بهترین عقیده‌ای را که در سر دارم به خاطر منافع 
تو بگویم و آن این است: ناوگانت را از این‌جا دورکن و در درا نبرد نکن زیرا مردان 
آنان در دریا از مردان تو نیرومندترند همان گونه که مردان بر زنان برتری دارند. 
وانگهی چرا می‌خواهی چنین حطر کنی؟ مگر آتن که هدف لشکرکشی تو بود و بقیه 
یونان را تسخیرنکرده‌ای؟ تو دیگر کسی را در برابر خود نداری. کسانی که در برابر تو 
پایداری کردند به سزای خود رسیدند. و سرنوشت بقیه هماوردان تو چنین است: 
اگر به جای شتاب در نبرد دریایی» کشتی‌هایت را در این‌جا در نزدیکی خشکی 
نگهداری. خواه در انتظار دشمن و خواه برای پیشروی در پلوپونز» به آسانی» سرور 
من به آن‌چه می‌خواهی خواهی رسید. همه را تار و مار خواهی کرد و هر کس به 
شهر خود خواهد گریخت. زیرا بنا به اطلاعاتی که دارم آنان در این جزیره به اندازه 
کافی آذوقه ندارند و اگر سپاهت را به سوی پلوپونز هدایت کنی بعید است که 
ساکنان اصلی آن سرزمین حاضر باشند به خاطر آتن با تو بجنگند. اما به عکس اگر 
تنل نگ بخواهی به نبرد دریایی بپردازی بیم آن دارم که نیروهای زمینیات نیز به 
سرنوشت نیروی دریایی دچار شود. وانگهی ای شاه به این نکته نیز بیندیش که 
[معمولا] اربابان خوب بردگان بد دارند و اربابان بد غلامان خوب. و چون 
توبزرگوارترین مردی هستی که می‌شناسم بردگانی که به عنوان متحد به گرد تو گرد 
آمده‌اند» این مصریان و قبرسیان و کلیکیان و پامفیلیان هیچ یک کمترین ارزشی 
ندارند *.) 


[۶4] همه کسانی که علاقه‌ای به این زن داشتند از شنیدن این سخنان آرتمیس 
به مردونیه بسیار دریغ خوردید جون پیش بینی می‌کردند با مخالفت با نقشه شاه سر 
خود را به باد دهد. و کسانی که از او بیزار بودند و به او رشک می‌ورزیدند از پاسخ او 
شاد شدند چون اینان نیز می‌پنداشتند سر خود را به باد داده است. اماوقتی 
#. هرودوت که عادت دارد بهترین پيشنهادها و پندها را در دهان متحدان و مشاوران یونانی شاه بگذارد. 


آن هم پس از نیم قرن از وقوع حادثه که نتایج معلوم شده است. این‌جا نیز این سخنان را از زيان ملکه 
محبوب سرزمین زادگاه خود. ملکة هالیکارناسوس, می‌گوید! -م. 
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پاسخ‌ها به خشایارشا گزارش داده شد. شاه از پاسخ آرتمیس بسیار خشنود شد و 
همان‌گونه که دررگذشته دلیری او را شناخته بود اکنون نیز وی را بسیار ستود. با این 
همه فرمان داد نظر اکثریت پذیرفته شود؟؛ او می‌پنداشت نیروی دریایی ایران به 
علت عدم حضور خودش در ائوبویاء دلاوری کافی به خرج نداده است. پس بر آن 
شد تا این بار خود در نبرد حضور پابد". 


[۷۰] همین که فرمان حرکت داده شد ایرانیان کشتی‌های خود را به جلوی 
سالامیس بردند و در آن‌جا جبهه آراستند. در آن هنگام زمان کافی برای نبرد نبود 
زیرا هوا تاریک می‌شد. پس خود را برای نبرد فردا آماده کردند. از سوی دیگر 
یونانیان و به ویژه پلوپونزی‌ها گرفتار نگرانی و دلهره و هراس شده بودند: نگرانی 
آنان این بود که با توقف در سالامیس می خواستند به خاطر آتنی‌ها بجنگند و اگر 
مغلوب یا در جزیره محاصره می‌شدند سرزمین خودشان بی‌دفاع می‌ماند. 


پلو پونزی‌ها ایستموس را محکم م یکنند 

1 از سوی دیگر نیروی زمینی بربرها در آن شب به سوی پلوپونز حرکت 
کرد "* اما تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از رخنه بربرها به پلوپونز از طریق 
خشکی انجام شده بود: پلوپونزی‌ها به محض شنیدن خبر مرگ لثونیداس و یارانش 
در ترموپیل از همة شهرهای پلوپونز روانة ایستموس [تنگه] شده و در آن‌جا مستقر 
گشتند و فرماندهی آنان با کلثومبروتوس برادر لثونیداس و پسر آناکساندرید بود. 
شین زاه اسکیروتی را یسیو ادگاه تابر تصمیمی که در شورا گر فته: له موه 
شروع کردند به ساختن ان در تنگابه [ایستموس]. جون شمارشان هزاران 
مرد بود کار دیوارسازی به تندی پیش رفت؛ سنگ و آجرو چوب و سبدهای شن و 


#. این با مورخ امروزی غربی است که انتخاب کند: یا خشایارشا پادشاهی کاملاً دموکرات بوده که نه تنها 
فرد مخالف نظر خود را مجازات نمی‌کرده بلکه او را می‌ستوده و از آن بالاتر «نظر اکثریت» را رعایت 
می‌کرده است. یا هرودوت چون در این‌جا در داستان‌پردازی خود دچار تنگنا شده است. باوه نوشته 
است -م. 
##. هرودوت برای خروج از تنگنای بالاء در این‌جا به «فکرخوانی» متوسل می‌شودا!! -م. 
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ماسه پیو سته از راه می‌رسید و کار شبانه‌روزی دمی قطع دمی شد. 


[۷۳] اقوامی که با تمام نیرو در کار دفاع از تنگابه شرکت داشتند اینان بودند؛ 
لا کدومونی‌ها و همه ارکادی‌ها. الثایی‌ها» کورینتی‌ها. اسکیونی‌ها» اپیداشوری‌ها 
فلیاسی‌ها. تروزنی‌ها و هرمیونی‌ها. اینان همگی برای کمک به یونان و نجات آن از 
خطر کوشیدند. اما بقیه پلوپونزی‌ها در این کار شرکت نکردند. گرجه مسابقات 
المپیک و جشن کارنئیا " پایان یافته بود. 


[۷۳] در پلوپونزه هفت قوم سکونت دارند. دو قوم آنان بومی‌اند و هميشه 
سرزمین باستانی خود را داشته‌اند: آرکادی‌ها و کونوری‌ها. یک قوم نیز قبیله آخه‌ای 
است که هرگز از پلوپونز بیرون نرفته اما محل سکونت خود را تغییر داده است ۸۴ 
چهار قوم دیگر» یعنی دوریایی‌ها. اتولی‌ها. دریوپی‌ها و لمنوسی‌ها خاستگاه 
خارجی دارند. دوریایی‌ها شهرهای بسیار و مشهوری دارند؛ اتولی‌ها فقط یک شهر 
به نام الیس را دارند؛ دریوپی‌ها دو شهر هرمیون و آسینه را دارند که شهر اخیر 
نزدیک کارداموله در لا کونی است *؛ تمام پارورئات‌ها *" به لمنوسی‌ها تعلق دارند. 
کینوری‌ها بومی هستند و گمان می‌رود از ایونی‌ها باشند. امّا با گذشت زمان وا 
زیرچیرگی آرگوسی‌ها کاملاً در دوریایی‌ها تحلیل رفته‌اند؛ اینان اورنثات‌ها و 
همسایگان ایشان‌اند ۳" شهرهایی که به این هفت قوم تعلق دارند و من نامشان را در 
بالا نیاوردم بی‌طرفی را انتخاب کرده بودند؛ اما اگر بخواهيم صادقانه سخن بگوییم 
آنان در واقع با انتخاب بی‌طرفی در کنار مادها قرارگرفته بودند. 


در سالامیس: نیرنگ تمیست وکلس 

[۷۴] پس یونانیان گرد آمده در تنگه به عملیاتی که گفتيم پرداختند و نهایت 
کوشش خود را به کار گرفتند و نشان دادند که دیگر هیچ امیدی به پیروزی در دریا 
ندارند. اما یونانیان گرد آمده در سالامیس با آگاهی از برنامه گروه اول بیشتر نگران 
پلویونز بودند تا نجات خود. اینان نخست در گوشی جیزهایی علیه استراتژی 
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ناسنجيدة اوروبیادس زمزمه کردند اما رفته رفته صداها بلندتر شد تا آن که ناجار 
جلسه‌ای تشکیل دادند و باز همان بگومگوهای سابق درباره همان موضوعات از 
سرگرفته شد؛ از نظر گروهی می‌بایست همگی با دل و جان به دفاع از پلوپونز 
بپردازند و جان خود را بیهوده برای سرزمینی که قلب آن یعنی آتن در دست دشمن 
است به خطر نیندازند؛ اما آتنی‌هاء آیگینایی‌ها و مگارایی‌ها برعکس معتقد بودند 
که باید در همان‌جا بمانند و نبرد کنند. 


[۷۵] آن‌گاه وقتی تمیستوکلس مشاهده کرد که نظر پلوپونزی‌ها در آستانه برنده 
شدن است. بی‌سر و صدا از جلسه بیرون آمد و مردی را که به خوبی آموزش داده 
بود چه بگوید با قایق و محرمانه روانه اردوگاه مادها کرد. این پیک که سیکینوس نام 
داشت از گ‌ماشتگان تمیستوکلس و معلم سرخانةٌ پسرانش بود*؛ بعدها 
تمیستوکلس وقتی شهر نسپی دوباره جان گرفت و پر از سکنه شد این مرد را 
شهروند آن‌جا ساخت و پول فراوانی نیز در احتیارش نهاد. مرد با قایق به اردوگاه 
بربرها آمد و به فرماندهان گفت: : «رئیس آتنی‌ها که مخلص شاه شما و بیشتر ] ارزومند 
کامیابی شماست تا یونانی‌ها» مرا بی‌خبر از سایر یونانیان نزد شما فرستاده است تا 
بگویم که یونانیان وحشت کرده و درصدد فرار بر آمده‌اند: او آرزومند پیروزی بزرگی 
برای شماست و از این‌رو می‌خواهد اجازه ندهید آنان از چنگ شما بگریزند. 
ندارند و خواهید دید که در دریا دوستان و دشمنان شمابه جان یکدیگر خواهند 
افتاد.» مرد پس از ارائه این اطلاعات به تندی بازگشت. 


[۷۶] بربرها این پیام را باور کردند: نخست یگان نیرومندی از پارسیان را در 
جزیره کوچکی به نام پسوتالیاء واقع بین سالامیس و قاره پیاده کردند. و سیس در 
نیمه‌های شب با کشتی‌های خود نیم دایره‌ای زده‌اند چنان که جناح غربی ایشان در 
سمت سالامیس قرار داشت و آن‌گاه کشتی‌های مستقر در کئوس و کونوسرا را پیش 
راندند و گذرگاه را تا مونی‌خیا بستند * با این حرکت هدف آنان این بود که راه هر 
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گونه فرار را بر یونانیان ببندند و شکست آرتمیسیون را جبران کنند و منظورشان از 
نیرو پیاده کردن در جزیره کوچک پسوتالیا آن بود که اگر پس از آغاز نبرد افرادی به 
آب افتادند پا کشتی‌هایی دستخوش امواج شد. چون این جزیره درست در محل 
درگیری قرار داشت. افراد خحودی را از آب نجات دهند و دشمنان را بکشند. همه 
این رزم‌آرایی‌ها در سکوت انجام گرفت تا دشمن بیدار نشود. پس ایرانیان در تمام 
شب به رزم‌آرایی مشغول بودند و دمی نیاسودند. 


[۷۷] من به راستی توان انکار حقیقت گفتار هاتفان را ندارم و به هیچ وجه مایل 
به انکار آن چه را به چشم می‌بینم نیستم وقتی پاسخ‌هایی نظیر پاسخ زیر را در 
پیش‌رو دارم: 

هنگامی که آ رتمیس با شمشیر زرئن خود می‌بیند که آنان با 
کشتی‌های خویش درساحل مقدس او درکونوسور!دریارا 
پوشانده اند. هنگامی که آنان در امید دیوانه‌وار خود آتن 
شکوهمند را وبران کننده 

آد‌گاه الهه عد الت به خشم می!بد و استوار به پیروزی» 
گستاخی خشن راکه زاده زیاده‌روی است خاموش خو اهد 
عفر ده مفرٌ خواهد خورد؛ ارس سراسر دربا را از 
خون گلگون خواهد کرد. آن‌گاه بونان پرتو] فتابآ زادی را 
خواهد دیده که هدیه کرونید چشم فراخ و پسو ساتورن 
[پیروزي] قادر مطلق است. 

در چنین مواردی و هنگامی که باخیس با چنین وضوحی سخن می‌گوید من 
جرئت مخالفت با حقيقت این پیشگویی‌های هاتفان را ندارم و گمان نمی‌کنم کس 
دیگری هم داشته باشد نت 


[۷۸] در سالامیس فرماندهان یونانی هنوز غرق در بگومگوهای همیشگی خود 
بودند. هنوز نمی‌دانستند کشتی‌های بربرها آنان را محاصره کرده‌اند و می‌پنداشتند 
دشمن هنوز در محل روز پیش است. 
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مداخلة آر بستید 

[۷۹] هنگامی که آریستید پسر لوسیماخوس از آیگینا رسید. آنان کاملا در 
محاصره بودند. او مردی آتنی بود که مردم وی را تبعید کرده بودند. اما تا جایی که 
من او را می‌شناسم در آتن مردی از او نیک‌منش‌تر و درستکارتر وجود نداشته 
ات .رسد ک‌است یسح سرا امد وبرون در اساه کت 
تمیستوکلس را فرا بخوانید. او و تمیستوکلس نه تنها با یکدیگر دوست نبودند بلکه 
بدترین دشمنان یکدیگر به شمار می‌رفتند. با این حال عظمت خطری که همگی را 
تهدید می‌کرد چنان بود که دشمنی‌ها را کنار گذاشته بودند و او می‌خواست با 
تمیستوکلس به رایزنی بردازد. او شنیده بود که یونانیان پلوپونز می‌خواهند هر چه 
زودتر کشتی‌های خود را به سوی تنگابه [ایستموس] برانند. وقتی تمیستوکلس آمد 
آریستید به او گفت: «ما رقیبان يکديگريم اما در هر شرایط و به ویژه امروز باید 
مبارزه کنیم تا ببینیم کدامیک از ما می‌تواند بهتر به میهن خدمت کند. به هر روی به 
تو می‌گویم که پلوپونزی‌ها هر قدر می‌خواهند می‌توانند باز به روده درازی بیردازند 
و درباره حرکت دادن ناوگان به جر و بحث ادامه دهند و این در هر حال جیزی را 
عوض نخواهد کرد زیرا آن چه را به چشم خود دیده‌ام به تو می‌گویم: در حال حاضر 
کورینتی‌ها و اوروبیادس چه بخواهند و چه نخواهند قادر به حرکت ازاین جا نیستند 
زیرا دشمن ما را کاملاً محاصره کرده است. برو و این خبر را به آنان بده.» 


[۸۰] تمیستوکلس پاسخ داد: «اندرز تو بسیار نیکوست و خبر خوبی برای ما 
اورده‌ای: ان‌چه را که تو با چشمان خودت دیده‌ای و تو را به این جا کشانده است 
دقیقاً همان چیزی است که من می‌ خواستم. بدان که به برکت وجود من بود که مادها 
چنین کردند زیرا وقتی دیدم یونانیان نمی‌خواهند نبرد کنند ناچار شدم آنان را به 
نبرد وادارم. اما چون تو این خبر را آورده‌ای» خودت نیز برو و آن را اعلام کن زیرا 
اگر من بگویم می‌پندارند که این خبر را خود ساخته‌ام و آن را باور نخواهند کرد. برو 
وبرایشان وضعیت را توضیح بده اگر سخنت را باور کردند چه بهتر؛ ولی اگر باز هم 
باور نکردند دیگر فرقی نمی‌کند. چون اگر آن‌گونه که تو می‌گویی ما از هر طرف 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۸۷۱۷۷۱۷۷۰ 





محاصره شده باشیم دیگر آنان راه فراری ندارند.» 


[۸۱] آریستید در برابر شورا وضع را تشریح کرد و گفت که از آیگینا می‌آمده و به 
دشواری توانسته از سد دشمن که گذرگاه را محاصره کرده بوده است بگریزد و 
آن‌گاه به ایشان توصیه کرد که در انتظار حمله دشمن خود را برای جنگ آماده کنند. 
آریستید این را گفت و بیرون رفت ولی اعضای شورا که به طور کلی خبر را باور 


نکرده بو دید دوباره گفتگو را از سر گرفتند. 


[۸۲] به هر روی هنگامی باور کردند که یک رزمناو تنوسی حامل سربازان تنوس 
به فرماندهی پانائتیوس پسر سوسی منس از محاصره ایرانیان گریخت و به آنان 
پیوست و حقیقت کامل را بازگفت. به خاطر این عمل نام شهر تنوس در شمار 
یونانیانی که با بربرها جنگیده‌اند بر سه پایه اهدایی ۲" به معبد دلفی نوشته شده 
است. اکنون با اين رزمناو که در سالامیس به خطوط آنان پیوست و یک ناو دیگر 
لمنوسی که قبلاً به آنان پیوسته بود. شمار ناوگان یونان به رقم سر راست ۰ فروند 


می‌رسید که قبلاً دو فروند کم داشت تا به این رقم بوک ۳ 


پیکار 

[۸۲] پس سرانجام یونانیان سخنان تنوسی‌ها را باور کردند و برای نبرد فوری 
آماده شدند. سپیده دمید و فرماندهان سربازان راگرد آوردند ؟!؛ در میان 
سخنرانی‌های فرماندهان, سخنرانی کوتاه تمیستوکلس عالی بود **: او تمام سخنان 
خود را وقف مقایسه بهترین و بدترین سرشت و کردارهای انسانی کرد و یونانیان را 
تشویق نمود که همواره بهترین راه را برگزینند و پس از پایان سخنان خود فرمان داد 
به کشتی‌هایشان سوار شوند. پس سربازان سوار شدند و در همین هنگام رزمناوی را 
که به آیگینا فرستاده بودند تا [تندیس‌های] آیکس و دیگر آیکیدها را بیاورد نیز از راه 


رسید. آن‌گاه پونانیان به پیشروی پرداختند ۲۳. 
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[۸۴] بربرها بیدرنگ حمله کردند. یونانیان همگی شروع کردند به پس روی 
چنان که از پشت به ساحل نزدیک شدند اما دراین هنگام یک آتنی به نام آمنیاس 
از روستای پالن ۲" با رزمناو خود پیش رفت و خود را به رزمناو دشمن کوبید. چون 
دو رزمناو به هم‌گیر کرده و هیچ یک قادر به جدا شدن نبودند رزمناوهای دیگر 
یونانی به کمک آمدند و زد و خورد درگرفت. این بود روایت آتنی‌ها از چگونگی 
آغاز پیکار؛ اما به گفته اهالی آیگینا رزمناوی که فرستاده شده بود تا [تندیس‌های] 
آیکیدها را از ایگینا بیاورد باعث آغاز درگیری شد. چیز دیگری نیز روایت می‌کنند: 
می‌گویند شبحی به شکل یک زن"" پدیدار شد و با صدایی چنان رساکه همه 
شنیدند سپاه یونان را به نبرد تشویق کرد و در آغاز به سرزنش آنان پرداخت و بانگ 
زد: «ای بدبخت‌ها. تاکی می‌خواهید عقب‌نشینی کنید؟» 


[۸۵] در برابر آتنی‌ها کشتی‌های فنیقی قرار داشتند که در ساحل الوزیس و باختر 
بودند؛ لا کدومونی‌ها در برابر خود ایونی‌ها را داشتند که در ساحل خاوری و 
پیرایوس بودند. تعداد ایونی‌ها. طبق خواسته قبلی تمیستوکلس "» عمداً بسیار 
اندک بود تا نیروی ایران را تضعیف کنند. و اکثراً فعالیتی نداشتند. در این جا 
می‌توانم نام‌های بسیاری از ناخدایانی [از ایونی‌ها] را ذکر کنم که کشتی‌های بونانی 
را تصرف کردند و اسیر گرفتند. اما این کار را نمی‌کنم» ولی ناچار از تفومستور پسر 
آندروداماس و فولا کوس پسر هیستیایوس نام می‌برم که هر دو اهل ساموس بودند و 
علت این نام بردن نیز ان است که ایرانیان به عنوان پاداش حکومت برساموس را به 
تئومستور دادند و فولا کوس نیز لقب «نیکوکار شاه» گرفت و نامش در فهرست این 
گونه کسان نوشته شد و خشایارشا املاک پهناوری به او بخشید. در زبان پارسی به 
«نیکوکار شاه» اورو سنگ» " [070920865] می‌گویند ۰" ۱. 


[۸۶] این بود فرجام این دو مرد. -ایرانیان بیشتر کشتی‌های خود را در سالامیس 


#. در یادداشت مترجم آلمانی برابر این واژه در پارسی 000۷۵728162 دانسته شده است (نیز نک. 11 ۱۴۰) 
۷ 
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از دست دادند که عامل آن یا آتنی‌ها بودند یا اهالی آیگینا. یونانیان به صف و بسیار 
منظم می‌جنگیدند. اما بربرها از صفوف خود جدا شده و هیچ طرح و محاسبه‌ای 
در حرکات خود نداشتند. و از این رو نتیجه جنگ از آن چه شد نیز می‌توانست 
برایشان بدتر باشد. با این حال در آن روز بسیار دلیرانه‌تر در چشم‌انداز ائوبویا 
جنگیدند زیرا همگی باهم در دلاوری رقابت می‌کردند و از خشایارشا 
می‌ترسیدند» چون هر یک می‌پنداشت اکنون شاه به او نگاه می‌کند*. 


[۸۷] من در این‌جا نمی‌توانم از همه رزمندگان یونانی یا بربر نام ببرم و بگویم که 
یکایک آنان چه کردند. اما درباره آرتمیس می‌نویسم چون ارزش او را در نزد 
خشابارشا بلاتر برد: هنگامی که نیروهای شاه در آشفتگی و بی‌سامانی کامل به سر 
می‌بردند. یک رزمناو آتنی به تعقیب رزمناو آرتمیس پرداخت و بانو نمی‌توانست 
بگریزد چون کشتی‌های خودی راه او را سد کرده بودند و کشتی او درست در 
معرض ضربهة دشمن بود. آنگاه او بهترین تصمیم راگرفت و کشتی خود را به یک 
کشتی خودی کوبید که متعلق به کالوندا" " " بود و اتفاقاً خود شاه کالونداء داماسی 
تیموس. سوار آن بود. آرتمیس و این شاه از هنگامی که هنوز در هلسپونت بو دند با 
یکدیگر ستیز داشتند ولی من نمی‌توانم بگویم آیا این حرکت او عمدی بود یا 
تصادفی. به هر روی او خود را به کشتی شاه کالوندا زد و آن را با همه سرنشینانش 
غرق کرد و ازاین کار دو بهره برد نخست آن که فرمانده کشتی آتنی تعقیب‌کننده با 
این کار پنداشت که او چون به یک کشتی بربر حمله کرده يا کشتی خودی و یونانی 
است و یا فصد پیوستن به ایشان را دارد. و بنابراین از تعقیب او چشم پوشید و به 
سراغ حریف دیگری رفت. 


[۸۸] پس بدین‌گونه آرتمیس توانست از دشمن و از مرگ بگریزد. بهره دوم او این 


#. به گمان من هرودوت در این‌جاء همانند موارد مشابه راستگویانه به آن‌جه نوشته باور می‌داشته جون 
در برابر خود حکومت‌های خودکامه یا «تورانی» یونانی را داشته و به هیچ وجه نمی‌توانسته تصور کند که 
در ایران میان شاه و رعایای او رابطه‌ای غیر از هراس وجود داشته باشد. (نک. مقد مه مترجم و نیز رسالة 
سرشت فرمانرو ابی در ابران از همین قلم) -م. 
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بود که خشایارشا متوجه اصل ماجرا نشد و از کار او خوشش آمد. می‌گویند 
خشایارشا که به میدان نبرد می‌نگریست. کشتی او را دید که به کشتی دیگری حمله 
و آن را غرق کرد و در همین هنگام یکی از نزدیکان او فریاد زد: «سرور من ون یی 
آرتمیس چه خوب می‌جنگد و چگونه یکی از کشتی‌های دشمن را غرق کرد؟» شاه 
پرسید آیا او براستی آرتمیس بود و اطرافیان تأیید کردند زیرا پرچم اور ابه خوبی 
می‌شناختند»ءولی کشتی غرق شده را دشمن پنداشتند. وانگهی از بخت خحوش 
آرتمیس هیچ یک از سرنشینان کشتی غرق شده زنده نماند تا علیه وی گواهی دهد. 
می‌گویند خشایارشا دراین هنگام گفت: «می‌بینم امروز مردانم زن شده‌اند و زنان 
مرد.» می‌گویند این بو د آن جه خشایارشا گفت .. 


[۸4] در این عملیات. سردار آریابیگنس پسر داریوش و برادر حشایارشا و شمار 
زیادی از نامداران پارسی ومادی و متحدان ایشان کشته شدند؛ در صفوف یونانیان 
نیز تلفات وجود داشت ولی اندک بود زیرا اینان شنا می‌دانستند و کسانی که 
کشتی‌شان غرق می‌شد. اگر در نبرد تن به تن کشته نشده بودند می‌توانستند با شنا 
شوه وانبه معا . سالاهیس. برساتتد» انا بری‌ها عون ختا تمي داتنشند. اکق | در اثر 
غرق شدن از بین رفتند. سنگین‌ترین تلفات را ناوگان ایران هنگامی داد که صف اول 
ناوگان ایشان که تحمل ضربه حریف را نیاورده بود می‌خواست بگریزد اما صف 
دوم که می‌خواست در برابر شاه خودی نشان دهد از عقب فشار آورد و با آن 


برخورد کرد و آنان غرق شدند. 


کشتی‌های خود را از دست داده بودند نزد شاه به ایونی‌ها تهمت زدند و ادعا کردند 
که آنان به انگیزه خیانت باعث نابودی کشتی‌های ایشان شده‌اند. ولی ماجرا به 


#. درباره این داستان‌پردازی هرودوت به خاطر ملکه محبوبش آرتمیس و نیز این که چه کسی توانسته این 
سخن خشایارشا را به گوش هردوت برساند لازم به توضیح بیشتری نیست! -م. 
##. اگر فنیقی‌ها و ایونی‌ها در صفوف مقدم بودند. که بودند (نک. بند ۸۵ پیشین) پس چگونه اینان شنا 
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مرگ فرماندهان ایونی ختم نشد و فنیقی‌ها سزای تهمت‌های خود را دیدند: آنان 
هنوز سخن خود را تمام نکرده بودند که رزمناوی از ساموتراس به یک رزمناو آتنی 
کوبید و آن را غرق کرد اما یک رزمناو ایگینایی سر رسید و رزمناو ساموتراسی را 
غرق کرد..ولی سربازان ساموتراسی که سلاحشان زوبین است با رگبار زوبین 
مهاجمان را کشتند و کشتی آنان را که کشتی خودشان را غرق کرده بود تصرف کردند 
وبرآن سوار شدند» اين واقعه باعث نجات ایونی‌ها شد؛ 

خحشابارشا که شاهد این شاهکار بود» خشمگینانه رو به فنیقی‌ها کرد و با خشم 
مردی شکست خورده که در پی مسئول شکست خویش می‌گردد فرمان داد سر از 
تن آنان جدا کنند تا به گفته او «اين بزدلان دیگر نتوانند به دلاورتر از خود تهمت 
بزنند.» - خشایارشا که در پای تپه‌ای موسوم به آیگالوس روبه‌روی سالامیس ۱۲۲ بر 
تختی نشسته بود هرگاه مشاهده می‌کرد یکی از کشتی‌هایش ککاری برجسته یا 
شجاعتی فوق‌العاده نشان داده است. نام کشتی را می‌پرسید و به دبیرانی که در 
کنارش ایستاده بودند فرمان می‌داد نام ناخدای آن کشتی نام پدر و نام شهرش را 
بنویسند. البته آریارامنس [اریارمنه] پارسی که در کنار شاه ایستاده و از دوستان 
ایونی‌ها بود نیز در شوربختی فنیقی‌ها سهم داشت. 


]٩۱[‏ پس شاه ایران خشم خود را متوجه فنیقی‌ها کر د. هنگامی که بربرهای در 
حال گریز می‌کوشیدند خود را به فالروم برسانند. کشتی‌های آیگینایی ۱۳۳ که 
درگذرگاه کمین کرده بودند شاهکار می‌آفریدند؛ زیراگرچه آتنی‌ها در زد و خوردها 
هر کشتی را که به چنگ می‌آوردند یا مشاهده می‌کردند مقاومت یا فرار می‌کند 
درهم می‌شکستند و غرق می‌کردند. اما ایگینایی‌ها به کشتی‌هایی حمله می‌کردند 
که در حال گریز از گذرگاه بودند و بنابراین هر گاه رزمناوی موفق می‌شد از چنگ 
آتنی‌ها بگریزد تازه به دام اینان می‌افتاد. 





ج- نمی‌دانستند؟ به علاوه اگر ادعای فنیقی‌ها «تهمت» بود. پس نوشتهٌ هرودوت در سطر سوم همان بند چه 
معنایی دارد؟ 0 
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[ دو کشتی یونانی به هم رسیدند که یکی کشتی دریادار تمیستوکلس بود که 
داشت یک کشتی دشمن را دنبال می‌کرد و دیگری یک کشتی آیگینایی به 
فرماندهی پولوکریتوس پسر کریوس که تازه یک کشتی صیدایی را تصرف کرده بود 
(اين کشتی صیدایی همانی بود که یکی از کشتی‌های آیگینایی فرستاده شده به 
اسکیاتوس را تصرف و سرنشینانش را اسیرکرده بود و ایرانیان از دلاوری پوتئاس 
پسر ایسخنوس در عرشه‌اش شادمان شده و او را درمان کرده بودند " " ".به هر روی 
این کشتی حامل پوتئاس همراه با سرنشینان پارسی‌اش تصرف شد و پوتئاس آزاد 
گشت و توانست به آیگینا بازگردد). وقتی پولوکریتوس رزمناو آتنی را دید بیدرنگ 
پرچم کشتی درباسالار تمیستوکلس را شناخت و بر او بانگ زد و سخنانی 
ریشخندآمیز و سرزنش بار درباره اتهام آتنی‌ها به آیگینایی‌ها که گویا جانب مادها را 
گرفته‌اند نثارش کرد" ا؛ و ضمن همین متلک باران‌ها با کشتی دشمن نیز 
می‌جنگید. بربرهایی که کشتی‌هایشان موفق به فرار شده بودند نجات یافتند و به 
فالروم رسیدند و در آن‌جا تحت حمایت نیروی زمینی ایران قرار گرفتند. 





]٩۳[‏ در جریان نبرد» اهمالی آیگینا و پس از ایشان آتنی‌ها از همه یونانیان 
برجسته‌تر و دلاورتر بودند؛ در میان رزمجویان پولوکریتوس آیگینایی و ائومنس 
آناگوروسی و آمنیاس پالنی "۲" (هر دو از آتن)» همان مردی که به تعقیب رزمناو 
آرتمیس پرداخته بود از همه دلاورتر بودند: اگراين آمنیاس می‌دانست رزمناوی را 
که دنبال می‌کند متعلق به آرتمیس است پیش از تصرف کشتی یا دستگیری خود 
اس دست از تعقیب برنمی‌داشت. زیرا ناخدایان و دریاداران آتنی در این باره 
دستور ویژه داشتند و به علاوه. جایزهٌ زنده دستگیر کردن ارتسنو ده هزار دراخما 
بود. چون آتنی‌ها تحمل آن که زنی جرئت کند و به مبارزه با شهر ایشان برخیزد را 
نداشتند. اما چنان که گفتیم آرتمیس توانست از چنگ ایشان بگریزد. بربرهایی هم 
که توانسته بودند کشتی‌های خود را نجات دهند خود را به فالروم رساندند. 


1[ آتنی‌ها می‌گوبند آدیمانتوس فرمانده کورینتی‌ها با نخستین برخحورد 
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کشتی‌ها و آغاز درگیری دچار چنان وحشتی شد که بادبان برافراشت و راه گریز در 
پیش گرفت و سایر کورینتی‌ها نیز که فرار دربا سالار خود را دیدند در پی او 
گريختند. اما وقتی در حال گریز به معبد آتناسیراس ۱۲۲ در ساحل سالامیس 
رسیدند. بی‌تردید یکی از خدایان. قایقی را مقابلشان قرار داد هرگز معلوم نشد چه 
کسی او را فرستاده و کورینتی‌ها خبری از جریان پیکار نداشتند. ما دست الهی را در 
این برخورد می‌بینم زیرا سرنشینان قایق به محض نزدیک شدن به کورینتی‌ها فریاد 
زدند: «آی ادیمانتوس تو کشتی‌هایت را عقب کشیدی و راه فرار و ترک یونانیان را 
برگزیدی و اکنون آنان پیروز می‌شوند و همان گونه که از خدا خواسته‌اند پیروزی 
آنان قطعی است.» می‌گویند آدیمانتوس نخست سخن آنان را باور نکرد اما آنان 
پای فشردند و پيشنهاد کردند او آنان را به گروگان بگیرد و اگر یونانیان پیروز نشده 
باشند همگی را بکشد. می‌گویند آنگاه آدیمانتوس و دیگر ناخدایان کورینتی 
۲ تابه پیکاری که دیگر پایان يافته بود ادامه دهند. این البته شایعه‌ای است 
که آتنی‌ها در این باره پر کنده‌اند» اما خود کورینتی‌ها به این داستان اعتراضص دارند و 
می‌گویند در پیکار نقشی اساسی داشته‌اند و در ایین باره ساير یونانیان را گواه 
وک 


[4۵] و اما آریستید پسر لوسیماخوس. همان آتنی که پیش از این از او و صفات 
نیکویش یاد کردیم. هنگامی که در سالامیس زد و خورد جریان داشت چنین کرد: با 
تعدادی از پیادگان سنگین اسلحه آتنی که در ساحل سالامیس مستقر بودند در 
ساحل جزیره پسوتالیا پیاده شد و تا آخرین نفر پارسیانی را که در آن‌جا مستقر بودند 
از دم تیغ گذرانید. 


[۹۶] وفتی پیکار پایان یافت یونانیان همه کشتی‌های شکسته و آسیب دیده راکه 
هنوز در در کناره‌های ساحل شناور بودند به سالامیس آوردند و آماده پیکار دوم 
شدند زیراانتظار داشتند که شاه با بقیه کشتی‌های خود به نبرد ادامه دهد. بسیاری از 
کشتی‌های شکسته و اسیب دیده,توسط باد غربی به ساحل آتیک رانده شده و در 
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۰ ۱۰ ه . ۰ 

محلی به نام کولیاس * به گل نشسته بودند: و از این رو علاوه بر مجموع 
عم مه ۰ ۶۰ ۱۰ ۰ 1 ۰ 
پیشگویی‌های هاتفان باکیس و موزئوس " درباره این نبرد» پیشگویی یک هاتف 
دیگر آتنی به نام لوسیستراتوس که سالها پیش درباره کشتی‌های شکسته‌ای که به این 
ساحل می‌افتند و این پیشگویی از باد یونانیان رفته بود نیز تحقق بافت. آن 
پیشگویی این بود: 

در کولیاس زنان با چوب ارو خوراکث رادرشته خو اهند 

که 

و اين اتفاق احتمالاً یس از عزیمت خشایارشا رخ داده است. 


پس از نبرد: تصمیم خشایارشا 

]٩۷[‏ وقتی خشایارشا درباره این شکست اندیشید ترسید مبادا یونانیان به فکر 
بیفتند - یا ایونی‌ها به ایشان پيشنهاد کنند که به سوی هلسپونت بروند و پل‌های 
شناور او را در آن‌جا خراب کنند و او بدون راه عبور در اروپا رهش مسدود شود و 
بمیرد. پس تصمیم گرفت فرار کند *. اما برای مکتوم نگهداشتن اين برنامه از یونانیان 
و حتی سپاه خود دستور داد جزیره سالا میس را با اسکله‌ای به قاره متصل کنند [!] و 
از این رو همه کشتی‌های باری فنیقی را با ریسمان به یکدیگر ببندند تا از آنها به 
عنوان پل و سذ برای این اسکله‌سازی استفاده شود "۲ . به علاوه فرمان گردآوری 
تدارکات را داد تا همه تصور کنند قصد نبرد دریایی دیگری را دارد [!!]. با این کارها 
هیچ کس تردید نکرد که او تصمیم قاطع به ماندن و ادامه نبرد دارد. و تنها یک فرد 
فریب نخورد و او مردونیه بود که بهتر از هر کس دیگری می‌دانست در سر اربایش 
چه می‌گذرد" . 





#. ادعای فرار خشایارشا پس از یک شکست دریایی در حالی که سراأسر سرزمین بونان را در اختبار دارد و 
اتن را نیز به اسانی فتح کرده اتیب و نیز گذاشتن مردونیه در اروپا ( که خواهید دید دوباره آتن را خواهد 
گرفت) به حد کافی خنده‌دار است, اما جمله بعدی خود هرودوت درباره ساختن یک اسکله این ادعا را 
خنده‌دارتر می‌کند -م. 1 

ره لبته هردوت شکسته نفسی کرده است چون خودش نیز هميشه می‌داند در سر دیگران چه می‌گذرد!! - 
3 
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[۹۸] خشایارشا ضمن اين اقدامات پیکی نیز به پارس فرستاد تا خبر بدبختی 
خود را اطلاع دهد. در میان موجودات زنده جهان هیچ موجودی تندروتر از این 
پیکهای شاهی نیست. این سیستم اختراع خود ایرانی‌ها و چنین است: می‌گویند 
آنان در سراسر جاده‌هایی که باید گذشت به تعداد روزهاپی که مسافرت طول 
می‌کشد و به همان فاصله یک روز یک اسب و یک سوار مستقر کرده‌اند تا هر یک 
فقط به اندازه یک روز بتازند. نه برف و باران, نه‌گرما و سرما و نه شب و روز هیچ 
یک پیک را در مسیر خود از سرعت فوق‌العاده‌ای که دارد باز نمی‌دارد؛ پیک 
نخست وقتی مسیر نعیین شده را پیمود» پیام را به پیک دوم می‌دهد و او به پیک 
سوم و تا آخر... پیام‌ها بدین‌گونه دست به دست داده می‌شود همان‌گونه که 
مشعل‌داران در جشن‌های هفایستوس دریونان ۲۲۲ مشعل را دست به دست 
می‌دهند. ایرانیان به این پایگاه‌های پستی «انگاریون) * ۱ 


]4٩[‏ نخستین پیک که به شوش رسید و خبر تسخیر آتن را برد شادی فراوانی در 
میان ایرانیان برانگیخت چنان که در همه کوچه‌ها و خیابان‌ها برگ مورد ریختندو 
عطر و عود سوزاندند و جشن‌ها و مهمانی‌های فراوانی برگزار کردند. وقتی پیک 
دوم خبر را آورد مردم در چنان ناباوری و اندوهی غرق شدند که همگان جامه بر تن 
دریدند و بنای زاری و شیون نهادند و مردونیه را مسبب این شور بختی دانستند. 
اندوه مردم نه چندان به سبب از دست دادن کشتی‌ها بلکه به خاطر نگرانی درباره 
سلامت شاه بود. 


#. در ترجمه‌های فرانسوی و آلمانی ۳ در یک ترجمه انکلیینی 2۳ و در دیگر ی 
"صانتهع20. شاید این واژه با واژه پهلوی 9۵۳۵7( > فرهنگ پهلوی مکنزی) هم به معنای «انگاشتن و 
انگار کردن» و هم «حساب کردن و شمردن» بی‌ارتباط نباشد -۵. 
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توصیه مردونیه 

[۱۰۰] در ايران سوگواری همچنان ادامه داشت تا آن که سرانجام خشایارشا 
خود به سلامت بازگشت. اما در یونان مردونیه که گواه افسردگی شدید شاه به علت 
شکست دریایی بود و قصد فرار او و رها کردن آتن را حدس می‌زد. اندیشید که شاه 
ممکن است تصمیم بگیرد او را به خاطر اصرار در لشکرکشی به یونان مجازات کند 
و از این رو بر آن شد تا دوباره خطر کند و دراین راه یا سراسر یونان را مطیم سازد یا 
با سربلندی جان ببازد. با این حال امید و اندیشه‌های او بیشتر در راستای انقیاد 
یونان بود. از این رو به خشایارشا گفت: «سرور من. از آن‌چه روی داده آزرده نباش و 
آن را بدبختی ندان. مشتی چوب و الوار [< کشتی] تعیین‌کننده سرنوشت نهایی ما 
نیستند بلکه همه چیز به انسان‌ها و اسب‌ها بستگی دارد. هیچ یک از اینانی که 
می‌پند ارند در دریا بر ما پیروز شده‌اند جرئت ندارند پا به خشکی بگذارند و دربرابر 
تو بایستند» و از آنهایی که در خشکی هستند نیز کسی چنین جرئتی را ندارد, و 
کسانی که گستاخی اش را داشته‌اند سزایش را چشیده‌اند. پس اگر مصلحت می‌دانی 
هم | کنون بی‌درنگ به پلوپونز حمله کنیم؛ و اگر صلاح را در شکیبایی می‌بینی جیزی 
سد راه تو نیست. اما خود را نباز زیرا یونانیان نمی‌توانند از سرنوشت خود بگریزند 
و سزای بدی‌هایی را که دیروز و امروز به ما کرده‌اند خواهند دید و همگی بردگان تو 
خواهند شد. این آن چیزی است که قبل از هر کار باید انجام دهی. با این حال اگر 
تصمیم گرفته‌ای با سپاه خود برگردی در آن صورت توصیه دیگری دارم و آن اين 
است که خودت ایرانیان را اسباب ریشخند یونانیان نکن» زیرا پارسیان در این 
ناکامی هیچ گناهی ندارند و تو نمی‌توانی بگویی که در هیچ موردی از خود بزدلی 
نشان داده‌اند. بله فنیقی‌ها. مصریان» قبرسیان و کلیکیان ممکن است چنین کرده 
فاشتت ‏ ۱ اما پارسیان هیچ نقشی در آن نداشته‌اند. پس اگر پارسیان هیچ خطایی 
نکرده‌اند و توهم نمی‌خواهی در یونان بمانی» بخش اعظم سپاه را بردار و به میهن 
بازگرد و من قول می‌دهم یونانی برده شده را به تو تحویل دهم مشروط به آن که 
۰ هزار سرباز در اختیارم بگذاری.» 
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توصیه آر تمیس 

[۱۰۱] خشایارشا که پریشان خاطر بود از این پيشنهاد خوشنود شد و آرامش 
یافت و به مردونیه پاسخ داد پس از اندیشه در این باره نظر خود را خواهد داد. 
هنگامی که پارسیان را برای رایزنی به پیشگاه خود فراخواند» به اين فکر افتاد تا نظر 
آرتمیس را نیز بداند. زیرا به روشنی پیدا بود که تاکنون درست‌ترین نظر را او داده 
بو نسنن. ارتمیسش. را احضار کرد و به بقیه. اعم از مشاوران و نگهبانان. دستور داد 
بیرون بروند" و آن‌گاه به آرتمیس گفت: «مردونیه از من می‌خواهد این‌جا بمانم و به 
پلوپونز حمله کنم. و عقیده دارد که پارسیان و نیروی زمینی من کمترین مسئولیتی 
در ناکامی ما ندارند و از جان و دل می‌خواهند اين را به اثبات برسانند. پس نظر او 
این است که با خود این کار را به عهده بگیرم یا ۰ هزار تن از سیاه خود را در 
اختیارش گذارم تا یونان را رام و مطیع تحویل من بدهد و در آن صورت خودم بقیه 
ارتش را بردارم و رهسپار ایران شوم. حال بگو بدانم چون نظر تو درباره نبرد دریایی 
درست بود و مایل به انجام آن نبودی» در این باره چه نظری داری و بهتر است من 
کدام را را برگزینم؟» 


[۱۰۲] آرتمیس پاسخ داد: «پادشاهاء وقتی از انسان نظرش را می‌پر سند» رای به 
راستی شایسته دادن کار آسانی نیست. با این حال و در شرایط کنونی به گمان من تو 
باید به میهن خود بازگردی و مردونیه را با سپاهی که می‌خواهد دراین‌جا بگذاری تا 
آن چه را که می‌خواهد و قول می‌دهد انجام دهد. اگر او درنقشه خود موفق شود و 
چنان که پیش‌بینی می‌کند یونانیان را مطیع سازد. افتخار این پیروزی از آن تو خواهد 
بود. سرور منء زیرا عاملان آن غلامان تو بوده‌اند. اما اگر هم کامیاب نشود و 
رویدادها بنا به انتظار او پیش نروند. چه باک. فاجعه جبران‌ناپذیری رخ نداده چون 
تو صحیح و سالم وطن و مقام خود را داری حال آن که یونانیان برای نجات خود 
باید پیکارهای بسیاری انجام دهند. در مورد مردونیه نیز اگر فاجعه‌ای 


#. در حالی که هیچ شاهدی در آن گفتگوی دو نفره وجود نداشته -چنان که در گفتگو با مردونیه نیز حضور 
نداشت - هرودوت از مضمون سخنان آرتمیس آگاه است و طبق معمول پسندیده‌ترین عقیده را نیز او 
ابراز می‌کند!! - م. 
۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 03.001‏ 
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برایش رخ دهد اهمیتی ندارد و یونانیان با پیروزی بر او هنری نکرده‌اند و تنها یکی 
از غلامان تو را کشته‌اند. حال آن که تو در لشکرکشی خود هر آن چه خواسته‌ای 
کرده‌ای و آتن را تسخیر کرده و از آن جز خاکستری باقی نگذاشته‌ای.» 


[۱۰۳] خشایارشا با شادمانی اندرز او را پذیرفت زیرا آرتمیس دقیقاً همان 
چیزی راگفته بود که خود او در سر داشت. به نظر من اگرتمام مردان و زنان همراه او 
از وی می‌خواستند که بماند او چنان ترسیده بود که نمی‌پذیرفت. پس آرتمیس را 
بسیار ستود و پسران خود را (چند تن از پسران نامشروع خود" ۲ را که همراه آورده 


هرمو تیموس خواجه 

[۴] خشایارشا همراه فرزندان خحود هرموتیموس اهل پداسوس راکه در میان 
خواجه‌هایش سرآمد همه از لحاظ وفاداری بود روانه کرد (پداسوسی‌ها در بالای 
هالیکارناسوس اقامت دارند و در سرزمین آنان واقعه عجیبی رخ می‌دهد و آن این 
است که هر گاه قرار است فاجعه‌ای برای همسایگانشان 0 دهد. زن کاهنه معید 


آتنای آنها ریش تلند 6 درمی‌آورد. این واقعه تاکنون دوبار رخ داده ات 0 


[۱۰۵] هرموتیموس اهل چنین جایی بود. - تا جایی که من می‌دانم هیچ کس 
تاکنون به اندازه او کینه جو نبوده و نظیر انتقام هولناکی که او از حریف خود گرفته 
نگرفته است. او نخست یک اسیر جنگی بود ۲۲ ۲ که توسط یکی از اهالی خیوس به 
نام پانیونیوس که برای گذران زندگی چنین حرفه زشتی را انتخاب کرده بود 
خریداری شده بود: کار او این بود که پسران جوان زیبارو را می‌خرید و آنان را اخته 
[خواجه] می‌کرد و آنگاه به بهای گزافی در بازارهای سارد و افسوس می‌فروخت: 
زیرا بربرها برده‌های اخته شده را بسیار گران‌تر از اخته نشده می‌خرند چون آنان 
بردگان قابل اعتمادی از آب درمی آیند. پانیونیوس بدین ترتیب پسران زیادی را 
اخته کرده بود چون از این راه نان می‌خورد و یکی از اين پسران همین هرموتیموس 
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بود. باری این هرتیموس که بسی خوش اقبال بود در سارد ازجمله بردگانی بود که 
توسط دربار شاه خریده شد و سپس با گذشت زمان به حواجه محبوب و مورد 
اعتماد خشایارشا تبدیل گردید. 


[۱۰۶] هنگامی که شاه به سارد آمد تا از آن‌جا به آتن بتازد» هرموتیموس برای 
انجام کاری به شهری به نام آتارنوس رفت که مردمان بسیاری از خیوس در آن‌جا 
زندگی می‌کنند وشهر نیز جزو منطقه موسیا است. او در این شهر با پانیونیوس 
برخورد کرد و او را شناخت و روابط دوستانه‌ای با او برقرارکرد و از جمله به او گفت 
که همه پیشرفت‌های خود را مرهون اوست و به او وعده داد به جبران آن خوبی‌ها 
هر چه از دستش برآید برای او کوتاهی نخواهد کرد و به او توصیه کرد تمام خانواده 
خود را نیز نزد آو بیاورد. پانیونیوس با کمال میل چنین کرد و زن و بچه‌های خود را به 
سارد نزد هرموتیموس آورد. وقتی هرموتیموس او و همه خانواده‌اش را در حوزه 
قدرت خود دید بر او بانگ زد: «ای تبهکار شریر که ننگین‌ترین پيشه را دراین جهان 
برگزیده‌ای. من به تو و عزیزانت چه کرده بودم که بدترین بلا را به سرم آوردی و 
مردی‌ام را گرفتی؟ آیا می‌پنداری کارهای شرم‌اورت که تاکنون از مجازات آنها 
گریخته‌ای از دید خدایان پنهان مانده است؟ آنان به خحاطر جنایات زشتی که 
مرتکب شده‌ای شمشیر عدالت را درست بر سرت فرود آورده و تو را به چنگ من 
انداخته‌اند. پس هر کینه‌ای که از تو ستانم رواست و جای هیچ گلایه نیست.» سپس 
دستور داد چهار پسری را که پانونیوس داشت بیاورند و پانونیوس را مجبور کرد به 
دست خود هر چهار پسر را اخته سازد و سپس نیز پسرآن را مجبور کرد با پدر همین 
کنند. . بدین سان بود که پاینونیوس نه از مجازات توانست بگریزد و نه از 
هرموتعوس: 

[۱۰۷] خشایارشا پس از فرستادن پسرانش به افسوس به همراه آرتمیس 
مردونیه را فراخواند و به او دستور داد سربازانی را که می‌خواهد برای سپاه خود 


برگزیند و بکوشد به وعده‌هایی که داده است عمل کند. در آن روز واقعهة دیگری رخ 
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نداد ۲۸ ۱؛ آن‌گاه شبانه به دستور شاه کشتی‌ها را از فالروم حرکت دادند تا هر چه 
زودتر به هلسپونت بروند و به پاسداری از پل‌های قایقی شناور بیردازند که عبور 
شاه از تنگه مقدور باشد. وقتی به آب‌های ساحلی دماغه زوستر ۱۲٩‏ رسیدند. چون 
این دماغه به صورت دماغه‌ای صخره‌ای در دریا پیش آمده است بربرها بنداشتند با 
رزمناوهایی روبه‌رو شده‌اند و با پریشانی گریختند اما سپس فهمیدند که آن‌ها سنگ 
بوده‌اند نه کشتی» پس گرد آمدند و به راه خود ادامه دادند *. 


تصمیم‌های یونانیان 

[۱۸] روز بعد با برآمدن آفتاب» یونانیان که نیروهای زمینی ایران را در مواضم 
خود دیدند. پنداشتند کشتی‌ها نیز همچنان در فالروم هستند و از این‌رو چون منتظر 
حمله ایران بودند اماده عقب‌نشینی شدند. اما وقتی از عزیمت نیروی دریایی ایران 
آگاه شدند بیدرنگ تصمیم به تعقیب آن گرفتند [؟!]. تا آندروس پیش آمدند اما اثری 
از ناوگان حشایارشا ندیدند و آن‌گاه به رایزنی پرداختند. تمیستوکلس معتقد بود که 
باید از طریق جزایر به پیگرد دشمن ادامه دهند و خود را با سرعت به هلسیونت 
برسانند و پل‌های شناور قایقی را خراب کنند. اما اوروبیادس نظر عکس او را 
داشت و ادعاکرد که خراب کردن پل‌ها بزرگترین زیان را برای یونان به بار می‌آورد: 
اگر شاه ایران خود را مجبور به اقامت در اروپا ببیند بیکار نخواهد نشست چون فکر 
خواهد کرد که بی‌تحرکی وضعش را خراب‌تر می‌کند و چون وسیله‌ای برای 
بازگشت به آسیا ندارد و لشکریانش نیز از گرسنگی خواهند مرد در آن صورت به 
فعالیت و سرسختی بیشتری روی خواهد آورد و چه بسا همگی شهرهای یونان نیز» 
شهر به شهر و قوم به قوم» برخی از طریق سرکوب و برخی به رضای خود از ترس 
سرکوب. به او بپیوندند. برای آذوقه هم مشکلی نخواهند داشت. چون محصول 





#. درست است که مترجم فرانسوی نیز حیرت می‌کند و در یادداشت خود (۱۱۸) می‌نویسد همه این 
کارها در یک بعد از ظهر روز نبرد ممکن نیست. ولی هرودوت زیرک و مظلوم ما می‌تواند همه این 
کارهای عظیم را در یک بعد از ظهر بگنجاند و داستان آب‌های ساحلی دماغه زوستر را نیز ( که ناخدایان 
ان کشتی‌ها که دست کم فنیقیان کهنه کار در دریانوردی بوده‌اند) بر آن بیفزاید تا ایرانیان را تا جایی که 
می‌تواند تحقیر کند و داستان «فرار» شاه ایران را برای شنوندگان آتنی خود واقعی جلوه دهد -م. 
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سالانةٌ یونان. آن را برایشان تأمین می‌کند. حال آن‌که اکنون خشایارشا پس از 
شکست در دریا میلی به ماندن در اروپا ندارد. پس باید اجازه دهیم بگریزد و به 
ر تویی 0 ما یونانیان می‌توانیم با جنگ قلمرو آسیایی ایران را 
تصرف کنیم. پس ین سخنان آوروبیادس سایر فرماندهان پلوپونزی نیز نظر او را 
پذیرفتند. 

[۱۰۹] تمیستوکلس که دریافت نمی‌تواند همداستانی اکثریت را برای رفتن به 
هلسپونت به دست آورد. لحن و نقشه خود را تغییر داد و خطاب به آتنی‌ها که 
بیش از دیگران ازگریختن بربرها و شتاب آنان در رسیدن به هلسپونت متأسف 
بودند و تصمیم داشتند حتی اگر دیگران نيایند خود به تنهایی به هلسپونت بروند ‏ 
گفت: «من خود اغلب دیده ولی بیشتر شنیده‌ام که شکسشت ‌خوزدگان از شلات 
نومیدی دوباره به پیکار رو می‌آورند و این , بار زبونی گذشته خود درا جبران می‌کنند. 
ما این بخت را داشتیم که در اوج نومیدی» خود و یونان را از این انبوه دشمنان 
نجات دهیم. پس بهتر است این انبوه دشمن در حال گریز را دنبال نکنیم. این 
پیروزی کار ما نبود. کار خدایان و پهلوانان نیمه خدا بود. اين آنان بودند که تاب آن 
نداشتند تا مردی به تنهایی بر آسیا و اروپا فرمان براند. مردی حرمت شکنن و 
مست‌غرور مردی که هیچ چیز برایش مقدس نبود. مردی که تندیس‌های خدایان 
را سرنگون می‌کرد و شمایل‌هایشان را می‌سوزانید. مردی که دستور داد بر دریا 
تازیانه بزنند و بر امواجش غل و زنجیر انداخت. وضع ما که فعلاً حوب است. پس 
در یونان بمانیم و به فکر خود و خانواده‌هایمان باشیم. هر کس خانه خود را از نو 
می‌سازد و حال با خیال آسوده از بربرها بذر می‌پاشد. اما وقتی بهار رسید راه دریا و 
هلسپونت و ایونی را در پیش می‌گيريم.» قصد تمیستوکلس از این سخنان جلب 
عنایت خشایارشا بود تا هرگاه رابطه‌اش با آتنی‌ها به تیرگی انجامید بتواند به ایران 


پناهنده شود -و این دقیقاً چیزی بود که بعدها پیش آمد ۱۲۳ 


[ ۰ تمیستوکلس با این سخنان آتنی‌ها را فریب داد اما آنان گفته‌هایش را 
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پذیرفتند. آتنیان او را مردی زیرک و کارآزموده می‌دانستند و توصیه‌های قبلی‌اش 
این نکته را ثابت کرده بود بنابراین به او اعتماد کامل داشتند. آن‌گاه تمیستوکلس 
وقتی دید سخنانش را پذیرفته‌اند بی درنگ قابقی را با چند مرد که به رازداری‌شان 
حتی زیر شکنجه اعتماد داشت با پیامی نزد شاه ايران فرستاد. یکی از این مردان 
همان خدمتکارش سیکینوس بود. به محض آن‌که قایق به ساحل آتیک رسید بقیه 
مردان در قایق ماندند و سیکینوس نزد خشایارشا رفت و گفت: «من از سوی 
تمیستوکلس پسر نئوکلس فرمانده آتنی‌ها که از همه متحدان دلاورتر و داناترند 
می‌آیم تا به تو بگویم که تمیستوکلس آتنی چون قصد خدمت به تورا دارد یونانیانی 
را که می‌خواستند ناوگان تو را تعقیب و پل‌های قایقی‌ات در هلسپونت را ویران 
کنند از این کار بازداشت. حال با خیال آسوده حرکت کن ۲۲ ۱.) 


[۱۱۱] وقتی این پیام را به شاه دادند بازگشتند. یونانیان درکنار ساحل آندروس 
وقتی از تعقیب طولانی ناوگان بربر و رفتن به هلسپونت برای جلوگیری از عبور سپاه 
ایران به آسیا چشم پوشیدند. شهر آندروس را محاصره کردند تا به تاراج آن 
بیر دازند. در واقع اندروسی‌ها نخستین جزیره‌نشینانی بودند که از باج دادن به 
تمیستوکلس خودداری کرده بودند "" "؛ تمیستوکلس برای پول گرفتن از آنان به این 
استدلال متوسل شده بود: «آتنی‌ها دو خدای توانای «ایمان» و «نیاز» را در کنار خود 
دارند و بنابراین آنان باید حتماً پول را بپردازند.» اما آندروسی‌ها پاسخ داده بودند: 
«اگر آتن چنین خدایان خوش خدمتی دارد پس می‌تواند به آسانی نیرومند و 
ثروتمند شود حال آن‌که ما آندروسی‌ها مردمانی کم زمین هستیم با دو خدای هیچ 
کاره و بی‌فایده به نام «فقر» و «فلاکت» که در این جا ماندگار شده و دست از سرمان 
برنمی دارند و به این دلیل آتن هم با تمام ثروت و منابع خود همرگز نمی‌تواند 
تنگدستی مارا بزداید.» پس یونانیان به علت این پاسخ و خودداری آنان از پردانخت 
پول در آن زمان. اکنون شهر آندروس را محاصره کردند. 


[۱۱۲] تمیستوکلس که آزمندی او مرزی نمی شناخت با همان پیک‌هاپی که نزد 
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شاه ایران فرستاده بود" به همه جزیره‌نشینان پیام‌های تهدیدآمیز فرستاد و از آنان 
پول خواست و تهدید کرد اگر پول ندهند با سپاه یونان به سراغشان خواهد رفت و 
شهرهایشان را محاصره و ویران خواهد کرد. تمیستوکلس با این ترفند پول‌های 
هنگفتی از اهالی جزایر کاریستوس و پاروس گرفت زیرا آنان با شنیدن خبر محاصره 
آندروس به بهانه هواداری از ایران و اين که تمیستوکلس نامدارترین رهبر پونانیان 
شده بود وحشت کردند و هر چه حواست به او دادند. -اين که آیا او از جزیره‌نشینان 
دیگری نیز پول گرفت یا نه من با قاطعیت نمی‌توانم بگویم» اماگمان نمی‌کنم این‌ها 
تنها جزیره‌نشینانی بوده باشند که به او پول داده‌اند. وانگهی گرچه پول پاروسی‌ها 
(خشم تمیستوکلس را فرو تشانت ۲ ۷و انان | از حمله تمیستوکلس ایمن داشت 
اما کاریستوسی‌ها نتوانستند از بدبختی بگریزند "۲ . بدین‌سان تمیستوکلس بدون 
اطلاع سایر فرماندهان به اخادی از جزیره‌نشینان پرداخت. 


عقب نشینی خشایارشا 

۲ چند روز پس از نبرد دریایی. حشایارشا و سپاهش آتیک را ترک کردند و 
از همان راهی که آمده بودند رهسپار ایالت بئوسی شدند. مردونیه به این نتیجه 
رسیده بود که هم لازم است شاه را بدرقه کند و هم چون دیگر فصل برای نبرد 
مساعد نبود زمستان را در تسالی بگذراند و سپس در بهار آینده به پلوپونز حمله 
کند. هنگامی که همگی به تسالی رسیدند. مردونیه به دست چین کردن سیاه برای 
خود پرداخت. نخست ده هزار پارسی معروف به «هنگ جاویدان» را برگزید ‏ البته 
بدون فرمانده آنان هیدارنس که نمی‌خواست شاه را تنها بگذارد ‏ سپس زره‌پوشان 
پارسی و گردان هزارگان سوار"" "» و آنگاه از مادها و سکاها و بلخیان و هندیان ‏ 





#. هرودوت با جمله اخیر می‌خواهد گناه این کار زشت را به گردن شخص تمیستوکلس که بعداً خائن 
شناخته شد - بیندازد. حال آن که همه یونانیان چنین بودند و به محض این که هر یک کمی قدرت 
می‌یافت به تاراج شهرهای دیگر می‌پرداهت که بهترین نمونه‌ها آن چیزهایی ات کة تاکنون خوانده‌اید» 
و سپس جنگ‌های سی‌ساله میان آتن و اسپارت (معروف به جنگ‌های پلوپونز) در رقابت برای رهبری و 
در واقع باج‌گیری از شهرهای دیگر است که توصیف آن در این کتاب نیامده و باید آن را در کتاب توسیدید 
خواند. در واقع به محض سست شدن قدرت ایران در منطقه یونان به عنوان ابرقدرتی مهارکننده. یونانیان 
به جان یکدیگر افتادند و سرانجام نیز تنها با پادرمیانی آمرانه ایران بود که این برادرکشی پایان یافت -م. 
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۹۴۲ تاریخ هرودوت 


همگی اعم از پیاده و سوار به صورت یگان‌هایی کامل -و سپس از بقیه متحدان 
کسانی که ظاهری پر هیبت داشتند یا در نبردها دلاوری نشان داده بودند انتخات 
۳ او قبل از همه از سربازان پارسی‌نژاد بود که گردن بند و دستبند 
داشتند "۲۲ و سپس از مادها؛ اما گرچه شمار مادها کمتر از پارسیان نبود از لحاظ 
قدرت از ایشان فروتر بودند. بدین ترتیب مردونیه مجموعاً با سواران ۳۰۰ هزار 
سپاهی گرد آورد. 


[۱۱۴] هنگامی که خشاپارشا هنوز در تسالی و مردونیه مشغول گزینش سیاه 
خود بود. هاتفی از دلفی به لا کدومونی‌ها دستور داد از خشایارشا به علت مرگ 
لئونیداس. باید درخواست خون‌بها و غرامت کنند و هر چه شاه گفت بپذیرند. 
اسپارتیان نیز بی درنگ پیکی به تسالی فرستادند که به پیشگاه شاه باریافت و گفت: 
«ای شاه مادهاء لا کدومونی‌ها و خاندان اسپارتی هرا کلیدس. چون تو شاه آنان را که 
از یونان دفاع می‌کرده است کشته‌ای خون‌بها می‌ خواهند.» خشایارشا با شنیدن این 
سخن به خنده افتاد و آنگاه مدتی دراز خاموش ماند و سپس چون مردونیه در 
کنارش بود او رانشان داد و گفت: «بسیار خوب. این مردونیه را که می‌بینی رضایت 
خاطر ایشان را آن طور که سزاوارند فراهم خواهد ساخت!۲۲ » پیک از این پاسخ 
راضی شد و بازگشت. 


[۱۱۵] خشایارشا مردونیه را در تسالی باقی گذاشت و خود [با بقیه سپاه] با 
حداکثر سرعت به سوی هلسپونت حرکت کرد و ظرف ۴۵ روز" " با ارتشی که به 
هیچ تقلیل یافته بود [؟!] به محل تنگه رسید. سربازان در راه. چه نزد دوست یا 
دشمن. همه محصولات کشاورزی را می‌خوردند و هرگاه چیزی نمی‌یافتند علف 
می‌خوردند یا از پوست و برگ درختان اهلی و وحشی تغذیه می‌کردند و گرسنگی 
چنان به ایشان فشار آورده بود که در پس خود هیچ چیز باقی نگذاشتند. افزون بر 
این بیماری همه‌گیری در ارتش افتاد که همراه با اسهال خونی * باعث شد بسیاری از 


#. یعنی باید باور کنیم از ارتش ۲ با ۳ با ۵ با ۷ میلیونی ایران (ارقام متفاوتی که خود هرودوت می‌دهد) 


۳ 
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کتاب هشتم / اورانیا ۳ 





سربازان در راه جان بدهند "۲ ۲. حشایارشا بیماران را در شهرهایی که از آنها 
می‌گذشت می‌گذاشت و دستور می‌داد از آنان پرستاری شود؛ شهرهایی مانند 
سیریس. پایونیا و مقدونیه. خشایارشا هنگامی که به سوی یونان می‌رفت گردونة 
مقدس زئوس [اهورامزدا] ۲۲ را در پایونیا گذاشته بود و هنگام بازگشت آن را طلب 
کرد ولی اثری نیافت: پایونی‌ها آن را به اهالی تراکیه داده بودند و هنگامی که شاه آن 
را خواست گفتند فبایل ساکن تراکيه علیا واقع در سرچشمه‌های رود استروما 
اسب‌های ان را دزدیده‌اند. 


[۱۱۶] در همان منطقه یک تراکیه‌ای شاه بیسالتیا و کرستونیا! ۲۲ مرتکب عمل 
بسیار هولناک و درنده خویانه‌ای شد. این شاه قبلاً اعلام کرده بود که هرگز حاضر 
نیست یوغ‌بندگی خشایارشا را به گردن اندازد و از این‌رو به کوهستان رودوبه یناه 
برده بود و به پسران خود نیز گفته بود حق ندارند علیه یونان اسلحه به دست گيرند. 
مشاهده این جنگ داشتند به ارتش خشایارشا پیوستند. وقتی هر شش پسر صحیح 
و سالم از جنگ برگشتند. پدرشان دستور داد چشم‌های همگی را از کاسه درآورند. 


[۱۱۷] این پسران بدین‌گونه بهای گناه نافرمانی از پدر را پرداختند. ایرانیان به راه 
خود ادامه دادند و پس از ترک تراکیه به پل شناوری که در تنگه [هلسپونت ِِ 
داردانل] ساخته بودند رسیدند اما چون مشاهده کردند پل قایقی‌شان در اثر توفان 
اسیب دیده است بیدرنگ سوار کشتی‌ها شدند و خود را به آبیدوس در آن سوی 
تنگه رساندند. در آبیدوس مدتی ماندند و چون خوراک به فراوانی وجود داشت 
سربازان از شدت پرخوری و نیز تغییر اب بیمار شدند و در این‌جا نیز عده‌ای جان 
سپردند. بقیه سپاه با خشایارشا به سارد بازگشت. 





+ منهای ۲۰۰ هزار سپاه مردونیه بقیه در نبرد کوچک سالامیس و نبرد پیروز ترموپیل و سپس گرسنگی و 
بیماری و اسهال خونی «به هیچ کاهش یافته‌اند»؟!! یادداشت شماره ۱۲۹ مترجم فرانسوی عذر بدتر از 
گنامی ات برای دروغ‌بافی‌های هرودوت -۵. 
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۹ تاریخ هرودوت 


[۱۱۸]روایت دیگری نیز از چگونگی بازگشت خشایارشا وجود دارد: می‌گویند 
خشابارشا از 51 تن از راه » زمینی تا ایون در کنار رود استروما آمد. سپس در آن‌جا از 





مسافرت زمینی چشم پوشید و ارتش رابه دست هیدارنس سپرد که تا هلسپونت 
هدایت کند و خود سوار یک کشتی فنیقی شد تا به آسیا بازگردد. در جریان سفره 
بادی که از استروما می‌وزد. شدت گرفت و تعادل کشتی هم که اضافه بار داشت در 
تلاطم امواج بر هم خورد. تا جایی که تعداد زیادی از همراهان خشایارشا. مجبور 
شدند روی عرشه جمع شوند. و شاه هراسان از ناخدا پرسید: آیا شانس نجاتی 
وحود دارد؟ ناخدا پاسخ داد: «سرور من تنها یک راه نجات وجود دارد و آن این 
است که خود را از شر مسافران اضافی خلاص کنیم.» می‌گویند خشایارشا با شنیدن 
این سخن بانگ زد: «ای پارسیان اکنون زمانی است که هر یک از شما باید جان بازی 
خود را نسبت به شاه خویش نشان دهد. گویا زندگی من به جان‌بازی شما بستگی 
دارد!» این بگفت. و پارسیان کرنش کردند و سپس یکایک خود را در آب انداختند و 
بدین‌گونه کشتی سبکبار شد و به سلامت به آسیا رسید. می‌گویند همین‌که 
خشایارشا به سلامت پا به خشکی گذان شت. فرمان داد ناخدا را ی ی نی حول 
جان شاه خود را نجات داده بود تاجی از زر به او هدیه کنند و چون موجب مرگ 
شماری از پارسیان شده است سر از تنش جدا سازند* 


[۱۹] البته چنین روایتی از بازگشت خشایارشا وجود دارد. اما برای من به 
خصوص داستان خودکشی دسته‌جمعی پارسیان باورنکردنی است. اگر ناخدا به 
راستی چنین پاسخی داده باشد» شرط می‌بندم اگر از هزاران نفر هم بپرسید همگی 
تصدیق می‌کنند که خشایارشا تررجیح می‌داد راه حل دیگری برگزیند یعنی به جای 
فداکردن جان پارسیان که همگی از خانواده‌های درجه اول ایران بودند پاروزنان را 
کی اما به هر حال راست آن است که چنان که گفتم خحشایارشا اصولا 





#. به نظر من در این افسانه‌سازی‌های هرودوت و ساير یونانیان ‏ از جمله در این‌جا خودکشی جمعی 
ایرانیان برای نجات شاه و سیس گردن زدن ناخدا - گونه‌ای اعتقاد صادقانه به درستی نظام فردگرایانه و 
برده‌دارانه و سرمایه‌پرستانه یونانی و تبلیغ برای آن و بیزاری و عدم درک نظام جامعه سالارانه 
(سوسیالیستی) و به پندار آنان خودکامانة ايران به روشنی نمایان است - م. 
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سوار کشتی نشد بلکه از خشکی با بقیه سباه خود را به آسیا رسانید. 


اما دلیل دیکرعع ترا اثبات سفر زمینی خشایارشا: شکی نیست که 
حشابارشا در جریان عقب‌نشینی خود از آبدر گذشت که روابط دوستانه‌ای با آن 
داشت و به اهالی شهر یک شمشیر طلا و تاجی با حاشیه زردوزی شده اهداکرد. به 
گفته ساکنان آبدر که البته من باور ندارم -شهر آنان نخستین شهری بود که 
حشایارشا پس از بازگشت از آتن چون احساس آرامش و ایمنی می‌کرد در آن‌جا 
جامه از تن بیرون آورد ". به هر روی شهر آبدر به هلسپونت نزدیکتر است تا 
استروما و ایون که ادعا می شود شاه در آن‌جا بر کشتی سوار شد. 


در یونان: غنايم و پاداش‌ها 

۷1 از سوی دیگر یونانیان که نتوانستند شهر آندروس را تصرف کنند رو به 
سوی کاریستوس آوردند و پس از تاراج و تخریب آن سرزمین به سالامیس 
بازگشتند. نخست پیش از تقسیم غنایم سهم خدایان را پرداختند و از جمله سه 
رزمناو سه ردیفه غنیمتی فنیقی را یکی وقف تنگابه ایستموس کردند ( که در زمان 
من هنوز در آن‌جاست) و دیگری را وقف دماغه سونیوم و سومی را نیز وقف آژاکس 
در همان سالامیس نمودند " ". سپس به توزیع غنایم دیگر پرداختند و گل سرسبد 
آنها را به دلفی فرستادند که با آن مجسمه مردی به بلندی ۱۳ 
که مهمیز دماغه یک کشتی را به دست دارد و در همان محلی است که مجسمةٌ 
طلایی تقدیمی اسکندر مقدونی دیده می‌شود. 


[۱۲۲] یونانیان پس اهدای بهترین غنایم به معبد دلفی از خدا پرسیدند آیا 
نذورات کافی و او راضی است؟ خدا پاسخ داد از همه یونانیان بجز اهالی آیگینا 
خشنود است. زیرا ساکنان آیگینا پس از پیروزی در سالامیس هدیه‌ای سزاوار آن 
پیروزی تقدیم نکرده‌اند. مردم ایگینا پس ازآگاهی از این پاسخ یک دکل مفرغی که 
سه ستاره طلایی بر ان نصب شده بود را تقدیم معبد دلفی کردند که در زاویه معبد 
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درست در کنار قدح اهدایی کرزوس نهاده شده است *۲. 


یونانیان پس از تقسیم غنايم در سالامیس دوباره سوار کشتی‌ها شدند و 
به تنگابه ایستموس رفتند تا در آن‌جا شایسته‌ترین و برازنده‌ترین مرد در جنگ را 
تعیین کنند و به او جایزه بدهند. پس از رسیدن هر یک از فرماندهان رای خود را بر 
قربانگاه پوزئیدون نهاد تا معلوم شود نفرات یکم و دوم چه کسانی هستند. از آن‌جا 
که هر یک خود را دلاوتر از همه می‌دانست و بنابراین به خود رای داده بود نفر اول 
رای نیاورد ولی همگی به عنوان نفر دوم به تمیستوکلس رای داده بودند. بدین‌سان 
هیچ یک از سرداران بیش از یک رای نداشت حال آن که تمیستوکلس از سوی همه 
به عنوان نفر دوم رای آورد. 


[۱۲۴] یونانیان از سر حسادت به یکدیگر درباره نفر نخست نتوانستند تصمیم 
بگیرند و بدون اعطای جایزه اول به شهرهای خود بازگشتند اما آوازه تمیستوکلس 
بلند شد و در سراسر یونان نامش به عنوان زیرک‌ترین و کارآزموده‌ترین یونانی بر سر 
زبان‌ها افتاد. اما جون رزمندگان سالامیس چنان که سزاوار او بود از وی قدردانی 
نکردند او بیدرنگ راهی اسپارت شد تا در آن‌جا افتخاری راکه آرزو داشت به دست 
آورد. لا کدومونی‌ها با شکوه تمام از او استقبال کردند و بیشترین ارج را بر او نهادند: 
جایزه دلاوری به اوروبیادس داده شد که شاخه‌ای زیتون بود اما جایزه خرد و 
دانایی که باز شاخه‌ای زیتون بود - نصیب تمیستوکلس شد. افزون بر آن که زیباترین 
گردونهة اسیارت را نیز به او هدیه دادند و بیشترین ستایش‌ها را از او کردند و هنگام 
عزیمت نیز ۳۰۰ تن از سواران ویژه اسپارتی که به آنان «اسواران» [شسهسواران"*] 
می‌گویند ۲" او را همانند یک قهرمان تا مرز تگا [نژه] بدرقه کردند. تا جایی که 
می‌دانیم تمیستوکلس یگانه شخصیتی است که اسپارتیان تاکنون چنین تجلیلی از او 
به عمل آورده و این چنین بدرقه‌اش کرده‌اند. 


# شوالیه. فهناه۷ع) مهو کاطوتیط 
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[ ۲۵ ۱] هنگامی که تمیستوکلس به آتن بازگشت فردی به نام تیمودموس اهمل 
آفیدنا که بی‌آن که او را درست بشناسد با وی دشمنی می‌کرد. از شدت نفرت و 
حسادت او را شدیداً مورد حمله قرار داد و مسافرت وی به لا کدومون را نکوهش 
کرد و گفت: این آتن و فقط آتن بود که باعث شد اسپارتیان از او چنین ستایشی کنند 
و ربطی به شخصیت خود او نداشت و از آن‌جاکه پیوسته این حرفها را تکرار 
می‌کر د. تمیستوکلس به او پاسخ داد: «بله رفیق! اگر من متولد بل بینه بودم هرگز 
مورد ستایش اسپارت قرار نمی‌گرفتم. چنان که تو هم با همه آتنی بودنت قرار 
نگرفتی ۱۲۸.» 


ابرانیان در بونان می‌مانند 

[۱۲۶] این بود آن‌چه در جناح یونانیان رخ داد. اما در جناح ایرانیان: آرتاباز پسر 
فرناک که در ایران نامداربود و پس ازنبرد پلاته نیزبر آوازه او افزوده شد" *" شاه را 
تا تنگه [هلسپونت] با ۶۰ هزار سپاهی گزیده مردونیه بدرقه کرد. وقتی شاه وارد آسیا 
شد و آرتاباز هنگام بازگشت خود را در نزدیکی شبه جزیره پالن دید. از آن‌جا که قرار 
بود مردونیه زمستان را در تسالی بگذارند» آرتاباز دید مجبور نیست بیدرنگ به بقیه 
سپاه بپیوندد و وظیفه خود دانست پیش از این کار چون از نزدیکی شهر شورشی 
پوتیده "۲" می‌گذرد این شهر را گوشمالی دهد. در واقم هنگام عبور شاه از سرزمین 
ایشان با آگاهی از فرار ناوگان ایران از سالامیس مردم پوتیده و سایر اقوام این شبه 
جزیره علناً از همکاری و دوستی با بربرها خودداری کرده بو دند. 


[۱۲۷] بنابراین آرتاباز پوتیده را محاصره کرد. و چون بدگمان شده بود که در آن 
نزدیکی شهر اولینتوس نیز خیال شورش دارد آن جا را نیز به محاصره درآورد. البته 
شهر اولینتوس در اشغال بوتی‌هایی بود که توسط مقدونیان از خلیج ترمائیک رانده 
شده بودند. آرتاباز شهر راگرفت و دستور داد همه ساکنان آن را به کنار مردابهای 
اطراف ببرند و گردن بزنند؛ سپس کریتوبولوس اهل تورونه را حاکم شهر کرد و او نیز 
خالکیدی‌ها را در آن‌جا اسکان داد. بدین‌گونه بود که شهر اولینتوس در اختیار 
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۸ با سقوط اولینتوس. آرتاباز حلقه محاصرة پوتیده را تنگ‌تر کرد. در این 
ضمن تیموکسنوس فرمانده اسکیونی‌ها که در داخل شهر بود محرمانه با او تماس 
گرفت و قول داد شهر را تحویل او دهد. من چگونگی و شیوه تماس آنان را نمی‌دانم 
[زیرا در این باره کسی گزارشی به من نداده است) اما چگونگی پایان کار بدین‌گونه 
بود: هنگامی که تیموکسنوس یا آرتاباز پیامی برای یکدیگر داشتند آن را بر 
پاپیروسی می‌نوشتند و در شکاف انتهایی تیر جایی که در چله کمان قرار می‌گیرد 
می‌نهادند !۲۲ و تير را به محلی که از قبل تعیین کرده بودند پرتاب می‌کردند. روزی 
که آرتاباز پیامی داشت تیرانداز در هدف‌گیری خطاکرد و تیر به شانه یکی از مردم 
پوتیده اصابت کرد. مردم طبق معمول زمان جنگ بیدرنگ دور مجروح را گرفتند تا 
تیر را از شانه اش بیرون بکشند و هنگامی که دیدند حامل پیامی است آن را تحویل 
فرماندهان دادند. متحدانی که از پالن امده بودند حضور داشتند. فرماندهان با 
خواندن نامه به هویت خائن یی بردند اما تصمیم گرفتند به خاطر آن که مردم 
اسکیون برای همیشه داغ ننگ خیانت نخورند این راز را فاش نکنند. 


]این بود چگونگی شناخته شدن تیموکسنوس. آرتاباز سه ماه شهر را در 
محاصره داشت تا آن که روزی دریا در اثر جذر بسیار از ساحل عقب نشست و این 
جذر طولانی شد. وقتی بربرها چنین دیدند وارد پایاب شدند تا از آن‌جابه شبه 
جزیره پالن رخنه کنند. دو پنجم راه را رفته بودند و سه پنجم مانده بود تا به هدف 
برسند که آب در اثر مد شروع به بالا آمدن کرد و به گفته اهالی که با این پدیده آشنا 
هستند این بار از همیشه بالاتر آمد. سربازانی که شنا نمی دانستند غرق شدند و بقیه 
رانیز مردم پوتیده قتل عام کردند. اهالی پوتیده می‌گویند علت این جزرو مد شدید 
آب و بدبختی ایرانیان آن بود که سربازان ایرانی به معبد پوزئیدون [-نپتون] و 
تندیس او که در حومه شهر قرار داشت بی‌حرمتی کرده بودند و دقیقاً همان سربازان 
نیز نابود شدند " "۲ و چون آنان این علت را ذکر می‌کنند به نظر من درست 
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می‌گویند. آرتاباز بقیه سیاه را به تسالی نزد مردوییه برد. 


تدا رکات بهار ۳۷۹ 

[۱۳۰] این هم سرنوشت سپاهیانی که شاه را همراهی کرده بودند. و اما بقایای 
نیروی دریایی خشایارشا که از سالامیس گريخته و به کرانه اسیارفته و شاه و 
سپاهش را از خرسونس به آبیدوس گذرانده بود» زمستان را در کیمه گذراند. از 
نخستین روزهای بهار همه کشتی‌ها در ساموس که تعدادی نیز زمستان را در آن‌جا 
گذرانده بودند گرد آمدند. در این کشتی‌ها بیشتر سربازان پارسی و مادی بودند. 
فرماندهان جدید آنها عبارت بودند از مردونتس پسر باگایوس و آرتیانتس پسر 
آرتاخحایس [آرتاخای یا ارتاخه؟]؛ برادرزاده آرتیانتس به نام ایتامیترس نیز توسط 
عمویش به آنان پیوسته و جزو فرماندهان بود. ایرانیان پس از شکست سختی که در 
سالامیس خوردند فکر دورتر رفتن به سوی غرب را از سر بیرون کردند. البته کسی 
هم آن‌جا نبود تا آنان را به این کار وادار کند. پس از ساموس تکان نخوردند و به 
مراقبت از ایونیه پرداختند تا مانع هر گونه شورش احتمالی شوند. شمار 
رزمناوهایشان رویهم با ایونی‌ها ۰ فروند بود. همچنین نمی‌پنداشتند که بونانیان 
به سوی اسیا بيایند و براین باور بودند که آنان به پاسداری از سرزمین خود بسنده 
خواهند کرد و یکی از دلایل این تصور ایشان آن بود که یونانیان پس از فرار آنان از 
سالامیس دنبالشان نکرده بودند و برعکس به عقّب‌نشینی پرداخته بودند. از سوی 
دیگر درست است که در دریا شهامت خود را از دست داده بودند ولی در حشکی 
مردونیه را نیرومندتر می‌انگاشتند. بنابراین در ساموس از یک سو از هر فرصتی برای 
آسیب رساندن به دشمن سود می‌جستند و از سویی دیگر گوش به زنگ رسیدن 
خبری از سرنوشت مردونیه و سپاهش بودند. 

۲1 یونانیان نیز به نوبه خود با رسیدن فصل بهار و نیز به علت حضور مردونیه 
در تسالی به جنب و جوش افتادند. نیروی زمینی آنان هنوز کاملاً گرد نیامده بود اما 


نیروی دریایی با ۱۱۰ رزمناو در ایگینا آماده شد. فرمانده سپاه و نیروی دریایی 
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یونان لثوتوخیدس پسر منارس و پادشاه اسپارت بود که تبارش به ترتیب زیر به 
هراکلس می‌رسید: هگسی لائوس. هیپوکراتیدس لئوتوخیدس, آناکسیلائوس. 
آ رخیدموس. آناکساندریدس. تئوپومپوس, نیکاندروس. خاریلئوس, ائونوموس. 
پولیدکتس پروتانیس, ائوروفون» پروکلس, آریستودموس آریستوماخوس. 
کلئودایوس و هیلوس [یا هولوس] که به خاندان دوم سلطنتی تعلق داشت 

افراد بالاء بجز هفت نفر اول» پادشاه اسپارت بوده‌اند ۲۲). فرمانده آتنی‌ها 


گزانتیپوس پسر آریفرون بود. 


[۱۳۲] وقتی همه کشتی‌ها در ایگینا جمع شده بودند فرستادگان ایونیه به یونان 
رسیدند. اینان قبلاً به اسپارت هم رفته و از لا کدومونی‌ها برای آزادی ایونیه کمک 
خواسته بودند. در میان این فرستادگان هرودوتوس پسر بازیلیدس نیز بود. این 
مردان که در اصل هفت تن بودند علیه جان استراتیس حاکم جبّار خیوس توطثه 
کرده بودند» اما یکی از ایشان بقیه را لو داده و دسیسه کشف شده بود و بنابراین 
شش تن بقیه از خیوس گریخته و نخست به اسپارت رفته و سپس به آیگینا آمده 
بودند تا درخواست کنند پونانیان با کشتی‌های خود به ایونیه بروند. اما به دشواری 
موفق شدند آنان را فقط تا دلوس بکشانند و متحدان حاضر نشدند جلوتر بردند: 
همه چیز انان را می‌ترسانید زیرا با محل اشنا نبودند و می‌پنداشتند همه جایر از 
دشمن است؛ وانگهی به نی تیا ساموس نیز به دوری ستون‌های هراکلس 
[تنگه جبل الطارق] بود "*. بنابراین از سویی بربرها جرئت پیشروی به سوی غرب 
را نداشتند و از سوی دیگر یونانیان نیز به رغم اصرار اهالی خیوس جرئت جلوتر 
رفتن از دلوس را نداشتند: بدین‌گونه ترس آنان را از یکدیگر جدا کرده بود. 


رایزنی مردونیه با ها تفان 

و ی و جر وی از ت۱9 
در تسالی بود. او پیش از حرکت از آن‌جا مردی از اهالی اوروپوس ۳۵ "به نام موس را 
مأمور کرد به هر معبدی که برای ایرانیان امکان دارد برود و از همه هاتفان نظر 
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خدایان را جویا شود. من نمی‌دانم هدف او از اين کار چه بود و چه چیزی را 
می‌خواست بداند زیرا هیچ گزارشی در این باره ندارم؛ با لین حال می‌پندارم که 
پرسش او چیزی جز آگاهی از وضعیت خودش نبود. 


[۱۳۴] تا جایی که می‌دانم موس فرستاده او به لباده رفت. در آن‌جا توانست با 
دادن پول مردی محلی را به درون غار تروفونیوس بفرستد؛ او همچنین با هاتف 
آبس در فوکیس نیز دیدار و رایزنی کرد *". در شهر تیس نیز به محض رسیدن 
نخست با ایسمنیوس هاتف آپولون مشورت کرد ( در آن‌جا مانند اولمپ می‌توان با 
قربانی کردن از خدا پرسش کرد)؛ سپس به مردی بیگانه که اهل تبس نبود بلکه 
ید تم ان ما ای ی 
اهالی تبس به دلیل زیر» حق پرسش از هاتف این محل را ندارند: آمفیارائوس توسط 
هاتفان به مردم تبس اطلاع داده بود که از میان دو گزینه زیر یکی را می‌توانند 
انتخاب کنند: يا از او پیشگویی بخواهند يا کمک در جنگ. و چون اهالی تبس دومی 
را انتخاب کرده‌اند حق گذراندن شب در معبد او را ندارند. 


[۱۳۵] به گفته تبسی‌ها آن‌گاه معجزه‌ای ‏ که به نظر من بسیار بزرگ است -رخ 
داد: موس اورویوسی در دیدارهایی که با هاتفان گوناگون داشت به صحن مقدس 
آپولون پتویوس هم رفته بود(به این دلیل به این جا «پتویوم» می‌گویند که به تبسی‌ها 
تعلق دارد و در بالای دریاچه کوپائیس در دامنه کوهی نزدیک شهر آکرفیا قرارگرفته 
است" ۲ ): می‌گویند وقتی این موس همراه با سه شهروند که رسما برای یادداشت 
پاسخ خدا تعیین شده بودندوارد معبد شدکاهن پیشگو ناگهان به زبان بربر شروع 
به سخن گفتن کرده است. تبسی‌های همراه او از شنیدن زبان بربر به جای کلمات 
یونانی حیرت کرده و نمی‌دانستند چه کنند. اماموس اوروپوسی بیدرنگ روی 
لوحه‌ای که در دست داشته پاسخ پیشگو را یادداشت کرد ولی به تّبسی‌هاگفت که 
هاتف به زبان کاریایی سخن می‌گفته است. به هر حال او پاسخ را یادداشت کرد و با 


وه تسا بت ۱ 
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تلاشهای الکساندر مقدونی در آتن 
[ ۱۳۶ مردونیه پس از خواندن پاسخ‌های هاتفان. الکساندر مقدونی پسر 
امونتاس رابه عنوان سفیر خود به آتن فرستاد. این انتخاب مردونیه دو علت داشت: 
نخست این که الکساندر حویشاوند پارسیان بود ( گوگه خواهر او و دختر آمونتاس 
همسر یک پارسی به نام بوبارس شده بود "٩"‏ که پسری به نام آمونتاس آسیایی 
داشت که نام پدر بزرگ مادری را بر او نهاده بودند و شاه ایران حکومت آلاباند! ۱۵۱ 
را که از شهرهای مهم فروگیا بود به وی بخشیده بود) و دوم آن که مردونیه شنیده 
بود الکساندر از آتنی‌ها لقب پروکسنوس [-کنسول] و نیکخواه آتن گرفته است "2. 
پس او را انتخاب کرد. مردونیه به ویژه امیدوار بود که الکساندر بتواند از آتنی‌ها -که 
شنیده بود. قومی پرشمارو دلیر هستند و بیش ازهر قوم دیگری در شکست دریایی 
ایران نقش داشته‌اند - قول دوستی بگیرد. و آن‌گاه پس از کسب چنین قولی امیدوار 
بود بتواند به آسانی چیرگی بر دریارابه دست آورد ضمن این که نیروی زمینی بسیار 
قوی‌تری داشت؛ و آنگاه پیروزی و چیرگی او بر یونان به طور کامل تأمین می‌شد. 
این نیز شدنی است که هاتفان با توصیه به اتحاد با اتن چنین امیدی به او داده بودند 
و بنابراین او می‌خواست با فرستادن الکساندر به این مأموریت به هدف خود برسد. 


خاستگاه شاهان مقدونیه 

[۱۳۷] یکی از نیاکان الکساندر جد ششم او به نام پردیکاس, به شرح زیر در 
مقدونیه به حکومت رسیده بود: سه تن نوادگان تّمنوس ۰۲ سه برادر به نام‌های 
گوئانس» آثروپوس و پردیکاس از آرگوس گریخته و به ایلیری رفته و سپس از کوه‌ها 
گذشته و وارد مقدونيةٌ علیا شده و به شهر لبایا رسیده بودند. در آن‌جا آنان به 
حدمت شاه آن سرزمین درآمدند» یکی مهتر اسبان شاه. دیگری شبان‌گاوها و 
سومی یعنی پردیکاس که کوچکتر از همه بود چوپان گوسفندان شاه شد. ه مسر 
شاه خود تهیه خوراک را برعهده داشت (زیرا در آن روزگار شاهان چندان ثروت و 
تجملی بیش از اتباع خود نداشتند). باری هنگامی که زن نان می‌پخت. قرص نان 
یکی از این نوکران هميشه حجمی دوبرابر می‌یافت "۱۳؛ و چون این وضع پیوسته 
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تکرار می‌شدملکه این موضوع را به شوهر خود اطلاع داد. شاه پس از آگاهی از این 
امر به فکر افتاد که معجزه‌ای در کار است که نمی‌تواند هشدار خوشی باشد. پس سه 
نوکر را پیش خواند و به آنان دستور داد هر چه زودتر آن سرزمین را ترک کنند. پسران 
دستمزد خود را خواستند و گفتند این عادلانه نیست که پیش از گرفتن دستمزد 
اخراج شوند. ( در سقف اتاق سوراخی تعبیه شده بود تا دود از آن بیرون رود و پرتو 
خورشید از این سوراخ به درون می‌تابید) آن‌گاه شاه با شنیدن کلمه دستمزد. گویی 
خدایی گمراهش کرده باشد. فریاد زد «دستمزد؟ بسیار حوب بگیرید!» و باگفتن این 
سخن لکه خورشیدی را که به زمین افتاده بود نشان داد. گوانس و آئرویوس دو 
برادر بزرگتر هاج و واج ماندند. اما پسر کو چکتر که کاردی همراه داشت پاسخ داد: 
(بسیار خوب پادشاه آن‌چه دادی می‌پذیریم» و آنگاه با کارد خود برگرد لکه 
خورشید خط کشید و سه بار سه لکه خورشید را به صورت مشتی خاک برگرفت و 


آن را در جیب نیم تن خود ریخت ۹ و سپس خود و سه برادرش از آن‌جا رفتند. 


[۱۳۸] پس آنان رفتند اما یکی از اطرافیان شاه توجه او را به کردار پسر و روش 
عاقلانه جوان کوچکتر در تصاحب آن‌چه به او داده شده بود جلب کرد. شاه با 
شنیدن این سخن بسیار به خشم آمد و سوارانی را در پی آنان فرستاد تا به قتلشان 
برسانند؛ اما در آن سرزمین رودخانه‌ای است که نوادگان آن سه برادر آرگوسی هنوز 
به عنوان منجی نژاد و تبار حود به آن قربانی تقدیم می‌کنند. زیرا همین که فرزندان 
تمنوس از آن گذشتند آب آن چنان بالا آمد که سواران نتوانستند از رود بگذرند. 
آن‌گاه سه برادر به ناحیه دیگری از مقدونیه رسیدند و درکنار باغهایی که می‌گویند 
به میداس پسر گوردیاس تعلق دارند مستقر شدند -رزهای وحشی این باغ‌ها ۱۹۴ 
شصت گلبرگ دارند و بوی خوش آنان از همه ژزهای دیگر جهان بیشتر است؛ و نیز 
مقدونیان می‌گویند در همین‌جا بود که روزگاری سیلنوس اسیر ۰ در بالاای 
این باغ‌ها کوهستانی است به نام برمیون "۲2 که چنان سرد است که از آن بالا 
نمی‌توان رفت. فرزندان یّمنوس پس از چیرگی بر این منطقه قدرت خود رابه 
سراسر مقدونیه گسترش دادند. 
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این بود رشتة خویشاوندی الکساندر با پردیکاس: الکساندر پسر آمونتاس 
و نوة الکتاس و نتیجه اثروپوس بود و آثروپوس پسر فیلیپ و نو آرگایوس و نتيجهة 
همان پردیکاس بود که فرمانروای مقدونیه شد. 


خودداری آتن 

[۰ پس الکساندر پسر آمونتاس از نوادگان پردیکاس بود. وقتی او در مقام 
فرستاده "۲ و می‌گوید پیامی از شاه ایران رسیده که چنین است: «من همه 
اهانت‌هایی راکه آتنی‌ها به من کرده‌اند می‌بخشم. ای مردونیه اکنون فرمان من این 
است: نخست سرزمین‌های اش شا را به ایشان بازگر دان. دوم آن‌که آتنی‌ها اجازه 
دارند هر جای دیگری را که بخواهند در اختیار بگیرند و استقلال کامل خود را حفظ 
کنند. افزون بر این اگر حاضر شوند با من به سازش برسند. همه معابد آنان را که من 
سوزانده‌ام بازسازی کن.» این بود دستورهای شاه. و من. مردونیه, آماده‌ام همه این 
دستورها را انجام دهم مگر آن که با مخالفت شما رو به رو شوم. در آن صورت 
می‌پرسم مگر دیوانه شده‌اید که می‌خواهید با شاه بجنگید؟ شما نمی‌توانید بر او 
پیروز شوید و برای هميشه نیز توانایی یایداری ندارید. شما ارتش بزرگ خشاپارشا 
را دیدید و دانستید چه کارهایی از آن ساخته است. و بی‌گمان می‌دانید که خود من 
اکنون چه نیرویی را در اختیار دارم. پس بدانید اگر به فرض بسیار نیرومندتر از این 
باشید و مرا شکست دهید - شکستی که خودتان نیز اگر عقل سلیم داشته باشید به 
آن امیدی ندارید -باز ارتشی دیگر و بسیاربزرگتر به سراغتان خواهد آمد. پس زنهار 
که با شاه ایران درنیفتید زیرا در آن صورت خطر نابودی میهن و نیستی خود را به 
جان خریده‌اید. اکنون که در آبرومندانه‌ترین شرایط قرار دارید و شاه ایران خحود به 
شما پيشنهاد صلح کرده است بپذیرید و از جنگ چشم بپوشید. آزاد باشید و 
بی‌دروغ و فریب با ما متحد شوید.» ای آتنی‌ها این بود پیامی که مردونبه مرا مأمور 
کرده است به شما برسانم. و اما در مورد خودم نیازی نیست درباره دلبستگی‌ام به 
شما چیزی بگویم ‏ چون چیزی نیست که امروز به آن پی برده باشید اما خواهش 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





کتاب ۰ هشتم | اورانیا ۹۵۵ 





می‌کنم به پیام مردونیه توجه کنید چون می‌دانم در وضعی نیستید که بتوانید هميشه 
به جنگ با خشابارشا ادامه دهید. اگر می‌دانستم چنین توانی دارید هرگز این 
مأموریت را نمی‌پذیرفتم؛ اما قدرت شاه ایران فراتر از مقیاس انسانی است و درازای 
بازوی او بی‌کران است. اکنون که ایرانیان خحود دست دوستی به سوی شما دراز 
کرده‌اند و چنین امتیازهایی به شما می‌دهند اگر بی درنگ نپذیرید از فکر این که جه 
بر سرتان خواهد آمد بر خود می‌لرزم. زیرا شما بیش از متحدان دیگر در سر راه 
مهاجمان قرار دارید و باز این شما هستید که باید بیشترین رنج‌ها و ویرانی‌ها را 
تحمل کنید زیرا سرزمین شما در سر راه سپاه ایران است " ". به من گوش دهید زیرا 
این چیز کوچکی نیست که شاه بزرگ خواسته در میان همه یونانیان فقط آسیب‌هایی 
را که از شما دیده فراموش کند و دست دوستی شمارا بفشارد.» 


[۱۴۱] این بود سخنان الکساندر. اما اسپارتیان که قبلاً از قصد ایران برای 
نزدیکی به آتنی‌ها و عقد پیمان دوستی با آنان آگاه شده بودند و به یاد برخی از 
پیشگویی‌های هاتفان افتاده بودند که روزی مادها با همکاری آتنی‌ها همه 
دوریایی‌ها را از پلوپونز بیرون خواهند راند. به شدت از احتمال دوستی میان آتن و 
ایران وحشت کردند و بی‌درنگ تصمیم گرفتند سفیرانی به آتن بفرستند. پس 
الکساندر و سفیران اسپارت تقریباً با هم به آتن رسیده بودند و به سخن درست‌تر 
آتنی‌ها چند روزی سخنرانی آلکساندر را به تعویق انداخته بودند. چون اطمینان 
داشتند که لاکدومونی‌ها خبر آمدن سفیر ايران به منظور عقد پیمان دوستی را 
شنیده‌اند و بیدرنگ سفیرانی خواهند فرستاد. بنابراین رفتار آنان حساب شده بود و 
می‌خواستند لا کدومونی‌ها احساسات واقعی ایشان را بدانند. 


[۱۳۲] وقتی سخنان الکساندر پایان یافت. فرستادگان اسپارت رشته سخن را به 
دست گرفتند و گفتند: «ما نیز سفیران اسیارت هستیم و آمده‌ایم از شما بخواهیم 
شمابه دلایل متعدد برای هیچ یک از اقوام یونان و به خصوص برای خود شمانه 
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درست است و نه شرافتمندانه؛ زیرا این خود شما بودید که این جنگ را پدید 
آوردید " "" حال آن که ما خواهان آن نبودیم و در آغاز نیز پیکار به خاطر سرزمین 
شما درگرفت؛ اکنون پای سرنوشت همه یونان در میان است و همه در خطر هستیم. 
وانگهی زشت است که آتنی‌ها مسبب بردگی یونانیان باشند در حالی که همه از 
روزگاران پیش شما را آزادکننده‌گان تمام اقوام می‌دانسته‌اند ‏ ". البته شما آسیب 
فراوان دیده و رنج بسیار کشیده‌اید و همراه با شما ما نیز دو کاشت و برداشت خود 
را از دست داده‌ايم "۳" خانه‌های شما مدتهاست ویران شده ولی در عوض 
لا کدومونی‌ها و بقیه متحدان به شما قول می‌دهند در طول جنگ تمام زنان و افراد 
غیرنظامی خانواده‌های شمارا تغذیه کنند. نه! به سخنان این الکساندر مقدونی با 
همه چرب زبان‌هایی که در ارائه پیشنهادهای مردونیه به کار می‌برد گوش نکنید. او 
باید هم‌چنین کند زیرا خودش یک فرمانروای خودکامه است و از این خودکامگی 
سود می‌برد. امانه شما که اگر عاقل باشید می‌دانید که بربرها نه پیمانی می‌شناسند 
و نه صداقت دارند.» این بود گفته‌های فرستادگان اسیارت. 


[۱۴۳] آتنی‌ها در پاسخ الکساندر نخست چنین گفتند: «ما پی‌آن که به ما بگویند 
می‌دانیم که شاه ماد هزار برابر ما نیرو دارد و نیازی نیست به ما یاداوری شود که در 
نبرد ناتوان‌تريم. با این حال آزادی را چنان عزیز می‌داریم که تا حذ توانمان از آن 
دفاع می‌کنيم. بنابراین سعی نکن ما را به سازش با شاه بربر وادار کنی چون هرگز آن 
را نخواهیم پذیرفت. پس اکنون برو و به مردونیه بگو آتنی‌ها می‌گویند تا وقتی 
خورشید مسیر کنونی خود را می‌پیماید ما هرگز با خشایارشا سازش نخواهیم کرد و 
اتکای ما در این راه به خدایان و متحدانمان است و ما همراه متحدان و پهلوانان 
نیمه خدای خود که او از سوزاندن معابد و شمایل‌هایشان بیمی ندارد با او خواهیم 
جنگید. و تو خود نیز با این گونه پيشنهادها هرگز به آتن نیا و با چنین اندرزهای 
شرم‌آوری ادعا نکن که نیکی ما را می‌خواهی. ما نمی‌خواهیم به تو که کنسول و 
دوست ما هستی از سوی آتنی‌ها آزاری برسد ۲ *.» 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





کتاب هد هشتم / اورانیا ۹0۵ 





[۱۴۴] این بود پاسخ آنان به الکساندر؛ سپس به فرستادگان اسپارت گفتند: 
« کدومونی‌ها می‌ترسیدند که مبادا ما با بربرها سازش کنیم و گرچه ظاهراً چنین 
هراسی طبیعی است. اما در حالی که شمابه خوبی می‌دانید در این دنیا هیچ مقدار 
زر و هیچ اندازه زمینی هر اندازه سرشار از ثروت و زیبایی باشد قادر نیست ما را 
وادارد که به دوستی با شاه ماد و برده کردن یونان تن در دهیم هر گونه ترس و 
تردیدی درباره شرافت آتن به معنای پست و ناچیز شمردن ماست. حتی اگر 
بخواهیم چنین کنیم دلایل بسیار مهمی مارا از این کار بازمی‌دارد که اولین و 
مهمترین آنها شمایل‌ها و معابد خدایان ماست که سوزانده و با خاک یکسان شده‌اند 
و همین ما را به انتقام وامی‌دارد نه آن که دستانی راکه چنین کرده‌اند بفشاريم. افزون 
بر این همه ما یونانیان از طریق زبان و حون ۱۳۵ با یکدیگر برادريم. معابد و 
قربانگاه‌های مشترک داریم و خلقیات و آداب و عاداتمان همانند یکدیگر است و 
آتن نمی‌تواند به همه این‌ها خیانت کند. پس اگر هر آینه نمی‌دانید بدانید تا وقتی 
یک آتنی روی زمین وجود دارد ما با خشایارشا صلح نخواهیم کرد. البته از لطف 
شمانسبت به خود سپاسگزاریم که پيشنهاد می‌کنید از زنان و فرزندان و 
خانواده‌های ما نگاهداری کنید و به راستی بزرگوارید. ولی ما تا جایی که در توان 
داریم بی‌آن‌که باری بر دوش دیگران باشیم خود زندگی خواهیم کرد. اکنون موقعیت 
چنین اقتضا می‌کند که شما هر چه زودتر سپاه خود را برای جنگ آماده کنید زیرا 
پیش‌بینی ما ان است که شاه بربر به محضص شنیدن پاسخ ما که درخحواست او را 
نپذیرفته‌ايم در حمله و تسخیر سرزمین ما درنگ نخواهد کرد. پس بی‌آن که منتظر 
رسیدن سپاه بربر به آتیک باشیم بهتر است به پیشباز او برویم و به بئوسی کمک 
کنیم.» فرستادگان اسپارت با شنیدن این سخنان به سرزمین خود بازگشتند. 
پی‌نوشت 
۱. نیروی دریایی یونان به آرتمیسیون (نک. ]۰۷1 )۱٩۲‏ یعنی همان‌جایی بازگشت که در اولین 

درگیری تصادفی توانسته بود ۱۵ کشتی بربرها را تصرف کند ( ]۰۷1 ۱۹۵). نیروی دریایی 


ایران در برابر آنان آفته را پایگاه خود قرار داده بود ( ]۰۷1 ۱۹۳). 
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۲. ارقام کشتی‌های پونانی چون از اسناد رسمی استخراج شده‌اند بسیار دقیق‌تر از ارقام هرودوت 
درباره کشتی‌های ناوگان ایران هستند. 

۳ نک. ]۷1 ۱۵۷. 

۴ درباره رفتار آتنی‌ها در این مشاجرات مربوط به فرماندهی بنگرید به: ۷11 ۱۶۱و 12 ۲۶ و 
۳۸ 

۵ در سال ۴۷۸-۴۷۷ پس از شکست سپاه ایران. جنگ به داخحل قلمرو شاهنشاهی ایران در 
آسیای صغیر کشانده شد و اين بار متحدان دیگر سرکردگی مستبدانه پائوسانیاس را تحمل 
نکردند و فرماندهی در اختیار آتنی‌ها قرار گرفت. 

۶ معادل حدود ۱۸۰ هزار فرانک طلا. به آزمندی تمیستوکلس در ]۰۷ ۱۱۱-۱۱۲ نیز اشاره 
شده و نویسندگان بعدی نیز آن را تکرار کرده‌اند بی‌آن که بدانیم منبع آتنی اين اطلاعات آیا 
حقیقت را گفته يا از دشمنان شخصی یا سیاسی او بوده است. هرودوت در برابر این 
شخصیت زیرک اما بی‌شرمی که از تمیستوکلس ارائه می‌کند. شخصیت آریستید را قرار 
می‌دهد و او را «درستکارترین مرد» می‌نامد ( ]۰۷۲1 .)۷٩‏ وانگهی هرودوت می‌گوید 
فرماندهان اسپارت و کورینت نیز رشوه گرفتند گرچه به اندازه‌های بسیار کمتر و معلوم می‌شود 
عقابد عمومی در بونان با این روش پروتمند شدن در مشاغل رسمی دولتی چندان خشمگین 
نمی‌شده است [!!]. 

۷ حمل‌کننده ات ۳ یا «مشعل‌دار» در ارتش اسپارت مأمور روشن کردن مشعل قربانگاه زئوس در 


زمانی بود که سپاه می‌حواست شهر را ترک کند و این آتش مقدس را برای استفاده در هنگام 


فربانی همراه می‌بردند. 
۸ دماغه‌های کافارئوس و گرستوس دو نقط جنوب شرقی و جنوب غربی ائوبویا را تشکیل 
می‌دادند. 


٩‏ اسکیونه واقع در ساحل جنوبی شبه جزیره پالن در خالکیدی. 

۰. اسکولیاس توانست فاصله ۱۵ کیلومتر را باشنا طی کند (البته در آغاز مدتی در زير آب) تا از 
دید نگهبانان و دیده‌بانان ایرانی بگریزد. حال آن که حرکت با قایق آشکارتر و خطرناک‌تر بود. 

۱. از جمله می‌گویند او همراه با دخترش هودنا ( که آمفیکتیون‌ها مجسمه‌هایشان را در دلفی 


برپا داشته‌اند) هنگام توفان به دریا پریدند و زیر آب رفتند [!] و همه ریسمان‌ها و تسمه‌های 
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کشتی‌های ایرانی را بریدند و بدین‌گونه در وقوع فاجعه برای ايران سهم داشتند. 

۲. کشتی‌های آتنی سنگین‌تر از کشتی‌های ایرانیان بودند (نک. ۷11 ۶۰). 

۳ نک ۷ ۱۰۴ ۱۱۵ ۷۲ ۹۸ 

۴ توفان از کوه پلیون در شمال ائوبویا آمد. اما بقایای کشتی‌های شکسته با امواج شدید درون 
تنگه به سوی شمال رانده شدند. 

۵. همان‌هایی که در جنوب اوریپوس کمین کرده بودند و نابودی و غرق ناوگان ایران را اعلام 
کر دند. 

۶. مسئله همزمانی سه روز جنگ در ترموپیل (نک. ]۰۷1 ۲۱۰ به بعد) و سه روز پیکار دریایی 
در ارتمیسیون بسیار مورد بحث و اختلاف‌نظر است. هرودوت تمام وفایع مانند رسیدن 
ایرانیان به آفته در آغاز بعد از ظهر رایزنی‌های آنان» فرستادن ۲۰۰ کشتی که می‌بایست 
ائوبویا را دور بزنند. ساماندهی بقیه ناوگان فرار اسکولیاس و رسیدن او به نزد یونانیان 
رایزنی‌های طولانی یونانیان و بالاخره در پایان بعد از ظهر کارزاری دریایی را که تا شب طول 
می‌کشد. همه را در یک بعد از ظهر می‌گنجاند که نمی‌تواند حقیقت داشته باشد. حال آن که 
در روز دوم زد و خورد مختصری در شب رخ می‌دهد. افزون بر این طول ائوبویا به این 
کوتاهی که هرودوت می‌گوید نیست و زمان ذکر شده برای حرکت کشتی‌ها و انتقال اخبار نیز 
کافی نیست. گویا این ادعای همزمانی کامل رویدادها بعداً انجام گرفته است. 

۷ تعداد ۷۱ رزمناو سه ردیفه, حداقل ۱۰۰۰ اسیر درون کشتی‌ها و تلفات انسانی سنگین. 

۸ کلینیاس پدر آلکبیادس مشهور و عضو خاندان ثروتمند آلکمنوئیدها. شخصا ناو خود را 
تهیه کرد اما در مورد حکومت طبیعی است که کشتی‌های جنگی خویش را به ناخدایانی 
سپرد. از میان شهروندانی که ماموریت نگهداری و هدایت یک سه ردیفه را به مدت یک 
سال داشتند. 

٩‏ رسم چنین بود که پس از هر نبرد از حریف اجساد مردگان خود را برای تدفین بخواهند و اين 
به معنای پذیرش شکست در آن نبرد بود. 

۰ به منظور تخلیه محل که به موقع انجام نشده بود (نک. بند بعدی). 

۱ بقایای کشتی‌های شکسته و ناوهای تصرف شده. چوب این اجاق‌ها را تأمین کردند. (نک. 


6 ۱۰۶) که به نوشته پلوتارک در زمان او هنوز خاکستر آنها در ساحل وجود داشت. 
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۲ باکیس در اصل نام یک هاتف پیشگو بوده که برخحی اصلیت او را آتن و برخی دیگر آرکادی 
يا بئوسی می‌دانند. اما در واقع این اسم جمع است به گروهی از هاتفان گفته می‌شود که 
زسالابت پیشمگویی متسب نه آنان است: 

۳ نک. ]۷1 ۲۵ ۳۶ 

۴ پیام که مسلماً در اصل کوتاه‌تر از این بوده با شن روی سنگ کنده شده بود. 

۵ در واقع مسبب این جنگ شورش ایونیه و کسانی مانند هیستیایوس و آریستا گوراس بودند. 

۶ آن‌چه که سپس روی داد (نک. ]۷11 4۰). 

۷ هیستیه (اورئوس) و هلوپیا (الوپی) واقع در شمال ائوبویا. 

۸ با آن که دیگر یگان‌هاء به استثنای یگان‌های اسپارت و تسپی‌هاء پیش از آخرین نبرد. خود را 
کنار کشیده بودند ([۷1 ۲۱۹-۲۲۰) ولی باز هم هرودوت بر همان رقم ۴۰۰۰ نفر روی کتیبه 
تأکید می‌ورزد ( ۷1۲ ۲۲۸). 

۹ آکاردی‌ها بی‌تفاوت چه برای شاه ایران و چه برای یونانیان سرباز مزدور تدارک می‌دیدند. 

۰ نک ]۷۲ ۲۰۶ 

۱ فوکیدی‌ها و تسالی‌ها همسایه بودند و در سراسر قرن ششم ق. م. با هم جنگ داشتند که 
یکی از ثمرات آن همان دیوار تنگه ترموپیل بود که فوکیدی‌ها ساخته بودند ( 0۷11 ۱۷۶). 
جنگ اشاره شده در این جا در سال‌های آخر سده ششم رخ داده بود. 

۲ تلیاس از خاندان تلیادها بود که پیشگویی در سپاه مردونیه را نیز بر عهده داشتند (نک. 
26 ۳۷). 

۳ ای در فوکید واقع شده بود. گروه مجسمه‌های تقدیمی به دلفی. کار مجسمه سازان 
کورینتی: دیلوس, آمیکلئوس و خیونیس. هراکلس و آپولون را در میان الهه‌هایی نشان 
می‌دهند که برای تصاحب سه پایة مقدس با یکدیگر مبارزه می‌کنند. 

۴ هیامپولیس در سرزمین فوکید در شمال غربی دریاچه کوپائیس مدخل فوکید از طریق درة 
کفیس را کنترل می‌کرد. 

۵ دوریس منطقه باریک کوهستانی (۳۰ استاد < حدود ۵/۵ کیلومتر) میان مالید. لوکرید و 
فوکید بود. 


ثٍ_. لیا کورا قله اصلی کوه پارناس» ۷ متر بلندی دارد. تیتوره نامی است که بعدها به شهری 
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در دامنه شمالی کوه پارناس داده شد. نئون در سال ۳۵۴ در جنگ مقدس علیه فوکیدی‌ها 
ویران شد. 

۷ دشت کریسا و آمفیسا بر ساحل شمالی خلیج کورنیت در غرب دلفی. 

۳۸ دوازده شهری که در این‌جا نام برده شده‌اند و سه شهر اشاره شده در 7111, ۳۵ همگی در 
مسیر جاده‌ای واقع شده‌اند که در کنار دره رود کفیسوس کشیده شده است و از شرق به سوی 
تپس و از غرب به سوی دلفی می‌رود. 

٩‏ درباره الکساندر مقدونی و روابط او با ایرانیان و یونانیان بنگرید به ۰۷ 4 و ]۷۲ ۱۳۶ به 
بعد. 

۰ ائولیدها نامی که در نسخه‌های خحطی وجود دارد. تصحیح پیشنهادی نام «لیلایا؛ شهری است 
که نامش را نویسندگان و جغرافیدانان بعدی در کنار دائولیس پانوپه و هیاموپولیس ذکر 
کر ده‌اند. 

۱ غار کوروکی ین (تالار اول آن ۰ متر درازه ۶۰ متر پهنا و ۱۲ متر بلندی دارد) در ارتفاع 
۰ متری از سطح دریا واقم شده است (اکنون به آن «ساران داولی» به معنای «چهل تالار» 
می‌گویند). این غار از زمان یورش ایرانیان و سپس گولواها و بالاخره امروزه در جنگ جهانی 
هميشه جنبهٌ پناهگاه داشته است. 

۲ کاهن مسئول خواندن و تفسیر پیشگویی‌های هاتف دلفی (پیتی). 

۲ پرونایا یعنی «پاسدار معبد». 

۴ صخره هیامپه یکی از دو صخره فائیدریادهاست که امروز به آن فلمبوکوس به معنای «پر 
فروغ» می‌گویند در این جاء موضوع. پرتگاه‌هایی است که دایرٌ دلفی را مسدود می‌کنند. از 
بای این صخره. چشمة کاستالی بیرون می‌زند. چشمه‌ای مقدس که برای تطهیر مورد 
استفاده قرار می‌گرفت. 

۵ مشابه همین معجزه برای راندن برنوس و گل‌ها [گولواها < ساکنان اصلی و باستانی فرانسه] 
در سال ۲۷۹ ق. م. ذکر شده است. البته احتمال دارد که خشایارشا خود اصولاً از حمله به 
شهر دلفی و معبد مشهور دلفی به علت اهمیت معبد و عدم مقاومت مردم شهر چشم 
پوشیده باشد. شاید یگان کوچکی بوده که خشایارشا برای فهرست‌برداری از ذخایر معبد و 
حتی محافظت از آن گمارده بوده است. تا مبادا گروهی برخلاف دستورات دریافتی معبد را 
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غارت کنند. افسانهٌ مورد قبول تمامی یونان شاید زاد یک درگیری با فوکیدی‌های پناهنده 
به ارتفاعات باشد و رعد و برقی همراه با سقوط سنگ و علاقة مردم دلفی برای توجیه 
سیاست خویش در آن زمان» پس از ختم غائله. 

۶ جزیره سالامیس میان ساحل غربی ایالت آتیک و ساحل مگارا در شرق» خلیج الوزیس در 
جنوب را می‌بندد. 

۷ تروزن زادگاه تسه است. 

۸ گمان می‌کرده‌اند که ماری در ارختیوم زندگی می‌کند. پلوتارک می‌نویسد تمیستوکلس کاهنان 
معبد را راضی کرده بود که بگویند دیگر مار در جای همیشگی خود دیده نمی‌شود و خوراک 
هر روزه او نیز دست نخورده مانده بوده است. به هر حال منظور آن بوده که خدا - در این جا 
آتنا -شهری را که به دست دشمن بیفتد ترک می‌کند. 

۹ یعنی ۴۰ کشتی (نک. ۸11 ۱). 

۰ منظور از هرمیونی‌هاء ساکنان بندر هرمیون در آرگولید است. هراکلس می‌خواست آنان را 
بیرون کند» چون معبد دلفی را آلوده کرده بودند. یا مسالهٌ آذوقه‌ای بود که از او دریغ داشته 
بودند یا طبق خواستة آیگیمنیوس. شاه دوریایی ها. 

۱ نام کرانایی از شاه کرانائوس گرفته شده بود که در این‌جا نیای ککروپس است. حال آن که در 
تبارشناسی‌ها او را جانشین ککروپس دانسته‌اند نه نیای او؛ آتنی‌ها نام خود را از آتنا گرفته‌اند 
که ارخته. زادهُ زمین را در معبد خود بزرگ کرد. آتنی‌ها برای هدایت نبردشان با الوزیس, از 
ایون کمک خواستند. 

۲ پنجاه کشتی (نک. ]۷۲1 ۱). 

۳ آمبراسی همان آرتا در خلیجی به همین نام در جنوب اپیروس بود. لوکاد: لوکاس جزیره‌ای 
در دریای آدریاتیک نزدیک ساحل آکارنانی. 

۴ دو کشتی ( ۷111 ۱). 

۵ دو کشتی ( ۷111 ۱). 

۶ کئوس. ناکسوس, سریفوس, سیفنوس و ملوس مجموعاً جزایر کوکلاد (سیکلاد) غربی را 
تشکیل می‌دهند. 


۷ ما تسپروت‌ها در جنوبت اپیروس. درباره رود آنان به نام آخرون و هاتف مردگان آن, نک. 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۱ 03.001( 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


کتاب هشتم / اورانی ۶۳ 


۳ 

۸ فایلوس اهل کروتون (درکالابرا) و فاتح مسابقات پنجگانه و مسابقه دو. 

٩‏ شمار کشتی‌های اشاره شده در این‌جا ۳۶۶ می‌شود. بنابراین ۱۲ کشتی کمتر است که 
بی‌شک جزو کشتی‌های «دیگر» آیگینا بوده‌اند (نک. ]۷11 ۴۶) که علیه ایران عمل می‌کردند 
(نک. ]۰۷۲1 .)4٩۱‏ 

۰ خشایارشا در بهار از سارد حرکت کرده و یک ماه طول کشیده تا از آسیا گام به اروپا بگذارد 
یعنی از آبیدوس به دوریسکوس که در آن‌جا از سپاه خودسان دیده و در ماه سپتامبر 
[شهریور] به آتیک رسیده است. در آتن هر سال را به نام آرخونت آن سال می‌نامیده‌اند. 

۱ اگر برخی از مباشران معبد ( ۱۰ خزانه‌دار محافظ خزانه الهه) به علت وظیفه‌شناسی مانده 
بودند. ولی ماندن تهیدستان به دلیل آن بود که هزینه مهاجرت و آذوقة خود را نمی‌توانستند 
بیپردازند. پلوتارک منظره رقت‌بار سالمندان و سگان رها شده در شهر را توصیف می‌کند. در 
مورد هاتف و تعبیر او (نک. ]۷1 ۱۴۱ به بعد). سنگر مستحکم سمت غربی آکروپل تنها 
جایی است که دماغة صخره‌ای به ارتفاع ۱۵۶ متره شیب غیرقابل دسترسی را به وجود 
می‌آورد. 

۲ تب آروپاژ [آنوریاگ] که قاتل تلقی می‌شد و طبق افسانه اولین کسی را که به قتل رساند 
اورست بود. حدود ۱۱۵ متر ارتفاع دارد و رو به روی درواز؛ ورودی آکروپل است. 

۳ نک. ]۷ ۶ ۱ 

۴ آگلائوروس و خواهرانش دختران ککروپس شاه آتن» سبدی را می‌گشایند که آتنا بر آن 
سرپوش نهاده بود و درون آن دو مار و خودش به صورت نیمه مار و نیز کودک زاده شده از 
زمین» اریختونیوس. قرار داشت. دختران با باز کردن سبد و دیدن آنان وحشت می‌کنند و 
خود را از بالای ارگ به پایین می‌اندازند و می‌میرند. آگلائور در ضلع شمالی آکروپل و در 
شکاف صخره معبدی داشت. 

۵ در مورد بازمانده و نشانه‌های این آتش‌سوزی نک. ۰۷ ۷۷ با این حال ایرانیان چند تندیس 
را به عنوان غنیمت جنگی برداشتند از جمله مجسمه‌های دو مستبدکش یعنی هارمودیوس 
و آریستوگیتون را (نک. ۷ ۵۵ که اسکندر پس از فتح شوش آنها را به آتن بازگرداند. 
خشابارشا نیز تندیس‌های آتنا را به سارد پس فرستاد به همان معبدی که آتنی‌ها در سال 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۸۷۱۷۷۱۷۷۰ 
۹۶۴ تاریخ هرودوت 


سس سس 


۸ آن‌جا را آتش زده بودند. مجسمه‌های شکسته شده مدفون در خاک مقدس آکروپل» 
کشف شده‌اند. 

۶ زمان توقف خشایارشا در مقابل آکروپل آتن حدود ۲ یا حتی ۳ هفته برآورد شده است و این 
برآورد با توجه به محاسبه زمانی میان رسیدن شاه به آتن و نبرد سالامیس انجام گرفته است. 
اما هر دو گروه ناوگان می‌توانسته‌اند رویاروی یکدیگر منتظر ابتکار عمل حریف بمانند. 

۷ این گویا نخستین اشاره به پیکار دو ایزد برای تصاحب آتن باشد: پوزئیدون چشمه‌ای آب 
شور از زمین جوشانید و آتنه درخت زیتونی رویانید. و خدایان با مشاهدهُ وضع شهر را به 
الهه دادند. در ارختئیون, بازسازی شده (بین ۴۲۱ و ۴۰۶) چاه پوزئیدون موسوم به «دریا» و 
در صحن وقف شده برای پانداروس یکی از دختران ککروپوس. در جبهة غربی معبد» درخت 
زیتون مقدس به چشم می‌خورد. 

۸ منه سیفیل استاد و آموزگار تمیستوکلس بوده و امر آموزش و پرورش او را به شیوه سولون 
در زمینه خرد عملی و سیاست برعهده داشته است. منابع آتنی به دلیل دشمنی با 
تمیستوکلس در این‌جا داستان را به نحوی برای هرودوت حکایت کرده‌اند تا از ارزش 
منه‌سیفیل و نقش و شایستگی او بکاهند. 

٩‏ تمیستوکلس بی‌آن که منتظر اجازه اوروبیادس به عنوان رئیس جلسه بماند رشته سخن را به 
دست می‌گیرد. نویسندگان بعدی نوشته‌اند که خود اوروبیادس به عنوان رئیس جلسه و به 
حصوص به علت رقابت میان اسپارت و آتن که در سی سال آخر سده پنجم ق. م. به جنگ 
میان آن دو انجامید. نظم جلسه را برعهده گرفته است. این داستان البته بعدها شاخ و 
برگ‌هایی یافته است. چنان که نوشته‌اند اوروبیادس می‌خواست با تازیانه خود تمیستوکلس 
را بزند و او با حونسردی فریاد زد: «بزن اما گوش کن!». 

۰ تعداد ۰ کشتی. ۴۰ هزار سرباز را در خود جای می‌داده‌اند. 

۱ سیریس در ایتالیای جنوبی. کنار خلیج تارنت که شهرت داشت توسط ترویایی‌ها تأسیس 
گردیده و سپس از سوی ایونی‌های آسیای صغیر تسخیر شده است. ایونی‌هایی که از شهر 
خویش کولوفون که به تصرف گوگس درآمده بود. گريخته بودند. آتن به عنوان اولین شهر 
ایونی خود را در آن‌جا صاحب حق می‌دانست. تمیستوکلس به علت برنامه‌هایی که درباره 
منطقه غرب و جنوب ایتالیا داشت. نام دو دختر خود را «ابتالیا» و «سوباریس» نهاده بود. 
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وانگهی یک شهر دیگر آتنی در سال ۴۴۵ ق. م. در همان منطقه‌ای که تمیستوکلس می‌گوید 
به ابتکار آتنی‌ها تأسیس شد که همان شهر توریواست که هرودوت تا پایان عمر در آن‌جا 
زندگی کرد. 

۲ اثاک [ایکوس عموو] < 5 27] پسر زئوس و پادشاه آیگینا و پدر تلامون بود که شاه 
سالامیس شد و آژاکس پسر او بود. دیگر اثاکیدها عبارت بودند از پله پسر اثاک و پدر آخیلس 
[آشیل ]. مجسمه‌های این پهلوانان را در مواقع جنگ همراه سپاه حمل می‌کردند (نک. ۷ 
۷۵ #۸۰ 

۳ دشت تریا (برگرفته از نام شهرک اصلی منطقه) که در جنوب غربی آتن واقع شده است به 
الوزیس تعلق دارد؛ دسته زاثران آتنی در ماه سپتامبر به معبد الوزیس می‌رفتند و شبح تعداد 
افراد این دسته در واقعیت شامل ۳۰ هزار زاثر یعنی تمام اهالی شهر می‌شده است. 

۴ «یاخوس» که در آغاز نام فریاد آیینی نوکیشان در راه‌پیمایی دستة الوزیسی‌ها بود سپس به 
نام یک الهه کودک. پسر دمتر يا پرسفون تبدیل شد که مومنان را هدایت می‌کرد. 

۵ دمتر و پرسفون. 

۶ نیروی دریایی ایران که مرکب از ۱۳۲۷ کشتی بود ( ۰۷11 ۱۸۴-۱۸۵) ۴۰۰ کشتی در اولین 
توفان (نک. ]۰۷1 )۱٩۰‏ ۲۰۰ کشتی در ساحل ائوبویا ( ]۷11 ۰۱۳ ۳۰ کشتی در اولین نبرد 
داز ا رتسول و تعلاد نامعلوم دیگری پس از آن ( ]۷11 ۰۱۱ ۱۴ و ۱۶) از دست داد. تعداد 
کشتی‌های باقی مانده باید به ۶۰۰ فروند کاهش یافته باشد. هرودوت تعداد متحدان پونانی 
مردونیه را ۵۰ هزار تن برآورد می‌کند ( 126 ۳۲). 

۷ نام جزایر مستقل قبلاً ذ کر شده است ( آ۷11» ۴۶)؛ جزیره‌ای که نامش در شمار ۳۳ شهری که 
در سالامیس و پلاته جنگیدند نیامده. شاید سریفوس بوده است. 

۸ پاروسی‌ها رفتار آتن نسبت به خود را فراموش نکرده بودند (۰۷۲ ۱۳۳-۱۳۵). 

٩‏ در شورایی که خشایارشا تشکیل داد ( ]۷1 ۸ به بعد) بزرگان پارسی مستقیماً با خود شاه 
سخن می‌گفتند. در اين شورای کنونی اقوام تابعه و رسای آنان نمی‌توانستند مستقیماً با شاه 
م وه وم کر با مدرگ سر مر کت هآ ع دی مور 
مشورت قرار نگرفت چون به نیروی زمینی تعلق داشت. 

۰ این سپاه پیش از رسیدن به مگارا توقف کرد (نک. 2 ۱۴). 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





۶۶ تاریخ هرودوت 





۱ جاده آتن به کورینت پس از مگارا از جایی در میان دریا و یک تٌندان یا صخره پرشیب 
ساحلی می‌گذشت که بنا به افسانه. در این‌جا دزدی به نام اسکیرون کمین می‌کرد و مسافران 
را به دریا می‌انداخت تا سرانجام روزی تسه خود او را به دریا انداخت. 

۲ دیوار از لخایون (بندر کورینت باستانی) در غرب تا کن‌خجره در شرق ادامه داشت و بارها 
بازسازی شده و تا سده پانزدهم مورد استفاده بود. محل خاکبرداری که تا ۴۰ کیلومتر امتداد 
داشت هنوز دیده می‌شود. دیوار دارای ۷ متر بلندی و ۲/۴۰ متر ضخامت بود. 

۳ نک. ]۰۷1 ۲۰۶. 

۴ آخه‌ای‌های رانده شده توسط دوریایی‌ها در ساحل شمالی پلوپونز مستقر شدند ( ۱۴۵؛ 
.)4٩۴ ۷7‏ 

۵ درباره دریوپی‌ها نک. ]۰۷11 ۴۳. هرمیون بندری است در نقطهٌ جنوبی آرگولید. آسینه اولین 
شهر دریوپی به این نام در آرگولید بود که توسط آرگوسی‌ها ویران شد. دریوپی‌ها توسط 
اسپارتیان در بیسنی, در نقطة جنوب غربی پلوپونز» مستقر شدند. 

۶ پارورئات‌ها در ساحل غربی پلوپونز میان الید و مسنی زندگی می‌کردند. 

۷ کینوری‌ها [یا «کونوری‌ها»] در ساحل شرقی پلوپونز در جنوب آرگولید می‌زیستند. 
اورنثات‌ها در شمال غربی آرگوس بودند. به همین لحاظ اصلاح نام تیره‌ای‌ها برای آنان 
پيشنهاد شده که برگرفته از تیرئا واقع در شمال کینوری است. 

۸ پلوتارک می‌نویسد او یک اسیر جنگی ایرانی بود تا شاید داستان هرودوت را حقیقی جلوه 
دهد حال آن که چنین نیست و در هنگام جنگ رفت و آمد میان دو اردوی حریف به این 
آسانی نبوده است. وانگهی پیام او نکته تازه‌ای برای خشایارشا نداشته و شاه ایران مسلماً از 
طریق جاسوسان خود و یونانیان موجود درسپاه خویش از عقاید و مواضع هر یک از 
متحدان آگاه بوده است. 

٩‏ این اشارات جغرافیایی هم مانند استراتژی ایرانیان هميشه محل بحث و تردید و گفتگوی 
محققان بوده است چون به کمک منابع دیگر مربوط به جنگ اعم از قدیمی‌ترین متون مانند 
آیسخولوس (متعلق به سال ۴۷۲) که می‌گویند در نبرد شرکت داشته است و چه متون بسیار 
دور از وقایع مانند متون دیودورس سیسیلی. استرابون. پلوتارک» پائوسانیاس متعلق به. 


چهار یا پنج فرن بعد. به بازسازی حوادث پرداخته‌اند. این واقعیت که سواحل تنگابه هر 
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ساله حدود ۳ متر از سال ۴۸۰ ق. م. تاکنون در دریا پیشروی کرده‌اند. بر مشکلات بررسی 
محل می‌افزاید (نک. نقشه 26). خلیج سالامیس با عرض ۴۰۰ متر در گذرگاه شمالی و از 
۰متر تا ۲ کیلومتر در گذرگاه جنوبی» در شمال توسط دماغه آفیاله, در منتهی‌البه کوه 
آیگاله و ساحل آتیک. و در جنوب شرقی و جنوب توسط دماغه پیره [پیرایوس]؛ آکته و 
جزیره‌های کوچکی چون پسوتالیا و آتلانته بسته می‌شود و در سالامیس دماغه کونوسور 
(به معنای «دم سگ») وجود دارد. در شرق و شمال شهر دماغة شهر سالامیس و جزيرة 
کوچک سن - ژورژ قرار دارد. نام کلوس» مشکلی به وجود می‌آورد. چون جزیره‌ای با اين نام 
در فاصلهة بیش از ۶۰ کیلومتری شرق سالامیس است؛ در این جا به نام جزیرة کوچک دیگری 
بر می‌خوریم: آتالانتا. يا از دماغ کونوسور, یا آکته در ساحل آتیک. ناوگان پارس در حلیج 
فالر است و ناوگان یونان در خلیج سالامیس. 

۰ درباره بااکیس نک. ]۰۷11 ۲۰. پیشگویی هاتف زیاده از حد روشن است و اظهار عقیده 
هرودوت زیاده از حذ مثبت. چنان که انسان احساس می‌کند در این بند به دلیلی نامعلوم 
دستبرد و تحریفی انجام شده است. 

۱ روایات سنتی. آریستید (حدود ۴۴۶۸۰۵۲۰ را درست نقطٌ مقابل تمیستوکلس نشان 
می‌دهند. مردی درستکار و شریف که در پیاده نظام سنگین اسلحه جنگیده است در برابر 
مردی آزمند و طماع و زیرک که آتن را به یک قدرت دریایی تبدیل می‌کند. 

۲ نک. 2 ۸۱ 

۳ نک. ۰۷11 ۴۲-۴۸ 

۴ نبرد در روز بیستم ماه بوثدرومیون (بین ۲۰ تا ۲۸ سپتامبر ۴۸۰)رخ داده است. در سالامیس 
منظور از سربازان» رزمندگان دریایی هستند که در هر رزمناو ۱۸ نفر بودند (۴ تیرانداز و ۱۴ 
هوپلیت یعنی پیاده سنگین سلاح). هرودوت شمار آنان در کشتی‌های خیوسی را ۴۰ 
می‌گوید (]۰۷ ۱۵) و در کشتی‌های ایرانی ۳۰( ۷1 ۱۸۴). 

۵ یگانه سخنرانی کوتاهی که هرودوت ذکر می‌کند همین سخنان مرسوم درباره نبرد است و 
امکان نقل همه سخنان مشابه به طور مشروح برای او وجود نداشته است. 

۶ در توصیف ستودنی آیسخولوس [اشیل] از نبرد (نمایشنامه ابرانیان» بیت ۳۸۸ به بعد)» 


ایرانیان نخست نوای همهمه یونانیان را می‌شنوند که سرود «پثان» ویدهُ آپولون را می خوانند 
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(نک. ۰۷ ۱) و صخره‌های سالامیس این هیاهو را پژواک می‌دهند. سپس کشتی‌های یونانیان 
را می‌بینند که از خلیج پدیدار می‌شوند. تکیه گاه هر یک از دو جبهه ساحلی است که در 
اختیار دارد. ساحل آتیک برای ایرانیان و سالامیس برای یونانیان. 

۷ پالن نام قصبه‌ای در آتیک کنار جاده ماراتون. آمنیاس که بعداً معلوم می‌شود برادر 
ایسخولوس نمایشنامه‌نویس است قرينة سینگیر در ماراتون و فرمانده ناوی است که کشتی 
آرتمیس را تعقیب می‌کند و سپس نیز به دست خود برادر خشایارشاء آریابیگنس را می‌کشد 
.)۸٩ ۷۲1(‏ 

۸ در واقع آتنی‌ها پنداشته بودند که آتنا را دیده‌اند گرچه هرودوت در این‌جا نام این شبح را ذکر 
نمی‌کند (نک. ]۰۷ ۱۱۷). 

۲۲ ۷11] نک.‎ 9٩ 

۰ به نوشته دیودوروس سیسیلی یونانیان ۴۰ کشتی از دست دادند. تموستورساموسی مدت 
زیادی فرمانروای خودکامةٌ جزیره‌اش نماند» و سال بعد» جزیره آزاد شد (نک. ۷ ۰ 
۶ قدردانی شاه از «نیکوکاران» خود در بایگانی‌های شاهی ثبت می‌شده است. 

۱ کالوندا شهری در لوقیه [لوکیا] بود در نزدیکی کاریا و تقریباً همسایه هالیکارناسوس که 
فرمانروایان آنها همیشه در ستیز با هم بودند. 

.۱ خشایارشا در حالی که بر تختی با پایه‌های نقره‌ای نشسته بود میدان رزم را تماشا می‌کرد. 
این تخت را آتنی‌ها تقدیم معبد آتنا کردند. جای او بر نوک کوه آیگالوس بود اما محل آن 
دقیقا شناسایی اه ۳ 

۳ منظور کشتی‌هایی است که در آیگینا مانده بودند (نک. ]۷11 ۴۶). 

۴ نک. ۷1 ۱۸۱. 

۵ در سال ۴۹۰ هنگام رسیدن پیک‌های داریوش به یونان» کریوس پدر پولوکریتوس» یکی از 
گروگان‌های اسپارتی در آتن بود (نک. ]۷ ۴۹4۵۰ ۸۷۳ ۸۵ به بعد). 

۶ آناگورس یا آناگورونت] از قصبات آتیک در ساحل جنوب شرقی آتن. 

۷ بر ساحل شمال شرقی جزیره در دماغه آراپی یا به عقیده کسانی دیگر در ساحل جنوبی 


جزیره» روبه‌روی ایگینا. 





#. خود هرودوت می‌گوید در پای تپه و مترجم در یادداشت می‌نو بسد در قلهٌ کوه؟ -م. 
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۸. این ادیمانتوس در واقع در بدترین روزها دوباره در کتاب هرودوت نامش مطرح می‌شود 
(نک. ]۰۷11 ۰۵ ۵٩‏ ۶۱) زیرا در آن زمان منابع هرودوت آتنی بودند و آتن و کورینت نیز 
بدترین دشمنان یکدیگر (از ۴۵۸-۴۵۹) محسوب می‌شدند. 

۹ دماغه کولیاس: شبه جزیره ها گیوس کوسماس در جنوب فالر. 

۰ درباره باکیس (نک. ]۰۷11 ۲۰)؛ درباره موزئوس (نک. 11 ۶). 

۱ جو را پیش از آسیا کردن در تابه برشته می‌کردند. 

۲ در حالی که یونانیان بر تنگه مسلط بودند خشایارشا نمی‌توانست آتیک را با اسکله با 
موج‌شکنی به سالامیس متصل سازد؛ شاید اين کار راه نظیر کارهای بزرگتر قبلی خود مانند 
پل زدن بر هلسپونت و ساختن کانال آتوس, بل انجام داده بوده است.* 

۳ مسر این پیک‌ها جاده‌های شاهی بود که در ۷ ۵۲-۵۴ به آنها اشاره شده است. در 
جشن‌های هفایستوس و خدایان متعدد دیگر از جمله آتناء پان (]۰۷ ۱۰۵) و پرومته. مسابقه 
دو امدادی با مشعل انجام می‌شد که در آن دوندگان قبایل مختلف در حطوط جداگانه با هم 
مسابقه می‌دادند و آخرین نفر مشعل را به آخحرین محراب یا آتشگاه می‌رسانید و آن را روشن 
می‌کرد. 

۴. اشاره مجدد و تحقیرآمیز آرتمیس به این کشورها با اقوام که فنیقی‌ها را نیز به آنان 
می‌افزاید. در حالی که فنیقی‌ها بهترین دریانوردان بودند. از آن روست که اکنون گرفتار خشم 
خشایارشا شده‌اند ( ]۰۷11 4۰). 

۵ آمستریس (نک. ]۰۷1 ۶۱: 6 )۱۰٩‏ شهبانو و همسر رسمی شاه بود و یونانیان سایر 
فرزندان شاه از زنان دیگر او را حرام‌زاده می‌پنداشتند. 

۶ جزئیات این ماجرا در آ. ۱۷۵ داده شده ولی در این‌جا احتمالاً توسط خواننده یا مفسری 
درباره شهر پداسا دوباره به عنوان حادثه‌ای عجیب تکرار شده با این تفاوت که هرودوت 
گفته بود سه بار و این‌جا گفته می‌شود دوبار. 

۷ شاید هنگام سرکوب شورش ایونیه (نک. ۰۷ ۱۲۱؛ ]۷ ۳۲). 

۸ ظاهراً منظور از «در آن روز» روز نبرد است. اما کارها و تدارکاتی که خشایارشا دستور انجام 

#. این توجیه مترجم فرانسوی برای پوشاندن تناقض‌گویی‌های هرودوت به هیچ رو موجه نیست. جالب 


است ٩۱!‏ 
ینت : ؛ ‏ ۳ 
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۹۷۰ تاریخ هرودوت 





آنها را می‌دهد ( ۷11 ۷ و گزینش سپاه توسط مردونیه (26 ۲۲) وقت بسیار بیشتری از 
یک بعدازظهر پس از شکست لازم دارند. 

۹ دماغه زوستر در جنوب فالر و دماغه کولیاس ( ۷11۲ 4۶). 

۰ تمیستوکلس که در ۴۶۵ از آتن تبعید و توسط اسپارتی‌ها به خیانت نسبت به یونان متهم 
شده بود به شاه ایران (خشایارشا یا جانشینش اردشیر) پناه برد * 

۱ بی‌گمان داستان اين پیک بعدها توسط دشمنان تمیستوکلس ساخته شده است. حتی اگر 
توسیدید آن را عنوانی برای حقشناسی شاه می‌داند. 

۲ در مورد شهرهایی که متهم به «ایران گرایی» بودند ۳ پرداحت جریمه‌ای تصویب شده 
بود که ممکن است بعدها تمیستوکلس را بسرای گرفتن این پول‌ها متهم به اخاذی کرده 

۳ 

۳ نک. ]۷۲1 ۱۲۱. 

۴ اصطلاحی طنزآمیز از سوی هرودوت که معمولاً برای خدایان به کار می‌برد. 

۵ در مورد زره‌پوشان پارسی (نک. ]۰۷1 ۶۱). درباره گردان هزارگان سوار و هزارگان دیگری 
که یکی پیش و دیگری پس از خشایارشا حرکت می‌کرد. (نک. ]۷ ۴۰ ۰۴۱ ۵۵). 

۶ اینان آرایه‌های سربازان پارسی بودند (نک. ۷11 ۸۳؛ 12 ۸۰). 

۷ گاه یک واژه یا سخن تصادفی می‌تواند نشانه‌ای از آینده و کلیدی باشد برای درک وقایع 
بعدی. در وافع مردونیه تاوانش را پرداخت (نک 1 ۶۳) به همین ترتیب یک نام به 
لئوتوخیدس نشانی از آینده داد (126 ۸۱ .)٩۲‏ 

۸ سفر رفت خشایارشا با زمانی که برای راه‌سازی و نیز سربازگیری در طی راه سپری شد سه 
ماه طول کشید (نک. [۷1» ۵۷)؛ بنابراین طی ۸۵۰ کیلومتر راه میان تسالی و هلسپونت طی 
۵ روز را نمی‌توان عقب‌نشینی شتاب‌زده دانست. 

۵ عقب‌نشینی در ماه‌های اکتبر - نوامبر انجام گرفته است که بی‌گمان ذخایر آذوقه منطقه پس 





#. شاه ایران اردشیر اول بود که املاک فراوانی در لیدی وماگنسیا در اختیارش گذاشت و سال‌ها زندگی کرد 
ولی در پایان به گفته پلوتارک با خون گاو یا زهری دیگر خودکشی کرد. نک. پلوتارک. حبات‌مردان نامی؛ 
تمیستوکلس. ج 1 ترجمه رضامشایخی, بندهای ۴۸ تا ۸۵۷ صص ۳۳۹ تا ۳۴۸ -م. 
##. پلوتارک می‌نویسد ثروت تمیستوکلس قبل از ورود به سیاست از ۳ تالان بیشتر نبود ولی هنگام تبعید 
بیش از ۱۰۰ تالان به دست مأموران افتاد (همان, بند ۴۸ص 0۳۳۹ -م. 


مس من سای ی 1/۰ 
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از عبور اولیه ارتش کاهش يافته بوده است. وانگهی در سفر بازگشت بی‌گمان از انبارهای 
آذوقه ایران نیز خبری نبوده است (نک. ۰۷11 ۲۵) و از کشتی‌های حامل گندم ( ۷11 ۱۸۴) 
گرچه در جنگ سالامیس آسیبی ندیده بودند. نیز اثری نبوده است. البته حشایارشا و ۶۰ 
هزار سرباز آرتابازه می‌توانستند به آسانی توسط شهرهای تابعه سر راه تغذیه شوند. اما البته 
سربازان عقب‌افتاده در انتهای ستون‌ها لابد رنج بسیار بیشتری برده‌اند. 

۰ نک. ]]۷ ۴۰ 

۱ نک. ]۷1 ۱۱۵ ۱۲۴. 

۲ در این‌جا منطق هرودوت درست نیست. هیچ کاری ابلهانه‌تر از آن نبود که در دل چنین 
توفانی پاروزنان را که به منزله موتور کشتی بودند به دریا بیندازند. 

۳ یعنی خشایارشا چ راه برابر با ۳۰ روز جامه از تن نکنده بود؟ بسیار بسیار بعید است. به 
علاوه شهر آبدرا هنگام سفر رفت خشایارشا خانه خراب شده بود (نک. 11 ۱۲۰) * 

۴ ساحل غربی تنکه ایستموس و دماغه سونیون دارای معابدی برای پوزئیدون بودند. 
معمولاً فاتحان دماغه کشتی تصرف شده یا شمایل آن را وقف می‌کردند (نک. 111 ,)۵٩‏ 

۵ حدود ۵/۳۰ متر. به نوشته پائوسانیاس تندیسی مفرغی بود از آپولون که نظیر آن را به 
زوس در اولمپ نیز تقدیم کرده‌اند. 

۶ نک. آ ۵۱. سه ستاره شاید نماد آپولون» کاستور و پولوکس باشند. 

۷ سیصد جوان اسپارتی گارد سلطنتی (نک. ‏ ۶۷). 

۸ آفیدنا قصبه يا روستایی از آتیک در شمال شرقی آتن بود. بل بینه جزیره کوچکی است در 
دماغه سونیون. تمیستوکلس به طنز می‌گوید اين ارزش شخص او بوده که به آتن شخصیت 
بخشیده و آتن بدون افرادی نظیر او فاقد شخصیت است. 

۹ آرتاباز فرمانده یگانی در سپاه بود (نک. ]۰۷1 ۶۶) که در برابر مردونیه» شخصیت دل‌پسند 
هرودوت است (26 ۰۴۱-۴۲ ۵۸ او سپاهش را به آسیا بازگردانید (126 )۸٩‏ و بعدها 
شهرّب [ساتراپ] فروگیا شد. 

۰ پوتیده مسلط بر جزیره پالن و در جنوب خالکیس. 

۱ بی‌شک منظور شکاف انتهایی تیر است که در چله کمان قرار می‌گیرد. 





#. اين که یکی از اهالی آبدرا ‏ چه بسابه شوخی چنان سخنی گفته نه دلیل خانه خرابی شهر آبدراست و 
نه مانع ازآن که اهالی شهر از عنایت شاه ایران به خود ببالند و چنین داستان‌پردازی کنند -م. 
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۹۷۲ تاریخ هرودوت 


۲ از نظر یونانیان پوزئیدون خدای ایجادکننده زمین لرزه و آبلرز؛ همراه با زمین لرزه 
[سونامی ] بود. 

۳. از نیای هشتم لئوتوخیدس. بعنی تئویومپوس, فرزندان شاخه ارشد سلطنت می‌کردند تا 
زمانی که آحرین آنها یعنی دماراتوس در اثر دسیسه‌های کلژومنس از سلطنت برکنار شد (نک. 
[۷ ۶۴ به بعد). 

۴. این باور اسپارتیان و لئوتوخیدس فرمانده ناوگان ایشان بود زیرا اسپارتیان هیچ‌گاه به 
جاهای دور لشکرکشی نمی‌کردند (نک. ۰۷ ۴۹-۵۱)؛ آتنی‌ها از مدت‌ها پیش منطقه را 
می‌شناختند و بیست سال قبل تا سارد پیش رفته بودند (نک. ۰۷ ۹۷ به بعد). 

۵ اوروپوس يا اوروموس شهری در کاریا در شمال غربی مولاسا. اهالی کارا معمولاً غیر از 
زبان مخلی خود یعنی یونانی» با زبان پارسی يا آرامی آشنایی داشتند و به عنوان مترجم 
میان یونانیان و ایرانیان کار می‌کردند. 

۶ در لباده [یا لبادا] واقع در بئوسی در غار عمیقی با هاتف تروفونیوس رایزنی می‌شد و فرد 
پرسش‌کننده پس از انجام آیین‌هایی پیچیده که بی‌خطر نیز نبود کار خود را انجام می‌داد. آبس 
دارای هاتف آپولون بود. 

۷ درباره آپولون ایسمنیوس نک. ۷ .۵٩‏ در معبد آمفیارئوس پرسش‌کننده پس از روزه 
گرفتن و قربانی کردن می‌بایست شب را در معبد روی پوست قوج قربانی شده می‌خوابید. 
۸ دریاچه کوپائیس از سال ۱۸۸۶ خشک شده و از بین رفته است. آکرفیا و معبد پتویون بین 

دریاچه و خلیج ائوبویا قرار داشتند. 

معجزه در اين بود که هاتف نا گهان به زبان کاریایی سخن گفته بود. این را معجزه دانستند و 
پلوتارک چنین تفسیر می‌کند که هاتف نخواسته زبان یونانی را در پاسخ به یک بربر آلوده 
کند. 

۰ نک. ۰۷ ۲۱. 

۱ . آلاباندا درکاریاست (نک. ]۰۷1 ۱۹۵)؛ در این جا پيشنهاد تصحیح شده که به جای آلاباندا 
می‌بایست آلاباسترا باشد که در فریگیه است. 

۲ الکساندر که به او لقب «فیل هلن» [دوستدار هلن - دوستدار یونان] داده بودند تا آن زمان 

ابتکارهای گونا گونی به سود متحدان انجام داده بود (نک. ۷11 ۱۷۳؛ ۷111 ۳۴). گرچه در 
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کتاب هشتم/ اورانیا سس 


برابر ایرانیان رام و مطیع بود. لقب پروکسنوس يا کنسول با تصویب مجمع عمومی که به 
فردی داده می‌شد. برای او افتخار بزرگی بود. این فرد می‌بایست در برابر احترامات و حقوقی 
که در آتن می‌یافت. در سرزمین خود حامی آتنی‌ها باشد. 

۳ تمنوس یکی از پسران آریستو ماخوس بود که تبارش به هرا کلیدس می‌رسید (نک. ]۷11 
۱) هرا کلیدس که با برادرش کرسفونتس پلوپونز را فتح کرده بود» آرگوس را به عنوان سهم 
خویش برای خود نگهداشت شهری که آرگنادها» نوادگان آرگئوس (نک ۷ ۲؛ ۷۲۲۲ ۱۳۹) 
خود را اصیل آن جا می‌دانستند. مضمون يا داستان سه برادر و کوچکترین برادر در تاریخ 
افسانه‌ای سکاها نیز وجود دارد (نک. ۷ ۵). 

۴ سهم شاهان اسپارت نیز همانند دیگر نوادگان هرا کلس دو برابر بود (۷۲ ۵۷). 

۵. جوان دستمزد هر سه نفرشان را گرفت. سه تکه خاک نماد تصاحب آن چیزی بود که 
خورشید بر آن می‌تابد یعنی آن سرزمین. 

۶ بی‌تردید رز مشهور به «صد برگ» (مذا0انامع» ۲092) است که به انواع گونا گون وجود دارد. 

۷ فریگی‌ها [فروگیایی‌ها] (نک. ]۷ ۷۳) پیش از رفتن به آسیای صغیر ساکن مقدونیه 
بودند؛ شاه آنان میداس که آپولون گوش‌های خر به او داده بود. چون در مسابقة موسیقی 
میان خحودش و مارسیاس. یکی از ساتیرها قضاوت بدی داشت (نک ]۷1 ۲۶) روزی سیلن 
(قدیمی‌ترین و فرزانه‌ترین ساتیرها که به صورت فردی زشت. کوتاه قد با بینی بت و پهن 
چاق و شکم گنده, هميشه سیاه مست و سوار بر یک الاغ نشان داده می‌شود) را خواب آلود 
و مست پیدا کرد (یا زیر دستانش او را پیدا کردند و با غل و زنجیر نزد او آوردند)؛ میداس به 
خاطر این خوش خدمتی به سیلن» بی‌خردانه خواهشی از او کرد: که به هر چیزی که دست 
بزند. طلا شود از جمله غذایش. 

۸ کووه برمیون بیش از ۲ هزار متر ارتفاع دارد و در ساحل چپ رود هالیا کمون مسلط بر ادسا 
پایتخت باستانی مقدونیه واقع شده است. 

4 در این‌جا مردونیه از فرمول آغازین پیام‌های شاهی پیروی کرده است. 

۰. آتن میان پلوپونز و تسالی واقع شده است و مردونیه در فکر حمله به آن است. 

۱ با کمک کردن به ایونی‌های شورشی (نک. ۷ 4۷). 


۲. این نقش را آتنی‌ها و ادبیات آنان برای آتن قائل‌اند به علت دستاوردهای افسانه‌ای که سپس 
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(26 ۲۷) یادآوری خواهد شد. 

۳ ایا منظور برداشت سال ۴۸۰ و برداشتی است که هنوز زمان آن برای ۴۷۹ نرسیده (نک. 
1 ۱۰۹) و شاید حدس می‌زنند حداقل باشد؟ یا منظور دو برداشت گندم و میوه (انگور. 
انجیر و زیتون) در سال ۴۸۰ است؟ 

۴ نک. سرنوشت سفیران داریوش ( ۷۲7 ۱۳۳) و لیکیداس و خانواده‌اش (12 ۵). 

۵ البته این وحدت روشن است اما مردونیه به درستی می‌دانست ( ۷11 )٩‏ که اين امر مانع از 


برادرکشی میان بو تانیان تشه اس 
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6 ا/کالیو به 
(الهةٌ اشعار حماسی) 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 03.001 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهر ست کتاب نهم 


شکست پارس‌ها (پایان). - در یونان. نبرد پسلاته ( ۸۹-۱): مردونیه, آتن را تصرف می‌کند 
۵۱ استمداد آتن از اسپارت. ۱۲-۶. - مردونیه در بئوسی» ۱۸-۱۳(ضیافت آتاگینوس ۱۶؛ 
فوکیدی‌ها در اردوی پارس ۱۸-۱۷)؛ رسیدن نیروهای یونانی و اولین ضربات. ٩۲۵-۱؛‏ یونانیان 
در مقابل پلاته موضع می‌گیرند: مناقشة میان تگایی‌ها و آتنی‌هاء ۲۸-۲۵؛ نیروهای یونان 
۸ نیروهای پارس. ۳۲-۳۱؛ پیشگوها و قربانی‌هاء ۳۸-۳۳(تیسامس و ملامپوس. 
۳ هکه سیستراتوس ۳۸-۳۷). - عملیات: ده روز اول. ۴۰-۳۹؛ روز بازدهم: توصية 
فرماندهان پارس. ۴۳-۴۱؛ آلکساندر مقدونی یونانیان را آگاه می‌کند. ۴۶-۴۴؛ روز دوازدهم: 
غرور مردونیه» ۴۹-۴۷؛ تحرکات نیروهای یونانی. علی‌رغم مخالفت آموممفارتوس» ۵۷-۵۰؛ 
روز سیزدهم: نبرد و تصرف اردوگاه پارس ۰۷۵-۵۸ پس از نبرد: رفتار اشرافي پائوسانیاس 
۱2۷۶« عنايم, خیمه خشابارشا ۸۳-۸۰ تشییع جنازه مردونیه و سربازان پونانی» ۸۵۸۴ 
تسخیر تبس» ۸۸-۸۶؛ عقب‌نشینی آرتاباز ۸٩‏ - در آسیا نبرد موکاله ( ۱۰۷-۹۰): ساموس ناوگان 
یونان را به کمک فرامی خواند. ۹۶-۹۰ (داستان [ونیوس پیشگو. 4۵-4۲). - پارسیان در موکاله. 
۷-۶ بونانیان به آنان می‌رسند. ۹۹-۹۸ نبرد؛ معجزات و حوادث. ۱۰۱-۱۰۰؛ پیروزی 
یونانیان» ۱۰۵-۱۰۲؛ بحث در مورد سرنوشت ایونی‌ها. ۱۰۶؛ بازگشت پارس‌ها به سارد. ۱۰۷. - 
در سارد: عشق خشایارشا؛ ۱۱۳-۱۰۸ - تسخیر سستوس و مجازات آرتایکتس» ۱۲۱-۱۱۴ - 


درایت کورش. 9 
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در بونان: نبر د بلاته 
مردونیه آتن را می‌گیرد 
[۱] همین که الکساندر با پاسخ آتنی‌ها از راه رسید. مردونیه شتابان با سپاه به 
رسای قبایل تسالی بی‌کمترین پشیمانی از همکاری گذشته خویش باایران» 
مردونیه را بیش از گذشته علیه یونان برمی‌انگیختند. چنان که توراکس حاکم 
لاریسا " که خشایارشا را هنگام عقب‌نشینی بدرقه کرده بود, اکنون راه مردونیه را بر 
روی یونان می‌گشود. 


[۲] هنگامی که سپاه ایران در مسیر خود به سرزمین بئوسی رسید. اهالی شهر 
ّبس می خواستند مردونیه را در آن‌جا نگهدارند و می‌گفتند هیچ پایگاه ثابتی بهتر از 
آن‌جا نخواهد یافت. آنان نمی خواستند مردونیه از آن‌جا دورتر برود بلکه پیشنهاد 
می‌کردند در همان جا بماند و با اقدامات سیاسی يا حرکاتی دیگر بدون توسل به 
جنگ سراسر یونان را مطیع سازد. زیرا معتقد بودند پیروزی نظامی بر اقوام متحد 
یونانی از سوی هر قدرتی باشد کار آسانی نیست. و به مردونیه می‌گفتند: «بیا و به 
سخن ماگوش‌کن تا به اسانی بر آنان پیروز شوی. برای سردمداران و بزرگان هر شهر 
پول بفرست و با پرداخت این رشوه میان یونانیان تفرقه بینداز: آن‌گاه سرکوب هر 
گونه مخالفتی به پاری هواداران کار آسانی خواهد بود.» 


[۳] اندرز آنان چنین بود اما مردونیه به سخن آنان گوش نداد زیرا میل 
مقاومت‌ناپذیر تسخیر مجدد آتن سراپای وجودش را فراگرفته بود تاهم 
خودپسندی ابلهانةٌ خودرا ارضا کند و هم بتواند خبر پیروزی خود و فتح آتن را با 
علامت آتش از جزیره به جزیره به شاه در سارد اطلاع دهد ". اما همانند بار نخست 
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همین که گام به آتن گذاشت اثری از آتنی‌ها ندید و دریافت که یا باز همگی یا برخی 
به سالامیس رفته‌اند و برحی دیگر نیز در کشتی‌هایشان مانده و شهر را خالی 
کرده‌اند. دومین تسخیر آتن توسط مردونیه» ده ماه پس از تسخیر اول توسط 
خشایارشا صورت گرفت . 


[۴] هنگامی که مردونیه درآتن بود فردی به نام موروخیدس اهل هلسپونت را به 
سالامیس فرستاد تا همان پیشنهادهای پیشین را که توسط الکساندر مقدونی به 
آتنی‌ها کرده بود تجدید کند ". او این کار را نه از آن‌رو کرد که از دشمنی آنان با خود و 
ایرانیان بی‌خبر بود. بلکه امیدوار بود آنان با فتح مجدد سراسر سرزمین آتیک توسط 
او این بار سر عقل امده و از لجاجت احمقانه خود پشیمان شده باشند. و از این رو 
موری‌خیدس رابه سالامیس فرستاد. 


[۵] آن مرد به محض رسیدن به شورا""رفت و پیام مردونیه را تسلیم کرد. یکی از 
اعضای شورا به نام لوکیداس اظهار عقیده کرد بهتر است پيشنهاد مردونیه را بیذیرند 
و آن گاه برای تصویب نهایی به همه مردم ارائه کنند. این ابراز عقیده لوکیداس یا به 
راستی بهترین راه حل از دید خودش بود و يا از مردونیه رشوه گرفته بود. به هر حال 
بیدرنگ در همان جلسه شورا بقیه آتنی‌های عضو شورا از این اظهارنظر سخت ابراز 
بیزاری کردند و در بیرون از جلسه نیز مردم به محض اطلاع از موضوع گرد لوکیداس 
را گرفتند و او را سنگسارکردند ولی موروخیدس را سالم به هلسپونت فرستادند. در 
سالامیس نیز زنان آتنی همین که از ماجرای لوکیداس آگاه شدند سخت به هیجان 
آمدند و برآشفتند و به محل سکونت لوکیداس یورش بردند و زن و کودکانش را 
سوت کتک وش ی وا سب کار کول 


درخواست آتن از اسپارت 
[۶] آن‌جه آتنی‌ها را دوباره به سالامیس کشانده بود این بود: آنان جون از مدت‌ها 


پیش روی کمک پلوپونزی‌ها حساب می‌کردند اين بار در آتیک ماندند. اما پس از 
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آغاز پیشروی مردونیه چون هر قدر منتظر لاکدومونی‌ها ماندند خبری نشد و دیدند 
آنان چندان شتابی به خرج نمی‌دهند و مردونیه نیز -به گفته آنان -به بفوسی رسیده 
بود. ناچار خود شروع به تخلیه مجدد آتن از اموال و خانواده‌های خود کردند تا باز 
به سالامیس بروند و سفیرانی هم به اسپارت فرستادند و گلایه کردند چرا 
لا کدومونی‌ها اجازه داده‌اند بربرها دوباره آتیک را تسخیر کنند و بنا به قولی که داده 
بودند همراه ایشان تأ بئوسی نرفته و راه مردونیه را سد نکرده‌اند. ضمن این که به 
ایشان پيشنهادها و امتیازهای پیشنهادی مردونیه را به خود یادآور شدند و افزودند 
اگر اسپارت به تندی به یاری آنان نیاید آنان به تنهایی به وسایل دیگری برای نجات 
خود متوسل خواهند شد. 


[۷] راست آن است که لا کدومونی‌ها در آن هنگام در حال برگزاری جشن‌های 
مذهبی گرامیداشت هیاکینتوس [معروف به هیاکین‌تیا] بودند و انجام تکالیف و 
شعاثر مذهبی در اسپارت برهر چیز دیگری مقدم است ؛ ضمن این که البته ساختن 
دیوار در تنگابه [ایستموس] کورینت "نیز در آستانه اتمام بود. وقتی فرستادگان آتن 
همراه با نمایندگان مگارا و پلاته به اسپارت رسیدند مجلس «افورها» نی ایان را 
پذیرفت و آنان گفتند: «آتنی‌ها ما را فرستاده‌اند تا به شما بگوییم پادشاه مادها به ما 
پيشنهاد کرد هم سرزمینمان را پس بدهد و هم با شرایط برابر و بدون دروغ و فریب 
با ما پیمان دوستی ببندد و هم هر سرزمینی را که به میل خود انتخاب کنیم افزون 
برسرزمین خودمان در اختیارمان بگذارد. اما از آن‌جا که ما برای زئوس هلن‌ها 
احترام فراوانی قائليم. انديشه خیانت به یونان چنان برایمان زشت و نفرت‌انگیز 
بود که آن پيشنهادها را نپذيرفتيم و رد کردیم و با این حال یونانیان با ما بد می‌کنند. 
آنان در حالی ما را تنها گذاشته‌اند که تفاهم با شاه ایران به جای جنگ با او از هر 
لحاظ به سود ماست. با این همه ما هرگز به دلخواه خود چنین نخواهيم کرد زیرا به 
تعهدات خود نسبت به یونان وفاداریم. اما شماکه آن همه از سازش ما با شاه ایران 
هراس داشتید اکنون که خیالتان درباره وفاداری ما آسوده شده است و با اطمینان از 
این که ما هیچ‌گاه به یونان خیانت نخواهیم کرد و دیوار دفاعی خودتان در 
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ایستموس را نیز تمام کرده‌اید» گویا از این پس خیال مسخره کردن آتن را دارید. حال 

آن‌که می‌بایست راه ایرانیان به بوسی را سد می‌کردید ولی نکردید و اجازه دادید 

بربرها آتیک را متصرف شوند. در حال حاضر آتنی‌ها از شما به خشم آمده‌اند زیرا 

آن‌چه می‌کنید چیزی نیست که باید بکنید. امروز آتنی‌ها از شما می خواهند هر چه 

زودتر سپاه خود را برای رویارویی با بربرها به آتیک بفرستید؛ و چون نقشه‌های ما 

درباره جنگ در ناحیه بئوسی ناکام مانده است. اکنون از نظر ما بهترین جا برای نبرد 
۹ 


دشت تریاست ".» 


[۸] افورها پس از شنیدن سخنان پرشور آنان قول دادند فردا به آنان پاسخ گویند. 
و فردا نیز وعده دادند روز بعد پاسخ دهند و بدین‌گونه تا ده روز امروز و فردا کردند 
و پاسخی ندادند. پلوپونزی‌ها در این مدت با سخت‌کوشی همگی به دیوارسازی 
در تنگابه ادامه می‌دادند چنان که تقریباً کار را پایان دادند. من به راستی نمی‌دانم 
چرا این یونانیان که هنگام آمدن الکساندر مقدونی به آتن آن همه نگران شده و 
می‌کوشیدند مانع سازش آتنی‌ها با مادها شوند اکنون چنین بی‌تفاوت بودند؟ آیا به 
این دلیل بود که در آن زمان دیوار تنگابه پایان نیافته بود و اکنون پایان یافته بود؟ 


]٩[‏ سرانجام. جریان پاسخ افورها و حرکت نیروهای اسپارت. این گونه فیصله 
یافت: شب پیش از جلسة موافقت شده برای شنیدن سخنان فرستادگان آتن» 
شهروندی از مردم تگا به نام خیلئوس. بیگانه‌ای که همه در لا کدومون از او 
حرف‌شنوی داشتند. پس از شنیدن سخنان آتنی‌ها از زبان افورها به آنان گفت: 
«افورها! وضع کاملا روشن است: اگر آتنی‌ها دیگر با ما همراه نباشند و با بسربرها 
متحد شوند. تنگة ایستموس هر قدر هم که مستحکم باشد باز هم یک دروازه 
عریض برای ورود پارس‌ها به پلوپونز باز است. به حرف آتنی‌هاگوش کنید. پیش از 
آن که جبههٌ دیگری بگیرند و بزرگ‌ترین بدبختی را برای یونان به وجود آورند.» 


[۱۰] توصيه خیلئوس افورها را تکان داد و بی‌درنگ در دل شب بی‌آن که در این 
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باره سخنی با نمایندگان سایر شهرها بگویند پنج هزار اسپارتی را هر یک همراه 
هفت هیلوت [- برده] به فرماندهی پائوسانیاس پسر کلئومبروتوس اعزام کردند 
(البته حق فرماندهی با پلئیستارخوس پسر لئونیداس بود. اما این پسر هنوز نابالغ 
بود و پائوسانیاس پسرعموی تنی او سرپرستی اش را برعهده داشت. کلثومبروتوس 
پدر پاوسانیاس و پسر آنا کساندرید دیگر نبود زیرا پس از بازگرداندن سپاه خود از 
تنگابه که برای کمک به ساختن دیوار برده بود درگذشت. و علت بازگرداندن سباه 
نیز این بود که پس از قربانی با خدایان درباره جنگ با ایران مشورت کرده و در آن 
هنگام کسوف رخ داده بود " (.) پائوسانیاس یکی از افراد خاندان خود به نام 
توا اس سر تووتسی رات ففانت فرهاناهی مات وشات کته اس 
سربازان با پائوسانیاس از اسپارت خارج شدند. 


[۱۱] با این حال نمایندگان آتن که از عزیمت آنان بی خبر بودند بامداد فردای آن 
روز نزد افورها رفتند چون دیگر مصمم شده بودند از آن‌جا بروند. پس به افورها 
گفتند: «شما لا کدومونی‌ها همینجا بمانید و جشن‌های هیاکینتوس خود را برگزار 
کنید و خوش باشید و بدین‌گونه به متحدان خود خیانت کنید. آتنی‌ها این را بر شما 
نخواهند بخشود و چون متحدی ندارند با شاه ایران صلح خواهند کرد و در آن 
صورت چون متحدشاه هستند هر جاکه او اراده کند لشکر خواهند کشید. و آن‌گاه 
خواهید دید که فرجام این کار چه خواهد بود.» افورها در پاسخ به اخطار و اعتراض 
آنان سوگند خوردند که سپاه اسپارت هم‌اکنون به احتمال زیاد به اورستیون ۱۲ 
رسیده و در راه حمله به «بیگانگان» است (آنان به بربرها «بیگانه» می‌گفتند). * 
سفیران آتن که از آن‌چه گذشته بود خبر نداشتند منظور ایشان را پرسیدند و سرانجام 
پس از پرسش بسیار دریافتند که چه گذشته است و آن‌گاه شگفت زده به سرعت به 
راه افتادند تا به نیروهای اسپارتی برسند و همراه ایشان نیز پنج هزار سرباز پیاده 
دیگر از شهرهای دیگر سرزمین لا کدومون حرکت کردند ۲". 


# آیا هرودوت نمی‌داند که وازه بربر مترادف بیگانه است؟ - ۵. 
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[۱۲] پس اینان با شتاب فراوان به سوی تنگابه [ایستموس] به راه افتادند. باری» 
همین که آرگوسی‌ها دانستند پائوسانیاس و سپاهیانش از اسپارت خارج شده‌اند. 
بهترین پیک خود را برگزیدند و به آتیک فرستادند زیرا قبلاً خود ایشان به مردونیه 
پيشنهاد کرده بودند که مانع از خروج اسپارتیان از سرزمینشان خواهند شد". 
قاصد وقتی به آتن رسید پیام زیر را ابلاغ کرد: «مردونیه» آرگوسی‌ها مرا فرستاده‌اند 
تا بگویم جوانان لا کدومونی شهر را ترک کرده‌اند و ما آرگوسی‌ها قادر به جلوگیری 


نیستیم. پس خود دانی.» 


مردونیه در بئوسی 

[۱۳] قاصد پس از انجام مأموریت بازگشت و مردونیه با شنیدن این خبر دانست 
که ماندن در آتیک دیگر سودی ندارد. او تا آن زمان به انتظار آگاهی از تصمیم آتنی‌ها 
در آتن مانده و از اسیب رساندن به سرزمین آنان به این امید که با ایشان به سازش 
خواهد رسید خودداری کرده بود؛ اما وقتی تلاشهای خود را بیهوده دید و از آن‌چه 
گذشته بود دقیقاً آگاه شد خواست پیش از پائوسانیاس و سپاهیانش به تنگه 
ایستموس برسد. اما پیش از حرکت دستور داد اتن را آتش بزنند و هر چه از دیوارو 
خانه و ایوان و معبد سرپا مانده بودویران کنند. او به این دلیل اتن را ترک کرد که در 
آن‌جا نمی‌توانست از سواره نظام استفاده کند و در صورت شکست نیز راه گریزی 
نداشت جز یک گذرگاه تنگ که تعداد اندکی سرباز می‌توانستند جلویش را 
بگیرند "". پس تصمیم گرفت به تبس بازگردد و در پیرامون یک شهر دوست و در 
منطقه‌ای نبرد کند که توانایی بهره‌گیری از سواران خود را داشته باشد. 


[۴] پس از آتن عقب‌نشینی کرد و وقتی در راه بود پیک تازه‌ای از راه رسید و 
خبر داد که یک گروه هزار نفره از پیش قراولان لا کدومونیایی به مگارا رسیده‌اند. با 
شنیدن این خبر به فکر افتاد میل به اسیر کردن آنان در خود را ارضا کند» پس سیاه 
خود را به سوی مگارا بازگرداند و سواران پیشتازش در منطقه مگارا همه جا را تاراج 
کردند (اين دورترین نقطه در غرب اروپا بود که سپاه ایران در آن پا می‌گذاشت). 
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[۱۵] دراین هنگام به مردونیه خبر رسید که یونانیان همگی در تنگه [ایستموس] 
گرد آمده‌اند؛ پس دوباره از طریق دکلیا "" به عقب بازگشت. بغوتارک‌ها۱۷ 
همسایگان خود در کرانه‌های رود آسوپوس را به کمک خحواسته بودند و آنان 
راهنمایی مردونیه را به عهده گرفتند و سپاه ایران را تا اسفنداله و سپس تا ناگارا 
هدایت کردند. او شب را در ناگارا گذراند و روز بعد به طرف اسکولوس رفت و به 
سرزمین تّبس رسید. در آن‌جابا آن که در سرزمینی دوست قرار داشت دستور داد 
تمام درختان منطقه را قطع کنند. و اين کار از سر دشمنی با تبسی‌ها نبود بلکه جنبة 
نظامی داشت ت چون می خواست اردوگاه استواری بسازد تا اگرهر آینه نبرد به دلخواه 
پیش نرفت سیپاهیانش پناهگاهی داشته باشند. وسعت این اردوگاه از اریترا آغاز 
می‌شد. از نزدیکی هیسیه و کناررود آسوپوس می‌گذشت و به پلاته می‌رسید؛ با این 
حال #تر صلی اردوگاه به این گستردگی نبود و در هر ضلع حدود ۱۰ استاد 
درازا داشت*". هنگامی که سپاه بربر در حال ساختن این اردوگاه بود. یکی از اهالی 
تبس به نام آتاگینوس پسر فرونون ضیافت باشکوهی داد که مردونیه و ۵۰تن از 
مهمترین فرماندهان ایرانی به آن دعوت داشتند و همگی نیزاین دعوت را 
پذیرفتند. این بزم باشکوه در شهر تبس برگزار شد. 


[۱۶] آن‌چه در زیر نقل می‌کنم را از ترساندر» اهل اورخومن" " و از بزرگان شهر 
تمس شنیده‌ام. او که خود یکی از مهمانان آتاگینوس و در شمار ۵۰ تبسی دعوت 
شده بوده است می‌گوید بر سر میز مهمانان دو ملت جدا از هم ننشسته بودند بلکه 
یکی در میان یک تبسی و یک پارسی نشسته بود. می‌گوید وقتی پس از صرف شام 
باده گساری آغاز شد. فرد کناری‌اش که یک پارسی بود به زبان یونانی از او پرسیده 
اهل کجاست و او گفته اهل اورخومنوس. و آن‌گاه مرد پارسی گفته: «جون تو 
همسفره و هم پیالهٌ منی می‌خواهم آن‌چه را در ته دلم می‌گذر به تو بگویم تا به یاد 
داشته باشی و بتوانی بهتر مراقب خود باشی. از اين پارسیانی که می‌بینی خحوش 
می‌گذرانند و سیاهی که در کنار رودخانه اردو زده‌اند» از همگی این مردان تا جند 
روز دیگر جز چند تن زنده نخواهد بود؛ و هنگام گفتن این سخنان به سختی 
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می‌گریست. و ترساندر با تعجب گفته: «تو این سخنان را که باید به مردونیه و 
سرداران پارسی بگویی چرا به من می‌گویی؟» و پارسی پاسخ داده: «ای بیگانه. در 
توان آدمیزاد نیست از تقدیر آسمانی بپرهیزد. این سخن بارها علناً گفته شده ولی 

۱ هیچ کس نمی خواهد آن را باور کند. آن‌چه من گفتم بسیاری از پارسیان می‌دانند و با 
این حال چون اسیر جبر سرنوشت‌اند در این لشکرکشی شرکت کرده‌اند. بدترین 
رنج در این دنیا آن است که چیزی را به روشنی ببینی ولی توان جلوگیری از آن را 
نداشته باشی.» این بود آن‌چه ترساندر اورخومنی برایم حکایت کرد و افزود که آن 
مرد پارسی پیش از روز نبرد پلاته نیز این سخن را به افراد زیادی گفته بود. 


[۱۷] هنگامی که مردونیه در بلوسی اردو زده بود» یونانیان فراوانی و دست کم 
بونانیان هوادار ایران در منطقه. علیه آتن به او پیوستند. تنها اهالی فوکید در تهاجم 
به آتیک شرکت نکرده بودند و گرجه خود را به مادها وفادار نشان می‌دادند اما 
برخلاف میل قلبی و از ترس زور بود. چند روز پس از استقرار مردونیه در تبس» 
ف و کیدی‌ها ۰ پیادهُ سنگین سلاح [هوپلیت] به باری او گسیل داشتند که فرمانده 
آنان یکی از برجسته‌ترین بزرگان فوکه به نام هارموکودس بود. وقتی اینان به تبس 
رسیدند مردونیه توسط سواران به آنان دستور داد در محل جداگانه‌ای در دشت 
اردو بزنند و آن‌گاه تمام سواره نظام ایران به آنان نزدیک شدند. سپس بی درنگ در 
اردوی یونانیان متحد ایران شایم شد که سواران نیزه‌دار ایرانی می‌خواهند کار آنان 
را بسازند. و این شایعه به گوش خود فوکیدها نیز رسید. در این هنگام سردار ایشان 
هارموکودس بانگ زد: «ای فوکیدی‌ها پیداست این سوارانی که در برابر ما 
صف‌ارایی کرده‌اند قصد نابودی مارا دارند و به گمانم ما قربانی تهمت‌های 
تسالی‌ها شده‌ایم. حال که چنین است هر یک از ما باید دلاوری خود را نشان دهیم. 
مرگ در حال پیکار با دشمن بهتر از مردن گوسفندوار و شرم‌آور است. تا آنان بفهمند 
که بربرها جنایت کار و سربازان یونانی قربانی بوده‌اند!» 
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جند تاخت وانمود کردند می خواهند آنان را بکشند» حتی نیزه‌های خود را نیز آماده 
پرتاب کردند و چه بسا چند نیزه‌ای نیز انداختند» اما فوکیدها تا جایی که 
می‌توانستند پشت به پشت یکدیگر دادند و از هر سو آماده رزم شندنده .و آل‌گاه 
سواران ایرانی لگام پیچاندند و از آن‌جا دور شدند. 

من به راستی نمی‌دانم که آیا سواران ایرانی به درخواست تسالی‌ها "۳ قصد 
کشتار فوکیدها را داشته‌اند که پس از آن که انان را مصمم به دفاع دیده‌اند بنا به 
فرمان مردونیه از برنامه خود چشم پوشیده‌اند. يا ان که همه این کارها را برای 
ازمایش دلاوری فسوکیدها انسجام داده‌اند. به راستی نیز وقتی سواران 
بازگشتندمردونیه پیکی نزد فوکیدها فرستاد و گفت: «ای فوکیدها نترسید. شما 
برخلاف آن‌چه به من می‌گفتند بی‌باکی خود را نشان دادید. پس حال این دلاوری 
خود را در جنگ نشان دهید. پیداست که در آمادگی. چیزی از من یا شاه من کم 
ندارید.» این بود ماجرایی که بر فوکیدها گذشت. 


رسیدن نیروهای یونانی 

]۱٩[‏ لاکدومونی‌ها به تنگه [ایستموس] رسیدند و در آن‌جا اردو زدند. بقیه 
پلوپونزی‌ها که شریف‌ترین راه را برگزیده بودند و نیز دیگران که بسیج اسپارتیان را 
دیدند. دیگر درنگ نکردند و وظیفه خود دانستند که آرام ننشینند. پس همگی پس 
از انجام آیین‌های قربانی و دریافت تفال‌های نیک " تنگه را ترک کردند و به 
الوزیس رفتند؛ در آن‌جا نیز پس از نذر و قربانی دوباره و دریافت پیشگویی‌های 
دلخواه همراه با آتنی‌هایی که از سالامیس به آنان در الوزیس پیوسته بودند به راه 
خود ادامه دادند. وقتی به اریترا در بلوسی رسیدند و دريافتند که بربرها در کنار رود 


ایو نوشن عفر شده‌اند روبه‌روی انان در دامنه کوه کیترون اردو زدند. 
اولین ضربات 
[۲۰] جون یونانیان از دامنه کوه به دشت پایین نمیآمدند» مردونیه سواران خود 


را به فرماندهی سردار نامدار پارسی ماسیستیوس ( که یونانیان به او ماکیستیوس 
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می‌گویند "") سوار بر اسبی نسایی "" بازین و یراقی شکوهمند و دهنه‌ای زریٌن 
فرمان داد تا بر آنان بتازند. آن‌گاه سواران بر یونانیان تاختند و با یورش‌ها و تازش‌های 
پیاپی پونانیان را به ستوه می‌آوردند و با هر یورش آسیب فراوانی از نظر روحی و 
جسمی بر آنان وارد می‌کردند و آنان را ضعیفه می‌ناميدند. 


[۲۱] اتفاقاً در این میان مگارایی‌ها در محلی مستقر بودند که بیش از دیگران در 
معرض یورش قرار داشتند و سواران ایرانی نیز بیشتر به آن محل حمله می‌کردند. 
مگارایی‌ها که از این حملات مکرر به ستوه آمده بودند پیکی نزد فرماندهان یونانی 
فرستادند و پیام دادند: «مگارایی‌ها به شم می‌گویند: ای متحدان ما دیگر به تنهایی 
تاب یورش‌های سواران پارسی را نداریم. تاکنون با وجود تلفات سنگین و به رغم 
فشارهای شدید دشمن با دلاوری ایستادگی کرده‌ایم اما اگر جای مارا با دسته 
دیگری عوض نکنید بدانید که هم‌اکنون موضع خود را ترک خواهیم کرد.» 
پائوسانیاس با شنیدن این پیام پرسید ایا در میان یونانیان داوطلبانی هستند که بروند 
و با مگارایی‌ها تعویض شوند؟ هیچ کس حاضر نشد مگر آتنی‌ها" و از جمله ۳۰۰ 
رزمجوی نخبه که فرماندهی‌شان با اولمپیودوروس پسر لامپون بود. 


[۲۲] اینان بودند کسانی که فداکاری کردند و در برابر دیدگان همه یونانیان حاضر 
در محل, در خط مقدم اریترا موضع گرفتند ضمن آن که با حود تعدادی تیرانداز ۲۳ 
نیز بردند. نبرد زمان درازی طول کشید و به صورت زیر پایان یافت. سواران پارسی 
به صورت گردان حمله می‌گر دنك و دز پیشاستن آنان ماسیستیوس به هر سو 
می‌تاخت که ناگهان تیری به پهلوی اسب او اصابت کرد که با درد شدید به زمین 


#. چنان که می‌بینید - و بارها دیده‌اید و باز هم خواهید دید هرودوت آشکارا جانبدار آتنی‌هاست و از هر 
فرصتی برای بزرگنمایی آنان استفاده می‌کند. و نیز از یاد نبرید که او در حال خحواندن کتاب خود در 
سربازار آتن و آن هم هنگامی است که آتن و اسپارت در آستانه جنگ‌های سی ساله قرار دارند و از همین 
رو با آن که همه جا عملاً اسپارتیان می‌جنگند ولی یا دیر می‌کنند. یا تردید دارند و می‌ترسند و غیره. به 
هر حال چون امیرمهدی بدیع در جلد چهارم (دفترهای یکم و دوم) کتاب بوناییان و بربرها به تفصیل در 
این باره سخن گفته است. من کوتاه می‌کنم -م. 
٩۱۱۲۳۱۵۳۱60.001‏ ۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰ 
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افتاد و سوارش نیز با او به خاک درغلتید. همین که ماسیستیوس نقش بر زمین شد 
آتنی‌ها بیدرنگ بر سر او ريختند و اسبش را گرفتند و با تلاش بسیار خود او را که به 
سختی پایداری می‌کرد کشتند؛ اما البته این کار به زودی عملی نشد زیرا او زره بر تن 
داشت و در زیر آن نیز زرهی با فلس‌های زریّن پوشیده بود۲۹؛ پس هیچ ضربه 
آتنی‌ها بر تن او کارگر نبود تا آن که یکی از ایشان سوراخ کلاهخود او را که 
ماسیستوس از ان‌جا می‌دید مشاهده کرد و نیزه‌ای به چشم او فرو کرد که افتاد و 
مرد. نمی‌دانم چگونه این ماجرا بدون اطلاع سایر سواران روی داد: آنان نه سقوط 
فر مانده خود را دیده بودند و نه مرگ او را و در حال عقب‌نشینی می‌جنگیدند تا 
ناگهان دریافتند فرمانده در میانشان نیست و ایستادند و وقتی ماجرارا فهمیدند 
همگی یورش بردند تا دست کم جسد فرمانده خود را پس بگیرند. 


[۲۳] آتنی‌ها که متوجه یورش جمعی» و نه گردانی پارسیان شدند بقیه سیاه را 
به پاری خواستند. تا پیادگان یونانی برای کمک برسند زد و خحورد شدیدی در 
اطراف جسد جریان داشت تا آن که ۳۰۰ آتنی که به کلی تنها مانده بودند و از 
هماوردان ضعیف‌تر بودند جسد را از دست دادند؛ اما هنگامی که انبوه یونانیان سر 
رسیدند این بار نوبت سواران بود که دست از جسد بشویند و چون نتوانستند جنازه 
فرمانده خود را پس بگیرند و حتی تلفات سنگینی هم دادند ناچار عقب‌نشینی 
کردند و حدود ۲ استاد آن سوتر "۲ ایستادند تا به رایزنی بیردازند که جه کنند؛ و 
چون فرماندهی نداشتند تصمیم گرفتند نزد مردونیه بروند و کسب تکلیف کنند. 


[۳۴] با بازگشت سواران و شنیدن خبر مرگ ماسیستیوس تمامی سپاه ایران و 
خود مردونیه به بزرگترین سوگواری پرداختند. همه سر تراشیدند و یال و دم اسبان 
و قاطرهای خود را بریدند و فریاد زاری و شیون برکشیدند. رنج آنان سراسر بئوسی 
را فراگرفت: مرگ مردی که پس از مردونیه در نزد ایرانیان و شاه نفر نخست بود. 
بدین‌گونه بربرها به شیوه خود از ماسیستیوس تجلیل کردند. 
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[۴۵] و اما یونانیان پس از تحمل حملات سواران پارسی و عقب راندن آنان 
اعتماد به نفسشان ده چندان شد. نخست جسد ماسیستیوس را بر گردونه‌ای نهادند 
و ازبرابر تمام صفوف سپاه خود عبور دادند. جنازهٌ این سردار به خاطر قامت بلند و 
زیبایی که داشت به راستی دیدنی بود؛ وانگهی علت دیگر آن کار این بود که 
سربازان صفوف خود را برای تماشای جسد ترک نکنند. 


موضعگیری بونانیان در پلاته 

سپس یونانیان از دامنه کوه پایین آمدند و در دشت پلاته موضع گرفتند: منطقه 
پلاته برای اردو زدن و موضع‌گیری بسیار از ارتریا بهتر بود به ویژه چون آب داشت. 
پس آنان .در نزدیکی چشمه گارگافیا موضع 9 و جادر زدند. آنان سلاح‌های 
خود را برداشتند و از پای کوه کیترون و شهر هیسیه به دشت بلاته آمدند و هر قوم و 
ملتی به نحوی درکنار چشم گارگافیا و صحن مقدس پهلوان آندروکراتس بر تپه‌های 


۱ ۱ یه و ری ۷ 
کوتاه و زمین هموار مستقر شدند ً, 


[۲۶] هنگامی که جایگاه هر ملتی را تعیین می‌کردند. کشمکش شدیدی میان 
تگایی‌ها و آتنی‌ها درگرفت: هر دو خواستار یکی از جناح‌ها بودند۸" و به 
دستاوردهای والای قدیم و جدید خود اشاره می‌کردند. در یک سو تگٌایی‌ها 
می‌گفتند: «هميشه و در هر شرایطی به گواه تمام متحدان این افتخار از آن ما بوده 
است و این حق را در تمام لشکرکشی‌هایی که پلوپونزی‌ها در گذشته‌های دور و 
نزدیک انجام داده‌اند. حتی از زمان‌های بسیار دور که هراکلس. پس از مرگ 
آوروستئوس سعی داشت به پلوپونز بازگردد» داشته‌ايم " . در آن زمان این حق را 
به شرح زیر به دست آوردیم: زمانی که برای همیاری با آخه‌ای‌ها و ایونی‌ها که در آن 
زمان در پلوپونز ساکن بودند به ایستموس آ[تنگه] آمدیم. در مقابل کسانی که 
می‌خواستند وارد سرزمین ما شوند. اردو زدیم؛ به طوری که می‌گویند. آنگاه 
هولوس اعلام کرد که به جای ماجراجویی و ایجاد درگیری میان دو سپاه. بهتر است 
پلوپونزی‌ها شایسته‌ترین فردٍ اردوی خود را انتخاب کنند تا به نبردی تن به تن با او 
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بپردازد البته با شرایطی که معین شد. پلوپونزی‌ها پذیرفتند و دو رقیب به قید سوگند 
چنین توافق کردند: اگر هولوس قهرمان پلوپونز پیروز شد. هراکلیدها سرزمین 
اجدادی خود را بازیابند؛ اگر مغلوب شد آنان با سیاهشان بازگردند و تا صدسال در 
پی بازگشت به سرزمینشان نباشند. مردی که از میان متحدین برگزیده شد. 
اخموس, پسر آثروپوس و نوه فگئوس " " بود که مدعی این افتخار شد. مردی که 
رهبر و پادشاه ما بود و به تنهایی با هولوس مبارزه کرد و او را کشت. به خاطر 
قهرمانی او. ما از میان تمام پلوپونزی‌ها از آن زمان امتیازات و اولویت‌های متعددی 
داشته‌ایم که هميشه به ما تعلق داشته است. از جمله حق فرماندهی یکی از 
جناح‌های سپاه در تمامی لشکرکشی‌های مشترک. لا کدومونیایی‌ها؛ مارا علیه خود 
نشورانید: ما اجازه می‌دهیم هر جناحی را که می‌ خواهید فرماندهی اش را داشته 
باشید. انتخاب کنید و ما تصمیم شمارا می‌پذیریم؛ ولی تاکید می‌کنيم. جناح دیگر 
باید همچون گذشته به ما سپرده شود. بدیهی است علاوه بر آن چه هم اکنون 
گفتیم برای کسب این جایگاه. بیش از آتنی‌ها عنوان داریم. چون نبردها و 
پیروزی‌های ما بر شما و بر دیگران بی‌شمار است. پس درست آن است که ما جناح 
دیگر را اشغال کنیم نه آتنی‌ها؛ چون پیروزی‌های آنان چه قدیم و چه جدید. قابل 


[۷] این بود آن‌چه اهالی تگا گفتند؛ و آتنی‌ها پاسخ دادند: «همگی می‌دانیم که 
در این جا برای پیکار با بربرها جمع شده‌ايم نه برای سخنرانی, اما چون تگایی‌ها 
راه یادآوری دستاوردهای نیک دو قوم را برگزیده‌اند. ما نیز ناچاريم توضیح دهیم که 
چرا قوم ما همیشه دلاور بوده و حق برتری موروثی میان آرکادی‌ها را به دست 
آورده است. اين هرا کلیدهایی را که تگایی‌ها لاف می‌زنند پهلوان و فرمانده آنان را 
در تنگه ایستموس کشته‌اند. نخست برای فرار از یو میسنی‌ها به یونانیان پناه آورده 
و از سوی ايشان نیز رانده شده بودند و تنها ما بودیم که به یاری آنان شتافتیم و پوزه 
تکبّر اوروستئوس را به خاک مالیدیم " . ما به ایشان دست یاری دادیم و اقوامی را 
که تا آن زمان بر پلوپونز چیره بودند در هم شکستیم. سپس وقتی آرگوسی‌های 
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حوالی پولی‌نیس در حمله به تیس به هلاکت رسیدند " "و اجساد آنان محروم ازگور 
بر زمین افتاده بود. این ما بودیم که به کادموسی‌ها یورش بردیم و جنازه‌ها را پس 
گرفتیم و در وطن خود در الوزیس به خاک سپردیم. دلاوری‌های دیگرمان علیه 
ین نیز از یاد نبرید که از طرف رود ترمودون آمده و آتیک را تسخیر کرده 
۳ 2 دلاوری‌هایی که هنگام محاصره ترویا کردیم. از هیچ کس کمتس 
۳۴ ۲ ۱ 0 ۱ 

و دیم . اما یاداوری این چیزها به هیچ نمی‌ارزد زیرا چه بسا مردمی در روزگار 
پیشین دلاور بوده و اکنون زبون باشند و یا مردانی حقیر در گذشته که امروزه دلاور 
شده باشند. اما گذشته را رها کنيم و به اکنون بنگريم. گیريم که ما آن همه 
دستاوردهای بزرگ و دلاوری‌های ستودنی را نداشتیم. آیا فقط همین پیکار ما در 
ماراتون ما را بر دیگران برتری نمی‌بخشد که یک تنه و بدون کمک هیچ یونانی 
یی ع) در رزمی بی سابقه در برابر شاه ایران ایستادیم؟ مگر ما نبودیم که با این 
کارسترگ در برابر ۴۶ ملت ایستادیم و پیروز شدیم". پس آیا منصفانه نیست که 
تنها به همین دلیل این جناح را در اختیار بگیریم؟ با این حال به علت موقعیت 
حطیر کنونی مشاجره بر سر جا برازندهُ ما نیست. و ما حاضریم ای لا کدومونی‌ها هر 
جاکه شما مناسب و مفیدتر بدانید در برابر هر حریفی موضع بگیریم: ما هر جا که 
باشیم به هر حال مردانه می‌جنگیم. از شما فرمان‌داری و از ما فرمان برداری.» 


۸ با این فت سراسر سپاه اسپارت بانگ برآورد که شایستگی آتنی‌ها برای 
۳ ِِ یش از آرکادی‌هاست. و بدین‌گونه آتنی‌ها آن موضع را گرفتند و از 


نیروهای یونانی 

آن‌گاه نیروهای یونانی چه آن‌هایی که از آغاز آمده بودند و چه آنهایی که سپس 
رسیده بودند به ترتیب زیر قرار گرفتند: در جناح راست ۰ هزار لا کدومونیایی» از 
جمله ۵ هزار اسپارتی نژاد. که ۳۵ هزار گماشتة [هیلوت -برده] سبک اسلحه در 
اختیار داشتند. اسپارتی‌ها ترجیح دادند به علت شایستگی تگایی‌ها و هم برای آن 
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که به آنان احترام گذاشته باشند در کنار ایشان بجنگند؛ شمارتگایی‌ها ۱۵۰۰ پیاده 


سنگین سلاح [هوپلیت] بود. پس از ایشان ۵ هزار سرباز کورینتی بودند که از 
پوزانیاس اجازه گرفتند که ۳۰۰ نفر اهالی پوتیده را که از شبه جزیره پالنه آمده بودند 
در کنار خود داشته باشند. سپس ۶۰۰ تن ارکادی‌های اورخومنوس بودند و پس از 
آنان ۳ هزار سرباز سیکیونی. در کنار ایشان ۸۰۰ سرباز از اپیداروس بودند. سپس 
۰ نفر از اهالی تروزن» ۲۰۰ نفر از لپروم. ۳۰۰ سرباز از میسنی و تیرینت و 
۰ نفر از فلیاس بودند. در کنار ایشان ۳۰۰ سرباز از هرمیون " "و سپس ۶۰۰نفر 
از ارتریا و استوریا. ۴۰۰ نفر از خالکیس ۲ ۵۰۰ نفر از آمبراسی و ۸۰۰ نفر از 
للوکاس و آنا کتوربون, و ۲۰۰ نفر از پالنه و کفالنیا" ؛ سپس ۵۰۰نفر از آیگینا و ۳۰۰ 
نفر از مگارا و آن‌گاه ۶۰۰ نفر از پلاته بودندو در کنار ایشان تا انتهای صف آتنی‌ها 
قرار داشتند" "که به شمار ۸هزار نفر به فرماندهی آریستید پسر لوسیماخوس جناح 


جب را در اختبار داستل. 


[۲۹] همگی آنان. غیر از ۳۵ هزار غلامان اسپارتی که اسلحه سبک داشتند 
پیاده سنگین سلاح [هوپلیت] بودند که شمار کل آنان به ۳۸۷۰۰ نفر می‌رسید. اين 
بود تعداد کل پیاده نظام سنگین یونان در برابر بربرها. شمار پیاده نظام سبک نیز 
جنین بود: ۵ هزار گماشته اسپارتی ( درکنار هر اسپارتی نژاد و اصیل هفت نفر 
گماشته) که البته همگی جنگی و رزمنده بودند. در مورد بقیه لا کدومونیایی‌ها و 
اقوام دیگر یونانی باید گفت به تقریب در کنار هر پیاده سنگین اسلحه یک سرباز 


سبک اسلحه وجود داشت و بنابراین شمارشان به ۲۴۵۰۰ نفر و وش 


موضع گرفته در پلاته اعم از سنگین یا سبک اسلحه تقریباً ۱۱۰۰۰۰ نفر می‌شد. 
(یعنی ۱۸۰۰ نفر کمتر)*. ۱ 
اما اگر بقیه تسپی‌ها" " را نیز حساب کنیم که بعداً به سپاه ونان پیوستند و 


#. منظور آن است که رقم دقیق ۱۰۸۲۰۰ نفر بوده است -م. 
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تعدادشان ۰ نفر بود به همین رقم ۰ هزار نفر می‌رسیم گرچه این ۰ نفر 
پیاده سنگین سلاح نبودند. 


نیروهای ایرانی 

۲ص برتاگان با رای که تم درکن ود سونوسی مس ظر اد 
مردونیه و بربرها نیز پس از مراسم تشییع و سوگواری برای ماسیستیوس. همین که 
شنیدند بقیه یونانیان به پلاته رسیده‌اند. آنان نیز در کنار رود آسوپوس که از سراسر 
منطقه می‌گذرد جبهه آراستند. ۳ سپاه مردونیه به شکل زیر بود: در برابر 
لا کدومونی‌ها پارسیان را قرار داد که از لحاظ عددی بسیار برتر از هماوردان خود 
بودند و از این رو صفوف آنان دارای عرضی کمتر به اندازه لا کدومونی‌ها -گرچه به 
صفوف تگایی‌ها نیز می‌رسید - در عوض عمقی بسیار بیشتری داشت و صفوف 
پارسیان پشت هم ایستادند» منتهی بهترین یگان‌های پارسی را در برابر 
لا کدومونی‌ها و ضعیف‌ترین یگان‌ها را در برابر تگاپی‌ها قرار داد و این کار به تو صیه 
تبسی‌ها انجام گرفت. در کنار پارسیان مادها را مستقر کرد که رو به روی کورینتی‌ها؛ 
پوتیده‌ای‌ها» اورخومنی‌ها و سیکیونی‌ها قرار می‌گرفتند. در کنار مادها بلخیان 
مستقر شدند که در برابر خود اپیداروسی‌ها. تروزونی‌ها» لپرونی‌ها» تیروسی‌ها؛ 
موسینایی‌ها و فلیاسی‌ها را داشتند. پس از بلخیان» هندیان موضع گرفتند که در 
برابر ایشان هرمیونی‌ها. ارتریایی‌ها» استوریایی‌ها و خالکیسی‌ها بودند. در کنار 
هندیان سکاها را قرار داد که در مقابل خود آمبراسیایی‌ها, آناکتوریومی‌ها؛ 
لثوکاسی‌ها. پالنی‌ها و نیز اهالی آیگینا را داشتند. درکنار سکاها و روبه‌روی آتنی‌ها 
و پلاته‌ای‌ها و مگارایی‌ها. مردونیه بلوسی‌هاء لوکری‌ها» مالی‌ها و تسالی‌ها و نیز 
هزار سرباز فوکیدی را قرار داد (همهة فوکیدی‌ها هوادار ایرانیان نبودند و حتی برخحی 
از آنان به یونان کمک می‌کردند و با پناه بردن به کوه پارناسوس مرتب به سپاه 
مردونیه و یونانیان هوادار او شبیخون می‌زدند و آنان را به ستوه می‌آوردند "؟). 
مردونیه همچنین مقدونیان و ساکنان نواحی مرزی تسالی ۳" را در برابر آتنی‌ها قرار 


داد. 
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[ ]این بود اسامی مهمترین و مشهورترین اقوامی که مردونیه در اختیار داشت. 
الیته او دستجات مختلف اقوام دیگر را نیز به اینان افزود که عبارت بودند از 
فریگی‌ها. فروکیایی‌ها. موسیایی‌ها: تراکیه‌ای‌ها و پئونی‌ها و نیز اتبوپییی‌ها و 
مصریان که آنان را هرموتیبی می‌نامیدند و کالاسیری‌ها که دشنه داشتند و بگانه 
مصریانی بودند که سرباز حرفه‌ای محسوب می‌شدند؛ مردونیه وقتی هنوز در 
فالروم بود آنان را از کشتی‌ها پیاده کرده و در اختیارگرفته بود چون جزو پیاده نظام 
نیروی دریایی بودند؛ پیادگانی که همراه حشایارشا در فتح آتن شرکت کردند در 
صفوف خود مصری نداشتند. بنابراین چنان که پیش از این نیز گفته شد مجموع 
نیروی بربرها ۲۰۰ هزار نفر بود. اما از شمار یونانیانی که در کنار مردونیه 
می‌جنگیدند هیچ کس خبر ندارد زیرا شمارش نشده بودند. اما به عقیده من تا آن‌جا 
که بتوان برآورد کرد حدود ۰ هزار نفر بودند "". آن‌چه گفتيم همه مربوط به پیاده 
نظام بود و سواران جداگانه موضع گرفته بودند. 


پیشگویی‌ها و قربانی‌ها 

[۳۳] وقتی صف‌ارایی هر دو سپاه براساس قوم و گردان به پایان رسید. هر دو در 
فردای آن روز به قربانی پرداختند. در جبهة یونانیان تیسامنوس پسر آنتیوخوس 
مأمور انجام قربانی بود و به عنوان طالع‌بین و پیشگو همراه سپاه آمده بود و اصلا 
لئایی و از خاندان یامیدها"" و نوادگان کلوتیاس بود که لاکدومونی‌ها او را به عنوان 
شهروند پذیرفته بودند. او روزی با هاتف دلفی مشورت کرده بود تا بداند آیا 
صاحب فرزندانی خواهد شد و پیتی پاسخ داده بود که پنج بار دربزرگترین مبارزه‌ها 
برنده خواهد شد. تیسامنوس که معنای سخن هاتف را درنيافته بود پنداشته بود که 
منظور برنده شدن در مسابقات ورزشی المپیک است و از این‌رو به تمرین‌های 
ورزشی روی آورده بود و خود رابرای ورزش‌های پنج‌گانه "" آماده می‌کرد؛ اما در 
کشتی به حریف خود هیرونیموس آندروسی باخت. ولی لاکدومونی‌ها فهمیده 
بودند که منظور هاتف مسابقات ورزشی نبوده بلکه مبارزه در جنگ بوده و کوشیده 
بودند او را برای زمان جنگ با پول اجیر کنند و تمرین دهند. تیسامنوس که دیده بود 
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اسیارتیان حاضرند به هر بهایی دوسمی او را بخرید فیمت خود را بالا برده و 
درخواست کرده بود که باید افزون بر دستمزد او را به طول کامل به هم‌میهنی خود 
نیز بپذیرند و گرنه به هیچ بهایی حاضر به همکاری با آنان نخواهد شد. اسپارتی‌ها 
نخست از این درخحواست آزرده شده بودند و از درخحواست خود چشم پوسیده 
بودند اما سرانجام روزی که وحشت از لشکرکشی ایرانیان بر همه جا و از جمله آنان 
دید باز آماده‌اند خواسته‌اش را بپذیرند گفته بود که دیگر شرایط قبلی کافی نیست و 
باید به برادرش هگیاس نیز حق شهروندی کامل بدهند. 


[۳۴] تیسامنوس با این کار همانند ملامپوس رفتار کرده بود. البته اگر بتوان حق 
پادشاهی را با حق شهروندی مقایسه کرد. در واقع داستان چنین بود که وقتی همه 
زنان آرگوس دچار جنون شدند "" آرگوسی‌ها حاضر شدند دستمزد کلانی به 
ملامپوس بدهند تا از پیلوس بیاید و زنان آنان را از این بیماری نجات دهد و 
ملامپوس نیمی از قدرت سلطنت را به عنوان دستمزد طلب کرده بود. آرگوسی‌ها 
درخواست او را رد کرده بودند اما وقتی جنون زنانشان افزايش یافت آنان ناچار 
تسلیم شدند و پی ملامپوس فرستادند و شرط او را پذیرفتند. ملامپوس که چنین 
دید بیشتر خواست و گفت نخواهد پذیرفت مگر آن که برادرش بیاس نیز یک سوم 
دیگر قدرت سلطنت را اعطا کنند» و آرگوسی‌ها که چاره‌ای نمی‌دیدند با این 


درخواست او نیز موافقت کرده بو دند. 


[۳۵] بنابراین اسپارتیان نیز مانند ارگوسی‌ها چون به تیسامنوس نیاز داشتند با 
همه خواسته‌های او موافقت کردند. و هنگامی که حق شهروندی کامل اسپارت را 
به برادر او نیز اعطا کردند به لطف هنر پیشگویی همین تیسامنوس الثایی در پنج 
نبرد بسیار مهم پیروز شدند(این دو نفر تنها بیگانگانی بودند که برای اولین و آخرین 
بار توانسته بودند حق شهروندی کامل اسپارت را بگیرند). این پنج نبرد عبارت 
بودند از: یکم جنگ با پلاته, و بقیه جنگ در تژه با تژه‌ای‌ها و آرگوسی‌هاء در دییثا با 
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همه آرکادی‌ها غیر از مانتینه‌ای‌ها و در تنگه ایستموس با مسنیایی‌ها و بالاخره در 
تاناگرا با آتنی‌ها و آرگوسی‌ها که آخرین نبرد از پنج پیکار بود۳۸. 


[۳۶] پس یونانیان در آن روز در پلاته همین تبسامنوس پیشگو را که اسپارتیان 
آورده بودند در اردوی خود داشتند. فال او برای یونانی‌ها براساس قربانی مساعد 
بود مشروط بر آن که جنگ آنان حالت دفاعی داشته باشد. اما اگر از رودخانه 
آسوپوس بگذرند و به نبرد بپردازند فرجام کار به زیان ایشان خواهد بود*. 


[۳۷] مردونیه خود به شدت خواستار آن بود که بی‌ درنگ نبرد را آغاز کند. اما 
برای او نیز طالع‌بین پیشگویی کرده بود در صورتی پیروز خواهد شد که حالت 
دفاعی داشته باشد وگرنه شکست خواهد خورد. او نیز مانند یونانیان 
هگسیستراتوس الثایی مشهورترین طالع‌بین و پیشگوی تلیادها" " را در اردوی خود 
داشت که برایش به قربانی و پیشگویی می‌پرداخت. این مرد چندی پیش به اتهام 
وارد آوردن آسیب‌های فراوان به اسپارتیان توسط آنان دستگیر شده و او را به غل و 
زنجیر کرده بودند تا بدین ترتیب بمیرد. و این مرد که می‌دانست محکوم به مرگ 
است و حاضر بود بدترین شکنجه‌ها را برای رهایی از مرگ تحمل کند, کاری انجام 
داد که قلم قادر به وصف آن نیست و قهرمانانه‌ترین عمل ممکن است که ما 
می‌دانیم: او پایی رکه به سختی در غل و زنجیر بود با تیغه‌ای فلزی که معلوم نشد 
چگونه به دست آورده بود آن قدر تراشید تا بتواند آن را از گنده آزاد کند و سپس دور 
از چشم زندانبانان سوراخی در دیوار زندان ایجاد کرد "و به سوی تگاگریخت 
چنان که شبها راه می‌رفت و روزها در زرفای بیشه‌ها پنهان می‌شد. با وجود تمام 
تلاش‌های اسپارتیان برای یافتن اوء توانست خود را در شب سوم به تگا برساند و 
همه اسپارتیان را از شجاعت خود مبهوت سازد که با مشاهده تکه‌های پای او 


#. چنان که می‌بینید هرودوت همه جا فرارها؛ ترس‌ها و طفره‌های یونانیان مانند دوبار فرار آتنی‌ها از آتن 
طفره رفتن‌های اسپارت از جنگ و در این‌جا نیز ۱۲ روز جنگ نکردن و به انتظار حمله ايران را نشستن را 
با تفأل‌های مختلف و فرمان خدایان توجیه می‌کند و چه بسا خود نیز براستی به این چیزها باور می‌داشته 
است -م. 
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انگشت به دهان مانده بودند. به هر روی هگسیستراتوس پس از رهایی از جنگ 
اسپارتیان به تگا پناهنده شد که در آن زمان روابط خوبی با اسیارت نداشت و 





هنگامی که زخم‌هایش بهبود یافت پایی چوبی برای خود ساخت و به ته مانده 
پایش وصل کرد و از آن هنگام دشمن خونی اسپارت شد. با این همه نفرت شدید 
او از اسپارت سرانجام به جایی نکشید و هنگامی که در شهر زاکونتوس به فالگیری 
مشغول بود به چنگ اسپارتیان افتاد و اعدام 


[۳۸] ولی ماجرای اعدام هگسیستراتوس مربوط به بعد از نبرد پلاته است. و 
اکنون او در کنار رود آسوپوس با دستمزد کلانی در خدمت مردونیه بود و خوش 
خد متی شدید و صادفانه‌ای به او می‌کرد که هم از نفرتش نسبت به اسپارت و هم از 
دستمزد کلانش مایه می‌گرفت. باری این پیشگویی‌ها باعث شده بود که نه ایرانیان و 
نه یونانیان متحد ایشان نیز نبرد را آغاز نکنند (البته این بونانیان نیز پیشگوی 
مخصوص خود را داشتند که هیپوماخوس اهل لوکادی بود). از آن‌جا که پیوسته 
برای سپاه یونان کمک می‌رسید و به شمار آنان افزوده می‌شد. یکی از اهالی تمس به 
نام تیماگندیس پسر هرپوس به مردونیه توصیه کرد مراقب گذرگاه‌های کوه کیترون 
باشد و از این عده‌ای که هر روزه به یونانیان می‌پیوندند شمار زیادی را اسیر کند. 


[۳۹] هنگام ارائه این پيشنهاد به مردونیه هشت روز بود که دو سپاه بی‌نبرد در 
برابر یکدیگر موضع گرفته بودند. مردونیه این پيشنهاد را عاقلانه دانست و بی درنگ 
با تاریک شدن هوا سواران خود را به گذرگاه‌های کیترون که به پلاته منتهی می شدند 
گسیل داشت یعنی به همان جایی که بئوسی‌ها «سه سره می‌نامند و آتنی‌ها به آن 
«سر بلوط» !۵ می‌گویند. این لشکرکشی بی‌نتیجه نماند. سواران توانستند کاروانی از 
۰ گاری و قاطر را که از پلوپونز برای اردوگاه پونانیان آذوقه می‌بردند همراه با 
مردانی که هدایت گاریها را برعهده داشتند به چنگ آوردند. ایرانیان پس از کشتار 
بی‌رحمانه افراد و قاطرهاء هنگامی که از کشتار خسته شدند غنایم را تصرف کردند 
و همراه با بقیه زنده‌ماندگان به اردوگاه خود بازگشتند. 
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[۴۰] پس از این اقدام باز مدت دو روز ایرانیان و یونانیان بی‌تصمیم به آغاز نبرد 
گذراندند. بربرها برای تحریک يا آزمایش یونانیان به کنار آسوپوس می‌آمدند اما 
هیچ کدام از رود نمی‌گذشتند. با این حال سواران مردونیه دست از تحریک و 
ترساندن یونانیان برنمی‌داشتند؛ زیرا تبسی‌ها که یاران وفادار ایرانیان بودند همیشه 
در جلو به راه می‌افتادند و با حرکات و سخنان خود طرف مقابل را تا آستانه جنگ 
می‌کشاندند و سپس جای خود را به پارس‌ها و مادها می‌دادند که آن‌گاه به هنرنمایی 
می‌پرداختند و قدرت خود را به رخ حریف می‌کشیدند. 


روز بازدهم 

[] پس تا پایان ده روز کامل هیچ اقدام مهمی صورت نگرفت. در روز یازدهم 
نیروهای یونانی بسیار افزایش يافته بود و مردونیه از بیکار ماندن خود بسیار 
احساس فرسودگی می‌کرد. آن‌گاه میان دو سردار بزرگ ایران» مردونیه پسرگوبریاس 
و آرتاباز پسر فرناک که هر دو از پارسیانی بودند که مقام والایی نزد شاه داشتند. 
گفتگویی آغاز شد. در این گفتگو آرتاباز عقیده داشت ت سیاه باید هر جچه زودتسر 
اردوگاه کنونی را برچیند و در زیر باروهای تس مستقر شود که در آن‌جا هم به آذوقه 
فراوان دسترسی هست و هم به علوفه برای چارپایان؛ به علاوه در آن‌جا می‌توان به 
نحوی بسیار آسانتر به ماجرا فیصله داد: ایرانیان طلای فراوان. به صورت سکه و 
غیر سکه. نقره فراوان و جام‌های زرین و سیمین بسیار در اختیار داشتند و با آن‌ها 
می‌توانستند به یونانیان و به خصوص به رهبران شهرهای یونانی «هدیه» بدهند تا از 
استقلال خود چشم بپوشند و بنابراین ی نباید بیهوده به خطر یک نبرد تن داد. پس 
آرتاباز نیز همان نظر تبسی‌ها را داشت زیرا روشن بین‌تر از مردونیه بود. ار 
مردونیه خشن‌تر» بی‌پروایانه و بی‌با کانه و نسنجیده‌تر و دشمن هر گونه امتیازدهی 
بود؛ او عیده داشت که سپاه ایران بسیار نیرومندتر از یونانیان است» پس باید هر 
چه زودتر با دشمن درگیر شد و اجازه نداد بر شمار پونانیان مدام افزوده شودو خود 
را معطل و مسخره قربانی‌ها و پیشگویی‌های هگسیستراتوس کرد بلکه باید بنا به 
آداب و رسوم ایرانی نبرد را آغاز کرد و با دشمن گلاویز شد. 
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[۴۲] در برابر این گفته‌ها کسی پاسخی نداشت و همه عقیده او را پذیرفتند زیرا 
به هر حال به فرمان شاه فرمانده کل او بود نه آرتاباز. آن‌گاه همه افسران ایرانی و 
فرماندهان یونانی اردو را احضار کرد و از آنان پرسید آیا کسی از آن پیشگویی که 
نابودی ایرانیان در سرزمین یونان را پیش‌بینی کرده است خبر دارد یا نه؟ همگی 
خاموش ماندند» زیرا عده‌ای آگاهی نداشتند و آن‌هایی هم که آگاهی داشتند از بیم 
جان خود جرئت بیانش را نداشتند. پس مردونیه خود به سخن آمد و گفت: «بسیار 
خوب چون شما چیزی نمی‌دانید يا جرئت گفتنش را ندارید. من خود که خوب 
می‌دانم می‌گویم. طبق این پیشگویی ایرانیان به یونان خواهند آمد. پرستشگاه دلفی 
را تاراج خواهند کرد و سیس همگی نابود خواهند شد. بسیار خحوب چون ما از این 
پیشگویی آگاهیم پس پا به این معبد نخواهیم گذاشت و آن جا را تاراج و ویران 
نخواهیم کرد و از همین رو نابود نخواهیم شد. بنابراین» شما که همگی دل با ایران 
دارید اسوده خاطر باشید که ما بر یونانیان پیروز خواهیم شد.» و سخنان کوناه خود 
را با فرمان آماده باش همگانی برای آغاز نبرد در فردا صبح پایان داد. 


[۳] امامن می‌دانم این پیشگویی که مردونیه از آن سخن می‌گفت و 
می‌پنداشت مربوط به ایرانیان است ربطی به ایرانیان نداشت بلکه مربوط به 
ایلیری‌ها" و سپاه انخلیان‌ها "* بود. اما آن چه به نبرد مورد نظر ما مربوط می‌شود 
این سخن باخیس پیشگو است: 

...درنزدیککی ترمودون و چمن زار انبوه‌کنار[رود]آ سوپوس 
,بورش بونانیان» فغان نومید انه بربرها؛ جابی که مسردمان 
بسیار پیش ازساعت مفرر و پیش از بایان سرنوشت خویش 
فرو خواهند افتاد هنگامی که روز سرنوشت فرا رسد آن 
همه مادهای کمان‌د ار 

من می‌دانم که این پیشگویی و پیشگویی‌های مشابه دیگری از موزئوس 
[موزه "*] کامل مربوط به ایرانیان هستند(ترمودون نام رودی است که میان گلیساس . 





#. گویا اهالی کنونی صربستان و آلبانی. 
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و تاناگرا جریان دارد ۵7). 


[۴۴] پس از این سخنان درباره پیشگویی‌ها و فرمان‌های دلگرم‌کننده مردونیه, 
شب فرا رسید و نگهبانان به نگهبانی پرداختند. پس از چند ساعت هنگامی که 
چنین می‌نمود دیگر کسی بیدار نیست و همه سربازان به خواب عمیقی فرو رفته 
بودند. مردی سوار به پاسداران آتنی نزدیک شد و گفت می‌خواهد با فرماندهان 
آنان سخن بگوید. بیشتر قراولان از جای خود تکان نخوردند اما تنی چند دویدند و 
به فرماندهان خود گفتند سواری از اردوی مادها آمده و بی‌آن که چیز دیگری بگوید 
می‌خواهد با فرماندهان که نامشان را نیز می‌داند سخن بگوید. 


[۴۵] فرماندهان با شنیدن این خبر به قرارگاه مقدم نگهبانان آمدند؛ در آن‌جا آن 
مرد که الکساندر پسر آمونتاس فرمانده و شاه مقدونیان بود به آنان گفت: «آی 
آتنی‌هاء آن چه می‌گویم بسیار محرمانه است و توصیه می‌کنم جز با پائوسانیاس در 
این باره با هیچ کس سخن نگویید, و گرنه سر مرا به باد خواهید داد؛ وانگهی اگر تا 
این اندازه به سرنوشت همه بونانیان علاقه نداشتم به این جا نمی‌امدم و سخن 
نمی‌گفتم» زیرا من نیز تا دهها پشت از نژاد یونانی‌ام و نمی‌توانم ببینم یونان آزاد به 
بندگی فرو افتد. پس به شما می‌گویم که علت درنگ ایرانیان در حمله به شما تا کنون 
قربانی‌ها و پیشگویی‌هایی بوده که برحلاف میلشان پاسخ مساعد نداده است. و 
گرنه مدتها بود که نبرد آغاز شده بود. اما اکنون مردونیه تصمیم گرفته بی‌اعتنا به 
پیشگویی‌ها در نخستین ساعات بامداد فردا حمله را آغاز کند زرا به گمان من از آن 
بیم دارد که شمار شما پیوسته زیادتر شود. پس آماده باشید, اما اگر تصادفاً مردونیه 
باز حمله خود را به تأخیر انداخت همین‌جا بمانید و شکیبایی خود را از دست 
ندهید چون تا چند روز دیگر ذخیره آذوقه آنان تمام خواهد شد. اکنون اگر این 
جنگ به سود شما پایان یافت. مرا نیز فراموش نکنید و برای آزادی‌ام بکوشید. زیرا 
برای خدمت به یونان و اين که شما غافلگیر نشوید چنین خطری را به جان خریدم 
و این‌جا آمدم تا نقشه مردونیه را برایتان فاش کنم. من الکساندر مقدونی هستم.» این 
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بگفت و لگام چرخاند و به اردوگاه ایران و قرارگاه حود بازگشت ۵ 


[۴۶] آن‌گاه فرماندهان آتنی به جناح راست نزد پائوسانیاس شتافتند و آن‌چه را 
الکساندر گفته بود به او اطلاع دادند. پائوسانیاس با شنیدن این سخنان از حمله 
ایرانیان به شدت وحشت کرد و به فرماندهان آتنی گفت: «بسیار خحوب جون فردا 
بربرها حمله می‌کنند بهتر است شما آتنی‌ها در برابر پارسیان باشید و ما به جای 
شما در برابر بوسی‌ها و دیگر یونانیان مخالف قرار گيريم» زیرا شما مادها و شیوه 
جنگیدن آنان را می‌شناسید و قبلاً در ماراتون با آنان جنگیده‌اید حال آن که ما 
تاکنون با آنان برخوردی نداشته‌ایم و از این مردمان چیزی نمی‌دانیم و هیچ اسپارتی 
تاکنون تجربه جنگیدن با مادها را نداشته است "۵ در حالی که تجربه جنگ 
بابئوسی‌ها و تسالی‌ها را داریم. زود باشید! برویم و سلاح برگیریم و موضع بگیریم. 
شما در این جا در جناح راست و ما در جناح چپ.» آتنی‌ها پاسخ دادند: «ما از 
همان روز نخست که شما را در برابر پارسیان دیدیم به فکر افتادیم که همین را که 
می‌گویی به شما پیشنهاد کنیم. ولی چیزی نگفتیم چون بیم داشتیم مبادا آزرده 
شوید. حال که خود می‌گویید بسیار خوشحاليم و می‌پذیریم.» 


روز دوازدهم 

[۴۷] پس چون به سازش رسیدند همین که آفتاب دمید مواضع خود راعوض 
کردند. در اردوگاه ایران بئوسی‌ها بیدرنگ از جنب و جوش آنان به موضوع پی بردند 
و به مردونیه گفتند و او نیز بیدرنگ پارسیان را حرکت داد و در برابر لا کدومونی‌ها 
قرار داد. وقتی پائوسانیاس چنین دید و فهمید که دشمن نقشه او را دریافته است 
دوباره اسپارتیان را به جای اول در جناح راست بازگردانید و مردونیه نیز با مشاهده 
این حرکت دوباره پارسیان را به جناح چپ خود برد ۳ 


[۴۸] وقتی هر دو گروه به مواضع نخستین بازگشتند. مردونیه با پیکی برای 
اسیارتیان جنین پیام فرستاد: «ای لا کدومونی‌ها؛ در این جا مه از دلاوری شما 
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می‌گویند و مجذوب شجاعت شما هستند و ادعا می‌کنند که همرگز از نبردی 
نگریخته‌اید و موضم خود را تغییر نداده‌اید و هیچ‌گاه عقب‌نشینی نکرده‌اید و با 
می‌میرید يا پیروز می‌شوید. پس پیداست که همه این سخنان دروغ است! می‌بینیم 
هنوز نبرد آغاز نشده و با ما درگیر نشده‌اید از برابر ما می‌گریزید و صفوف خود را به 
آتنی‌ها می‌سپارید و خود در برابر بردگان [؟!] ما قرار می‌گیرید. هرگز شجاعان چنین 
نمی‌کنند و معلوم می‌شود ما درباره شما اشتباه کرده بودیم. می‌پنداشتيم با آوازه 
بلندی که برای خود ساخته‌اید پیکی نزد ما خواهید فرستاد و برای آزمایش پارسیان 
مارا به مبارزه خواهید طلبید و به جنگ تن به تن فرا خواهید خواند و آماده بودیم تا 
رضایت خاطر شما را فراهم سازیم. اما می‌بينيم چنین نیست و شما ترجیح 
می‌دهید از نبرد شانه خالی کنید. بسیار خوب. چون چنین است و امروز شما سر 
جنگ ندارید. ما داریم. چرا امروز ما و شما به شماره برابر با یکدیگر نجنگیم و شما 
که می‌گویند از همه یونانیان دلاورترید و ما که دلیرترین بربرها [؟!] " هستیم جنگ 
تن به تن نکنیم؟ و اگر دوست دارید همه در جنگ شرکت کنند این کار را می‌تو انند 
پس از جنگ تن به تن انجام دهند؛ در غیر این صورت سرنوشت جنگ را نبرد تن به 
تن دو پهلوان تعیین خواهد کرد و هر کس پیروز شود اردوی او برنده است ۵۸.» 


[۴۹] پیک پس از رساندن پیام چند لحظه به انتظار پاسخ ایستاد و چون هیچ کس 
پاسخی نداد نزد مردونیه بازگشت وگزارش کار داد. مردونیه با شادی فراوان از این 
پیروزی بی‌آهمیت به سواره نظام ايران فرمان حمله داد. سواران به نزدیکی صفوف 
پونانیان تاختند و با تیرها و زوبین‌های خود آسیب فراوانی به آنان رساندند. زیرا از 
بالای اسب تیراندازی می‌کردند که نیازی به نزدیک شدن زیاده از حد نداشتند) 
افزون بر اين به سوی چشمه گارگافیا تاختند که آب تمام اردوی یونان را تأمین 
می‌کرد و آن را مسدود کردند. اردوگاه لا کدومونی‌ها در نزدیکی چشمه بود و بقیه 
یونانیان در جاهای خود در فاصله دورتری قرار داشتند و در واقع به رودخانه 


#. درست است که (بربر» در اصطلاح آتنی به معنای (بیگانه و غیریونانی» بوده و امروز اروپاییان به معنای 
دقیق (وحشی ) از استفاده می‌کنند» ولی آیا ایرانیان و سردار ایران نیز خود را (بربر) می‌نامیده‌اند ؟! -۵. 
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آسوپوس نزدیک بودند ولی قادر به نزدیک شدن به رودخانه نبودند و از این رو از 
آب چشمه استفاده می‌کردند. علت ناتوانی آنان در استفاده از آب رودخانه حضور 


سواران ایرانی و تیرهای آنان بود. 


[۵۰] این وضعیت یعنی به ستوه آمدن سپاهی تشنه که از آب محروم شده بودو 
توسط سواران دشمن نیز زیر رگبار تیر و زوبین بود» فرماندهان بونانی را وادار کرد 
برای رایزنی در اين باره و مسائل دیگر همگی به جناح راست نزد پائوسانیاس 
بروند. زیرا به مشکلاتی که گفتيمی مشکل نبود آذوقه نیز افزوده شده بود و سواران 
مردونیه راه رسیدن کسانی را که برای تهیه اذوقه به پلوپونز رفته بودند بسته بودند و 
آنان قادر به رسیدن به اردوگاه نبودند. 


1 در شورا فرماندهان یونانی تصمیم گرفتند اگر ایرانیان در آن روز نبردنکنند» 
همگی به «جزیره) بروند این باصطلاح «جزیره) در فاصله ۱۰ استادی از رود 
آسوپوس و چشمه گارگافیا روبه‌روی شهر پلاته قرار داشت. علت و جود «جزیره‌ای» 
در خشکی این بود که: رودخانه‌ای که از کوه کیترون به دشت سرازیر می‌شود به دو 
شاخه تقسیم می‌شود که به اندازه ۳ استاد از هم فاصله می‌گیرند و سپس باز به هم 
می‌پیوندند. نام این رود اوئروثه" " است (به گفته اهالی محل او دختر آسوپوس 
است). پونانیان بر آن شدند که در این محل مستقر شوند تا هم آب کافی داشته 
باشند تا هم از یورش‌های سواران ایران که اکنون در برابرشان بودند آسوده شوند. 
تصمیم گرفتند شبانه. در عصر دوم " * چادرهایشان رابرچینند و دور از چشم 
ایرانیان به راه بیفتند تا مورد تعقیب و آزارسواران قرار نگیرند؛ و وقتی به آن جزیره 
رسیدند در پای کوه کیترون به دو دسته تقسیم شوند و نیمی از آنان در همان شب به 
کوه بروند تا مردان حامل آذوقه خود را که در کوهستان گیر کرده بودند آزاد سازند. 


بی‌وقفه سواران پارسی قرار داشتند. با تاریک شدن هواو توقف پورش‌های سواران, 
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بیشتر یونانیان در زمان تعیین شده برای حرکت بار و بنه خود را بستند و به راه 
افتادند ولی به جای رفتن به جزیره همین که در جاده قرار گرفتند شروع به دویدن 
به سوی پلاته کردند تا با آسودگی از سواران ایرانی بگریزند و یک سره تا معبد هرا 
دویدند این معبد در برابر شهر پلاته و در فاصله ۲۰ استادی چشمه گارگافیا قرار 
کازد و در انا در برابر معبد ایستادند. 


[۵7] پس اینان در برابر معبد هرا مستقر شدند. پائوسانیاس با مشاهده عزیمت 
آنان به پندار این که به همان محل موعود می‌روند به بقیه لا کدومونی‌ها دستور داد 
سلاحهایشان را بردارند و در پی دسته اول به محل موعود بروند. همه افسران از 
دستور اطاعت کردند غیر از آمومفارتوس پسر پولیادس فرمانده‌گردان پیتانه ۲* که 
اعلام کرد از برابر «بیگانگان» ۲" نخواهد گریخت و به میل خود آبروی اسیارت را 
نخواهد برد( او از حرکت سپاهیان تعجب کرده بود چون در جلسه شب قبل حضور 
نداشت). پائوسانیاس و اوریاناکس این عمل را بی‌انضباطی غیرقابل تحملی یافتند. 
اما غیرقابل تحمل‌تر از آن. از دست دادن گردان پیتانه به علت سرپیچی فرمانده آن 
بود. زیرا اگر همگی بنا به تصمیم‌گرفته شده همراه با بقیه یونانیان حرکت می‌کردند 
بیم آن می‌رفت که آمومفارتوس و نفراتش تنها بمانند و نابود شوند. از این‌رو یگان 
لا کدومون نیز ایستاد و کوشید آمومفارتوس را متقاعد سازد که رفتار او درست 
نیست ۶۴ 

[۵۴] آنان به بحث با آمومفارتوس و ترغیب او به حرکت پرداختند که یگانه 
مردی بود که نه می‌خواست با سپاه خودی عقب‌نشینی کند و نه همراه تگایی‌ها 
باشد و می‌خواست همه بدون او بروند. آتنی‌ها نیز به نوبه خود به ترتیب زیرعمل 
کردند: آنان بی‌حرکت در موضع خود ماندند زیرا با احلاق لا کدومونی‌ها آشنا بودند 
و می‌دانستند که هیچ‌گاه گفتار و کردارشان یکی نیست ۵ *. وقتی سپاه به حرکت 
درآمد. آتنی‌ها سواری نزد اسپارتیان فرستادند تا ببینند آیا می‌خواهند از همان راه 
بروند یا اصلاً قصد عقب‌نشینی ندارند و به هر حال از پائوسانیاس بپرسند 
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تکلیفشان چیست *. 

[۵۵] وقتی پیک آتنی‌ها به صفوف اسپارتیان رسید دید سربازان در مواضع خود 
هستند ولی فرماندهانشان به مشاجره با یکدیگر مشغول‌اند. تلاشهای پائوسانیاس و 
اوریانا کس برای متقاعد کردن آمومفارتوس که نباید در آن‌جا تنها بماند و خود و 
افرادش را دچار خطر سازد به جایی نرسیده بود و هنگامی که پیک آتنی‌ها از راه 
رسید کارشان به مشاجره کشیده بود. آمومفارتوس هنگام بگُو مگو با دو دست 
سنگ بزرگی را برداشت و جلوی پای پائوسانیاس گذاشت و فریاد زد: این مُهره من 
است " » یعنی رای من آن است که از برابر «بیگانگان» (او بربرها را چنین می‌نامید) 
نباید فرار کرد. واکنش پائوسانیاس چنان بود که گویی آمومفارتوس از شدت خحشم 
دیوانه شده است. و رو به پیک اتنی‌ها پاسخ داد که مراتب را در جبهه اسپارتیان 
اعلام خواهد کرد و نیز از آتنی‌ها خواست صفوف خود را نزدیک اسپارتیان آورند و 
درباره عقب‌نشینی هر تصمیمی که گرفته می‌شود بپذيرند. 


روز سیزدهم 

[۵۶] پیک به صفوف آتنی‌ها بازگشت و چون ناگهان سییل ه دمید و لا کدومونی‌ها 
همچنان در حال مشاجره بودند. پائوسانیاس که تا آن زمان صبر کرده بود به این 
نتیجه رسید که اگر راه بیفتند آمومفارتوس بالااخره خود را مجبور می‌بیند که همراه 
همه لا کدومونی‌ها حرکت کند( که چنین نیز شد)؛ پس فرمان حرکت داد و بقیه سیاه 
خود را از طریق بلندیهای کوه عقب کشید؛ تگایی‌ها نیز در یی آنان رفتند. آتنی‌ها نیز 
به نوبه خود با نظم و ترتیب ازراهی دیگر به حرکت درآمدند: بنابراین لا کدومونی‌ها 
از ترس سواران مردونیه از روی ارتفاعات کیترون حرکت می‌کردند و آتنی‌ها به 


موازات آنان از پایین و در دشت پیش می‌رفتند. 


#. از خواننده می‌خواهيم لطفاً بار دیگر یادداشت درست شماره ۶۵ مترجم فرانسوی را بخواند و خحود 
قضاوت کند اگر داوری هرودوت درباره اسپارتیان و تبسی‌ها و بقیه این گونه تحت تأثیر فضای روز 
غیر منصفانه بوده است» پس چگونه می‌توانسته در مورد ایرانیان بی‌غرضانه و منصفانه باشد؟ -م. 
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[۵۷] آمومفارتوس که در آغاز تصور نمی‌کرد پائوسانیاس جرئت کند آنها را تنها 
بگذارد حداکثر تلاش خود را کرد تا بقیه را متوقف سازد و مانع از رها کردن 
مواضعشان شود؛ اما وقتی پائوسانیاس و بقیه سیاه دور شدند و او دید به راستی 
جایش گذاشته‌اند» به افراد خود دستور داد سلاحهایشان را برگیرند و به آهستگی و 
سلائه سلانه در پشت سپاه به حرکت درآمدند. سپاه حدود ۰ استاد دور شده و به 
انتظار رسیدن گردان او در نزدیکی رودخانه مولوئس و جایی موسوم به ارگیوپیون 
که در آن‌جا معبدی هم وقف دمتر الوزیس دارد ۲" ایستاده بود. سرانجام 
آمومفارتوس با نفراتش نیز از راه رسید و به بقیه سپاه پیوست و درست در همین 
هنگام سواران بربر از راه رسیدند و به همه آنان یورش بردند. در واقع سواران پارسی 
همان روش همیشگی خود را داشتند و چون دیدند یونانیان مواضع روزهای پیش 
خود را رها کرده‌اند. در پی آنان تاعتند و به محض آن که همگی آنان به هم پیوستند 
سواران ایرانی نیز به آنان حمله بردند. 


نبرد بلاته 

[۵۸] وقتی مردونیه شنید که یونانیان با استفاده از تاریکی شب گریخته و اردوگاه 
خود را ترک کرده‌اند. دستور داد توراکس لاریسایی و برادرانش, اوروپولوس و 
ترا وی ۳ را احضار کردند و به آنان گفت: «ای پسران آلوئاس حال با دیدن 
این مواضعم خالی باز هم حرفی دارید؟ شما همسایه لا کدومونی‌ها می‌گفتید آنان 
هرگز از نبرد شانه خالی نمی‌کنند و کار کشته‌ترین جنگاورانند. و نخست دیدید که 
مدام موضع عوض می‌کردند تا در برابر ما قرار نگیرند و امروز هم همه می‌بینیم که از 
تاریکی شب استفاده کرده و فرار کرده‌اند تا آن شانه خالی کردن را تکمیل کنند! آنان 
وقتی دیدند چاره‌ای جز جنگیدن با قومی که به راستی دلیرترین است ندارند» ثابت 
کردند که فقط برای یونانیان اسم درکرده‌اند و خود آنان چیزی در چنته ندارند. البته 
وقتی شما آنان را به دلاوری می‌ستودید چون چند دلیری از آنان دیده بودید ولی از 
دلاوری پارسیان اطلاعی نداشتید من شمارا می‌بخشم اما از این آرتاباز درشگفتم 
که چرا از این لا کدومونی‌ها ترسید و از شدت هراس بزدلانه‌ترین پیشنهاد راکرد و آن 
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این که اردویمان را برچينيم و به شهر تبس عقب‌نشینی کنیم و خود را در محاصره و 
وضعیت دفاعی قرار دهیم. که البته من بزودی این بزدلی را به آگاهی شاه می‌رسانم. 
اما این سخنان مربوط به بعد است و فعلاً نباید یونانیان را به حال خود بگذاریم 
بلکه باید دنبالشان کرد تا لحظه‌ای که به هم پپیوندند و آن‌گاه همگی را به خاطر 
دردسرهایی که برای ما فراهم کرده‌اند به سختی گو شمالی دهیم.) 


]۵٩[‏ او با این کلمات به پارسیان فرمان داد از رود آسوپوس بگذرند و یونانیانی 
لا کدومونی‌ها و تگایی‌ها بود که از پشت تبه‌ها می‌گریختند و کاری به کار آتنی‌ها که 
در وست حرکت می‌کر دند وینهان تسیله بودید نله سس (۱؟]. سایر فرماندهان بربر 
وقتی پارسیان را در تعقیب یونانیان دیدند همگی پرچم‌هایشان را برداشتند و هر 
کس به میل خود و بدون نظمی که قبلاً تعیین شده بود در پی پارسیان به راه افتادند. 
آنان درهم و برهم می‌دویدند و نعره می‌کشیدند و اطمینان داشتند که جیزی به 
ابو دی یونانیان تقایل اتنت 0 


[*۶] پائوسانیاس که سواران پارسی را در پیگرد خود دید. سواری را با این پیام 
نزد آتنی‌ها فرستاد: «ای آتنی‌هاء گویا جنگ سرنوشت‌ساز آغاز شده که در آن پای 
آزادی یا بردگی یونان در میان است. متحدان ماء به ما لاکدومونی‌ها و شما آتنی‌ها 
خیانت کرده و شبانه گریخته‌اند. اکنون تکلیف ما کاملاً روشن است و باید در این 
جنگ با حداکثر توان به یکدیگر کمک کنیم. اگر سواران پارسی نخست به شما 
حمله کردند. وظیفه ما و تگایی‌ها که به یونان وفادار مانده‌ايم آن است که به یاری 
شما بشتابیم. اما چون اکنون همگی آنان به سرما ریخته‌اند منصفانه آن است که شما 
در یاری به ما که بیشترین بار بر دوشمان است کوتاهی نکنید. و دست کم تیراندازان 
خود را برایمان بفرستید. مابه خوبی می‌دانیم که شما در این جنگ بیشترین غیرت 


#. مردونیه به آتنی‌های ظاهراً دم دست که اصلاً برای گوشمالی آنان آمده کاری ندارد و در عوض با اسب 
در بی اسپارتی‌ها به کوه می‌تازد!! 0 
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و دلیری را از خود نشان داده‌اید و بنابراین از پذیرش درحواست ما خودداری 
نخواهید کرد.» 


[۶۱] آتنی‌ها با آگاهی از وضع اسپارتیان آماده شدند تا با بیشترین توان خود به 
یاری آنان بشتابند. اما درست همان زمانی که می‌خواستند حرکت کنند یونانیان 
ارتش شاه که مخالف آنان بودند به ایشان حمله‌ور شدند و راه را بر ایشان بستند و 
مانع از کمک آنان به پائوسانیاس گشتند " زیرا آتنی‌ها چاره‌ای نداشتند جز آن که با 
تمام قوا از خود دفاع کنند و به دفع حمله دشمن بپردازند. بدین‌سان لا کدومونی‌ها و 
تگایی‌ها تنها ماندند (آنان با پیادگان سبک اسلحه خود مرکب از ۵۰ هزار 
لا کدومونی و ۳ هزار تگایی بودند " " -زیرا تگایی‌ها هیچگاه لاکدومونی‌ها را تنها 
نمی‌گذاشتند) و به نذرو قربانی پرداختند چون مشاهده کردند درگیری با مردونیه و 
سپاهیانش قطعی شده است. اما پیشگوبی‌های براساس قربانی‌ها برایشان مساعد 
نمی‌آمد و در این میان بسیاری از آنان به خاک هلاک افتادند و بسیاری نیز زحمی 
شدند» زیرا پارسیان در پناه سپرهای خود " " پیش می‌آمدند و باران تیر بر سر آنان 
می‌باریدند تا جایی که پائوسانیاس با مشاهد؛ کشتار و ازپا افتادگی اسیارتیان و نیز 
فال‌بینی‌هایی که پیوسته بد می‌آمد. نگاه خود را به سوی معبد هرای پلاته‌ای‌ها 
چرخاند و به درگاه الهه به دعا و نیايش پرداخت و به او التماس کرد به ایشان کمک 
کند و اجازه ندهد امید یونانیان به نومیدی بدل شود. 


بردید و بیدرنگ پس از دعای پائوسانیاس لا کدومونی‌ها نیز در قربانی‌های خو د 
نشانه‌های طالع نیک یافتند. آن‌گاه که چنین دیدند اینان نیز سرانجام دست به حمله 


#. باز تکرار می‌کنم. آیا هرودوتی که در سربازار آتن و در هنگامه آغاز جنگ و دشمنی میان آتن و اسپارت 
درباره آتن تا اين همه جانب‌دار و درباره اسپارت تا اين اندازه نامنصف است و تا جایی که در توان دارد 
بدکاری‌های آتنی‌ها را توجیه می‌کند و در مورد گویاترس و تعلل و طفره اسپارتیان به داستان‌سازی 
می‌پردازد» می‌توانسته - و اصلاً جرئت داشته در آن اوضاع و احوال - درباره ایرانیان منصف و بی‌غرضص 
باشد؟ کِ 
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زدند و پارسیان با مشاهده این وضع کمان‌هایشان را کنار نهادند و استوارانه آماده 
نبرد تن به تن ایستادند. ایرانیان نخست با سپرهایشان می‌جنگیدند و وقتی سیرها 
دریده شدند» سخت‌کوشی ایرانیان در نبرد حتی در نزدیکی معبد دمتر بیشتر شد و 
زد و خورد زمان درازی ادامه یافت تا آن که سرانجام به نبرد تن به تن انجامید چنان 
که بربرها نیزه‌های یونانیان را از دستشان می‌گرفتند و آن‌ها را می‌شکستند. ایرانیان 
در دلاوری و بی‌باکی و نیرو چیزی از یونانیان کم نداشتند. اما از سویی بی‌سپر مانده 
بودند و از سوی دیگر از لحاظ تجربه [؟1] و فن رزم به پای هماوردان خود 
نمی‌رسیدند [؟!]. آنان از صفوف خود جدا مانده بودند و به تنهایی با درگروه‌های 
ده نفره پا کمی بیشتر و کمتر به صورت پراکنده به اسپارتیان بورش می‌بر دید و به 


[۶۳] هنکامه نبرد به ویژه در جایی شدید بود که خود مردوییه سوار بر اسب 
سپید خویش در حالی که نخبگان پارسی -همان هزارگان که دلیرتر از همه بودند - 
گرداگردش راگرفته بودند بیشترین آسیب را به یونانیان وارد می‌آورد و از کشته پشته 
می‌ساخت. تا وقتی مردونیه زنده بود اطرافیان او خوب می جنگیدند و بسیاری از 
لا کدومونی‌ها ر از دم تیغ گذر اندند. اما وقفتی او از پای درآمد و در کنارش هزارگان 
اف مهمترین علت شکست ایشان فقدان تجهیزات دفاعی در برابر پیادگان 


[۶۴] آن روز پیشگویی هاتف به اسپارتیان ! "به حقیقت پیوست و مردونیه تاوان 
مرگ لئونیداس را پرداخت. وتا جایی که می‌دانیم پائوسانیاس پسر کلئومبروتوس و 
نوف آنا کساندرید(نام‌های نیا کان دورتر او را پیش‌تر در مورد لثونیداس ذ کر کردیم ۲۲ 
چون تبار هر دو مرد یکی است) پر افتخارترین پیروزی تاریخ را به دست آورد. 
مردونیه به دست یک سرباز برجسته و والا تبار اسپارتی به نام آریم نستوس کشته 
شد. و این همان دلاوری است که پس از جنگ‌های با ماد در استنوکلاروس در 
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جنگ با مسنی‌ها "" شرکت داشت و با سیصد تن از همرزمان خود به قتل رسید. 


[۶۵] در پلاته : پس از دفع حملات ایرانیان و درهم شکسته شدن پشت ایشان در 
برابر لا کدومونی‌ها. همگی با بی‌نظمی کامل گریختند و به همان اردوگاه حصاردار 
چوبی که در سرزمین تبس ساخته بودند پناه بردند. -نکته شگفت‌انگیز به نظر من آن 
است که گرچه کارزار در نزدیکی شته مقدس دمتر ۳ داد حنازه هیچ ایرانی در 
محو طه مقدس بیشه دیده نشد حال آن که در محو طه غیرمقدس خارج آن اجساد 
بسیاری از ایشان افتاده بود. به گمان من در این جا مجاز هستیم عفیده شخصی خود 
را مطرح کنیم و آن این است که خود الهه انسان‌هایی را که خانه مقدس الوزیس او را 
سوزانده بو دید از حود رانده بو و ۷۴ 


[۶۶] پس نبرد چنین پایان یافت. از سوی دیگر آرتاباز پسر فرناک که از آغاز با 
تصمیم خشایارشا در گذاشتن مردونیه در یونان مخالفت کرده بود و سپس نیز به 
رغم همه کوشش‌های خود موفق نشده بود مردونیه را از نبرد باز دارد» سربازان 
نحت فرمان خود را( که چندان زیاد نبودند و به حدود ۴۰ هزار نفر مت ۵ ۱۳۳ 
گرداورد و نخست دستور داد دقیقا از فرمان او اطاعت کنند. و آن‌گاه دست کم در 
ظاهر چنین وانمودکرد که آنها را به جبهه نبرد می‌برد. آما در راه به محض مشاهده 
عقب‌نشینی و سپس فرار سپاه ایران» از پیشروی خودداری کرد و با نظم ولی با 
سرعت هر چه تمام‌تر راه فرار در پیش گرفت بدین ترتیب که به جای رفتن به سوی 
پناهگاه چوبی یا باروی شهر تبس راه فوکیس را در پیش گرفت چون می‌خواست هر 
چه زودتر به هلسپونت برسد. 


[۶۷] پس سیاه او از آن سو رفتند. یونانیانی که در سیاه شاه ایران حدمت 
می‌کردند عمداً خوب نمی‌جنگیدند مگر بئوسی‌ها که از مدت‌ها پیش با آتنی‌ها 
اختلاف و جنگ داشتند؛ زیرا تبسی‌های هوادار ایران چنان قهرمانانه و با حرارت 
می‌جنگیدند که قزر ال سیصد تن از بهترین و دلاورترین افراد آنان به دست 
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آتنی‌ها کشته شدند. به هر روی وفتی اینان نیز پای سست کردند به شهر تبس یناه 
بردند و به پارسیان در حال عقب‌نشینی و انبوه أشفتة بقیه متحدان شاه که بدون 


هیچ اقدام و مقاومتی دیوانه‌وار می‌گریختند نپیوستند. 


[۶۸] این به من ثابت می‌کند که در سپاه بربرها همه چیز به پارسیان بستگی 
داشت و اگر در آن روز این یونانیان حتی بدون‌کمترین درگیری و ایستادگی پا به فرار 
گذاشتند از آن رو بود که فرار پارسیان را مشاهده کردند. بدین سان بود که همگی 
یونانیان متحد شاه توانستند به سلامت بگریزند البته غیر از سواران و به ویژه 
سواران بئوسی که به فراربان خدمت بزرگی کردند و با جنگ و گریز میان فراریان و 
دشمن حائلی ایجاد نمودند. یونانیان پیروزمند بی‌وقفه در تعقیب سربازان 
خشایارشا بودند و به کشتار آنان ادامه می‌دادند. 


]۶4٩[‏ هنگامی که پارسیان در حال گریز بودند. یونانیانی که در جوار معبد هرا 
مستقر شده و در جنگ مداخله‌ای نکرده بودند خبر شروع درگیری و سپس پیروزی 
پائوسانیاس و افرادش را شنیدند. آنان با شنیدن این خبر با نهایت بی‌نظمی عده‌ای 
با کورینتی‌ها در پای کوه و بالای آن که به معبد دمتر منتهی می‌شد درگیر شدند. و 
عده‌ای دیگر با مگارایی‌ها و فلیاسی‌ها در دشت و در جاده‌ای که آسان‌تر بود. وقتی 
مگارایی‌ها و فلیاسی‌ها به نزدیکی دشمن رسیدند. سواران تبسی که نزدیک شدن 
سریع و نامنظم آنان را از دور دیدند. به فرماندهی آسوپودوروس پسر تیماندر به 
آنان حمله کردند و ۶۰۰نفر را کشتند و به تعقیب بقیه که به کوه کیترون می‌گریختند 
پرداختند. 


[۷۰] بدین گونه این یونانیان بیهوده و بی افتخار جان سپردند. با این حال پارسیان 
و آنبوه بربرهایی که به پشت حصارهای چوبی خود پناه بردند وقت کافی برای 
استقرار و موضع‌گیری پیش از رسیدن لاکدومونی‌ها را داشتند و بنابراین به بهترین 
وحه به تحکیم استحکامات خود پرداختند. هنگامی که لا کدومونی‌ها رسیدند 
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حمله‌ای نسبتاً شدید را آغاز کردند. تا وقتی آتنی‌ها نیامده بودند پارسیان به خوبی 
پایداری می‌کردند و آشکارا بر لا کدومونی‌ها که از روش تسلط بر حصار بی‌خبر 
بودند برتری داشتند. اما وقتی آتنی‌ها از راه رسیدند حمله شدت دب ت ری رف و 
مدت زیادی طول کشید. سرانجام آتنی‌ها به برکت دلاوری و سخت کوشی خود از 
دیوار چجوبی بالا رفتند و شکافی در حصار ایجاد کردند که یونانیان از آن‌جا به درون 
هجوم بردند. . تگاپی‌ها اولین دسته‌ای بودند که وارد محوطه حصار شدند و به چادر 
مردونیه دست یافتند و آن‌جا را تاراج کردند و از جمله چیزهای گرانبهایی که یافتند 
آخور تماما برنچی اسبان مردونیهبود که شاهکاری صنعتی محسوب می شلد و 
یونانیان قرار دادند. وقتی دیوار چوبی بربرها سرنگون شد. آنان به موضع‌گیری مربع 
شکل " برای ادامه نبرد نپرداختند و تقریبا همگی حضور ذهن و دلاوری خود را از 
دست داده بودند: پریشان و وحشت‌زده و مانند افراد نیمه جان در فضایی تنگ و در 
محاصره هزاران نفر دور خود می‌چر خیدند. یونانیان با فراغ بال همه را قتل عام 
کردند و از یک ارتش ۳۰۰ هزار نفری (غیر از ۴۰ هزار نفری که با آرتاباز گریخته 
سودند)به قخمت می‌توان گفقت که ۲ هار نفر زننده ماند "۰ اما جمعا از 
لا کدومونی‌های اسپارت ٩۱‏ نفر» از تگایی‌ها ۱۶ نفر و از آتنی‌ها تور ۱۳۵۳ 


شدند *. 


[۷۱] دلاورترین کسانی که در جبهه بربرها می جنگیدند عبارت بودند از پیاده 


#. یعنی همگی در قالبی مربع شکل پشت به پشت هم دادن و از جلو جنگیدن -م. 

##. هرودوت پس از آن که حسابی خدمت اسپارتیان می‌رسد و با آن که به اقرار خودش تمام بار جنگ بر 
دوش آنان بود آنان را ترسو و طفره کار و بی‌عرضه معرفی می‌کند که همیشه آتنی‌ها به یاری‌شان می‌ایند 
آن‌گاه نوبت دروغ بافی‌های عجیبش به ایرانیان می‌رسد و ادعا می‌کند که یک ارتش ترسیده و در حال فرار 
و یک بند مشغول فالگیری و دعا که ۱۲ روز در حال فرار و انتظار و وحشت به سر برده و مرتب هم کشته 
داده است. توانسته در یک نیمه روز ۲۵۷ هزار نفر مهاجم پیروز را قتل عام کند (البته هرودوت فراموش 
کرده که متحدان یونانی را سالم از معرکه خارج کرده است) و خودش -چنان که خواهید دید -فقط ۱۵۹ 
نفر [!!] کشته بدهد. گذشته از آن که به قول حسینقلی میرزا سالور(-» گزنفون» بازگشت ده هزار بونانی» ص 
۰) «اگر تمام قشون بونان هرکول و یا رستم و اسفندیار هم می‌شدند آن قدر گوسفند نمی‌توانستند در 
یک روز بکشند...». ضمناً به اعتراف مترجم فرانسوی (یادداشت ۷۶) نیز توجه کنید -م. 
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نظام پارسی. سواره نظام سکاها و از لحاظ فردی» شخص مردونیه. در جبهه یونانیان 
گرچه تگاهاو آتنی‌ها دلاوری بسیار نشان دادند. اما دلاوری‌های لا کدومونی‌ها از 
همه بیشتر بود: بگانه دلیلی که در تأیید نظر خود می‌توانم ارائه دهم آن است 
لا کدومونی‌ها با بهترین و دلیرترین عناصر دشمن پیکار کردند و آنها را شکست 
دادند. به نظر من شجاع‌ترین یونانی آریستودموس اسپارتی بود یگانه کسی که از 
۰ تن اسپارتی کشته شده در نبرد ترموپیل جان سالم بدر برده بود و این شرم و 
۳ اي ۳۴ ۷۷ 0 
بدنامی بسر دوشش سنگینی می‌کرد " . پس از او پوزیدونیوس. فیلوکیون و 
امومفارتوس هر سه اسپارتی - بودند. با این حال روزی که قرار بود در انجمنی 
درباره دلیرترین افراد گفتگو شود اسپارتیانی که در نبرد شرکت داشتند گفتند که 
آریستودموس به علت سرزنش‌هاپی که شنیده بود و خشمی که داشت خود عمدا 
و دلیرانه می‌جنگید و بنابراین او دلیرتر از اولی بود. شاید اسپارتیان این سخن را از 
اسپارتی در میدان نبرد احترام فاثل بودند به جز برای آریستودموس که جون آن 
دلیلی را که گفتم برای مرگش ذکر می‌کردند. احترامی برایش قائل نبودند. 


[۲ ۷] در میان جنگجویان پلاته کسانی که بیشترین افتخار را کسب کردند 
همان‌هایی بودند که در بالا گفتم. در مورد کالیکراتس باید گفت که گرچه در پلاته 
مرد اما این مرگ در میدان نبرد نبود؛ او زیباترین مردی بود که به سپاه یونان پیوسته 
بود و زیباترین یونانی زمانه خود نه تنها در مان لا کدومونی‌ها بلکه در سراسر یونان 
بود. هنگامی که پائوسانیاس در حال انجام مراسم نیایش و قربانی بود و او در جای 
خود نشسته بود تیری آمد و درست به پهلوی او فرو رفت؛ و در حالی که رفقایش در 
میدان نبرد بودند او تنها در گوشه‌ای داشت جان می‌داد و در این حال به 
اهورین دوست پلاته‌ای‌اش می‌گفت: «در دم آن نیست که به خاطر پونان 
می‌میرم؛ بلکه آن است که چرا نتوانستم بازويم را چنان که بايستهةٌ یونان بود و 
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شایسته رشادتی بود که پونان به من می‌داد برای یونان به کار اند ازم.» 


[۷۳] می‌گویند در میان آتنی‌ها سوفانس پسر اوتوخیدس از قصبهٌ دکلی بیش از 
همه شایان ستایش بود: دکلی قصبه‌ای بود که به گفته آتنی‌ها در گذشته کار بزرگی 
انجام داده بود که برای هميشه به سودش تمام شده بود: در روزگار پیشین 
تینداری‌ها در جستجوی هلن سراسر سرزمین آتیک را با نیرویی بزرگ در نوردیدند 
و تصرف کردند و می‌گویند همه روستاها در برابر آنان خالی از جمعیت شد و آنان 
نمی دانستند خواهرشان هلن در کجا پنهان شده است. اما توسط دکلی‌ها -یا شاید 
شخص دکلوس که از گستاحی تسه در خشم بود و برای تمامی سرزمین‌های آتیک 
دل می‌سوزانید -اطلاعات لازم را دریافت کردند و به آفیدنا هدایت شدند و خواهر 
خود را در آن‌جا از یکی از اهالی محل به نام تیتااکوس تحویل گرفتند ۳. اسپارتیان به 
پاداش این عمل دکلی‌ها را از هرگونه مالیات معاف کردند و جای مخصوص افتخار 
را به آنان بخشیدند. سالها بعد از این حوادث که میان آتن و پلوپونز جنگ درگرفت. 
لا کدومونی‌ها وقتی مشغول تاراج و ویران کردن سراسر آتیک بودند مطلقاً به دکلی 


داست) نزدند ۲٩‏ 


[۷۴] این سوفانس که از او سخن می‌گویم اهل همین روستابود و با 
دلاوری‌هایش در میان همه آتنی‌ها خوش درخشید؛ درباره او دو داستان وجود 
دارد: در یکی گفته می‌شود که لنگری آهنی را با زنجیری مفرغی به کمر زره خود 
بسته بود و وقتی نزدیک دشمنان می‌رسید آن را به زمین فرو می‌کرد تا دشمن نتواند 
با حملات خود او را از جایش تکان دهد. و هرگاه حریف راه فرار در پیش می‌گرفت 
او لنگررا برمی‌داشت و به دست می‌گرفت و دشمن را دنبال می‌کرد. در داستان دوم 
می‌گویند تصویر لنگری را به عنوان علامت بر سپر خود نقش کرده بود و این سپر را 
هميشه همراه داشت و هیچگاه از خود جدا نمی‌کرد و بنابراین موضوع لنگر آهنی 
واقعی که از کمر اويخته باشد مطرح نبود. 
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[۷۵] پهلوانی بزرگ دیگری را نیز به این سوفانس نسبت می‌دهند و می‌گویند 
هنگامی که آتنی‌ها ایگینا را در محاصره داشتند. او اوروباتس آرگوسی قهرمان 
مسابقات پنجگانه المپیک "را به مبارزه طلبید و درجا کشت. خودسوفانس بعدها 
دلاورانه کشته شد و آن هنگامی بود که همراه با لگاروس پسر گلوکون فرماندهی 
سپاه آتن را در داتوم در جنگ بر سر تصاحب معادن طلا"* برعهده داشت و با 
ضربات ادونی‌ها به هلاکت رسید. 


پس از نبرد 

[۷۶] هنگامی که پونانیان بربرها را در پلاته شکست دادند. زنی که از اردوگاه 
ایرانیان گریخته بود نزد آنان آمد. این زن که معشوقه یا کنیز فرانداتس پارسی پسر 
چش پش بود پس از آگاهی از شکست ایرانیان و پیروزی یونانیان» خحود و نیز 
خدمتکارانش را به زر و زیورهایی که داشتند آراست زیباترین و گرانبهاترین 
جامه‌هایش را دربر کرد " "و از کالسکه‌اش فرود آمد و یک راست به سوی 
لا کدومونی‌ها رفت که هنوز مشغول کشتار بودند. زن که درباره نام و میهن فرمانده 
یونانیان شنیده بود به محض مشاهده پائوسانیاس در حال فرماندهی او را 
بازشناخت و زانوانش را در بغل گرفت و گفت: «ای پادشاه اسپارت ۸۳ تمنا می‌کنم 
مرا از اسارت نجات بده. تو قبلاً با نابود کردن این مردمانی که نه خدایان را باور 
دارند و نه موجودات ایزدی را» مرا یاری کرده‌ای. من اهمل جزیره کوس دختر 
هگتوریدس و نوه آنتاگوراس هستم؛ این پارسی مرا از کوس دزدیده و اسیر کرده 
بو د.) پائوسانیاس به او پاسخ داد: «ای زن بیم نداشته باش» و چون التماس می‌کنی و 
به خصوص اگر راست گفته باشی و دختر هگتوریدس کوسی باشی. بدان که او از 
نزدیکترین دوستان من در آن سامان است.» باگفتن این سخنان او رابه دست 
افورهای حاضر "" سپرد و سپس نیز دستور داد او را روانةٌ آیگینا کنند که خود میل 


داشت برود. 
[۷۷] پس از این زن اهالی مانتینه از راه رسیدند. وفتی فهمیدند خیلی دیر 
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رسیده‌اند و عملیات پایان يافته است بسیار پوزش خواستند و دریغ خوردند و 
گفتند باید خود خویشتن را با مجازاتی شایسته از بین ببرند. هنگامی که به آنان گفته 
شد آرتاباز با نفراتش گريخته است. آنان خواستند تا تسالی در پی آنان بتازند. اما 
لا کدومونی‌ها اجازه تعقیب فراریان را به آنان ندادند. آن‌گاه اهمالی مانتینه پس از . 
بازگشت به شهر خود فرماندهان سپاه خود را تبعید کردند. پس از آنان مردمان الثا از 
راه رسیدند و اینان نیز از دیر کردن خود پوزش خواستند و پس از بازگشت به شهر 
خود فرماندهان سپاه خود را برکنار و تبعید کردند ". این بود درباره اهالی مانتینه و 
الثا. 


[۷۸] در پلاته در دستجات آیگینایی‌ها مردی بود لامپون نام پسر پوتئاس که از 
اسان ارکت رو موز بان سانانس ای سا اه سم مس کت یو 
شتابان نزد پائوسانیاس آمد و گفت: «پسر کلئومبروتوس توکاری بسیار بزرگ و 
معجزهآسا انجام داده‌ای. اسمان این بخت را به تو داد که یونان را نجات دهی و 
بیش از هر یونانی که تاکنون شناخته‌ايم افتخار کسب کنی. پس بیا و اين افتخار را 
کامل کن و کاری بزرگتر انجام بده تا در اینده شاه بربرها از هر گونه اقدام 
خودپسندانه نسبت به یونانیان خودداری ورزد. وقتی لئونیداس در ترموپیل کشته 
شد. خشایارشا و مردونیه فرمان دادند سر از تنش جدا سازند و سر را بر چوبه‌دار 
نصب کنند "؛ بیا و تو نیز چنین کن و نخست اسپارت و سپس بقیه یونان را 
سیاسگزار و ستاینده خود ساز. فرمان بده سر از تن مردونیه جدا سازند و سررا بر 
تیرکی بیاویزند و انتقام عمویت لثونیداس را بگیر.» لامپون می‌پنداشت بااین 
سخنان. خوشایند یائوسانیاس سخن گفته است اما شاه اسپارت به او پاسخ داد: 


[۷۹] «ای بیگانة ایگینایی از ستایش و دوراندیشی تو سپاسگزارم. اما 
پیشنهادی نیکو نکردی: پس از آن همه ستایش از من و کشورم و کردارم» با این 
پیشنهاد مرا ناجیزتر از خاک کردی که می‌گویی به مرده‌ای هتک حرمت کنم و ادعا 
می‌کنی اگر چنین کنم نامی پرافتخارتر خواهم یافت. این کار شايستة بربرهاست نه 
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می‌خو نی که کینه لئونید اس را بستانم و من اعلام می‌کنم تأکنون جز این نشده و کینه 
او و همه کسانی که در ترموپیل کشته شدند با این انبوه اجسادی که از دشمن برزمین 
فرو غلتبده‌اند ستانده شده است. و به تو توصیه می‌کنم هرگز با این گونه پيشنهادها 
نزد من نبایی و خوشحال باش که می‌توانی بی‌مجازات پی کار خود بروی.» 


[ با این پاسخ لامپون پی کار خود رفت. سپس پائوسانیاس توسط جارچی 
اعلام کرد که هیچ کس حق دست زدن به غنایم را ندارد و به بردگان فرمان داد همه 
غنایم را در یک جاکرد اورند. اینان نیز رهسیار اردوگاه اصلی ایرانیان شدند و 
چادرهایی یافتند که درون آنها پر از اشیاء ززین و سیمین و تخت خواب‌های مرصم 
زرنشان و نقره‌نشان قدح‌ها جام‌ها و پیاله‌ها و کاسه‌های طلا بو د؛ در گردونه‌های 
سرپوش دار و کالسکه‌ها بسته‌هایی یافتند پر از دیگ‌هایی از طلا و نقره؛ از احسادی 
که بر خاک افتاده بودند انواع گردن‌بند و دستبند و دشنه‌های طلایی به دست آمد و 
نیز جامه‌های فاخر سوزن‌دوزی و قلاب‌دوزی شده‌ای که هیچ کس اعتنایی به آنها 
نداشت ۸۲ بردگان بسیاری از چیزهایی را که یافتند پنهان کردند و به اهالی آیگینا 
فروختند وبسیاری را که نیز نمی توانستند پنهان کنند تحویل دادند؛ و مردمان 
۳ در اد بن میان ثروت هنگفتی به دست آوردند زیرا همه همه اشیای طلایی را به 
قیمت مس از بردگان خر یدید . 


[۸۱] از کلیه غنایم یک دهم [< عشریه مرسوم مذهبی] را برای حدای دلفی 
پرداشتند (که از آن سه پایهای طلایی ساختند که بررروی ماری سه سر از جنس برنج 
قرار داشت **و اکنون درکنار قربانگاه قرار دارد) و نیز برای خدای اولمپ( که با آن 
تندیسی از زوس و از جنس برنج یا مفرغ به ارتفاع ده کوده ساختند "۱) نیز برای 
خحدای ایستموس ( که با ان تندیسی از پوزئیدون از جنس برنج به ارتفاع ۷کوده 
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ساخته شد ۱۲)؛ و بقیه غنایم از کنیزان پارسیان, طلاهاء نقره‌هاء اشیای گرانبها و 
قاطرها به نسبتی سزاوار میان اقوام و طوایف گوناگون تقسیم شد. هیچ کس 
نمی‌تواند برآورد کند که جقدر ثروت و غنیمت از پلاته به دست آمد ولی به گمان 
من همگی به حد کافی ثروتمند شدند؛ به خود پائوسانیاس یک دهم از هر جیزء 
اعم از زنان و اسبان و تالان‌های طلا و نقره. و شتران و همه چیزهای دیگر رسید. 


[۸۲] داستان زیر را نیز حکایت کرده‌اند: می‌گویند خشایارشا هنگام فرار از یونان 
خیمه‌گاه مخصوص شاهی را به مردونیه واگذار کرده بود "*؛ وقتی پائوسانیاس 
جادری را که مردونیه در آن زندگی می‌کرد با آن طلاها و نقره‌ها و پوشش‌های 
قلاب‌دوزی شده دید. به نانوایان و آشپزان شاهی دستور داد از همان خوراکی که 
برای سردار خود فراهم می‌کردند برای او نیز بياورند. آشپزان و خدمتکاران چنان 
کردند و می‌گویند پائوسانیاس پس از دیدن آن تختخواب‌های زرین و سیمین و این 
میزهای سیمین و زرین و سپس خوراک‌هایی چنین شکوهمند و شاهوار 
شگفت‌زده از این همه شکوه و جلال. بر سبیل طعنه به حدمتکاران خود دستور داد 
خوراک مرسوم اسپارتی را نیز بیاورند. و آن‌گاه که آن دو را در کنار هم قرار دادند. 
تفاوت چنان عظیم بود که پائوسانیاس بی‌اختیار قاه قاه به خنده افتاد و دستور داد 
فرماندهان یونانی را فرا خوانند و وقتی همگی آمدند پائوسانیاس دو سفره اماده را 
به آنان نشان داد و گفت: «ای یونانیان از آن رو خواستم به این‌جا بيایید تا دیوانگی 
این سردار مادی را ببینید که هر روز چنین سفره رنگینی دارد و آن‌گاه لشکر کشیده 
است تا این سفره فقیرانة ما را برباید! ""» می‌گویند این بود آن‌چه پائوسانیاس *" به 
فرماندهان یونانی گفت. 


[۸۳] مدتها پس از آن روز» بسیاری از اهالی پلاته باز چندین صندوق پر از طلاو 
نقره و گوهرهای گرانبها یافتند. بعدها نیز باز چیزهای دیگری کشف شد: وقتی به 
استخوان‌های اجساد تهی شده ازگوشت ( که اهالی پلاته همه اجساد را دریک نقطه 
جمع کرده بودند) به خوبی نگریستند جمجمه‌ای یافتند که خط درزو شکافی در آن 
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دیده نمی‌شد و کاسه سر از استخوان یکپارچه بود؛همچنین استخوان فکی دیدند 
که در آرواره بالایی همه دندان‌های پیشین و پسین از یک استخوان ساخته شده بود؛ 
و نیز اسکلت مردی را به بلندی ۵کوده پیدا کردند. 


[۸۴] درفردای نبرد جسد مردونیه ناپدید شد ولی من به يقین نمی‌دانم چه کسی 
آن را برداشته بود. گرچه شنیده‌ام که افراد بسیاری از اقوام گوناگون مدعی دفن آن 
شده‌اند و افراد بیشتری به این عنوان از پسرش آرتونتس انعام‌های کلان گرفته‌اند» اما 
این که کدام یک از ایشان به راستی جنازه مردونیه را به خاک سپرده باشد چیزی 
نمی‌توانم بگویم. گرچه بیشتر مردم اين کار را به دیونوسوفانس از اهالی افسوس 
سبت می‌دهند. 


[۸۵]به هرروی داستان خاک‌سپاری مردونیه چنین است. از سوی دیگر در پلاته 
وفتی بونانیان از تقسیم غنایم فارغ شدند. هر قوم جداگانه به دفن اجساد مردگان 
خود پرداخت. لا کدومونی‌ها سه گودال کندند: در یکی نوجوانان [ 06هت1] ۵" را 
دفن کردند که اجساد پوسیدونیوس و آمومفارتوس و فیلوکیون و کالیکراتس جزو 
آنان بودند؛ پس «ایرن‌ها» را در یک گودال نهادند» در دیگری بقیه اسپارتیان و در 
سومی بردگان [همیلوت‌ها] را دفن کردند. این بود چگونگی خاکسپاری 
لا کدومونی‌ها. اما تگایی‌ها تمام اجساد خود را در یک گودال نهادند؛ آتنی‌ها نیز 
چنین کردند؛ مگارایی‌ها و فلیاسی‌ها نیز در مورد اجساد سربازان خود که با ضربه 
سواران از پای درآمده بودند چنین کردند. گورهایی که گفتم به راستی دارای جسد 
بودند. اما تا جایی که می‌دانم ملل دیگری که در پلاته گورهایی دارند شرم زده از این 
که درنبرد شرکت نداشته‌اند. هریک تل کوچکی از خاک بدون جسد برای نمایش 
به نسل‌های آینده برافراشته‌اند. مثلاً اهالی آیگینا در آن‌جا مزاری به نام خود دارند. 
اما به من گفته‌اند که آن مزار ده سال پس از نبرد به درخواست مردم آیگینا توسط 
کلئادس پسر اوتودیکوس. یک پلاته‌ای کنسول [پروکسنوس *"] ایشان ساخته 


له اف 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





کتاب نهم/کالیو په ۹ ۰ ۱ 





محاصره تبس 

[۸۶] یونانیان پس از خاکسیاری مردگان خود در پلاته» شورایی تشکیل دادند و 
بر آن شدند به سوی تبس حرکت کنند و تسلیم هواداران ایران را بخواهند -و به 
خصوص تیماگنیدس و آتاگینوس ۱۲ که از رهبران هوادار ایران بودند -و اگر تبسی‌ها 
نپذیرند. از محاصره شهر دست برندارند تا ویرانش کنند. پس از این تصمیم در روز 
یازدهم پس از پایان نبرد به مقابل شهر تبس رسیدند و آن جارا محاصره کردند و از 
تبسی‌ها خواستند افراد یاد شده را تحویل دهند. و چون تبسی‌ها خودداری کردند 
پونانیان به ویران کردن پیرامون شهر پرداختند و سپس به باروها حمله بردند. 


[۸۷] تا ۲۰ روز این حملات و ویرانگری‌ها ادامه داشت تا آن که در روز بیستم 
تیماگنیدس به مردم شهر چنین گفت: «ای اهمالی تبس. چون یونانیان تصمیم 
گرفته‌ند یا مارا تحویل بگیرند یا تبس راویران کنند. شایسته نیست سرزمین بئوسی 
به خاطر ما ویران شود. اگر پول می‌خواهند و مارا بهانه کرده‌اند به آنان پول بدهید ‏ 
این پول را دولت باید بدهد چون سیاست ما همان سیاست کلی دولت و شهر بوده 
و ما در هواداری از مادها تنها نبوده‌ایم؛ اما اگر منظورشان از محاصره به راستی 
تسلیم خود ماست. ما خود می‌رویم و به اتهاماتشان پاسخ می‌گویيم.» تبسی‌هاگفتار 
او را درست و بجا یافتند و بیدرنگ پیکی نزد پائوسانیاس فرستادند و گفتند 
حاضرند آن افراد را تحویل دهند. 


[۸۸] همین که توافق حاصل شد آتاگینوس از شهرگریخت اما مردم کودکانش را 
تحویل پائوسانیاس دادند. ولی او نپذیرفت و اعلام کرد که کودکان در سیاست 
مربوط به هواداری از ماد نقشی نداشته‌اند. بقیه اشخاصی که مردم یّبس آنان را 
تحویل دادند می‌پنداشتند که کارشان به دادگاه واگذار خواهد شد و در آن‌جا 
خواهند توانست با دادن رشوه از خود دفاع کنند و از مجازات بگریزند؛ اما وقتی در 
اختیار پائوسانیاس قرار گرفتند. چون او نیز چنین گمانی می‌برد. ابتدا تمام سپاهیان 
متحدان را مرخص کرد و سپس زندانیان را به کورینت بردکه همگی اعدام شدند۸*. 
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عقب‌نشینی آر تاباز 

[۸] چنین بود شرح رویدادهایی که دق تارات4ف تبسن کل شتا ار منوا کر 
آرتاباز پسر فرناک که از پلاته گریخته بود تاکنون راه زیادی پیموده بود. وقتی به 
تسالی رسید اهالی آن‌جا به افتخارش بزمی بزرگ برپا کردند و درباره بقیه ارتش 
ایران پرسیدند. زیرا البته نمی‌دانستند در پلاته چه گذشته است. آرتاباز می‌دانست 
که اگر آنان از حقیقت ماجرای نبرد آگاه شوند جان خود و سیاهش به خطر خواهد 
افتاد. چنان که به اهالی فوکه نیز چیزی بروز نداده بود. بنابراین به مردم تسالی گفت: 
(ای مردم تسالی چنان که می‌بینید من باید هر چه زودتر به تراکیه بروم و بسیار نیز 
شتاب کنم زیرا با این سپاهیان مأموریت مهمی دارم که باید در آن‌جا انجام دهم. 
مردونیه به زودی پس از من خواهد رسید. از او نیز همانند من خوب پذیرایی کنید 
که سپس پشیمان نخواهید شد.» او پس ازاین سخنان سپاه خود را هر چه سریع‌تر از 

یق تسالی و مقدونیه و با انتخاب کوتاهترین مسیر حرکت داد و به راستی شتاب 
به خرج داد و سرانجام پس از دادن عده‌ای تلفات. گروهی به دست اهالی تراکیه و 
گروهی در اثر خستگی و گرسنگی به بیزانتیوم رسید. در بیزانتیوم برای گذشتن از 
تنگه سوار کشتی شدند. 


در آسیا: نبر د موکاله 

[۰ 4] بدین‌گونه بود که آرتاباز به آسیا بازگشت"*. روزی که ایرانیان در پلاته دچار 
فاجعه شدند بلای دیگری در موکاله, واقع در ایونیه. بر سرشان آمد. هنگامی که 
یونانیان با کشتی‌هایشان به فرماندهی لئوتوخیدس لاکدومونیایی در دلوس لنگر 
انداخته بودند " ". فرستادگانی از سوی ساموسی‌ها بدون اطلاع ایرانیان و حاکم 
و دکامه خوفشان تفر مسر رپس آنتوودآمانی که ایر انیان او زاب سکورست سامو یس 
گماشته ۱ محرمانه به دلوس رسیدند. این فرستادگان سه نفر و عبارت 
بودند از لامپون پسر تراسوکلس آتناگوراس پسر آرخستراتیدس, و هگسیستراتوس 
پسر اریستاگوراس. وقتی این سه نفر به حضور فرماندهان یونانی رسیدند. 
هگسیستراتوس رشته سخن را به دست گرفت و به استدلالهایی طولانی و گوناگون 
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آبرای تشویق یونانیان به حمله] پرداخت. او گفت: «کافی است شما فقط خود را 
نشان دهید تا ایونی‌ها جانب ایرانیان را رها کنند؛ بربرها اگر هم تصادفاً بخواهند 
مقاومتی کنند توانش را ندارند و شما هرگز دیگر طعمه‌ای از این چرب‌تر و آسان‌تر 
نخواهید یافت» سپس آنان را به خدایان مشترکشان سوگند داد و فرا خواند تا مردم 
یونان را از قید بردگی برهانند و بربرها را برانند و افزود: «باور کنید این کار بسیار 
اسان است و بربرها نه مانند شما کشتی‌رانی می‌دانند و نه دلاوری شمارا دارند. و 
اگر هم به سخن ما اعتماد ندارید و می‌پندارید دامی در کار است. خود مارا در 


کشتی‌هایتان به گروگان بگیرید.» 


]٩۱[‏ چون ساموسی‌ها مدتی طولانی بر درخحواست خود یای فشردند 
لئوتوخیدس - شاید به امید یافتن فالی نیکو در پاسخ او یا از سر تصادف و به الهام 
یکی از خدایان از او پرسید: «ای بيگانة ساموسی نامت چیست ؟» و پاسخ شنید: 
(هکسیستراتوس)». لئوتوخیدس دیگر به او مهلت سخن اضافی نداد و بانگ برآورد: 
«من این فال نیک "" "را می‌پذیرم ای بیگانه ساموسی! اکنون باید پیش از حرکت» تو 
و رفقایت سوگند بخورید؛ سوگند بخورید که ساموسی‌ها به ما وفادار حواهند 


ماند.) 


[4۲] تا این را گفت ساموسی‌ها بیدرنگ سوگند خوردند و قول دادند که همه 
اهالی ساموس متحدان یونانیان باشند. پس از آن فرستادگان ساموسی بازگشتند غیر 
از هگسیستراتوس زیرا لثوتوخیدس چون نام او را فالی نیکو و شگون‌دار می‌دید از 
وی خواست در ناوگان یونان بماند. یونانیان در آن روز کاری انجام ندادند. روز بعد 
پس از فربانی و دریافت پاسخ مساعد با پیشگوی خود حرکت کردند. این پیشگو 
دئی‌فونوس پسر اونیوس شهروند آپولونیا بود (آپولونیا در خلیج ایونی قرار 


دارد ۲۲ ۲) که پدرش گرفتار ماجرای عجیب زیر سل ه بو د. 


[4۳] در آپولونیا گله‌های گوسفندی وقف خورشید شده‌اند. این گله‌ها روزها در 
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چمن‌زارهای اطراف رودی چرا می‌کنند که از کوه لاکمون سرچشمه می‌گیرد و از 
سرزمین آپولونیا می‌گذرد و در نزدیکی بندر اوریکوس "۲ به دریا می‌ریزد؛ و 
شب‌ها توسط شهروندانی برگزیده نگهداری می‌شوند. اين شهروندان باید از نظر 
نژاد و ثروت از افراد درجه اول شهر باشند که هر یک به مدت یک سال نگهداری از 
ان گوسفندان را برعهده می‌گیرند. زیرا اهالی آپولونیا براساس پیشگویی یک هاتف 
این گوسفندان را بسیارگرامی می‌دارند. گوسفندان و شبان برگزیده آنها شبها را در 
غاری نسبتاً دور از شهر به سر می‌برند. شخص مورد بحث ما یعنی [ونیوس در آن 
سال شبانی گوسفندان را برعهده داشت. تا آن که شبی هنگام نگهبانی به خواب 
رفت و گرگ‌ها وارد غار شدند و حدود ۶۰ رأس از گوسفندان را کشتند. وقتی 
[ونیوس بیدار شد و چنین دید تصمیم گرفت چیزی به کسی نگوید و در عوض ۶۰ 
گوسفند بخرد و جایگزین آنها سازد. اما ماجرا پنهان نماند و نمی‌دانم چگونه به 
گوش اهالی شهر رسید و برای اونیوس دادگاهی بریا کردند. دادگاه او را به جرم 
خوابیدن هنگام نگهبانی گناهکار شناخت و به کور شدن محکوم کرد. باری همین که 
چشمان اونیوس را از کاسه درآوردند دیگر نه گوسفندی زایید و نه زمین محصولی 
داد. اهالی نمایندگانی به معابد دودوناو دلفی فرستادند تا علت این بدبختی را از 
خدایان* " بپرسند؛ خدایان پاسخ دادند که آنان با در آوردن چشم نگهبان گله‌های 
مقدس ایشان اونیوس» مرتکب بی‌عدالتی شده‌اند» زیرا خدایان خود این گرگها را 
فرستاده بوده‌اند و باز به این کار ادامه خواهند داد تا انتقام اونیوس را بگیرند مگر آن 
که امالی این ستم را به نحوی جبران کنند که اونیوس خود خرسند گردد و بگوید با 
او عادلانه رفتار شده است. و سپس نیز باید به او هدیه‌ای بدهند که همه مردم او را 


خو شب شبخت بدانند. 


[4۴] این بود پاسخ خدایان. اهالی آپولونیا بدون آن که پاسخ خدایان را فاش 
کنند تعدادی از همشهریان خود را مأمور انجام این تکلیف کردند. اونیوس روی 
نیمکتی نشسته بود که اینان نزد او رفتند و کنارش نشستند و پس از سخنان متفرقه 
سرانجام سخن را به آزردگی خود از بلایی که به سر او آورده بودند کشاندند و از او 
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پرسیدند آپولونیایی‌ها چه باید بکنند تااين خطا را جبران کنند و او از ایشان راضی 
باشد. اونیوس که از گفته هاتف خبر نداشت گفت: اگر املاک فلان و بهمان را - در 
این جا از مرغوب‌ترین املاک دو تن از شهروندان آپولونیا نام برد -به او ببخشند و 
زیباترین خانه شهر را خانه‌ای را که به نظرش زیباترین بودنام برد -به او بدهند در آن 
صورت خشمش فرو خواهد نشست و راضی خواهد شد. تا آن چند تن این پاسخ را 
شنیدند گفتند: «اونیوس. مردم آپولونیا تمام آن‌چه را که خواسته‌های به جبران کور 
کردنت به تو خواهند داد زیرا هاتف چنین فرمان داده است.» اونیوس وقتی از 
حقیقت ماجرا آگاه شد بسیار به خشم آمد و گفت سرش راکلاه گذارده‌اند؛ اما به هر 
حال اهالی آپولونیا آن چه را که مخواسته بود از صاحبانشان شهریدند و به او 
بخشیدند. او از آن پس توانایی پیشگویی یافت و حتی در این فن به شهرت رسید. 


[4۵] پس پسر این اونیوس» یعنی دئی‌فونوس به عنوان پیشکو توسط اهالی 
کورینت همراه سپاه یونان آمده بود. با این حال من شنیده‌ام که او نام [ونیوس را 
غصب کرده بوده تا کارش در یونان بگیرد و در واقع پسر او نبوده است. 


[۹۶] یونانیان به محض آن که پاسخ مساعد تفال در قربانی را از دثی‌فونوس 
شنیدند دلوس را ترک کردند و راه دریا را پیش گرفتند تا به ساموس بروند. وقتی به 
نزدیکی کالامی در ساحل ساموس رسیدند» در برابر معبد هرا "" ! که از آن‌جا به 
خوبی بنلاست لنکر انداختند و آماده نبرددریایی شدند. از سوی دیگ ایرانیان 
پس از آگاهی از نزدیک شدن آنان تمام ناوهای خود را به استثنای ناوهای فنیقی‌ها 
که مرحص‌شان کرده بودند. به سمت قاره فرستادند ۲" ۲. در واقع آنان انجمن کرده و 
به این نتیجه رسیده بودند که چون نیرویشان با نیروی حریف برابر نیست در دریا 
نبرد نکنند و ناوگان خود را به سوی قاره برانند و در آن جا خود را زیر حمایت 
نیروی زمینی ایران در موکاله قرار دهند. یعنی همان نیروهایی که خشایارشا از بقیه 
ارتش جدا کرده و دستور داده بود برای مراقبت از ایونیه در آن‌جا بمانند. این نیرو 
عبارت بود از ۶۰ هزار سرباز به فرماندهی تیگران"*" " بلند بالاترین و زیباترین 
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پارسی. پس فرماندهان نیروی دریایی ایران بر آن شدند تا کشتی‌های خود را به 
خشکی بکشانند و دیواری دور آنها احداث کنند و خود در پشت آن دیوار پناه 
بگیرند و به آن نیروها نیز پیام فرستاده کمک بخواهند. 


1 نیروی دریایی ايران وقتی چنین تصمیمی گرفت به حرکت درآمد. وقتی به 
موازات «پرستشگاه فرمانروایان» که در دماغه موکاله در نزدیکی گائیسون و 
اسکولوپوئیس *" " واقع شده است رسیدند (در این‌جا معبدی وقف دمتر الوزیس 
توسط فیلیستوس پسر پاسیکلس ساخته شده است در هنگامی که در پی نله پسر 
کودروس برای تأسیس شهر میلتوس آمده بود "۱ )» کشتی‌های خود را به ساحل 
کشیدند و دیواری از سنگ و چوب ( که با قطع درختان میوه فراهم کردند) به دور 
آنها ساختند و تیرکهایی نیز در برابر دیوار نصب کردند. آن‌گاه منتظر محاصره و 
همچنین پیروزی شدند: آنان روی هر دو امکان حساب می‌کردند و خود رابرای هر 
دو آماده کرده بودند ۲۲ . 


[]وقتی یونانیان از عقب‌نشینی بربرها به سوی قاره آگاه شدند. از این گربختن 
بسیار آزرده شدند اما نمی‌دانستند چه کنند: آیا بهتربود برگردند یا تا هلسپونت پیش 
بروند؟ سرانجام تصمیم گرفتند هیچ یک از این دو کار را نکنند بلکه آنان نیز به سوی 
قاره بروند. پس نردبانهای مخصوص حمله دریایی ۲۱۲ و سایر تجهیزات لازم برای 
رزم دریایی را فراهم ساختند و به سوی موکاله پیش راندند. وقتی نزدیک اردوگاه 
ایرانیان رسیدند» دیدند هیچ کس برای نبرد پیش نیامد و برعکس کشتی‌های دشمن 
را دیدند که به ساحل کشانده شده و دور آنان حصارکشی شده و نیروهای زمینی 
شایان ملاحظه‌ای نیز در ساحل دربا آرایش رزمی گرفته‌اند. آنگاه لشوتوخیدس 
کشتی خود را تا جایی که امکان داشت نزدیک ساحل برد و توسط جارچی که 
بانگ‌رسایی داشت خطاب به ایونی‌های سیاه ایران اظهار داشت: «ای مردم ایونی 
شمایی که اکنون سخنان مرا می‌شنوید خوب توجه کنید چون در هر حال پارسیان 
چیزی از گفته‌هایم را نخواهند فهمید. با آغاز درگیری هر یک از شما باید این دو 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





کتاب نهم /کالیو په ۱۰۲۵ 





کلمه را به یاد داشته باشد: نخست «ازادی» ودوم «الهه هرا ۱۲ "| آنان که سخنان مرا 
شنیده‌اند به آنان که نشنیده‌اند بگویند.» (انگیزه او از این کار همان هدف 
تمیستوکلس در آرتمیسیون بود: اگر بربرها سخنانش را نمی‌فهمیدند. آن‌چه گفته 
بود می‌توانست بر ایونی‌ها اثر بگذارد؛ و اگر می‌فهمیدند در آن صورت به متحدان 
ایونی خود بی‌اعتماد ی ۲ 


[4] آنگاه وقتی لئوتوخیدس این هشدار را به ایونی‌ها داد یونانیان جسنین 
کردند: کشتی‌های خود را به ساحل بردند و پیاده شدند و سپس آرایش رزمی 
گرفتند. ایرانیان که آمادگی و صف‌آرایی آنان را دیدند و سخنان آنان به ایونی‌ها را نیز 
شنیده بودند. نخست به ساموسی‌ها بدبین شدند که مبادا جانب پونانیان را بگیرند 
و آنان را خلع سلاح کردند. - در واقع یک بار وقتی کشتی‌های بربر زندانیان آتنی را 
آورده بسودند» زندانیانی که سربازان حشایارشا در آتیک اسیرگرفته بودند» 
ساموسی‌ها آزادی این اسیران را باز حرید کرده و پول لازم هم برای امکان بازگشت 
به میهن به آنها داده و روانه‌شان کرده بودند و این کار تا حدی بدگمانی ایرانیان 
نسبت به ایشان را برانگیخته بود» زیرا آزاد کردن 0 شاه کار 
کوچکی نبود. سپس نیز سربازان ملطی [میلتوسی *" ] را ممور مراقبت از 

گذرگاه‌های کوهستانی موکاله کردند با این عنوان که آنها مسلماً با این منطقه آشنایی 
کامل دارند. اما در واقع فقصدشان دور کردن آنان از اردوگاه بود. بنابراین ایرانیان 
نسبت به ایونی‌هایی که گمان خیانت در صورت یافتن فرصت می‌بردند احتیاط‌های 
فوق را به کار بردند و سپس خود در پس سپرهای خویش به تحکیم استحکامات 
پرداختند. 


[۱۰۰] یونانیان پس از صف‌آرایی. حمله به بربرها را آغاز کردند. در این هنگام 
ناگهان شایعه‌ای در میان همه سیاهیان یونان پیچید پیچید و ترکة زیتونی "۲ ۲ روی شن‌های 
ساحلی پیدا شد. شایعه‌ای که دهان به دهان می‌گشت آن بود که یونانیان سیاه 
مردونیه را در بئوسی شکست داده‌اند ۲۲ ۲. اریء غالبا مداخلةٌ حدایان در امور 
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آدمیان آشکار است. وگرنه چگونه ممکن بود درست در همان روزی که آن بلا در 
پلاته بر سر ایرانیان آمد و بلایی که در موکاله انتظارشان را می‌کشید - خبرش در 
اين‌جا به گوش سربازان یونانی برسد و بر اعتماد به نفس و شور دلاوری ایشان در 
نابود کردن دشمن بیفزاید. 


[۱۰۱] امّا تصادف شگفت انگیز دوم این بود که هر دو نبرد در کنار معابد دمتر 
لوزیس رخ داد. زیرا نبرد پلاته چنان که قبلاً گفتم ۲ " در کنار معبد دمتر بود و در 
مورد موکاله نیز چنین شد. وانگهی شایعهٌ پیروزی پائوسانیاس درست بود زیرا نبرد 
پلاته در صبح همان روزی رخ داد که در بعد از ظهر آن روز نبرد موکاله به وقوع 
پیوست.پس هر دو نبرد در یک روزو یک ماه رخ داد و تحقیقی که کمی بعد یونانیان 
در این باره انجام دادند درستی آن را به اثبات رسانید. یونانیان در موکاله پیش از 
شنیدن این شایعه دچار دلهره بودند زیرا به یونان بیش از خود می‌اندیشیدند و 
می‌ترسیدند که مبادا سپاه یونان در برابر مردونیه شکست بخورد. اما وقتی این 
شایعه را شنیدند با شورو اشتیاقی چندین برابر به حمله پرداختند. از این رو هم 
یونانیان و هم بربرها در آرزوی نبردی بودند که هر دو می‌دانستند در واقع بر سر 
تصاحب جزایر هلسیونت است. 


[۱۱۲] آتنی‌ها و یگان‌های کنار ایشان که تقریباً تا نیمه جبهه یونانیان را دربر 
می‌گرفت از اراضی هموار ساحلی به پیشروی پرداختند؛ و لا کدومونی‌هاو سیاهیان 
کنار ایشان از طریق یک آبکند و ارتفاعات به دنبال آنان روانه شدند" ۲ ۲. بنابراین 
هنگامی که اسپارتیان تازه می‌خواستند به سوی دشمن بپیچند. جناح آتنی‌ها پیکار 
را آغازکرده بود". ایرانیان تا وقتی در پس سپرهای خود می‌جنگیدند توانستند همه 
حملات را دفع کنند و پای سست نکردند. اما وقتی آتنی‌ها و یارانشان که یکدیگر 
را تشویق می‌کردند هر چه زودتر و به تنهایی بر دشمن غلبه کنند تا افتخار پیروزی 
فقط نصیب آنان شود به لا کدومونی‌ها بر شدت حملات و دلاوری‌های خحود 


#. در این جا نیز مانند پلاته آتنی‌ها از فضای باز بی‌باکانه حرکت می‌کنند و اسپارتی‌ها از ارتفاعات؟! -م. 
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افزودند وضع میدان رزم تغییر کرد: آنان سذ سپرها را شکستند و با یک جهش به 
سوی همه ایرانیان پورش بردند؛ ایرانیان تا مدتی پایداری کردند و انان را عقب 
راندند. اما سرانجام ناچاربه پشت حصارهای خود پناه بردند. آتنی‌ها» کورینتی‌ها» 
سیکیونی‌ها و ترزنی‌ها (یعنی متحدان آتنی‌ها در این جناح) ایرانیان را دنبال کردند 
و همراه آنان خود را به درون سنگرهای ایشان انداختند. وقتی حصار نیز تسخیر 
شد. بربرها دیگر فکر مقاومت انفرادی را از سر بیرون کردند و همگی. غیر از 
پارسیان. پا به فرار گذاشتند: پارسیان در گروه‌های کوچک به نبرد ادامه دادند و 
یونانیان با امواج پیاپی خود را به درون سنگرهای آنان می‌انداختند. در میان 
فرماندهان ایرانی دو تن موفق به فرار شدند و دوتن به هلاکت رسیدند: ارتاینتس و 
ایتامیترس فرماندهان نیروی دریایی فرار کردند» و مردونتس و تیگران» فرمانده 
نیروی زمینی بر خاک غلتیدند. 


۱۰۳] پارسیان هنوز در حال پایداری بودند که لا کدومونی‌ها و هم‌رزمانشان از 
راه رسیدند و کمک کردند تا ماجرا پایان یافت. یونانیان نیز در آن روز تلفات سنگینی 
دادند به ویژه سیکیونی‌ها که فرمانده خود پرپلائوس را نیز از دست دادند. 
ساموسی‌های اردوی ایران که توسط ایرانیان خلع سلاح شده بودند و در عین حال 
نمی دانستند چه کسی پیروز خواهد شد کناری ایستاده بودند اما به محض مشاهده 
نشانه شکست در سیاه ایران با حرارت به یاری یونانیان شتافتند. ایونی‌های دیگر نیز 
چنین کردند و به نوبه خود جانب ایرانیان را رها نمودند و به اربابان پیشین خود 
حمله بردند. 


[۱۰۴] ملطی‌هایی هم که از سوی ایرانیان مأمور مراقبت از گذرگاه‌های 
کوهستانی شده بودند تا احیاناً اگر بلایی رسید ( که رسید) به ایرانیان در فرار از آن 
گذرگاه‌ها کمک کنند و وظیفه راهنمایی ایرانیان فراری را در ارتفاعات موکاله 
برعهده داشتند» درست برعکس رفتار کردند یعنی راه را عوضی به فراریان نشان 
دادند و آنان را درست به دامن دشمن انداختند و سرانجام نیز خود در کشتار 
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علبة ایراتان می شور ۱۳ 


[۱۵] در آن روز آتنی‌ها در میان یونانیان از همه بهتر در خشیدند و در میان 
ایشان نیز هرمولوکوس پسر ائوتنوس و قهرمان متخصص در پانکراس ۱۲۱ 
کشتی کچ امروزی - م] سرآمد همگان بود. این هرمولوکوس بعدا در سبردی در 
جریان جنگ میان آتن و کاریستوسی‌هادر جایی به نام کورنوس در خاک کاریستوس 
کشته شد. قبر او در دماغه گرست است ۲" ". پس از آتنی‌ها به ترتیب کورینتی‌هاه 
ترزنی‌ها و سیکیونی‌ها دلاوری بیشتری داشتند . 


[شبیه به 


[۱۰۶] یونانیان پس از کشتار همگانی بربرها. چه در نبرد یا هنگام گریزه و 
برداشتن غنایم روی ساحل و درون کشتی‌هاء همه ناوگان و استحکامات ایران را به 
آتش کشیدند. و پس از این کار دوباره سوار کشتی‌های خود شدند. وقتی به ساموس 
بازگشتند به گفتگو در این باره پرداختند که همه جمعیت ایونی را از ایونیه تخلیه 
کنند و در خاک اصلی آنان اسکان دهند و سرزمین ایونیه را برای بربرها باقی گذارند. 
جون می‌دانستند حمایت از مردم اپونیه برای همیشه امکان‌پذیر نیست و اگر 
یونانیان در آن زمان آن‌جا نبودند کمترین امیدی برای ایونی‌ها که بتوانند در برابر 
بربرها ایستادگی کنند وجود نداشت و تاوان سا یرآ شورش مجدد خود 
می‌پرداختند. در این شرایط رهبران پلوپونزی پيشنهاد کردند اقوام شهرهای دریایی 
یونانی که جانب ايران را گرفته بودند را از شهرهایشان برانند و به جای آنان ایونی‌ها 
را مستقر سازند "۲ ۲. اما آتنی‌ها به هیچ وجه فکر تخلیه ایونیه از جمعیت ونیز این را 
که پلوپونزی‌ها بخواهند درباره سرنوشت مهاجرنشین‌های آتین تصمیم بگیرند 
نپذیرفتند وبه شدت با این پیشنهادها مخالفت کردند و پلویونزی‌ها ناچار تسلیم 
شدند. پس بدین گونه متحدان اهالی شهرهای ساموس» خیوس. لسبوس و سایر 





#. جنان که می‌بینید در این نبرد نیز - اصلا اگر کل داستان به ویژه با اين ابعاد درست باشد که گمان نمی‌کنم 
- آتنی‌ها پهلوان‌تر و دلاورتر از همه هستند و از اسپارتیان که اصولاً فرماندهی کل را برعهده دارند حتی 
نام برده نمی‌شود -م. 
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جزایر» بعنی کسانی را که در آن هنگام با یونانیان همکاری کرده بودند» در ائتلاف 
خود پذیرفتند و از آنان به قید سوگند قول گرفتند به این اتحاد وفادار بمانند و هرگز 
آن را ترک نکنند. آنگاه کشتی‌های یونانی به قصد ویران کردن پل‌های قایقی شناور 
هلسپونت حرکت کردند چون می‌پنداشتند هنوز بر جای خود باقی هستند "۲ . 


]سس رهسیار هلسونت. شدتل با این حال بری‌های که تز انسشه بودند از 
جنگ آنان بگریزند و با وجود تعداد اندک به قله موکاله پناه برده بودند. راه بازگشت 
را دی ماقتنا و باه سارد رسبدند. در راه ماسیستس " پسر داریوش که گواه آن 
شکست‌ها بود. یکی از فرماندهان یعنی آرتاینتس را به باد ناسزاگرفت و به او گفت 
که در انجام وظایف خود از زنان نیز بزدلانه‌تر عمل کرده است و افزود که او به حاطر 
چنین رسوایی که برای خاندان شاهی پدید آورده سزاوار بدترین کیفرهاست. در 
ایران کسی را بزدل‌تر از زنان دانستن بدترین دشنام‌هاست. ارتاینتس که به شدت 
احساس اهانت کرد به خشم امد و به قصد کشتن ماسیستس شمشیر کشید. اما 
هنگامی که به او حمله‌ور شد. شخصی به نام کسناگوراس پسر پرکسیلائوس اهل 
هالیکارناسوس که پشت او ایستاده و متوجه منظورش شده بود از پشت او را در بغل 
گرفت و بلند کرد و به زمین کوبید و در این هنگام پاسداران شخصی ماسیستس نیز 
جلوی ارباب خود پریدند و سد ایجاد کردند. کسناگوراس با این کار نه تنها به خود 
ماسیستس بلکه به خشایارشا نیز خدمت کرد زیرا جان برادرش را نجات داد و به 
پاداش این کار شاه او را به فرمانروایی بر سراسر کلیکیه برگماشت. باری بربرها بدون 
ماجرایی دیگر سرانجام به شهر سارد رسیدند. شاه پس از بازگشت از آتن و فرار از 
شکست دریایی خود هنوز در سارد اقامت داشت. 


#. به نظر ع. شهبازی (هرودوت. وحید مازندانی. ص ۵۳۹) احتمال دارد اصل این نام «مسیشته» 
(مهست) بوده باشد - م. 
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در سارد: عشق خشابارشا 

۸ دراین هنگام خشایارشا در سارد عاشق همسر ماسیستس که او نیز به آن 
شهر امده بود. شده بود ولی با وجود پیام‌های پیاپی به هدف خود نمی‌رسید. و از 
سوی دیگر به حاطر رعایت حال برادر خود ماسیستس مایل به استفاده از زور نبود 
(و زن نیز چون همین را می‌دانست مقاومت می‌کرد). پس خشایارشا چاره دیگری 
انديشید و دختر این زن و ماسیستس را به عقد داربوش پسر خود در آورد. زیرا 
می‌پنداشت با این روش بهتر و آسان‌تر به مقصود خواهد رسید. او با مراسم مرسوم 
جشن عروسی را برپا کرد و سپس به شوش بازگشت. اما در شوش وقتی در کاخ 
چشمش به تازه عروس خود افتاد عشق مادر را فراموش کرد و عاشق دختر یعنی 
عروس خود شد که آرتاینته نام داشت 


دیری نپایید که راز این دلدادگی فاش شد: آمستریس همسر خشایارشا 
ردای بلند خوش نقش و نگار و چند رنگی که به راستی ستودنی بود برای شاه به 
دست خود بافته بود که تقدیم کرد. شاه این هدیه را بسیار پسندید و آن را پو شید 
وبه دیدار آرتاینته رفت. از قضا نوعروس جوان نیز از این ردا بسیار حوشش آمد. شاه 
به او گفت دربرابر مهربانی اش هر چه بخواهد به او خواهد داد. و از آن‌جاکه تقدیر 
چنین بود که بدبختی بر خانهةٌ خشایارشا نیز فرود آید. آرتاینته به شاه گفت: «آیا به 
راستی هر جه بخواهم به من خواهی داد؟» و خشایارشا که هرگز نمی‌پنداشت او 
چنین چیزی بخواهد سوگند خورد که چنین خواهد کرد. و زن که اطمینان بافت 
خواسته‌اش پذیرفته خواهد شد همان ردا را از او خواست. خشایارشاکه از 
آمستریس بیم داشت بدین گونه بی‌وفایی اش را کشف کند -که البته شهبانو از مدتی 
پیش خود بدگمان شده بود ‏ بسیار کوشید که زن را از این درخواست بازدارد: وعده 
بخشش شهرها طلای فراوان و حتی فرماندهی سپاه را به او داد (هدیه‌ای به سبک 
ایرانی)" اما نتوانست او را از این خواهش بازدارد. و پس ردا را به او بخشید. و 
#. هرودوت. اين دشمن دوست داشتنی و پرارج ایران. در اين‌جا با ین متلک سراپا دروغ بافته‌های 


اهانت‌آمیز خود را به اوج می‌رساند» زیرا خوانندگان حود درسراسر همین کتاب او گواه بوده‌اند که در 


۳" 
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آرتاینته شاد و مغرور برای خودنمایی بیدرنگ آن را پوشید. 


[۱۱۰] اما آمستریس از ماجرای روپوش و داستانی که در پس آن بود آگاه ه 
ولی مسئول آن را نه دختر بلکه مادرش» همسر ماسیستس: دانست و بر آن شد تا او 
را از میان بردارد۹" (. پس به انتظار روزی ماند که همسرش خشایارشا. ضیافتی 
شاهانه می‌داد. (یعنی جشن زادروز خشایارشا) که به زبان پارسی به آن «تی‌کتا» 
می‌گویند که به زبان ما به معنای «باشکوه» است. در این روز شاه استثنائاً سر خود را 
خوشبو می‌کند و به همه پارسیان هدیه می‌دهد. آمستریس درآن روز از شاه 
درخواست کرد همسر ماسیستس را در اختیار او گذارد. خشایارشا نخست بسیار 
آزرده شد و تحویل دادن زن برادر خود به او را مانند سپردن او به مرگی هولناک 
تصویر کرد؛ به خصوص که می‌دانست او در این میانه به کلی بی‌گناه است و مقصود 
آمستریس را نیز خوب دریافته بود. 


[۱۱۱] سرانجام خحشابارشا در برابر پافشاری آمستریس ناچار تسلیم شد زیرا بنا 
بر سنت. شاه نمی‌توانست در آن روز هیچ درخواستی رارد کند. شاه پس از پذیرش 
قرو ات آشب اس پرادرش را احضار کرد و به او گفت: «ماسیستس تو پسر 
داریوش و برادر من و در عین حال مردی شایسته و ارجمندی. از زن خود.که امروز 
در خانه‌داری چشم بپوش و من به جای او دختر خودم را به تو می‌دهم تابااو 
ازدواج کنی. من از زن کنونی تو خوشم نمی‌آید.» ماسیستس شگفت‌زده پاسخ داد: 
«سرور من چه می‌گویی؟ آن چه می‌شنوم باور کردنی نیست! از من می‌خواهی از 
زنی چشم بپوشم که بسیار دوستش دارم و برایم پسران و دخترانی آورده است که 





ی ایران فرماندهی سپاه را به کسی هدیه نمی‌داده‌اند چه رسد به یک زن. در واقع این هنرمند میهن‌پرست 
یونانی نمایشنامه و حماسه بزرگ خود را با پست‌ترین آهانت‌ها - چنان که گویی از ماجراهای شبستان و 
اتاق‌خواب خشایارشا نیز آگاه بوده است به ایران و به خشایارشا به پایان می‌رساند بی‌آن که دست کم 
بداند که شاه ایران مثلاً شاه اسپارت نبوده تا ردا و روپوشش را ملکه به دست خود ببافد و یا توجه کند 
روپوشی که اندازه تن شاه است ( که به گفته خود هرودوت بسیار بلند قامت بود > ]۰۷ ۱۸۷) اندازه تن 
دختر جوانی نیز باشد -م. 
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یکی از این دختران عروس خود توست؟ از من می‌خواهی به خاطر ازدواج با دختر 
تو از همسر خودم چشم بپوشم؟ البته این افتخار بزرگی است برای من که داماد تو 
باشم. اما هرگز آن چه را که می‌گویی نخواهم کرد. به زور از من نخواه که چنین کنم. 
شوهر دیگری دست کم به شایستگی من برای دخترت پیدا خواهد شد؛ بگذار در 
کنار همسرم آسوده زندگی کنم.» این بود پاسخ او. خشایارشا برآشفته پاسخ داد: 
(بسیار خوب ماسیستس! دیگر نه دخترم را خواهی داشت ونه همسرت را تا 
بیاموزی که هدیه شاه را بپذیری.» ماسیستس با شنیدن این سخن در حالی که اتاق را 
ترک می‌کرد فقط گفت: «سرور من. مرا که هنوز نکشته‌ای!» 


[۱۱۲]باری. در همین هنگام که خشایارشا با برادرش گفتگو می‌کرد. آمستریس 
به پاسداران خشایارشا دستور شکنجه همسر ماسیستس را صادر و آنان نیز اجرا 
کردند: نخست سینه‌هایش را بریدند و نزد سگان انداختند» بینی و زبان و گوش‌هاو 
لبانش را نیز بریدند و بدین گونه به خانه‌اش فرستادند. 


[۱۷۱۲] ماسیستس که هنوز چیزی نمی‌دانست اما در انتظار بدبختی بود» پس از 
خروج از نزد شاه بنای دویدن گذاشت و با شتاب به خانه بازگشت: وقتی همسرش 
ر دید که با او چه کرده‌اند. بی‌درنگ با فرزندانش به تفاهم رسید و گمان می‌کنم با 
چند هوادار به عزم شوراندن مردم بلخ و ایجاد حدا کثرگرفتاری برای شاه روانه بلخ 
شد. به نظر من از آن‌جا که او در نزد بلخیان محبوب بود و مدتی بر آنان فرمان رانده 
بو د اگر می‌توانست خود را به بلخیان و سکاها برساند در هدف خود کامیاب 
می‌شد. اما خشایارشا باً گاهی از برنامه او سپاهی را در پی‌اش فرستاد که در راه به او 
رسیدند و خودو فرزندان و هوادارانش را نابود کردند. این بود داستان عشق 
خشایارشا و مرگ ماسیستس. 
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جه مه 


۲۱۱۴1 یونانیانی که از موکاله به فصد رسیدن به هلسیونت حرکت کرده بو دید 
نخست به علت بادهای مخالف در لکتون "۱۲ درنگ کردند و سپس از آن‌جا به 
آبیدوس رسیدند و دیدند پل‌های قایقی که می‌پنداشتند سرپا هستند همگی باز 
شده‌اند. لئوتوخحیدس و پلوپونزی‌های همراه او تصمیم گرفتند به پونان برگردند اما 
آتنی‌ها و فرمانده‌شان گزانتییوس بر آن شدند تا بمانند و به خرسونس حمله کنند. 
پس دسته اول رفتند و دسته دوم رهسپار خرسونس شدند و سستوس را محاصره 
کردند ۱۲۷ 


[۱۱۵] ساکنان شهرهای مجاور پس از شنیدن رسیدن یونانیان به هلسپونت به 
سستوس که استوارترین شهر منطقه بود پناه برده بودند که در میان ایشان آویوبازوس 
پارسی نیز بود که از کاردیا آمده و کابل‌های پلهای ویران شده را نیز با خود آورده 
بود. این شهر در دست اولی‌های منطقه بود اما ایرانیان و بسیاری از متحدان ایشان 
نیز در این شهر زندگی می‌کردند. 


[۱۱۶] اما فرماندار یا «شهرب» [ساتراپ] ایالت۲ ۲ که توسط خشایارشا 
منصوب شده بود فردی پارسی به نام ارتایکتس بود که مردی بدنهاد و خودپسند 
بود که جرئت کرده بود هنگام حرکت به سوی آتن حتی شاه را نیز فریب دهد و بر 
گنجینه پروتسیلائوس پسر ایفیکلوس در الئونته [الاسوس ۲ ۲ ۲] دست بیندازد. در 
لااسوس واقع در خرسونس مقبره پروتسیلائوس در صحنی مقدس قرار دارد که در 
آن اشیای گرانبهای فراوانی از جمله جام‌های زرین و سیمین و برنجی»جامه‌های 
فاخر و چیزهای قیمتی دیگر نهاده شده است. ارتایکتس آن مقبره را که شاه به او 
بخشیده بود» تصرف و تاراج کرد. او خشایارشا را فریفته و به او گفته بود: «سرور من 
دراین شهر خانه‌ای متعلق به یک یونانی وجود دارد که به سرزمین تو حمله کرده و 
به سزای خود نیز رسیده و کشته شده است. خانه او را به من ببخش تا از این پس هر 
کس بداند به آن چه از آن توست حمله نکند.» خشایارشا با شنیدن این سخنان به 
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۱۳۴ تاریخ هرودوت 





اسانی متقاعد شد و چون از مقاصد واقعی او آگاه نبود خانه را به او بخشید. ‏ 
استدلال آرتایکتس برای اثبات حمله پروتسیلائوس به سرزمین شاه بزرگ آن بود که 
همه ایرانیان همه آسیا را متعلق به خود و شخص خود می‌دانستند. پس وقتی شاه با 
اعطای این هدیه به او موافقت کرد. آرتایکتس گنجینه‌های معبد الاسوس را به 
سستوس انتقال داد و همه اراضی مقدس رآ نیز به کشتزار و مرتع تبدیل کرد و خود 
نیز زنان معبد را به الاسوس آورد و تصرف نمود. هنگامی که آتنی‌ها سستوس را 
محاصره کردند او چون قبلاً این را پیش‌بینی نکرده بود از تدارک آذوقه کافی برای 
ایستادگی در برابر محاصره غافل مانده بود. 


[۱۱۷]با آن که آرتایکتس غافلگیر شده بود کار محاصره تا پایان پائیز طول 
کشید ‏ "" و آتنی‌ها که برای بازگشت به میهن خود بی‌تاب و از محاصره خسته شده 
بودند از فرماندهان خواستند آنان را به خانه‌هایشان بازگردانند اما فرماندهان از 
عزیمت از آن‌جا قبل از تصرف شهر خودداری کردند مگر آن که از آتن رسماً احضار 
شوند و بنابراین سربازان ناچار از فرمانبرداری شدند. 


[۸] جمعیت درون شهر گرفتار وضع رقت‌باری شده بودند تا جایی که با 
جوشاندن و خوردن تسمه‌های چرمی تختخواب‌ها گرسنگی خود را تسکین 
می‌دادند. ایرانیان و آرتایکتس و اویوباز وقتی دیدند چیزی برای خوردن باقی 
نمانده است شبانه از باروی : پشتی شهر که کمتر زیر مراقبت محاصره کنندگان قرار 

شت گريختند. با برآمدن آفتاب اهالی خرسونس ماجرارا از بالای برج‌ها به 
اه شهر را گشودند. بیشتر آتنی‌ها به تعقیب ایرانیان 
پرداختند و بقیه نیز شهر را در اختیار گرفتند. 


[۱۱۹] اویوبازوس به ترا کیه گریخت اما آپسینتی‌ها او را گرفتند و بنا به آیین خود 
او را در راه یکی از خدایان خویش. پلئیستوروس قربانی کردند ۱ ۲۳؛ و بقیه 


همراهانش را نیز کشتند گرچه به شیوه‌ای دیگر. آرتایکتس و همراهانش که آخر از 
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همه گريخته بودند کمی بعد به آیگوس پوتاموس "۱۳ رسیدند و مدتی طولانی در 
آن‌جا پایداری کردند اما سرانجام شماری از ایشان کشته و بقیه اسیر شدند. 
آرتایکتس و پسرش نیز در شمار اسیران بودند که همگی را غل و زنجیر کردند و به 
سستوس برگرداندند. 


[۱۲۰] در خرسونس می‌گویند یکی از زندانبانان مشغول سرخ کردن ماهی نمک 
زده بود که ناگهان معجزه‌ای شد: ماهی‌ها در ماهیتابه بنای جست وخیز گذاشتند 
گویی هم‌اکنون صید شده‌اند. نگهبانان از هر سو دویدند و به گرد آتش مبهوت 
ایستادند اما آرتایکتس با مشاهده این معجزه حطاب به سرباز آشپزگفت: «ای آتنی 
بیگانه. از این معجزه نترس زیرا به تو مربوط نمی‌شود بلکه خطاب به من است: 
پروتسیلائوس به من هشدار می‌دهد که من را نیز مانند این ماهی‌ها می‌کشند و نمک 
ی ۱ دست خدایان است که هر کسی را که به حریم ایشان تجاوز کند 
مجازات می‌کنند. پس باید تاوانی بپردازم تا از سر تقصیراتم بگذرند: برای 
گنجینه‌هایی که از مقبره و معبد برداشته‌ام ۰ تالان به این خدا می‌دهم. و برای 
حان خودم و پسرم ۳۰۰ تالان " ۱۲ به آتنی‌ها می‌پردازم در صورتی که آزادم کنند.» 
اما این وسوسه‌ها بر گزانتییوس فرمانده آتنی‌ها اثری نکرد. زیرا مردم الشونته 
[الاسوس] خواهان انتقام هتک حرمت از پروتسیلائوس و مرگ آرتایکتس بودند 
چنان که خودش نیز همین عقیده را داشت. پس او را به کنار دریا به همان محلی که 
پل قایقی خشایارشا به آن جا ختم می‌شد بردند (برخی می‌گویند به تپه‌ای که در 
بالای شهر مادوتوس قرار دارد بردند) و در آن‌جا روی تخته‌ای به چارمیخ کشیدند و 
آن‌گاه پسرش را در برابر دیدگانش شتسار کر دول 


[۷۱] آتنی‌ها پس از این کار سوار کشتی‌هایشان شدند و با غنایمی گرانبها و از 


جمله کابل‌های پل قایقی که می‌خواستند نذر معابد خود کنند به یونان 
بازگشتند ۲٩‏ ۲. در آن سال پیشامد دیگری رخ نداد. 
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خرد کوروش 
[۱۲۲] این آرتایکتس که به صلیب کشیده شد پدر بزرگی داشت به نام آرتمبارس 
که روزی پیشنهادی به پارسیان کرد و آنان نیز به نوبه خود آن را به کوروش گفتند و 
چنین بود: «ای کوروش حال که زئوس [- اهورامزدا] ما پارسیان و تو را سرور همه 
آدمیان کرده است و از شرّ آستیاگ نیز آسوده شده‌ای دیگر تردید نکن! سرزمین 
کنونی ما چندان بزرگ نیست و خاک آن نیز سنگلاخ و خشن است. بیا این جا را ترک 
کنیم وبه سرزمینی حاصلخیزتر برویم. سرزمین‌های حاصلخیزتر دور و نزدیک 
پیرامون ما که به تصرف در آورده‌ايم بسیارند. یکی ازبهترین‌ها را برگزينيم و در آن‌جا 
زندگی کنیم تا نزد جهانیان سرافرازتر باشیم. وانگهی برای قومی که فرمانروای جهان 
شده است این کاری بسیار طبیعی است. چه فرصتی از اکنون بهتر که بر این همه 
اقوام در سراسر آسیا فرمان می‌رانیم؟» کوروش از شنیدن این سخنان هیچ شگفتی 
نشان نداد و به پارسیان گفت بسیار خوب چنین کنید ولی این هشدار را نیز افزود که 
در آن صورت باید به جای فرمانروایی خود را برای فرمانبرداری آماده کنید. زیرا 
خاک نرم هميشه مردمانی نرم به بار می‌آورد ۲۲ و هیچ سرزمینی در جهان نیست 

که هم محصولات نیکو به بار اورد و هم مردانی دلاور. پارسیان این را شنیدند و 

متقاعد شدند و از برنامه خود چشم پوشیدند و بیشتر ترجیح دادند در همان 

رف ای تن ود ماو روا ات ای کهبر دشت‌هايی 

حاصلخیز تخم بپاشند ولی یوغ دیگران را بپذیرند ۲ ". 

پی‌نوشت 

۱. نک. ۷11 ع ۱۳۰. 

۲. نک. ]۰۷۲ ۱۸۳؛ آیسخولوس قله‌هایی را که خبر تسخیر تروا را از کوه آیدا تا آرگوس با گذر از 
لمنوس» کوه آتوس اوبه و کیترون در بئوسی, به یکدیگر منتقل می‌کنند به ترتیب 
برمی‌شمارد و نام می‌برد. 

۳ خشایارشا در سپتامبر [شهریور] ۴۸۰ و مردونیه در ژوئن [خرداد] ۴۷۹ آتن را تسخیر کردند. 

۴ نک. ]۷11 ۱۴۰. 
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۵ در این‌جا نیز مانند آتن شورای «پانصد نفره» (از هر قبیله آتن ۵۰ نماینده) سفیران را می‌پذیرد. 

۶ بنگرید به ۷» ۸۷به مورد مشابه دیگری از فوران احساسات در نزد آتنی‌ها. 

۷ هیاکینتوس [که ريشهة واژه ۳۱۲۵010/06 < شنبل است] نوه لا کدمون و اسپارت و محبوب 
آپولون بود اما ناخواسته به دست خدا وقتی مشغول تمرین پرتاب دیسک بود کشته شد و از 
خون او «شنبل» رویید اعیاد او موسوم به هیاکینتیا [هواکینتیا], در آغاز تابستان به مدت سه 
روز در آموکله و درة ائوروتاس برگزار می‌شود. درباره اهمیتی که اسپارتیان برای جشن‌های 
مذهبی قائل بودند بنگرید به ۰۷ ۶۳؛ ]۷ ۱۰۶؛ ]۷1 ۲۰۶. 

۸ نک. ]۷1 ۷۱ 

٩‏ منظور دشت الوزیس است (نک. ]۷1 ۶۵). مردونیه از یونانیان به خاطر انتخاب دشت که 
فضای بازی است برای نبرد انتقاد کرده است ( ]۰۷۲ 4). 

۰ کسوف دوم اکتبر ۴۸۰ ق. م. 

۱ دوریه‌وس در سیسیل مرد (نک. ۰۷ ۳۹-۴۸)؛ لثونیداس و کلئومبروتوس پسران نخستین 
زن آنا کساندرید هستند (نک. ۰۷ ۴۱) و بنابراین هر سه نفر عموزاده‌های تنی محسوب 
می‌شوند. 

۲. اورستیون در آرکادی است. اسپارتی‌ها از آن رو از راه کوتاه‌تر تگا نرفتند و از دره ائوروتاس و 
مرکز پلوپونز عبور کردند تا از آرگولید نگذرند. چون ممکن بود آرگوسی‌ها جلویشان را 
بر 

۳ منظور از «پری‌یک‌ها» [و6او ۳۵۲:6] (نک. ]۰۷ ۵۸) آن دسته از ساکنان لا کونی است که آزاد 
بودند اما حقوق سیاسی نداشتند. 

۴ درباره هواداری آرگوسی‌ها از ایران نک. ۰۷1 ۱۴۸-۱۵۲. 

۵. از شمال و کوه پارنس. يا از شمال غربی و کوه کیترون. 

۶. دکلیا قصبه‌ای در آتیک در شمال شرقی آتن. 

۷ به ۱۱ نفر رهبران کنفدراسیون شهرهای بئوسی «بئوتارک» می‌گفتند. 

۸ سنگرسازی مردونیه در ساحل چپ آسوپوس حدود ۸ کیلومتر از رود را در تسلط داشت و 
محوطه پناهگاه مربعی بود با هر ضلع ۱/۸ کیلومتر که می‌توانست یک سپاه ۶۰ تا ۷۰ هزار 


نفری با سواران و بارو بنه را در خود جای دهد. ظاهراً دو دهکده اریترا و هیسیه در شیب 
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۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۰۳۸ تاریخ هرودوت 


شمالی کوه کیترون. در بالای جلگه ساحل راست رود آسوپوس واقع شده بودند. ولی محل 
قطعی این دو روستا همواره مورد بحث و اختلاف بوده است. نک. نقشه شماره :2 

.٩‏ اورخومنوس روستایی در شمال غربی شهر تس در منتهی‌الیه غربی دریاچه کوپائیس. 

۰ نک. ]]] ۰۷ ۲۷ به بعد. 

۱ و بدون شک پس از ايراد سوگند مشهور به «سوگند پلاته» که متن آن بر کتیبه‌ای در آتیک پیدا 
شده است و حاوی آن است که یونانیان تا آخرین نفس خواهند جنگید و در صورت پیروز 
شدن شهرهای هوادار ایران را مجازات خواهندکرد. 

۳ به املای امروزی ۷]25150105 و به املایی که هرودوت می‌گوید 5 و شاید به دلیل 
قامت بسیار بلند این پارسی (نک. ۷11 ۷۹ و 1. ۲۵) یونانیان نام او را با صفت عالی 
5 به معنای «بسیار بزرگ» بی‌ارتباط نمی دانسته‌اند. 

۳ نک. ]] ۰۷ ۴۰. 

۳ تیراندازان را يا از میان شهروندان تهیدست برمی‌گزیدند يا مزدوران سکایی و کرتی بودند. 

۵ آتنی‌ها این زره زریّن را (برخحلاف زره سربازان که آهنی بود > ۷1 ۶۱). وقف معبد 
ارختیون کردند. این زره در واقع آهنی ولی زرکوب شده بود. زره‌های مشابهی را در حزانه 
خشایارشا در تخت حمشید يافته‌اند. 

۴ حدود ۲۶۰ متر. 

۷ پرستشگاه پهلوان آندروکراتس پلاته‌ای را بيشة انبوهی احاطه کرده بود و چشمه گارگافیا که 
در نزدیکی آن بود (در واقع مجموعه جند چشمه) در سمت راست حاده پلاته به تس قرار 


بط ‌ 


داشیت. 

۸ منظور جناح چپ است چون جناح راست خود به خود متعلق به اسپارتیان بود که 
فرماندهشان فرمانده کل قوا محسوب می‌شد. 

4 پس از مرگ هراکلس - بنابر اسطوره که در خدمت پسرعمویش ائوروستئوس پادشاه میسن 
بود» فرزندانش که از سوی این شاه آزار می‌دیدند پلوپونز را ترک کردند وبه تسه شاه آتن پناه 
بردند و به یاری او بر آئوروستثوس پیروز شدند. اما سپس به فرماندهی هیلوس کوشیدند 
قبل از زمانی که هاتفان پیشگویی کرده بودند به پلوپونز باز گردند و آن گاه هیلوس به دست 
اخموس شاه تگاء کشته شد. این «بازگشت هرا کلیدها» به پلونز در واقع برگردان افسانه‌ای 
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کتاب نهم /کالیو به ۱۰۳۹ 





است از تهاجم واقعی دوریایی‌ها که در سده سیزدهم - دوازدهم ق. م. از بالکان سرازیر شده 
بودید. 

۰ فگئوس پسر ایزد رودخانه است. ایناخوس بنیادگذار شهری در آرکادی که نام او را دارد. 

۱ اوروستئوس که هرا کلیدها به او پناه برده بودند با آتنی‌ها جنگید و توسط آنان مغلوب و به 
دست هولوس کشته شد. 

۲ پس از مرگ اودیپ در نبرد هفت تن با تبس که در آن پولینیک به یاری آرگوسی‌ها علیه 
برادرش اته اوکل مدعی سلطنت شد؛ در افسانه‌های آتنی. تسه [نزه] برای دفن مردگان 
مداخله می‌کند. 

۳ نک. ۲۷ ۱۱۰. آمازون‌ها تا آتن پیش آمدند و بر روی آثروپا گوس روبه‌روی آکروپولیس 
[ارگ ] اردو زدند. 

۴ نک. ]۷ ۱۶۱. 

۵ ۴۶ قوم شمرده شده‌اند اما در نیروی زمینی خشایارشا(]۷1, ۶۱۸۰) و نه در سپاه داتتیس 
[در زمان پادشاهی داریوش] که در آن آتنی‌ها همراه پلاته‌ای‌هایی جنگیدند که اکنون یادی از 
آنان نمی‌کنند. 

۶ نخستین گروه شامل یگان‌های پلوپونزیایی. افزایش یافته بایگان‌های پوتیده (مستعمرة 
کورینت. بنیاد شده توسط پریاندر) تنها یگانی که توانسته بود از شمال یونان خود را برساند؛ 
اورخومن: در آرکادی واقع در شمال غربی آسیای صغیر؛ لپرئون: در تریفیلی» بر ساحل غربی 
پلوپونز؛ فلیونت: در غرب کورینت. پلوپونزی‌ها جناح راست و مرکزی را در صف نبرد 
سس ۲ 

۷ یگان‌های ایالت ائوبویا. 

۸ یگان‌های کرانه آدریاتیک و جزایر. 

۹ گروه اخیر غیر از خود آتنی‌ها شامل همسایگان آن» مگارا؛ جزیره آیگینا و پلاته‌ای‌ها نیز 
می‌شود که با آتن متحد شده بودند (نک. ]۰۷ ۱۰۸-۱۱۱) و البته آتن در انتهای فهرست ولی 
در اولین جایگاه جناح چپ است. 

۰ شمار پیاده‌های سنگین اسلحه [هوپلیت] باید دقیق باشد چون از اسناد دقیق برگرفته شده 


است؛ شمار سربازان پیاده سبک اسلحه درست نبیست جون غیر از ۰ اسپارتی» 
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۱۰ تاریخ هرودوت 


هرهوپلیت یک گماشته يا غلام سبک اسلحه می‌داشته. این رقم می‌بایست ۳۳۷۰۰ می‌شد. 
به هر حال رقم ۳۴۵۰۰ برای درست درآمدن بند بعدی لازم است: سپاهیان سبک اسلحه 
۰۰۰ + ۳۴۵۰۰). و جمع یونانیان ۱۰۸۲۰۰ می‌شود (۳۴۵۰۰ + ۳۵۰۰۰ + 
۰ تعداد ۸۰۰ نفر اضافی شاید تیراندازان همراه آتنی‌ها باشند (126, ۲۲)؛ اما موازنة 
اشاره شده از نظر این که هر هوپلیت یک پیاده سبک اسلحه داشته تقریبی و حدسی است و 
برخی بیشتر و برخی کمتر داشته‌اند و در مورد آتنی‌ها هم ذکری نشده است. 

۱ در ترموپیل ۷۰۰ تسپیایی کشته شدند (نک. ۷۲1 ۲۰۲-۲۲۲). 

۲ نک. ]۷11 ۳۲ 

۳ درباره هفت قوم برشمرده شده پس از تسالی‌ها نک. ۷1۲ ۱۳۲. 

۴ هر دو رقم حدسی و مسلماً اغراق‌آمیزند. رقم سر راست ۰ هزار نفر یعنی 2 نیروی زمینی 
حشایارشا (با اسب‌سواران» شترسواران و گردونه‌رانان: نک. ۰۷11 ۱۸۴) درست مطابقت دارد 
با شمار سپاهیانی که به سیسیل حمله کردند ( ۷711 ۱۶۵). 

۵ نک. ۰۷ ۴۴. 

۶ در مورد پنج مسابقه‌ای که انجام می‌شد (نک. ۷۲ .)٩۲‏ 

۷ سه دختر پادشاه آرگوس. پرویتوها؛ به علت حمله به دیونیزوس (یا هرا) دیوانه شدند و 
خود را گاو پنداشتند و در صحرا به چریدن پرداختند و بیماری آنان به همه زنان آرگوس 
سرایت کرد. 

۸ اتحاد یونان پس از پیروزی بر ایران گسسته شد و دشمنی میان شهرها از سر گرفته شد. جنگ 
اسپارت در پلوپونز در تاریخ‌های مورد بحث برای حفظ برتری خود با آرگوس و تگا (حدود 
۱ علیه آرکادی‌ها در دیپثاء واقع در جنوب غربی مانتینه (حدود ۴۶۶ ؟). علیه 
مسنی‌ها (حدود ۴۶۴-۶۰؟) در ایستموس ( که محل آن ناشناخته و شاید متن تحریف شده 
است) و نیز همراه با کورینت علیه آتن و متحد با آرگوسی‌ها در تانا گراوبئوسی (در ۴۵۷). 

.)۲۷ ۷11] منظور از «تلیادها» پیشگویان الیس است (نک.‎ ٩ 

۰ در اسپارت مانند آتن خانه‌ها را از خشت خام می‌ساختند و دزدان ترجیح می‌دادند به جای 


شکستن در دیوار را سوراخ کنند. 


#. پس جناب مترجم رقم ۱/۸۰۰/۰۰۰ را فقط برای نیروی زمینی ایران پذیرفته است؟! 
٩/۱/۲۳۵۳ 03.001‏ ۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰ 
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کتاب نهم /کالیو په ۱ ۱ 


۵۱ احتمالاً در آن زمان سه گذرگاه برای عبور از کوهستان کیترون وجود داشته است: در شرق» 
جاده آتن به یس ردپای عبور ارتره‌ها؛ در مرکز جاده آتن و مگارا به پلاته؛ و در غرب جاده‌ای 
صعب العبور برای کاروان‌های نظامی که از بلندترین قلةٌ شرق کوه می‌گذشته است. «سه سر» 
یا «سر بلوط» (نامی که به علت منظره‌ای که در آن روزگار داشته به آن داده شده بود ولی 
تشخیص آن امروزه ممکن نیست) احتمالاً نام گذرگاه میانی و مرکزی بوده است. چون آتن» 
مگارا و الوزیس در تسخیر ایرانیان بودند و فقط پلوپونز می‌توانست آذوقه سپاه را تأمین کند. 

۲ نک. ۰۷ ۶۱. احتمالاً این تهدیدی بوده از سوی هاتف به ایلیری‌ها در صورت حمله به دلفی. 

۳ درباره باکیس نک. ۷111 ۲۰؛ درباره موزئوس نک. ۷11 ۶ 

۴ گلیساس در شمال شرقی تبس؛ رود ترمودون ( که نباید آن را با رود ترمودون آمازون‌ها در 
آسیای صغیر اشتباه کنیم) رودی بوده که به دریاچه هولیکه می‌ریخته است. 

۵ مداخله الکساندر با رفتار پیشین او مطابقت دارد (نک. ۷11 ۱۷۳؛ 111 0۱۳۶؛ و چون 
یگان مقدونی درست روبه‌روی آتنی‌ها و در منتهی الیه خطوط پارسیان قرار داشت ( 12 
۲۱ فرمانده ان می‌توانست به آسانی از اردوی خود خارج شود و به آن بازگردد. ( کنترل 
مراقبت و انضباط در هر دو جبهه از دور به عمل می‌آمد). این که آذوقٌ مردونیه علی رغم 
ذخیره‌های انباشته در تبس. کم و بیش مورد تهدید قرار گرفته بود. قابل قبول است (12 ۴۱) 
چون فوکیدی‌های موضع گرفته روی کوه پارناس (126 ۳۱) می‌توانستند کاروان‌هایی را که از 
تسالی می‌آمدند» متو قف کنند. 

۶ از اسپارتی‌هایی که در ترموپیل با ایرانیان جنگیدند غیر از اریستودموس (نک. ۷11 
۱۲کس زندة بازدکشست: 

۷ اجرای چنین حرکتی توسط ۸ هزار آتنی و ۵۰۰۰ اسپارتی آن هم هنگامی که ایرانیان آماده 
حمله بودند و در جبهه‌ای به طول بیش از ۴ کیلومتر دست کم یک ساعت وقت لازم داشت 
که هم عملی خطرناک و هم کم احتمال بود. با این حال این بدان معنا نیست که چنین 
واقعه‌ای رخ نداده است [؟!]. دلیلی که آتنی‌ها بغدا: پبعنی در زمان دشمنی و جنگ با 
اسپارت. از زبان هرودوت نیز نقل می‌کنند نیز چندان راست به نظر نمی‌رسد؛ ممکن است 
پائوسانیاس خواسته باشد. به سرعت به جناح راست پارسیان یورش برد و بهترین جناح 


آنان را تصرف کند. 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 
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۱۴۲ تاریخ هرودوت 


۸ هماورد خواهی و جنگ تن به تن به شیوه پهلوانان هومری " است و در عين حال روشی 
اقتصادی برای پایان دادن به یک رقابت. 

٩‏ رود اوثروثه («لبوادوستره‌ی کنونی) از کیترون سرازیر می‌شود و به سوی غرب می‌رود. 
جزیره‌ای که دو شاخه شدن این رود پدید می‌آورد به گفتةٌ هرودوت ۵ متر است ولی 
معلوم نیست منظورش طول است یا عرض جزیره و وضعیت کنونی نیز امکان بازشناخت 
دقیق منطقه را نمی‌دهد. این موضع سوم که البته یونانیان اشغال نمی‌کنند باید پذیرای نیمی 
از سپاه می‌شد که از طریق آب و ارتفاع گیاهان خلنگ‌زار, آنان را از یبورش سواران پارس 
حفاظت می‌کرد. 

۰ منظور پیش از نیمه شب [ساعت ۱۲] است. یونانیان از زمان تاریک شدن هوا و غروب 
خورشید» شب را به سه بخش تقسیم می‌کردند. 

۱ بیست استاد حدود ۲/۶ کیلومتر یعنی دو برابر فاصله پیش‌بینی شده برای عقب‌نشینی است. 
پلاته پس از سوزانده شدن توسط پارسیان (نک ]۰۷11 ۵۰) به نظرشان دشتی محصور میان 
مسیل‌ها می‌آمد که در زاویة شمال غربی آن معبد هرا قرار داشت. علی رغم واژهُ «فرار» که 
هرودوت به کار می‌برد» حرکت متحدین در زمان معین و دلخواه صورت گرفت و آنان با 
نظم کامل در مواضع جدید خود مستقر شدند. 

۲ پیتانه یکی از قصبات لا کونی است. 

۳ نک. 126 ۱۱. 

۳ آيا این داستان را آتنی‌ها ساخته‌اند؟ البتله هرودوت روایت دیگری از این ماجرا را نیز (نظیر 
مورد کورینتی‌ها در ]۷11, 4۴) نقل می‌کند؛ اما یک فرمانده یونانی موظف بود پیوسته 
سربازان و متحدان خود را متقاعد کند و با آنان به بحث بپردازد. 

0۵ وقتی دو شهر آتن و اسپارت در وضعیت دشمنی علنی با یکدیگر قرار داشتند» متهم کردن 
اسپارتی‌ها به ریا کاری و دورویی عادت آتنی‌ها بود و این عادت تا زمان هرودوت و نوشتن 
این کتاب که دشمنی و بی‌اعتمادی و حسادت میان متحدان پیشین حاکم بود ادامه داشت. 
آتنی‌ها؛ دور افتاده از جناح چپ. حق داشتند نگران باشند از اين که می‌دیدند. جناح راست 


#. و نیز شیوه باستانی ایران به گواهی اباتکار زربران و شاهنامه فردوسی 
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کتاب نهم /کالیو په ۱۰۳ 


ذهنشان خطور کرد. 

۶ یونانیان مدتها برای رای دادن از ریگ‌های سفید (برای پذیرش يا تبرئه) و سیاه (برای رد یا 
محکومیت) استفاده می‌کردند و فهرست رأی‌گیری همیشه «ریگ)» نامیده می‌شد. 

۷ رود مولوئیس از شاخابه‌های آسوپوس بود. معبد احتمالاً در غرب هپسیه در پای کوه 
کیترون قرار داشته است. 

۸ نک. ]۷ ۶ ۱۳۰. 

٩‏ نک. 1 ۲۸. ۵ هزار پیاده سنگین سلاح اسپارتی ۳۵ هزار برده و گماشته در خدمت خود 
داشستند (پس جمعاً ۴۰ همسزار سرباز)؛ ۵ هزار لا کدومونیایی بقیه (بومیان بدون حق 
شهروندی) نیز همین تعداد پیاده سبک اسلحه داشتند (یعنی جمعاً ۱۰ هزار نفر) و نیز ۱۵۰۰ 
تگایی هر کدام یک گماشته داشتند (یعنی جمعاً ۲ هزار نفر). 

۰ منظور سپرهای حصیری ایرانیان است که گویا از ترکه بید بافته می‌شده (نک. ۷11 ۶۱) که 
در این جا(و نیز در 12 ۱۰۲) با آن‌ها حصاری در برابر خود به وجود آوردند. 

۱ نک. ۰۷111 ۱۱۴. 

۲ نک. ]۷ ۲۰۴ 

۳ استنوکلاروس واقع در شمال مینی» دشت و شهری (متروکه) که هرا کلیدها در آن بنیاد کرده 
بودند. این جنگ در آغاز سومین جنگ مسنی [موسینا] حدود ۴۶۴-۴۶۰ رخ داده است. 

۴ همزمان با آتن (نک. 126 ۱۳). ۱ 

۵ در ]]۷1 ۱۲۶ گفته شده ۶۰ هزار نفر. شاید این ۲۰ هزار نفری که در اين‌جا نیستند همان 
کسانی باشند که هنگام محاصر اولینتوس و پوتیده در جریان جزر و مد از بین رفتند ( ۷111 
۷ به بعد). 

۶ یعنی ایرانیان ۲۵۷ هزار نفر و یونانیان ۱۵۹ نفر کشته دادند. هر اندازه کشتار شدید بوده باشد 
این ارقام پذیرفتنی نیستند. بی‌گمان بسیاری از بربرها به جای پناه بردن به جنگل و درون 
حصار از جایی دیگر گریخته‌اند. در مورد یونانیان نیز هرودوت نه کشتار بی‌افتخار مگارایی‌ها 
و فلیاسی‌ها را به حساب می‌آورد (26 ۶۹) و نه اسپارتی‌ها و یونانیانی را که تا هنگام قربانی 
کردن‌های پائوسانیاس مرده بودند ( 26 6۶۱؛ به علاوه ٩۱‏ كشتة اسپارتی مربوط به واحد ۵ 


هزار نفری شهروندان است نه غیر شهروندان و بردگان؛ و تعداد مردگان آتنی نیز به احتمال 
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زیاد فقط مربوط به قبیله آیانتید است (به نوشته پلوتارک شمار کشتگان یونانی ۱۳۶۰ تن 
بوده است). 

۷ نک. ]۰۷۲ ۲۲۹-۲۳۱ 

۸ یسه [نزه] و دوستش پیریتوئوس هلن را در سن ۷ سالگی از اسپارت می‌ربایند و تسه او را 
در روستای آفیدنا در شمال شرقی آتن نزد مادر خود پنهان می‌کند. برادران هلن یعنی کاستور 
و پولوکس به جستجوی او برمی‌آیند و دو رئیس محلیء دکلوس و تیتاکوس که از زمان 
قدرت گرفتن تسه از قدرت برکنار شده‌اند» به یاری ایشان می‌آیند. 

٩‏ دکلی‌ها [< اهالی دکلوس] در اسپارت از حق «پروئدری» یعنی حق بالانشینی یا ردیف اول 
نشینی در بازی‌های المییک برخوردارند و از پرداخت عوارض مخصوص خارجیانی که در 
اسپارت اقامت می‌کنند معاف هستند. در زمان جنگ پلوپونز که در ۴۳۱ آغاز شد. اسپارتیان 
بارها و پیاپی آتیک را تخریب و تاراج کردند و هرودوت ( که در حدود ۴۲۵ درگذشت) از 
پنج تاراج آگاهی داشت. 

۰ نک. ]۰۷ 4۲. 

۱ در مورد ادون‌ها (نک ۰۷ ۱۱). آتنی‌ها در ۴۶۵ کوشیدند در این منطقَهُ سرشار از معادن طلا 
در شرق کوه پانگاوس مستقر شوند. همان گونه که آریستاگوراس ۳۲ سال قبل چنین کرده 
بود (نک. ۰۷ ۱۲۴-۱۲۶ اما با مقاومت ادون‌ها و تاسی‌ها روبه‌رو شدند و ۱۰ هزار مهاجر 
یونانی در درابسکوس کشته شدند. 

۲ احتمالاً بدان منظور که مقداری از اموال خود را از تاراج نجات دهد. 

۳ پائوسانیاس فرمانده بود ولی شاه نبود بلکه سرپرست شاه جوان (یا نایب‌السلطنه بود (نک. 
۱۰). 

۴۳ طبق رسم اسپارت دو افور می‌بایست در لشکرکشی همراه شاه باشند. 

۵ تبعید شامل سردارانی شد که در مأموریت خود کامیاب نشده بودند؛ اما شهرها با رهبران 
آنها توانستند در گزینش میان متحدان و ایرانیان انتخابی به عمل آورند و پس از پایان جنگ 
هواداران طرف مغلوب را تبعید کنند. 

۶ نک. ۷1 ۲۳۸. 


۳ 


۷ درباره ظرف‌های طلا و تجهیزات شکوهمند ایرانیان نک. ۷11 ۸۸۳ ۱۱۹ و ۱۹۰. شمشیری 
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از طلا که می‌گویند شمشیر مردونیه بوده در خزانه آتن وجود داشته که به گفتة دموستنس 
۰ دریک یعنی ۲/۵ کیلو البته حتماً با غلاف آن ‏ وزن داشته است. شمشیری مشابه آن 
در ایران پیدا شده است که حدود ۰ گرم وزن دارد. 

۸ آتن در سال ۸ ق. م. با ایگینا در جنگ بود و چند صفحه بعد (بند ۶ خواهید دید که 
هرودوت تحت تأثیر القائات و اتهامات منابع آتنی است. 

٩‏ نذریه مشهور پلاته سه پایه‌ای طلایی بود با ظرفی از طلا در بالا و پایه‌ای از ستونی برنجی 
ساخته شده با سه مار که به دور هم پیچیده بودند و حدود ۶متر بلندی داشت. اهالی فوکید 
هنگام اشغال دلفی در جنگ مقدس سوم (۳۴۶- ۳۵۶ق. م) قسمت طلای آن را ذوب کردند 
و ستون آن را امپراتور کنستانتین به کنستانتینوپل [قسطنطنیه کنونی] برد که پایتخت 
امپراتوری روم شده بود (در ۳۲۴ میلادی) و بقایای آن هنوز باقی است و کتیبه‌ای بر آن است 
که توسط اسپارتیان نام ۳۱ قوم یونانی جنگیده با ایران بر آن حک شده است. 

۰ حدود ۴/۴۵ متر. در پایه آن نیز فهرست اقوام فاتح یونانی - البته در این‌جا ۲۷ قوم - نوشته 
له ات 

۱ حدود ۲/۱۰ متر. 

۱ خيمة مردونیه یا بی‌شک خيمةٌ خشایارشا بوده يا نزد یونانیان چنین شهرت داشته است. 
اودئون [< فرهنگسرای] پریکلس ( که بنای آن در ۴۴۳ به پایان رسید) به احتمال زیاد از روی 
الگوی همین چادر یا کوشک سلطنتی با سقف مخروطی ساخته شد. 

۳ این شوحی اسپارتی تکرار اخطاری است که یک لودیایی به کرزوس هنگام حمله به ایران 
داده بود (1, ۷۱). بازتاب و نتیجه این سخن وقوع رشته رویدادهایی است که از افراط و 
زیاده‌روی (0۲19) کرزوس ناشی می‌شود: زیرا کرزوس با حمله به ایرانیان نه تنها باعث 
نابودی خود شد بلکه ایرانیان پس از پیروزی بر او و تصاحب طلا و ثروت و تجمل او به 
نوبه خود و به رغم اندرزهای خردمندانه آرتابان ( ۷ ۸۳: ۰۷11 ۱۰) نخست به سکاها و 
سپس به یونان حمله کردند و شکست خوردند. 

۳۴ با این حال این فضیلت‌های اسپارتی پاوسانیاس» پس از کسب قدرت و موفقیت دیری 
نپایید. از سال بعد اقتدار خودکامانه او متحدان را به خشم آورد. سپس نیز با ایرانیان 


همدست شد» رفتار و کردار آنان (و نیز سفره رنگین ایشان) را سرمشق خحود قرار داد و 
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اسپارتیان اور که به معبدی پناه برده بود. در همان‌جا محکوم به مرگ از گرسنگی کردند. 

۵ واژه «ایرن‌ها» [1161265] در واقع تصحیح شده متن است چون در متن اصلی «ایره‌ها» [1۳665] 
نوشته شده که معنای آن روشن نیست. اما «ایرن‌ها» در اسپارت جوانانی بودند که آخرین 
سال‌های نوجوانی را که در ۲۰ سالگی به پایان می‌رسید می‌گذراندند. به هر حال شاید 
اشتباهی شده باشد چون مثلاً آمومفارتوس که فرماندهی یک گردان را داشت نمی‌توانسته 
دراین سن و سال بوده باشد. سپاه اسپارت در واقع شامل سه دسته از شهروندان کامل 
اسپارت. نیمه شهروندان بومی و هیلوت‌ها یعنی بردگان بود که منطقاً باید برای این سه 
دسته سه گودال جداگانه کنده باشند. 

۶ درباره اتهام علیه ایگینا نک. 126» ۸۰ پروکسنوس [یا کنسول] کسی بود که در شهر خحود 
حافظ منافع شهری بود که این عنوان را به او داده بود. 

۷. درباره آتا گینوس نک. 2 ۱۵. درباره تیما گنیداس نک. 2 ۳۸ 

۸ درباره این کردار او تفسیرهای گونا گونی شده است: آبا این اعدام پس از محاکمه‌ای قانونی به 
دستور شورای متحدان در ایستموس انجام گرفته؟ یا تصمیم شخصی پائوسانیاس بوده که 
آغاز به خودکامگی کرده بوده است؟ يا پائوسانیاس از آن بیم داشته که پول آنان به آسانی 
قضات دادگاه را از راه به در کند؟ یا احیاناً بیم داشته که آنان راز تبانی‌های او با ایرانیان را فاش 
سازند؟ 

٩‏ فرمولی که معمولا برای پایان لشکرکشی ایرانیان به کار می‌رفت» چنان که درباره فرجام 
لشکرکشی خشایارشا به اروپا نیز چنین گفته شد ( ۷111 .)۱۱٩‏ 

۰ نک. ]۰۷1 ۱۳۲. درباره لثوتوخیدس نک. ]7 ۶۵۷۲ 

۱ نک. 7۷111 ۸۵ ۱ 

۲ «هگسیستراتوس» در زبان یونانی یعنی «راهنمای سپاه». 

۳ منظور از خلیج ایونی. دریای آدریاتیک است. آپولونیا ( که هم نام آن در دوران باستان 
بسیار بوده است) در جنوب ایلیریا واقع شده بود. 

۴ کوه لا کمون بخشی از رشته کوه‌های پیند است؛ اما رود آثوس در شمال خلیجی که بندر 
اوریکوس در آن قرار دارد به دربا می‌ريزد. 

۵ دلفی یک هاتف و پیشگو داشته است (نک. ]۰۷۲1 ۳۷) اما دودونا به گفته هرودوت فقط 
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۶ بر ساحل جنوب شرقی جزیره. 
۷ ناوگان ایران که در ساموس مستقر شده بود» در بهار( ]۷11 ۱۳۰) به ساحل آسیا عقب 


۰ #۶ ت 


۸ تیگران فرمانده یگان مادها بود (]۷1 ۶۲) که ظاهراً مأموریت داشت هنگام لشکرکشی به 
اروپا در آسیا بماند و مراقب ایونیه باشد. 

٩‏ الهه‌های سرون دمتر و کوره هستند. گائیسون نام رود کوچکی است و اسکولوپوئیس نام 
سرزمینی در جنوب موکاله. 

۰ نله (با «ثیلوس») پسر کوچک کودروس پادشاه آتن است که همراه با اییونی‌های آمده از 
آتن و موسنایی‌های رانده شده از پلوپونز توسط هرا کلیدهاء شهر میلتوس را بنا نهاد. 

۱ متن مشکوک است. 

۲ همین که رزمناوی به رزمناو دشمن نزدیک می‌شد. سربازان. میان کشتی خود و دشمن 
پلی نردبان مانند قرار می‌دادند و در آغاز: نبرد بر روی این پل انجام می‌شد. 

۳ در اصل متن «هبه» [1606]] بوده که الهة جوانی است و به درستی به «هرا» تصحیح شده 
است. در واقع هرا الهة بزرگ ساموس است که ناوگان پونان در برابر معبد او لنگر انداخت و 
خود را تحت حمایت او قرار داد زیرا اين الهه در کتاب ابلیاد دشمن اصلی اهمالی ترویا و 
آسیایی‌ها تلقی می‌شود. ۱ 

۴ عمل لثوتوخیدس بادآور عمل تمیستوکلس در آرتمیسیون است (0۷111 ۲۲) تفسیر و 
گزارشی که در پی آن می‌آید تحریفی ناشیانه به نظر می‌رسد. 

۵ سربازانی که از ویرانی شهر و انتقال جمعیت آن گریخته بودند (نک. ۰۷۲ ۱۹-۲۰). 

۶ شاخه زیتون به باور یونانیان نشان هرمس و نقش او به عنوان پیک الهی و خبر خوش بود. 

۷ معلوم نیست این شایعه‌ای بوده که فرماندهان برای بالا بردن روحیه سربازان ساخته بودند 
یا خبر اولین موفقیت یونانیان [مرگ ماسیستس] در اولین برخورد در بئوسی بوده است 
(26 ۲۰ تا ۲۵)؟ هم زمانی دفیق این دو نبرد نیز کاملاً محل تردید دارد» همان طور که در 
مورد نبرد سالامیس و نبرد هیمرا [در جزیره سیسیل] چنین است (نک. ۷11 ۱۶۶). 

۸ نک. 12 ۶۵ 
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۹ حکایت این نبرد بسیار مبهم است؛ آتنی‌ها در این جا نیز [مانند پلاته] در جناح چپ 
هستند و پارسیان شاید نخست و پیش از آن که جناح راست دشمن آرايش جدید خود را 
کامل کند به آنان حمله کرده‌اند. 

۰. شورش اول با ماجراهای نااکسوس و میلتوس آغاز شد ( ۰۷ ۳۰ به بعد) و سرانجام ایونیه 
سرکوب گشت (]۰۷ ۴۲). نبرد موکاله با تضمین برتری ناوگان یونان در دریای اژه مدت 
کوتاهی به یونانیان آسیای صغیر [یعنی ایونی‌ها] اجازه می‌دهد آزاد شوند و به اتحادی که 
آتن در رأس آن است بپیوندند. 

۱ پانکراس نوعی کشتی همراه با مشت‌زنی بود البته با دست برهنه و بدون دستکش 
مشت‌زنی [چیزی همانند کشتی کچ امروزی -م]. 

۲ دماغه گراستوس در نقطهٌ جنوب غربی ائوبویا است؛ کاریستوس در جنوب ائوبویا 
درحدود سال ۴۷۲ مورد حمله آتن قرار گرفت تا اجباراً به اتحادیه آتیک -دلوس بپیوندد. 
"1 طرح انتقال ایونی‌ها به یونان پس از بدبختی‌هایی که کشیده بودند در واقع تکرار اندرزی 
(به قول هرودوت «عالی») است که بیاس به آنان داده بود (نک. ‏ ۱۷۰). چنین انتقالهای 
جمعیتی» چه دلخواهانه چه از سر اجبار. قبلاً نیز مطرح شده و آتنی‌ها چنان که دیدیم قصد 
داشتند به ایتالیا مهاجرت کنند ( ۰۷111 ۷۲). در ۱۹۲۳ نیز «عهدنامه لوزان» با تعیین مرز 
تازه‌ای برای ترکیه - یونان پيشنهاد مبادله جمعیتی میان ترکها و یونانیان در مناطق مربوط را 

مطرح کرد. 

۴ نک. ]۰۷۲1 ۰۱۰۸ ۱۱۷. شگفت است که یونانیان پس از گذشت ده ماه هنوز از وضعیت 
خود و پل اطلاع نداشتند. 

۵ درباره آمستریس بنگرید به [1 ۱۱۴ [و پانوشت مترجم فارسی -م]. 

۶. کتوم: دماغه‌ای در منتهی‌الیه جنوب شرقی تروثاد روبه‌روی لسبوس. 

۷ سستوس مسلط بر تنگه هلسپونت و راه بازرگانی با دریای سیاه بود. 

۸ داریوش در کشورگشایی‌های اروپایی خود که خشایارشا از دست داد - در آن‌جا ساترایی 
جدید و اضافه‌ای سازمان داده بود که نام آن در کتیبهٌ شوش ساتراپی اسکودرا ذکر شده که 
شامل ترا کیه و مقدونیه به مرکزیت سستوس و ساتراپ آن آرتایکتس بود (۷11 ۰۳۳ ۷۸). 

پروتسیلائوس اهل تسالی در حماسه ابلیاد اولین کسی است که در ترویا از کشتی پیاده 
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کتاب نهم /کالیو به ۴۹ ۰ ۱ 


می‌شود و به دست هکتور به فتل می‌رسد. 

۰ دریانوردی و جنگ طبعاً در آغاز پائیز متوقف شده تا در بهار از سرگرفته شود. 

۱ نک ]۰۷ ۲۴. 

۲ آیگوس پوتاموس در فاصله کمی در شمال شرقی سستوس واقع شده بود. 

۳ نمک زدن» اصطلاحی است برای مومیایی کردن مردگان» 11 ۸۶ 

۴ حدود ۶۰۰/۰۰۰ و ۱/۲۰۰/۰۰۰ فرانک طلا. 

۵ کابل‌ها و تزئینات دماغه و جلوی کشتی‌های تصرف شده یا شکستهٌ ایرانی در موکاله ( 126 
۶ توسط آتنی‌ها وقف معبد دلفی شدند. 

۶ در نوشته‌ای از بقراط پزشک (هیپوکراتس اهل کوس» حدود ۴۶۰ تا ۳۷۲) نظریه تأثیر 
خاک و اقلیم هر منطقه بر بدن و خلق و خوی انسان‌های ساکن در آن منطقه مطرح شده 
است؛ اما این نظریه مسلماً برای محافل پزشکی ایونی از مدت‌ها پیش آشنا و مورد بحث 
بوده است. 

۷ در واقم هرودوت در پایان کتاب خود زمانی که لشکرکشی ايران قاطعانه شکست خورده و 
آرتایکتس جنایتکارترین مردان خشایارشا به مجازات رسیده است خحواسته است از قول 
کورش بنیادگذار شاهنشاهی ایران به پیشگویی اندرزگونه و در عين حال فشرده تاریخ ایران 
پس از مرگ کوروش بپردازد: یعنی قومی که توانست دنیا را فتح کند به دلیل ثشروت فاسد و 
تباه شد. هرودوت پس از نمایش تصویری از خشایارشا چونان شاهی هرزه و شهوتران و 
متجاوز که اسیر دسیسه‌های حرمسرایی است. تصویر کوروش خردمند را با جنگجویانش به 
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پیو ست‌ها 
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جدول زمانی وقابع 
نقل شده در تواریخ ( کتاب اول تا نهم) 
(حدود ۳۰۰۰ ۴۷۹ ق. م.) 


ترتیب زمانی وقایع تاریخ هرودوت 
حدود سال ۳۰۰۰ .| پلاسگه‌ها در حوزة دریای اژه ۸ ۰۵۶/۲۱ ۱۷۱: ۶ / 
۱۴۰۷ ۴۴/۸ 
دی ۱۴۰ تمدن مینوئن در کرت ۷ 
۲۰۰ 
حدود ۱۷۵۰-۲۰۰۰ | ورود آخه‌ای‌ها به یونان ۱۴۶-۸۱ ۲ /۱۲۰: ۵ /۱۷۲: 


٩ ۷۳ ۷۷‏ /۲۶. 
حدود ۱۳۵۰-۱۵۵۰ | سیادت کنوسوس در کرت؛ مینوس دوم ۱ ۲۷۷۱ ۱۷۳ ۳ / ۱۲۲: ۷ / 


ویرانی شهر (به دست آخه‌ای‌ها؟) ۱۷۱-۶۹. 
حدود ۱۰ ٩۵۰‏ تهاجم دوریایی‌ها به پونان «بازگشت هراکلیدها»: ۱۳۰۷/۱ 
٩۱ ۴‏ ۲ /۱۷۱: ۵ / ۴۳: ۷ / 


.۳۳ ۰۲۷ ۰۲۶/٩ ۱۱۴/۸ ۸ 


۱۰۰ 

۸0۰ اشعار هومری هومر (۴۰۰ سال پیش از من : 
۲ ۱۱۱۷۳ ۰۲۹/۴ 
۲ ۱۶۷/۵ ۱۶۱۰/۷ 

حدود ۸۰۰ بنیانگذاری کارتاذ ۷۶۷-۱ ۰۱۷/۳ :۱٩۹‏ ۴ / 
۳ ۵ ۱۹۶: ۵ / ۴۲ ۷ / 
۷-۸ ۱۶. 

ت_ پیدایش حروف الفبا. ۵/۵ 

۷۷۶ بنیانگذاری بازی‌های المپیک 

حدود ۷۵۰ پایان عصر پادشاهی آتن. 

حدود ۶۵۱۷-۷۴۷ یاکیادها (باکشانت‌ها) در کورینت. ۹۳/۵ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 








۱۰۰۴ تاریخ هرودوت 
حدود ۷۰۰ در ائوبویا. جنگ للانتین میان ارتری وا ۲/۵. 
خالکیس. 
حدود ۶۷۰ فیدون جبار آرگوس. ۱۳۷/۵ 
۶2۷ کویسلوس حبار کورینت. ۵ / ۲. 
حدود ۶۴۰ در ايران. جش پش پسر هخامنش. ۱۱/۷ 
حدود ۴۰ ۶۳۰ در آتن توطثه کیلون. ۱/۵ 
۷ ۵۸۵ پریاندن جبار کورینت. ۱ ۳ ۳ /۵۳-۴۸: ۵ / 
۹۵-۲ 
۶۱ در آتن قانونگذاری درآ کون. 
۶۱۲ آتنی‌ها. سالامین را تصرف می‌کنند. 
۶۰۷ آتسنی‌ها. سگیون در ترواد را اشغال| ۹۵-۹۴/۵. 
۵۷۰۸ کلیستن جبار سیکیون. ۵ ۶۸-۶۷ ۱۳۱-۱۲۶/۶. 
حدود ۶۰۰ شاعران: آلکه و سافو. ۵ ۲ /۱۳۵. 
0۱۹۳-۹۴ در آتن. حکومت آرخونتی و اصلاحات! ۰۱۱۳/۵ 
سولون. 
۵۶۱ کرزوس. پادشاه لیدی. ۱ ۶ ۲-۶۹۰۵۶-۲۶ ۰۱۵۶-۱۵۵۹ 


۰۳۷ | ۶ :۳۶ .۳۴ ۳/۱ ۷ 


1۳۵ 

۴۲ پیسیستراتوس برای سومین بار جبار| ۶۴۶۱/۱ ۹۴/۵ ۳۵/۶ 

آتن. 
حدود ۵۳۰ پیتاگور در کروتون. ۲ ۴ /۹۵. 
۵۳-۸۹ کمبوجیه پادشاه ایران. ۲ ۰۳۷-۱۰۰۳-۱/۳ ۶۶۶۱ 
۵2۳۷۵۸ در آتن. هیپیاس و هسیپارک جانشینان| ۲۵/۵. 

پیسیستراتوس. 
۵۲ ۳۸۶ داریوش. شاه ایران. 
0۳۰ کلئو‌منس. شاه اسپارت. ۳ ۵ /۴۲-۰۳۹. 


سامت اسپارت. ارگورس و در سییا کت تا ۷۸-۶ 


می دهد . 
۱ در آتسین. تسوطلهً همسارمودیوس وا ۵ /۵۶۵۵. 
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جدول وقایع زمانی 


۵۱۲۵۳ 


5۲ 
حدود ۵۱۱/۵۱۲ 


2۵۱۱-۰-۱ 


0۱۰ 


۹ 
2۸ 
۵۶ 


)٩( ۵۰۰ حدود‎ 


۴۹۳-۹ 
۴۳۹۸ 
۴۳۹۶-۹۸ 
۳۹۴ 
۳۹۳ 


۳۹۲ 


۴۱۰۹۱ 
۴۹۰ 
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آریسستوگیتون صلیه جسباران؛ مسرگ 
هیپیارک. 
آلک‌منو ثیدها با اسپارت یه تفاهم ۵ /۲ ۶۳-۶ 
می ر سند ؛ آنان مسئول بازسازی معید 
دلفی اند. 
لشکر کشی داریوش. علیه سکاها. 
داریوش در سیسیل. کروتون سیبار پس ۵ /۴۳۸-۴۲. 
خویش می‌کنند. 
مداخلةٌ اسپارتی‌ها در آتیک. تبعیدا ۶ .٩۳-۹۰۶۵-۶۲/‏ 
پیسیسترات‌ها. 
اتحاد آتن و پلاته. ۱4۰/۶ 
در آتن. اصلاحات کلیستن. ۵ ۰۱۳۱/۶ 
آتن. بئوسی‌ها و خالکیسی‌ها را درهم| ۸۷۴/۵ ۷۷ 
می‌کو بد ؛ استقرار مستعمره نشینان ۵ 
خالکیس. 
شرح جغرافیایی زمین از هکاته. 
میلتیادس. لمنوس را تصرف می‌کند. 
شورش ایونی علیه ایران. 
اتش سوزی سارد. 
شورش و سرکوب کاری و قبرس. 
نیرد لاده؛ محاصره و تسخیر میلتوس. 
در آتن. تراژدی فرینیخوس: تس" 
میلتوس. 
شکتنت لشکر کشی مردونیه علیه پونان. ۶ /۳+-0۵-. 
اولتیماتوم داریوش به یونان. ۹/۶(-_۳۹. 
قضایای آیگینا؛ تبعید کلئو منس. ۷۴-۳۰-۸۶ 
دو مین لشکرکشی ایران علیه پونان.| ۱۲۰-۹۴/۶. 
تسخیر ناکسوس. ارتریا؛ شکست 


۳ /۱۴۳؛ ۶ / ۱۲۵.۳۶ ۱۳۷/۶. 
م3 

.۳۲-۱/ ۶ :۱۲۳-۹۹۰۳۸-۳۵/ ۵ 
.۱۰ ۲-۹۹/ ۵ 
.۱۲۱-۱۰۸۰۱۰۴-۱۰۳/ ۵ 
۱۶۶ 

۱۱/۶۴ 
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۱۵۶ تاریخ هرودوت 
درماراتون 
۴۸۹ خودکشی کلئو منس. ۶ ۸۴-۷ 
شکست میلتیادس در پاروس. ۱۳۶-۶( 
۴۸۶-۷ جنگ میان تن و آیگینا. ۹۳-۹-۰۶ 
۳۸۹۶ شورش مصر. 1/۷ 
۴۳۶9۳۸۹۶ خشایارشا. شاهنشاه ایران. ۵-۷ 
۳۷۳۸-۸۵ در سیسیل. گلون. اهل گلا. ۱۶۶-۷ 
۴۸۵(/-۰"۸۱* تولد هرودوت در هالیکارناسوس. 
حدود ۴۸۵ در سیسیل. تسخیر سیراکوس توسط| ۱۵۵/۷ 
گلون. 
۴۳۸۴ خشسایارشا. شورش مصر را فروا ۷/۷ 
می‌نشاند. 
۳۸۹۳ تمیستوکلس با نقره‌های معادن لوریون| ۱۴۴/۷ 
یک ناوگان تدارک می‌بیند. 
7"(۸(۱(۳۸(۸۳ آریستیدس محکوم به تبعید. ۷۹/۸۸ 
۳۱۰۱۰۱۸۳ تدارکات ایران برای حمله به پونان. ‏ | ۲۰/۷. 
۴۳۸۱ اتحاد آتن و اسپارت. اجلاس کورینت. | ۱۳۲/۷. 
۴۳۸۰ اولتیماتوم خشایارشا به شهرهای یونان.| ۱۳۱.۳۲/۷. 
خشایار وارد اروپا می شود. ۵۶۷ 
نبرد ترموپیل. ۲۳۳-۷ 
نبرد دریایی آرتمیسیون. ۱1۸-۸ 
تسخیر آتن توسط خشایارشا. ۵۵-۸ 
نبرد سالامیس. ۰۴۹-۸ ۹۶-۵۶. 
در سیسیل. پیروزی گلون بر کارتاژی‌ها| ۷ /۱۶۷-۱۵۶. 
در هیمرا. 
۴۳۷۹ تسخیر آتن توسط مردونیه. ۳-۹ 
عقب نشینی او به بلوسی: نبرد پلاته. | .۱۵-۱۲/٩۹‏ 
به اسیا نبرد موکاله. ٩‏ ۱۰۶-۷ 
تسخیر سستوس ۱۲۰-۹ 


تواریخ هرودوت در این تاریخ به پایان می‌رسد؛ ولی در جریان روایاتش به وقایع 
بعدی از ۴۷۹ تا ۴۲۹/۴۳۰ اشاراتی دارد. 
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حدول وفایع زمانی ۱۷ 
۴۳۷۷ شک ل‌گیری اتسحاديةٌ دریایی دلوس. ۳/۸. 
اولویت آتن. 
۳۷۶ تسخیر ایون. ۱۷/۷ 
۵-۷۶+(7۳ ایسرانسیان. رانده شده از تراکیه و| ۱۰۶/۷. 
هلسپونت. 
۴۳۷۳ در سیسیل تارانتی‌ها. مغلوب یاپوگی‌ها. | ۱۷۰/۷. 


حدود ۴۷۰/۴۷۳ اسپارت در جنگ با آرکادی‌ها؛ نبرد تگا| ٩‏ /۳۵. 


و دییا. 
۴۷۰ نبرد کاریستوس؛ مرگ هرمولیکوس. | .۱۰۵/٩‏ 
۴۳۶۶ تمیستوکلس تبعید شده در ۴۷۱/۴۷۲ به| ۱۱۰۹/۸ 


ایران پناهنده می شو د. 


سامت در سیسیل میکیتوس. تبعید شده ازا ۷ /۱۷۰. 


رگیون. 
۳۶۵ مرگ سوفانس در داتون. ۷۵/۹ 
7۳۶9/۴۳۶۵ قتل خشایارشا؛ سلطنت اردشیر اول| ۹۸/۷: ۱۵۱۰۱۰۶/۷ 
دراز دست. ۱ 
29(۴۶۴ظ۴۰-۶ شورش بردگان و مسنی علیه اسپارت | ۰۳۵/٩‏ ۶۴ 
۴۳۶۰ شورش ایناروس در مصر؛ آمورته؛ مرگ| ۲ /۱۴۰: ۰۱۲/۳ ۱۵: ۷/۷ 
حدود ۴۶۰ اسیارت. شهر هالیه. متعلق به تیرنی‌ها را| ۱۳۷/۷. 
تسخیر می‌کند. 
۴۵۷ آتن. متحد آرگوس؛ نبرد تاناگرا ۳5/۹ 
7۴۴۸/۳۴۴۹ صلح کالیاس میان آتن و ایران ۷(« 
رقفقهاوفف بنیانگذاری توریوا در ایتالیا که هرودوت 


شهروند آن می‌شود. 
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۱۰۵۸ تاریخ هرودوت 
۴۳۱ حمل تبس به پلاته ۳۳/۷ 
ِ آغاز جنگ پلوپونز؛ قصبهٌ دکلی موردا ۷۳/۹٩‏ 
احترام اسپارتی‌ها هنگام حمله به آتیک. 
۴۳۳۰ اعدام سفیران اسپارت ۱۳۷/۷ 
حدود ۴۲۵ مرگ هرودوت 
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کتابنامه 


ماخذ این کتاب 
(1927 .60 36) 1980 ,022 ۳510۲۵6 ۲۵۳۲۵۵0۷ .۳106 .ر) 
است. بی‌گمان هیچ تأکید يا حتی سکوت هرودوت نبوده که درباره آن پژوهش‌های 
بسیار دقیق نشده و کتابهای متعددی انتشار نيافته باشد. یکی از مهم‌ترین کتاب‌ها در 
این زمینه به زبان فرانسه ترجمه ف. لوگران از تاربخ هرودوت است که از ۱۹۳۲ تا 
۴ در ۱۱ جلد به جاپ رسید. تفسیر 10۷ .۷۷.۷۷7 و ۷6115 .به نام ۸ 
5 0 ۵۳۵۳6۵]۵77) (۱ کسفورد. ۱۹۱۲ دو جلد و تجدید جاپ در 
۱۹۳۸ بسیار مهم است و نیز بررسی کلی 12600 .۳ در سال ۱۹۱۳ در 
۵ 1۵0 ,۷۱۹۹0۷72 - ۲2۱1۷ 
در مورد هرودوت مورح بنگرید به آثار زیر: 
16 ۲۵۳۵۱۱۱60۲۱ 6 51 5561 76۲۵001۶ ۲6۷/۳۵۶۳ :2 ۲12۲1۵ ۲۵۲۵15 ۳ 
(1980 رل7ه02111۳) روت۳۵) 7211۳۵ 
5 61۱5101۳۵ :۷9050۵1 ۵ ۲۵/20۲ ,۱۸/۱۵/0۵ :اوه ده ور زا ۲) 
:(1978 ,تهنحصعط ,دنتد۳) 130200016 
1953(۰ ,010۲0)) صاوخ ۵ 06 ۳۵۳۵0۵۵05 :۱۷۱۷۲۲۵۹ 0 1 
درباره برخورد دو جهان یونانی و ایرانی نگاه کنید به: 
5 ۲,65 :۳56۷16 
8 546-4 + ۲۷۵۹ ۱۱6 ۵0 6/6۷۱۵( ۱۱۵ ,2۲6۵15 ۱۱6 ۵۳۵ ۳۵۳۲۶۶۵ :با ,1 .۸۵ 
,(1962 ,5ع1.000۲) 8.6 
,۲5) ۱۹۵6165 206۲۲۵5 05 ۱510۲11 ۵۳0۵016 ۳120۷6۱۱6۰ ۸06066 
,(1894 
,(1972 ,.۳.۱7.۳ ,ونته۳) ۱۱0۳۵۵۲ 61 2۳۲6 ۱۵۶۸۵2 1۵ :۷۷:۱۱ 4تدنا۳00 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۷۱۷۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





تپ تاریخ هرودوت 





همچنین از د یدگاهی دیگر ۱ 
,2۷06 ,1/21052۳8186) 6۲۵۵۲۵5 165 61 6۳۵۵۵ جه۵] :۲۱201 ۱۲۶30 "زور۸ 
,(1963-1968 
درباره جهان شناخته شده یا تخیلی هرودوت رجوع کنید به: 
5 2۲26۱51451 6010۲۱500۲ ۵ ۵۲ ۱۳3۵۵۱50۷ :۳6۲2۲۵ صوع[ 
(1961 6طع۱6-۱۷0۵۱2دابنظ رونتد۳) 5و7 
6 ,3715) 01005 دع ۱۱۵۲۱۵۲۱۱۵ ۵ 5045 0۲۵۶۸۵ :معط و۳۳۵0 
.(1933 ,۲066274 
06 ا 2 0۲۱۵25 16619۳۱۲5 25 61 0:۵۱ 1۵ :۳1206 ۱۱۳662 
(1951 ,۳۵۷۵6 ,۳2۲5) 
#5 5۶۵61 ۵۷ 6۲۵6۵ 6 ۱۲۱۵ 01:0 ۷۶۵ 1۵ :۳۱26611۵۲6 096۳۲ 1 
1959(۰ ,۲۱20۲6666 روتتو۳) 
1972(۰ .۴ ,[] .ظ رونتعج) ده ععاموته 6۶ وهز1(6۷7 
,215) ۳۵۱۱۵۲۱۸ ۳۵66 ۱۵۱۵0۵6 ۵ 0۵ ۳۶6۶09۳۸۵۸۲۵ حامصنین رهز 
.(1969 و.۳ .۱ .۲ 
,۸۲۲۵۱4۵ ر115) ذاخووه ۲ 6 وه :06 06090۷۵۳۱۵ 2۸۵ :10۲6 جوم 3[ 
.(1958 
1959(۰ ,0۷0560۲ .کگ.0ا ععخو۸۲۵:۵00 ۱۲ انمههم .۸۵ 
(1984 ,220ع:)) هوک مخ 0۲6 ماج :معاعمها0 .7۲ .۸ 
1962(۰ .۳ .۲۲ .۳ ,کئتعج) 60099۵ ۳۵۳۶۵ م1 بباملوط صوع[ به مصونءونس 
1949(۰ :)۱۷ صذحالظ رعتتع۳) ۵۵01 02 70۳ کلم۲بروو:7 امومع خب0و۸ 
و۱2 5 1695 0 2۳6 61161۱0۲۱۵ 116 1,۵ :52061 060265 
1893(۰ ,066870 16 روتتع۳) 
(1958 و.۱(.۲.ظ رکته) 0۵رعظ نصوتانت۳ عازمه‌نمتع]۷ 
(1970 .60 2۳ .۳.۱۲.۳ ,کنتدع) 02۵۱025 دع 56:00 7 
8 :1957 روع947م۱) و5 7۳ :عم امطلو] وموموو 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


کتابنامه ۱ ۱۶۱ 


,(1958 مرلتاقطاتن رفتتد۳) ,065 ۸5 :۳206۵156 

26000008: ۸ ۵۵ 

درباره مصر بویژه ( کتاب آآو آغاز کتاب آ11): 

[ 620-۳۴111006 ۲۱/۵۱6۲: ۵ ۳۳۵۵۵1۱ 45 5 0۱۳۵۲6 )۳۵۲15, 
۳۵۲۵], 1948(. 

۲۹ 0۱۸3 ۳۳۲۵/۱۱9۱۱۱۱۵۱۲۵5 16۷465 00۳95 و7 ۲۵۲۵۵۶۲۸5 1۱۷۵0۰ ٩۰‏ حوا۸ 
76(۰ 1975-19 ,6۷46/) ,۲۵ 2 و43 096 ۱۱۵۵۱۳۵۳۵۵۱۵ 00۳5 0۲۱6۳1۵65 

5 85 ۱6۱۱۵5 ۵۱ 16 6 ۵۷60۲۱6 ۲۶۵ 1۵ :۱۷۵۵۱6۱ 6۲۲۵زظ 
(1946 ,۲۱2۵۲66 روزت۳۲) 

66 601۲8265 ۳096061۲-56۲ 86 52۱۷۳86۲0۵۵-3 688 ۷ 0۱۵۲6۰ (101۱۱۱۵۱۳۵ ۵ 


1959(۰ محهمد۳۱ رواتد۳) ۵6۱6و 65۵10۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.001 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


اوزان و مقادیر 
به کار رفته د رکتاب 
مقیاس طول 
انگشت (0012) ۵ متر 
نخل (0«۱۳6) ۴ متر 
وجب - رش (مپان ۲7:057] ۲ متر 
پا (60:ع) ۶ متر 
کوده عادی (ارش < آرنج) [000066] ۴ متر 
کوده سلطنتی از آرنج تا نوک انگشت ) ۲ تا ۰۱/۵۲۵ متر 
کوده مصری و کوده ساموسی ۷ متر 


اورگی (- براس - بُْل ) 


مقیاس مسافات 
پا -[قدم ] 
پلتر ([0160۲۳6] 
استاد. میدان [968906] 
پاراسنگ -[ فرسنگ ] (ندازه ایرانی ) 
شن (-ارپان - آر) ۹65۵06 


اوزان 
در اخم [0۳26۱۳۰] 
مين [۳10۵6] 
تالان 62169201] 
تالان بابلی 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 


۶ ([۱ متر و ۷۷ سانتی متر ] 


۰ متر 
۰ متر 
۷۰ متر 
۰ متر 
۶ کیلو متر 


۲ گرم 
۲ گرم 
۲۳ کیلوگرم 
۰ کیلوگرم 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


برای مایعات: 
کویات (0۲۵/06] 
کو تول [00716] 
کونژ [0926] 
آمفو ر [270۳010۲6] 
مترت [0607606] 


پر ای حامدات: 
کوتول 

شنیس [6060166] 
مد پمنه [100601۳06] 


ارتبه اندازه ایرانی ) 


سکه‌ها 
اوبول [00016] 
دراخما 
استاتر طلا 
دریک داریوش [1871006] 


واحدهای محاسیبه 
مین )۰ ۱۰ دراخما) 
تالان (۶۰ مين ) 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 


تاریخ هرودوت 


۵ لیتر 
۷ لیتر 
۴ لیتر 
۴ لیتر 


۸ لیتر 


۷ لیتر 
۸ لیتر 
۴ لیتر 
۸ لیتر 


۵ فرانک طلا 
۳ فرانک طلا 
۰ گرم طلا 
۰ گرم طلا 


۸ فرانک طلا 
۰ فرانک طلا 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


فهر ست اعلام 


ارقام سمت راست ارجاع به شماره کتاب و ارقام پس از ممیز» 


ارجاع به بندهاست. 


وئاروس - رودی در سرزمین مئوت‌ها: ۴ / 
۶۳+ 

و ثاریز آواحه]-شهری میان مصر و اتیوبی: 
۶/۳ 

وئاکسوس -از شهرهای کرت: ۴ /۱۵۴. 

وآریزوس - پارسی: ۷۱/۷. 

آثروپوس "از اعقاب تمنوس: ۰۱۳۷/۸ 

آثروپوس " - پسر فگه. تده‌ای [تگایی]:٩‏ / 
۳۶ 

و تسیون -از اعقاب پولونیکه [پولونیسه]: ۴ 

۵2۲/۶ ۸ 

تودیکوس -بلانه‌ای: ٩‏ /۸۵. 

وتونوس - قهرمان دلفی: ۳۹/۸. 

ثوخات‌ها - از قبیال سکایی: ۴ /۶. 


وراس - شاخابه ایستروس: ۴ /۴۹. 

آنوس خیس‌ها - از اقوام لیبیایی: ۴ /۱۷۱. 
۱۷۲ 

آئوس‌ها - از اقوام لیبیایی: ۱۹۱۰۱۸۰/۴ 

آثوکسه سیا - خدای اپیدور: ۸۲/۵ ۸۳. 

آئوگیلا - واحه‌ای در لیبی: ۴ / ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ 

۱۸۳ 


۲ حسب ات #حس سس ۱ 


آباریس - هیپربوره‌ای: ۳۶/۴ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


آبانت‌ها - قومی که از اوبه [ائوبیا] به ایونی 


مهاجرت کرد: ۱ /۱۴۶. 

آپدرا - شهری در تراکیه: ۱۶۸/۱ ۴۶/۶ 
۸ ۱۶۱۲۰۰۹/۷ ۱۷۲۰/۸ 

آبروکومس - پارسی پسر داریوش که در 
ترموپیل کشته شد: ۲۲۴/۷. 


آپرونیخوس -آتنی: ۲۱/۸. 


آپس - شهری در فوکید. دارای هاتفی از 


آپولون: ۱ /۴۶؛ ۰۲۷/۸ ۰۳۳ ۱۳۴. 
بشارها - آبشارهای نیل: 1۷/۲ 
پاتوریس - از اعیاد یونانی: ۱ /۱۴۷. 
پاریت‌ها - از اقوام هند: ۳ / .٩۱‏ 
پسریس - فرعون مسصر: ۲ /۱۶۳-۱۶۱ 

.۱۵۹/ ۴ ۱۳ ۰۹ 


آپسینتی‌ها - از اقوام تراکیه: ۰۳۴/۶ ۱۳۶ ٩‏ / 


11۹ 


آپولو ‏ آپولون. 
آپولوفانس - ابیدوسی: ۶ /۲۶. 
آپولون از حدایان یونانی و قرینه‌های او در 


خارج: کر آنسس: ۳۳/۸ در کورینت: ۳ 
۰۲ در کورنه: ۴ / ۱۵۸ در دلیون: م۸ 
۸ در دلفی: ۱۱۵۵/۴ ۸۷۶/۶ ۸۰ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


در مصر: ۲ / ۸۳ ۰۱۵۵ ۱۵۶؛ در لودیا: 
۱ در مستایونت: ۴ /۱۵؛ در 
میلتوس [مسیلت]: ۲ /۱۵۹؛ در 
نائوکراتیس: ۲ /۱۷۸؛ در فریگیه: ۷ 
۶ در اسپارت: ۶۹/۱ ۵۷/۶ ۶۱؛ 
موسوم به ایسمنیوس: ۰۵۲/۱ ۹۲: ۵ / 
9۹ ۱۳۴/۸؛ لوکسیاس: ۹۱/۱ ۴ / 
۴۳ فبوس: ۴ /۱۵۵؛ پتویوس: ۸ / 
۵ تروپیون: ۲۱ /۱۴۴۳؛ قسرینهة 
هموروس: ۲ / ۰.۱۴۲ ۱۵۶ 
اویتوسوروس: .۵٩/۶‏ 

آپولونیا - شهری در ایلیری: ٩‏ /۴-۹۲. 

آپولونیا -شهری در سواحل دریای سیاه: ۴ / 
صكٍِّ. 

آپی - ایزد سکایی (زمین): ۴ / .۵٩‏ 

آپیدانوس -رودی در تسالی: ۱۲۹/۷ 

آپیس ‏ - از شهرهای مصر: ۲ /۱۸. 

آپ‌ یس" - ایزد مصریان: ۲ /۱۵۳؛ ۳/ 
۰۲۲-۷ ۰۳۳ ۶۴. 

آتارانت‌ها - قومی لیبیایی: ۴ /۱۸۴. 

آتاربخیس . از شهرهای مصر: ۱/۲ 

آتارمه - ناحیه‌ای در میسی: ۱ /۱۶۰. 

آتارنه - از نواحی موسیا: ۱۶۰/۱ ۴/۶ 
۸ ۴۲/۷ ۸ /۱۰۶. 

آتاگینوس: تبسی. ضیافتی برای مردونیه 
می‌دهد: ٩‏ /۰۱۶-۱۵ ۸۶ ۸۸ 

آتاماس - پسر اثول و پدر هله: ۵۸/۷ 
رد 

آتراموتیون - از شهرهای موسیا: ۴۲/۷. 

آتری‌بیت - قصبه‌ای در مصر: ۲ / 1۶۶ 

آتریدها: اعقاب آتره. حمله آنان به ایلیون: ۷ 
رد 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


تاریخ هرودوت 


آتریس ‏ شاخابةٌ ایستروس: ۴ /۴۹. 

آتلانت‌ها - از اقوام لیبیایی: ۰۱۸۴/۴ ۱۸۵. 

آتلانتیک -دریا: ۲۰۲/۱ 

آتن - پایتخت آتیک و مرکز حکومت آتن: 
محل و بناها: آکروپل: ۵۹/۱ ۶۰؟ ۵/ 
۷۷۸ ۷۴ ۰۷۷ ۹۰: ۰۱۰۵/۶ ۱۱۳۷ 
۷( ۴۱ ۵۶ آرئوباگوس: 
۸ قربانگاه خدایان دوازده گانه: ۲ / 
۷ ۱۰۸/۶ باراتر [معدن قدیمی که 
جنایتکاران را در چاه آن می‌انداختند]: ۷ 
۸ شمه ٩(‏ چشمه): ۱۳۷/۶ 
میدان: ۵ /۸۹؛ [بنای] پریتانه: ۱ / 
۶ ۲ محراب‌ها: ۱ / 
۲ ۵ / ۶۱؛ ۶ / ۱۰۵ ۱۱۶؛ ۷ / 
۹ ۸ /۵۳: مفبره کیمون: ۱۰۳/۴ 
شهری موسوم به «باشکوه» در یک الهام 
غیبی: ۸ / ۷۷؛ درختان زیتون آن: ۵ / 
۲ شهری با اصالت قبرسی‌ها: ۰۰/۷ 
۳ ایونی‌ها: ۰۱۴۶/۱ ۱۴۷: ۸ / 
۶ مستعمرات آن: ۵ / ۹۷+ ۸/ 
٩ ۲‏ /۱۱۰۶؛ پذیرای آربستاگوراس: ۵ 
۶۵ ۹۷؛ آلکساندر مقدونی: ۸ / 
۶ /۸؛ تسخیر و به 
انش کشنده شدن آن توشط شا بارش :۸ 
۰۴٩۹ ۰۳۴ ۰.۵ /‏ ۸۵۰ ۰۵۱ ۵۴ ۱ ۷ 
۷ توسط 
مردونیه: ۰۱/٩‏ ۳ ۴ ۸ ۱۴-۱۲۰۹ 
آتنی‌ها: میزان جمعیت: ۵ / ۹۷؛ اصالت 
و نسام: ۰۵۶/۱ ۱۴۷۰۱۴۳۰۵۷ ۲ / 
۱ ۴۴/۸؛ سرزمین: ۴ /۹۹: ۶۱/۸ 
آداب و رسوم: ۵ /۶۱: ۱۱۱۰۱۰۵/۶ 
۶۹ ۷ / ۱۱۸۹ ۸ ۱ ۸۵۵ ۱۴۴ 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


انار آن در مسصر: ۰۵۱/۲ ۱۷۷ 
قانونگذاری: حکومت آرخونتی: ۸ / 
۱ فصبات [بخش‌ها]: ۶۹/۵ 
پزشکان عمومی: ۳ /۱۳۱؛ فولارک‌ها: 
۵ پسولمارک: ۰۱۰۹/۶ ۱۱۱ 
پروکسن: ۱۳۶/۸ پریتان مائوکرارها: ۵ 
سس نایاشورا: ۵ ۲۶۹ ۱٩‏ ۵؛ 
استراتژها: ۰۱۰۳/۶ ۰۱۰۴ ۱۱۰؛ قبایل: 
۵ ۶۶ ۶۹: ۱۱۱/۶؛ تری‌یرارک‌ها: ۸ 
۰7 فانون: ۱ /۲۹: ۲ /۱۷۷: ۶ / 
۰ نوها: ۱۸/۶ ۱۱۴۴/۷ ۸ / 
۶۲۱ مذهب. اعیاد و محراب‌ها: ۱ / 
۲ ۷ ۲ / ۵۱: ۵ / ۵۶. ۶۱ ۶۳ 
۲۳ ۶ / ۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ 
۸ ۱۸۹/۷: ۸ /۵۶۵۵؛ تاریخ آن: 
اصلاحات سولون: ۱ /۲۹؛ دسیسه 
کولون: ۷۱/۵ حکومت استبدادی 
یتست رآتسوسن: ۱ ۶:۵4:۵۶ 
۶۵-۲ ۰۳۵/۶ ۰۳۹ ۴۱ تسسعید 
پیسیسترائوس‌ها: ۵ / ۰۵۵ ۰۵۷ ۶۵-۶۱ 
۰ ۴-۷۲۲ ۷۸ ۷۹ ۵۸۱ ۳ 
کلیستنس وایساگوراس: ۵ ۶ع ۷ 
۹ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۷۷ ۰۷۷ ۷۸ ۷۹ ۶ 
۸ مور خارجی: روابط با آرگوس: 
۵ بابلوسی: ۰۷۴/۵ ۰۷۷ 
٩۱ ۸4 ۸۷ ۹‏ ۶ / ۱۰۸ 
با کاریستوس: ٩‏ /۱۰۵؛ باخالکیدی‌ها: 
۸۵ با خرسونس: ۶/ 
۱-۵ با کوربنت: ۵ /۰۷۵ ٩۳‏ 
۸ با دوربایی‌ها: ۷۶/۵:با 
ادون‌ها: ٩‏ /۷۵؛ ایگینا: ۸۱/۵ ۸۲ 
۴ ۸۶ ۸۷ ۸۹ ۶ / ۴۹ ۰۵۰ ۰۷۳ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩۱۱۵۲۳۱۵۳۱۵ 03.00( 





۱۶۷ 





٩ :۱۴۵/۷ :۴- ۵‏ /۷۵؛ با 
ارتری: ۱ /۶۱: ۶ /۱۰۱-۱۰۰؛ مصر: ۳ 
۰ الوزیس: ۳۰/۱؛ لم‌نوس: ۶ / 
۰۶ مگارا: ۱ /۵۹: میلتوس: ۶ 
موتیلن: ۵ /۰۵-۹۴ ۹۷؛ پاروس: 
2۶ ۶ پیلاسگه‌ها: ۱ / 
۷ ۱۴۰-۱۳۷/۶: پلوپونزی‌ها: ۱ / 
٩ :۱۳۷/ ۷ :۷۶ / ۵ ۱‏ /۱۰۶؛ پلانه: 
۶ اسسپارت: ۵ /۶۵-۶۳ 
٩۱ ۰ ۰۷۵۷۲ ۰‏ ۹۳ ۶ ۱ ۰۷۵ 
۵ ۱ ۷ ۲ ۱۳۷ ۱۶۱: ۸ / 
۱( ۲ 6 ۳ / ۱۱-۶ 
۵ ۵۴؛ نبرد با ایرانیان: تلاش برای 
اتحاد: ۵ /۷۳؛ و قطع ارتباط: ۰۶/۵ 
۷ کمک به ایونی‌های شورشی علیه 
داریسسوش: ۶۵/۵ ۷ ۹ ۱۱۰۳ 
درگیری با داربوش: ۵ /۱۰۵؛ ۶ / ۸۵. 
۸۹ ۴ ۲۰۰ ۰۱۰۹-۰۲ ۱۱۷-۱۱ 
٩۷۵۰‏ ۰۱۲۸-۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳۶: ۷ 
۸۷ ۳۴۰۲ با خشابارشا: ۱۷ ۵؛ 
۸ ۰۵۱ ۰۱۳۸ ۰۱۴۵-۱۳۹ ۰۱۵۱ 
۰۱۸٩ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۶۲ ۶۷ ۷‏ 
۳ ۰۴-۱۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۴ ۰۱۷ ۱۸ 
۱ ۲ ۰۴۲-۴۰ ۰۴۴ ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۳ 
۵ ۰.۵۷ ۱ع ۵ی ۷۴ ۰۷۵ ۷۹ 
۴ ۵ ۰۱۱۱-۱۰۹ ۱۲۵ 
۷۱ با مردونیه: ۱۴۴-۱۴۰۰۱۳۶/۸؛ 
۹ ۴ ۵ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۳ 
۶ ۳۱ ۰۳۹ ۴۶ ۰۴۸ ۵۶۵۴ 
ب ۱ ۷۰ ۷۱ ۷۳ ۷۴ ۸۵: در 
مس وکاله: ٩‏ /۹ ۰۱۰۲ ۱۰۵ ۱۰۶ 


تسسخیر سس توس: ٩‏ /۰۱۱۸-۱۱۴ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۲۱-۰؛ ایون: ۱۰۸/۷؛ سفیران آتن 
نزد اردشیر: ۷ /۱۵۱. زنان در 
آرزوی خحدمتکاری آتوسا: ۱۳۴/۳ 
ربوده شده و مقتول به دست پلاسکه‌ها: 
۴ 7 ۶ /۱۳۹-۱۳۷؛ لباس آن‌ها: ۵ 
۸ انتقام آن‌ها: ۵ /۸۷: ۱۹ ۵. 

آتنا - از خدایان یونانی و قراین مشابه او در 
خارج: در بونان: ۴ /۱۸۹؛ کاز آستسوضو 
۱ در آتن: ۷۳(۶۰/۱: ۱۸ 
۵ در کورنه: ۲ /۱۸۲؛ در آیگینا: /۳ 
٩‏ در مسصر: ۲ ۱۶۹۸۳۰۵۹۰۲۸ 
۰ در ایلیون: ۴۳۳/۷؛ در لیبی: 
۴ در لیسندوس: ۲ / 
۴۳ ۳ در پ‌الن: ۶۲/۱؛ در 
پداسا: ۱ /۱۷۵؛ ۱۰۴/۸ در سیکیون: 
۵ موسوم به آلثا: ۲۱ ٩:۶۶‏ / 
۷۰ کراتیا: ۵ /۴۵؛ پالاس: ۴ / ۱۸۹ ۵ 
۸ ۷ ی ولیاس: ۵ / ۸۲؛ 
پولیوخوس: ۱۶۰/۱ پرونایا: ۹۲/۱: 
۸ اک یراس: 6٩۴/۸‏ 
تریتوژنی: ۰۱۴۱/۷ 

آتنادس - تراخیسی: ۲۱۳/۷ 

آتناگوراس - ساموسی: ۹٩۰/٩‏ 

آتوس - از کوه‌های خالکید: ۴۴/۶ ۰۴۵ 
۵ ۰۲۲/۷ ۰۳۷ ۰۱۲۲ ۱۸۹. 

آتوس - لودیایی پدر پوتیوس: ۲۷/۷. 

آتوسا - دختر کورش؛ همسر کمبوجیه و 
سپس داریوش که او را تشویق به حمله 
به یونان کرد: ۶۸/۳ ۸۸ ۰۱۳۳ ۱۳۴؛ 
۷ ۳۳ ۶۴ ۸۲. 

آتیس " - پسر کرزوس: ۱ /۴۵-۳۴. 

آتیس " - پسر مانس و پدر لیدوس [لودوس]: 
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تاریخ هرودوت 


۹۶ ۱ 

آتسیک - قلمرو آتن: ۶۲/۱: ۴ /۹۹: ۵/ 
۳ ۸۷ ۸۸ ۶ ۰۱۳۹۰۱۲۰ ۱۴۰ ۸ 
۰ بتسخیر توسط آمازون‌ها: ٩‏ 
۰ توسط بئوسی‌ها: ۵ /۷۴؛ توسط 
دوریایی‌ها: ۵ / ۷۶؛ توسط ایگینیایی‌ها: 
٩۵‏ توسط پلوپونزی‌ها: ۵ / 
۶ توسط اسپارت‌ها: ۵ /۴ع ۷۶: 
توسط توندارها: ٩‏ /۲۷؛ ارسال 
گروگان‌های آیگینیایی توسط اسپارت‌ها 
به آن جا: ۵ آتنی‌ها در آن جا 
اسپارت‌ها را اعدام می‌کنند: ۱۳۷/۸؛ 
در جنگ با ایرانیان: دومین لشکرکشی 
داریوش و تخلیهٌ نیرو: ۱۰۲/۶ ۱۲۰؛ 
تسخیر آن توسط خشایارشا: ۴۰/۸ 
۰ ۰.۵۱ ۵۳ ۶۰ ۶۵ ۶۶ ۸۹ ۰۱۰۲ 
۹۹/٩ ۶‏ تخلیه می‌کند: ۰۱۰۰/۸ 
۳ مردونیه آلکساندر مقدونی 
را به آن جا می‌فرستد: ۸/۹٩‏ آن را 
تصرف می‌کند: ۱۴۴/۸: ۳/٩‏ ۶ ۷ 
۲( آن را تخلیه می‌کند: ٩‏ /۱۳. 

آخثوس -نیای آرخاندروس: ۲ /۹۸. 

آخایی‌ها [آشه‌ای‌ها] - یونانیانی که در 
لشکرکشی علیه ترویا شرکت کردند: ۲ / 
۱1۳۰ 

آخرون -رودی در اپیرو رودی در دوزخ: ۵ / 
۲ ۸ /۴۷. 

اخلوس -رودی در آکارنانی: ۲ ۷/ 
۱۶ 

آخه آخایی‌ها)" - آخه فوتیوتید» ناحیه‌ای 
در بونان مرکزی: ۰۱۳۲/۷ ۰۱۷۳ ۰۱۸۵ 
۶ (. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


آخه (آخایی‌ها)" -از نواحی پلوپونز: ۱/ 
۵ ۶ ۵ / ۷۲: ۷ / ۱۹۴ ۸ / ۳۶ 
٩ ۳ ۷‏ ۲۶۱ 

آخیلئیون - از شهرهای تروئاد: ۵ /۹۴. 

اخیلس + آشیل. 

آخیمولیوس - اسپارتی. رهبر یک لشکر 
کشی علیه پیسیستراتوس: ۵ /۶۳. 

آفراست ه‌فریگیانی قانل پسر کرزوس: ۱ 
۴۵-۱ ۱ 

آدراست " - قهرمان آرگوس: ۵ /۶۸-۶۷. 

آدریاتیک -دریا: ۱۶۳/۱ ۴ /۳۳؛ ۹/۵ 

آدورماخیدها - قوم لیبیایی: ۴ /۱۶۸. 

اد یکران - پادشاه لیبی: ۴ /۱۵۹. 

آدیسمانت - کورینتی: ۱۳۷/۷؛ فرمانده 
نیروهای کورینت در آرتمیسیون: ٩۵‏ 
در سالامین: ۰۵۹/۸ ۶۱ .٩۴‏ 

آرئوپاگوس - تبه‌ای در آتن: ۵۲/۸. 


آرادوس - جزیره و شهری در سواحل فنیقیه: 
۰۹۸/۷ 
راروس -شاخابة ایستروس: ۴۸/۴ 
راکس م رودخانه‌ای در منتهی الیه شمال 
شسرقی دنیا: ۰۲۰۱/۱ ۲۰۵۰۲۰۲ 
۷۹ ۲۷۶ ۳ / ۳۶: ۴ / ۰.1۱ 
۹ 
آرپوکسائیس -نیای سکاها: ۴ ۶۵ 
آرتابان - پارسی. برادر داریوش و مشاور او: 
۴ / ۱۴۳۳۲ 
آرتساسه [آرتساکسه] - بندری در سیزیک 
[کوزیکه]: ۴ / ۱۴. 


۲ 
1 


آرتانس - روخانه‌ای در تراکیه: ۴ /۴۹. 
آرتسکوس -رودخانه‌ای در تراکیه: ۴ / ۹۲ 
آرتمیس - از خدایان یونانی: در بیزانس: ۴ / 
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۱۰۶۹ 





۷ در افس: ۱۲۶/۱ در ساموس: ۳ / 
۸ خدایان مشابه در خارج از یونان: در 
مصر: (الهه بوباستیس): ۲ / ۰۵۹ ۸۳ 
۷ در تراکیه: ۴ ۱۳۳ 
موسوم به ثورتوسیا: ۴ / ۸۷؛ ملکه 
ارتمیس: ۴ /۳۳. 

آرتوبازانس -پسر داریوش: ۰۷/۷ ۳. 

آرتوبیوس - یکی از سردسته‌های سپاه پارس 
که در سالامیس کشته شد: ۰۱۰۸/۵ 
۱۱۲-۰ 

آرتوخمس - پارسی. سر دسته‌ای در سپاه 
خشایارشا: ۷ /۷۳. 

آرتوزوسترا - دختر داریوش: ۶ ۴۳. 

آرتوستونه - همسر داریوش: ۸۸/۳: ۷/ 
۹ ۷۲ 

آرتوفیوس - پارسی. از سر کردگان سپاه 
خشایارشا: ۶۶/۷ ۶۷ 

آرتونتس " - پارسی: ۱۲۸/۳ 

آرتونتس ‏ - پارسی, پسر مردونیه: ۸۳۴/٩‏ 

آرتیستونه - همسر داریوش: ۸۸/۳ 

آرخاندروپولیس - از شهرهای مصر: ۲ / 
۹۸-۹ 

آرخاندروس - داماد دانائوس: ۲ /۹۸. 

آرخسترائیدس - ساموسی: ٩۰/٩‏ 

آرخلائوس - اسپارتی از اعقاب هرا کلس: ۷ 
/۱۰. 

آرخلایی‌ها - از قبایل سیکیون: ۵ / ۶۸. 

آرخیاس " - یک اسپارتی متمایز و برجسته 
در محاصرة ساموس: ۳/ ۵۵. 

آرخیاس " - نوة آرخیاس "؛ منبع اطلاعاتی 
هرودوت: ۳ / ۵۵. 

آرخسید منوس " - اسپارتی از اعقاب 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۰۷۰ 


هراکلس: ۱۳۱/۸ 

آرخید منوس " - از اعقاب آرخیدمنوس ": ۶ 
/۷۱. 

آرخید یسه - معشوقة نوکراتیس: ۲ /۱۳۵. 

آرخیل وکه - شاعر: ۱/ ۱۲. 

آردریکا ‏ - قصبه‌ای در بابل: ۱ /۱۸۵. 

آردریکا" - محلی در کیسی: ۰۱۱۹/۶ 

آردیس - پادشاه لیدیه: ۱ / ۱۶۰۱۵ ۰۱۸ 

آرس - از خدایان یسونانی و قرینه‌های 
او در خارج: در مصر: ۲ /۵۹, ۶۳ ۸۳ 
در سونان: ۱۴۰/۷: ۷۷/۸؛ مسیان 
پیسیدی‌ها: ۷۶/۷؛ در سکائیه: ۴ / ۵٩‏ 
۲ در تراکیه: ۷/۵ 

آرسامس -نیای خشایارشا: ۱ /۲۰۹. 

آرکادیا [آرکادی ] - ناحیه‌ای در پلوپونز؛ 
سرزمین و اقوام: ۲ /۱۷۱۰۱۶۱؛ ۶ / 
۳ ۷ در جنگ با 
اسپارت: ۱ /۶۷-۶۶: ۵ /۴۹: ۷۴/۶ 
۹ نقش آن در جنگ با خشایارشا: 
٩ :۷۲ ۰۲۶ ۱ ۸ ۷‏ / ۰۲۷ ۲۸ 
پلاسگه‌های آرکادی: ۱ /۱۴۶. 

آرکسسیلاس - پادشاهان سیرن [کورنه]: 
آرکسسیلاس اول: ۴ /۱۶۰-۱۵۹؛ 
آرکس_پلاس دوم: ۲ /۱۸۱: ۱۶۰/۴ 
۱ آرکسیلاس سوم: ۴ /۱۶۵-۱۶۳۲ 
۷ ۰۰( 

ارگادس -پسر ایون: ۵ /۶۶. 

آرگ‌انتونیوس - فرمانروای تارتسوس: ۱ / 
۳+( 

آرگایوس - نیای آلکساندر مقدونی: ۸ / 
۱۳۹ 

آرگو - سفینه آرگونوت‌ها: ۴ /۱۷۹۰۱۴۵. 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.0011 


تاریخ هرودوت 


آرگوس " - قهرمانی که نام خود را به سرزمین 
آرگوس داده است: ۰۷۸۰۵۷۵/۶ ۸۰ 
۹۲ 

آرگوس " - از شهرهای پلوپونز: ۰۲۰۱/۱ ۵ 
۱ ۶۷/۵ ۱۱۳: ۱۱۲۷/۶ ۷۳/۸ 
۷ ۸ ۳۴؛ روابط آن با آتن: ۱ 
٩ ۹۲ 7/ ۶ ۸۸۵۸۶ ۵ ۶۱‏ / ۱۲۷ 
باگفوری‌ها: ۰۵۷/۵ ۶۱؛ باسیکیون: ۵ / 
۷ ۸ با اسپارت: ۱ /۸۲: ۵ / ۴۹ ۶ 
۸ ۱ ۰.۲ ۴ ۸ ۰۱۱ ۱۴ 
۶ ۰۲۳-2۲۱ ۰۴۰ ۴۲ ۰۴۳ ۰۴۵ ۴۶. 
۹۸/٩ :۸۲ ۷۶ ۶‏ 

آرگولید - ناحیه‌ای در آرگوس: ۸۲/۱ ۶ / 
۹۲ 

آرگونائوت‌ها - لشکرکشی به رهبری یاسون: 
۴ 1۹۳/۷ 

آرگه - هیپربوره‌ای: ۴ / ۳۵. 

آرگیا - همسر آریستودموس. شاه اسپارت: ۶ 
/2۳ 

آرگیپا یی‌ها - قومی مستقر در شمال سکائیه. 
همچنین موسوم به «کچل‌ها»: ۴ / ۲۳. 

آرگیلوس - از شهرهای بیسالتی: ۷ /۱۱۵. 

آرگیم پاسا - خدای سکایی: ۴ .۵٩/‏ 

آرگیو پیون - قلمرو بئوسی: ٩‏ /۵۷. 

آریانتاس -فرمانروای سکایی: ۸۱/۴ 

آریاندس - پارسی, حکمران مصر: ۰۱۶۵/۴ 
۷ ۳۰۰( 


آریسبا - از شهرهای لسبوس: ۱ /۱۵۱. 


آریستتاس - از اهالی پروکونس؛ شاعر 
حماسی: ۴ #9 

آریستاگوراس "- جبار سیزیک [کوزیکه]: ۴ 
/۱۳. 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


فهرست اعلام 


آریستاگوراس " - جبّار کیمه [خیمه» کومه]: 
1۳۸۹/۴ 

آریستودموس - اسپارتی» از نوادگان 
هراکلس: ۴ /۱۴۷. 

آریستودیکوس - از اهالی کیمه که هاتف 
آپولون را آزمود: ۱ /۱۵۹-۱۵۸. 

آریستوفیلیدس - فرمانروای تارانته [تارنت]: 
۳۶/۳ 

آریستولائیدس -آتنی: ۵٩/۱‏ 

آریستون" - پادشاه اسپارت» پدر دمارات: ۱ 
/۷< 

آریستون -‌جبار بیزانس: ۴ ۱۳۸7 

آریماسپ‌ها - قومی اساطیری» ساکن شمال 
سکائیه: ۳ /۱۱۶؛ ۰۱۳/۴ ۲۷. 

آریماسه‌ها - شعری حماسی ای 
1/۴ 

آریون س شاعر: ۰-۳۱ 


آزی تیش تخر آبتاک: ۱/۱ 

آزانتن ت بارسی: سر دسته‌ای در سپاه 
خشایارشا: ۶۶/۷ 

آزانی از نواحی آرکادیا: ۶ /۱۲۷. 

آزو توس - از شهرهای سوریه: ۲ /۱۵۷. 

آزیریس -ناحیه‌ای در لیبی: ۴ ۰1۶۹۰۱۵۷ 

آژاکس ‏ فرمانروای افسانه‌ای سالامیس: ۵ / 
۶ 1۲۱۶۴۳۵/۶ 

آسا - شهری در نزدیکی آتوس: ۰۱۲۲/۷ 

آسپاتینس - پارسی. یکی از هفت تن [هفت 
سردار]: ۷۸۷۰/۳ ۷ ۹۷. 

آسپیست‌ها - قومی لیبیایی: ۴ /۱۷۱۰۱۷۰. 

آستاکوس - تبسی: ۶۷/۵ 

آستر - آسپارتی: ۶۳/۵ 

آستراباکوس - قهرمان اسپارتی: ۶ /۶۹. 
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۱-۱ 


آستياگ ‏ فرمانروای مادها: ۱ / ۰۷۵-۷۳۰۴۶ 
۱ سعی در کشتن نوه‌اش کوروش: ۱/ 
۱۲۲-۱۱۴۰۱۱۲-۷؛ که او را از 
سلطنت خلع می‌کند: ۱ /۱۳۰-۱۲۳. 
۲ ۶۲/۳ ۷ / ۸. 

آسس [آکس] - رودخانه‌ای در آاسیا: ۳ / 
۱۷ 

آسکالون - از شهرهای سوریه: ۰۱۰۵/۱ 

آسوپودروس - تبسی: ۶۹/۹ 

آسوپوس " - خدای رودها: ۸۰/۵ 

آسوپوص" - رودی در بئوسی: ۵ /۸۰: ۶ / 
۰۱٩ ۰۱۵ / ٩ ۸‏ ۰.۳۱ ۰۳۶ ۰۳۸ ۴۰ 
٩ ۵ ۳‏ ۵. 

آسوپوس "-رودی نسزدیک ترموپیل: ۷ / 
۹ ۰ ۲ . 

آسوخیس -فرعون مصر: ۲ /۱۳۶. 

آسونیدس - آیگینایی: ۱/۷ 

آسه سوس - شهری در اراضی ملطبه [میلت]» 
دارای معبدی برای آتنا: ۱۹/۱ ۲۲. 

آسیا - همسر پرومته: ۰۴۵/۴ 

آسیا" - یکی از سه بخش دنیای قدیم و 
امپراتوری ایران در مقابل دنیای پونان: ۱ 
۰۷٩ ۱۶ ۰۱۵ ۰۴‏ ۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ 

۰۱۷۳ ۰۱۳۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۴ 
/ ۳ ۳ ۲۷ 6 ۷ ۲ 
۰۱۱۷ ۰۱1۱۵ ۰۸ 4۶ ۸۸ ۶۷ ۶ 
۰۱1۲ ۰.1۱ .۴ ۰1 / ۴ ۳ ۲ ۷ 
۰.۵۰ ۰۴٩ ۰۳۰ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰1۲ / ۸۵ ۸ 
۰۱۱۶ ۰۷۰ ۴۵ ۰۲۴ / ۶ ۱۱٩۹ ۷ ۶ 
۰۲۳ ۰۲۱ ۰.11 ٩ ۲۷ ۷۸ 
۰۱۴۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۰۷ ۰۷۲۳ ۰۳۳ ۵ 
/ ۸ ۱۱۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۷۴ ۰۱۵۷ ۶ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۰۷۲ 


۹ ۰ ۹ / ۰ 
جغرافیا: ۲ /۱۷-۱۶: ٩۸/۳‏ ۰۱۱۵ 
۶ ۴ / ۰.۳۶ ۰۴۲-۴۰ ۴۵-۴۴ 
نواحی: آسیای صغیر: ۷۲/۱ ۱۷۷؛ ۶ 
آسیای علیا: ۷۲/۱ ۰.۱۰۳۸۵ 
۷ ۷ /۲۰؛ اقوام: بربرهای آسیا: ۶ / 
۸ دوریایی‌های اسیا: ۶/۱ ۷ / 4۳؛ 
|ئولیایی‌های آسیا: ۱/ ۶؛ اتیوپیایی‌های 
آسیا: ۳ /۹۴: ۷۰/۷ یونانیان آسیا: ۱ / 
۷ ایونی‌های آسیا: ۶/۱ 
ماگ نسیایی‌های آسیا: ۰/۳؛ 
تراکیه‌ای‌های آسیا: ۷۵/۷ 

آسیاد - از قبایل سارد: ۴ / ۴۵. 

آسیاس -‌پسر کوتیس: ۴ /۴۵. 

ان تور ها بت ۳/۸ 

آشور - ناحيهٌ نینوا و بابل [بابلیه]: ۱۸۵/۱ 
۲ ۰ / ۱۷ ۱۵۰ ۳ / ۰۲ ۴ 
مولیتا الهء آن: ۱۹۹۰۱۳۱/۱ 
تاریخ: ۱۰۲,۹۵/۱: ۲ /۱۴۱؛ تحت 
سلطه مادها: ۱ /۱۰۶؛ کورش: ۱ / 
۸ ۴ داربسوش: ۱۵۵/۳ 
۷ نام گرفتند: آشسوریان: 
پرسئوس: ۵۴/۴۶؛ سسوربایی‌های 
فلسطین: ۲ /۳۰. 

آشه‌ای‌ها ‏ آخایی‌ها 

آشیل - «معدن آشیل» محلی که گفته شده در 
سکائیه بوده است: ۴ / ۰۵۵ ۷۶. 

آفتس - دماغة ساحل ماگنسیا: ۱۹۳/۷ 
۶ ۴ ۸-۶ ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۴. 

آفتیت از قصبات مصر: ۲ /1۶۶. 

آفرودیت - ایزد بانوی یونانی و قرینه‌های او 
در خارج: در عربستان: ۱۱۳۱/۱ در 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.0011 





تاریخ هرودوت 





پابل: ۱ /۱۹۹۰۱۳۱؛ در سیرن [کورنه]: 
۴ در مسصر: ۱۱۱۲۰۴۱/۲ در 
ایران: ۱ /۱۳۱؛ در سکائیه: ۴ /۶۷؛ با 
نام اورانیا (آسمانی): ۱ /۱۳۱,۱۰۵؛ 
مشابه ارگیم پاسا: ۴ /٩۵؛‏ آلیلات: ۱ / 
۱ ۳ ۸: میترا: ۱ /۱۳۱؛ میلیتا: ۱ 
/۰۱۳۱ ۹ آفرودیت غریبه: هلن: ۲ / 
1۱۲ 

آفرود یسیاس - جزیره‌ای در نزدیکی سواحل 
لیبی: ۴ /۱۶۹. 

آفوتیس - از شهرهای خالکید: ۰۱۲۳/۷ 

آفیدنا - از قصبات آتیک: ۷۳/٩‏ 

آکارنانی - ناحیه‌ای در غرب یونان: ۲ /۱۰؛ 
1۳۶/۷ 

آکانتوس - شهری در خالکید [خالکدون]: ۶ 
۸ ۰۱۱۷-۱۱۵۰۲۲۷ ۰۱۲۱ ۱۲۴. 

آکراتوس - از مردم دلفی» پیشگوی [پیامبر] 
خدا: ۲۷/۸ 

آکرایفیا -شهری در بئوسی: ۸ /۱۳۵. 

اکروپُل - شهر علیا و ارگ آتن: 2۱۱ ۶:۰ 
۵ ۷۲۵۸۷۱۸ ۰۷۴ ۵۷۷ ۰ ۶ ۱ ۱۰۵ 
۷ ۷ ۸ /۵۶۵۱۰۴۱. 

آکروتون - از شهرهای خالکید: ۲۲/۷ 

اکریسیوس -پدر دانائه: ۸۵۳/۶ ۵۴. 

اکس هه آسس 

اکسیوس -رودی در مقدونیه: ۱۳۳/۳۷ 
۱ 

آ گاتورگ‌ها -در اسپارت. کهنه سربازان سوار» 
وظیفه‌دار مأموریت‌های رسمی: ۱ / ۶۷ 

آگاتیرسوس - پسر هراکلس: ۴ /۱۰. 

آگاتیرس‌ها - قومی همسايةٌ سکاها: ۴۸/۴ 
۸ ۰ +( 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


فهرست اعلام 


آگاریسته ا: دختر کلیستن» جبار سیراکوس؛ 
ازدواج او: ۶ /۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۶. 

آگار بسته ": فنیقیایی: ۷ /۹۸. 

آگاسیکلس ‏ هالیکارناسی: ۱۴۴/۱. 

آگ‌اممنون - شاه افسانه‌ای موسنی‌ها و 
آرگوس: ۱/ ۶۷: ۴ /۱۰۳: ۰۱۵۹/۷ 

آگایوس -اه‌ای: ۶ /۱۲۷. 

آگتوس - اسپارتی» که آریستون همسرش را 
تصاحب کرد: ۶۱/۶ ۶۲. 

آگروس - شاخابة ایستروس: ۴ /۴۹. 

آگرون - پادشاه لیدیه: ۸۱ ۷. 

آگریانس ‏ شاخابة هبر: ۴ / ۰. 

آگریان‌ها - قوم پئونی: ۱۶/۵ 

آگریگانت - شهری در سیسیل: ۱۶۵/۷ 
۱۷۰ 

اگلائور - دختر ککروپس ۵۳/۸ 

اگنلوملغوص - سیرنایی [گورنایی]: ۸۴ 
۱۶۴ 

اگثور -پادشاه صور: ۴ /۱۴۷؛ ٩۱/۷‏ 

آگورا -از شهرهای خرسونس: ۵۸/۷. 

آگیتس ‏ شاخابة استریمون 

آگیس - اسپارتی: ۶ ۶۵ 

آگیلایی‌ها -ساکنان آ گیلا در ایتالیا: ۱۶۷/۱ 

آلثا - لقب آتنا: ۶۶/۱ ۷۰/۹ 

آلئوادها - از خانواده‌های قدرتمند لاربسا در 
تسالی: ۶/۷ ۰۱۳۰ ۱۷۲. 

آللواس - شاه تسالی: ٩‏ /۵۸. 

آلئیون - جلگه‌ای در سیلیسی [کیلیکیه]: ۶ / 
۹۵ 

آلاباندا " - از شهرهای کاریا: ۱۹۵/۷ 

آلاباندا" - شهری در فریگیه [فروگیا]: ۸ / 
۱۳۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۱ 0.00( 





۱! ۷۳ 





آلارودی‌ها - از اقوام ارمنستان: ۹۴/۳: ۸۷ 
۷۹ 

آلاژون‌ها - از اقوام سکایی: ۴ / ۰۱۷ ۵۲. 

آلازیر - شهریار برقه: ۴ /۱۶۴. 

آلالیا -شهری در کُرس: ۸۱۵۶/۱ ۱۶۶. 

آلپنس - محلی نزدیک به ترموپیل: ۱۶/۷" 
۶ 

آلپیس - شاخابة ایستروس: ۴ /۴۹. 

آلفئوس - اسپارتی: ۲۲۷/۷ 

آلکثوس -پسر هراکلس: ۷/۱۱ 

آلکامنس - از نوادگان هراکلس: ۲۰۴/۷ 

آلکتس -نیای آلکساندر مقدونی: ۱۳۹/۸ 

آلکدس - اسپارتی: ۶۱/۶ 

آلکساندر " -(پاریس) پسر پریام و ربودن 
هس لن: ۳/۱ ۲ /۱۱۸-۱۱۵۰۱۱۳: 
1۲۰ 

آلکساندر" - شاه مقدونیه: ۱۷/۵ ۲۲: ۸۸ 
۱ خود را از شر فرستادگان 
ایرانسی خلاص می‌کند: ۵ /۲۱-۱۹؛ 
کمک به یونانیان: ۱۷۵۰۱۷۳/۷ ۸ / 
۴ ٩/۴۶-۴۳؛‏ سیک مردونیه نزد 
آتنی‌ها: ۸ /۱۴۴-۱۴۰۰۱۳۷-۱۳۵: ٩‏ / 
۸ 

آلکمثون - آتنی که کرزوس ثروتمندش کرد: 
۸۱ ۰۱۲۵/۶ ۰۱۲۷ ۱۳۰. 

آلکمئونیدها - از خاندان‌های قدرتمند آتن: ۱ 
۸ ۶۴ ۵ ۲ي ۶ ۷۰ ۷۱ ۰ 
۶ ۳۵+ 

آلکمن - همسر آمفی تریون و مادر هرا کلس: 
۷۲« ۱ 

آلکمنی‌ها - از خاندان‌های قدرتمند آتن: ۱/ 
۶۱ ۶۴ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱/۴ 


آلکنور - آرگوسی: ۱/ ۸۲. 

آلکون - مولوسی: ۱۲۷/۶. 

آلکه - شاعر: ۵ / ۹۵ 

آلکیبیادس -آتنی: ۱۷/۸. 

آلکیماخوس - ارتریایی: ۶ /۱۰۱. 

آلوپکه - از قصبات آتیک: ۶۳/۵ 

آلوس - شهری در فئوتید: ۱۷۹-۱۷۳/۷. 

آلیسات - شاه لودیا: ۶/۱ ۰۱۹-۱۸۰۱۶ 
۷۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۴۷ ۰۷۳ ۷۴ ۲ 
۳ ۳ /۳۸: ۸ /۳۵. 

آلیلات - خدای عرب: در ثورانیا هویت 
آفرودیت را دارد: ۸/۳ 

آماتونت -از شهرهای قبرس که اونه سیلوس 
آن را مسحاصره کرد: ۱۰۸۰۱۰۴/۵ 
 - ۴‏ 

آمازون‌ها - قومی از زنان جنگجو که به 
سکائیه رفتند: ۴ ۰1۱۵-۱۱۲۰۱۱۰ 
۷ در نبرد با یونانیان: ۴ /۱۱۰ /٩‏ 
۷ 

آماسیس ۲ - پادشاه مصر: ۵۳۰/۱ ۷۷ ۲ / 
۳ ۱۳۴ ۰۱۴۵ ۰۱۵۴ ۱۶۲ 1۶۹ 
۲ ۰۱۷۸-۷۴ ۱۱۸۲-۱۸۰ ۳ / ۱ 
۲ ۴. ۸۱۰ ۰.۱۴ ۰۱۶ ۴۱-۳۹ ۴۳ ۰۴۷ 
۱۲۵ 

آماسیس " - پارسی: ۴ / ۰۲۰۱۱۶۷ ۲۰۳. 

آمپراکیوت‌ها - ساکنان آمبرا در اپیر: ۰۴۵/۸ 
۰۲۸/٩ ۷‏ ۳۱. 

آمپلوس - دماغة خالکید: ۱۲۳-۱۲۲/۷. 

آمپه - از شهرهای بابل: ۱/۶ 

آ ترس مس خشایازشا: ۶۱/۰۷ 
خونخواری و درندگی او: ۱۱۴/۷: ٩‏ / 
۱1۱۲-9۹ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 





تاریخ هرودوت 





آمفیارائوس - قهرمان تبسی و هاتف آن: ۱/ 
۶ ۲ ۹۲ ۹۱/۳ ۱۳۴/۸ 

آمسفیتریون - پدر هراکلس: ۰۴۳/۲ ۰۴۴ 
۶ ۵۹/۵ ۶ /۵۳. 

آمفیسا - از شهرهای غربی لوکرید: ۰۳۲/۸ 
۳۶ ۱ 

آمفیکتیون - قهرمان. پسر دئوکالیون: ۷ / 
۲۰۰ 

آسفیکتیون‌ها - فدراسیونی از دوازده قوم 
پسونانی: ۲ /۱۸۰؛ ۴ /۶۲؛ ۰۲۰۰/۷ 
۳ 

آمفیکتیونی - از القاب دمتر: ۲۰۰/۷ 

آمفی کراتس -فرمانروای ساموس: ۳ .۵٩/‏ 

آمفیکه - از شهرهای فوکید: ۳۳/۸. 

آمفیلوخوس - پسر آمفیاراوس: ۹۱/۳: ۷ 
/۹ 

آمفی لیتوس - پیشگوی آکارنانیایی: ۶۲/۱ 

امفی منستوس - اپیدامنی: ۰۱۲۷/۶ 

آمفیون - کورینتی: ۹۲/۵. 

آمنوکلس از اهالی مگنسیا: ۰۱۹۰/۷ 

آمنیاس -آتنی: ۰۸۴/۸ .٩۳‏ 

آمورته > آميرته. 

آمورگس - پارسی: ۵ /۱۲۱. 

آمورگی‌ها - از اقوام سکایی: ۶۴/۷ 

آموریس - ملقب به «فرزانه» اهل سیریس: ۶ 
/۱۳۷. 

آمومفارتوس - اسپارتی: رفتار او در پلاته: ٩‏ 
۷۱۰۵۷۸ ۸۵ 

آمون - ایزد و هاتف مصر: ۴۶/۱؛ ۰۱۸/۲ 
۰۹ ۰.۳۲ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۷ ۰۷۴ ۱۴۳؛ ۳ / 
۵ ۴ /۱۸۱. 

آمونتاس " - شاه مقدونیه: ۵ /۰۲۰-۱۷ ۱۹۴ 


۷۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


1۴۰۰۱۳۶/۸ ۷ 

آمونتامن ‏ -نوة آمونتاس ؛ امونداش آسنیانی 
1۳۶/۸ 

آمونی‌ها - ساکنان واحة سیوه: ۲ / ۳۲ ۴۲ 
۳ ۱۲۶ ۴ /۱۸۲۰۱۸۱. 

آمیانتوس - آرکادیایی: ۶ /۱۲۷. 

آمیتائون -پدر ملامپوس پیشگو: ۲ /۴۹. 

آمیرته - مصری: ۱۴۰/۲ ۰۱۵/۳ 

امیلکار - «شاه» کارتاژ: ۷ /۱۶۷-۱۶۵. 

آنائوا - شهری در فریگیه: ۷ /۳۰. 

آناخارسیس - یک سکایی که از یونان دیدن 
کرد: ۴ / ۷۷-۷۶۴۶ 

آنافس - پارسی» سه دسته‌ای در سپاه 
خشاپارشا: ۷ /۶۲. 

آنافلیستوس - روستایی در آتیک: ۴ /۹۹. 

آناکتوری‌ها -ساکنان آنا کتوریون درا کارنانی: 
۹ ۳۱ 

آناکرئون - شاعر: ۱۲۱/۳. 

آناکساندروس ‏ اسپارتی: ۲۰۴/۷. 

آناکساندرید ‏ - اسپارتی: ۱۳۱/۸. 

آناکساندرید " - شاه اسپارت: ۶۷/۱؛ ۳ / 
۸ ۵ /۴۲. ۶۴؛ ۶ / ۰.۵۰ ۱۰۸؛ ۷ / 
٩ ۷۱/۸ :۲۰۵ ۰۲۰۴ ۵ ۸‏ / 
۰ ۶۴ مجبور به گرفتن همسر دوم: ۵ 
۴۰-۹ 

آناکسیلائوس " - اسپارتی: ۱۳۱/۸ 

آناکسیلائوس " - جبار رگیون: ۶ /۲۳؛ ۷ / 
۵ 1۷۰ 

آناگیرونت - قصبه‌ای در آتیک: ۹۳/۸ 

آنتاگوراس - اهل کوس: ٩‏ /۷۶. 

آنتاندروس - شهری در تروئاد: ۵ /۲۶: ۷ / 
۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰ ٩/۱۱۲۳ 0.0011 





۱۰۷۵ 





آنتلا - قصبه‌ای نزدیک ترموپیل: ۰۱۷۶/۷ 
۰ 


آنه مونت - از شهرهای مقدونیه: ۵ /۴. 


آنتیدوروس - لمنوسی: ۱۱/۸. 

آنتی فموس - رودسی: ۱۵۳/۷. 

آنتیکور - از شهرهای مالبد: ۰۱۹۸/۷ ۲۱۲. 

آنتیلا شهری در مصر: ۹۷/۲ ۹۸ 

آنتیوخوس - از اهالی ایه: ٩‏ /۳۳. 

آندرئاس - سیکیونی: ۶ /۱۲۶. 

آندروبولوس -اهل دلفی: ۰۱۴۱/۷ 

آندروداماس - ساموسی: ۸۵/۸: ۹۰/٩‏ 

آندروس - جزیره‌ای در دریای اژه: ۴ /۳۳: ۵ 
۸ ۱۲۱۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۸۶۶ 

آندروفاگ‌ها - قومی درآن سوی سکائیه: ۴ / 
۸ ۱ 

آندروکراتس - قهرمان پلاته: ٩‏ /۲۵. 

آندرو مدا - مادر پرسئوس: ۶۱/۷ ۱۵۰. 

آثریستوس " - اسپارتی: ۱۳۴/۷ 

آنرپستوس " -نوه آنریستوس ": ۰۱۳۷/۷ 

آنوبه - کوهی مسلط بر ترموپیل و باریکه 
راهی برای گذر از آن: ۷ /۲۱۶-۲۱۵. 

آنوس - صیدایی: ۷ /۹۸. 

آنووسیس > آنی سیس. 

آنون [هانون] - اهل کارتا پدر آمیلکار: ۷ / 
1۶۵ 

ا یمن اهر درف 1۳۷/۲ 

آنی سیس " -فرعون مصر: ۲ /۱۳۷. 

آنیسی ین - قصبه‌ای در مصر: ۰1۶۶/۲ 

آیا -از شهرهای کلخید: ۲/۱؛ ۰۱۹۳/۷ 
1۹۹ 


۱۷۱۸۷۱۷۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


۱۰۷۶ 


آیاکس " - ساموسی, پدر پولوکراتس: ۲ / 
۲ ۳۹۳۹/۳ ۰۱۳/۶ ۱۴. 

آیاکس " -نوه آیاکس » جبارساموس: ۴ / 
۸ ۱۳/۶ ۲۲ ۲۵ 

آیدا - کوهی در ترواد: ۱۱۵۱/۱ ۴۲/۷ 

آیسانیاس - تیرنه‌ای: ۴ /۱۵۰. 

آیسخرئوس - آتنی: ۱۱/۸ 

آیسخریون -آز قبایل ساموسی: ۲۶/۳ 

آیگاله - تپه‌ای در آتیک مقابل سالامیس: ۸ / 
۹۰ 

آیگروسا - از شهرهای اولیدس: ۱۴۹/۱ 

آیگس ‏ - از شهرهای پلوپونز: ۱۴۵/۱ 

آیگس " - شهری در ائولی» واقع در آسیای 
صغیر: ۱ /۱۴۹. 

ایگلس - قومی همساية باکتریایی‌ها: ۳/ 
۹۲ 

آیگوس - پوتاموس -برآمدگی ساحل 
خرسونس. نزدیک سستوس: ۱۱۹/٩‏ 

آیگه - از شهرهای شبه جزیرة پالن: ۷/ 
1۲۳ 

آیگیاله - دختر آدراست. قهرمان سیکیون: ۵ 
/۸< 

آیگیالی‌ها ‏ - قبیله‌ای در سیکیون: ۶۸/۵ 

آیگیالی‌ها" - نامی که به پلاسگه‌های ساکن 
آخه داده‌اند: ۹۴/۷. 

آیگیرا - از شهرهای پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 

آیگی کورس ‏ دختر یون: ۶۶۱۵ . 

ایگیلی - محلی در اراضی ارتری: ۶ /۱۰۱. 

آیگیلیا - جزیره‌ای نزدیک ائوبویا: ۶ /۱۰۷. 

آیگینا [اژین]- جزیره‌ای در خلیج سارونیک 
واقع در جنوب غربی اتیک: ۱۴۷/۷ ۸ 
۸ ۰ ۶۴ ۷۹ ۸۱ ۸۳ ۱۹ ۷۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩۱۱۲۳۱۵۳۱60.001 





تاریخ هرودوت 





۵۹ با طبیبانی رسمی: ۱۱۳۱/۳ و 
معبدی در نائوکراتیس: ۲ /۱۷۸؛ نبرد 
علیه ساموس: ۳ علیه آتن: ۵/ 
۰ ۰۴۳۹/۶ ۰۷۳ ۰۸۵ ۱۹۴2۸۷ ۷ ۱ 
۱۴۵-۴ ٩/۷۵؛‏ تسلیم به داریوش: 
۶ مداخلة اسپارت: ۰۴۹/۶ ۵۰؛ 
۶۱ ۶۴ ۰۷۳ ۸۵ ۸۷: نیروهای آن در 
ناوگان پونان: ۲۰۳/۷: ۱/۸ ۰۴۶ ۰۷۴ 
۰۱۳۱۰۹۳-۱۸۶۴ ۱۳۲؛ به پلاته: 
۹ ۵۰ نس ذورات 
اهدایی آن به دلفی» پس از سالامیس: ۸ 
/۱۳۳. 

آیگیون - از شهرهای آخایی: ۱۴۵/۱ 

آینسی دموس - سیسیلی: ۱۵۴/۷ ۱۶۵. 

آینوس - شهری در تراکیه: ۴ /۹۰: ۵۸۷. 

آینیا - شهری در مقدونیه: ۱۲۳/۷ 

آینیرا [آینورا] - دماغةٌ کوچکی در جزیره 
تاسوس: ۶ /۴۷. 

اثاک شاه افسانه‌ای آیگینا: ۱۸۹/۵ ۳۵۶ 
۶۴/۸ 

ائاکیدها - نوادگان ائاک: ۱۸۰/۵ ۴/۸ع 
و۹ 

ائو ئلتون - پادشاه سالامیس: ۴ /۱۶۲: ۵ / 
۱ 

ائوبویا [اوبه] - جزیره‌ای در دربای اژه در 
ساحل شرقی یونان: ۱ /۱۴۶: ۴ /۳۳: 
۶ در جدال باآتن: ۷۷/۵ 
تسخیر شده توسط پارسیان, در لشکر 
کشی داتیس: ۱۱۰۰/۶؛ ناوگان 
حشایارشا و ناوگان یونانیان در سواحل 
آن: ۷ / ۰۱۷۶ ۰۱۸۳ ۱۸۹ ۱۹۲ ۸ / 
۴ ۰۱۴-۱۳ ۲۰-۱۹ ۸ ی ۸۶ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


ائونویانی‌های سیسیل::ساکنان اتویویا 
مستعمره لئونتین: ۰۱۵۶/۷ 

ائوبالینوس - از اهالی مگارا» سازند؛ نقب 
زیرزمینی ساموس: ۳ /۶۰. 

ائوتنوس -آتنی: ۱۰/٩‏ 

ائوتوخیدس -آتنی: ۷۳/٩‏ 

ائوردها - از اقوام مقدونیه: ۱۸۵/۷ 

ائورواناکس - اسپارتی. معاون پائوسانیاس 
در پلاته: ٩‏ / ۰۱۰ ۰۵۳ ۵۵. 

انشوروپوس - شهری در کاربا: ۰۱۳۳/۸ 
۱۳۵ 

ائوروپول - تسالیایی پسر آلوئاس: ٩‏ /۵۸. 

ائوروتوس - اسپارتی که علی رغم بیماری 
برای نبرد در ترموپیل حاضر شد: ۷/ 
۹ 

ائورودامه -همسر لوتیخیدس, شاه اسپارت: 
م22 

انورودموس - از مردم مالید: ۲۱۳/۷ 

ائورو ستنس - اسپارتی از نوادگان هرا کلس» 
پسر ارشدٍ دوقلوهای آریستودموس: ۴ / 
۷ ۵ /۳۹: ۰۵۱/۶ ۵۲؛ ۷ /۲۰۴. 

انسسوروسته - فرمانروای انس‌انه‌ای 
موسنیایی‌ها: ٩‏ / ۰۲۶ ۲۷. 

ائوروفون - اسپارتی, از نوادگان هراکلس: ۸ 
/۱1۳. 

انوروکراتس - اسپارتی, از نودگان هراکلس: 
۱/۷ 

اسوروکراتسیدس - اسپارتی. از نوادگان 
هراکلس: ۷ /۲۰۴. 

اوروکلیدس - اسپارتی: ۸ ۲ ۴۲. 

انورولئون - اسپارتی» همراه با دوریوس در 
لشکرکشی به سیسیل: ۵ /۴۶. 

۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰ ٩/۱/۲۳۵۳ 0.00( 


اورو ماک - تبسی: ۲۱۵/۷ 

الوروهاک عنوة انوووهاک + کته تربط 
پلاته‌ای‌ها کشته شد: ۲۳۳/۷. 

ائوریباتس - آرگوسی. فرمانده داوطلبان 
آرگوسی در یاری رساندن به آیگینا. علیه 
آتن: ۱۹۲/۶ ۷۵/٩‏ ۱ 

ائوریبادس - اسپارتی. از فرماندهان ناوگان 
فتسورنانی : قو ارتتسیضستیو زان نسظریات 
تمیستوکلس کمتر از او مورد قبول واقع 
می‌شود: ۰۲/۸ ۵-۴؛ در سالامین. 
تمیستوکلس او را متقاعد می‌کند: ۸ / 
۲ ۰۷۴ ۰۱۰۸۱۷۹ ۱۲۴. 

ائوریپ - تنگة میان اوبه و بلوسی: ۷۷/۵ 
۷ ۰ ۱۵ ۶۶ 

ائوفموس - مینه‌ای, جد باتوس: ۴ /۱۵۰. 

ائوفوربوس - ارتریایی» شهر خود را به 
پارسیان تسلیم می‌کند: ۶ /۱۰۱. 

ائوفوریون ‏ آتنی» پدر اشیل: ۲ /۱۵۶. 

ائوفوریون " - آرکادیایی که دیوسکورها را 
نزد خود می‌پذیرد: ۱۳۹۵22 

اوکلید - پسر حاکم خحودکامة گلاء 
هیپوکرانس: ۱۵۵/۷ 

اثولوس - پسر هلن. که ائولید بر گرفته از نام 
اوست: ۰۱۹۷/۷ 

اولید - ناحیه‌ای در آسیای صغیر: شهرهای 
آن: ۱ /۰۱۵۱-۱۴۹ ۱۵۷: ۴ /۱۱۷۸ ۵ / 
٩ :۵۸ / ۷ ۳۴‏ /۱۱۵: تحت 
س-لطه کرزوس: ۶/۱ ۲۶ ۲۸: 
پارس‌ها: ۰۱۴۱/۱ ۰۳۳ ۱۵۲ ۱۷۱: ۲ 
۱/۳ ۱۹۰ ۴ ۸۹ ۱۳۸ ۷ : 
شرکت در شورش ابونی‌ها: ۰۱۲۲/۵ 
۳ ۰۸/۶ ۲۸؛ نیروهایش در ناوگان 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


پارس: ۶ /۹۸: ۹۵/۷ 

ائولیدس - شهری در فوکید: ۸ /۳۵. 

ائو من آتنی برجسته در سالامین: ٩۳/۸‏ 

ائونو موس - اسپارتی. از اعقاب هراکلس: ۸ 
/۱۳. 

ابیدوس - از شهرهای ترواد: ۵ /۱۱۷! ۷ / 
۳ ۳۴ ۳۷ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۹۵ ۱۴۷ 
٩ ۱۳۰۰۱۱۷/۸ ۴‏ /۱۱۴. 

اپافوس -نام یونانی آپیس, خدای مصریان: ۲ 
۱۵۳ ۰۲۷/۳۲ ۰۲۸ 

اپیدائور [اپیدور] - شهری در پلوپونز: ۱ / 
۶ ۸۵۰/۳ ۵۲: ۵ /۸۴۸۲: ۰۱/۸ 
۳۱٩ ۲ ۲۳‏ 

اپیدامن - از شهرهای ایلیری: ۶ /۱۲۷. 

اپیزلوس - آتنی که ناگهان در جنگ ماراتون 
کور شد: ۰۱۱۷/۶ 

اپیستروفوس - از مردم اپیدامن: ۰۱۲۷/۶ 

اپیکوس - اسپارتی» پدر گلوکوس: ۸۶/۶ 

اپیگون‌ها - شعری حماسی منسوب به 
هومر: ۴ /۳۲. 

اپیون - از شهرهای پلوپونز: ۴ /۱۴۸. 

اتثارک -‌فرمانروای وآ کسوس در کرت: ۴/ 
۱ 

اتثارک " - فرمانروای آمونی‌ها: ۰۳۲/۲ ۳۳. 

اتلوکل -پسر اودیپ. پادشاه تبس: ۵ /۶۱. 

اتروسک‌ها" > به تیرنی‌ها: 

اتروسک‌ها " -» صوری‌ها. 

اتولی - منطقه‌ای در یونان قاره: ۱۲۷/۶ ۸ 
/۷۳. 

اتیوپی - سرزمینی در جنوب مصر: ۰۱۱/۲ 
۲ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۴۲ ۰۱۱۰ ۱۳۹ 
۶ ۱۶۱ ۳ / ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۶ ۳۰ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰ ٩۱۱۲۳۱۵۳۱60.001 


تاریخ هرودوت 


۴ ۷ سنگ اتیوپی: ۲ / ۸۶. 
۷ اتیوپیوبی‌های آسیا: 
۳ ۲۷۲ انیوپیایی‌های اتیوبی: 
۲ / ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۱۰۰ ۰.۱۰۴ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
۰۱٩/۳ ۰‏ ۱۰۱: ۴ /۱۹۷: ۷ / ۰ 
٩ ۸‏ /۳۲: جاسوسان کمیوجیه را 
می‌پذیرد: ۳ /۲۴-۲۰؛ شکست در 
لشکرکشی علیه آنان: ۲۵/۳؛ معروف 
به «دراز عمر»: ۳۳ /۱۷. ۱۹۷ ۷ / ٩‏ ۰۱۸ 
٩ ۹‏ /۱۳۲؛ اتیوپیایی‌های تروگلودی 


در لیبی: ۶ /۱۸۳. 

اتیون - کوربنتی» پدر کویسلوس: ۱۴/۱ ۵ 
/1. 

احتیاج - [ضرورت] شخصیت داده شده: ۸ / 
۱۱ 


اخستراتوس - اسپارتی. از اعقاب هراکلس: 
۰/۷" 

اخموس - شهریار تژه‌ای‌ها [تگایی‌ها]: ٩‏ / 
رید 

اخه کراتس - کورینتی: ۵ .٩۲/‏ 

ادریاس - منطقه‌ای در آسیای صغیر: ۵ / 
۱1۸ 

ادریسی‌ها - از اقوام تراکیه: ۴ .٩۲/‏ 

ادون‌ها - از اقوام تراکیه: ۵ /۱۲۴۰۱۱؛ ۷/ 
۰ 4 / ۷۵ 

اراسینوس -رودی در پلوپونز: ۶ /۷۶. 

ارتاباز - پارسی: ۱۹۲/۱ 

ارتری - شهری در ائوبویا: ۱ /۶۱7 ۶۲: ۵ / 
۷ تس خر آن تسوسط 
پبارس‌ها: ۴۳/۶ ۹٩ ۸۸ ٩۴‏ 
۰۱۱٩ ۰۱1۱۵ ۰۱۰۷ ۰۶ ۰‏ 
۷ ۸ ۱ ۴۶؛ ٩‏ / ۰۲۸ ۳۱. 


۱۷۷۷۷ 


فهرست اعلام 


ارتمبارس مس مادی: ۱۱۶-۱۱۴/۱. 

ارخته - شاه افسانه‌ای آنتن: ۵ /۸۲: ۷ / 

.۵۵ ۰۴۴/۸ ۹ ۱ 

اردوان ‏ آرتابان. 

اردوگاه صوری‌ها - محله‌ای در ممفیس: ۲ / 
۱1. 

اردوگاه‌ها - اراضی واگذاری به مزدوران در 
مصر: ۲ /۱۵۴. 

ارشام > آرسامس. 

ارکس‌اندروس « مسوتیلنیایی: ۴ /۹۷؛ ۵ / 
۳۷ 

ارمنستان - منطقه‌ای در غرب آسیا: ۰۷۲/۱ 
۰ ۳ ۳. 

اروپا" - زنی از اهالی صور که یونانیان او را 
ربودند. ريش نام اروپا: ۰۲/۱ ۱۷۳؛ ۲ / 
۴ ۴ /۱۴۷۰۴۵. 

اروپا - یکی از سه بخش دنیای قدیم: ۱/ 
۴ ۱۰۳ ۲۰۹ ۲ / ۱۶ ۲۶ ۳۳. ۱۰۳؛ 
۰۸٩ / ۴ ۱۹۶ / ۳‏ ۰۱۴۳ ۱۹۸ ۵ / ۰۱ 
۲ ۶ / ۰۳۳ ۴۳: ۷ / ۵. ۸ ۰ ۰۱۰ 
۰ ۰۳۳ ۵۰ ۵۴ ۵۶ ۰۷۳ ۰۱۲۶ 
٩ ۱۸۵ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۸‏ 7 ۱۴ 
جغرافیایی اروبا: ۳ /۱۱۶-۱۱۵؛ ۶ / 
.۴٩ ۰۴۵ ۴۲ ۶‏ 

اروخوس - شهری در فوکید: ۳۳/۸. 

اروکس - شهری در سیسیل: ۰۴۳/۵ ۴۵. 

اریاپیتس -فرمانروای سکایی: ۴ / ۵۷۶ ۷۸. 

اریایی‌ها - قومی مستقر در ناحية دریای 
مازندران: ۳/۳ 

اریسترس " - از شهرهای ایونی: ۰۱۸/۱ 
۲ ۶ / ۸. 


اریترس " - شهری در بئوسی: ۰۱٩ ۰۱۵ 7/٩‏ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 


.۱ ۵ ۳ 

اریتره - دریا (دریای سرخء خیلج فارس و 
اقسیانوس هند): ۰۱/۱ ۰۱۸۹۰۱۸۰ 
۲ ۲ / ۸ ۰۱۱ ۱۰۲ ۱۵۸ ۱۵۹ ۳ 
۰.۳۰ ۹۳ ۴ / ۳۷ ۴۲۳۹+ ۶ / 
۸٩ ۰.۰ / ۷ ۰‏ 

اریته [اروته] - از جزایر اقیانوس: ۴ / ۸ 

اریدانوس . رودخانه‌ای فرضی در غرب 
ارویا: ۳ / ۱۵. 

اریکسو - همسر آرکسیلاس دوم. پادشاه 
سیرن [کورنه]: ۴ /۱۶۰. 

ارینشوس - از شهرهای دورید - دریوپید: ۸/ 
۳ 

ارینی‌ها - الهه‌های انتقام: موسوم به «مجریان 
عدالت» در: ۱۲۸۰۱۲۶/۳ 

ازوپ - افسانه پرداز بردة یادمون ساموسی: 
۳۴/۲ 

اژه" - اسپارتی, پسر اویولیکوس: ۴ /۱۴۹. 

اژه" - پادشاه افسانه‌ای آتن: ۰۱۷۳/۱ 

اژه " - دریا: ۲ ۱۱۳۰۹۷ ۴ /۸۵: ۸۷ ۳۶ 
۵ه. 

اژییت + مصر. 

ازیپتوس ‏ اگیپتوس. 

اسپاراپیسس - از ماساگت‌ها» پسر ملکه 
تومیریس: ۸ 

اسپارت - پایتخت لا کونی و حکومت 
اسپارتی: قوانین و عادات و رسوم: / 
.۵٩ ۰۵۸ ۰.۵۶ / ۶ ۷۵ ۰.۴۰ / ۵ ۶‏ 
۰ ۳۳۷ قبایل: ۴ / 
۸ شاهان: ۱ /۶۵: ۳ /۱۴۸؟ 
۴ / ۱۴۷+ ۵ / ۳۹ ۴۸ ۷۵ ۶ ۱ ۵۰. 
۳ ۷ ۷ ۰۷۲ ۸۵ ۷ / ۰۳ ۲۰۴: ۸ 


۱۰۸۰ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۸ ۸ ۷۶: امتبازات آنان: ۶ / 
۶ امور داصه: ۶۵/۱؛ ۵ / 
۹ ۶ ۱ ۰۵۱ ۰۵۲ ۸۵۸ ۶۱ ۳ 
۵ ۶ ۶۷ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۵۷۴ ۷۵ 
٩ ۶ ۴‏ /۳۷؛ امور خارجه: جدال با 
تگه: ۱ /۶۸-۶۶؛ با ارگوس: ۸۲/۱ 
مستحد کرزوس: ۶۹/۱ ۰۷۰ ۸۸۲ ۱۸۳ 
فراخوانده شده از سوی ایونی‌ها برای 
مقابله با کورش: ۰۱۴۱/۱ ۱۵۳۰۱۵۲ 
علیه پولوکراتس از سوی ساموسی‌ها: ۳ 
7 علیه پارس‌ها از سوی مثاندربوس: 
۳۴۳ مینواها را بیرون می‌راند: ۴ / 
۷ فراخوانده شده علیه داریوش 
توسط آریستاگوراس: ۰۴۹/۵ ۵۰ ۵۵؛ 
۷ توسط سکاها: ۶ /۸۴؛ تلاش برای 
استقرار در سیسیل: ۵ /۴۶؛ روابط با 
آتسن: ۶۳/۵ ۴ع ۵ع ۷۳ ۸۷۵ ۷۶ 
۲ ۰۴۹/۶ ۵۰؛ با ایگینا: ۵۰/۶ 
۵ با تسالی: ۱۷۲/۶ آرگوس: ۷۶/۶ 
۷ ۸۱ ۲: مسنی: ٩‏ /۶۴؛ دکلی: ٩‏ 
7 اعزام یک هیثت نمایندگی به آسیا: 
۷ در جریان جنگ‌های مدیک: 
علیه داریوش, فراخوانده شده از سوی 
آتن در ماراتون: ۶ /۱۰۶-۱۰۵, ۱۲۰ 
قتل نمایندگان داریوش: ۰۱۳۴۱۳۳/۷ 
۶ علیه خشایارشا: ۰۳۲/۷ ۱۳۳؛ 
درخواست کمک از آرگوس: ۰۱۴۸/۷ 
۹ از گس لون: ۷ /۱۶۱-۱۵۹: 


نیروهایش در ترموپیل: ۱۰۶۷ ۳۹ 
۰ و۵ ۵ 5 ۳۸ ۲ ۱۳۶ ۲۳۵: 


در آرت‌میسیون: ۰۲/۸ ۰۱۱۴۰۴۲ ۰۱۲۴ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۱۱۲۵ 03.001 


تاریخ هرودوت 


مردونیه: به آتن کمک می‌کند: ۰۱۴۱/۸ 
۰۲ ۴ آن تقاضای کمک می‌کند: 
۹ ۱۱۳-۶؛ نیروهایش در پلاته: ٩‏ / 
۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۶ ۶۹‏ ۳۳ ۰۳۵ ۰۳۶ ۳۷ 
۶ ۴۷ ۰۴۸ ۵۳ ۵۴. ۱ع ۲ ۴ 
۱ ۰ ۵ زنان اسپارت: ۶ / 
۸ ۱ هلن: ۲ /۰.۱۱۳ ۱۱۷؛ ۶ /۶۱؛ 
۱12۹/۷ 

اسپارگاپئی تس " - فرمانروای آگاتیرس‌ها: ۴ 
/۸۰. 

اسپارگاپنی تس " - فرمانروای سکاها: ۴ / 
۷۶ 

اسپاکو - نامی رایج برای زنان ماد. مادر 
رضاعی کورش: ۰۱۱۰/۱ 

اسپرتیاس - اسپارتی» خود را به عنوان 
خونبهای قتل فرستادگان پارس تقدیم 
داریوش می‌کند: ۷ /۱۳۷-۱۳۴. 

اسپرخیوس -رودی در تسالی: ۱۹۸/۷ 
۸ 

استاگیرا - شهری در مقدونیه: ۱۱۵/۷. 

استراتیس س جبار خیوس: ۴ /۱۳۸؛ ۸ / 
۱۳۲ 

استروخات‌ها - از قبایل ماد: ۱۰۱/۱ 

استرو مون -رودی در تراکیه: ۶۴/۱ ۵/ 
۰۱۳ ۰۲۳ ۹۸ ۷ ۱ ۰۲۴ ۰۲۵ ۷۵ 
۷ ۳ ۵ ۸ 7 ۰۱۱۵ ۰1۱۸ 
۶۰ بادی که از جانب استریمون 
می‌وزد: ۱۱۸/۸ 

اسسسترومونی‌ها - نام قسدیم بیتینی‌ها 
[بیتونی‌ها]: ۷ / ۷۵. 

استرومه - شهری در تراکیه: ۰۱۰۸/۷ ۱۰۹. 

استساگوراس " - آتنی پدر کیمون: ۳۴/۶ 


۷۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


پر 5 

امتیا کوواشی شوه اسساگورانسی ۶۸۶۰ 
۰۳۸ ۳۹ 

استسئور - جبار کوریون: ۵ /۱۱۳. 

استسیلائوس - آتنی» استراتژ که در ماراتون 
کشته شد: ۱۱۴/۶ 

استنتوریس ‏ دریاجه‌ای در تراکیه: ۵۸/۷. 

استنوکلاروس - از شهرهای مسنی: ٩‏ /۶۴. 

اسستورا - [استیرا] شهری در اثوبویا: ۶ / 
۷ نیروهایش دن ارتمستتول: ۱/۸ 
در سالامین: ۴۶/۸ در پلاته: ۰۲۸/٩‏ 
۳۱. 


‌ 


استوکس - رودخانه دوزخیان که در ارکادی 
جاری است: ۶ /۷۴. 

استو مفاله - دریاچه‌ای در آرکادی: ۶ ۷۶ 

اسخین - ارتریایی؛ یونانیان را از طرح‌های 
همشهریانش آگاه می‌کند: ۶ /۱۰۰. 

اسفنداله - قصبه‌ای در آتیک: ٩‏ /۱۵. 

اسکاپته هوله - منطقه‌ای در تراکیه: ۶ /۴۶. 

اسکاماندر -رودی در تروئاد: ۵ /۶۵. 

اسکاماندرونیموس - میتی‌لنی [موتی‌لنی]: 
۲ /۱۳۵. 

اسکایوس - سه پایه‌ای را وقف آپولون 


می‌کند: ۵ /۶۰. 
اسکوپادها - از خانواده‌های تسالی: ۶ / 
۱۳۷ 


اسکوپاسیس -شاه سکایی: ۱۲۸۰۱۲۰/۴ 

اک ار وه 
توسط ساموسی‌ها: ۶ /۲۴-۲۳: ۷ / 
1۶۳ 

اسکوتس - پسر هراکلس و مار -زن که نام 
سکاها از او گرفته شده است: ۴ /۱۰. 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰ ٩/۱۱۲۵ 0.0011 


۱-۸۰۱ 


اسکوتی - [سکائیه] نواحی شمال دریای 
سیاه میان ایستروس و تانائیس: ۴ / ۵؛ 
۶ ۰۲۴/۵ ۲۷؛ جغرافیا و شرایط 
اقلیمی: ۲ /۲۲: ۴ /۰۱۲ ۰۲۱ ۰۲۸ ٩‏ 
۷۰ رود انه‌های آن: ۴ / ۰۴۸ 
98 ۰۵۱ ۰۵۲ ۰:۵۸ ۱۲۹؛ خحسساستگاه 
اسکیت‌ها [سکاها]: ۴ /۱۳-۵؛ تاریخ 
آن‌ه: ۰۱۵/۱ ۷۳ ۱۰۵ ۱۳۰۱۰۶ 
۲ ۲( ۳ ۴ ۱۲ ۱۳؛ 
سرزمین» آداب و اعتقادات: ۱ /۲۱۶؛ ۲ 
۰ ۱۴ ۰.۲ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۴۶ ۰۴۸ 
۵٩ ۳‏ ۶۱ ۳ ۴ ۶ع۸ی 
۰ ۷۵اه تا ۱۰۱۷-۱۵ 
۰ ۶ تعداد نفوس: ۴ / 
۱ اقوام آن: ۴ /۲۴۳-۲۲۰۲۰-۱۷ ۲۷- 
۲ اسکیت‌ها [سکاها] و 
آمزون‌ها: ۴ /۱۱۷۰۱۱۳۱۱۰؛ در 
آسیا: ۲۰/۷؛ جدال آنان با داریوش: ۳ / 
۴ ۲۴۳ / ۰۱ ۸۳ ۸۱ ۰۸۷ ۰۸ ۱۰۲ 
۱۳۳-۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱۴۰ 
۲ ۰۷ : سکاهای کشاورز: ۴ 
۸ زخمتکشان: ۴ / ۱۷ ۵۲؛ 
۴ صحراگردها: ۰۱۵/۱ ۱۷۳ ۴ / ۲ 
8 ۰۵۵ ۵۶: در اس پارت: ۸۴/۶؛ 
سکاهای سلطنتی: ۴ / ۰۲۰ ۰۲۲ ۵۶؛ 
۷ بیونانی - سکایی: ۴ /۱۷. 
اسکورميادها - از اقوام تراکیه: ۴ .٩۳/‏ 
اسکوروس -از جزایر دریای اژه: ۱۸۳/۷ 
اسکولاکس - میندوسی. فرمانده ناو که 
مگاباتس او را تنبیه می‌کند: ۳۳/۵. 
اسکولاکه -شهری در ساحل هلسپونت: ۱/ 


2۷ 





۱-۸۲ 


اسکسولس - فرمانروای سکایی» قربانی 
تمایلش به اداب و رسوم پونانی: ۴ / 
۳ ۲ 

اسکولوپوئیس - منطقه‌ای در جنوب موکاله: 
22 

اسکولوت‌ها - نام سکاها: ۴ / ۶. 

اسکولوس - محلی در بئوسی: ٩‏ /۱۵. 

اسکولیاس - اهل اسکیونه. غواص و عامل 
کاری قهرمانانه و به زحمت قابل باور: ۸ 
3 

اسکیاتوس - جزیره‌ای در دریای اژه. نزدیک 
ساحل مگنزیا [مگنسیا]: ۱۷۶/۷ 
پسارسیان در آن جا سه ناو یونانی را 
تصرف می‌کنند: ۱۸۳۰۱۷۹/۷ 

اسکیتون - خدمتکار داریوش: ۳ /۱۳۰. 

اسکیدروس س شهری در ایتالیا: ۶ /۲۱. 

اسکیراس لقب آتنا: ۹۴/۸. 

اسکیرونی - جاده اسکیرونی: نقطه‌ای از 
جادة آتن به کورینت: ۷/۸ 

اسکیوس - شاخابة ایستروس: ۴ /۴۹. 

اسکیونه - شهری در شبه جزيره پالن: ۷ / 
۳ ۲۸۰۸/۸ ۱. 

اسماخ‌ها - فراریان پناهنده و مستقر در 
اتیوپی: ۲ /۳۰. 

اسمردومنس - پارسی. از فرماندهان سیاه 
خشابارشا: ۸۲/۷ ۱۲۱. 

اسمردیس " -پسر کورش که به دستور 
برادرش کمبوجیه کشته شد: ۳۰۱/۳ 
۶٩۹۱ ۲‏ ۰۷۱ ۰۷۴ ۰۷۵ ۸۸ ۷ / 
۷۸ 

اسمردیس ‏ - مُغْ که قدرت را در پارس 
تصاحب کرد: ۳۳ /۶۵-۶۱ ,۶٩‏ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱۱۲۳ 0.001 


۷۷۷۷/۷۷ تاریخ هرودوت 


اسمیرن - از شهرهای اتولیایی آسیای صغیر: 
۸ ۶ ۴ ۱۳۳ ۲ ۱۱۰۶ در 
تصرف ایونی‌ها: ۱ /۱۵۰-۱۴۹. 

اسمیلا- شهری در خالکید: ۱۲۳/۷. 

اسمیندورید یس - از اهالی سوباریس مرد 
ظریف و فاخر: ۱۲۷/۶ 

اسواران - اسکادرانی مرکب از ۳۰۰ سوار 
اسپارتی: ۶۷/۱ ۰۱۲۴/۸ 

اشقلون ‏ آسکالون. 

اشیل [ یسخولوس]- آتنی. شاعر سوگنامه 
سرا [نوحه سرا]: ۲ /۱۵۶. 

اطلس " - از شاخابه‌های ایستروس: ۴ /۴۹. 

اطلس " - از کوه‌های لیبی: ۴ /۱۸۴. 

افراط - شخصیت بافته: ۷۷/۸ 

افس - شهری ایونیایی در لودیا: ۰۱۴۲/۱ 
۷ ۲ / ۱۰ ۱۰۶: ۵ / ۵۴ ۰۱۰۰ 
۴ ۶ / ۸۴: ۸ / ۰۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۷ 
معبد آرت‌میس آن: ۰۲۶/۱ ۹۲: ۲ / 
۸ زیر سلطه کرزوس: ۱ /۲۶؛ نقش 
آن در شورش ایونی: ۵ /۱۰۰: ۰۱۶/۶ 

افیالتس -از مردم مالید. خیانت به یونانیان در 
ترموپیل: ۷ /۰۲۱۵-۲۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ 
۳۳۵ 

اقیانوس - رودخانه‌ای که می‌گفتند. زمین را 
احاطه کرده است: ۲ / ۰۷۲۱ ۲۳؛ ۴ / ۸. 
۳۶ 

اقیانوس هند > اریتره 

اکباتان " - از شهرهای مدی, بنا شده توسط 
دی‌ائوکو: ۱ / ۰۱۱۰۰۹۸ ۱۵۳: ۴/۳ 
۹۲ 

اکباتان " - از شهرهای سوریه: ۶۴۶۲/۳ 

آکتاماسادس - سکایی برادر سیلس: ۴ / ۸۰ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


اکینادها - گروهی از جزیره‌های کوچک در 
ساحل آکارنانی: ۲ /۱۰. 

اگزامیه - «معابر مقدس» در سکائیه: ۴ /۵۲. 
۸۱ 

اگه > اژه. 

اگه‌ای ‏ اژه‌ای. 

آ کیت نه فقیر: 

اگپتوس - قهرمانی که نام مصر [اژیپت یا 
اگیپت] از او گرفته شده است: ۲ / ۴۳ 
۱۸۲ 

اگینا - دختر رودخانة آسوپوس؛ که نام جزيرة 
آیکینا از او گرفته شده است: ۸۰/۵؛ ۶ 
/۳ 

الئون - از شهرهای بئوسی: ۵ /۴۳. 

اللوفت - شهری در خرسونس: ۱۴۰/۶؛ ۷ 
۰۸ ۳ ۰۶ 1( 

الاته -شهری در فوکید: ۳۳/۸. 

البو - جزیره‌ای در میان نیل: ۲ /۱۴۰. 

الفانتین - شهری در مصر علیا: ۲ ۰۱۷ 
۰۳۱-۸ ۶۹ ۱۷۵: ۰۱۹/۳ ۲۰. 

آلمپ " - از کوه‌های تسالی: ۵۶/۱: ۷/ 
۸ ۳ 

المپ" - کوهی در موسیا: ۳۶/۱ ۴۳؛ ۷ / 
۷۴ 

المپی - شهری در پلوپونز: مشهور به خاطر 
محراب زوس آن: ۱۷۰/۷ ۱۳۴/۸ 
خدای المپی: ٩‏ /۸۱؛ اعیاد المپی: ۱ / 
8 ۱۲۰۶/۷ ۰۲۶/۸ 

آلمپی - لقب هراکلس: ۲ /۴۴؛ زئوس: ۲ / 
۷ ۷ /۱۴۱. 

المپیک (بازی‌ها)- مسابقات مشهوری که 
هر چهار سال یکبار درالید برگزار می‌شد: 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 





۱۸۹۳ 





۲ / ۱۶۰: ۵ / ۱۳۲۲ ۶ /۱۲۷: ۸ / ۷۲ 
۹ قهرمانان بازی‌های المییک: ۵ / 
۴ ۷۱: ۶ / ۳۶ ۰۷۰ ۱۰۳ ۰۱۲۲ 
۵ 1 

آلمپیودور - آتنی» فرمانده سپاه اعزامی به 
پلاته: ۰۲۱/٩‏ 

آلمپی‌ها - موسیایی‌های کوه المپ: ۷۴/۷ 

الوروس -رودی در سیسیل: ۷ /۱۵۴. 

الوزیس - از شهرهای آتیک: ۳۰/۱؛ ۵ / 
/٩ ۸۵/۸ ۷۵ ۴/۶ ۱۷۶ ۷۵ ۴‏ 
۷ ۶ ۹۷: اعسیاد صسوفیانة 
الوزیس: ۶۵/۸: معجزه‌ای در الوزیس 
پیش از سالامین [سالامیس]: ۶۵/۸ 

الهه‌ها - دمتروپرسفون: ۰۱۳۵۰۷۵/۶ 

الید - از نواحی پلوپونز: ۲ /۱۶۰ ۱۳۲/۳ 
۴ / ۳۰ ۱۴۸؛ ۰۷۰/۶ ۱۲۷ ۸ / ۷۲؛ 
۹ِآ۷۷. 

الیزوی‌ها - ساکنان درةُ رن: ۰۱۶۵/۷ 

الیس - شهری در پلوپونز» متعلق به ائولی‌ها: 
۷۳/۸ ۱ 

الیوپی - از نواحی ائوبویا: ۸ /۲۳. 

اناره‌ها - سکاهای «دوجنسی»: ۱ /۱۰۵؛ ۴ 
۸ 

انت‌ها - قومی ساکن در ساحل شمال شرقی 
آدریاتیک: ۱۹۶/۱ ۵/ . 

انخل‌ها - از اقوام ایلیری: ۵ /۶۱؛ ٩‏ /۴۳. 

انسیان‌ها - از اقوام تسالی: ۰۱۳۲/۷ ۰۱۸۵ 
1۹۸ 

انیبه - شاخابه پنه: ۷ /۱۲۹. 

او نسپریدس - نا سیرنائیک [کورنه]: ۴ / 
۱ ۳۱۲۱+ 


اواگوراس - اهل لاکونی که در بازی‌های 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


المپیک. سه پیروزی به دست آورد: ۶ / 
۱۰۳ 

اواینتوس - اسپارتی» پولمارک: ۱۷۳/۷ 

اوبه > ائوبویا. 

اوپونت - از شهرهای غربی لوکرید: ۷ / 
۳ ۸ ۸۸ 1. 

اوپسویا - ه مسر فرمانروای سکایی آریا 
پئی‌ تس: ۴ /۷۸. 

اوپیس " - از شهرهای بابل: ۱۸۹/۱ 

انس -یرسوره‌ای‌ها: ۳۵۲۴ 

اوتا - ک وهی در بونان مرکزی: ۰۱۷۶/۷ 
نرفه 

اوتاسپس - پارسی» یکی از فرماندهان سپاه 
خشایارشا: ۷ /۶۳. 

اوتانس " - پارسی» پسر فرناسپ که ریا کاری 
مغ را کشف می‌کند: ۳۳ /۷۰-۶۸؛ یکی از 
صفت تن: ۷۲-۷۱/۳:؛ موادار 
دموکراسی: ۳ /۸۴-۸۳,۸۱-۸۰ ۸۸ ۶ 
۰7 ساموس را تصرف می‌کند: ۳ / 
۰۱۴۴-۰۱ ۰۱۴۷ ۱۴۹. 

اوتانس " - پارسی. پسر سیسانس» سپهسالار 
داریوش: ۵ /۰۲۸-۲۵ ۰۱۱۶ ۱۲۳. 

اوتانس " - پارسی, پدر آمستریس همسر 
خحشایارشا. یکی از فرماندهان سپاه 
خشایارشا: ۷ /۶۱. 

ازناشی ارس پدر آنانس: ۶۲/۷ وبا 
تیرامفس: ۴۳۰/۷؛ و اسمردومنس: ۷ / 
۸۲ 

اوتسسروئه - از رودهای بئوسی. دختر 
آسوپوس: ۵2۱٩‏ 

اوتسریادس - اسپارتی» یکی از سیصد 
جنگجو در مقابله با سیصد آرگوسی که 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.0011 





تاریخ هرودوت 





مرد میدان باقی ماند: ۱ /۸۲. 

اوتیروس - کوهی در تسالی: ۱۲۹/۷. 

اوتی‌ها - از اقوام فلات ایران: .٩۳/۳‏ 

اودومانت‌ها - از اقوام تراکیه: ۵ /۱۶؛ ۷ / 
11 

اودیپ ‏ شاه تبس: ۴ /۱۴۹: ۶۰/۵ 

اود یسه - اثر منظوم هومر (اشارات): ۲ / 
۶ ۴ /۹٩آ۲.‏ 

اورانیا -(آفرودیت آسمانی) الهة عرب: ۳/ 
۸ 

اوربلوس - کوهی در تراکیه: ۱۶/۵ 

اورتوکوریبانت‌ها - از اقوام پارس: ۹۲/۳ 

اورخو منس ۲ - شهری در آرکادی: ۲۰۲/۷ 
۹ ۳ 

اورخومنس " - شهری در بئوسی: ۱۳۶/۱ 
٩ ۸‏ /۱۶. 

اوردسوس - از شاخابه‌های ایستروس: ۴ / 
۳۸ 

اورست - قهرمان. پسر آگاممنون» کشف 
استخوان‌های او در تژه [نگه]: ۱ / 
۸-۶۷ 

اورستئیون - ناحیه‌ای در آرکادی: ٩‏ /۱۱. 

اورسیفانتوس - اسپارتی: ۲۷/۷ ۲. 

اورگوس - تاسوسی: ۷ /۱۱۸. 

اورنثات‌ها - ساکنان اورنه در آرگولید: ۸ / 
۳ 

اوروپوس - شهری در آتیک: ۶ /۱۰۱. 

اوروتالت - الهه عرب: ۸/۳ 

اوروتسیس - پارسی. حکمران سارد که 
پولیکرات را به فتل رساند: ۳ / 
۱۲۵-۰ ۱۴۰؛ و به دستور داریوش» 
اعدام شد: ۳ /۱۲۹-۱۲۶. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


اورومدون - کیلیکیایی: ۷ /۹۸. 

اوریتی - دختر ارخته, شاه آتن» همسر باد 
شمال: ۱۸۹/۷ 

اوریکوس " -بندری در اپیر: ۳/٩‏ 

اوریکوس " - سکایی: ۴ /۷۸. 

اوژول - بخشی از لوکریدی‌ها: ۳۲/۸. 

اوزیریس - خدای مصریان: ۲ / ۱۴۴۰۴۲ 
۶ مقبرة او: ۲ /۱۷۰؛ اسرار او: ۲ / 
۱۷۱ 

اوسا - کوهی در تسالی: ۱ /۵۶: ۰۱۲۸/۷ 
۰۹ 1۳۳ 

اوفرونئیون - شهری در تروئاد: ۴۳/۷. 

اوکونتوس - کورینتی: ۰۵/۸ .۵٩‏ 

اولییا - شهری بونانی‌نشین در سکائیه: ۴ / 
1۸ 

اولن - شاعر موسیقیدان لیدیایی: ۴ /۳۵. 

اولئوس - از شهرهای پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 

اولوروس - شاه تراکیه: ۴۱۰۳۹/۶. 

اولوفوس - شهری در آتوس: ۷ ۲۲. 

اولونت - شهری در حالکید: تسخیر آن 
توسط پارس‌ها: ۱۲۷/۸ 

اولیاتوس ‏ جبار مولاسا: ۵ /۳۷. 

اومبری -ناحیه‌ای در شمال ایتالیا: ۲ /۱۶۶. 

اونثات‌ها - از قبایل سیکیون: ۵ /۶۸. 

اونوخونوس - از روهای تسالی: ۰۱۲۹/۷ 
۱۶ 

اوئوفیت - قصبه‌ای در مصر: ۲ /۱۶۶. 

اونوماستوس -اله‌ای: ۱۲۷/۶ 

ات ماه کات ان ال رسالتاش در مرو 
هاتفان: ۷ / ۶. 

اونه تس - از اهالی کاروستوس که شاید در 
ترموپیل به یونانیان خیانت کرد: ۷ / 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱۱۲۱ 0.00( 


۹۴ 
اونه سیلوس - قبرسی که سالامیس را تصرف 
و آماتونت را محاصره می‌کند: ۵ / 
۴ پیروزی آرتیبیوس 
پارسی: ۱۱۲-۱۱۰/۵؛ موضوع یک 
مناسک قهرمانی در آماتونت: ۵ / 

1۱۵-۳ 
اونبوس - پیشگوی آپولونیاء که بدا کورش 
کردند و بعد این حرکت را جبران کردند: 

۹۵-۹ 
اویبارس - پارسی» حکمران داسکیلئیون: ۶ 

.۳۳/ 

اویتوسیروس -آپولون در زبان سکاها: ۴ / 
2۹ 

اوینوثه - قصبه‌ای در آتیک: ۷۴/۵ 

او ینو تری -ناحیه‌ای در ایتالیا: ۱ /۱۶۷. 

آو ینوس‌ها - جزایری نزدیک خیوس: ۱ / 
۱۶۵ 

اوینونه -نام قدیم آیگینا: ۸ /۴۶. 

او پوباز -پارسی: ۶۸/۷ 

اویوباز" - پارسی, پناهنده به سستوس: ٩‏ / 

 - (۱ ۵ 

اویوباز - پارسی که داریوش سه پسرش را 
کشت: ۴ / ۸۸۴ 

او پوریاتا - «مردکشان» نامی که سکاها به 
آمازون‌ها داده بودند: ۴ /۱۱۰. 

او یولیکوس -«گوسفندی میان گرگ‌ها»» لقب 
پسرتراس: ۴ /۱۴۹. 

تدای درست یی | ۳ ۵ / ۸۳ 

ایبانولیس - از اهالی مولاسا: ۱۲۱۰0۳۷/۵ 

ایبری - ساحل شرقی اسپانیا: ۱۶۳/۱ ۷/ 
۱۶۵. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





۱۰۸۶ 


تاریخ هرودوت 





ایتالیا -به آن جا می‌روند: آریون: ۲۴/۱: 
فرستادگان داریوش: ۳ /۱۳۶. ۱۳۸؛ 
دوریوس: ۴۳/۵: آریستثاس یک بار 
دیگر در آن جا ظهور می‌کند: ۴ /۱۱۵؛ دو 
نفر برای خواستگاری آگاربسته از آن جا 
می‌آیند: ۶ /۱۲۷؛ اتنی‌ها به فکر استقرار 
در آن جا می‌افتند: ۶۲/۸؛ کراتیس 
رودخانة ایتالیا: ۱ /۱۴۵. 

ایتامیترس " - پارسی. پدر آرتاینتس: ۷/ 
۶۷ 

ایتامیترس " - پارسی. یکی از فرماندهان 
ناوگان خشابارشا: ۱۳۰/۸ ۱۰۲/٩‏ 

ایتانوس از شهرهای کرت: ۴ /۱۵۱. 

ایخد یوفاگ‌ها - قومی ساکن سواحل 
اقیانوس هند» مترجمان کمبوجیه برای 
اتیوبیابی‌ها: ۳ /۲۵-۱۹. 

ایخنه - شهری در مقدونیه: ۱۲۳/۷ 

ایراسا - ن احیه‌ای در سیرنائیک: ۰۱۵۸/۴ 
15۹ 

ایرس‌ها - قومی در جنوب اورال: ۴ / ۲۲. 

ایسزیس - الهة مصریان: ۲ ۴۲۰۴۱ .۵٩‏ 
۶۱ ۶۶ ۴ /۱۸۶. 

ایس" - شاخابهة فرات: ۱ /۱۷۹. 

ایس " - شهری در بابل: ۱۷۹/۱ 

ایساگوراس - آتنی که برای بیرون راندن 
کلیستنس از اسپارتی‌ها کمک می‌خواهد: 
۳۸/۸/۸۵ ۷۴ 

ایستروس - دانوب؛ مقایسه با آراکس [ارس]: 
۱ با بوربستن: ۴ /۵۳؛ با نیل که 
باآن تطابق دارد: ۲ ۲۶ ۳۳ ۳۴ 
شاخابه‌های آن: ۴ /۵۱-۴۷؛ مسرز 
سک‌ائیه: ۴ /۱۰۱-۹۹؛ سرزمین‌های 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 


بالای ایستروس: ۵ /۱۰-۹؛ تراکیه‌ای‌ها 
و سکاها در سواحل آن به یکدیگر حمله 
می‌کنند: ۴ /۸۰: داریوش با پلی فابقی 
که ایونی‌ها از آن محافظت می‌کنند از آن 
می‌گذرد: ۴ / ۰۸۹ ۰۳ ۷ ۱۱۸ ۱۲۲؛ 
علی رغم مقاومت سکاها: ۴ /۰۱۲۸ 
۳۶۳ ۱۳۸ ۱۴۱: ۶ /۳۴۱: ۷ / 
۱۰ 

ایستریا - شهری یونانی در مصب ایستروس: 
۷۲ ۷۸/۴ 

ایستموس - منطقه‌ای در پلوپونز (؟): ٩‏ / 
۳۵ 

ایسخنوس - آیگینایی: ۱۸۱/۷: ۹۲/۸ 

ایسماریس - دریاچه‌ای در تراکیه: ۱۰۹/۷. 

ایسمنیا یی - لقب آپولون: ۵۲/۱ ۹۲؛ ۵/ 
۹ ۱۳۴/۸ 

ایسه‌دون‌ها - از اقوام سکایی: ۲۰۱/۱؛ ۴ / 
۳ ۰ ۷ ۳۲ 

ایفی ژنی - دختر آگاممنون. الههُ تائورها: ۴ / 
۱۰۳ 

ایفیکلوس - پدر پروتسیلاس قهرمان: ٩‏ / 
۱1۶ 

ایکاری - دریایی میان کاریا و کوکلادها: ۶ / 
۵ ۹۶ 

ایلیاد - منظومه از هومر: ۲ /۱۱۷-۱۱۶. 

ایلیتی - الهة ناظر بر زایمان‌ها: ۴ /۳۵. 

ایلیری - ناحیهٌ ساحلی شرق آدرباتیک: ۱/ 
٩ :۱۳۷/۸ :۴۹/ ۴۴ ۶‏ /۴۳. 

ایلیسوس -نهری در آتیک: ۱۸۹/۷. 

ایلیون -شهر تروئاد (در حماسهة هومر: تروا): 
۲ تسخیر آن توسط 
یونانیان: ۱ /۵؛ ۲ /۱۲۰۰۱۱۷؛ ۵ / 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


نهرست اعلام 


۴ ۷۲۷ ۱۶۱/۷: خحشابارشا» در 
آن‌جا فربانی کرد: ۴۳-۷ آتنای 
ایلیون: ۷ /۴۳. 

ایسمپروس - جزیره‌ای در چشم انداز 
خرسونس تراکیه: ۲۶/۵؛ ۴۱/۶ 
"1 

ایناخوس - شاه آرگوس: ۱/۱. 

ایناروس - لیبیایی شورشی. علیه پارسیان: ۳ 
۷/۷ 

اینتافرنس - پارسی. یکی از هفت سردار: ۳ 
۷۷ ۷( 


ایو - دومین همسر اتاماس: رفن 

اینوکون - شهری در سیسیل: ۰۲۳/۶ ۲۴. 

ایو - دختر ایناخوس ربوده شده توسط 
فلسطینی‌ها: ۱/۱ ۰۲ ۵؛ ۲ /۴۱. 

ایون" - شهری در تراکیه: ۲۵۷+ ۱۰۷ 
۳ ۰۰۱۱ ۲ 1۱. 

ایون "-کسی که ایونی‌ها از او نام گرفته‌اند: ۵ 
۴/۷ ۴۴/۸. 

ایونی (یونی‌ها)-ناحية ساحل غربی آسیای 
صغیر با جمعیتی یونانی؛ سرزمین و آب 
و هوا: ۱۴۹۰۱۴۲/۱: ۳۱۰۶/۲ / 
۹ ۰1۲۲ ۱۳۸: ۵ / ۰۲۸ ۰۳۱ ۱۲۳ ۶ 
٩ :۱۳۲ ۱۰۹ / ۸ ۹۵ ۸۶ ۰۳۳‏ / 
۶ شهرها و پرستشگاه‌ها: ۱ / 
۲ ۴۳ ۱۵۰-۱۴۵ ۱۶۷ ۱۷۰؛ ۲ 
۸ ۲ /۳۵: ۵ /۲۸: ۰۲۲/۶ ۳۱: 
هاتف: ۱ /۱۵۷: مستعمرات: ۹۵/۷ 
اقوام و اصالت‌ها: ۱ /۱۴۶۰۱۴۵؛ ۵ / 
۹ ۱۵/۷ زبان: ۱۴۲۰۱۳۹/۱ ۲ / 
۶۹ عناید: ۲ /۱۷-۱۵؛ فرمانروایان 
جبار: ۲ /۱۷۸؛ ۴ /۱۳۸: ۵ /۳۷: ۶ / 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۳ 03.001 





۱۰۸۷ 





۱ ۴۳؛ تاریخ: روابط با میلتوس:‎ ۱۰ ٩ 
بافنیقی‌ها: ۵ /۵۸؛ برای اولین‎ 7 
۰۲۸-۲۶۶ /۱ بار زیر سلطهٌ کرزوس:‎ 
توصیه‌های بیاس و طالس به‎ ۲ 
اینونی‌ها: ۱ /۱۷۰؛ برای دومین بار‎ 
۰۱۴۱۰۷۶/۱ نحت سلطه کورش:‎ 
۱۶۳ ۱۶۲ ۱۵۳-۱۵۱ ۰۳ 
در زمره‎ ۵۱/۷ ۷۴۱۷۱۹ 
رعایای پارس: ۲ /۱: ۰۱/۳ ۰۰ ۱۲۷؛‎ 
نقش ایونی‌ها در جنگ داریوش‎ ۷ 
۱۲۸۸-۹۷۸۹ / ۴ در سکس الیه:‎ 
۴۱/۶ :۱۴۳۲ ۷۴۰۶۳۴ ۳ 
۰۲۸/۵ اولین شورش ایونی:‎ ۷ 
۱۱۶۱ ۵۸ ۷ ۴4 ۳۷ ۰ 
۱۱۷-۰۵ ۱۱ ۱۱۰-۸ 
۱۸-۱۷ ۰۱۴-۷ ۰۳-۱ / ۶ ۲ 
۴۳؛ رای‎ ۰۴۲ ۰۳۳-۳۷۱۲۸ ۶ ۲ 
۴۳ ۳۲/۶ سومین بار تحت سلطه:‎ 
نیروهایش در لشکرکشی داربوش علیه‎ 
ارتمری و آتن: ۶ /۹۸؛ در لشکرکشی‎ 
/ ۸ ۱۱۹۱ ٩۵ ۰۹۴ ۰۵۱/۷ خشایارشا:‎ 
۱۳۰ 8۷ ٩۰ ۸۵ ۰۲۲ ۰.۱4 ۰ 
استمداد ایونی‌ها. از یونانیان: ۸ /۱۳۲؛‎ 
بنقش آنان در موکاله. دومین‎ ۹ 
۹٩ ۸ 8۶/۹ شورش ایسونی:‎ 
بی‌اعتنایی متحدان یونانی‎ ۰۴۳ 
/۱۰۶؛‎ ٩ نسبت به سرنوشت آنان:‎ 
جامعه ایونیایی: ۵ /۱۰۹؛ ایونی‌های‎ 
جزایر: ۱ /۱۵۱۰۳۷:؛ مزدوران ایونی در‎ 
مسصر: ۰۱۵۲/۲ ۰۱۵۴ ۱۶۳؛ دربای‎ 
؛٩۲/‎ ۱ ایونی: ۲۰/۷؛ زنان ایونیایی:‎ 
۸۸۸۷/۵ لباس آنان:‎ 
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تاریخ هرودوت 





ایونی‌ها - بخشی از اقوام یونانی: ۲۷/۱ 
۶ ۱۴۳ ۰۱۴۵ ۱۴۶: ۵ ۱ ۶۹ ۷ / 
۲۶/٩ ۷۳ ۴۸ ۰۴۶ ۴۴/۸ ۵‏ 

بئوتارک‌ها - رهبران بئوسیایی: ٩‏ / ۱۵. 

بئوسی ‏ ناحیه‌ای در یونان قاره [نه یونان 
جزایر]: ۱ /۹۲: ۲ /۴۹؛ ۵ /۵۷؛ ۶ / 
۴ روابط آن با آتن: ۶۱۵۷/۵ ۷۴ 
٩ ۷‏ ۱۰۸/۶؛ جبهه گیری او 
در مبارزه با خشایارشا: ۱۳۲/۷ ۲۰۲: 
۸ ۸ ۴۰. ۰۴۴ ۵۰, ۶۶ ۱۱۱۳ 
با مردونیه: ۰۲/٩‏ ۶ ۷ ۱۹۰۱۷ ۰۲۴ 
۱ ۳ ۴۶ ۷ع ۸ ۸۷ ۱۰۰ : 
شکارچیان بئوسیایی: ۱ /۱۹۵. 

بابل - از شهرهای آشور: ۸۷۷/۱ ۱۰۶ 
تصرف آن توسط کوروش: ۰۱۵۳/۱ 
۸۷-۸ ۰ ۱۹۲-۱۸۹ ۰۱۹۴ 
۰۱-۶ ساتراپی پارس: ۱۹۲/۳ ۷ / 
۲ تسس خر توسط داربوش: ۳/ 
۱۶۰-۰: ۴ /۱؛ توسط خشایارشا: ۱ 
7 اختراعات بابلی‌ها: ۲ /۱۰۹: 
تالان بابلی: ۸۹/۳ ۸۵ 

پابلیه - منطقهٌ بابل: ۱۹۳/۱ ۱۹۸/۴ 

باتوس ‏ - تسیره‌نه‌ای» بنیانگذار سیرن: ۴ / 
۱۶۳۱۱۵۹۰۱۵۷-۰ 

باتوس " - باتوس دوم ملقب به خوشبخت. 
فسرمانروای سسیرن: ۲ /۱۸۱؛ ۴ / 
۱۶۰-۹ 

باتوس "- باتوس سوم ملقب به «باتوس 
لنگ» فرمانروای سیرن: ۴ / ۸۱۶۱ ۰۱۶۲ 
۳( 

باتیادها - نوادگان باتوس: ۴ /۲۰۲. 

بسادرس م پارسی؛ یکی از سران سپاه 
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خحشایارشا: ۷ /۷۷. 

بادها - شخصیت داده شده. دارای معبدی در 
دلفی: ۷ /۱۷۸: ایزدانی در پارس: ۱ / 
۱۳۱ 

باراتر - معدنی قدیمی در آتن که بعضی از 
محکومین به مرگ را در آن می‌انداختند: 
1۳۳/۷ 

بسازاکس م پارسی: از فرماندهان سپاه 
خشایارشا: ۷۵/۷ 

باز یلیدس - ساموسی: ۱۳۲/۸. 

باکال‌ها - از اقوام لیبیایی: ۴ /۱۷۱. 

باکتر - [بلخ] از شهرهای باکتریان: ٩‏ /۱۱۳. 

با کتریان س ناحیه‌ای در اسیای مرکزی: ۱ / 
۳ ۲ / ۹۲: ۴ /۲۰۴: ۶ / ۹ ۷ / 
۴ ۶ی ۸۶: ۱۱۳/۸ ۰۳۱/۹ ۱۱۳. 

پاکوس مه باکیک 

بااکیادها - اعقاب باکیس» شاه کورینت: ۵ / 
۲ 

بااکیس - خالق رساله‌ای در مورد پیشگویی: 
۴۳/٩ :۶ ۸‏ 

بساکسیک [باکوس] - لقب دیونیسوس 
[دیونیزوس, دیونوسوس]: ۴ /۷۹. 

باگایوس - پارسی. پدر ماردونتس: ۸۰/۷: 
۱۳۰/۸ 

بارس - پارسی» فرمانده نیروهای دریایی 
پارس در لیبی: ۴ /۲۰۱۳۰۱۶۷. 

برائورون - محلی در آتیک: ۴ /۱۴۵؛ ۶ / 
۱۳۸ 

برانتژیون - شهری در ایتالیا: ۴ /۹۹. 

پرانخیدها - خاندان پیشگوی میلتوس: ۱ / 
۶ ۸۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۱۵۹ ۲ / ۱۱۵۹ 
۵ ۳۶ 
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برپرها - در مقابل دنیای یونان بقیهٌ دنیا و به 
ویژه آسیا و امپراتوری پارس: ۱ /مقدمه: 
۴ ۶ ۱۴ ۸۵۸ ۶۰ ۰۱۷۳ ۱۲۱۳ ۳ / 
۹ ۴۴ /۱۲: ۰۴۹/۵ ۱۹۷ ۶ /۵۸: ۷ 
7 ۱۶۷۰۱۰۵/۸ نیروهای ایران در 
لشکرکشی داتیس: ۰۹/۶ ۰۱۰۶ ۱۰۷ 
۲ ۳ ۵۰ ۶ ۰.۱۱۷ ۱۲۱ 
در لشکرکشی خشایارشا: ۲۳/۷ ۰۱۳۲ 
۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۳ ۱۸۰-۱۷۵ 
۲ ۱۸۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۱۹۶ 
۲۱ ۲ ۸ ۰.۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
۳ ۸ / ع ۶ ۰۱۱-4 ۰۱۶-۱۴ ۱٩‏ 
۰۲٩ ۰۲۵ ۳‏ ۰۳۴-۳۱ ۰۳۹-۳۷ ۴۰ 
۶ ۰۵۳۸۵۰ ۵۵ ۰ ۶۱ ۷۲۱ در 
سللامین: ۸۷۵/۸ ۷۸۰۷۶ ۸۰ #۸۲ 
۴ ۸۶ ۰۸۷ ۸۹ ۹۳-۹۱ پس از 
سسالامین: ۰۱۰۹-۱۰۷/۸ ۰۱۱۱ ۰۱۲۶ 
۲ ۳ در پلاته: ۶/٩‏ ۷ 
۰۱٩ ۰۱۷ ۱۵ ۷۱‏ ۰۲۴ ۰۲۷ ۳۱-۲۹ 
۰۵٩ ۰۵۷ .۵۵ ۰۴۸ ۰۴۵ ۰۴۳۳ ۰‏ ۲ع 
۸ ۷ ۷۶۰۷۱ ۰۷۸ ۷۹ در موکاله: 
۳۹ زسسان 
بربر (غیر پونانی): ۱ / ۰۵۷ ۵۸: ۲ / ۵۷؛ 
۳ 1۳۵/۸ 
برکه [برقه] - از شهرهای لیبی» تحت سلطه 
پارسیان: ۳ /۱۳. ۱۹۱ ۴ /۱۷۱؛ در 
جنگ با سیرن [کورنه]: ۴ / ۰۱۶۰ ۰.1۶۴ 
۵ تسخیر آن توسط پارسیان: ۴ / 
۰۵-۷ 
برمیون از کوه‌های مقدونیه: ۸ /۱۳۸. 
بروگوس - شاخابهُ ایستروس: ۴ /۴۹. 
بروگ‌ها -نام قدیم فریگی‌ها: بروگ‌ها از اقوام 
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تراکیه: ۶ /۴۵؛ ۰۱۸۵/۷ 

بریانتیک ناحیه‌ای در تراکیه: ۱۰۸/۷ 

بس‌ها - از اقوام تراکیه: ۱۱۱/۷ 

بلبینه « جزیرة کوچکی در جنوب دماغة 
سونیون: ۲۵/۸ ۱. 

پلوس " - خدای بابلی: ۱ /۱۸۱: ۰۱۵۵/۳ 
1۵۸ 

پلوس " - از اعقاب هراکلس: 4۷/۱ ۷/ ۶۱ 

بلیه - [قوج] نام یکی از اهالی آیگینا: ۶ /۵۰. 

بنادر - بنادر آب‌های گرم ترموپیل: ۷ / 
۰ 

بوئوبارس « پارسی. ازدواج او با خواهر 
آلکساندر مقدونی: ۵ /۲۱؛ ۲۲/۷: ۸ / 
۱۳۶ 

پوئوتأکیدس - کروتونیایی: ۵ /۴۷. 

بوئولیس - اسپارتی داوطلب قربانی شدن به 
استقام کشتار پیک‌های داریوش: ۷ / 
۴ ۳ 

بوباستیک - قصبه یا روستایی در مصر: ۲ / 
۱۶۶ ۱ 

بوپاستیس " - الهذ مصری: ۰۱۳۷/۲ ۱۵۶. 

شیویامتیی ان تیه ها مصر: ۲ .۵٩/‏ 
دی ۷ ۱۳۷ ۱۵۴ ۵۶ ۱۵۸ 
۱۶۶ 

بوت روگه - شهری در مصر: ۱۲( 

بوتو از شهرهای مصر و دارای هاتف لتو: ۲ 
۰۵٩‏ ۶۳ ۷۵ ۸۳ ۳ ۱۱۱ ۱۳۳ 
۷ ۶ ۶۴/۳ 

بوتی - از نواحی مقدونیه: ۰۱۲۷۱۲۳/۷ 
۵ ۱۲۷ 

بودین‌ها - قومی ساکن شمال سکاها: ۴ / 
۱ ۰۱۰۱۹-۱۰۸ ۱۲۰-۱۱۹ ۱۲۳ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۰۹۰ 


۱۳۶ 

بودی‌ها - از قبایل ماد: ۱۰۱/۱ 

بورا - از شهرهای آخایی: ۱ /۱۴۵. 

بوره -باد شمال: مورد پرستش: ۷ /۱۸۹. 

بوریستن ‏ - رودی در سکائیه: ۴ / ۰۵ ۰۱۷ 
۸ ۴ ۷ ۳ ۰۵۶ ۰۷۱ ۰۱۰۱۰۸۱ 

بوریستن " - شهری در سکائیه: ۴ / ۰۱۸۰۱۷ 
۳ ۷۹ 

بوزیریت - قصبه‌ای در مصر: ۲ / ۱۶۵ 


بوزیریس ‏ شهری در مصر: ۲ / ۰۵٩‏ ۶۱. 
و سقوو ‏ کر تراکیه: ۴ ۸۹۵۳ 


۸ ۷( 
بوسفور " - کیمری (تنگة کرج): ۱۲/۴ 
۱۰۰۸ 
بوس‌ها - از قبایل ماد: ۱ /۱۰۱. 
بوکولیک - یکی از دهانه‌های نیل: ۲ / ۱۷. 
بوگس - پارسی» حاکم ایون: ۱۱۳۰۱۰۷/۷. 
بولبی تین - یکی از دهانه‌های نیل: 1۷/۲ 
بوی بئیس - دریاچه‌ای در تسالی: ۱۲۹/۷. 
بیاس برادر ملامپوس پیشگو: ۳۳/۹ 
بیبااسوس ‏ شبه جزیره‌ای در کاریا: ۱ /۱۷۴. 
بیتون - یکی از دوقلوهای آرگوس: ۳/۱ 
پیتینی‌ها - از اقوام تراکیه: ۱ /۲۸: ۷۵/۷ 
بیزانت از شهرهای هلسپونت: ۱۳۷/۷ 
بیزائنس - از شهرهای اروپا در ساحل بوسفور: 
۴ / ۸۷ ۱۴۴: ۵ / ۲۶ ۱۰۳ ۶ / ۵ 
۸۹/٩ ۶‏ 
پیسالتس م [بیزالتس]: ابیدوسی: ۶ /۲۶. 
پیسالتی - [بیزالتی]» از نواحی مقدونیه: ۷/ 
۵ ۱۱۶/۸ 
بیستون‌ها - از اقوام تراکیه: ۰۱۱۰/۷ 
بیستو نیس م دریاچه‌ای در تراکیه: ۱۰۹/۷ 
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تاریخ هرودوت 





پثانی - قصبه‌ای در آتیک: ۶۰/۱ 

پئوپل‌ها - از اقوام تراکیه: ۵ /۱۵؛ ۱۱۳/۷. 

پئونی " - منطقه‌ای در آتیک: ۶۲/۵ 

پئونی " - ناحیه‌ای در تراکیه: ۳۳/۴ ۴۹: ۵ 
۲ ۸ ۷ / ۱۲۴: ۸ / ۱۱۵ 
پئونی‌ها تحت فرمان و تبعید شده 
پارسیان: ۵ /۰۱ ۰۱۷-۱۲۰۲ ۰۲۳ ۱۹۸ ۷ 
۷ ۸ ۳۲۱۱ 

پئیروس -رودی در پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 

پائوزیریس - پسر آمیرته: ۳ /۱۵. 

پائو‌سانیاس - اسپارتی» مربی پله نیسترارک 
شاه فرمانده نیروهای اعزامی اسپارتی و 
نیروهای یونانی در پلاته: ۱۰/٩‏ ۱۲ 
۳ ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۴۷-۳۵ ۰۵۰ ۰۵۷۵۳ 
ی ۴ ٩‏ ۷۲ ۱۰۱؛ از یک زن 
اسیر ایرانیان حمایت می‌کند: ۷۶/٩‏ 
امتناع از بی‌حرمتی به جسد مردونیه: ٩‏ / 
۷۹-۸؛ سهم او از غنائم: ۱-٩‏ ۸ 
در خیمة خشایارشاء غذاهای پارسیان را 
با غذاهای اسپارتی‌ها مقایسه می‌کند: ٩‏ 
7 از زدن بسچه‌های انا کسوس 
خودداری می‌کند: ٩‏ /۸۸2۸۷: جامی را 
وقف مدخل پونت اوکسین می‌کند: ۴ / 
۱ سوء استفاده از قدرت خویش: ۸ / 
۳ در آرزوی آن که فرمانروای خودکامة 
یونان شود: ۵ /۳۲. 

پائوس‌ها - از اقوام جنوب شرقی کاسپین: ۳ 
4 

پاپایوس نام زئوس میان سکاها: ۴ / .۵٩‏ 

پاپر میس س شهری در مصر: ۰۵٩۹/۲‏ ۶۳: ۳ / 
۲ قصبه پاپرمیس: ۷۱/۲ ۰۱۶۵ 


پاتارس - شهری در لیسی: ۱ /۱۸۲. 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


پاتاریمیس - مسصری. مامور از جانب 
آیری‌یس برای دستگیری آماسیس: ۲ / 
۱۶۲ 

پاتایکوس - از مردم گلا [جلا]: ۷ /۱۵۴. 

پاتریس - شهری در پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 

پاتو موس - شهری در مصر: ۲ /۱۵۸. 

پاتیرامفس م پارسی. ارابه ران خشایارشا: ۷ 
۱7 

پاتی زئیتس ‏ مغ پیشکار کمبوجیه که 
شورش اسمردیس را علیه او انگیخت: ۳ 
۲ ۶. 

پادی‌ها - از اقوام هند: ۳ / .۹٩۹‏ 

پاراپو تامی - شهری در فوکید: ۳۳/۸ ۳۴. 

پارالات‌ها - از قبایل سکایی: ۴ / ۶ 

پارایباتس - اسپارتی» از همراهان داروش: 
۵ ۴۶. 

پارتاسی‌ها - از قبایل ماد: ۱ /۱۰۱. 

پارتنیوس - رودی در آسیای صغیر: ۲ / 
.1 

پارتنیون - کوهی در آرکادی: ۶ /۱۰۵. 

پارت‌ها - از اقوام جنوب شرفی کاسپین: ۳ 
۷۳ ۷ /۶۶. 

پارس - [ایران]: منطقه‌ای از آسیا واقع در 
شمال شرقی خلیج فارس: ۰٩۱/۱‏ 
۷۸ ۲ ۳۳( ۰۱1۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۵۳ 
۸ ۲۰۹ ۲۱۰: ۳ / ۶۷ ۸۷ ۱۱۷؛ 
۴ / ۳۹ ۴۰: ۰۲۹/۷ ۶۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 
۹ سرزمین: ۷۱/۱: ۱۲۲/٩‏ آداب 
و رسوم: ۰۱۴۰-۱۳۱۵۷۱/۱ ۱۱۵۳ ۲ / 
۶٩۹ .۳۴ ۰.۳۱ ۰۱۶ ۰۱۵ / ۳ ۷‏ ۶ / 
08 ۷ / ۰۲ ۲۳۸؛ جمجمه‌ها: ۳ /۱۲؛ 
زبان: ۱۱۹۲۰۱۴۸۰۱۳۹۱ ۱۱۱۹/۶ 
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۱۱ 


٩ :۹۸ ۸۵ ۲۰/۸ :۶۱ ۵۴ ۷‏ | 
۰ سربازان پارسی در سپاه شاه: ۵ / 
9۹ ۹۷: ۷ / ۰۴۰ ۰۴۱ ۶۱ ۸۵-۸۳ 
۶ ۳ ۱۸۱ ۱۸۴ ۱۲۱۱ ۱۱۳/۸ 
٩ ۰‏ /۰۲۱-۲۰ ۳۶۱ ۶۸ ۷۰ 
۰ ۶ ۷ ۱۲ به صورت مرکز 
امپراتوری در می‌آید: ۰۳۰/۳ ۷۹ ۸۱ 
۲ ۶ ۳۲/۵ ۴۹: ۰۲۴/۶ ۳۰ 
۰۲٩ ۰.۱۲ ۸ ۰۳ / ۷ ۲‏ ۵۳: ۸ ۱ ۰۸ 
۰ ۰ تاریخ: 
تحت سلط مادها: ۸۱/۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
۰ ۱۲۲۷ ام کورش: ۱/ 
۱۳۰-۴ پارسیان لودیا را به اطاعت 
خویش در می‌آورند: ۵۳۰۴۶۱ ۰۷۲ 
٩۰ ۸۸ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۰ ۰۷۷ ۵‏ 
۰۱ اربابان 
آسیا شده‌اند: ٩۹۵/۱‏ بابل را تصرف 
می‌کنند: ۱ /۱۹۱؛ حمله به ماساگت‌ها: 
۷ ۷ فرماندهی 
را بسرگزیده است: ٩‏ /۱۲۲؛ در عصر 
کمبوجیه: اریاب مصر شده‌اند: ۲ /۳۰. 
۸ ۹ ۱۱۰ ۱۵۸: ۱/۳ ۷ ۱۱ 
۴ شکست در مسقابل 
کارتاژ و اتسیوپی: ۳ /۲۲-۱۰؛ جنون 
کمبوجیه: ۰۳۰/۳ ۰۳۷-۳۴۰۳۱ غصب 
سلطنت مُنغ: ۶۱/۳ ۳ ۵ ۶ص 
۷۵-۸ ۰۷۹ ۸۳ ۰۸۴ ۸۸۷ ۸۸: در عهد 
داریوش: امپراتوری پارس: ۱ /۱۹۲؛ ۳ 
۸ ۲ ۰۷ ۸ ۰۱۰۵ ۱۱۷ امور 
داخ-41: ۰۱۱۸/۳ ۰۱۲۸-۱۲۶۰۱۲۰ 
۳ امور خارجه اعزام هیئت 
نسمایندگی به یونان: ۳ /۱۳۸-۱۳۵: 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۰۹۲ 


سس  _‏ _ _ ح 


تسخیر ساموس: ۳ /۱۴۷-۱۴۴. ۱۴۹ 
بابل: ۳ /۱۶۰-۱۵۰؛ لشکرکشی به 
سکائیه: ۴ /۱۴۴-۱۱۸: به لیبی: ۴ / 
۷ اه فتوحات در 
هلسپونت: ۰۱/۵ ۱۰؛ در تراکیه: ۵ / 
۲ مهسیئت نسمایندگی در 
مقدونیه: ۵ /۲۱-۱۷؛ تسخیر لمنوس: ۵ 
7 شکست در نساکسوس: ۵ / 
۳۴-۲ ۳۶؛ قطع رابطه با آتن: ۷۳/۵ 
۶ ۷ پیروزی بر شورش ایونیه: ۵ / 
۱۱-۸ ۶ /۳۲-۴ ۴۲؛ فستح ساحل 
چپ هلسپونت: ۳۳/۶؛ لشکرکشی به 
اروپا: ۰۴۳/۶ ۰۴۹ ۰۹۴ ۹۸: ناکسوس؛ 
۶ ارتریا: ۶ /۱۰۲-۱۰۰؛ ماراتون: 
۶ -۱۳۳؛ در عسهد خشابارشا: 
لشکرکشی به پونان: تدارکات: ۷/ 
۲ حرکت از آسیا به اروپا: ۷ / 
۷ نس بردهای تسرموپیل و 
آرتمیسیون: ۲۳۶-۱۷۷/۷: ۲۶۳/۸ 
تسخیر آتن: ۸ ۳ بنبرد سالامین: 
۸ پس از سس‌للامین: 
عقب نشینی خشایارشا: مردونیه در یونان 
می‌ماند: ۸ /۱۴۰-۱۱۷: ۰۱/٩‏ ۱۱-۶ 
نبرد پلاته: ٩‏ /۸۶-۱۵؛ نبرد موکاله در 
آسیا: ٩‏ /۱۰۶-۹۰؛ از دست رفستن 
سستوس: ٩‏ /۱۲۱-۱۱۵. 

پارمیس م همسر داریوش: ۸۸۸/۳ ۷۸/۷ 

پارناس - کوهی در فوکید: ۰۲۷/۸ ۳۲ ۳۵ 
۶ ۷ ۳۱ 

پارناسوس > پارناس. 

پارورثات‌ها - از اقوام پلوپونز: ۴ /۱۴۸! ۸ / 
بو 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


تاریخ هرودوت 


پاروس - از جزایر دربای اژه [اگه): ۵ / 
۳۱-۸ مورد حمله میلتیادس: ۶/ 
۱۳۶-۳ رزمنده‌ای به سالامین 
نسمی‌فرستند: ۶۷/۸! پسرداخت به 
تمیستوکلس: ۱۱۲/۸؛ سنگ مرمر 
پاروس: ۳ / ۵۷: ۵ /۶۲. 

پاریس ‏ الکساندر. 

پاریکانی‌ها - از اقوام اسیایی: ۸۲/۳ ۹۴ 
۷ ۸۶ 

پاریون - شهری در تروئاد: ۵ /۱۱۷. 

پاسارگادها - از قبایل پارس: ۱ /۱۲۵؛ ۴ / 
1۶۷ 

پاسیکلس - پدر فیلیستوس, از همراهان پله: 
۰۷/۹ 

پافلاگونی - ناحیه‌ای در شمال آسیای صغیر: 

۷۲/۷ ۱۹۰/۳ ۷ (۸ 

پافوس - شهری در جزیرة قبرس: ۱۹۵/۷ 

پاکتبه - شهری در خرسونس: ۳۶/۶. 

پاکتول - شاخابة هرموس: ۵ /۱۰۱. 

پاکتی‌ها - قومی ساکن در سواحل سند: ۳/ 
۳ ۴۴ ۶۷/۷ ۶۸ ۸۵ 

پاکتی یس - لیدیایی» رهبر شورشیان علیه 
کورش: ۱ /۱۶۱-۱۵۳. 

پاگاس - شهری در تسالی: ۰۱۹۳/۷ 

پالاس ‏ نک: آتنا. 

پالن " - شبه جزیر؛ خالکیدی: ۶۲/۱ ۸۷ 
۲۸/٩ ۱۷۸۰۱۶۸۸ ۳‏ 

پالن " - قصبه‌ای در آتیک: ۸۸۴/۸ .٩۳‏ 

پاله‌ای‌ها - ساکنان پال در جزيرة کفالنی: ٩‏ / 
۸ ۳۱ 

پامفیلی‌ها ‏ - ساکنان پامفیلی در جنوب 
آسیای صغیر: ۲۸/۱: 4۰/۳: ۹۱/۷ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


2۰/۸ 

پامفیلی‌ها " - از قبایل سیکیون: ۶۸/۵ 

پامون - از اهالی اسکیروس که صخره‌ای 
میان دریا را به پارسیان نشان می‌دهد: ۷ 
/۱۸۳. 

پا میسوس -رودی در تسالی: ۷ /۱۲۹. 

پان - از خدایان یونانی و قرینة آن در مصر: ۲ 
2 ظهور در فیلیپیدس: 
۶ -۱۶. 

پائاتنه‌ها - از اعیاد آتنی‌ها: ۵ ۵۶. 

پانایتیوس - تنوسی, که به خطوط یونانیان 
در سالامین می‌پیوندد: ۸۲/۸ 

پانتارس - اهل گلا [جلا]: ۷ /۱۵۴. 

پانتاگنوتوس - ساموسی: ۱۵۷/۳. 

پانتالئون - لودیایی برادر کرزوس که به 
دست او کشته شد: ۱ /۲. 

پانتیالی‌ها - از قبایل پارس: ۱ /۱۲۵. 

پانتی تس - اسپارتی» رسوا و بدنام به دلیل 
آن که در ترموپیل نجنگیده بود: ۷/ 
۳۲ 

پانتیکاپس - شاخابهٌ بوریستن: ۴ / ۰۱۹۰۱۸ 
۷ ۵۴. 

پسانتی‌مات‌ها - قومی در جنوب شرقی 
کاسپین: ۳ /۲. 

پاندیون - شاه افسانه‌ای آتن: ۱۱۷۳/۱ ۷ / 
۹۲ 

پانژه > پانگه 

پانگه - کوهی در تراکیه: ۱۶/۵؛ ۰۱۱۲/۷ 
۳( 

پانویس س شهری در فوکید: ۸ /۳۵-۳۴. 

پانورموس - از بنادر ایونی: ۱۵۷/۱ 

پانیتس - مسنیایی که توصیه‌ای به اسپارنی‌ها 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱/۲۱۵۳ 0.001 


۱۹۳ 


می‌کند: ۵ /۵۲. 

پانیونیا - عید مشترک ايونی‌هاي آسیای 
صغیر: ۱ /۱۴۸. 

پانیونیوس ‏ خیوسی که بی رحمانه توسط 
هرموتیموس تنبیه شد: ۸ /۱۱۶-۱۰۵. 

پانیونیون - محراب ایونی‌های آسیای صغیر 
در بالای کوه موکاله: ۰۱۴۳۱۴۱/۱ 
۸ ۷/۴۶ 

پایسوس - شهری در هلسپونت: ۱۱۰/۷ 

پایون -شهری در پلوپونز: ۱۲۷/۶. 

پترا - [پتره] ناحیه‌ای نزدیک کورینت: ۵ / 
۹۲ 

پتری - ناحیه‌ای در کاپادوکیه: ۰۷٩۹۰۷۶/۱‏ 

پتو ئیوس -لقب آپولون: ۸ /۱۳۵. 

پتوئیون - معبد و پیشگوی آپولنن در بفوسی: 
1۱۳-۸ 

پداسا - شهری درکاری: ۱ /۱۷۶-۱۷۵: /۵ 
۲۱ ۰۱۰۴/۸ 

پد یه - از شهرهای فوکید: ۳۳/۸. 

دای دنام در تراکیه: ۵ /۱۷-۱۵. 

پراکسینوس - از اهالی ترزن. فرمانده ناوی 
که به تصرف پارس‌ها در آمد: ۰۱۸۰/۷ 

پرا یستوس ‏ از شهرهای کرت: ۰۱۷۰/۷ 
۱۷ 

پسرب‌ها - از اقوام تسالی: ۱۳۱۰۱۲۸/۷ 

۸۵ ۲ ۲۳ 5 

پرد یکاس - اولین پادشاه مقدونیه: ۵ /۲۲؛ 
خادم پادشاه لبایا؛ پیش بینی عظمت او 
در آینده: ۱۳۹-۱۳۷/۸. 

درون به پرسه: 

پرسس - پسر پرسه که نام پارسیان از او گرفته 
شده است: ۶۱7/۷ ۱۵۰. 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 





۱۰۴ 


تاریخ هرودوت 





پرسه - قهرمان, پسر دانائه: ۲ /۹۱: ۵۳/۶ 
۴ ۶۱/۷ ۱۵۰ نسوادگان او: ۱ / 
۵ پاپوش‌های او: ۲ /۹۱؛ گشت‌زنی 
پرسه: ۲ / ۱۵. 

پرسه‌ای‌ها - نوادگان پرسه: ۲۲۰/۷. 

پرفرس‌ها - هیپربوره‌ای‌های حامل هدایا و 
نذورات: ۴ /۳۳. 

پرکالون - اسپارتی. همسر دماراتوس که او را 
از لثوتیخیدس درزدیده بود: ۶۵/۶ 

پرکسیلائوس - هالیکارناسی: ٩‏ /۱۰۷. 

پرکوت - شهری در هلسپونت: ۱۱۷/۵ 

پرگام - ار تروا: ۴۳/۷. 

پرگاموس - یکی از قلعه‌های پی‌یرها: ۷ / 
۱۱ 

پسرگزاسپ - پارسی. یکی از فرماندهان 
ناوگان خشابارشا: 4۷/۷. 

پرگزاسپه - پرگزاسپ 

پرو پونتید - دریای مرمره: ابعاد آن: ۴ /۸۵؛ 
۱۲۳/۵ 

پرو تسیلاس - قهرمان پرافتخار در الئونت: ۷ 
٩‏ /۱۲۰۰۱۱۶. 

پرو توتی پس - سکایی: ۱۰۳/۱ 


(۱ ۸ 


پرورش دهندگان اسب - شهروندان ثروتمند 
خالکیس: ۸۷۷/۵ ۶ ۱۰۰. 

پرو سوپیتیس - از جزایر نیل: ۲ / ۱۶۵۰۴۱ 

پروکلس ۱ اسپارتی» نیای یکی از دو خاندان 
سلطنتی اسپارت: ۴ /۱۴۷؛ ۵۲/۶ ۸ 
/۱۳. 

پروکلس " - جبار اپیدائور: پدر ملیسا. همسر 
پرباندر: ۲۵۰/۳ ۵. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۰٩۱۱۲۳۱ 03.00( 


پروکونس -جزیره و شهری در دریای مرمره: 
۴ ۳۳/۶. 

پرومته - از تیتان‌ها که هممسرش آسیا نام 
داشت و نام آسیا از او گرفته شده است: 
۴ /۴۵. 

پرو منه يا س کاهنه دودون: ۲ / ۵۵. 

پرونایا -لقب آتنا: ۹۲/۱: ۰۳۷/۸ ۳۹ 

پریالا - هاتفی که بازیچة دست کلئومنس 
می‌شود: ۶۶/۶ 

پریام - پادشاه تروا: ۰.۳/۱ ۴؛ ۲ /۷۲۱۲۰ / 
۴۳ 

پریاندر - جبار کورینت. مشاور تراسوبول 
ملطی : ۱ آربون در دربار او: 
۳۸۱ درگیری با پسرش 
لوکوفرون: ۳ /۵۳-۴۸؛ قساوت او: ۵ / 
۲ شبح همسرش ملیسا بر او ظاهر 
می‌شود: ۵ /۲؛ داور میان اتنی‌ها و 
موتیلنی‌ها: ۵ / ۹۵. 

پریتانیس - اسپارتی از نوادگان هراکلس: ۸ 
/۱۳. 

پسریکلس - دولت‌مرد آتنی از نوادگان 
کلیستنس. سیکیونی: ۶ /۱۳۱. 

پریلائوس - فرمانده سیکیونی‌ها در موکاله: 
1۳/۹ 

پرین - شهر ایونیایی آسیای صغیر: ۱ / ۱۵. 
۲ ۱۶۱ 1۶ 

پرینت - از شهرهای تراکیه: ۴ / ۱۰ ۶/ 
۳ تسلیم پارس‌ها: ۵ /۲-۱؛ ۲۵/۷ 

پرینه تادس - اسپارتی: ۵ /۴۱. 

پس‌امتیک " - فرعون مصر: ۱۱۰۵/۱ 
آزمایشات او: ۲ / ۲۸۰۲ فرار سربازانش 


از خدمت: ۲ /۳۰؛ رسیدنش به قدرت: 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


۲ /-۱۵۴؛ سلطنت او: ۲ / ۱۱۵۷ 
جانشینانش: ۲ /۱۶۱۰۱۵۸. 

پسامتیک " - لیبیایی : ۷/۷ 

پسامئیت - فرعون مصر. مغلوب کمبوجیه: 
۱۵-۳ 

پساهیس - فرعون مصر: ۲ /۱۶۱-۱۵۹. 

پسوتالی - جزیرة کوچکی میان سالامین و 
آتیک: ۰۷۶/۸ ۹۵. 

پسیل‌ها - از اقوام لیبی: ۴ /۱۷۳. 

پلئیستارخوس ‏ اسپارتی؛ پسر لئونیداس: ٩‏ 
.۱ ۱ 

پلئیستروس - از خدایان تراکیه‌ای: ٩‏ /۱۱۹. 

پل - شهری در مقدونیه: ۱۲۳/۷ 

پلاتئا - جزیره‌ای در ساحل سیرنائیک. با 
جمعیتی از ترایایی‌ها: ۴ /۰۱۵۳-۱۵۱ 
۶« 

پلاته - از شهرهای بئوسی متحد آتن: ۶ / 
۸ ۲ ۱ ۷؛ پارسیان 
آن را به آتش کشیدند: ۸ نرد 
پلاته: ۲۳۱/۷: ۱۲۶/۸: ۰۱۵/٩‏ ۱۶ 
۵ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۳۹ ۴۱ 
۵۱ ۰۸۵۲ ۶۵ ۵۷۲ ۷۶ ۵۷۸ ۵۱ ۸۵ 
۶ ۸ ۰ ۰۱۰۰ ۱۰۱ پلاته‌ای‌ه ا: 
متحدان آتن: ۱۰۸/۶ درماراتون: ۶ / 
۲۱ در سسللامین: ۰۱/۷ ۴۴ 
۶ در پلاته: ٩‏ /۰۲۸ ۰۳۱ 8۶۱ ۸۳ 
۵ در جنگ با تبسی‌ها: ۲۳۳/۷. 

پلارگیکون - محدودة قدیم آتن: ۶۴/۵ 

پلاسگه‌ها - یکی از دو قوم قدیم یونان 
نياکان گروه ایونی: ۱ /۵۸-۵۶؛ خدایان 
آنان: ۲ رسوم و عادات 
دریافتی آنان از مصر. توسط زنانشان: ۲ / 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۱۱۲۵ 0.0011 





۱۰۹۵ 





۱ نوادگان آرگونائوت‌ها را از لمنوس 
بیرون می‌ران ند: ۴ /۱۴۵؛ خود در 
لمنوس و ایمبروس مستقر می‌شوند: ۵ / 
۶ رانده شده از اتن» مستقر در لمنوس. 
آتنی‌ها را مسی‌ربایند و آنان را با 
فرزندانشان به قتل می‌رسانند: ۶ / 
۱۳۹-۶: میلتیادس» جزيرة آن‌ها را 
فستح می‌کند: ۱۴۰/۶؛ پلاسگه - 
آیگیالی‌ها: ۹۴/۷؛ پلاسگه‌های آرکادی: 
۱ پلاسگه‌های کرانایی. نام قدیم 
اتنی‌ها: ۴۴/۸. 

پلاسگی - صحن [میدان] پلاسگه‌ها در آتن: 
پلارگیکون: ۵ / ۶۴. 

پلاکیا - شهری در پروپونتید: ۱ /۵۷. 

پلن - شهری در پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 

پلوپس - قهرمانی که نام پلوپونز از او گرفته 
شده است: ۸/۷ ۰۱۵٩۹۰۱۱‏ 

پلوپونز - شبه جزیرة جنوب یونان: ۶۱/۱ 
۵٩ ۰.۵۶ / ۴۳‏ ۴ /۱۷۹: ۵ / ۴۳۲: ۶ / 
۷ ۷ / ۰۱۴۳۷ ۱1۶۸ ۰۲۰۷ ۲۳۶: ۸ / 
۰ ۵ سرزمین امن: ۸۶/۶؛ 
ساکنان آن: ۱۴۵۰۱۵۶/۱ ۲ /۱۷۱: ۷ / 
٩ ۱۷۳ ۳۱/۸ ۴ ۳‏ / ۲۷-۲۶ 
بخش اعظمی از آن تحت سلطه 
اسپارت: ۳۳ /۱۴۸: ۵ /۷۴؛ ۱۶۳/۷ 
آنان به شیوه خویش داستان آناخارسیس 
را تعریف می‌کنند: ۴ /۷۷؛ قبیله‌ای را در 
کورن تشکیل می‌دهند: ۴ /۱۶۱؛ میزان 
غرمت در میان آنان: ۷۹/۶ تاریخ: در 
جنگ با هراکلیدها: ٩‏ /۲۶:با آتن: ۵ / 
۱۷۳/٩ ۱۳۷/۷ ۶‏ با پارسیان: طرح 


پناه گرفتن پست دیوارهای ایستموس را 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


ن می‌پذیرند: ۰۱۳۹/۷ ۲۰۷ ۲۳۵: ۸ / 
۰۴٩ ۰‏ ۵۰. ۰۵۷ ۰ ۶۸ ۰۷۲-۷۰ 
٩ ۱۰۰ ۰۷۹ ۰۷۵ ۴‏ / ۸ 4 
سیروهایشان در ترموپیل: ۰۲۰۲/۷ 
۸ در سلامین: ۰۴۳۳/۸ ۴۴؛ در 
پلاته: ۱۱۰۶۰۱۹/٩‏ در موکاله: ٩‏ / 
۶ + 

پلوز - از شهرهای مصر: ۲ / ۱۴۱۰۱۵ 

پلوزی - یکی از دهانه‌های نیل: ۲ / ۰۱۷ 
۴ ۳ /۱۰. 

پله - شاه افسانه‌ای فتی» همسر نتیس: ۷ / 

۱ ۱۱ ۱ 

پلین تیه - خلیجی در ساحل مصر: ۲ / ۶. 

پلینوس -‌بندری در لیبی: ۴ /۱۶۸. 

پلیون - کوهی در تسالی: ۴ /۱۱۷۹ ۷ / 
۰۹ ۸ ۸ 1. 


پنتاپول - گروهی از پنج شهر یونانی آسیای 


صغیر: ۱۴۴/۱. 

پنتولوس -فرمانده سپاه اعزامی از پافوس: ۷ 
/۱۹, 

پئه - رودی در تسالی: ۰۱۳۰-۱۲۸۰۲۰/۷ 
۷۳ ۲( 

پنه‌لوبه - همسر اولیس. مادر ایزد پان: ۲ / 
۵ 1۶۶ 


پوتئاس ‏ -آبدری: ۱۳۷/۷. 

پوتلاس " - آیگنیایی که پارسیان ارزش او را 
تحسین می‌کنند: ۱۸۱/۷: ۹۲/۸ 

پوتئاس "- ایکنیایی: ۷۸/٩‏ 

پو تا گوراس - ملطی که آریستاگوراس ملطیه 
را به او واگذاشت: ۱۲۶/۵ 

پوترموس - فرستاده فوسه‌ای‌ها [فوکه‌ای‌ها] 
به اسپارت: ۱۵۲/۱. 
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تاریخ هرودوت 





پوتوگئس -برادر فرمانروای زانکله: ۶ /۲۳. 

پوتیده - از شهرهای خالکید: ۱۲۳/۷؛ در 
محاصره آرتاباز: ۸ /۱۲۹-۱۲۶: 
نیروهایش در پلاته: ۰۲۸/٩‏ ۳۱. 

پسسوتیک (بسازی‌های)- بازی‌هایی در 
بزرگداشت آپولون در دلفی: ۶ /۱۲۲: 
قهرمانان مسابقات پوتیک: ۱۱۲۲/۶ ۸ 
/۷. 

پوتیوس م لودیایی که خشایارشاء پسرش را 
می‌کشد: ۰۲۷/۷ ۳۹-۳۸۰۲۹. 

پوتی‌ها - اسپارت‌های مامور رفتن به دلفی 
برای مشورت با هاتف آن: ۵۷/۶ 

پوراتا - یا پورتوس, شاخابهة ایستروس: ۴ / 
۴۸ 

پورت منلاس -‌بندری در لیبی: ۴ /۱۶۹. 

پوزئیدون - از خدایان یونانی: معبد او در 
ایونی: ۱ /۱۴۸؛ در پوتیده: ۱۲۹/۸ 
قربانگاهش در ایستموس: ۱۱۲۳/۸ 
مجسمه‌اش در ایستموس: /۹ ۸۱: خالق 
زمین لرزه‌هایی که دشت پنه را باز کردند: 
۷ مبارزه با آتنا بر سر تصاحب 
۵۸ انتقام اهانت ی را 
از پارس‌ها می‌گیرد: ۸ /۱۲۹؛ معروف به 
پوزئیدون منجی: ۱۹۲/۷ خدایان 
فرینه‌ اش در خارج از یونان: در لیبی به 
عنوان پسدر اتنا: ۴ /۱۸۸۰۱۸۱؛ در 
سکائیه موسوم به تاگی ماساداس: ۴ / 
٩‏ ناشناخته در مصر: ۴۳/۲ ۵۰. 

پوزید نیون - شهری در سیلیسی: ۹۱/۳ 

پوزیدیون " - نقطه‌ای در ساحل تراکیه: ۷/ 
۱۱۵ 

پوزیدونیا - از شهرهای ایتالیا: ۱ /۱۶۷. 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


فهرست اعلام 


پوزیدونیوس ‏ اسپارتی. شجاع‌ترین مرد در 
پلاته: ٩‏ ۰۷۱ ۸۵. 

پسوست طلایی - مسوضوع لشکرکشی 
آرگونائوت‌ها به کلخید: ۱۹۳/۷ 

پوگون -بندری در نرزن: ۴۲/۸. 

پولاگورها - نمایندگان شهرهای بونان در 
شورای آمفیکتیون‌ها: ۲۱۴-۲۱۳/۷. 

پولودکتس - اسپارتی, از نوادگان هرا کلس: ۸ 
۱۳۱ 

پولودوروس " - پسر کادموس: ۵ / ۵٩‏ 

پولودوروس " - اسپارتی» از نوادگان 
هراکلس: ۲۰۴/۷. 

پولوس ( - شهری در الید: ٩‏ /۳۴. 

پولوس ‏ - شهری در مسنی: ۶۵/۵ ۷/ 
۸ کائوکون‌های پولوس: ۱ /۱۴۷. 

پولوکراتس - جبار ساموس. قدرت را به 
دست می‌گیرد: ۱۳۹/۳ ۴۴. ۴۵؛ 
روابطش با امتاسییی؛ ۲ / ۱۸۲ ۲ / 
۰ مورد تهاجم اسپارت: ۰۴۴/۳ 
۶ ۵۴ ۰۵۶ ۵۷؛ کشانده شده به سارد 
و به قتل رسیده توسط اوروتیس: ۳ / 
۱۲۶-۰؛ گرفتن انتقام او: ۳ / ۱۲۸: 
دموکدس طبیب. همراهش بود: ۲ / 
۱ 4 و واگ ذاری قدرت به 
مسئاندریوس: ۳ /۱۴۲؛ به برادرش 
سیلوسون [سولوسون]: ۰۱۳۹/۳ ۱۴۰. 

پولوکریتوس " - ایگینایی: ۶ ۳ 

پولوکریتوس " -نوة پولوکریتوس ‏ در نبرد 
سالامین شرکت می‌کند: ۸۲/۸ .٩۳‏ 

پولوئیس - پسر اودیپ: ۴ /۱۴۷؛ ۶ /۵۲؛ 
۷/۹ 

پولیادس - اسپارتی: ٩‏ /۵۳. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 





۱۷ 





پولیاس - آنتی سیریایی» دیدبان یونانیان در 
آرتمیسیون: ۲۱/۸. 

پولیپ - شاه سیکیون: ۵ / ۶۷. 

پولیخنه - شهری در جزیره خیوس: ۷۲۶/۶ 
۱1۱(۰/۷. 

پولیدامنا - در اوديسة هومر بانوی مصری 
همسر تون: ۲ /۱۱۶. 

پولی منستوس ‏ ترایایی» پدر باتوس: ۴ / 
۰ ۵( 

پونت اوکسین - دریای سیاه: ۱ / ۶ ۰۷۲ 
۶ ۰ ۲ / ۳۳ ۳۴: ۳ / ۰۹۳ ۴ / 
۸٩۹ ۳۸ ۴‏ ۹۰ ۶ / ۲۶ ۱۳۳ ۷ / 
۶ ۱۱۴۷۰۵۵ ابعاد آن: ۴ /۸۶2۸۵؛ 
ساحل تراکیه: ۴ /۹۹؛ جمعیت سواحل 
آن: ۴ ۴۶ ابنیه مدخل آن: ۴ ۸۱ 
۷ مجموعه دریای سیاه و مرمره: ۷ / 
۵ بونانیان پونت اوکسین: ۴ / ۰۱۰۰۸ 
۹۵ 

پویسیلس - فنیقیایی: ۴ /۱۴۷. 

پیتاکوس م موتینیایی یکی از هفت 
فرزانگان: ۱ /۲۷. 

پیتاگوراس - جبار سلینونت: ۵ /۳۶. 

پسیتاگورس - [فیاغورث] حکیم فرزانة 
ساموسی: ۰۹۵/۴ ۹۶؛ مکتب 
فیئاغورئی: ۲ /۸۱. 

پیتانه " - از قصبات اسپارت: ۳ /۵۵: ٩‏ / 
۵۳ 

پیتانه " - شهر اتولیایی آسیای صغیر: ۱ / 
۱۴۹ ۱ 

پیترموس > پونرموس. 

پیتو - نام قدیم دلفی: ۱ /۵۴. 

پیتی - [هاتف] کاهنة پیشگو (در ۶ ۶۶ 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


جنین نامیده شده است) که الهامات 
آپولون در دلفی را تلفظ می‌کند؛ به 
پرسش‌های مطرح شده پاسخ می‌دهد: ۱ 
7 ۰۱۳ ۴۸-۴۷؛ ۵۵. ۵۶ ۶۶ ۷ ۵۸۵ 
۲۱ ۴ ۲ ۷ ۲۴ / ۰۱۵ 
۱ ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۶۱ ۱۶۴-۱۶۳ ۵ 
7 ۶۳ ۶۷ ۰۷۹ ۸۲ ۳۴/۶ ۳۶ 
۲ ۶۶ ۰۷۷ ۸۶ ۰۱۳۵ ۱۱۳۹ ۷ / 
۰.1۶٩۹ ۰۱۴۸ ۵۱ 7 ۸ ۲‏ 
۷ ۳۳ پاسخی را تسعبیر 
می‌کند: ۱ / ٩۱‏ امتناع از پاسخ: ۱ :+ 
از چیز دیگری می‌گوید: ۴ /۰۱۵۰ ۱۵۵ 
یک الهام غیرمنتظره را تلفظ می‌کند: ۱/ 
۵ ۴ / ۱۵۹: ۵ / ۱۹۲ ۷ / ۱۴۰ 
آلک مئونیدها او را می‌خرند: ۶۳/۵ 
۶ ۰ ۱۲۳/۶! و کللومنس: ۶ / 
۶۶ ۷۵ 

پیرگوس - شهری در پلوپونز: 1۳۸/۴ 

پیرن - چشمه‌ای در کورپنت: ۵ /۲. 

پیرنه - شهر سلت‌ها: ۲ / ۳۳ 

ی میت داده شده: ۷۷/۸ 

پیره - از بنادر آتن: ۸۵/۸ 

پیره توس - (پوراتا) شاخابةٌ ایستروس: ۴ / 
۳۸ 

پیزه - از شهرهای پلوپونز: ۲ / ۷. 

پیستوروس «شهری در تراکیه: ۷ /۱۰۹. 

پیسیستراتوس "- پسرنستور: ۵ ۶۵. 

پیسیستراتوس " - جبار آتن: ۶۴۵۹/۱ ۵ 
۱ ۷ ۱۱۲۱/۶ فتح سیگیون: ۵ / 
۴ رواب طش با میلتیادس: ۳۵/۶ 
۳ پسس رانش: ۶ /۱۰۳؛ پدر 
هیپارخوس: ۵ /۶۵؛ ۶/۷؛ وهیپیاس: 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱۱۲۳ 0.001 





تاریخ هرودوت 





۱۰۷۰۱۰۲/۶ ۵ 

پیسیستراتیدها - نوادگان پیسیسترات جبار, 
جباران انن: ۱۹۳/۵ ۳۹/۶ ۱۲۳ 
تبعید شده: ۶۲/۵ ۳ ۵ ۷۰ ۷۶ 
۰ پناهندگی به آسیای صغیر: ۵ / 4۱: 
داریوش را برای حمله به آتن تحریک 
می‌کنند: ۶ /۴؛ بعد خشایارشا را: ۷ / 
۶ و او را همراهی می‌کنند: ۵۲/۸ 

پیکسوداروس - کاریایی در جنگ با پارسیان: 
۵ ۰۱۱۸ 

پیگرس " - پئونیایی که داریوش را به جنگ 
علیه سرزمین خحودش سوق می‌دهد: ۵ / 
۲ 

پیگرس " - کاریایی» یکی از فرماندهان» سپاه 
خشایارشا: ۷ / ۹۸. 

پیلوروس - شهری در خالکید: ۱۲۲/۷ 

پیلوس - شهری در میسنی - کائوکوهای 
پیلوس: ۱ /۱۴۷. 

پیل‌ها -» بنادر 

پیند - کوهی در تسالی: ۱۲۹/۷ 

پیندار س شاعر: ۳ /۳۸. 

پیندوس ‏ شهری در دورید: ۱ /۵۶: ۸ / 
۴۳ 

پی‌بری - ناحیه‌ای در مقدونیه: ۴ /۱۹۵: ۷ 
۸ ۱۸۵ استخراج مععادن 
پانگایوم توسط پی‌یرها: ۱۱۲/۷ 

تئاروس - از رودهای تراکیه: ۴ /۹۱-۸۹. 

تسئاسپیس - پارسی: ۴ /۴۳: ۷۹/۷ /٩‏ 
۷۶ 

تسئاسیدس - اسپارتی که توصیه‌ای به 
ایگینایی‌ها می‌دهد: ۸۵/۶ 

تئوبو مبوس - اسپارتی. از اعقاب هرا کلس: 


۱۷۱۷۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





فهرست اعلام 


۱۹۹ 





1۱۳۱۸ 

تئوخرانی -ناحیه میسی: ۲ /۱۰. 

تئودور - ساموسی سنگتراش و مجسمه 
ساز: ۵۱/۱ ۴۱/۳ 

توس - از شهرهای ایونیایی آسیای صغیر: ۱ 
۰( ۴ ۸/۸ 

تئوفانی - اعیاد آپولون در دلفی: ۱ /۵۱. 

تلوکین‌های گرگیت - ۰۱۲۲/۵ ۴۳/۷. 

تثوکرین‌ها - تروایی‌ها در جنگ با یونانیان: 
۲ در پنونی مسستقر 
می‌شوند: ۵ /۱۳؛ لشکرکشی آنان به 
ارویا: ۲۰/۷ ۷۵؛ 

تثوکودس -آتنی: ۶۵/۸ 

نئومستور - ساموسی. از سوی خشایار 
مستقر به عنوان حاکم خودکامة ساموس: 
٩ ۸‏ /۰. 

تائوخیرا - شهری در لیبی: ۴ /۱۷۱. 

تائورها - فومی ساکن در خرسونس تائوری: 
۴ 1۱۰۱۰۳ 

تائورید -خرسونس تائوری ( کریمه): ۴ / ۳. 
۰ ۰ ۳۰ 

تابالوس - پارسی. حکمران سارد: ۰۱۵۳/۱ 
۴ 1۶۱. 

تابیتی - خدای سکایی: ۴ .۵٩/‏ 

تاخو مپسو ‏ از جزایر نیل: ۲ /۲۹. 

تارتسوس - ناحیه‌ای در منتهی‌الیه غربی 
اروپاء در آن سوی جبل الطارق: ۱ / 
۳ ۱۵۲۱؛ راسوهای تارتسوس: ۴ 
/۱۹۳. 

تارگیتا وس -نیای سکاها: ۴ / ۸۵ ۷. 

تارنت - شهری در ابتالیا: ۲۴/۱؛ ۴ /۹۹: 


داریوش سعی می‌کند یک تبعیدی را 
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مجددا در آن جا مستقر کند: ۰۱۳۶/۳ 
۷ در جنگ بایاپوگی - 
مساپی‌ها: ۷ /۱۷۰. 

تاریخه - دهستانی در مصر: ۲ /۱۱۳. 

تاسوس " - فنیقیایی که جزيرة تاسوس از نام 
او گرفته شده است: ۶ /۴۷. 

تاتوشی اب ضویرهاف در نزدیکی سواحل 
تراکیه: معبد هراکلس آن: ۲ /۴۴؛ معادن 
آن: ۰۴۶/۶ ۴۷؛ مستملکاتش در قاره: ۷ 
۸7 مورد حملة هیستیائوس: 
۶ تسخیر آن توسط پارسیان: ۶ / 
۴ ۴۶۸ اس تقبال از خشابارشا: ۷ / 
۱۱۸ 

تاکساکیس -فرمانروای سکایی: ۴ /۱۲۰. 

تاگی ماساداس م ایزد سکاها: ۴ .۵٩/‏ 

تالائوس - آرگوسی: ۵ ۶۷ 

تالتوبیادها - اعقاب تالتوبیوس در اسپارت: 
۱۳۳/۷ 

تالتوبیوس - پیک آگاممنون در جنگ ترواه 
حشمگین نسبت به اسپارت‌ها: ۷ / 
۴ + 

تاماسیوس - پارسی: ۱٩۹۴/۷‏ 

تامانی‌ها - از اقوام آسیای مرکزی: ٩۳/۳‏ 
۱1۷ 

تامون - محلی در ائوبویا: ۶ /۱۰۱. 

تانائیس -رودی در سکائیه: ۴ /7 ۰۲۰ ۰۲۱ 
۵ ۰۴۷ ۰۵۷ ۰۱۰۰ ۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۲۰ 
۲+ 

تاناگرا - شهری در بثوسی: ۵/ ۱۷۹۰۵۷ /٩‏ 
۵ ۵ ۴۳ 

تائیت - قصبه‌ای در مصر: ۲ /۱۶۶. 

تانیراس - لیبیابی» پسر ایناروس: ۳ / ۱۵. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۱۰۰ 


تایگت - کوهی در لاکونی [لاکونیا]: ۴ / 
۶۵ 

تبائید - ایالت مصر علیا: ۲ /۲۸. 

تبس - شهری در بئوسی با معبدی برای 
آپولون ایستموس: ۰۵۲/۱ ۹۲؛ ۵ / 
9۹ ۱۳۴/۸ برای آمفیارائوس: ۸ / 
۵ آپولون پوتیوس: ۸ /۱۳۵؛ دلفی 
متعلق به آن است: ٩۱۱۸/۶‏ روابط آن با 
آتن: ۶۱/۱: ۵ /۸۱-۷۹: ۸۷/۶ 
۸ با کلیستینس سیکیونی: ۵ /۶۷؛ با 
یلانه‌ای‌ها: ۱۰۸/۶: ۲۳۳/۷ مورد 
حمله پولونیکه: ٩‏ /۲۷؛ در ترموپیل 
نبرد با یونانیان: ۰۲۰۲/۷ ۲۰۵ ۲۲۲؛ 
به جبههة پارسیان می‌رود: ۱۳۲/۷ 
۳ ۸ /۵۰؛ با مردونیه در پلاته: ٩‏ 
۲ ۳ ۱۵ ۱۶ ۰۱۷ ۰۳۱ ۰۳۸ ۴۰ 
۱ ۸ ۵ ۶ ۶۷ ۶۹؛ در محاصرة 
یونانیان: .۸٩ ۰۸۶/٩‏ 

تبعید یان - زندانیانی که به دستور شاه پارس 
به جزایر خلیج فارس تبعید شده بودند: 
۳ ۸۰/۷ 

تبه ! - دختر رودخانة آسوپوس که نام تبس از 
او گرفته شده است: ۸۰/۵ 

تیه - جلگه‌ای در موسیا: ۴۲/۷. 

تبه‌ها - منطقه‌ای در سیرنائیک [کورنائیک]: ۴ 
/۹۹. 

تترامنستوس - اهل صیداء یکی از فرماندهان 
ناوگان خشابارشا: ۹۸/۷. 

تترونیون - شهری در فوکید: ۳۳/۸. 

تتیس - خدایی یونانی که پارسیان ببرایش در 
دماغه سپیاس. قربانی کردند: ۱۹۱/۷ 


تسراه جسزیره‌ای در دریای از مستعمره 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰۱۱۲۵ 0.001 





تاریخ هرودوت 





فنیقیه‌ای‌ها: ۴ /۱۴۷. ترایی‌ها: ۴ / 
۱۴۹-۷؛ جمعیتی را برای استقرار به 
لیبی می‌فرستد و کورنه را بنیانگذاری 
می‌کند: ۴ /۰۱۵۶-۱۵۰ ۰۱۶۱ ۱۶۴ ۵ 
/۳. 
ترائوس -رودی در تراکیه: ۱۰۹/۷ 
ترائوس‌ها - از اقوام تراکیه: ۰۳/۵ ۴. 
تراپزونت - شهری در پلوپونز: ۱۲۷/۶. 
تراپنه - محراب هلن نزدیک اسپارت: ۶ / 
ٍ۶. 
تسراخیس - از شهرهای مالید. نزدیک 
ترموپیل: ۰۱۷۵/۷ ۱۹۹۰۱۷۶ ۰۲۰۱ 
۳ ۷ ۶ ۲۱/۸ ۰۳۱ ۶۶. 
تراسپی‌ها - از قبایل سکایی: ۴ / ۶. 
تراسوبول -فرمانروای خودکامة میلتوس. که 
تسرمتاای تنم یروت 7٩‏ 
۳-۰ و توصیه‌ای هم به او می‌دهد: ۵ 
4 
تراسودئیوس - لاریسایی. پسر آلواد: ٩‏ / 
2۸ 
تراس وکلس - ساموسی: .٩۰/٩‏ 
تراسولائوس ‏ آتنی: ۶ /۱۱۴. 
تراکیه - سرزمینی در شمال یونان, از مقدونیه 
تا سکائیه: ۱۶۸/۱ ۰۴۹/۴ ۸۹۰۸۰ 
۵۹ ۹۵/۶: ۲۵/۷؛ آداب و رسوم و 
اقوام آن: ۲ /۱۶۷: ۴ /۹۵-۹۳,۷۴ 
۴ ۵ / ۶۳ ۱۰ ۶ / ۴۵ ۷ / 
۰۱۱۱-۸۰ هیستیائوس شهری در 
آن بنیاد می‌کند: ۰۲۳/۵ ۲۴ ۱۲۶ 
تحت سلطه سزوستریس: ۲ /۱۰۳؛ 
تروایی‌ها: ۷ / ۲۰؛ روابط آن با پارسیان: 
داریوش: ۰۸۹/۴ ۰۱۱۸۳ ۱۴۳؛ ۷ / 


۷۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۶ مگاباز: ۵ /۱۴۰۲؛ مردونیه: ۶ / 
۵ خش‌ایارشا: ۰۱۰۵۰۵۹/۷ ۰۱۰۱۶ 
۰ ۰ ۱۱۱۷ آرتساباز: ٩‏ 
اویوباز: ٩‏ /۱۱۱۹؛ رودوپیس» یک 
زن تراکیه‌ای: ۲ /۱۳۴: شاهان تراکیه: 
شاه بیزالت: ۱۱۶/۸؛ اولوروس: ۶ / 
۷۹ یرس: ۱۳۷/۷؛ بوسفور تراکیه 
بوسفور - قلعه‌های تراکیه: ۶ / ۳۳: 
یونانیان تراکیه: ۷ /۱۸۵؛ دریای تراکیه: 
۶/۷ 

تراکیه‌ای‌های آسیا - بیتینی‌ها: ۱ ۱۲۸۱ ۳ / 
٩ ۷۵/۷ ۰‏ /۳۲. 

ترامبوس ‏ شهری در خالکید: ۱۲۳/۷. 

ترانسیبول » ترانسوبول. 

تراها - نوادگان کادموس که نامترا از او گرفته 
شده است: ۴ /۱۵۰-۱۴۷. 

تسرزن - شهری در پسلوپونز: ۵۹/۳ که 
مالیکارناسی ها از آن جا آمدند: ۹۹/۷ 
نقش آن در جنگ با پارسیان: ۴۱۰۱/۸ 
۰۱۰۲۰۳۱۰۲۸٩ ۷۲ ۲‏ ۱۰۵. 

ترس -فرمانروای تراکیه: ۶ /۸۰: ۱۳۷/۷. 

فرعاتتر سر باس ۴ ۶/ 
۵۲ 

ترساندر " - اورخومنیایی که پیش از پلاته. 
اعتماد یک پارسی را جلب می‌کند. منبع 
خبری هرودوت: ٩‏ /۱۶. 

تسرعه - ترعة کورینت» محل گردهمایی 
تعنامان مسعند.علبه: ابا شا: ۲۷ 
۲ ۳ ۷۷ ۷۳۷۲۲۱ ۸ 
۵ استحکامات آن. سساختهة 
پلوپونزی‌ها: ۱۳۹/۷ ۲۰۷: ۰۴۰/۸ 


۱۷۱۷۷/۸۸۱ ۵۷۱۵۶۵ ۱۱۱3۵۱ ۵۶۱56 03. 011 





۱۱ 





٩ ۸ ۰۷ ۹‏ ۰۱۰ ۱۳۰۱۲ ۱۱۹ در 
قدیم دفاع از آن در مقابل هراکلیدها 
توسط تژه‌ای‌ها [تگایی‌ها]: ٩‏ / ۲۶ ۲۷: 
خدای تنگه: پوزئیدون: ٩‏ /۸۱. 

تسرما - بسندری در مقدونیه که نیروهای 
خشایارشا در آن توقف می‌کنند: ۷ / 
۷۱ ۷۳ ۲۲۴ ۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰. 
۷۹ 

ترمائیک م خلیجی در ساحل مقدونیه: ۷ / 
۱ ۳ + 

ترمرا ‏ شهری در کاری: ۵ /۳۷. 

ترموپیل - رشته کوهی در یونان مرکزی» 
میان تسالی و لوکرید شرقی: ۷/ 
۱۷۷-۵؛ یونانیان سعی می‌کنند 
پارس‌ها را در آن جا متوقف کنند: ۷ / 
۴ ۰۱۸۶ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ 
۲٩۲۳‏ ۲۷ ۰۲۳۳ ۲۳۴: ۸۵/۸ ۰۲۱ 
۰۷۱/٩ :۷۱ ۶۶ ۷‏ ۰۷۸ ۷۹؛ پارسیان 
کشتگان خود را در آن جا مخفی می‌کنند: 
۴۳/۸ ۱ 

ترمودون ‏ -رودی در بئوسی: ٩‏ /۴۳. 

ترمودون " - رودی در کایادوکیه: ۲ /۱۰۴: 
٩ ۱۱۰ ۸۶ / ۴‏ /۲۷. 

ترمیل‌ها - نام قدیم لوکیایی‌ها: ۱۷۳/۱ ۷ 
/۹۳. 

تروئاد - ناحیه‌ای در آسیای صغیر: ۵ ۰۲۶ 
۱۳ 

تروا - شهر پربام در محاصره یونانیان: ۲ / 
۷۸ ۰ ۴ 7 ۱۹۱: ۵ / ۱۱۳ ۷ / 
٩ ٩۰‏ ۲۷ 

تروفونیوس - قهرمانی که الهام هاتفی در 
بلوسی را به دست می‌اورد: ۱ /۴۶: ۸/ 


۱۳۴ 

تروگلودی‌ها - از اقوام لیبی: ۴ /۱۸۳. 

ترون - حاکم خودکامة اگریگانت پیروز در 
جنگ با کارتاژی‌ها در سیسیل: ۷ / 
۵ ۶ 

تزه - ایزد پارسیان: ۱ /۱۳۱؛ سکاها (آپبی): 
.۵٩ / ۴‏ 

تریا - جلگه‌ای در الوزیس: ۶۵/۸ ٩‏ /۷. 

تریبال‌ها - از اقوام ایللیری: ۴ /۴۹. 

تریتانتا -یخمس - پارسی پسر آرتابان یکی 
از فرماندهان سپاه خشایارشا: ۸۲/۷ 
۱ ۲۶/۸ 


- 


تسریتانتا یخمس - پارسی» پسر ارتاباز: 
حکمران بابل: ۱۹۲/۱ 

تریتوگنی [ تریتوژنی] - لقب آتنا: ۱۴۱۰۷. 

تریتون " - از رودهای لیبی: ۱۸۰۰۱۷۸/۴ 
۱٩۱۱‏ 

تریتون " - خدای لیبیایی» ظهورش بریاسون: 
۴ / + 

تریتونیس - درباچه‌ای در لیبی: ۴ /۰۱۷۸ 
۹ ۵( 

ری در پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 

تریته " -شهری در فوکید: ۳۳/۸ 

تریلوس - شاه خودکامة هیمر. متحد کارتاژ: 
۱+۵۷ 

تریوپیون - دماغه‌ای در آسیای صغین دارای 
محرابی برای آپولون: ۰۱۴۴/۱ ۱۷۴؛ ۴ 
۰۸ ۷ /۱۵۳. 

توه ‏ تگه. 

تستومی. ده تسه: 

تسالوس - اسپارتی؛ از همراهان داریوش: ۵ 
#۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


زامحطز از 


۱۱۰ 


تاریخ هرودوت 


تسسالی - ناحیه‌ای در شمال بونان. میان 
مقدونیه و مالید: ۱۲۱۳۱۸۲/۷ /٩‏ 
٩ ۷‏ محدودة قدرت داربوش در 
اروپا: ۹۶/۳: ۷ /۱۰۸؛ پادشاهان آن: 
۶ ۶۷ ماهیت سرزمین: ۷ / 
۱۳۰-۸ ۱۷۵: رویط آن با 
فرمانروایان خودکامة آتن: ۶۳/۵ ۴ 
۴ با فوکیدی‌ها: ۰۱۷۶/۷ ۲۱۵؛ ۸/ 
٩ ۷‏ /۱۸-۱۷؛ با اسپارت: ۶ / 
۳۶/٩ :۲۳۲/ ۷ ۴ ۲‏ با پارس‌ها: 
۸ سب ]| 
تسرموییلی‌ها: ۲۳۳/۷؛ خحشایارشا در 
تسالی: ۰۱۹۶/۷ ۱۹۸؛ ۸ /۰۱۱۵-۱۱۴ 
۸ مس ردونیه در تسالی: ۰۱۱۳/۸ 
٩ :۱۳۵ ۰.۱۳۳ ۲۲۱ ۲ ۶‏ / ۱؛ 
نیروهای تسالیایی در پلاته: ۱۷/٩‏ 
۸٩ ۰۴۶ ۳۱ ۸‏ 

تسالیوتید -ناحیة شمال شرقی تسالی: ۱ / 
۷ 

تسپروتی - از نواحی اپیر: ۸ /۴۷؛ که هاتف 
دودون در آن جاست: ۲ /۵۶؛ و یک 
هاتف مردگان: ۹۲/۵: که تسالی‌ها از آن 
جا می‌آیند: 1۶/۷ 

تسپی - شهری در بئوسی نزدیک تبس: ۵ / 
۹ به آتش کشیده شده توسط پارس‌ها: 
۸ دارای جمعیتی برای بار دوم: ۸ 
نقش آن علیه پارس‌ها: ۷ /۱۳۲: 
۸ در تسرموپیل: ۲۰۲/۷ ۰۲۲۲ 
۶ ۷ ۰۲۵/۸ ۶۶؛ در پلاته: ٩‏ / 
۳۰ 


تسته - جشمه‌ای در کورنه: ۵ / ۰۱۵۹ 


تسموفوری‌ها - اعیاد دمتر در یونان: ۲ / 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 








۱ درانس: ۶ /۱۶. 1۳۹/۱ 

تسه [نزه] - قهرمان و پادشاه آتن که هملن را تمنوس " - از اعقاب هراکلس. نیای شاهان 
زبود. ۷۳/٩‏ مقدونبه: 1۳۷۳/۸ 

تگا ‏ تگه. تمنی‌ها - اعقاب تمنوس: ۸ /۱۳۸. 


تگه [تگا] - شهری در پلوپونز: ۰۷۲/۶ 
۵ ۷ ۲ در جنگ با 
اس پارت: ۱ /۶۸-۵۶: ٩‏ / ۳۵ ۳۷؛ 
نیروهایش در ترموپیل: ۱۲۰۲/۷ در 
لاته: ٩‏ /۰۲۸-۲۶ ۰۳۱ ۶۲۵۹۰۵۴ 
۷۰ ۷۱ ۸۵ 

تلامون - قهرمان پدر آژاکس: ۶۴/۸ 

تلکلس - ساموسی: ۳ /۴۱. 

تلکلوس - اسپارتی از اعقاب هراکلس: ۷ / 
۴ 

تلماک - پسر اولیس: ۲ ۶( 

تلمسوس - از شهرهای کار یا دارای هاتفی از 
آپولون: ۰/۱۱ 

تسلمسی‌ها - پسیشگویان معبد آپولون در 
تلمسوس: ۷۸/۱ ۸۸۴ 

تسلوس - آننی. خوشبخت‌ترین مرد: ۱/ 
۳۱-۳۰ 

تلوس - جزیره‌ای در سواحل کاریا: ۰۱۵۳/۷ 

تله بوئن‌ها - از اقوام آکارنانی: ۵ ,۵٩/‏ 

قله سارک موه شم مکاندونوس ۳۰ 
/1۴۳. 

تلیادها - خاندان پیشگویان: ٩‏ /۳۷. 

تلیاس - پیشگوی اله‌ای: ۲۷/۸. 

تلیس م خودکامة سوباریس: ۰۴۴/۷ ۴۷. 

تلینس - از مردم گلا که به یک شورش پایان 
می‌دهد: ۰۱۵۳/۸ ۱۵۴. 

تمیه » رشته کوهی در تسالی: ۰۱۷۳/۷ 


ِ . ۰ ۱ 1 ۰ 
تمنوس -از شهرهای ائولیایی اسیای صغیر: 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.001 


تموثیت - قصبه‌ای در مصر: ۲ /۱۶۶. 

تمولوس - کوهی در لودیا: ۸۴/۱ ۱۳ ۵ / 
۰ ۱( 

تمیس از خدایان یونانی. ناشناخته در مصر: 
۲ ۵ 

تمیستوکلس - آتنی» سازمان دهندهٌ پیروزی 
یونانیان در سالامین: نقش او در آتن: ۷ / 
۳ در تس‌الی: ۱۷۳/۷؛ در 
آرت‌میسیون: ۰۵-۴/۸ ۱۲۳-۲۲۱۹ /٩‏ 
۸ در سلامین: ۶۳۵۷/۸ ۰۷۵ 
۰۸۰-۹ ۰۸۳ ۲؛ پس از سلامین. 
طرح‌ها و حرص و آز او: ۸ /۱۱۲-۱۰۸؛ 
افتخاراتی که به دست آورد: ۸ / 
۱۲۵-۳؛ بعدها پناهنده به دربار پارس: 
1۱/۸ 

تسمیسکور - از شهرهای آسیای صغیر در 
ساحل پونت اوکسین: ۴ / ۸۶. 

تمیسون - بازرگانی از اهالی ترا که فرونیمه را 
نجات داد: ۴ /۱۵۴. 

تثار [تناروس] - دماغه‌ای در جنوب پلویونز: 
۱ ۷ /۱۶۸. 

تندوس - جزیره‌ای در سواحل تروئاد: ۱/ 
۱ ۳۱/۶ ۴۱. 

تنورها - محلی در ساحل تسالی: ۰۱۸۸/۷ 

تنوس - جزیره‌ای در دربای اژه: ۴ /۳۳؛ ۶ / 
۷ نیروهایش در سللامین: ۶۶/۸ 
۲ ۸۳ 

توآس -شاه لمنوس: ۱۳۸/۶. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۱۰ 


توده - قهرمان اتولیایی که در لشکرکشی 
هفت تن علیه تبس شرکت می‌کند: ۵ / 
۷ 

تورئا - ناحیه‌ای در آرگولید: ۸1۳/۸۱ 

توراً - ناحیه‌ای در آرگولید: ۱ /۸۲: ۶ /۷۶. 

توراکس ‏ تسالیایی. پادشاه لاریسا: ۰۱/٩‏ 
۵۸ 

تورئاکس - کوهی در لا کونیا: ۶۹/۱ 

تورنوس > نیرنوس. 

تورنه - شهری در خالکید: ۰۲۲/۷ ۱۲۲. 

تسورنی - ناحیه‌ای در ایستالیاء مستعمرة 
لودیایی‌ها (اتسروری): ۰۱۶۳۰۸۴/۱ 
۶ ۸۷۴ ۲۱۲ 

تورودیزا -شهری در تراکیه: ۷ / ۲۵. 

توریکوس - دهستان آتیک: ۴ .۹٩/‏ 

توساگت‌ها ‏ تیساگت‌ها. 

توسوس - شهری در آتوس: ۲۲/۷ 

توکرید - ناحیه‌ای در اسیای صغیر (ترواد): 
۲ / ۱۱۸ 

توکریدی‌ها - تروایی‌هاء در جنگ با یونانیان: 
۲۴۳ ۴( 

تومنس م کاریایی: ۵ /۳۷؛ ۷ /۸. 

سومیریس - ملکة ماساگت‌هاء پیروزی 
کسورش: ۱ /۰۲۰۸-۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۴ 1 

تون - یک مصری که هومر از او نام برده 
است: ۲ /۱1۱۶. 

تونداریدها - کاستور و پولوکس. پسران 
توندار. قهرمانان اسپارت: ۴ /۱۴۵: ۵ / 
٩ ۵‏ /۷۳. 

تونیس - حافظ یکی از دهانه‌های نیل: ۲ / 
۱۵-۳ 1. 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 


تاریخ هرودوت 


تویا" - دختر رودخانة کفیس: ۱۷۸/۷ 

تویا" - محل محراب تویا در دلفی: ۷/ 
۱۷۸ 

تیارانتوس - شاخابة ایستروس: ۴ /۳۸. 

تیبارنی‌ها - قومی ساکن در جنوب شرقی 
پونت اوکسین: ۹۴/۳: ۷۸/۷ 

تیبی سیس . از شاخابه‌های ایستروس: ۴ / 
۴۹ 

تیتاکوس -آتنی که آفیدنارا به توندارها تسلیم 
می‌کند: ٩‏ /۷۳. 

تسیتایوس « پارسی. از فرماندهان سپاه 
خشایارشا: ۸۸/۷ 

تیتورموس - اتولیایی که قوی‌ترین مرد یونان 
بود: ۱۲۷/۶. 

تیتوره - قله کوه پارناسوس: ۳۲/۸. 

تسیراس -رودی در سک‌ائیه: ۴ /۰۱۱ ۰۴۷ 
۱ ۰۵۲ ۲ ۸ 

تیرنوس - پسر آتیس پادشاه لیدیه: ۱ /۹۴. 

تیرنی‌های کالسید یک: ۱ / ۵۷. 

تیرونت - شهری در پلوپونز: ۰۷۶/۶ ۷۷؛ در 
جنگ با آرگوس: ۶ /۸۳؛ هالیه را اشغال 
می‌کند: ۱۳۷/۷؛ نیروهایش در پلاته: ٩‏ 
۳۱۸ 

تیری‌ها - جوامع مستقر در مصب تیراس: ۴ 
/2۱ 

تیساگت‌ها - از اقوام شمال دریای آزوف: ۴ / 
۲ ۱ 

تیسامنس " - اله‌اي اسپارتی شده, پیشگوی 
نیروهای یونانی در پلاته: ٩‏ /۳۶-۳۳. 

تیسامنس " - تبسیء از اعقاب کادموس: ۴ / 
۷ ۵۲/۶ 

فسانلین سانش :نکن اساگوراس :۵ وع. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


تیساندر ‏ - آتنی» پدر هیپوکلیدس: 1۷/۶ 
1۹ 

تیسیاس ‏ پاروسی: ۶ /۱۳۳. 

تیفون - برادر و دشمن اوزیریس: ۱۴۴/۲ 
۶ ۲ ۸ ۵. 

تسیگوان - پارسی, از فسرماندهان سا 
حشایارشا که در موکاله کشته شد: ۷ / 
۶/٩ ۲‏ ۱۰۲. 

تیمارته کاهنه دودون: ۲ / ۵۵. 

تیماگنیدس - تسبسیء متحد مردونیه: /٩‏ 
۸ ۸۶ ۸۷ 

تیماگوراس - قبرسی: ۹۸/۷. 

تیماندر - تبسی: ۶۹/٩‏ 

تیمسیتلوس - از اهالی دلفی. زندانی آتنی‌ها: 
۷۲/۵ 

تیمنس - پیشکار آربا پئی‌تس» فرمانروای 
سکایی منبع اطلاعاتی هرودوت: ۴ / 
۷۶ 

تیمو - پاروسی که میلتیادس را علیه کشورش 
کمک می‌کند: ۶ /۱۳۵-۱۳۳۴. 

تیمودم - آتنی. دشمن تمیستوکلس: ۸ / 
۱۳۵ 

تسیموکسن - سیکیونی» سعی در تحویل 
پوتیده به پارسیان: ۸ ۱۲۹-۱۲۸. 

تیمون - اه دلفی: یونانیان را برای مشورت 
مجدد با هاتف تشویق می‌کند: ۱۴۱/۷ 

تیموناکس - قبرسی. از فرماندهان ناوگان 
خشایارشا: ۹۸/۷ 

تیمه سیوس -کلا زومنی, بنیانگذار آبدر: ۱/ 
1۶۸ 

تیندار - شاه اسپارت. پدر هلن: ۲ /۱۱۲. 


تیندارها > توندارها. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰ ٩/۱۱۲۵ 0.0011 





۱۱۰۵ 





تینی‌ها - از اقوام تراکیه‌ای آسیا: ۱ / ۲۸. 

حاده مقدس م جاده زاثران دلفی: ۶ /۳۴. 

جاودان‌ه ا - گکّت‌ها خود را جاویدان 
می‌دانستند: ۴ /۹۴-۹۳: ۵/ ۴؛گروه ده 
هزار نفرٌ محافظ شاهان پارس: ۸۳/۷ 
۱ ۱۳۲( 

حزیره - جایی در اراضی پلاته: ٩‏ /۵۱. 

جزیره خوشبختان - واحذ آمون: ۳ /۲۶. 

چش پش " - پسر هخامنش, جد خشایارشا: 
۱۱/۷. 

چش پش " -پسر کوروش جد خشایارشا: ۷ 
/۱۱. 

حامل آتش - اسپارتی مامور حمل آتش 
مقدس در جنگ: ۶/۸ 

ویس فرعون مصر: ۱۲۴۳/۲ 
۱1۲۹۰۱۲۷-۶ 

خارادرا - شهری در فوکید: ۳۳/۸. 

خاراکسوس - میتیلنیایی [موتیلینیایی]: ۲ / 
۱۳۵. 

خارو پینوس - ملطی: ۵ .۹٩/‏ 

خاریت‌ها - پریزادها الهه‌ها: ۲ ۵۰7 تبة 
پریزادها» تپه لیبی: ۴ /۱۷۵. 

خاریلئوس " - ساموسی: ۰۱۴۵/۳ ۰۱۴۶ 
۱۳۷ 

خاریلئوس " -از نوادگان هراکلس: ۱۳۱/۸. 

خالستره - شهری در مقدونیه: ۱۲۳/۷. 

خالکدون - شهری در آسیای صغیر. در 
ساحل بوسفور: ۴ / ۵ ۱۴۴؛ ۵ /۲۶؛ 
۳۳/۶ 

خالکید ی -ناحیه‌ای در جنوب مقدونیه: ۷ / 
۵ 1۷/۸ 


خالکیس - از شهرهای ائوبویا: ۰۷۴/۵ ۰۷۷ 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


۱۸۹ ۱۸۳ ۸ ۷ ۰ ۷۱ 
۳۱۸ ۸ 

خالیب‌ها - از اقوام آسیایی صغیر: ۱ /۲۸. 

خدایان دوازده گانه - قربانگاه آنان در آتن: ۲ 
۱۰۸/۶ 

خراسمیس م پارسی: ۷۸/۷ 

خرسونس ‏ - خرسونس بویاسوس» شبه 
جزیره‌ای در کاریا: ۱ /۱۷۴. 

خرسونس ‏ - خرسونس صخره‌ای» شبه 
جزیره‌ای در سکائیه: ۴ / .۹٩‏ 

خرسونس "- در هلسپونت (شبه جزیرة 
گالیپولی کنونی): ۴ ۱۳۷ ۱۴۳؛ ۶ / 
۳ ۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۴۰ ۰۴۱ ۱۰۱۳ 
۴ ۰ ۲ ۷ ۲۲۲ ۰۲۳ ۵۸: ۸ | 
۰ ۱( 

خسرسیس ‏ پدر اونسیلوس قبرسی: ۵ / 
۴ ۷ ۷ ۱۱/۸ 

خشایارشا - شاهنشاه پارس پسر و جانشین 
داربوش: ۹۸/۶: ۰۲/۷ ۴؛ بابل را 
تسخیر می‌کند: ۱۸۳/۱: ساتراپس را 
مامور می‌کند. آفریقا را از ساحل غربی 
دور بزند: ۴ /۴۳۳؛ شورش مصر را در هم 
می‌شکند: ۷/۷؛ خشایارشا» علیه پونان: 
تسصمیم به حمله می‌گیرد: ۸/۷ 
۲۳۹۰۱۱۰ طبق آن چه در خواب 
دسسده است: ۷ /۱۹-۱۲؛ تسدارک 


لشکرکشی: ۲۵-۲۴۰۲۲-۲۰/۷؛ سارد 
را تصرف می‌کند: ۳۲-۲۶/۷؛ تصرة 

هلسپونت: ۰۳۳/۷ ۴۱-۳۷۳۵ ۴۳ 
۵۲-۵؛ نزبین لوحه‌ای در مسیر: ۷ / 
۰ پس از تازیانه زدن بر دریا: ۰۳۵/۷ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.0011 





تاریخ هرودوت 





برای آتناي ایلیون: ۴۳/۷ با مشاهدهة 
سپاهش به گریه می‌افتد و گفتگو با 
آر تابان: ۷ /۵۲-۴۵؛ پارسیان را تشجیع 
می‌کند: ۵۳/۷: قربانی می‌کند: ۷/ ۵۴؛ 
و پا به اروپا می‌گذارد: ۷ /۵۸-۵۵؛ در 
اروپ‌ا: «سرای» پروتسیلاس را به 
آرتایکتس می‌بخشد: ٩‏ /۱۱۶؛ شمارش 
سپاهش: ۰۵۹/۷ ۶۱ ۰۸۲ ۰۷ ۹٩‏ از 
سپاه سان می‌بیند: ۱۰۰/۷؛ گفتگو با 
دماراتوس: ۷ /۱۰۵-۱۰۱؛ به ترما 
می‌رسد: ۷ /۰۱۱۰-۱۰۵ ۰۱۱۲ 
۰۱۲۴۰۱۲۲-۴ ۱۲۷؛ غذاهایش: ۷ / 
۱-۸ از مصب پنه بازدید می‌کند: 
۷ منمایندگان اعزامی خحود 
به شهرهای یونانی را به حضور می‌پذیرد: 
۷ ۳ از انستقام پیشنهادی 
اسپارت برای فتل نمایندگان داریوش 
امستناع می‌کند: ۱۵۲-۱۵۰/۷؛ پیک 
گکلون: ۱۶۴/۷؛ اجسازه می‌دهد. 
جاسوسان و ناوهای مصر بروند: ۷ / 
۱۴۷-۶: از ترما به ترموپیل: ۷ / 
۳ تعداد سربازان او: ۷ 
7 شخص خودش: ۷ 
۸ در ترموپیل موضع می‌گیرد: ۷ / 
۲۰۱۰۱۹۷-۶: گفتگو با دماراتوس: 
۲۱۰-۸ نسبرد را هسدایت می‌کند: 
۲۰ ۵ م احثه 
با دماراتوس و هخامنش در مورد تاکتیک 
جنگ:۲۳۷-۲۳۴؛ اهمانت به جسد 
لثونیداس: ۲۳۸/۷ دفن مردگان پارسی 
و به نمایش گذاشتن مردگان یونانی: ۸ / 
۴ ناوگانش در آرتسمیسیون 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


می‌جنگد: ۱۰۰۵/۸ ۱۵ ۱۶ 
ترموپیلی‌ها در سالامین: ۰۲۵/۸ ۰۳۰ 
٩۳۵ ۴‏ آتن را تسخیر می‌کند: ۸۵۰/۸ 
٩ ۲‏ /۹! معجزه‌ای در الوزیس 
فاجعة ناوگانش را اعلام می‌کند: ۶۵/۸؛ 
یک توصیهٌ جنگی می‌گیرد: ۸ /۶۹-۶۷؛ 
ناوگانش را به سالامین می‌فرستد: ۸ / 
۹٩‏ ۸۷ بر نبرد نظارت می‌کند: ۸ / 
۶ مبارزان را پاداش می‌دهد. یا 
مسجازات می‌کند: ۸ /۹۰-۸۵؛ پس از 
سالامین: ۰۹۶/۸ ۹۷: خبر شکست 
خود را در شوش اعلام می‌کند: ۸ / 
۱۰۰-۵۸ طرح مردونیه و تایید شده 
سوسط. از شمیت زا می‌پذیرد: ۸/ 
۳-۰ م ورد سرزنش آرتاباز: ٩‏ / 
۶ یونانیان ناوگانش را تعقیب می‌کنند: 
۸ از مسر زمینی عقب 
مسی‌نشیند: ۰۱۱۷-۱۱۳-۱۱۰/۸ ۱۱۲۰ 
با اسکورت توراکس لاریسایی: ٩‏ /۱؛ 
بارهای خود را به ماردونیوس وا 
می‌گذارد: ۹ در تسالی نمایندگان 
اسپارت را می‌پذیرد که خواستار 
خونبهای لئونیداس شده‌اند: ۱۱۴/۸؛ 
آیین که: در آنوق:سوار کقنعی شند و از 
توفان گریخت. درست نیست: ۸ / 
۱۱۹-۸ ناوگانش به کومه می‌رسد: ۸ 
پیامی برای آتنی‌ها می‌فرستد: ۸ 
۸ در اسیا: دلباختهٌ همسر و 
سپس دختر ماسیستس می‌شود: ٩‏ / 
۱۱۳-۸ 
خفرن > کفرن. 
خلیج فارس + اریتره. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱/۲۳۵۳ 0.001 


خمیت . قصبه‌ای در مصر: ۲ /۱۶۵. 

خمیس " -از شهرهای مصر: ۲ / ۱ 

خمیس " - جزیره‌ای در یک دریاچة مصر: ۲ 
/۱12۶. 

خواسپس - رودخانه‌ای در سوزیان [کُر]» 
شاخابه دجله: ۰۱۸۸/۱ 

خوثیرات‌ها - از قبایل سیکیون: ۵ /۶۸. 

خوثیرس - محل موسوم به اوبویا: ۶ / 
۱-۱ 

خوثیروس - رگیونی: ۱۷۰/۷ 

خوارزمیان - از اقوام آسیای مرکزی: ۳/ 
۳ ۷ /۶۶. 

خورشید - خدایی در مصر: ۲ / ۰۵٩‏ ۰۷۳ 
۱ در ليیبی: ۴ /۱۸۸: مسیان 
ماساگت‌ها: ۲۱۶۰۲۱۲/۱ در ایران: ۱ 
۸ ۷ گس وسفندان 
حورشید در آپولونیا: ٩‏ /۹۳: چشمة 
خورشید. میان آمونیایی‌ها: ۴ /۱۸۱؛ 
سفرهٌ خورشید در اتیوپی: ۰۱۷/۳ ۰۱۸ 
۲۳ 

خو شبختان -(جزایر) واحه خارقه: ۳ /۲۶. 

خیدوروس - از رودهای مقدونیه: ۰۱۲۴/۷ 
۱۳۷ 

خیلئوس - تگایی: ٩‏ /۹. 

خیلون " - اسپارتی. یکی از هفت حکیم 
فرزانه: ۱ /۵۹؛ ۷ /۲۳۵. 

خیلون " - اسپارتی: ۶ /۶۵. 

خیوس - از جزایر دریای اژه: ۱ / ۰۱۴۲۰۱۸ 
۴ ۶۵ ۲ /۱۷۸: ۵ ۰.۳۳ ۳۴: ۸ 
/ پاک توس را تحویل ایرانیان 
می‌دهد: ۱ /۱۶۱-۱۶۰؛ در شورش 
ایونی شرکت می‌کند: ۵ /۹۸: ۴ /۵-۲؛ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۱۸ 


۸ ۱۵ ۱۶: جنگ با آربستاگوراس: ۵ / 
۶ پیشگویی بدبختی‌هایش را دریافت 
می‌کند: ۵ /۲۷؛ تحت سلطة پارس‌ها در 
می‌آید: ۵ / ۳۱؛ استمداد از یونانیان برای 
کمک به ایونی: ۱۳۲/۸؛ در اتحاد با 
آنان: ٩‏ /۱۰۶؛ قربانگاه آن در دلفی: ۲ / 
۱۳۵ 

دئوکالیون - پادشاه قدیم فومی یونانی در 
فتیوتید: ۵۶/۱ 

دئیفونوس - پیشگوی آپولونیا: ۹ ۹۵. 

دئینو منس « پدر گلون. فرمانروای خحودکامة 
گلا: ۷ /۱۴۵. 

دائن‌ها - از قبایل پارس: ۱ /۱۲۵. 

دائوریسس - پارسی که ایونی‌های شورشی 
را سسرکوب می‌کند: ۵ /۰۱۱۸-۱۱۶ 
۲۱ 1۱ 

دائولیس - از شهرهای فوکید: ۳۵/۸. 

داتون -بندری در تراکیه: ٩‏ /۷۵. 

داتیس - مادی. فرمانده دومین لشکرکشی 
دارسوش به یونان: ۴/۶ ۷ ۸ 
۸ ۸۷۲ ۰۱۰ ۰۷۴ ۸۸ 

دادیک‌ها - قومی ساکن شمال شرقی ایران: 
۴ ۶۶/۷ 

داردائوس - شهری در ترواد: ۵ /۱۱۷؛ ۷ / 
۳" 

داردان‌ها - قومی ساکن در آسیای علیا: ۱ / 
1۸۹ 

داریوش " - پسر هیشتاسپ شاهنشاه ایران. 
جزو گروه محافظان کمبوجیه: ۳ /۱۳۹؛ 
کوروش دررویایی سلطنت او را می‌بیند: 
۱ بنقش او در توطثة هفت 
تن [هفت سردار]: ۳ /۵۷۳۷۰ ۱۷۸-۷۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 





تاریخ هرودوت 





پادشاهی را پيشنهاد می‌کند و به دست 
می‌آورد: ۳ / ۸۸-۸۵۰۸۲؛ امپراتوری او: 
۸٩ / ۴۳‏ ۰ ۸۹۷-۹۵ ۱۰۱ ۱۱۱۷ ۴ / 
۷ فرمانداران او: ۴ /۱۶۶: ۵ /۲۰؛ 
۷ اعدام اینتافونس: 
۳ اوروی_ستس: ۱۲۸-۱۲۶/۳: 
عفو ساندوکس: ۷ داب و رسوم 
اقوام قلمرو خویش را با هم مقایسه 
می‌کند: ۳۸/۳؛ دستور سفر دریایی 
اسکیلاکس را می‌دهد: ۴ /۴۴؛ دریافت 
هدایای پوتیوس: ۷/ ۲۷؛ یونانیانی را به 
دربار خویش می‌پذیرد: دمارانوس: ۶ / 
۰ ۷ /۳: گسسیلوس: ۳۳ / ۱۳۸؛ 
هیستیائوس ملطی: ۵ /۰۲۵-۲۳ ۳۰ 
۶ ۲ متیوخوس: ۶ / 
۱ سک‌اها: ۶ /۲۴؛ سولون: ۳ / 
۱۹ امور خارجه: شورش مادها: 
۱ بابل: ۱۸۷۰۱۸۳/۱ ۳/ 
۱۶۰-۱۵۴۰۱۵۲-۱؛ امور مصر: ۲ / 
۰ ۸ ۴ / ۰۳۹ ۱۶۶: شکست 
لشکرکشی به سکائیه: ۲ /۱۱۰: ۴ / ۰۱ 
۴ ۰۷ ۴۶ ۸۵۵۸۳ ۸۹2۸۷ ۳-۹۱ 
ظ ‏ 2-۰ 
۲۸ ۷ ۰۱۴۷ ۱۴۳؛ ۵ 
7 ۰۲ ۰۲۷ ۳۷ ۶ / ۰۴۰ ۸۴ ۷ / ۰۱۸ 
۰ ۵۲ ۰۵۹ ۰۱۰۵ ۱۰۶؛ تسسليم 
بارکه‌ای‌ها: ۴ /۲۰۴؛ تراکیه: ۱/۵ ۰۲ 
۱۴۲ اعزام یک هیئت نماندگی به 
مقدونیه: ۵ /۱۸-۱۷؛ اولین روابط با 
یسونان: ۳ /۰۱۳۰-۱۲۹ ۱۳۲ 
۰۱۳۵۴ ۱۳۷؛ شکست در تارنت: ۳ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


۰۱۴۱-۵۹ ۱۴۷؛ حمله به ناکسوس: ۵ 
۰ سرکوب ایونی‌های شورشی: ۵ / 
۵ ۱۰۱۳ ۱۱۰۸-۱۰۵ ۶ ۱ 4 ۲۰ 
تاسوس: ۶ /۴۶؛ روابط با آتن: ۷۳/۵ 
۶ ۱۰۵ اولتیماتوم ببه شهرهای 
یسونانی: ۶ /۴۹-۴۸: ۰۳۲/۷ ۰.۱۳۳ 
۴ تشکرکشی به ارتری و آتن: 
۷ انستخاب 
خشتابارشابسه جانشینی: ۷ /۴-۲؛ 
شورش مصریان پس از فوت او: ۷ / ۷؛ 
همسرانش: آتوسا: ۳ / ۱۳۴-۱۳۳۸۸ 
۷ ۳ ۶۴ ۸۲؛ دیگر همسران او: ۳ 
۷ / ۰.۲ ۶۹ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰۷ ۲۲۴ 
دخعترانش: ۵ /۱۱۶: ۴۳/۶: ۷/ ۷۳؛ 
پسرانش: خشایارشا: ۰۴-۲/۷ ۰۱۰۰۸ 
2۵۱ دیگران: ۳ /۱۲؛ ۰۲/۷ 
٩ :۹۷ ۵۸۲ 0۷۸ ۷۲ 4 ۸ ۴‏ | 


+ ۰ 


۷ ۱ ببس ر‌درانش: ۵ /۳۰7؛ 
برادرزادگانش: ۷ /۸۲: خواهرانش: ۴ / 
۳ ۷ / ۵. 
داریوش " - پسر خشایارشا: ٩‏ /۱۰۸. 
داری‌ها - از اقوام هیرکانی: ۹۲/۳. 
داسکیلوس - لودیایی: ۱ / ۸. 
داسکسیلیون - از شهرهای آسیای صغین 
نزدیک ساحل جنوبی دریای مرمره: ۳ / 
٩۰‏ ۶ /۳۳. 
داسکیلیون + داسکولیون. 
دافئه - شهری در مصر: ۲ /۳۰ ۱۰۷. 
دافنئیس - حاکم خودکامةه ابیدوس: ۴ /۱۳۸. 
داماسوس -از اهالی سیریس: ۶ /۱۲۷. 
داماسی تیموس " - پادشاه کالوندا: ۸ /۸۷. 


داماسی تیموس " - کاریایی: ۰/۷« 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.001 


دامیا ‏ خدای اپیدور: ۰۸۲/۵ ۸۳ 

دانائوس - شاه آرگوس. آمده از مصر با 
دخترانش: ۰۸۱/۲۲ ۱۸۲۰۱۷۱۰۹۸ 

دانائه - مادر پرسئوس: ۲ /۱. 

دانوب نک. ایستروس. 

دحله - رودی در آسیا: ۱۹۳۰۱۸۹/۱ ۲ / 
۰ ۵۲/۵ ۲۰/۶. 

ددال - معمار میئوس شاه: ۰۱۷۰/۷ 

درسنی‌ها - از اقوام تراکیه: ۱۱۰/۷ 

دروپیک‌ها - از قبایل پارس: ۱۲۵/۱. 

دروزی‌ها - از قبایل پارس: ۱۲۵/۱. 

درو موس - شهری در فوکید: ۳۳/۸. 

دریاجة گوگس: ٩۳/۱‏ 

دریای سرخ اریتره. 

دریوپ‌ها - از اقوام ساکن در یونان مرکزی: 
۱ ۳ ۴۶ ۷۳. 

دریوپید - نام قدیم دورید: ۵۶/۱ ۳۱/۸ 
۴۳ 

دریوس - اسپارتی» پسر آلکساندرید. سعی 
او به استقرار در لیبی» بعد در سیسیل: ۵ 
۱۰/٩ ۲۰۵۰۱۵۷/۷ ۸‏ 

وکلوس - قهرمانی که نام کلی از او گرفته شده 
است: ۷۳/٩‏ 

دکلی - قصبه‌ای در آتیک: ۰۱۵/٩‏ ۷۳. 

دلتای نیل: ۲ / ۰۱۷۰۱۵ ۹۷. 

دلفی - شهری در فوکید. جایگاه هاتفی از 
آپولون اماکن و ابنیه: قربانگاه مردم 
خیوس: ۲ /۱۳۵؛ قربانگاه بادها: ۷ / 
۸ صحن پهلوان اوتونوس» چشمه 
کاستانی» صخرهٌ هیامپه» صحن پهلوان 
فیلاکوس: ۳۹/۸: معبد آپولون 
بازسازی شده توسط آلکمئونیدها: ۲ / 


۱۱۳۹۰ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۰ ۵ /۶۲؛ معبد آتناپرونایا: ۱ /۹۲؛ 
۸ ۲ صحن تییا: ۷ /۱۷۸؛ 
خرانة کلازومنی‌ها: ۱ /۵۱؛ کورینتی‌ها: 
۰۱ ۶ سیفنوسی‌ها: ۳ 
/ ۵۷ تاریخ: ازوپ مقتول به دست 
دلفی‌ها: ۲ /۱۳۴؛ گلون. کادموس را به 
آن جا می‌فرستد: ۷ /۱۶۴-۱۶۳؛ حملة 
پارسیان: ۳۹۰۳۵/۸: ٩‏ /۴۲؛ هاتف: 
عملکرد: ۱۱۱/۷؛ مشاوران رسمی در 
اسپارت: /۶ ۵۷؛ مورد مشاورة 
آگیلایی‌ها: ۱ /۱۶۷؛ آلکمئونی‌ها: ۵ / 
۳ آپولونیایی‌ها: ٩‏ /۹۳؛ آرکسیلاس: 
۴ ارگ وسی‌ها: ۶ /۱۹: ۷ / 
۸ آتنی‌ها: ۸۹/۵: ۷ /۱۴۱-۱۳۹؛ 
کلئومنس: ۵ /۷۶؛ کلیستن سیکیونی: ۵ 
کنیدی‌ها: ۱ /۱۷۴؛ کرتی‌ها: ۷ / 
۰۹ کورنی‌ها: ۴ /۱۶۱؛ دماراتوس: ۶ 
دولونکه‌ها: ۶ /۳۴؛ دوریوس: ۵ 
۳-7 انیون: ۵ /۹۲؛ اپیدوریایی‌ها: 
۵ گلوکوس: ۶ /۸۶؛ لیکورگ: ۱ 
شاهان لودیا: آلیات: ۱ /۲۰-۱۹: 
کرزوس: ۱ /۰۴۹-۴۶ ۰۵۵ ۰۸۵ ۹۱-۹۰؛ 


۶ ۱۲۵ کتنسیکس: ۱ ۱۴۱۴۱ 


تاریخ هرودوت 


۰ هصدایا و نذورات: الکساندر 
مسقدونی: ۱۱۲۱/۷ آلیات: ۱ /۲۵؛ 
آرگوسی‌ها: ۳۱/۱؛ کرزوس: ۱/ 
هب۵۲ ۵۴ ۹۲ ۸ 7 ۳۵. ۱۲۲ 
اوش‌لتون: ۴ /۱۶۲؛ یونانیان» پس از 
پیروزی‌های سالامین و بلانه: ۷ /۱۳۲؛ 
۸ کگیکس: ۱ 
7 یاسون: ۴ /۱۷۹؛ میداس: ۱/ 
۴ فوکیدی‌ها: ۸ /۲۷؛ رودوپیس: ۲ / 
۱۳۵. 


دلوس - از جزایر دربای اژه. وقف آپولون: ۱ 


۲ /۷۰: هدایای هیپر بوره‌ای‌ها را 
می‌پذیرد: ۴ /۳۵-۳۳؛ معاف از حملهة 
پسارسیان: ۶ /۱۱۸۰۹۹-۹۷؛ ناوگان 
یونان را پناه می‌دهد: ۱۳۲/۸ ۱۳۳ ٩‏ 
۶ 


دلیون - از شهرهای بئوسی: ۱۱۸/۶ 
دس‌اراتسوس - بادشاه اسپارت؛ فربانی 


تحریکات کلئومنس, به داریوش پناهنده 
می‌شود: ۱۷۵/۵ ۶ ۰۸۵۰ ۷۵-۶۱۵۱ 
۴ مشاور داریوش و خشایارشا: ۷ / 
۳ ۵ ۲ ۲۳۹-۲۳۴: ۸ | 
۶۵ 


دمارمنوس " - اسپارتی: ۵ /۴۱. 

دمارمنوس " - اسپارتی پدر خیلون: ۶ /۶۵. 

دمتر- از خدایان پونانی و قراین او در خارج: 
۱ ۰ / ۰۱۲۳-۱۲۲۰۵ ۱۵۶ 
٩ :۱۴۲ ۰۱۴۱/۷ :۱۹۸ ۰۵۳ / ۴۴ ۷۱‏ 
7 موسوم به: آخایا: ۶۱/۵ 
آمفیکتیونی: ۲۰۰/۷؛ الوزیس: ٩‏ /۵۷؛ 
۷ قانونگذار: ۶ /۱۳۴۰۹۱؛ مادر: ۸ / 


متاپونتی‌ها: ۶ /۱۵: میلتیادس: ۶ /۳۵؛ 
پساروسی‌ها: ۶ /۱۳۵؛ پلاسگه‌ها: ۶ / 
۵۹ سیفنوسی‌ها: ۳ /۵۷؛ اسپارتی‌ها: 
۱ ۶۶ ۶۷: ۵۲/۶ ۶۶: ۱۲۳۹/۷ ۸ 
بترایی‌ها: ۴ / ۱۱۵۷-۱۵۵۰۱۵۰ 
تیسامس: ٩/۳۳؛‏ اعزام یک گروه 
همسرایان جوان از سوی خیوس به 
دلفی: ۲۷/۶؛ هکاتومب‌ها توسط 
یاسون: ۴ /۱۷۹؛ توسط ترایی‌ها: ۴ / ۶۵ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


دموفیلوس ‌فرمانده تسپی‌ها در ترموپیل: ۷ 
/۲۱۳۳. 

دموکدس - طبیب. از اهالی کروتون نقش او 
در کنار داریسوش و اتوسا: ۳ / ۰۱۲۵ 
1۳۷-۹ 

دموکریت - ناکسوسی که در سالامین به 
ناوگان یونان پیوست: ۸ /۴۶. 

دموناکس - از اهالی مانتینی» اصلاحات او 
در قوانین [کورنه]: ۴ /۱۶۲-۱۶۱. 

دمونوس - پافوسی: ۰۱۹۵/۸ 

دوبرها - از اقوام تراکیه: ۵ /۱۶: ۰۱۱۳/۷ 

دوتوس - پارسی فرمانده دسته‌ای از سپاه 
خحشایارشا: ۷۲/۷ 

دودون - شهری دراپین جایگاه هاتف زئوس: 
٩ ۰۳۳/۶ :۵۷۵۲/ ۲ :۴۶ 7 ۸‏ / ۳. 

کاهنه‌های دودون: ۲ /۵۷-۰۵۳. 

دوروسوس - اسپارتی از نوادگان هراکلس: ۷ 
۱. 

دوریایی‌ها - بخشی از جمعیت یونان که نام 
حود را از دوروس گرفته‌اند: ۰۵۶/۱ 
۹ دوریایی‌های اشتای صفیر: 
۱ / ۶ ۲۸ ۰۱۴۴ ۱۴۶ ۷ / . ۰۴۳ 
۵ 44؛ دوریابی‌های دریوپید يا دورید» 
در پونان مرکزی: ۱ /۵۷: ۴۳/۸ ۶۶: 
دوریایی‌های پلوپونز: ۲ /۱۷۱؛ ۶ /۵۵؛ 
۷ | ۲ ۳۷ ۱۴۱ کورینت: 
۸ آپیدور: ۱۴۶/۱؛ ۷ /۹۹؛ ۸ / 
۶ سیکیون: ۵ /۶۸؛ اسپارت: ۳ / 
۶ ۰۷۲/۵ ۷۶: ۶ /۵۳؛ ترزن: ۷ 
۹ استعمار دوریایی: ۹۵/۷؛ لباس 
دوریایی: ۰۸۷/۵ ۸۸؛ حروف الفبای 
دورایی «سان»: ۱ /۱۳۹. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.001 


۱۲۱ 


دورید" - منطقه‌ای در آسیای صغیر: ۲ 1 
۱۷۸ 

دورید " - منطقه‌ای در یونان مرکزی: ۸ / 
۱ ۲۳۲۲ ۰۲۳ ۶۶. 

دوریسکوس - شهری در تراکیه که در آن. 
کب ایارشا بیه شمازشن سپاء وین 
می‌پردازد: ۵ /۹۸: ۷ / ۰۲۵ ۵۸ ۰۵٩‏ 
۲۵ ([(. 

دوسورون از کوه‌های مقدونیه: ۵ /۱۷. 

دولوپ‌ها - از اقوام اپیر: ۱۳۲/۷ ۱۸۵. 

دولونکه‌ها - قومی در تراکیه که میلتیادس را 
به فرماندهی می‌پذیرد: ۰۳۶-۳۴/۶ ۴۰. 

دومانت‌ها - از قبایل سیکیون: ۵ /۶۸. 

دومه > دیمه. 

دیائوکو - اولین پادشاه مادها: ۱ / ۱۶ ۰۷۳ 
,+ 

دیادرو مس - تسپیایی: ۲۲۲/۷. 

دیاکتوریدس " - اسپارتی: ۶ /۷۱. 

دیاکتوریدس " - تسالیایی: ۰۱۲۷/۶ 

دیبه تا -شهری در آرکادیا: ٩‏ /۳۵. 

دیستورامبوس - تسپیایی که در ترموپیل» 
خودی نشان داد: ۶ /۲۲۷. 

دید یمس - شهری در ایونی» جایگاه هاتف 
برانخیدها: ۱۹/۶ 

دیراس - نهر آبی در مالید: ۱۹۸/۷. 

دیکلوس -آتنی: ۶۵/۸ 

دیکتینا - خدای کرتی: ۳ /۵۹. 

دیکه - شهری در تراکیه: ۱۱۰۹/۷ 

دیمه - از شهرهای پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 

دیندومون - از کوه‌های فریگیه [فروگیا]: ۱ / 
۸۰ 

دیوار کیمری‌ها - استحکامات قدیم سکائیه: 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 








۱۱۱۲ تاریخ هرودوت 
دیوسکورها - کاستور و پولوکس. پسران ۱۳۴+ 


زئوس: ۴۳/۲ ۵۰: ۰۱۲۷/۶ 

دیسومد - از قهرمانان حماسی ایلیاد: ۲ / 
۱۶ 

دیون - شهری در خالکید: ۲/۷ ۲. 

دیونوسوس ‏ دیونیسوس. 

دیونوسوفانس « از مردم افسوس که جسد 
مردونیه را به خاک سپرد: ٩‏ /۸۴. 

د یونوسیوس -از مردم فوکه. بیهوده سعی در 
تسلط بر ناوگان ایونی‌ها می‌کند: ۷ / 
ص25 (< 

دیونیسوس [دیونیزوس]- از خدایان یونانی 
و قرینه‌های آن در خارج: ۱ ۱۵۰7 ۲ / 
۹ ۴۲ ۰۴۹-۴۳۷ ۵۲ ۰.1۲۳ 
۴۶-۴ ۱۵۶: ۳ / ۸ ۸۷ ۱۱۱ ۴ 
۷ ۷ ۵ / ۰۷ ۱۶۷ ۰۱۱۱/۷ 

دیه نکس - اسیارتی خالق «کلمات» مشهور: 
۷ 1 . 


رامپسینیت - فرعون مصر که خزانه‌اش 
غارت شد: ۲ /۰۱۲۲-۱۲۱ ۱۲۴. 

رتیون - از شهرهای تروئاد: ۴۳/۷. 

رگیون - شهری در ایتالیا: ۱۶۶/۱ ۱۶۷ ۶ 
۰۱۶۵/۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 

رنه - جزیر؛ کوچکی نزدیک دلوس: ۶ /۹۷. 

روئیکوس - ساموسی. معمار معبد ساموس: 
۶۰/۳ 

رودس ‏ جزيرة بزرگ دریای اژه [گه]: ۱ / 
۴ ۲۲ /۱۷۸: ۷ /۱۵۳. 

رودوپ هس کوهی در تراکیه: ۴۳۹/۶ ۸/ 
۱۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۳ 0.0011 


ریس - از شهرهای پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 
زئوس - بزرگ‌ترین خدایان یونانی: ۱ / ۶۵ 
۴ ۲ 7 ۰۵۵ ۱۱۶ ۱۴۶ ۱۷۸ ۳ / 
۴ ۵ /۴۹؛ ۶ ۶۷ ۶۸: ۷ / 
۶ در 
دیونیزوس: ۲ /۱۴۶: هلن: ۲ /۱۱۶: 
پرسئوس: ۶۱/۷؛ موسوم به آگورایوس: 
۵ کاریابی: ۶۶/۵؛ آسمانی: ۶ / 
۶ کرونید: ۷۷/۸؛ صحن: ۶۸/۶ 
هلنی‌ها: ٩‏ /۷؛ لا کدومونیایی: ۶ ۵۶؛ 
لافوستیوس: ۱۹۷/۷: رهایی بخش: ۳ 
۸ لوکیایی: ۴ /۲۰۳؛ آلمپی: ٩‏ / 
۱ آلمپیایی: ۲ /۷: ۱۴۱/۷؛ آب 
زئوس: ۲ /۱۳: ۳ /۱۲۵؛ خدایان قرينه 
او در خارج از یونان: در میان آمونی‌ها: ۳ 
7 ۱۸۱/۴ در بابل: ۱۸۱/۱ 
۳ ۳ ۱۱۵۸/۸ در کاریا: ۱ /۱۷۱: ۵ / 
۶۹ در مسصر: ۱ /۱۸۲؛ ۲ /۴۲. ۴۵. 
۴ ۰.۵۶ ۰۷۴ ۸۳ ۰۱۳۶ ۱۴۳؛ ۴ / 
۷۱ در اتیوپی: ۲ /۲۹؛ در لیبی: ۴ / 
۲۰ در لودیا: ۸۰۴۴/۱ در ایران: ۱ 
۸ ۷ ۵ / ۱۰۵ ۰۸/۷ ۴۰؛ ۸ 
۲ در سک‌ابه: ۴ / ۵؛ 
۹ پدر خواندهة آتنا: ۴ /۱۸۰؛ 
پدر تارگیتائوس: ۴ /۵؛و نیای سکاها: 
۴ موسوم به خدای دوستی: ۱ / 
۴ آمون: ۲ /۴۲؛ بلوس: ۱۸۱/۱: ۳ 
۲ عاربایی: ۱۷۱/۱: کانون 
خحانواده: ۴۴/۱: پباپایوس: ۴ /٩۵؛‏ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


استراتسیوس. «حافظ سپاهیان»: ۵ / 
۹ تبسی: ۱ /۱۸۲: ۲ /۴۲. ۵۴؛ ۴ 
۰ ارابة مقدس زئوس: ۷ /۴۰؛ ۸ / 
۱۱۵ 

زئسوکسیدامسوس - اسپارتی» پسسر 
لثوتوخیدس: ۷۱/۶ 

زا کونتیس - جزیره‌ای در دریای ایونی: ۳ / 
۱۳۷/٩ ۷۰/۶ ۹‏ دریاچه‌اش قیر 
تولید می‌کند: ۴ /۱۹۵. 

زانتس س ساموسی: ۲ /۱۳۵. 

زانتوس ۲ - رودی در لیسی: ۱ /۱۷۶. 

زانتوس " « شهری در لیسی: ۱ /۱۷۶. 

زانکله - شهری در سیسیل. تسخیر شده 
توسط ساموسی‌ها: ۶ /۰۲۴-۲۲ همراه با 
کادموس اهل کوس: ۱۶۴/۷؛ تسخیر 
آن توسط هیپوکراتس: ۷ /۱۵۲. 

زاهاتوس -نام دو رودخانه در ارمنستان: ۵ / 
۲ 

زفور بون - دماغه‌ای در جنوب ایتالیا: ۶ / 
۳ 

زفیر -باد غرب: ۳۶/۷. 

زنان کورینتی: در آرزوی خحدمتکاری به 
آتوسا: ۱۳۴/۳ لباس آن‌ها: ۵ ۸۷؛ 
کلاهخود کورینتی: ۴ /۱۸۰؛ خحزانه 
کوربنتی‌ها در دلفی: ۰۱۴/۱ ۰۵۰ ۵۱؛ ۴ 
/(ِ۱۳. 

زوئس‌ها - از اقوام لیبیایی: ۴ /۱۹۳. 

زوپیروس " - پارسی که به لطف او داریوش 
ببابل را تصرف کرد: ۳ /۰۱۵۸-۱۵۳ 
۰ ۴ /۴۳. 

زوپیروس " - نوة زوپیروس " که به آتن 
پناهنده شد: ۱۶۰/۳ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰ ٩/۱/۲۳۵۳ 0.001 


۱۱۳ 


ژوستر - دماغه‌ای در آتیک. 

ژوفیر - پارسی که داربوش به همت او بابل را 
تسخیر کرد: ۳ /۰۱۵۸-۱۵۳ ۱۶۰: ۴ / 
۳ ۷ /۸۲. 

زونه - شهری در تراکیه: ۵٩/۷‏ 

زیرزمینی‌ها - الهه‌های الوزیس: ۱۳۴/۶؛ 
۱2۳۷ 

سائورمات‌ها - [سرمت‌ها]. قومی ساکن در 
شسمال دربای آژوف: ۴ / ۰۲۱ ۵۷؛ 
سرازیر شدن سکاها و آمازون‌ها: ۴ / 
۰ نبرد با داریوش: ۴ / 
۲( ۱۷۷/9( ۷ ( ۳( ۷ ۲( 
۱۳۶. 

سب‌ائولیوس - فسرمانروای سک‌اها که 
آناخارسیس را کشت: ۴ /۷۶. 

سائیتیک - یکی از دهانه‌های نیل: ۲ /۱۷. 

سائیس ‏ شهری در مصر: ۲ ۲ععیاد آن: 
۲ ۲ بسناهای آن: ۲ /۱۳۰. 
۳ ۵ ۱۷۶ ۳ / ۱۶؛ 
قصبهٌ سائیس: ۲ /۰۱۵۲ ۰۱۶۵ ۱۷۲. 

ساباکوس - اتیوپیایی, فرعون مصر: ۲ / 
۷ ۵ 

ساپولوس - اهل گلا. که کلثاندر جبار را 
می‌کشد: ۴/۷ ۱۵. 

ساپی‌ها - از اقوام تراکیه: ۱۱۰/۷ 

ساتاسیس - پارسی. برادرزاده داریوش. در 
تلاش برای دور زدن آفريقا از سمت 


غرب: ۳/۴ 
ساتاگیدها - قومی در شمال شرقی پارس: ۳ 
.٩۱/‏ 


ساترها - از اقوام تراکیه: ۱۱۲-۱۱۰/۷. 
ساد یات شاه لیدیه: ۱ /۷۳۰۱۸۰۱۶. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۱۱۴ 


سارانگی‌ها - قومی در امپراتوری پارس, 
مستقر در نقاط مختلف: ۰۳/۳ ۱۱۷. 
سارانی‌ها - [زرنگی‌ها] از اقوام امپراتوری 
پارس» پراکنده درنقاط مختلف: ۳/۳ 
۷ ۷ ۶۷. 

سارپدون " - پسر اوروبه. گذر از کرت به 
لیسی [لوکیا]: ۱ /۱۷۳. 

سارپدون " - دماغه‌ای در ساحل تراکیه: ۷ / 
۵2۸ 

سارته - شهری نزدیک آتوس: ۱۲۲/۷. 

سارد - پایتخت لودیا [لیدیه]: 1٩۰۷/۱‏ 
۲٩ ۷ ۲‏ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۴۳ ۰۴۷ ۴۸ 
۹ ۰۷۰ ۸۷۷ ۰۷۸ ۱۴۱ ۱۵۴: ۲ | 
۱۴۳٩۹ ۰۴۸ ۰.۵ / ۳ ۶‏ ۶ / ۱۲۵ 


اک روپل آن: ۰۱۵/۱ ۸۴: ۱۰۰/۵ 
تحت حکمرانی اوتانس: ۰۱۲۰/۳ 
۶ دارای قسبیله‌ای 
موسوم به آسیاد: ۴ داریوش در آن 
جا اقامت می‌کند: ۵ /۰۱۳-۱۱ ۰۲۳ ۲۴؛ 
تحت حکمرانی آرتافرنس: ۲۳/۵ ۳۱ 
۳ ۱/۶ ۴ ۵ ۰۳۰ ۴۲؛ جاده سارد 
به شوش: ۵ /۵۴-۵۲: خشایارشا و 
سپاهش در آن جا توقف می‌کنند: ۷/ 
۶ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۷ ۴۱ ۴۳ ۰۵۷ ۸۸ 
۵ /۰۱۰۵ ۱۰۶؛ بسازگشت 
خشایارشا پس از سالامیس به آن جا: ۸ / 
۷ ۰ب آن جا 
می‌آیند: بیاس (پاپیتاکوس): ۱ /۲۷؛ 
سولون: ۱ /۳۰-۲۹؛ آدراست: ۱ /۳۵؛ 
اسپارتی‌ها: ۱ /۱۵۲۰۶۹؛ باگایوس: ۳ / 
۸ دوپ نئونیایی: ۵ /۱۳-۱۲؛ 
نمایندگان آتن: ۰۷۳/۵ ۹۶؛ تسخیر آن 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۳ 03.001 





تاریخ هرودوت 





توسط کیمری‌ها: ۱ /۱۵؛ توسط کورش: 
۱ / ۸۱۰۷۲۹ ۸۴۵۸۳ ۸۶ 5۱ ۱۵۳ 
درمحاصرءٌ پاکتی پس: ۱ /۱۵۷-۱۵۴؛ 
به آتش کشیده شده توسط لشکرکشی 
یونان در شورش ایونی: ۵ /۱۰۳-۹۹. 
۵ ۱۰۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱۶ ۱۲۲ ۶ / 
۱ ۷ ۰۱1 ۰ ۰۱۱ 

سارداناپال - فرمانروای نینوا: ۲ /۱۵۰. 

س‌اردنی - «بزرگ‌ترین جزيرهة دریای 
مدیترانه»: ۱ /۱۷۰: ۵ / ۱۰۶ ۱۲۴ ۶ 
7 ۱۶۵/۷ تنگة ساردنی: ۱ /۱۶۶. 

ساسپیرها - قومی ساکن میان کلخیدومدی: 
۱ ۲ ۴ ۴ / ۳۷ ۴۰؛ 
۷ 

سافو - شاعره: ۲ /۱۳۵. 

ساک‌ها - از اقوام سکایی. که توسط کوروش 
به اطاعت در می‌ایند: ۱۵۳/۱ ۳ / 
۳ ۷ / 4؛ نقش آنان در سپاه داریوش: 
۶ خشیارشا: ۶۴/۷ ۱۱۸۴ ۸ 
۷ 1۱۳۷۲۲۲( 


ساک‌ها > ساس‌ها. 
۳ ۷ / ۸۵ 


سال - شهری در تراکیه: ۵٩/۷‏ 

سسالا میس - شهری در قبرس: ۴ /۱۶۲: 
تسخیر ان توسط پارس‌ها: ۵ ۰۱۰۴ 
٩ ۸‏ 4( 1۱ 

سالامیس ‏ جزیره‌ای در ساحل غربی آتیک: 
۷ ۱ نممیده شده در یک 
ل.ام: ۱۴۳۳-۱۴۱/۷؛ آتسنی‌ها؛ 
خانواده‌های خود را به آن جا منتقل 
می‌کنند: ۴۱/۸: ۶۰۳/٩‏ ۱۹؛ نسبرد 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۲ 


فهرست اعلام 


سالامین: ۷( ۸ /۰۴۲-۴۰ 
.۴٩ ۰۴۶ ۴‏ ۵۱. ۰.۵۶ ۵2۷ «ي ۶۴ 
۸٩ ۸۶ ۵۲ ۰۷۸ ۰۷۶ ۰۷۴ ۰۷۰ ۵‏ 
۰ ۷-۴ ۰۱1۲۱ ۰۱۲۴-۱۲۲ ۰۱1۲۶ 
۱۳۰ 
سالموکسیس - ایزد گت‌ها: ۴ /۹۶-۹۴. 
سالمید سوس . شهری در تراکیه: ۴ .٩۳/‏ 
ساموتراس - جزیره‌ای در ساحل تراکیه: ۶/ 
۷ نیروهای آن در تراکیه: ۱۰۸/۷ 
عرفان کابیرهای آن: ۲ /۵۱؛ قهرمانانی 
ناوهای آن در سالامین: ۹۰/۸. 
ساموس م جزیره‌ای در دربای اژه. نزدیک 
سواحل آسیای صغیر و مرکز آن: ۱ / 
۲ زبان: ۱۴۲/۱؛ معماری: ۴ 
7 طبابت: ۱۳۱/۳۳ ابنیه: ۶۰/۳ 
معابد: ۱ /۷۰: ۰۱۴۸/۲ ۱۱۸۲ ۳ / 
۰ ۴ /۸۸؛ روابط باکورنه: ۴ ۰۱۶۲ 
۴ بانائوکراتیس: ۲ /۱۷۸؛ باواحهة 
آمون: ۲۶/۳؛ با اسپارت و کورینت: ۳/ 
۴۹-۷ ۰۵۴ ۰۵۵ ۱۲۲-۱۲۰ بسا 
تارتسوس: ۴ /۱۵۲؛ پولوکراتس در آن 
جا قدرت را به دست می‌گیرد: ۳ / 
۱-۹ ۰۴۳۸-۴۳ ۰.۵۴ ۵۵. ۶۰۵۷ 
تسخیر آن توسط داربوش: ۰۱۲۵/۳ 
۹ ۰ ۱۴۴ ۱۵۰-۱۴۶؛ ۵ 
۲ ۶ / ۸ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۲۲ ۲۵؛ 
تسیر زانکله در سیسیل توسط 
ساموسی‌ها: ۶ /۲۴-۲۲: ۱۶۴/۷ 
نقش آن در مبارزه با پارس‌ها: ۵ /۲۷: ۶ 
۲ ۰۲۵ ۱۹۵ ۸ / ۸۵ ۰۱۳۰ 
٩ ۲‏ / ۰۲-۹۰ ۰۹ ۱۰۳ ۱۱۰۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 


۱۱۵ 


می‌دزدد: ۴ /۴۳. 

ساهیوس - اسپارتی: ۳ / ۵۵. 

ساندانیس ‏ لیدیایی که به کرزوس یک 
نصیحت می‌کند: ۱۷۱/۱ 

ساندوکس - قاضی سلطنتی. محکوم. سپس 
مورد عفو داریوش. یکی از فرماندهان در 
ناوگان پارس: ۱۹۶۰۱۹۴/۷. 

سائه " - شهری در آتوس: ۲۲/۷ ۲۳. 

ساثه " -شهری در شبه جزیرة پالن: 1۳۳/۷ 

سبنی تیک " - یکی از دهانه‌های نیل: ۲ / 
۷ ۵۵ ۱. 

سبنی تیک " - قصبه‌ای در مصر: ۲ /۱۶۶. 

سپیا - محلی در پلوپونز: ۶ /۷۷. 

سپیاس - دماغه‌ای در ساحل تسالی؛ ۸۷ 
۳ ۶ ۸ ۰ ۱۹۱ ۱۹۵: ۸ 
۶۶ 

ستون -فرعون مصر: ۲ /۱۴۱. 

ستون‌های سفید - محلی در کاریا: ۵ /۱۱۸. 

ستون‌های هراکلس - تنگة جبل الطارق: ۱/ 
۲ ۲ / ۳۳ ۴ / ۰ ۰۴۲ ۰.۴۳ ۰۱۵۲ 
۲۱ ۶ ۸ /۱۳۲. 

سرامیک - خلیجی در کاریا: ۱ /۱۷۴. 

سربتیون - زبانة حاکی ساحل تراکیه: ۸۷ 
٩‏ 

سر بلوط -نام گذرگاهی در کیترون: .۳٩/ ٩‏ 

سربونیس - دریاچه‌ای در مرز شرقی مصر: ۲ 
۶ ۳ / ۵. 

سرموله - شهری در خالکید: ۰۱۲۲/۷ 

سروران - الهه‌های الوزیس: ٩‏ /۹۷. 

سریفی‌ها - ساکنان سریفوس» جزیره‌ای در 
دریای اژه: ۴۶/۸ ۴۸. 


سزوستریس - فرعون مصر: ۲ ۰۱۰۴-۷۰۲ 


1 


۱۱۶ 


۱۱۱-۶ 
سستوس - شهری در خرسونس» محل نیرو 
پیاده کردن داریوش: ۴ /۱۴۳؛ نقطه 
انتهایی یکی از پل‌های قایقی خشایارشا: 
۳۷ محاصره و تسخیر آن توسط 
آتنی‌ها: ۰۳۳/۷ ۷۸: ۰۱۱۶۱۱۴/٩‏ 

۱1۹ 

مس مسر بسن جر ورس 

سغدی‌ها - از اقوام ساکن در جنوب شرقی 
کاسپین: ٩۳/۳‏ ۶۶/۷ 

سفرة خورشید - در اتیوبی» محل نذورات: 
۳ ۳ 

سکائیه > اسکوتی. 

سکاها > اسکوتی‌ها. 

سگستی‌ها - ساکنان سگست در سیسیل: ۵/ 
۴۶ 

سلس - اسیارتی از همراهان داریوش: ۵ / 
۶ 

سلن - شهری در آسیای صغیر: ۷/ ۲۶. 

سلومپریا -از شهرهای هلسپونت: ۶ /۳۳. 

سلیئونت -شهری در سیسیل: ۵ /۴۶. 

سمله - مادر دیونیسوس: ۲ /۱۴۶-۱۴۵. 

سمیرامیس ‏ ملک بابل: ٩۱۸۴/۱‏ بندر 
سمیرامیس در بابل: ۳ /۱۵۵. 

سناخریب - پادشاه آشور: ۲ /۱۴۱. 

سئد -رودی در آسیا: ۴ /۴۴. 

سوئئه‌زیس -فرمانروای سیلیسی: ۷۴/۱ 

متو له تنتیتی_ ت‌یادشاه کیلکبه [شببلسی ]: ۵ 
۱۸ 

مسوثه نسیس " - کیلیکیایی» از فرماندهان 
سیاه خشایارشا: ۹۸/۷. 

سواگروس - اسپارتی سفیر اعزامی نزد گلون: 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۰٩۱۱۲۳۵ 0.001 


تاریخ هرودوت 


 - ۷۷‏ 
سوباریس - شهری در ایتالیا: ۶ /۱۲۷؛ 
تسخیر توسط دوریوس و کروتون: ۵ / 

.۲۱/۶ ۴ 

سورته - خلیجی در ساحل لیبی: ۲ / ۰۳۲ 
۰ ۴ /۱۷۳۰۱۶۹. 

سورگیس -(یاهورگیس) شاخابة تانائیس: ۴ 
/1۳۳. 

سوریه " - منطقه‌ای در شمال آناتولی؛ سوری 
کاپادوکیایی: ۶/۱ ۸۷۲ ۷۶: ۹۰/۳ 

۵ /۴۹: ۷۲/۷ 
سوریه " - ناحیة ساحلی عربستان همجوار 
مصرء موسوم به سوریه - فلسطین: ۱/ 
۵ ۲ ۱۱ ۱۲ ۲۰ ۸۱۰۴ ۱۰۶ 
۶ ۳ ۷ ۸ ۱۵۹ ۳ / ۵. 
:٩۱ ۶۴ ۲‏ سوریایی: نامی که 
یونانیان به آشوری‌ها داده بودند: ۶۳/۷ 

«ارابٌ سوریایی» آرس: ۱۴۰/۷. 

سوسترات ‏ از اهالی اگین. بازرگانی که 
بیشترین منافع شناخته شده را به دست 
آورد: ۴ /۱۵۲. 

سوفانس - آتنی» قهرمانی‌هایش: ۲/۶ ٩‏ 
۷۵/۳ 

سوکلس - کورینتی که علیه طرح اسپارتی‌ها 
برای ایجاد حکومت جباری در اتن قیام 
می‌کند: ۵ /۳-۹۲. 

سولئوس - جلکه‌ای نزدیک استرومون: ۷ / 
۱1۵ 

سولس - شهری در قبرس: ۱۱۳۰۱۱۰/۵ 
۱۱۵ 

سولسون + سیلسون. 

سولوئیس - دماغه‌ای در لیبی: ۲ /۳۲: ۴ / 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 








فهرست اعلام ۱۱۷ 
وف 7 1 
سولوسون - ساموسی. برادر پولوکراتس سیرگیس -(یا هیرگیس) -» سورگیس. 
فرمانروای خودکامه؛ تبعید شده توسط سیرنائیک ناحیهٌ سیرن [کورن ؛ کورنه]: ۴ / 
او: ۳۳ ردای خود را به داربوش 1۹۹ 


می‌دهد: ۳ /۱۳۹؛ که ساموس را برای 
بسسخشیدن به او فشستح می‌کند: ۲ / 
۰ ۴ ۰۱۴۶ ۰.۱۴۷ ٩۱۴؛‏ 
پسرش آیاکس: ۰۱۳/۶ ۲۵. 

سولون - قانونگذار آتن: ملاقات با کرزوس: 
۰۳۲-۱ ۰۳۴ ۸۶+ قانونی را از 
مصریان می‌گیرد: ۲ /۱۷۷؛ یک جبار 
قبرس را ستایش می‌کند: ۰۱۱۳/۵ 

سولیمس -نام قدیم» لیسیایی‌ها [لوقی‌ها]: ۱ 
/۳/. 

سونیون - دماغه آتیک: ۴ /۹۹ ۸۷/۶ 
۰ ۱ 1. 

سه کله [سه سر] - گردنه‌ای در کیترون 
[همچنین موسوم به سرهای بلوط): ٩‏ / 
۳۹ 

سیاکسار ‏ کیا کسار 

سیتاکلس م پسر یرس پادشاه تراکیه: ۴ / 
۸۰ ۳۷/۱۷ 

سیتره ‏ کوتره. 

سیتئوس ‏ از جزایر دریای ازه: ٩۰/۷‏ ۸/ 
ماخ ۲ 

سیتونی - شبه جزیر؛ مرکزی خالکید: ۷ / 
۱۳ 

سیتی سوروس -پسر فریکسوس: ۰۱۹۷/۷ 

سیدرارس - شهری در لودیا: ۷ /۳۰. 

سیراکوس - شهری در سیسیل. تسخیر آن 
تسوسط گلون: ۷ /۰۱۵۷-۱۵۴ ۱۵۹ 
۱ روت فرمانروایان حودکامه آن: ۳ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 


سیرن [کورنه ] - از شهرهای لیبی: ۴ ۰۱۷۰ 
۰۱ ۵ /۴۷: اطبای آن: ۳ /۱۳۱؛ 
تولیدات آن: ۲ /۹۶: ۴ /۱۹۹؛ تاریخ: 
بنیانگذاری و پادشاهان: ۴ /۰۱۵۶-۱۵۴ 
۰۱۶۹۰۱۶۵-۹ ۱۸۶؛ روابط آن 
ام صر: ۲ /۱۸۲-۱۸۱:۱۶۱؛ با 
ساموس: ۴ ۲ تسلیم به پارس: ۳ 
۳ ۳ /۲۰۳؛ مسسیرنی‌ها» مستابع 
خبری هرودوت: ۲ /۳۳-۳۲. 

سیروپئونی‌ها - از اقوام پئونی: ۵ / ۱۵. 

سیروموس - قبرسی: ۱۰۴/۵. 

سیرو موس " -اهل صور: ۹۸/۷ 

سیریس " - شهری در ایتالیا: ۶ /۱۲۷: ۸/ 
2 

شیریتن هی هن قاز ؛ 9۸ 1 

سیزیک ‏ کوزیکه. 

سیسامنس " - پارسی. قاضی سلطنتی که به 
دستور کمیو جیه اعدام و پوستش کنده 
شد: ۵ / ۰۲۵ 

سیسامنس " - پارسی. یکی از فرماندهان 
سیاه کمبوجیه: ۷ ۶۶. 

سیسیل - از جزایر مدیترانه: ۱ /۲۴؛ تلاش 
دوریوس اسپارتی برای استقرار در آن: ۵ 
۶ ۲۰۵۷+ یک فسسوکه‌ای» 
راهزنی دریایی را در آن مستقر می‌کند: ۶ 
۸ ساموسی‌ها شهر زانکله را در آن 
تصرف می‌کنند: ۶ /۲۴-۲۲؛ مینوس به 
آن جاپناهنده سی‌شود: ۱۷۰/۷؛ 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۵۵ 


۱۱۸ 


یونانیان از گلا [جلا] در آن جا یاری 
معی‌طلبند: ۷ ۰۱۵۷-۰-۳ 
۸ ۸/ ۳؛ و او دریغ می‌ورزد: ۷ / 
۳ نبرد باکارتاژ: ۷/ 
1۶۷-۶۵ 

سیسیما کس - پارسی» از سر فرماندهان عالی 
[ژنرال] داریوش: ۵ /۱۲۱. 

سیسی ملس ه تنوسی: ۸۲/۸ 

سیسیون ‏ شهری در پلوپونز: ۱ /۱۴۵. 

مسیصد ‏ گردان رزمندگان برجسته در 
اسپارت: ۸ /۱۲۴؛ اسپارتی‌هایی که در 
ترموپیل کشته شدند: ۰۲۲۴/۷ ۲۳۲. 

سیفنوس - از جزایر دریای اژه. مورد حملهة 
ساموسی‌ها: ۳۳ /۵۸۵۷؛ نیروهایش در 
ناوگان پونان: ۰۴۶/۸ ۴۸. 

سیکاس - لوکیایی: ۷ /۹۸. 

سیکانی -نام قدیم سیسیل: ۱۷۰/۷ 

سیکلادها: گروهی از جزایر اژه: ۵ /۳۱-۳۰. 

سیکینوس -خادم تمیستوکلس و فرستادهُ او 
نزد پارسیان: ۰۷۵/۸ ۱۱۰. 

سیکیون - شهری در پلوپونز: ۱ /۱۴۵؛ ۶ / 
۲ اصلاحات کلیستنس: ۵ /۶۹-۶۷؛ 
که دختر خود را در آن جا شوهر می‌دهد: 
۶ ناوهای آن در 
نیروی دربایی بونان: ۱/۸ ۴۳؛ 
نیروهایش در ایستموس: ۷۲/۸ در 
پلاته: ٩‏ / ۰۲۸ ۳۱؛ در موکاله: ۰۱۰۲/٩‏ 


تاریخ هرودوت 


۸ ۵ / ۶۶۵ ۱ ۸۴۲ ۹۵. 
سیلاکس - از مردم کاریاندا, مامور از جانب 
داریوش برای دربانوردی از سند. تا 

مصر: ۴ /۴۴. 

سیلن - یکی از ساتیرها. در اسارت میداس: 
۸ مارسیاس که آپولون زنده 
زنده» پوست او را کند: ۷ / ۲۶. 

سیمونید - کئوسی. شاعر: ۵ /۱۰۲؛ ۷ / 
۲۸ 

سیمه - جزیره‌ای در نزدیکی شبه جزيرة 
کنیدوس: ۱۷۴/۱. 

سیئدوس - شهری در مقدونیه: ۱۲۳/۷ 

سیندها - قومی ساکن ساحل شمال شرقی 
پونت اوکسین: ۴ ۲۸ ۸۶ 

سینگوس ‏ شهری در خالکید: ۰۱۲۲/۷ 

سینوپ - شهری در آسیای صغیر بر ساحل 
پسونت اوکسین: ۷۶/۱: ۲ /۳۴: ۴ / 
رد 

سیوف - از شهرهای مصر: ۲ /۱۷۲. 

سی ین - شهری در مصر: ۲ /۲۸. 

شوش -پایتخت شاهنشاهان پارس در کیسی 
[حوزستان» سوزیان]: ۱ /۱۸۸؛ ۳ / 
۰ جاده مدیترانه تا شوش [جاده 
شاهنشاهی]: ۵ /۴۹. ۵۲. ۵۴: پایتخت 
کمبوجیه: ۳ /۳۰؛ در اختیار مغ غاصب: 
۳ ۶۵ ۱۷۰ اقامتگاه داریوش: ۳ / 
۹ ۴ / ۸۳ ۸۵: ۵ / ۳۲ ۶ / ۰۲۰ 


۳( ۰ و مهمانانش: دموکدس: ۳ / 
سیکیون > سیسیون. ۲ سولسون: ۱۴۰/۳؛ هیستیائوس: 
سیگون‌ها - قومی ساکن آن سوی ایستروس: ۵ / ۲۴ ۲۵ ۳۰ ۰۳۵ ۱۰۷: ۶ / ۱ 

۵ دمارانوس: ۸و 2 حشایارشا در 


-دماغه وشهری در رد ۴/ آن جا پیسیسترتوس‌ها ر! می‌پذیرد: ۷/ 


۷۷ ۷۷/۷۷/۰۱0۲.11 1 00 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





فهرست اعلام 


۱۱۹ 





۶ اسپارتی‌هاء انتقام قتل فرستادگان 
داریوش را پس می‌دهند: ۰۱۳۵/۷ 
۶ داریوش در غیبت خود. ارتابان را 
در آن جا مستقر می‌کند: ۵۳/۷؛ که در 
آن جا از تسخیر آتن آگاه می‌شود: ۸/ 
۴ و از شکست او: ۹۹/۸؛به آن جا 
بسسازمی‌گردد: ٩‏ /۱۰۸: اردشیرء 
فرستادگان آرگوس را در آن جا به حضور 
می‌پذیرد: ۱۵۲۰۱۵۱/۷ 

صخره‌های تراخیس - کوه‌هایی که مالید را 
احاطه کرده‌اند: ۱۹۸/۷ 

صور - از شهرهای فنیقیه: ۱ /۲؛ ۲ /۴۴. 
۵۲ ۸ /۶۷. 

صیدا - شهری در فوکید که هومر از آن نام 
رده است: ۲ /۱۱۶؛ مورد حمله 
پسامیس. شاه مصر: ۲ /۱۶۱؛ بندر 
شاهنشاه پارس: ۳ /۱۳۶؛ دریانوردی 
آن: ۷ / ۴۴ 4۶ ۱۱۰۰-۹۸ ۸ ۱ ۶۷ 
۸ 

طالس ‏ ملطی. دانشمند: ۰۷۴/۱ ۷۵ و 
حکیم فرزانه: ۱ /۱۷۰. 

عامون -زئوس مصریان: ۲ /۴۲. 

عربستان - آخرین مرز مسکون در سمت 
جنوب کرة زمین: ۲ / ۰۱۱ ۰۱1۲ ۰۱۵ ۰۱٩۹‏ 
۰ ۰۷۳ ۰۷۵ ۱۵۸ ۳ / ۵ ۴ / ۳۹؛ 
گوسفندانشان: ۱۱۳/۳؛ عطرهایشان: ۳ 
۱۱۲-۷: مسارهایشان: ۲ /۷۵: ۳ / 
۰-۷ آداب و رسوم: ۱ /۱۹۸؛ ۳ 
7 الهه الیلات: ۱ /۱۳۱؛ تاریخ: ۸ 
۱ متحد کمبوجیه: ۴/۳ ۰۷ 4؛ 
ایرانی: ۱۰۸۸/۳ ۹۷؛ نیروهایشان در 
سپاه خشایارشا: ۷/ ۸۷-۵۶۶۹ ۱۸۴ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰۹۱۱۲۳ 0.0011 


عربی " - خلیج عربی: ۲ / ۰۱۰۲۰۱۱ ۰۱۵۸ 
۹ ۰۳۹/۴ ۰۴۲ ۴۳. 

عربی ‏ - رشته کوه‌های مصر: ۲ / ۰۸ ۱۲۴. 

عشقلون ‏ آسکالون. 

فشیدون - جبار آرگوس: ۱۲۷/۶. 

فارتیت - قصبه‌ای در مصر: ۲ /۱۶۶. 

فارس - از شهرهای پلوپونز: ۱۴۵/۱ 

فشاز - رودی در کلخید: ۱ /۱۰۴۰۲؛ ۲ / 
۳ ۳۷۱۴ ۰۴۵ ۸۶ 

فازلیس - شهری در آسیای صغیر: ۲ /۱۷۸. 

فاگرس - یکی از قلعه‌های پی‌برها در تراکیه: 
۷ (. 

فالر - [فالروم]» اولین بندر آتن: ۶۳/۵ ۸۱ 
۵ ۶ ۱۱۶ ۶/۸ ۷ ۳-۹۱ 
۷ ۳۲۱ 

فانا گوراس - کاریستوسی: ۲۱۴/۷. 

فانس - هالیکارناسی. از مزدوران آماسیس که 
به سپاه کمبوجیه پیوست: ۴/۳ ۱۱. 

فاولوس - کروتونیایی که در سالامین مبارزه 
می‌کند: ۸ /۴۷. 

فاید یمه - دختر اوتانس» همسر کمبوجیه و 
بعد همسر اسمردیس قاصب. که او را 
رسوا کرد: ۳ /۶۹-۶۶؛(و داریوش: ۳ / 
۸۸ 

فایئیپوس - آتنی: ۶ /۱۲۱. 

فبوس - نام آپولون: ۴ /۱۵۵. 

فتیوس ‏ پدر آرخاندروس: ۲ / ۸. 

فرائورات " - ماد: ۶2/۱ 

فرائورات " - نوه فرائورات " شاهنشاه مادها: 
۱ +( 

رات - رودی در آسیا: ۰۱۸۰/۱ ۱۸۵ 
۶ ۰ ۵ /۵۲. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۳۳۰ 


فراتاگون - همسر داریوش: ۱۳۳/۷ 

فرتیمه - مادر پادشاه سیرن, آرکسیلاس که 

سک وراه ار اراس و 
۴ / ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۱۶۷ ۲۰۰ ۲۰۲ 
۳.۵ 

فرزانگان - هفت فرزانة پونان: ۱ /۲۹. 

فرناداتس - [فراناداتس] پارسی» یکی از 
فرماندهان سپاه حشایارشا که معشوقه‌ای 
یونانی داشت: ۱۷۹/۷ ۷۶/٩‏ 

فرنازاترس - پارسی. یکی از فرماندهان سپاه 
خشایارشا: ۶۵/۷ 

فرناس - پارسی: ۶۶/۷: ۱۲۶/۸ ۴۱/۹ 
۶ ۸۹ 

فرناسپ - پارسی: ۲ /۱: ۳ ۲ ۶۸ 

فرندانس - پارسی. یکی از سرداران سپاه 
خشایارشا: ۷ / ۶۷. 

فرنوخس م پارسی: که اسبش او را به زمین 
می‌اندازد: ۸۸۸/۷ 

فرورتیش > فرائورات. 

فروس فرعون مصر از نابینایی شفا می‌یابد: 
 -(۲‏ 

فرونون - تبسی: ۱۵/٩‏ 

فرونیخوس - آتنی. شاعر اشعار غم‌انگیز: ۶ 
/۱۳۱. 

فرونیمه - کرتی» تحت تعقیب نامادری خود: 
۱۵۵-۴ 

فریکسس .از شهرهای پلوپونز: ۴ /۱۴۸. 

فریکسوس - پسر آتاماس: ۱۹۷/۷ 

فریکونیس نام دیگر خیمه [کومه]: ۱ / 
1۹ 

فریگیه - [فروگیا] منطقه‌ای در آسیای صغیر: 
۱ ۷۲ ۱۵۲/۵ ۰۲۶/۷ ۳۰ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 





تاریخ هرودوت 





۱ ۱۳۶/۸: جمعیت: قدیمی‌تر از 
مصریان: ۲ / ۲؛ آمده از اروپا: ۷ / ۷۳ 
تحت سلطه کرزوس: ۲۸/۱؛به صورت 
بخشی از امپراتوری داریوش: ۰/۳۳ 
۷ ۵ /۴۹؛ نسیروهای آن در سیپاه 
خشایارشا: ۱۷۳/۷ ۳۲/٩‏ 

فقر - الوهیت داده شده: ۰۱۱۱/۸ 

فگه - تگایی: ٩‏ /۲۶. 

فلا - جزیره‌ای در درياچة تریتونیس: ۴ / 
1۷۸ 

فلسطین - از نواحی سوریه: ۱۰۵/۱ ۲ / 
۶ ۵/۳ ۹۱؛ ۴ /۲۹: ۷ .۸٩/‏ 

فلگرا -نام قدیم شبه جزیر؛ پالن: ۱۲۳/۷ 

فلیونت - شهری در بلوپونز: ۲۰۲/۷: ۸ / 
۶٩ ۰۳۱ ۰۲۸/٩ ۲‏ ۸۵ 

فنه وس - شهری در آرکادی: ۷۴/۶ 

فنیقیه - ناحیه‌ای در آسیای غربی واقع در 
سواحل مدیترانه: ۲/۱ ۰۴۴/۲ ۰۷۹ 
۶ ۳ ۸ ۵. ۶ ۸۱ ۱۱۶ ۱۳۶ ۴ / 
۰.۳٩ ۸‏ ۴۵؛ ۷ / ۰۳ ۱۷: ۷ / ۱۹۰ از 
نواحی سوریه: ۲ /۱۱۶؛ سکنه آن: 
دریانوردان. ربایندگان یو [ایو]: ۰۱/۱ ۵؛ 
دو کاهنة مصری: ۲ / ۰۵۴ ۵۶؛ در کوتره 
مستفر می‌شوند: ۱۰۵/۱ در لیبی: ۲ / 
۲ ۴ /۱۹۷؛ در بئوسی: ۲ /۴۴. ۴۹: 
۵ ۵۸ در کارتاا: ۱۱۹/۳ ۸۷ 
۷ در ترا: ۴ /۱۴۷؛ در سیسیل: ۵ / 
۶ در تاسوس: ۶ به دروغ 
می‌گویند مورد تهدید تبعید قرار دارند: ۶ 
۸ یکی از رسوم مصریان را پذیرفته‌اند: 
۲ کشتی‌های آنان: ۳ / ۳۷: 
تجارت آنان: ۰۱۰۷/۳ ۱۱۱! نقش آنان 


۷۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


در ناوگان مصریان: سفر طولانی دور 
افریقا: ۴ /۴۴-۴۲؛ در ناوگان پارسیان: ۱ 
۸ ۳ /۱۹: ۵ / ۸۰۹۰۱۰۸ ۱۱۲؛ 
۶ ۴ ۰۷۸ ۳۳ ۰۴۱ ۱۰۴؛ ۷ 
۸4 ۱۹۶ ۸۵/۸ ۰ ۹۱ ۱۰۰۱ 
۹ ۹۶ کانال آتوس را حفر 
می‌کنند: ۲۳/۷: ریسمان‌های پل‌های 
قایقی را فراهم می‌کنند: ۲۵/۷ ۳۴: 
واژه‌ای در زبان آن‌ها: ۳ /۱۱۱؛ الفبای 
آنان: ۵ ۵۸ ویژگی‌های فنیقی‌ها: ۵ / 
۵۸ 

فنیکس - جویباری نزدیک آنتلا در ترموپیل: 
۷ ۵( 

فورموس - آتنی. فرمانده ناوی که توسط 
پارس‌ها تصرف شد: ۱۸۲/۷ 

شوکه - از شهرهای ایونی: ۰۱۴۲۰۸۰/۱ 
۲ ۲ /۱۷۸۰۱۰۶؛ تصرف آن توسط 
پارس‌ها: مهاجرت جمعی فوکه‌ای‌ها به 
کُرس و بعد به ایتالیا: ۱۱۶۷۱۶۳/۱ 
نقش آن در قیام ایونی‌ها: ۶ / ۰۱۱۰۸ 
1۳۲ 

فوکه > فوسه. 

فوکید - منطقه‌ای در یونان مرکزی: ۱ /۴۶؛ 
٩ ۶‏ ۱ ۶۶؛ عزیمت به ایونی: ۱ / 
۶ مبارزه علیه تسالیایی‌ها: ۷ /۱۷۶؛ 
۳۳-۸ نیروهایش در ترموپیل: ۷ / 
۳ ۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
ویران به دست پارسیان: ۳۱/۸ ۳۲ 
۵ الحاق یک گردان رزمنده فوکیدی به 
مردونیه در پلاته: ۸٩ ۳۱ ۰۱۸-۱۷/ ٩‏ 

فولاکوس (- ساموسی که در سالامین پاداش 
خود را از خشابارشا گرفت: ۸۵/۸ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۱ 0.00( 


۱ ۱ 


فولاکوس " - قهرمان دلفی: ۸ /۳۹-۳۸. 

فولید - منطقه‌ای در کوه پانگایوم واقع در 
تراکیه: ۰۱۱۳/۷ 

فیثاغورث ‏ پیتاگور. 

فیگالی - شهری در آرکادی: ۶ / ۸۳ 

فیلئوس -پسر آژاکس: ۳2/۶ 

فیلائون - قبرسی» زندانی یونانیان: ۱۱/۸. 

فیلاگروس - ارتریایی» که شهر خود را 
تحویل پارسیان می‌دهد: ۰۱۰۱/۶ 

فیلوکو پروس - جبار سولس: ۰۱۱۳/۵ 

فیلوکیون - اسپارتی که در پلاته کشته شد: ٩‏ 
۸۵-7 

فیله اس - ساموسی: ۳۳ /۶۰. 

فیلیپ " - کروتونیایی که زیبایی چشمگیری 
داشت: ۵ /۴۷. 

فیلیپ " - نیای آلکساندر مقدونی: ۱۳۹/۸ 

فیلیپیدس -دونده آتنی: ۶ /۱۰۶-۱۰۵. 

فیلی تیس - جوپان مصری: ۲ /۱۲۸. 

فیلیستروس - بنیانگذار معبدی برای دٍمتر در 
موکاله: ٩‏ /۷. 

فیّه - بانویی که آتنی‌ها او را با آتنا اشتباه 
می‌گیرند: ۶۰۸ 

قبرس - جزیرة بزرگی در شرق مدیترانه: ۵ / 
۱ معبد آفرودیت آن: ۰۱۰۵/۱ 
۶۹ تحت ساط پارسیان: ۰1۹/۳ 
۱ استقبال از فرتیمه: ۴ /۱۶۲, ۱۶۴؛ 
قیام عسلیه داریوش: ۰۱۰۴/۵ 
۳۸ ۲ نیروهای 
آن در ناوگان پارس: ۶/۶؛ ۷ / ۰ 4۸؛ 
۸ نیزهة قبرسی موسوم به 
سیگیون: ۵ دربای قبرس: ۷۲/۱ 

قبرسی‌ها (سرودهای)-اشعاری حماسی که 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


۱۳۳۲ 


به اشتباه به هومر نسبت داده‌اند: ۲ / 
۱۱۷ 

قفقاز - سلسله کوه‌های مرز امپراتوری پارس: 
۱ ۳ ۶ ۳۳ / ۹۷: ۴ / 
۲ 

کئوس " - از جزایر دربای اژه: ۴ /۳۵؛ ۵ / 
۲ ۰1/۸ ۲۶. 

کثوس " - جزیرة کوچکی در دماغة تنگهة 
سالامین [سالامیس]: ۷۶/۸ 

کائوکاسا - از دماغه‌های ساحل خیوس: ۵ / 
۳۳ 

کائوکون‌ها - قومی با اصالت پلوپونزی: ۱ / 
۷ ۴ /۱۴۳. 

کائونوس - شهری در آسیای صغیر: ۱ / 
۰۱۷۳-۷۱ ۰۱۷۶ ۱۰۱۳/۵. 

کائیستروبیوس - پروکونسی, پدر آریستثاس: 
۴۳/۸ 

کابال‌ها - از اقوام مثونی: ۷۷/۷ 

کابالی‌ها - [قبیلی‌ها] از اقوام آناتولی: ۳/ 
۹.۰ 

کابیرها - خدایان ساموتراکیه‌ای و ممفیس: ۲ 
۳۷۱۳۳ 

کاپادوکیه - منطقهٌ وسیعی در آسیای صغیر: 
۸( ۷۲ ۷ ۰۷۳ ۷۶: ۰۴۹/۵ ۵۲: ۱۷ 
۶ ۷۲ 

کاتاراکتس ‏ شاخابهٌ رود مثاندر: ۲۶/۷. 

کانیارها - از اقوام سکایی: ۴ / ۶. 

کادموس " - پهلوان فنیقیایی: ۲ / ۴۹ ۱۴۵ 
۵٩۵۷/۵ ۴‏ 

کادموس " - از اهالی کوس پسر اسکیتس: ۷ 
۱۶۴-۳ 

کادمه‌ای‌ها - از اعقاب کادموس یا ساکنان 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱/۲۱۵۳ 03.001 





تاریخ هرودوت 





نبس: ۱ /۱۴۶-۸۵۶: ۱۴۷/۶: ۵ / ۰۵۷ 
٩ ۱‏ /۲۷: ویژگی‌های آنان: ۵ /۵۹؛ 
پیروزی بر زنان کادمه‌ای: ۱ /۱۶۶. 

کادی تیس -از شهرهای سوریه -فلسطین: ۲ 
۰ ۳ / ۵. 

کار - لَقّب مردمان کاریا: ۱۷۱/۱ 

کارپاتوس - جزیره‌ای در دریای اژه: ۳ /۴۵. 

کارپیس .از شاخابه‌های ایستروس: ۴ /۴۹. 

کارتاژ [فرطاجنه] - شهری در لیبی. بنیاد 
شده تسوسط فنیقی‌ها» مورد تهدید 
کمبوجیه: ۳ /۱۹۰۱۷؛ دریانوردی و 
بازرگانان آن: ۴ / ۱۱۹۶-۱۹۵۴۳ ۶ / 
۷ در سرد ببافوکه‌ای‌ها: ۱/ 
۱۶۷۶ با دوریوس: ۵ /۴۳؛ 
بایونانیان سیسیل: ۷ /۱۶۷-۱۶۵۰۱۵۸. 

کاردامول - شهری در لاکونی: ۷۳/۸ 

کاردیا - از شهرهای خرسونس تراکیه: ۶ / 
٩ :۵۸/ ۷ ۱ ۶ ۳‏ /۱۱۵. 

کارکینی تیس - از شهرهای سکائیه: ۴ / ۵۵؛ 
۱ 

کارنوس - اسپارتی: ۷ /۱۷۳. 

کارنه - شهری در موسیا: ۳/۷" 

کارنیا - عید آپولون: ۲۰۶/۷: ۷۲/۸ 

کاریا - منطقه‌ای در آسیای صغیر: ۰۲۸/۱ 
۲ ۲۲ ۷ ۷۳ ۷۵ ۴ / ۲۰ 
۷ تحت سلطة کرزوس: ۱ / 
۸ کورش: ۰۱۷۱/۱ ۱۷۴: ۰/۳ 
شورش علیه داربوش: ۱۱۱۰۱۰۳/۵ 
۲ ۵/۶ نسیروهایش 
در سپاه حش‌ابارشا: ۸۳/۷ ۹۸: ۸/ 
۹ ۲ ازدواج زنان کاریایی با آتنی‌ها 
به اجبار ایونی‌ها: ۱۴۶/۱ آداب و 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


رسوم آن‌ها: ۵ /۸۸؛ ابداعات کاریایی‌ها: 
۱ زان ان‌ها: ۰۱۷۱/۱ ۱۷۲: ۸ 
۸ مزدوران کاربایی در مصر: ۲ / 
۱ ۳ ۳ / ۲. 

کاریایی -لقب زئوس: ۱۷۱/۱ ۵ ۶۶. 

کاریستوس . شهری در ائوبویا: ۴ /۳۳؛ ۶ / 
٩ :۱۲۱ ۰۱۱۲۷ ۶۶/۸ 9۹‏ /۱۰۵. 

کازیون - کوهی میان سوریه و مصر: ۲ / 
۶۱ ۳ / ۵. 

کاسامبوس - آیگینایی: ۷۳/۶ 

کاساندان - همسر کوروش: ۱/۲: ۰۲/۳ ۳. 

کاسپاتیروس - [کاسپاتوروس] شهری در 
ساحل رود سند: ۱۰۲/۳: ۴۴/۴ 

کاسپین - دریا: ۲۰۴-۲۰۲/۱؛ ۴ /۴۰. 

کاستالی - جشمه دلفی: ۳۹/۸. 

کاستانه - از شهرهای مکنسیا: ۱۸۳۷/۷ 
۰.۱۸۸ 

کاسمن - شهری در سیسیل: ۰۱۵۵/۷ 

کاسی تریدها -جزایری که از آن‌ها قلع صادر 
می‌شد: ۰۱۱۵/۳۳ 

کاسی‌ها - قومی همسای باکتریان: ۲/۳ 
۳ ۰۶۷/۷ ۸۶ 

کافارنه - دماغه‌ای در جنوب ائوبویا: ۷/۸. 

کالاتبوس - شهری در لودیا: ۳۱/۷. 

کالاتی‌ها - از اقوام هند: ۳ /۳۸. 

کالاسیری‌ها - طبقَهٌ جنگجویان در مصر: ۲ / 
۴ /۳۲. 

کالام - از شهرهای ساموس: ٩‏ /۹۶. 

کالانتی‌ها - از اقوام هند: ۳/ ۹۷. 

کالخاس - پیشگوی لشکرکشی یونان علیه 
تروا: ۷ /۱. 

کالودنا - جزیره‌ای در سلطف آرتمیس: ۷ / 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 03.001 


۱۱۳۳ 


۹۹ 

کالوندا - شهری در لوکیا: ۱ /۱۷۲: ۸۷/۸ 

کاله آکته - محلی در سیسیل: ۶ /۲۳-۲۳. 

کالیادس -آتنی: ۵۱/۸ 

کالیاس ۲ - آتنی: ۶ /۱۲۲-۱۲۱. 

کالیاس " - پیشگوی لله‌ای: ۵ /۳۵-۴۴. 

کالیاس " - نوه کالیاس (: ۰۱۵۱/۷ 

کالی پولیس -از شهرهای سیسیل: ۱۵۴/۷. 

کالیپیدها - قومی یونانی - سکایی: ۴ /۱۷. 

کالیسته - نام قدیم جزيره یرا: ۴ /۱۳۷. 

کالیفون - کروتونیایی: ۳ /۱۲۵. 

۸۵ ۷۲۷/٩ اسپارتی:‎  ستارکیلاک‎ 

ک‌الیماک - آتنی. از پولمارک‌ها: ۶ / 
1۱۴۷۱۱۱۷-۹ 

کامارین - شهری در سیسیل: ۰۱۵۴/۷ 
05۶ 

کامپسا- شهری در کروسه: ۱۲۳/۷. 

کامیروس .از شهرهای رودس: ۱ /۱۴۴. 

کامیکوس - شهری در سیسیل: ۰۱۶۹/۷ 
۷۰. : 

کاناسترایون - دماغه‌ای در منتهی الیه شبه 
جزیره پالن: ۰۱۲۳/۷ 

کاندائول " - کاریایی: ۹۸/۷ 

کاندائول " - [کاندول] پادشاه لیدیه که به 
دست گی‌گس [گوگس]به قتل رسید: ۱/ 
۱۳-۸-۰۷ 

کانوپ ‏ شهری در مصر: ۲ / ۰۱۵ ۹۷. 

کانوپیک ‏ یکی از دهانه‌های نیل: ۲ / ۰۱۷ 
۳+ 

کانه - کوهی در موسیا: ۷ /۴۲. 

کانیستر -رودی در آسیای صغیر: ۰۱۰۰/۵ 

کاهنه‌های دودون: ۲ /۵۷-۵۳. 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


۱۱۳۴ 


کاینوس - یکی از افراد قوم لاپیت: ۹۲/۵. 

کاییک - رودی در اسیای صغیر: ۲۸/۶ ۷ 
/۳۳ 

کچل‌ها > آرگیپایی‌ها. 

کراتیس رودی در بلوپونز: ۱ /۱۴۵؛ ۵ / 
۴۵ 

کراناسپس - پارسی. پسر متروباتیس: ۳ / 
۱۳۶ ۱ 

کرانایی‌ها -نام قدیم آتنی‌ها: ۴۳/۸. 

کرانون - از شهرهای تسالی: ۱۲۷/۶ 

کرت - جزيرة بزرگ جنوب دریای اژه: ۴ / 
۵ تاریخ و جمعیت: ۲/۱ 
۷۱ ۷۲۷ ۰۴۴/۳ ۵۹: ۴ /۱۶۱: ۷ 
۱۷۱-۸؛ قوانینی برای اسپارت تهیه 
می‌کند: ۶۵/۱: راه‌نمایی برای 
(ترایی‌ها»: ۴ /۱۵۱؛ استمداد یونانیان از 
آن برای مقابله با خشایارشا که امتناع 
می‌کند: ۷ /۱۷۱-۱۶۹۰۱۴۵. 

کرتینس ‏ - رگیونی: ۱۶۵/۷ 

کرتینس " - مگنسیایی: ۱۹۰/۷. 

کرزوس س شاه لودیا؛ پسر الیات: ۵۷/۱ ۰۲۶ 
٩۳ ۲ ۷‏ یونانیان آسیا را تحت 
سلطه در می‌آورد: ۶/۱ ۰۲۶ ۰۲۷ 
۱ و آسیای صغیر را: ۱ /۲۸: ۷ / 
۰ در سارد از سولون استقبال می‌کند: 
۳۳-۱ از الک مثون: ۰۱۲۵/۶ 
۷ میلتیادس را نجات می‌دهد: ۶ / 
۷ پس_سر شآتوس را از دست 
می‌دهد: ۱ /۴۶-۳۴؛ مشورت با هاتفان: 
۱ / ۵۶-۴۶ ۹۲-4۹۰ ۵ ۳۶: ۶ | 
۵ ۰۳۵/۸ ۱۲۲؛ با اسپارت متحد 
مسی‌شود: ۰۵۶/۱ ۸۵٩‏ ۵ ۶۹ ۷۰ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱۱۲۳ 0.0011 





تاریخ هرودوت 





۳ ۳ ۴۷ به ابرن حمله می‌کند: ۱ / 
۶ ۵۶. ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۸۱-۷۵ ۵ ۰۱۳۰ 
۳ نجات از آتش: ۸۷-۸۶؛ مشاور 
کوروش می‌شود: ۰۸۸/۱ 
۰۲۰۸-۲۰۷۱۵۶۵ ۲۱۱؛ و مشتاور 
کمبوجیه: ۰۱۴/۳ ۳۴ ۳۶. 

کرستون - از شهرهای تراکیه: ۱ /۷۵؛ ۵ / 
۳ ه۵. 

کرستونی - منطقه‌ای در تراکیه: ۵ ۳ ۵: ۷ 
٩ ۷‏ ۲ 1۱۱۶ 

کرکاسورس ‏ شهری در مصر: ۲ / ۰۱۵ ۱۷ 
۹۷ 

کرکوپ‌ها -کوتوله‌های راهزن که به هراکلس 
حمله کردند: ۲۱۶/۷ 

کرمنس - بندری در دریای آزوف: ۴ /۰۲۰ 
۱1۹ 

کروبیس‌ها - از اقوام تراکیه: ۴ /۴۹. 

کروتون - از شهرهای جنوب ایتالیا؛ میهن 
دموکدس طبیب: ۱۳۱/۳ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
۸ مبارزه علیه سوباریس: ۴۴/۵ 
۵ ۴۳۷ ۶ اعزام یک کشتی به 
سالامین: ۸ /۴۸. 

کرو سه ‏ ناحیه‌ای در خالکیدی: ۱۲۳/۷ 

کروفی - کوهی در ساحل نیل: ۲ /۲۸. 

کروکود یلوپولیس - از شهرهای مصر: ۲ / 
۱۳۸ 

کرو میوس - خرومیوس - آرگوسی: ۸۲/۱ 

کرونید - لب زئوس: ۷۷/۸ 

کریتال - شهری در کاپادوکیه: ۷ /۲۶. 

کریتوبولوس "-اهل تورونه» حاکم اولونت: 
۱۳۷/۸ 


کریتوبولوس" - سیرنه‌ای: ۲ /۱۸۱. 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


فهرست اعلام 


کر یسا - جلگه‌ای در فوکید: ۳/۸ 

کرینیپوس -هیمری: ۰۱۶۵/۷ 

کریوس - «قوج», آیگینایی» مخالفت با 
کلئومنس: ۰۵۰/۶ ۷۳: ۲/۸. 

کفالنی - جزیره‌ای در دریای ایونی: ٩‏ /۲۸. 

کفرن - فرعون مصر: ۲ /۱۲۷. 

کفن‌ها - نام قدیم پارسیان: ۷ /۶۱. 

کفه - پدر آندرومدا: ۶۱/۷ ۱۵۰. 

کفیس ۲ - خدای رود در فوکید: ۱۷۸/۷. 

کفیس " -رودخانه: ۳۳/۸ 

ککروپس شاه افسانه‌ای آتن: ۱۴۱/۷ ۸ / 
۴ ۲ ۵. 

ککروپیدها - از اعقاب ککروپس: ۴۴/۸. 

کلثادس - بلاته‌ای: ٩‏ / ۸۵ 

کلثاندروس " - پیشگوی آرکادیایی: 1۳/۶ 

کللاندروس " - حاکم مستبد گلا: ۷ / 
1۵0-۴ 

کلثاندروس " - برادرزادهة کلیاندروس ": ۷ 
۱۵۵ 

کلئوبیس - یکی از دوقلوهای آرگوس: ۱ / 
۳ 

کلئودایوس -از نوادگان هراکلس: ۶ /۵۲: ۷ 
۸ ۰۱۳۱/۸ 

کلئو مبروتوس - شاه اسپارت: ۴ /۸۱: ۵ / 
٩ ۷۱/۸ ۳۰۵ / ۷ :۴۱ ۲‏ ۰۱۰7 
۶۴ ۷۸ 

کلئو منس ‏ شاه اسپارت. تولد او: ۰۳۹/۵ 
ی امتناع از شنیدن سخنان 
مثاندریوس: ۳ /۱۴۸؛ و آربیستاگوراس: 
۰۵۱-۵ ۵۴ ۹۷؛ مداخله علیه آتن: 
۶۴۸۵ ۰۷۷-۷۲۰۷۰ ۹۰: علیه آیگینا: 
٩ ۶‏ ۲ ۳ب درفتاری بسا 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 


۱۱۵ 


بلاته‌ای‌ها: ۶ /۱۰۸: دسسیسه علیه 
همتای خود دماراتوس: ۶ /۶۶-۶۴؛ 
مداخله علیه آرگوس: ۶ /۸۲-۷۸,۷۶, 
۲ ۱۴۸/۷؛ جنون و مرگ او: ۶/ 
۴ ۸۴۰۷۵ ۸۵: ۷ /۲۰۵: تنهایک 
دختر از خود به جا گذاشت. گورگو: ۵ / 
۸ ۷ /۲۳۹. 

کلئونس -شهری در خالکید: ۴۲/۷. 

کلاژومنس - شهری در آسیای صغیر: ۱ / 
۶ ۵ ۱۴۲ ۲ /۱۷۸؛ ۵ /۱۳۲۳. 

کلا پومن مد شاموسن باق آن را تا زوین 
برد: ۴ /۱۵۲. ۱ 

کلخید - شهری در ساحل شرقی دریای سیاه: 
۱ ۰۳۷/۴ ۴۰؛ موجودیتش 
در خدمت شاه ایران: ۹۷/۳؛ نیروهایش 
در سپاه خشابارشا: ۷۹/۷؛ اصالت 
مصری کلخیدها: ۲ /۱۰۵-۱۰۴. 

کلدانیان - کاهنان زئوس بلوس در بابل: ۱ / 
۱۸۳-۷۱: ۶۳/۷ دروازه کلدانسیان: 
یکی از دروازه‌های بابل: ۳ /۱۵۵. 

کلو تیاس -الهای: ٩‏ /۳۳. 

کلیدهای قبرس - دماغة قبرس: ۵ /۱۰۸. 

کلیستنس ‏ -آتنی نوه کلیستن؛ اصلاحات او: 
۵ ۶ تبعید و فراخوانی او: ۴ / 
۱ ۵ /۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۳ 

کسلیستنس "- حاکسم مستبد سیکیون؛ 
اصلاحات او: ۵ /۶۹-۶۷؛ ازدواجش با 
دختر خود: ۱۳۱-۱۲۸۰۱۲۶/۶. 

کلینیاس - آتنی. رزمنده در آرتمیسیون با ناو 
شخصی خود: ۱۷/۸ 


۱ ۰ 
کمپوجیه - [کامبیز] پدر کوروش: ۰۴۶/۱ 
۳ ۷۲۷ ۸ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۱۶ 


2 ۱ 

کمبوجیه " - پسر و جانشین کوروش: ۱/ 
۸٩ ۸۸ / ۳۳ :۱ / ۲ ۸‏ ۱۲۲+ ۵ / 
۵ ۸/۷: کسورنه ولیسبیایی‌ها را بسه 
اطاعت وامی‌دارد: ۳ /۱۳: ۴ / ۱۶۵ 
مسصر را: ۲ /۱۸۱۰۱: ۴-۱۳ ۷ ٩‏ 
۰ ۰۱۷-۳ ۰۳۹ ۰۴۴ ۸۸ ۱۳۹ ۱۶۶ 
۸ عدم موفقیت در کارتاژ: ۳ / ۱۷ 
۹ علیه اتوپیایی‌ها: ۳ /۰۲۲-۱۹ ۲۵ 
۷ ۱۸/۷؛ علیه آمونی‌ها: ۳ /۲۶: 
جنون و جنایات او: ۳ /۰۳۷-۲۷ ۰۷۴ 
۷۵ ۷۰ در سوریه خود را مسجروح 
می‌کند و می‌میرد: ۳۳ /۶۷-۶۱ ۶۹ ۰۷۳ 
۰ ۰ 

کنتادستوس - شاخابة هبر: ۴ /۰. 

کنترل کنندگان بازار - مأموران یونانی در 
نائوکراتیس: ۲ /۱۷۸. 

کنو یتوس - آیگینایی: ۸۸/۶ 

کنوسوس -شهری در کرت: ۱۲۲/۳ 

کنیدوس - شهر و شبه جزیره‌ای در آسیای 
صغیر: ۱ /۱۴۴: ۲ /۱۷۸؛ ۳ ۱۳۸7 ۴ 
۰7 مطیع پارسیان شد: ۱۷۴/۱. 

کوئس ‏ موتیلنی. مشاور داریوش: ۴ / ۹۷: 
که او را به پادشاهی خودکامة آن‌جا 
منصوب می‌کند: ۱۱/۵ در آن جا کشته 
می‌شود: ۳۷/۵ ۳۸. 

کو وریون - شهری در جزیر؛ قبرس: ۵ / 
۱۱۳. 

کووفا گوراس - آتنی: ۶ /۱۱۷. 

کو ثیله - قصبه‌ای درآتیک: ۱۰۳/۶. 

کوئینورا - یک پیشرفتگی در جزیر؛ تاسوس: 
۷۳/۶ 
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تاریخ هرودوت 





کوانه - [سیانه ها]؛ صخره‌هایی در مدخل 
دریای سیاه: ۴ / ۰۸۵ ۸٩‏ 

کوببه - الههُ آسیایی: ۱۰۲/۵. 

کوبرنیسکوس - لوکیایی» یکی از فرماندهان 
ناوگان خشایارشا: ۷ /۹۸. 

کوبون - اهل دلفی که هاتف را با پول خرید: 
۶/۶ 

کوپائیس - دریاجه‌ای در بئوسی: ۸ /۱۳۵. 

کوپسلوس " - فرمانروای خودکامة کورینت: 
٩۲/۵ ۴۸/۳ ۳ ۱‏ ۹۵ 

کوپسلوس "-آتنی: ۳۴/۶ ۳۶. 

کوپسلیدها -نوادگان کوپسلوس: ۶ /۱۲۸. 

کسوتره - جزیرة جنوب پلوپونز: ۸۲/۱ 
۱-۵ 

کوتیس ‏ پادشاه لیدیه: ۴ / ۴۵. 

کودروس م پادشاه آتن: ۱ /۱۴۷: ۶۵/۵ 
۹۷/۹۶ 

کودیبه - همسر آناکسیلاس حاکم مستبد 
رگیون: ۱۶۵/۷ 

کورائیس ‏ جزیره‌ای در ساحل لیبی: ۴ / 
1۹۵ 

کسورسیر ه [کرکورا]» جزیره‌ای در دریای 
ایونی؛ روابطش با ساموس: ۴۳۸/۳ و 
کورینت: ۲۰۴۹/۲۳ ۵ب ۵۲. 

کورش " - پسر چش پش: ۱۱۱/۱. 

کورش "- پسر کمبوجیه, بنیانگذار امپراتوری 
پارس: ۰۸۸/۳ ۰۸۹ ۰۱۲۰ ۱۶۰؛ تولد و 
کودکی: ۸۱/۱ ۰۱۱۶-۱۰۱۸۰۹۵ 
۱۲۲-۰: ۳ /۷۵؛ قیام علیه آستیاگ: 
۱۳۰-۱؛ مورد حمله کرزوس: ۱ 
۴۶ ۰۵۴ ۰۷۱ ۰۸۷۲ ۷۳۲ ۷۷-۷۵ 
۰۸۰-۹ ۸۴ ۸۶؛ که بر حذر می‌ماند: ۱ 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


فهرست اعلام 


/۷۱ یونانیان آسیا را زیر 
سلطهٌ خویش در می‌آورد: ۰۱۴۱/۱ 
۰۱۶۲۰۱۵۳-۲ ۱۶۹؛ لودیایی‌های 
شورشی: ۱۶۰۰۱۵۷-۱۵۴/۱؛ آسیای 
علیا: ۱ /۱۷۷؛ تسخیر بابل: ۰۱۷۸/۱ 
۱۹۱-۸ ۲۰۲: حمله به ماساگت‌ها: 
۸ / ۰۲۰۱ ۰۲۰۸-۲۰۴ ۲۱۳-۲۱۱؛ در 
نبرد کشته می‌شود: ۲۱۴/۱؛ در خوابی 
که می‌بیند» داریوش او را می‌ترساند: ۱ / 
۹ ه_مسرانش: ۲ /۱؛ ۳ / 
۳-۲ دخحترانش: ۳ /(۳۲-۳۱ ۸۸ 
اتتتوضاء 1۱۳۳۱۸۸۲۳ تنس انگن 
کمبوجیه: ۲ /۱: ۱۴۰۱/۳ ۳۴ ۰۴۴ 
۶۱ ۴ ۶ ۱۳۹: اس مردیس: ۳ / 
۲ ۶۹-۶۵۳ ۷۱ ۵۷۴ ۷۵ ۸۸ 
کورنوس " - قهرمان: ۱۶۷/۱ 
کورنوس " -کُرس, که فنیقی‌ها سعی کردند 
در آن جا مستقر شوند: ۱ /۱۶۷-۱۶۵. 
کورنوس "- محلی در اوبویا: ٩‏ /۱۰۵. 
کورنه [کورن. سیرن] -شهری در لیبی: ۴ / 
۷۰ ۲ طبیبان آن: ۳ / 
۱ تولیدات آن: ۲ /۹۶: ۴ / ۱۹۹ 
تاریخ: بنیانگذاری و پادشاهان: ۴ / 
۵۶۴ ۰۱۵۹ ۰۱۶۵-۱۶۱ ۱۶۹ 
۶ روابط آن با مصر: ۰1۶۱/۲ 
۱۸۲-۱ با ساموس: ۴ /۱۵۲؛ تسلیم 
بسه پبارس: ۱۳/۳ ۹۱: ۴ /۲۰۳؛ 
کورنی‌ها؛ منابع خبری هرودوت: ۲ / 
۳۳-۳۲ 
کوروبیوس -کرتی و هدایت تیره‌نی‌ها به 
جزیره پلاتثا: ۴ /۱۵۳-۱۵۱. 


کورودالوس - اهل آنتی کور. که ساید در 
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۱۱۷ 





ترموپیل به یونانیان خیانت کرد: ۷ / 
۲۱۱ 

کورونه - جزیره‌ای در دریای ایونی؛ روابطش 
با ساموس: ۳ /۴۸؛ و کورینت: ۰۴۹/۳ 
۵۳-۲: باسیراکوسی‌ها: ۷ /۱۵۴؛ 
استمداد بونیان برای نبرد با شایارشاه 
طفره رفتن آن: ۰۱۶۸۰۴۵/۷ 

کورونه‌ای‌ها -ساکنان کورونه در بئوسی: ۵ / 
۷۹ 

کوره - الهه. دختر دمتر: ۶۵۱۸ 

کوره مسوس - ساحلی نزدیک افس: ۵ / 
۹« 

کورپس -رودی در عربستان: ۳ /. 

کوریسی -غاری در کوه پارناس: ۳۶/۸. 

کورینت - از شهرهای پلوپونز: ۱۱۹۵/۷ ۸ 
۷ استقبال از آریون که دلفینی او 
را نجات داده است: ۱ /۲۴-۲۳:؛ احترام 
به کارهای دستی: ۲ /۱۶۷؛ فرمانروایان 
آن: باکسیادها: ۹۲/۵؛ اسستبداد 
کوپسلوس: ۵ /۹۲؛ پسریاندر: ۱/ 
۳ ۳ / ۵۳-۴۸: ۵ 7 ۲؛ 
کوپسلی‌ها: ۶ /۱۲۸؛ روابط آن با کورا: 
۵۳-۳ باساموس: ۳ /۴۸؛ با آتن: 
۸٩ / ۶ ۲٩۹۳ ۸۲ ۷۵ / ۵‏ ۱۰۸ 
باسیراکوسی‌ها: ۷ /۱۵۴؛ نیروهایش در 
ترموپیل: ۷ /۲۰۲؛ در آرتمیسیون: ۸ 
در سللامین: ۴۳/۸: جبهه 
گیریش نسبت به آدیمانت رهبر کورینتی: 
۷۸ ۷ ۴ نیروهایش در 
ایستموس: ٩۷۲/۸‏ در پلاته: ٩‏ / ۰۲۸ 
۱ در مت وکاله: ۰۱۰۲۰۹۵/٩‏ 
۱.4۵ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۲۸ 


کوزیکه از شهرهای آسیای صغیر در ساحل 
دریای مرمره: ۴ /۰۱۴ ۷۶. 

کوس [خوس]- جزیره‌ای در دریای اژه: ۱ / 
٩ :۱۶۴ ۱۶۳۹/۷ ۴‏ /۷۶. 

کوکلاکسائیس - فرمانروای سکاها: ۴ / ۵؛ 
۷ 

کولوس - از شهرهای فریگیه: ۳۰/۷. 

کولوفون - از شهرهای ایونی: ۰۱۴/۱ ۰1۶ 
۷۲ ۰ ,+ 

کولون - آتنی که سعی می‌کند آکروپل را به 
تصرف در آورد: ۷۱/۵ 

کولیاس - دماغه آتیک: ۹۶/۸ 

کولیری‌ها - یکی از گروه‌های سیراکوسی: ۷ 
/۱۵0. 

کو مبرئیا - از شهرهای خالکید: ۱۲۳/۷ 

کو میساتوس -رودی در تراکیه: ۱۰۹/۷ 

کومه [کسیمه] - شهری در ائولید: ۴۹/۱ 
۷ ۱۶۰ ۵ / ۰۳۸ ۱۲۳: ۷ ۲ ۱۹۴ ۸ 
/1۳. 

کونثاس « ارتریایی: ۶ /۱۰۱. 

کونوری‌ها -‌ساکنان ساحل شرقی پلوپونز: ۸ 
/۷۳. 

کونوسارگ - ورزشکار آتنی: ۵ /۶۳: ۶ / 
۰.۱۱۶ 

کونوسور -دماغه‌ای در جزیر؛ سالامین: ۸ / 
۴ ۷۷. 

کونه گیر - آتنی» برجسته در ماراتون: ۶ / 
1 

کونیسکوس -نام دیگر زوکسیاداموس» پسر 
لوتیخیدس. پادشاه اسپارت: ۷۱/۶ 

کونیون - از شهرهای فریگیه: ۶۳/۵ 

کیاکسار- [هوخشتره] پادشاه مادها: ۱۶/۱ 
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تاریخ هرودوت 





۶ ۷۳ ۰۷۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۰۷. 
کیترون - کوهی در بشوسی: ۱۴۱/۷: ٩‏ / 
۶٩ .۵۶ .۵۱ ۰.۳٩ ۰۳۸ ۰۲۵ ٩‏ 
گذرگاه‌های کیترون: ۰۳۸/٩‏ ۳۹. 
کیدونیا - شهری در کرت: ۰۴۴/۳ .۵٩‏ 
کیسی -ناحية شوش: ۱۹۱/۳ ۰۴۹/۵ ۵۲؛ 


‌‌ 


۶ ۷ ۷۲ ب در 
کیسی: یکی از بنادر بابل: ۰۱۵۵/۳ 
۱0۸ 

کیکون‌ها - از اقوام تراکیه: ۱۰۸۰۸۵۹/۷ 
۱1۰ 

کیلا - شهری در آسیای صغیر متعلق به 
ولی: ۱ /۱۴۹. 

کیلیکس - از اهالی صور: ۹٩۱/۷‏ 

کیلیکیه - ناحیة جنوب شرقی آسیای صغیر: 
٩۱ / ۳ :۳۴ ۰۱۷/۲۲ ۴ ۲ ۸‏ 
۴ تحت سساطه 
پسارسیان: ۳ /۰؛ ۱۰۸/۵ ۴۳۳/۶ 
٩ ۵‏ /۱۰۷؛ نیروهای آن در ناوگان 
پارس: ۶ ۸ ۶؛ در سپاه خشایارشا: ۷/ 
۷۷ و در ناوگان خود: ٩۱/۷‏ ۹۸+ ۸/ 
۴ ۱ 

کیمری‌ها -از اقوام ساحل شمال دریای سیاه: 
۱ / ۶ ۱۵ ۱۶ ۱۰۳: ۴ / ۰۱1 ۰1۱ ۰۱۲ 
۳ ۱۰/۷ 

کیمون " - آتنی, پسر استساگوراس. تبعید 
شده توسط پیسیسترانوس و کشته 
شدنش به دست پسیستراتوس‌ها: ۶ / 
ار او مر ۳ 5 

کیمون " - آتنی» پسر میلتیادس: ۶ /۱۳۶؛ ۷ 
۷7 ۱ ۱ 

کیمه > کومه. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


کینثاس - تسالیایی: ۵ /۶۳. 

کینت‌ها - شکل دیگری از نام کینزی‌ها: ۴ / 
۴۹ 

کیند یه - شهری در کاریا: ۵ /۱۱۸. 

کینزی‌ها - [کونیزی‌ها] ساکنان منتهی الیه 
جنوب غربی اروپا: ۲ /۳۳. 

کینو - ترجمة یونانی نام اسپاکوی مادی: ۱ / 
۰ ۲( 

کی‌نوپس " -ناحیه‌ای در لیبی: ۴ /۱۹۸. 

کی‌نوپس " [کی‌نیپس] - رودی در لیبی: ۴ / 
۵ ۵ /۱۲۲. 

کیوس - شهری در موسیا: ۵ /۱۲۲. 

گائوانس - از نوادگان تمنوس. خدمتکار شاه 
لبایا در مقدونیه: ۱۳۷/۸. 

گادریا - شهری در منتهی الیه غرب دنیا 
(کادیکس): ۴ / ۸ 

گارامانت‌ها - از اقوام لیبی: ۴ / ۰۱۸۳۰۱۷۴ 
۱۸-۴ 

گارگافیا ‏ جشمه‌ای نزدیک پلاته: ٩‏ / ۰۲۵ 
9٩‏ ۸۵۱ ۵۲. 

گالائیک نام قدیم بریانتیک: ۱۰۸/۷. 

گالپسوس - از شهرهای خالکید: ۰۱۲۲/۷ 

گامورها - طبقَهٌ مالک در سیراکوس: ۷ / 
1۵۵ 

گانداری‌ها - [قندارها] از اقوام هند: ۳ /۹۱؛ 
۶/۷ 

گایسون نهر آبی نزدیک کوه موکاله: ٩‏ / 
۹ 

گبل ایزیس - نام کنگر تالم کسس؟ ۲ 7 
۹۴ 

گت‌ها [گتاها] - از اقوام تراکیه: ۴ /۹۶-۹۳ 
۸ ۰۳/۵ ۴. 
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۱۱۹ 





گرست . دماغه‌ای در ائوبویا: ۷/۸ ٩‏ / 
۱-۵ 

گرگیت‌ها - از اقوام ترواد: ۵ /۱۲۲؛ ۷ / 
۴۳ 

گرگیس - پارسی. یکی از فرماندهان سپاه 
خشایارشا: ۰۱۲۱۰۸۲/۷ 

گرمانی‌ها - از قبایل پارس: ۰۱۲۵/۱ 

گرونیا - شهر اتولیایی‌ها در آسیای صغیر: ۱ / 
1۴۹ 

گرهوس ( -رودی در سکائیه: ۴ / ۰۲۰۰۱۹ 
۷ ۵۶ 

گرهوس " - ناحیه‌ای از سکائیه که قبور 
پبادشاهان در آن‌جاست: ۴ / ۰.۵۳ ۰۵۶ 
۷۱ 

گرینوس -فرمانروای ترا: ۴ /۱۵۰. 

گریون - غولی که همراکلس گاوهایش را 
دزدید: ۴ / ۸. 

گرائتییوس - اتنی» پدر پریکلس: ۰۱۳۱/۶ 
دشمن میلتیادس: ۱۳۶/۶؛ در موکاله 
یکی از فرماندهان ناوگان آتن: ۱۳۱/۸ 
سستوس را محاصره و تسخیر می‌کند: ۷ 
۱۲۰۰۱۱۴/٩‏ 

گزنا گوراس - هالیکارناسوسی که ماسیستس 
را نجات می‌دهد: ۰۱۰۷/٩‏ 

گزو توس -پدر ایون: ۹۴/۷: ۴۴/۸. 

گفورا - شهری در بئوسی (نام قدیم تاناگرا): 
۵ ۵۵ 

گفوری‌ها - از خاندان‌های آتنی» آمده از کفور 
که قاتلان هیپارک جزو آنان بودند: ۵ / 
۷ ۶۱ ۶۲ 

گلئون - پسر ایون: ۶۶/۵ 

گلا- شهری در سیسیل: ۶ ۰۱۵۳/۷ 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 
۱۱۳۰ 


۲۴ ۵ ۱۵۶ 
گلائوکوس - اسپارتی که به دروغ شهرت 
عادل داشت وکه سعی می‌کند انباری را 

تصرف کند: ۸۶/۶ 

گلائوکوس " - خیویی. مجسمه ساز: ۱/ 
7۵ ۱ 

گلائوکوس " - لیسیایی: ۱ /۱۴۷. 

گلائوکون - آتنی: ۷۵/٩‏ 

گلون - فرمانروای خودکامة گلا که قدرت را 
بسه دست می‌گیرد: ۱۵۶-۱۵۳/۷؛ 
فراخوانده شده از سوی یونانیان امتناع 
او از کمک: ۷ / ۰۱۶۴-۱۵۷۰۱۴۵ ۱۶۸ 
جدال علیه کارتاژی‌ها: ۷ /۱۶۶-۱۶۵. 

گلونوس " - پسرٍ هراکلس: ۴/ ۱۰. 

گلونوس " - شهری در سکائیه: ۱۰۸/۴ 
۱۲۳ 

گلون‌ها از اقوام سک‌ائیه: ۴ / ۱۰۸۰۱۰۲ 
۹ ۶+ 

گلیساس - از شهرهای بئوسی: ٩‏ /۴۳. 

گلیستیاس - پیشگوی آرکادیایی در ترموپیل: 
۷۷ کتيبة سنگ قبر او: ۷ / 
۲۳۸ 

گن - تنگدستی» شخصیت داده شده: ۸ / 
۱۱ 

گنوروس - سکایی. پدر آناخارسیس: ۴ / 
۷۶ 

گوبریاس " - پارسی. از اعضای گروه هفت 
سردار: ۰۸۷۳۰۷۰/۳ ۷۸؛ مشاور 
داریوش در لشکرکشی به سکائیه: ۴ / 
۲ فرزندانش: ۴۳/۶: ۸۷ ۲ 
۷۰۲۰۵ ۴۳۱/۹ 


۲ 
گوبریاس پسر داریوش. تکسی: از 
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فرماندهان سپاه خشایارشا: ۷۲/۷ 

گودال - اصطلاحی برای جزیرة خیوس: ۶ / 
۶ 

گودال‌های ائوبویا - اصطلاحاً ساحل 
ائوبویا: ۰۱۳/۸ ۱۴. 

گوردیاس ۲ -: یگیایی. پدر میداس شاه: ۱ / 
۴ ۱۳۸/۸ 

گوردیاس " نو گوردیاس» پدر آدراست: ۱ 
7 ۴۵. 

گورگو - دخترٍ کلئومنس, شاه اسپارت. 
هم مسر لشونیداس: ۰۴۸/۵ ۵۱؛ ۷ / 
۳۳۹ 


گورگوس - شاه سالامیس: ۰۱۰۴/۵ ۱۰۵ 
۷ ۱ 

گورگون - غولٍ لیببایی که به دست پرسه 
کشته شد: ۲ /۱. 

گوگاد -گنجینة اهدایی گی‌گس [گوگس] به 
دلفی: ۱ /۱۴. 

گوگس " - شاه لیدیه, پس از مرگ کاندول: ۱ 
۱۵۷۸ 

گوگس " - لودیایی: ۱۲۲/۳: ۱۲۱/۵. 

گوندس [کُر]- شاخابةٌ دجله که کورش آن را 
به صورت ۲۶۰ نهر پراکنده کرد: ۱ / 
۲۰۱۱۹۰۹ ۵۲/۵ 

گونوس - شهری در تسالی: ۱۷۳۰۱۲۸/۷ 

گیزانت‌ها - از اقوام لیبی: ۴ /۱۹۴. 

کیب گوکن: 

گیگونوس - شهری در خالکید: ۱۲۳/۱۷ 

گیگه - دختر آمونتاس پادشا مقدونیه: ۵ / 
۳۱ ۱۳۶/۸ 

گیلوس - تارنتی. جاسوسان به اسارت در 
آم ده پارس را آزاد کرد و از دارموش 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


نهرست اعلام 


پاداش گرفت: ۳ /۱۳۸. 

گیلیگام‌ها - از اقوام لیبی: ۴ /۱۷۰۰۱۶۹. 

گیمنوپدی‌ها - از اعیاد اسپارتی‌ها: ۶ / ۶۷ 

گیندان‌ها - قومی لیبیایی: ۴ /۱۷۷۰۱۷۶. 

لثارخوس - برادر آرکسیلاس پادشاه سیرن: ۴ 
/۶ 

لا گروس - آتنی: ۷۵/٩‏ 

لثوبوتس - شاه اسپارت: ۱ /۶۵؛ ۲۰۴/۷. 

للوپریس " - اسپارتی: م۸«( 

وی دی سعه ی شاعر: ۲۲۸/۷ 

لو توخیدس " - از نوادگان لئوتوخیدس: شاه 
اسپارت: پیروزی بر دماراتوس: ۶ / ۶۵ 
۶۷ ۷۷۱ ۱۷۳ تسبعید شده به دلیل 
فساد مالی: ۶ /۷۲؛ مداخله در آتن به 
نسفع گروگان‌های آیگینا: ۶ /۸۷-۵۸۵: 
فرمانده ناوگان یونان درموکاله: ۸ /۱۳۱؛ 
۹-۹۸۰۹۲-۹ ۱۴. 

لشسوتوخیدس " - اسپارتی. از ن_وادگان 
هراکلس: ۱۳۱/۸. 

لئوکادی‌ها - ساکنان جزيرة لثوکاد. واقع در 
دری‌ای ایونی؛ اعزام کشتی‌هایی به 
سللامین: ۰۴۵/۸ ۴۷؛ یک گکردان 
پشتیبانی به پلاته: ٩‏ /۳۱۰۲۸. 

لثوکدس - آرگوسی: ۶ /۱۲۷. 

لشوکون - ناحیه‌ای در لیبی: ۴ /۱۶۰. 

لشون ‏ - شاه اسپارت: ۶۵/۱: ۱۳۹/۵ ۷ / 
۴ 

لشون" - اهل ترزن» قربانی شده توسط 
پارس‌ها به دلیل نام و زیبایی‌اش: ۷ / 
۱1۸۰ 

لئونتیادس - تبسی, فرمانده گروه اعزامی به 
ترموپیل: ۰۲۰۵/۶ ۲۳۳. 
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۱۱۱ 


لثونتینی - شهری در سیسیل: ۱۵۴/۷ 

لئونیداس - شاه اسپارت: ۴۱/۵: ۰۱۰/٩‏ 
۴ فرماندهی در ترموپیل: ۷ / 
۴ ۷ ۳ ۰-۳۲ 
۹ ۲ ۲ اهمسانت 
خشایارشا نسبت به حسد او: ۲۳۸/۷ 
اسپارتی‌ها فسرامت مسرگ او را از 
خشایارشا مطالبه می‌کنند: ٩۱۱۴/۸‏ 
پائوسانیاس از اهانت به جسد مردونیه به 
حاطر انستقام خحودداری می‌کند: ٩‏ / 
۷۹۸ 

لیپسودریون - محلی در آتیک: ۶۲/۵ 

لائوداماس " - اژینی [اگینی]: ۴ /۱۵۲. 

لائوداماس " - جبار فوکه [فوسه]: ۴ /۱۳۸. 

لائوداماس "- تبسی؛ پسر اوتتوکلس: ۵ / 
۶۱ 

لا ئود یسه - هیپر بوره‌ای: ۴ / ۰۳۳ ۳۵. 

لائوریون - از کوه‌های آتیک: ۱۴۴/۷. 

لاوس - شهری در ایتالیا: ۶ /۲۱. 

لابدا - همسر اتیون, مادر کوپسلوس: ۵ / 
۲" 

لابداخوس م تبسی. نیای اودیپ: ۵٩/۵‏ 

لابراندا - از شهرهای کاریا: ۵ /۱۱۹. 

لابینتوس " - پادشاه بابل: ۱ /۷۴. 

لابینتوس " - پسر لابینتوس : ۱1۸۸۰۷۷/۱ 

لاپیت - از اقوام قدیم تسالی: .٩۲/۵‏ 

لاده - جزيرة کوچکی در چشم انداز میلت 
[میلتوس؛ ملطیه ]: ۶ / ۰۷ ۱۱. 

لادیسه - کسورینه‌ای [سیرنه‌ای] همسر 
آماسیس: ۲ /۱۸۱. 

لاریسا - از شهرهای تسالی: ٩‏ /۰۱ ۵۸. 

لاسدومون ‏ لا کدومون. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۱۳۲ 


لا سوس - هرمیونیایی: ۷/ ۶. 

لاسونی‌ها - از اقوام آناتولی: ۹۰/۳: ۷/ 
۷۷ 

لافانس از مردم آزانی: ۶ /۱۲۷. 

افسوستوس - لقب زوس در آلوس: ۷/ 
1۹۷ 

لا کدومون - دولت شهر اسیارت: ۱ /۵۱. 
۲ ۳ /۱۴۸: ۶ / ۱۴۵ ۱۱۴۷ ۵ / 
۸ ۴۸ ۹۶: ۷ / ۰۱۳۵ ۲۳۹: ۸ / ۰.۱ 
٩ ۵‏ 7 ۰.۷ 4 ۰.۲ ۵۳: 
لا کدومونیایی‌ها: متحیٍ کرزوس؛ تاریخ 
آنان در این زمان: ۰۶/۱ ۵۹۵۶۰۵۱ 
۵ ۰۷۰-۶۶ ۰۷۷ ۸۲؛ فراخوانده شده از 
جانب ایونی‌ها برای کمک علیه کورش: 
۱۵۳-۱؛ مینیایی‌ها را می‌پذیرد: 
۴ ۴۶۰۱۴۵ ۱ فراخوانده 
شده از سوی آربستاگوراس برای کمک 
بسه ایسونی: ۰۴۴/۵ ۰۵۰ 4۵۴ علیه 
پسیستراتوس. در آتن مداخله می‌کند: ۵ 
٩۳4۹۰۱ ۷۲ ۷۰ ۵۲‏ ۹۷ ۶ ۱ 
۳ علیه آیگینا مداخله می‌کند؛ رقابت 
میان پادشاهان آنان: کللومنس و 
دماراتوس و جنگ با آرگوس: ۵۲/۶. 
۳ ۰۷۵ ۷۷ ۰۷۸ ۸۵ ۸۶ 
۲ هنگام ماراتون استمداد آتنی‌ها» از 
آنان: ۶ /۱۰۶؛ پلاته‌ای‌ها را در آتن رها 
معی‌کند: ۱۰۸/۶ در نبرد علیه 
خشایارشا: ۱۰/۷؛ که دماراتوس از آنان 
تقدیر می‌کند: ۱۰۲/۷ ۱۰۴ که انتقام 
قتل سفیران داریوش را برعهده می‌گیرند: 
۷ از پسذیرفتن 
واگذاری بخشی از فرماندهی به 
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آرگوسی‌ها؛ خودداری می‌کنند: ۷ / 
۱۵۰-۸ ۱۵۲؛ به گلون: ۰۱۵۳/۷ 
۷ ۳ نقش 
آنان در ترموپیل: ۰۱۷۳/۷ ۱۲۰۴ ۲۰۸ 
۶۹ ۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۲۲۲ 
۰۷۲۷-۵ ۰۲۳۶-۲۳۴ ۰۲۳۸ ۲۳۹: ۸ 
در سالامین: ۰۴۳/۸ ۰۴۸ ۷۲ 
۵ طبق تقاضای 
مردونیه در آتن مداخله می‌کند: ۸/ 
۱ استمداد آتن از آنان 
در نبرد با مردونیه: ۶/٩‏ ۷ ۱۱ ۱۴ 
نقش آنان در پلاته: ٩‏ /۰۲۹-۲۶-۱۹ ۱۳۱ 
۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۹-۴۷ ۵۶۵۲ 
۳۵۸ ۷۰ ۵۷۱ ۷۳ ۷۶ ۰۷۷ ۸۲ 
۵ در موکاله: ۰۰/٩‏ ۰۱۰۲ ۱۰۳. 

لاک‌دومونیا! [لا سدومون] - نام گرفته از 
زئوس: ۵۶/۶ 

لا کدومونیا " - پهلوانی که نام لا کدومون از او 
گرفته شده است: ۲۲۰/۷. 

ا کرینس - اسپارتی اعزامی نزد کورش: ۱ / 
1۷۲ 

اکمون - کوهی در سلسله جبال پیند: ٩‏ / 
۳ 

لاکونی -ناحیه‌ای از اسپارت واقع در جنوب 
پلوپونز:۱ /۶۹: ۱۱۳۴/۳ ۵۸/۶ 
۳ ۷ ۷۳۰۲ 

لا مپساکوس - شهری در ترواد: ۱۱۷/۵ ۶ 
۳۸۳۷ 

لامپون - آتنی: ۲۱/۹ 

لا مپون ‏ - آیگینایی که به پائوسانیاس پیشنهاد 
حرکتی انقلابی می‌دهد: ٩‏ /۷۸. 

لامپون "- ساموسی که یونانیان را برای کمک 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


به ایونی فرامی خواند: ٩‏ /۰. 

لا میونیون - شهری در تروئاد: ۲۶/۵ 

لا مپیتو - اسپارتی, دختر لوتیخیدس و همسر 
آرخیداموس: ۷۱/۶ 

لا پوس - تبسیء پدر اودیپ: ۴ /۱۴۹؛ ۵ / 
۳ ۰۵ ۰ ۶. 

لباده - شهری در بئوسی: ۱۳۴/۸ 

لبا یا - شهری در مقدونیه: ۱۳۷/۸ 

لبدوس - از شهرهای یونانی نشین در لیدیه: 
۱+ 

لیرئون - از شهرهای در پلوپونز: ۴ /۱۴۸: ٩‏ 

۳۱ 7 ۱ 

لتو - از خدایان یونانی و خدای قرینه او در 
مصر: ۰۵۹/۲ ۰۸۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ 

للروس -جزیره‌ای نزدیک میلت: ۱۲۵/۵ 

لسبوس - جزیره‌ای در چشم انداز ساحل 
ال ولید: ۰۲۳/۱ ۲۴ ۰۱۵۱ ۱۶۰ ۲۰۲ 
۳ ۳۹ ۴ / ۱۹۷ ۵ / ۰۲۶ ۱۹۸ ۶ ۱ ۵. 
۸ ۰۱۴ ۰۲۶ ۰۲۷ ۲۸؛ تسخیر آن توسط 
پارس‌ها: ۶ /۳۱؛ متحد با پونانیان: ٩‏ / 
۶ جام‌های لسبوس: ۴ /۶۱. 

لعنتی‌ها - در آتن آلکمئونیدها به دلیل قتل 
کولون: ۷۲-۷۰/۵. 

لکتون -دماغه‌ای در تروئاد: ٩‏ /۱۱۴. 

للگ‌ها - نام قدیم کاریایی‌ها: ۱ /۱۷۱. 

لمنوس - جزیره‌ای در چشم انداز تروئاد: ۴ / 
۵ ۷ /۶: ۱۱/۸؛ تسخیر ان توسط 
پبارسیان: ۵ /۲۷-۲۶: در اخستیار 
پلاسکه‌ها. توسط میلتیادس: ۶ / 
۶ ۸ 7 ۷۲۳ جسایات 
لمنوسی‌ها: ۱۳۸/۶ 

لوتوفاگ‌ها - از اقوام لیبی: ۴ / ۰۱۷۸۰۱۷۷ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰۱۱۲۳۵ 03.001 


۱۱۳۳ 


۱۸۳ 

لودوس - پسر آتیس که نام لودیایی‌ها از او 
گرفته شده است: ۱۷۱۰۷/۱: ۷۴/۷. 

لود یاس -رودی در مقدونیه: ۷ /۱۲۷. 

لودیا [لیدی؛ لودیه. لوقیه] - ناحیه‌ای در 
آسیای صغیر. قلمرو مرمنادها: ۳/۱ 
۲ ۵ / ۰۱۲ ۰۴۹ ۵۲. ۱۰۱ ۷ /۳۰. 
۱ ۲ شهرهای یونانی‌نشین آن: ۱/ 
۱ قوم و آداب و رسوم: ۰۱۰/۱ ۳۵ 
۴ ۷۱ ۲ /۱۶۷: ۴ / ۴۵: ۵ / ۱۲ 
۷ مستعمرات آن: موسیایی‌ها: ۷ / 
۴ تیرنی‌ها (اتروسک‌ها): ۱/ ۴٩؛‏ 
تاریخ: پادشاهان آن: ۰۱۱/۱ ۰.۱۳ ۱۴: 
سادیات: ۱۸/۱ آلیات: ۱۷/۱ ۱۹؛ 
در جنگ با مادها: ۰۷۴/۱ ۱۰۳؛ همراه 
با کرزوس در تسخیر آسیای صغیر: ۱ / 
۶ ۲۹-۲۷ ۳۶2۳۴ ۴۵ ۰۴۷ ۵۰ 
۶٩ .۵۶ ۴۵۳‏ ۷۲۷۱+ ۶ ۱ ۱۱۲۵ 
تسخیر آن توسط کورش: ۰۷۱/۱ 
۹ ۱۸۷۸۴ ۲-4۹۰ ۴ ۱۴۱ 
۳ شورش می‌کند: ۱ /۱۵۷-۱۵۴؛ 
به صورت یکی از ایالات پارس در 
می‌آید: ۱۲۷۰۹۰/۳؛ مورد حمله 
ایونی‌های شسورشی: ۵ /۱۰۲-۱۰۱؛ 
نیروهایش در سپاه خشایارشا: ۷۴/۷ 

لوساگوراس " - پاروسی. دشمن میلتیاد: ۶ / 
۱۳۳ 

لوساگوراس " - ملطی. پدرٍ هیستیائوس: ۵/ 
۳۰ 

لوسانیاس - ارتریایی: ۶ /۱۲۷. 

لوسیکلس -آتنی: ۲۱/۸. 

لوقیه > لیسی. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱ ۴ 


لوک‌ارتوس - برادر مئاندریوس» حاکم 
خودکامةٌ ساموس: ۱۴۳/۳؛ حاکم 

لوکسرید - ناحیه‌ای در یونان مرکزی: ۷ / 
لوکریدی‌های اوپونت با لوکرید شرقی: ۷ 
۷۸ توکسریدی‌های 
اوزولس. لوکرید غربی: ۲/۸ ۲. 

لوکریدی‌های زفوریون - از اقوام ایتالیای 
جنوبی: ۳/۶ 

لوکسیاس -لقب آپولون: ۹۱/۱. 

لوکورگوس -ارکادیایی: ۶ /۱۲۷. 

: ۲ : ۱ 

لوکوس - پهلوانی که نام لوکیا از او گرفته 
شده است: ۱۷۳/۱: ۹۲/۷ 

لوکوس " - شاخابة مثاندر: ۳۰/۷ 

لوک‌ومد - آتننی. شجاع‌ترین فسرد در 
آرتمیسیون: ۷/ ۱۱. 

لوکه آکته - «نقطة سفید», دماغة تراکیه: ۷/ 
۲۵ 

لوکیا [لیسی] - ناحیه‌ای در جنوب آسیای 
صغیر: ۰۱۴۷/۱ ۱۸۲ ۴/۳ ۱۰ ۴ | 
۵ ۴۵ آداب و رسسوم: ۱۷۳/۱؛ 
مسفاومت در مفابل کرزوس: ۱ ۰۲۸۰ 
بارسیان: ۱۸ در زمره 
رعایای داریوش: ۳ / ۰ نیروهایش در 
ناوگان حشایارشا: .٩۲/۷‏ 
سالامین. سنگسار شد: ٩‏ ۵. 

لوگدامیس ‏ هالیکارناسوسی پدر آرتمیس: 
۹۹/۷ 

لون - خدایی در مصر: ۲ ۷ در پارس: ِ/ 
۱۳ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰ ٩/۱۱۲۳ 0.0011 





تاریخ هرودوت 





لیبی - بخش شناخته شده آفریقا که یکی از 
سه بخش دنیا محسوب می‌شد: ۲ /۱۶. 
۷ ۱۱۵/۳ ۴ /۳۵-۴۱: هممسابة 
مسصر: ۰۸/۲ ۳۰۱۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۵ 
۵ ۱ سرزمین و رودخانه‌ها: ۲ 
7 ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۶-۲۴ ۳۳. ۳۴؛ 
سواحل و جزایر: ۲ /۱۵۰7؛ ۳ /۱۷؛ ۴ / 
۱ ک-وه: ۰۸/۲ ۰۹٩‏ 
۴ آب و هم وا: ۴ /۰۱۸۵ ۱۹۱ 
حاصلخیزی: ۴ /۱۹۹-۱۹۸؛ حیوانات: 
بره‌ها ( اشارة هومر) ۴ /۲۹؛ حیوانات 
وحشی: ۴ /۱۹۲-۱۹۱؛ هاتفان: ۱ / 
۶ ۲ /۵۶۵۴؛ اقسوام: ۲ /۰۲۸ ۳۲ 
۷ ۴ /۰۱۷۱-۱۶۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
۱۲-۶ اتیوپیایی‌های لیبی: ۷ 
ی ونانیان در لیبی: یاسون: ۴ / 
۹ دوریوس: ۴۳-۴۲/۵: ترایی‌ها؛ 
بسنیانگذاری کورنه و بارکه: ۴ / 
۱۵۱-۰ ۱۶۰-۱۵۵:۱۵۳؛ تسساریخ: 
روابط با مصر: ۲ /۱۶۱: ۴ /۱۵۹؛با 
پارس: تسلیم به کمبوجیه: ۳ /۱۳. ۱ 
۶ لشکرکشی داربسوش: ۴ / ۰۱۴۵ 
۷ شورش ایناروس: ۳ / 
۲ نیروهای لیبایی در سیاه کارتاژی‌ها 
در سسیسیل: ۷ /۱۶۵؛ در سسپاه 
خحشاپارشا: ۷ / ۰۷۱ ۸۶ ۱۸۴ 
لیبیایی‌ها: لباس آنان: ۴ /۱۸۹. 

لیبیه -که نام لیبی از آن گرفته شده است: ۴ / 


جه ج ج 


۴۵. 
لیپا کسوس - شهری در کروسه: ۱۲۳/۷. 
لییس - باد جنوب غربی: ۲ / ۲۵. 
لپپوکسائیس - پسر ارشدٍ تارگیتائوس, نیای 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


فهرست اعلام 


سکاهای آئوخات: ۴ /۶۵. 

لیتون - پریتانه آخه‌ای‌ها: ۰۱۹۷/۷ 

لیخاس - یک اسپارتی که استخوان‌های 
اورست را کشف کرد: ۱ /۶۸-۶۷ 

لیده - کوهی در کاریا: ۱ /۱۷۵. 

لیدی ‏ لودیا 

لیسس - شهری در کروسه: ۱۲۳/۷. 

لیسوس -از رودهای تراکیه: ۰۱۰۹۱۰۸/۷ 

امس ۱5 

لیسیستراتوس -پیشگوی آتنی: ۸ /۹۶. 

لیسیماخوس - آتنی. پدر آربستید: ۷۹/۸ 
٩ ۵‏ /۲۸. 

لیکوپاس - اسپارتی. برجسته در شورای 
ساموس: ۲ / ۵۵. 

لیکورگوس ‏ - آتنی, رهبر جناح جلگه: ۱ / 
۹ ۶۰ 

لیکورگوس " - اسپارتی, مصلح اسپارت: ۱/ 
۶۶-۶۵ 

لیکوس " -رودی در سکائیه: ۴ /1۳. 

لیکوس " - سکایی: ۴ / ۷۶. 

لیکوفرون - جوان‌ترین پسر پریاندر دشمن 
پدر خحویش: ۳ /۵۳-۵۰. 

لیگدامیس - ناکسوسی که به پیزیسترات 
کمک کرد: ۶۱/۱ ۶۴ 

لیگورها " - از اقوام آسیای صغیر: ۷۲/۷ 

لیگورها " - از اقوام ساکن در درة رن: ۵/٩؛‏ 
15/۷ 

لیمه نئیون - نقطه‌ای از قلمرو ملطیه: ۱ / 
۱۸ 

لیندوس - شهری در رودس: ۸ ۲/ 
۲ ۴۷/۳ ۰۱۵۳/۷ 


لینسه - یکی از پسران اژیپتوس [اگیپتوس]: 
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۱۱۳۵ 





۱/۲ 

لینوس - سرود عزا در مصر و یونان: ۲ /۷۹: 
و شباهت آن با سرودهای عزای بابل: ۱ 
/*1۹4. 

مثاندر - از رودهای آسیای صغیر: ۰۱۸/۱ 
۱ ۲ ۲۰ ۲۹ ۳ / ۱۲۲ ؛ ۵ / 
۸ ۰۲۶/۷ ۰۳۰ ۳۱. 

مثاندریوس - ساموسی. محرم پولیکراتس 
[پولوکراتس]: ۳ /۱۲۳؛ ارباب ساموس 
که ان را به پارسیان تسلیم می‌کند: ۳ / 
۱۴۶-۲؛ تلاش بیهوده برای گرفتن 
کمک از کلئومنس: ۱۴۸؛ ۵ /۲۷. 

مئوت‌ها - از اقوام ساکن در شمال و شمال 
شرقی دربای ازوف: ۴ /۱۲۳. 

مئوتید - دریاچة مثوتید: دربای آزوف: ۱ / 
۴ ۴ / ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰.1۱۶ 
۳۰ ببعاد آن: ۴ / ۸۶ رودهایی 
که به آن می‌ریزند: ۴ / ۴۵ ۰۱۰۰۰۵۷ 
۱۲۳ 

مئونی‌ها - نام قدیم لودیایی‌ها: ۷/۱؛ ۷ / 
۴ عرفان مثونی‌ها: ۷۷/۷ 

مائوسول - کاریایی: ۵ /۱۱۸. 

ماتن از اهالی صور. یکی از فرماندهان 
ناوگان خشایارشا: ۹۸/۷. 

ماتی ین‌ها - از اقوام آسیای صغیر: ۷۲/۱ 
۹ ۳۲ / ۹۴ ۵ / ۴۹ ۵۲: ۷ / 
۷۲ 

ماخلی‌ها - از اقوام لیبی: ۴ /۱۸۰۰۱۷۸. 

مادر - لقّب دمتر: ۶۵/۸ 

مادر - مادر خدایان: سیبل [کوبل]: ۴ / ۷۶؛ 
مادر بزرگ: سیبل: ۸۰/۱ ۴ / ۷۶؛ مام 
پونت اوکسین: مام ازوف: ۴ /۱۰۴. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۳۳۶ 


مادوتوس - از شهرهای خرسونس: ۷ /۳۳؛ 
1۱۳۰۹ 

مادیس - شاه سکایی: ۱۰۳/۱. 

مارئا - از شهرهای مصر: ۲ /۳۰-۱۸. 

ماراتون - از بخش‌های آتیک در شمال شرفی 
آتن؛ هواداران پیسیستراتوس در آن جا 
گرد آمدند: ۱ بپارسیان در آن جا 
نیرو پیاده کردند: ۰۱۰۲/۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 
۸ ۷ بیونانیان در آن جابه 
مس مابله‌شان شستافتند: ۱۱۱/۶ 
اسپارت‌هاء خیلی دیر به محل رسیدند: ۶ 
7 پسیروزی آتنی‌ها: ۱۱۳/۶ 
۶ ۷ ۱۳۳ ۱۳۶؛ ۷ / ٩‏ 
۷٩‏ ۶ 

مارافی‌ها - از قبایل پارس: ۱ /۱۲۵؛ ۴ / 
۱5۷ 

ماردونتس - پارسی. یکی از فرماندهان سپاه 
خحش‌ایارشا: ۸۰/۷؛ در ناوگان او: ۸ / 
۰ کشته شده در موکاله: ٩‏ /۱۰۲. 

ماردها - از قبایل پارس: ۰۸۴/۱ ۱۲۵. 

مارسیاس ۲ - شاخابةٌ مستاندر: ۰۱۱۸/۵ 
۱11۹ 

فارسیان ول کفایولون آوا تن رنه 
پوست کند: ۲۶/۷ 

مارون - اسپارتی» درحشش در ترموپیل: ۷ / 
۷ ۲. 

مارونه - از شهرهای تراکیه: ۱۰۹/۷ 

مارها - از اقوام ساحل جنوب شرقی دریای 
سیاه: ۱۹۴/۳ ۷۹/۷ 

ماریاندون‌ها - از اقوام آناتولی: ۲۸/۱ ۳/ 
۰ ۰۷۲/۷ 

ماریس س از شاخابه‌های ایستروس: ۴ /۴۸. 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵3۰۱۱۲۵ 0.0011 








مازارس - مادی. مامور سرکوبی شورش 
پاکتیس از جانب کورش: ۱۵۶/۱ 
۷ ۶ 

ماساگت‌ها - از اقوام سکایی» مورد حملهة 
کورش: ۰۲۰۹-۲۰۴۰۲۰۱/۱ ۰۲۱۱ 
۲ ۲۱۴ ۲۱۶+ ۳ / ۳۶: ۴ / ۰.۱۱ 
۷۲ ۷ / ۱۸. 

ماساگس - پارسی. از فرماندهان سیاه 
حشایارشا: ۷۱/۷ 

ماسالیا -بندری در سرزمین لیگورها: ۵ / 4. 

ماسپی‌ها - از قبایل پارس: ۱ /۱۲۵. 

ماستیس - پئونیایی که به وسیلة خواهرش؛ 
داری‌ وش را علیه سرزمین خود 
برمی‌انگیزد: ۵ / ۱۲. 

ماسس - قومی در لیبی: ۴ /۱۷۶۰۱۷۵. 

ماسکامس « پارسی. حکمران دوریسکوس: 
۱۰۶۷ 

ماسیستس ‏ برادر حشسایارشا» یکی از 
فرماندهان نیروی زمینی: ۱۳۲۱۰۸۲/۷ 
پس از موکاله به آرتاینتس دشنام می‌دهد: 
۹ شش ایار دلب ات همسر و 
سپس دختر او می‌شود: ۱۰۹۰۱۰۸/٩‏ 
و ه مسر او را ببه آمستریس تحویل 
می‌دهد: ٩‏ /۱۱۲-۱۱۰؛ ماسیستس سر 
به شورش بر می‌دارد و با فرزندانش» قتل 
عام می‌شود: ۱۱۳/٩‏ 

ماسیستیوس - پارسی, از فرماندهان سپاه 
خشایارشا: ۷ /۷۹؛ فرمانده سوار نظام 
که در پلاته کشته شد: ۰۲۰/٩‏ ۰۲۵-۲۲ 
۳۱ 


ماکتوریون -شهری در سیسیل: ۱۵۳/۷ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


/۴۳. 
ماکرون‌ها - از اقوام ساکن در ساحل جنوب 
غربی دریای سیاه: ۲ /۱۰۴: ۳ /۹۴؛ ۷ 

.۷۸/ 

ماکسی‌ها - از اقوام لیبی: ۴ /۱۹۳۰۱۹۱. 

ماک‌ها - از اقوام لیبی: ۴ /۱۷۶۰۱۷۵: ۵ / 
۴۲ 

ما کیستوس - از شهرهای پلوپونز: ۴ /۱۴۸. 

ماکیستیوس .نام پارسی ماسیستیوس» تغیر 
شکل داده شده توسط پونانیان: ۰۲۰/٩‏ 

ماگافونی - جشن سالگرد قتل عام مغ‌ها: ۳/ 
۷۹. 

ماگدولوس -از قصبات سوریه(مجیدو؟): ۲ 
/۱5۹. 

ما گدونیا - ایالتی در مقدونیه: ۱۲۷/۷. 

ماگنسیا - شبه جزیره‌ای در تسالی: ۰۱۳۲/۷ 
۶ و( 

مالس اتولیایی: ۰۱۲۷/۶ 

مالن - نقطه‌ای از اراضی آتارنه در موسیا: ۶ / 
۹ 

ماله - دماغة جنوبی پلوپونز: ۸۲/۱: ۴ / 
۹ ۱۶۸/۷ 

مالیاک - خلیج ساحل مالید: ۴ / ۳۳ 

مسالید - ناحیه‌ای در ترموپیل: ۰۱۳۲/۷ 
۶ 1 ۲۱۶-۲۱۳۰۲۰۱: ۸ / ۳۱ 
۲۳ ۶۶ ۳۱/۷ 

م‌انتینه از شهرهای پلوپونز: ۰۱۶۱/۶ 
۰۳۵/٩ ۰۲۷ ۷۲‏ ۷۷. 

ماندانا - دختر آستیاگ و مادر کورش: ِ/ 
۷ ۱( 

ماندروکلس - معمار ساموسی که پل بوسفور 
را سانعت: ۴ /۸۸-۸۷ 
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۱۱۳۷ 


مسانروس - دختر اولین فرعون مصر و 
نوحه‌ای در سوگ او (نام مصري لینوس): 
۹/۲ 

مانس م اولین پادشاه لیدیه: ۱ /۹۴؛ ۴ /۴۵. 

متاپونته - از شهرهای جنوب ایتالیا: ۴ /۱۵. 

مترودوروس - جبار پروکونس: ۱۳۸/۶. 

مستیوخوس - آتنی. پسر میلتیادس, اسیر 
ایرانیان: ۴۱/۶. 

محریان عدالت - ارینی‌ها: ۳ /۱۲۸۰۱۲۶. 

مده - دختر اتیون. فرمانروای کلخید که 
یاسون اورا می‌رباید: ۱ / ۰۲ ۳؛ نام مادها 
از او گرفته شده است: ۶۲/۷. 

مدی ‏ ناحیه‌ای در آسیاء میان کاسپین و 
پارس: ۰۱۰۱,۱/۱ ۱۰۴۰۱۰۳ 
۷ 6 ۰ ۱۳۴ ۳ 
۴ ۱۲/۱ ۰.۳۷ ۴۰: ۹/۵ ۸۴/۶ 
۴ ۰۲۰/۷ ۴۰؛ قبایل آن: ۱۱۰/۱ 
دیائوکو پادشاهی خود را در آن جا مستقر 
می‌کند: ۱ /۱۰۱۰۹۸-۹۶؛ در جنگ با 
لودیا: ۱ /۷۴-۷۳۰۱۶؛ با سوریایی‌ها: ۱ 
۸ با آشوریان: ۱/ ۰۱۰۱۶۰۱۰۱۳۵ 
۵ تحت سلطه سکاها: ۰۱۰۴/۱ 
۶ ۳۰۱/۴ ۴؛ ۲۰/۷؛ پارس‌ها را 
تحت سلطه در می‌آورد: ۰۳۲-۱ 
۶ مغلوب آنان: ۱ 
۱۲۳ ۰۱۲۴ ۱۳۰-۱۲۶ ۱۶۲+ ۳ / 
۵ ۶ نسسیروهایش در یاه 
خحشابارشا: ۶۲/۷ ۸۶ ۱۸۴ ۰۲۱۰ 
٩ :۱۳۰ ۰۱۱۳ ۸۹ 7۱ ۸ ۱‏ / ۳۱؛ 
مجموعة امپراتوری پارس و نیروهای آن 
در مقابل یونان: در یک الهام: ۱ /۵۵؛ 
۶ شاه پارس موسوم به شاه مادها: ,/ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 





۱۱۳۸ 


تاریخ هرودوت 





۶ ۶ 7 ۱۹۷: ۷ / ۱۱۳۶ ۸ / ۵. 
۴ ۷ ۲ نیروهای داریوش: ۵ 
7 ۶ / ۸ ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۶۷ 
۹ نیروهای خشایارشا: 
۵ / ۷۷: ۷ / ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۷۴ 
۴ ۷۲6 6 ۳۰/۷ 
٩ ۱۴۱ ۸۰ ۶۵ .۴۶ ۴ ۱‏ 7 ۰۱۷ 
۰ ۰۴۳ ۴۴. ۴۶. ۶۷ ۸۲ ۵۸۶ #۸۷ 

(۱ ۶ ۲۸ 


مد یک (حنگ‌های)- جنگ‌های میان یونان 


مربالوس - فنیقی. از فرماندهان ناوگان 


خحشایارشا: ۷ #۹ 


مردونیه - پارسی داماد داریوش. فرمانده 


اولین لشکرکشی به انروری: ۴۳/۶ 
۵ ۴ ۱۰۸/۷ مشاور خشایارشا که 
او را به حمله به پونان سوق می‌دهد: ۷ / 
٩ ۰۸۷ ۶۹-۶۷ ۰۲۶ / ۸ ۱۰ ۸ ۵‏ 
فرمانده پیاده نظام او: ۸۸۲/۷ ۱۲۱: 
فرمانده نیروهای باقی مانده در پونان 
پس از سالامین: ۰۱۰۲۱۰۰/۸ ۰.۱۰۷ 
۱۱۵-۳ ۱۳۱-۱۲۹۰۱۲۶؛ مشضاوره با 
هاتفان: ۱۳۶-۱۳۳/۸؛ پيشنهادهایش به 
آتن: ۰۱۳۶/۸ ۱۴۳۰۱۴۰؛ تسخیر آتن: 
۵-۹؛ مغلوب و مقتول در پلاته: ٩‏ / 
۲ ۷ 6 ۲ ۳۲ ۲ ۰ ۰7۰ 
۷ ۰۵۸ ۶۱ ۶۳۲ ۴ ۶ج ۷۰ 
۱ ۰۷۸ ۸۲ ۵۴ ۵۵ ۸ ۱۰۰ 
۱ 


مرمنادها - نوادگان گوگس [گی‌گس] 


مروثه - شهری در اتیوپی: ۲ /۲۹. 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩۱۱۲۳۱۵۳۱60.001 


مساپی‌ها - لاپیگ - مساپی‌هاء از اقوام جنوب 
ایتالیا: ۷ /۱۷۰. 

مسامپریا" - از شهرهای تراکیه واقع بر 
ساحل دریای اژه: ۱۰۸/۷ 

مسامبریا" - از شهرهای تراکیه واقع بر 
ساحل دریای سیاه: ۴ /۹۳؛ ۳۳/۶. 

مسن -شهری در سیسیل: ۱۶۴/۷ 

مسنی‌ها - ساکنان مستی. از نواحی پلوپونز: 
٩ :۵۲/۶ :۴۹/ ۵ ۳‏ /۳۵. ۶۴ 

مصر - میان آسیا و لیبی درة نیل: سرزمین و 
رودخانه: ۱۹۳/۱ ۲ /۳۴-۴: ۱۳ 
۷ ۴ ۰۴۴-۴۱۰۳۹ ۳۷؛ هس مسابة 
اتنیوپی: ۱۹۷/۳ ۶۹/۷؛ و لیبی: ۸۷ 
٩‏ سوریه ‏ فلسطین: ۴ /۱۶۸: 
خاستگاه رهبران دوربایی: ۶ /۵۵۸۵۳؛ 
به آن جا رفتند: داربوش: ۱۳۹/۳: 
ببزرگانان یونانی: ۲ /۴۱۰۳۹ 
۱۸۰-۸ مزدوران: ۲ / ۱۵۲ ۱۱۶۳ 
سولوسون: ۱۴۰-۱۳۹/۳؛ هن 
پاریس. میلاس: ۲ /۱۱۹-۱۱۲؛ ایو: ۱ / 
۱ سولون: ۳۰/۱: مردم آن: 
رسسوم و اعتقادات: ۱۸۲۰۱۴۰/۱ 
۸ ۲ / ۰۲ ۰۳ ۹۸-۳۵ ۳ / ۱۲ ۰۲۴ 
۰۱۲٩ ۰۳۷ ۷‏ ۱۳۲: ۴ / ۰۱۸۰ 
۶ ۶ /۶۰: ۷ /۰-۸۹: تاریخ: 
پادشاهان آان: ۲ /۱۸۲-۹۹: مورد حمله 
سکاها: ۱ /۱۰۵؛ متحد کرزوس در 
جنگ با کورش: ۰۷۷/۱ ۱۵۳؛ روابط آن 
ببااتن: ۱۱۶۰/۳ لیبی: ۴ /۱۵۹ 
ساموس: ۳۹/۳ ۰۴۵-۴۴۰۴۲ ۱۲۵؛ ۴ 
۰ سسپارت: ۳ /۴۳۷:؛ تحت ساطه 
کمبوجیه: ۲ /۱؛ ۰۱۶-۱۰۰۷-۱/۳ ۱۹ 


فهررست اعلام 


۰۳۲-۷ ۰۳۴ ۰۳۹ ۰۴۴ ۶۵-۶۱ ۸۸؛ در 
زمره رعایای ایران: ۹۱/۳: ۴ /۰۱۴۱ 
۵ ۶ ۶۷ شورش‌های آن: ۳ / 
۰ ۷ / ۰۱ ۰۲ ۰۴ ۵. ۷ ۸ ۲۰ 
نیروهایش علیه بارکه [برقه]: ۴ /۱۶۵؛ 
۳ در ناوگان داریوش علیه 
میلتوس: ۶ /۶؛ در سیاه خشایارشا علیه 
یبونان: ۰۲۵/۷ ۳۴ ۹۷: ۰۱۷/۸ ۸ 
۳/٩ ۰‏ 
مسسغ‌ها - قبیلة ماد: ۱۰۱/۱ و طمتقه 
روحانیون ناظر بر قربانی‌ها: ۰۱۳۲/۱ 
۰ تعبیرکنندگان خواب: آستیاگ: ۱ / 
۷ شش ایارشا: ۷ / 
9۹ معجزات: ۱۳۷/۷؛ در لشکرکشی 
خشایارشاء در ایلیون قربانی می‌کنند: ۷ / 
۳ و در استریمون: ۱۱۳/۷؛ بسرای 
تتیس: ۱۹۱/۷؛ شورش مغ‌ها علیه 
کمبوجیه. غصب قدرت و قتل عام مغ‌ها: 
۳ ۱ ۳۶۱ ۹۵ ۸۷۱ ۷۶۰۷۳ 
۰۱۱۸-۸۸۰۸۰۱۹ ۱۲۶. 
مسقدونیه - ناحية شمال یونان قلمرو 
پادشاهی تمنی‌ها: ۵ / ۱۷ ۶ /۳۵؛ ۷ / 
٩‏ ۰۲۵ ۰۷۳ ۰۱۲۸ ۱۳۱ ۱۱۷۳ ۸ / 
۵ /۸۹؛ تمنی‌ها آن 
جارا تسخیر می‌کنند: ۷ /۱۳۹-۱۳۷؛ 
روابط آن با بوتبایی‌ها [مردم بوتی]: ۸ / 
۷ با پارس‌ها: ناپدید شدن یک هیئت 
نمایندگی پارس در مقدونیه: ۵ / 
۲۰-۸: تسلیم می‌شود: ۴۴/۶؛ ۷ / 
۱۳۱/٩ ۵‏ روابط بایونانیان: ۷ / 
۷ با آتن: ۱۴۲۰۱۳۶/۸ 
۴۵-۹ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱۱۲۵ 0.001 


۱۱۹ 


مکوبرنا - از شهرهای خالکیدی: ۱۲۲/۷. 

مکیسته - قهرمان برادر آدراست: ۶۷/۵ 

مگاباتس - پارسی» فرمانده نیروهای اعزامی 
علیه ناکسوس: ۰۳۲/۵ ۳۳ ۱۳۵ ۷ / 
۷ 

مگاباز" - پارسی. مامور از سوی داریوش 
برای تسخیر هلسپونت: ۰۱۴۳/۴ ۱۴۴؛ 
سلطه بر پرینتی‌ها و تراکیه‌ای‌ها: ۰۱/۵ 
۲ پنئونی‌ها: ۰۱۲/۵ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۱۷ 
۸ ۱۰۸/۷؛ بساعت فراخحوانی 
هیستیائوس به شوش می‌شود: ۰۲۳/۵ 
۴ جای خود را به اوتانس می‌دهد: ۵ / 
۶ پدر اویبارس: ۶ /۳۳؛ بوبارس: ۷ / 
۲ فرنداتس: ۶۷/۷. 

مگاباز" - پارسی» یکی از فرماندهان ناوگان 
خشایارشا: ۹۷/۷ 

مگاپیز - پارسی» یکی از هفت سردار: 
هوادار جند پادشاهی: ۸۱/۳۳ ۸۲. 
۳ ۴ /۴۳. 

مگابیز" - مامور سرکوب شورش مصر: ۳/ 
۰ یکی از فرماندهان سپاه خشایارشا: 

۷ ۱ ۱( 
مگساپانوس - پارسی: از فرماندهان سپاه 
خشایارشا و بعد حاکم بابل: ۶۲/۷. 

مگادوستس - پارسی: ۱۵/۷ 

مگارای سیسیل - ساکنان مگار هوبلا: ۷ / 
ع0۶ِ۱. 

مگار [مگارا] - از شهرهای یونان مرکزی در 
مدخل تنگة کورینت: ۱ /۵۹: ۷۶/۵ 
۰۷/٩ ۸‏ ۱۴؛ نسیروهای آن در 
سالامین: ۰۱/۸ ۴۵ ۷۴؛ در پلاته: ٩‏ / 
۰۶٩ ۳۱ ۲۸۰۲۱ ۷‏ ۸۵. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۱۴۰ 


مگارید -سرزمین مگار: ٩‏ /۱۴. 

مگاسیدرس - پارسی: ۷۲/۷ 

مگاکرئون - آبدری: جملهٌ قصار او در مورد 
غذاهای خشابارشا: ۱۲۰/۷ 

مگاکلس " آتنی پدر آلکمثون: ۶ /۱۲۵. 

مگاکسلس - نوة مگاک لس : رقیب 
پیسیستراتسوس: ۱ /۶۱2۵۹؛ ه‌مسر 
دختر کلیستنس. جبار سیکیون: ۶ / 
۷ ۱۳( 

مگاکلس "-نوة مگاکلس ": ۶ /۱۳۱. 

ملاس " - از رودخانه‌های مالید: ۰۱۹۸/۷ 
1۹۹ 

ملاس " - خلیجی در جنوب تراکیه: ۶ /۴۱؛ 
2۷ 

ملاس "-رودی در تراکیه: ۷ /۵۸. 

ملامپوس - پیشگوی تعلیم یافته توسط 
مسصریان: ۲ /۴۹: ۲۲۱/۷ قدرت 
سلطنتی بر آرگوس را به دست می‌آورد: 
۳۴/۹ 

ملامپوگ - صخره‌ای نزدیک ترموپیل: ۸ / 
۶ 


ملانتوس - پادشاه آتن» پدر کودروس: 1۱ 


.۶۵/ ۵ ۷ 

ملانتیوس - آتنی» فرمانده دستجات اعزامی 
به ایونی: ۵ /۷. 

ملانخلن‌ها - قومی همسایة سکاها: ۴ / ۰۲۰ 
۰ + 

ملائیپوس -پهلوان تبسی: ۶۷/۵ 

ملس - پادشاه سارد: ۸۴/۱ 

ملو‌سی‌ها - ساکنان جزیر ملوس» یکی از 
جزایر کوکلاد: ۰۴۶/۸ ۴۸. 

ملیبه - شهری در ماگنسیا: ۱۸۸/۷ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 





تاریخ هرودوت 





ملیسا - همسر پریانذ جبار کورینت که به 
دست شسوهرش کشته شد: ۵۰/۳ 
ظهور شبح او: ۵ / آ۹۲. 

مسمبلیاروس - فسنیقیایی از خویشاوندان 
کادموس: ۴ /۱۴۹۰۱۴۷. 

ممفیس - شهری در مصر: ۲ / ۰۲ ۰۳ ۸ ۱۰ 
۰۱۱٩ ۰۱1۱۵ ۰۱۱۴ ۰۷ ۰1۴ ۳ ۲۳‏ 
۰ ۲ ۱۶۳ ۱۶۹ ۱۷۵+ ۳ / ۶ 
سد آن: ۲ /۹۹: بناهای آن: ۲ / ۹ 
۲ ۳۷/۳ تسخیر آن 
توسط کمبوجیه: ۱۳/۳ ۰۱۴ ۱۶ ۰۲۵ 
۷ پادگان مزدوران یونانی 
آماسیس: ۲ /۱۵۴؛ پارس‌ها: ۹/۳ 
داریوش: ۳ /۱۳۹. 

ممنون - پادشاه اتیویی: ۴ /۱۰۶؛ «شهرک 
ممنون» و «خانة ممنون»: شوش و کاخ 
شاهان پارس: ۵ /۵۴۵۳: ۰۱۵۱/۷ 

منارس م اسپارتی. پدر شوتوخیدس: ۶ / 
۵ ۷۱: ۱۳۱/۸. 

مندس م خدای مصریان: ۲ /۴۶. 

مند سی - یکی از دهانه‌های نیل: ۲ / ۱۷. 

مندسی‌ها - ساکنان شهر مندس در مصر: ۲ / 
۶ قصبهٌ مندس: ۰۴۲/۲ ۴۶ ۱۶۶. 

منده - از شهرهای خالکید: ۱۲۳/۷ 

منلاس شاه اسپارت. که هلن را در مصر باز 
می‌یابد: ۰۱۱۳/۲ ۱۱۹-۱۱۸۰۱۱۶؛ ۵ 
7 ۱۷۱۰۱۶۹/۷ 

منه سارخوس - ساموسی. پدر فیثاغورث: ۴ 
/ ۹0۵ 

منه سیفیل - آتنی. مشاور تمیستوکلس در 
سالامین: ۰۵۷/۸ ۵۸. 


فهرست اعلام 


موثریس ‏ - دریاچه‌ای در مصر: ۲ ۴ ۰۱۳ 
۹ ۱۵۰-۰ ۳ / ۱. 
موثریس " -فرعون مصر: ۱۰۱۰۱۳/۱. 

موارها - خدایان سرنوشت: ۱/۱. 

موتیلن - از شهرهای لسبوس: ۱ /۱۶۰؛ ۲ / 
۵ ۳ /۱۴: ۴ / ۹۷: ۵ /7 ۰۱1۱ 
٩۴ ۸‏ ۹۵ ۸۵/۶ ۶. 

مورچه - جزیرة مرجانی نزدیک ساحل 
ماگنسیا: ۱۸۳/۷ 

مسورکینوس - ناحیه‌ای در تسراکیه که 

هیستیائوس شهری را در آن بنیانگذاری 
می‌کند: ۰۱۱/۵ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۱۲۴ ۱۲۶. 

موروخیدس - هلسپونتی, پیک اعزامی 
مردونیه نزد آتنی‌ها: ۵-۹ 

مسوروس - لودیایی» پیک اورویتس: ۳ / 
۲۳ ۵ /۱۲۱. 

مورون - سیکیونی: ۱۲۶/۶ 

مورینا - از شهرهای لمنوس: ۱۴۰/۶. 

موس س کاربایی مامور از سوی مردونیه برای 
مشورت با هاتفان: ۱۳۵-۱۳۳/۸. 

موسک‌ها - از اقوام ساکن در جنوب شرقی 
دریای سیاه: ۳ /۹۴: ۷۸/۷ 

موسن س شهری در پلوپونز: ۳۰۲/۷: ٩‏ / 
۷ "۳ 

موسونک‌ها -از اقوام ساکن در جنوب شرقی 
دربای سیاه: ۳۳ /۹۴؛ ۰۷۸/۷ 

موسه -شاعر و پیشگوی افسانه‌ای: ۷ ۶: ۸ 
٩ ۰7‏ /۴۳. 

موسیا [میسی]-ناحیه‌ای در آسیای صغیر: ۱ 

۶ ۱۹۰ / ۳ ۱۷۱ ۱۶۰ ۰۳۷ ۳۶ 

/ ۸ ۱۷۵ ۰۷۴ ۴۲ ۰۲۰ / ۷ ۸ 

۳۲ ۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۱۱ 


موسینک‌ها - قومی ساکن در جنوب شرقی 
دریای سیاه: ۳ / ۴. 

موفی - کوهی نزدیک نیل: ۲ /۲۸. 

موکاله -دماغه‌ای در آسیای صغیر: ۱۴۸/۱؛ 
٩ ۱۸۰ / ۷ ۱۶ / ۶‏ / ۸۰ ۰۱۰۱-۹۶ 
۴ ,+ 

موکرینوس ‏ میکرینوس. 

مسوکونوس ‏ جزیره‌ای در دریای اژه: ۶ / 
1۸ 

موک‌ها - از اقوام ساحل شرقی دریای اریتره: 
۴۳ ۷ /۶۸. 

موگدونی - ناحیه‌ای در مقدونیه: ۰۱۲۳/۷ 
۴ (1. 

مولاسا [میلاسا] - از شهرهای کاریا: ۱ / 
۱ ۵ / ۰۳۲۷ ۱۲۱. 

مولپاگوراس - ملطی: ۵ /۳۰. 

مولوئیس -رودی در بئوسی: ٩‏ /۵۷. 

مسولوس‌ها - از اقوام اپیر: ۱ /۱۳۶: ۶ / 
1۳۷ 

موندی‌ها - ساکنان موندوس در کاری: ۵ / 
۳۳ ۱ 

مونیخی ‏ تپه‌ای در آتیک: ۷۶/۸ 

میترا - الهه پارسیان: ۱ /۱۳۱. 

میتراداتس - ماد» گاوچران اشفا ک: ناجی 
کسورش در کودکی: ۱ /۰۱۱۳-۱۰۰ 
۱۱-۵ ۱ 1. 

میتروباتس ‏ پارسی. حکمران داسکولیون 
قرباني اوروتیس: ۰۱۲۰/۳ ۰۱۲۶ ۱۲۷. 

میتیلن -» موتیلن. 

میداس - شاه فریکیه: ۰۳۵/۱ ۴۵؛ تخت 
پادشاهی او. وقف معبد دلفی: ۱ /۱۴؛ 
باغ‌هایش: ۱۳۸/۸. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


(۰۰۰بةذةذطضهظهضس (س#س»اآاآسآسپسصپصپصسصسصسصسصسصسصسصرصاصصصصصصاااا ۳۳ 


۱۱۲ تاریخ هرودوت 


سس _ سس 


میرسوص " - پادشاه لیدیه: ِ/۷. 

میرسوس " - لیدیایی, سفیر اوروتیس: ۳/ 
رف 

میرسیلوس -نامی که یونانیان به کاندول داده 
بودند: ۱ / ۷ 

میریاندذروس -شهری در سوریه: ۴ /۳۸. 

میسوس - میسنی‌ها از او نام گرفته‌اند: ۱/ 
۱۷۱ 

میس‌ها - از اقوام ساحل شرقی دریای اریتره: 
۳/۳ 

میکرینوس - پادشاه مصر: ۲ /۱۳۳-۱۲۹. 
۱۳۶ 

میکفوریت - قصبه‌ای در مصر: ۲ /۱۶۶. 

میکو توس - حاکم رگیون: ۱۷۰/۷. 

صلاضا معا نیا 

مسیلت - [ملطیه. میلتوس] از شهرهای 
ایونیایی کاری: ۰۱۴۳۱۴۲/۱ ۱۴۷؛ 
بنیاد شده توسط نله: ۹ ممروارید 
ایونی»: ۵ /۲۸؛ معبد برانخیدهای آن: ۱ 
۲ 3 ۲۱ /۱۵۹؛ معبد آن در 
نائوکراتیس: ۲ ۷ مستعمراتش در 
دریای سیاه: ۲ /۳۳: ۴ /۷۸! جباران 
آن: تسراسوبول: ۲۰/۱ ٩۲/۵‏ 
همیستیائوس: ۰۱۳۷/۴ ۱۳۸: ۱۱/۵ 
۴ ۳۵ ۱۰۶ ۱/۶ ۰۵ ۶ ۷ ۲۶ ۷ 
۸ ححکام آن: اریستاگوراس: ۵ ۳ 
۴٩ ۳۸-۳۵ ۲‏ ۹4۷ ۱۰۱۵ 
۱۲۶-۴: ۶ /۱۳؛ پیتاگ وراس: ۵ / 
۶ روابط آن با لودیا: ۱۴/۱ ۱1۵ 
۰۲۲-۷ ۲۵؛ با کورش: ۱۶۹۰۱۴۱/۱ 


با ارتری: ۵ /۹۹؛بالسبوس: ۳ /۳۹؛ 
پاروس: ۵ ۰۳۰-۲۸ اسپارت: ۸۶/۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 


پایگاه حرکت سپاه ایران برای حمله به 
ناکسوس: ۵ / ۰۳۳-۳۲۰۳۰ ۳۵؛ نقش 
آن در شورش ایونی: ۵ /۳۸-۳۵ ۹٩‏ 
۵ کمک کاریایی‌ها: ۵ /۱۲۰: 
تسخیر آن توسط پارس‌ها: ۶ /۱۰۶. 
۰۲۲-۸ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۱۳۱ ۷۷؛ نیروهایش 
در سپاه ایران در موکاله: ٩‏ / ۹ ۱۰۴ 
انسخیر میلت» نمایشنامة تراژدی اثر 
فرونی خوس: ۲۱/۶. 

میلتوس ‏ ملطیه. 

مسیلتیادس ۱ - آتسنی, پسرکوپسلوس. 
فراخوانده شده به خرسونس توسط 
دولونکه‌ها: ۶ /۳۸-۳۴۳ ۱۰۳. 

میلتیادس "- بسرادرزادة میلتیادس ‏ پسر 
کیمون [سیمون] جبار خرسونس در 
لشکرکشی داریوش به سکائیه: ۴ / 
۷ ۱۳۸؛ جانشین عمویش در 
خرسونس: ۴۱-۳۹۰۳۴/۶؛ استراتذ در 
آتن: ۰۱۰۳/۶ ۱۰۴؛ نقش او درماراتون: 
۴۶ در پاروس شکست 
مسی‌خورد: ۶ /۱۳۶-۱۳۲؛ آن هم در 
حالی که در لمنوس پیروز شده بود: ۶ / 


1۱۶-۰۳۷۲ 

میلون از اهالی کروتون. پهلوان بلندآوازه: ۳ 
/1۳۷. 

میلیاد - (لوکیایی): ۱۷۳/۱: ۱۹۰/۳ ۱۷ 
۷۷ 


میلیتا - له آشوریان: 1۹۹۰۱۳۱/۱. 

مين - منس. اولین پادشاه مصر: ۲ / ۰۴ .۹٩‏ 
میئوا- شهری در سیسیل: ۵ /۴۶. 

میئوس ‏ - اسپارتی: ۷۱/۶ 

مینوس " - شاه کرت: ۱۷۳,۱۷۱/۱: ۳/ 


فهرست اعلام 


۰۱۷۱-۱۶۹ ۷ ۲ 

مینیایی‌ها " -ساکنان اورخومن در بلوسی: ۱ 
۱۶/۸ 

مینیا یی‌ها " - نوادگان آرگونوت‌ها آمده از 
لاکونی: ۴ /۰۱۴۸۰۱۴۶-۱۴۵ ۱۵۰ 

میوفت - شهری در ایونی: ۱ /۱۴۲: ۵ / 
۶ ۶ ۸. 

نثاپولیس " - از شهرهای مصر: ۲ /۹۱. 

نثاپولیس ‏ - شهری در خالکید: ۷ /۱۲۳. 

نثورها - قومی همجوار سکاها: ۴ / ۱۷ 
۰ ۸۵ 1. 

نگورید -سرزمین نثورها: ۴ / ۰۱۲۵۰۵۱ 

نثوکلس - آتنی» پدر تمیستوکلس: ۰۱۴۳/۷ 
۳ ۱۱۰/۸ 

نثون - شهری در فوکید: ۰۳۲/۸ ۳۳. 

نون تلی‌خوس - «دیوار نو» شهر انوليايی 
آسیای صغیر: ۱ /۱۴۹. 

نائوپلی - شهری در پلوپونز: ۰۷۶/۶ 

نائو ستروفوس - از اهالی مگارا: ۳ /۶۰. 

نسائوکراتسیس - شهری در مصر: ۲ / ۷ 
۵ + 

ناپاریس - شاخابة ایستروس: ۴ /۴۸. 

ناتو - قصبه‌ای در مصر: ۰۱۶۵/۲ 

ناسامون‌ها - قومی لیبیایی: ۱۳۲/۲ ۴ / 
۲ ۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ ۱۹۰؛ 
ناسامون‌ها در صحاری لیبی صحراگردی 
می‌کنند: ۲ /۳۳-۳۲. 

ناکسوس .از جزایر دریای ازه: ۱ /۶۴؛ مورد 
حمله آریستاگوراس و پارسیان: ۰۲۸/۵ 
۳۴۰ ۳۶ ۳۷؛ تسسخیر آن توسط 
پارسیان: ۶ /۹۶-۹۵: ۴۶/۸. 


ثر ثیدها ‏ الهه‌های دریایی دختران نره: ۸5 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۳۴۳ 





۰۱٩۱/۷ ۰ 

نسئون - جلگه‌ای در مدی: ۴۰/۷. 

نسابی -نسه‌ای 

نستور - پسر له» شاه افسانه‌ای پولوس: ۵ / 
ثِ_ِ" 

نستوس -رودی در تراکیه: ۱۲۶۰۱۰۹/۷ 

نسه‌ای -نژادی از اسب‌های جلگة نسئون: ۳ 
۰/۹٩ ۰ ۲۷۲‏ 

نکوس ‏ - فرعون مصر. پدر پسامتیی: ۲ / 
1۲ 

نکوس " -نوة نکوس ‏ فرعون مصر: ۲ / 
۸ سفرهای طولانی نکوس: ۴ 
/۳۲ ۱ 

نله -پسر کودروس. بنیانگذار میلت: ۵ /۶۵؛ 
٩‏ /۷. 

نوس م شاخابه ایستروس: ۴ /۴۹. 

نوتوس -باد جنوب: ۲ /۲۵ ۲۶: ۷ ۳۶. 

نو تون - ارتربایی: ۶ /۱۰۰. 

نوتیون - از شهرهای ائولی در آسیای صغیر: 
15۹/۱ 

نودیون - شهری در پلوپونز: ۴ /۱۴۸. 

نومفودور -آبدری: ۱۳۷/۷. 

نوناکریس - شهری در پلوپونز: ۴ /۱۴۸؛ ۶ 
۷۴/۸ 

ته جشمه - چشمه‌ای در آتن: ۱۳۷/۶ 

نیپسه‌ای‌ها - از اقوام تراکیه: ۴ / ٩۳‏ 

نی‌تتیس - دختر فرعون مصر آپری‌یس» 
اهدایی به کمبوجیه به عنوان دختر 
آماسیس: ۳-۱/۳. 

نیتوکریس " - ملکة بابل: ۱ /۱۸۷-۱۸۵. 

نیتوکریس ‏ - ملک مصر: ۲ ۱۰ 

نسسیسوروس - جسزیره‌ای در قسلمرو 


۱۷۱۷۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵ 


۱۱۴ 


هالیکارناسوس: ۹۹/۷ 
یسه " -بندر مگارا: ۱ ,۵٩/‏ 


نیسه " - شهری در اتیوپی: ۲ /۱۴۶؛ نامیده 
شده نوسه در: ۳ /۷. 

نیکاندرا - کاهنه دودون: ۲ / ۵۵. 

نیکاندروس - اسپارتی از نوادگان هراکلس: 
1۱۳۱/۸ 

نسیکخواه ان - [نیکوکاران] شاهان ایران 
موسوم به «اوروسانگ‌ها»: ۱۴۰/۳ 
۰ ۶ 7 ۸ /۸۵؛ در اسپارت, پنج 
شهروند موسوم به «گاتورگ‌ها»: ۱ / 
۷ 

نسیکودرو موس - ایگینایی» تلاش برای 
تحویل ایگینا به آتنی‌ها: ۶ /۹۱-2۸۸. 

نیکولائوس " - اسپارتی: ۱۳۴/۷ 

نیکولائوس " - نو؛ نیکولائوس ۲ که انتقام 
تالتوبیوس. از او گرفته می‌شود: ۷ / 
۱۳۷ 

نیل - رودخانه‌ای که مصر را می‌سازد: ۲ / 
۱-۰ طغیان آن: ۲ /۰۲۷-۱۹ 4۷+ ۳ 
جسریان و سرچشمه‌های آن: ۲ / 
۳۳-۸؛ قرينة ایستروس است: ۲ / ۳۴ 
حیوانات نیل: ۲ دفن و تشییع 
غرق‌شدگان در آب‌های آن: ۲ / ۰٩؛‏ 
نیلوفر آبی و ماهی‌ها: ۲ /۹۳-۹۲: سد: 
۲ کانال‌ها: ۲ /۱۰۸: مورد اهانت 
فرعون: ۲ /۱۱۱: دهانهة کانوپیک: ۲ / 
۲۳ مغبرة عئوپس را دور 
می‌زند: ۲ /۱۲۴؛ و مقبرهٌ کفرن را: ۲ / 
۷ ممعبد بوباستیس: ۲ /۱۳۸؛ 
دریاچة مائوریس را تنغذیه می‌کند: ۲ / 
۱۵۰-۹؛ اردوگاه‌های مزدوران یونانی 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵3۰ ٩/۱۱۲۵ 0.001 





تاریخ هرودوت 





در سواحل آن: ۲ /۱۵۴؛ هاتف بوتو: ۲ 
شهر نائوکراتنیس: ۱۱۷۹/۲ 
کانال نکوس: ۲ /۱۵۸: ۴ / ۳۹ ۴۲؛ 
برد پلوز [پلوس]: ۱۰/۳ نیل به عنوان 
مرز میان دو بخش از دنیا: ۴ /۴۵؛ در 
مقام مقایسه با ایستروس: ۴ /۵۰؛ با 
بوربستن: ۴ /۵۳. 

نسینوا - شهری در آشور: ۱۰۳۰۱۰۲/۱ 
۶ ۳ ۲ /۱۵۰؛ بندر 
نینوا در بابل: ۳ /۱۵۵. 

نینوس - نیای کاندول: ۷/۱ 

هادس .(دوزخ‌ها): ۱۳۳/۲ 

هارپاگ " - مادی, مشاور کورش: ۱۸۰/۱ در 
کودکی او را نجات داد: ۱ /۰۱۱۳-۱۰۸ 
۰-۷( او را به شورش علیه آستیاگ 
واداشت: ۱ / ۰۱۲۳ ۱۲۷ ۱۲۹ 
سپاهیان او را در جنگ با آسیای صغیر 
فسرماندهی کرد: ۱ /۰۱۶۵-۱۶۲ 
۸ ۱( 

هارپاگ " - پارسی, فرمانده سپاه داریوش که 
هیستیه را تحت سلطه در می‌اورد: ۶ / 
۸ ۰ ۳. 

هارماتیدس - تسپیایی: ۲۲۷/۷ 

هارما میترس - پارسی. فرمانده سوار نظام 
خشایارشا: ۸۸/۷ 

هارمودیوس - آتنی قاتل هیپارک: ۵ / ۵۵؛ 
۴۶ + 

هارموکود [هسارموکید] - از اهمالی فوکید. 
فرمانده دستجات متحد با مردونیه: ٩‏ / 
۷ 

هالیاکو مون - از رودهای مقدونیه: ۱۲۷/۷. 

هالیس [هالوس] - از رودهای آسیای صفیر: 


فهرست اعلام 


/ ۵ :۱۳۰ ۰۱۰۳ ۰۷۵ ۷۲ ۰۲۸ ۶ ۷ ۰ 
.۲۶ ۷ ۲ 

هالیکارناسوس - شهری در کاریا. موطن 
هرودوت: ۱/ معدمه: ۱۷۵۰۱۴۴؛ ۲ / 
۷۸ ۳ /۴۷: ۷ /۹۹: ۱۰۴/۸. 

هالیه - [هالییس]: بندری در آرگولید: ۷ / 
۱۳۷ 

هامیلکا .» آمیلکار 

هبر - رودی در تراکیه: ۴ /۹۰: ۷ .۵2٩/‏ 

هخامنش ۱ -نیای کوروش: ۳۳ ۷۵ ۷ / ۲. 

هخامنش " - پسر داریوش, حکمران مصر: ۳ 
/۱۳؛: ۷ ۷ ۷ 

هخامنشیان - نوادگان هخامنش: ۱۲۵/۱ 
۹ ۰۷/۳ ۶۵: ۴ /۴۳: ۵ /۳۲: ۸ / 
۶۲ 1۱ 

هرا - از الهه‌های بونانی: در آرگوس: رد 
۶ در کورینت: ۵ /۹۲؛ پلاته: 
۹ ۷ ساموس: ۱/ 
۰ ۲ / ۰۱۷۸ ۱۸۲ ۳ / ۰ ۱۲۳: ۴ 
٩ ۲ ۸‏ / ۹۶ ناشناخته در مصر: 
۲ «هرا» شعار یونانیان در موکاله: 
۹۸/٩‏ 

هراک‌لئیدس " - از مردم موسالاء فرمانده 
کاربایی‌ها: ۵ /۱۲۱. 

هراکلئیدس " - کیمه‌ای» پدر آریستاگوراس 
فرمانروای جبار: ۵ /۳۷. 

هرا کلئیدس "- کیمه‌ای. پدر آریستودیکوس: 
۱+ 

هراکلس نام خدا و پهلوانی پسرٍ آمفی 
تریون: ۲ /۴۵-۴۲: ۵۳/۶: خدای 
پونانی و خدایان قرینهة او در خحارج: در 
اتیک: در الویک: ۵ /۶۳: و ماراتون: ۶ 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 


۱۱۴۵ 





۸ در مسصر: ۲ /۴۵-۴۳۲. ۸۳. 
۳ در لودیا. جد 
هراکلیدها: ۱/ ۷؛ در سیسیل: ۵ /۴۳؛ 
در سکائیه» نیای پادشاهان سکایی: ۶ / 
۵۰۸ ار پای او: ۴ /۸۲: 
ستون‌های هراکلس نک: ستون‌ها. 

هراکله - ناحیه‌ای در سیسیل: ۵ /۴۳. 

هراکلیدها - نوادگان هراکلس: ۰۷/۱ ۱۳ 
۴ ۱ ۵ /۴۳: ۸ /۱۱۴؛ ٩‏ / ۰۲۶ 
۷ ۳۳ 

هرایون - شهری در تراکیه: ۴ /۹۰. 

هرپوس « تبسی: ٩‏ /۳۸. 

هرمس -از خدایان یونانی و خدایان مشابه او 
در خارج: ۲ /۱۴۵۰۱۳۸۰۵۱؛ ۷/۵ 

هرموپولیس - از شهرهای مصر: ۲ / ۶۷. 

هرموتوبی‌ها - از طبقات اجتماعی مصریان: 
۲ ۸ ۹ /۳۲. 

هسرموتیبی‌ها - یکی از طبقات اجتماعي 
جامعة مصر: ۰۱۶۴/۲ ۰۱۶۸۰۱۶۵ ۱ 

هرموتیم - از مردم پداسا؛ خادم مورد اعتماد 
خشایارشاء که از پانیونیوس انتقام گرفت: 
۱۰۶-۸ 

هرموس -رودی در آسیای صغیر: ۱ ۵۵؛ 
۰ ۰۱۰۱/۵ 

هرموفانتوس - ملطی. یکی از فرماندهان 
لشکرکشی علیه سارد: ۵ /۹۹. 

هرمولوکوس -آتنی» دلاوری چشمگیر او در 
نبرد موکاله: ٩‏ /۱۰۵. 

همسرمیپوس - آتارنه‌ای» پسیک خحیانتکار 
هیستیائوس: ۶ ۴. 

هرمیون - از شهرهای پلوپونز: ۳ /۵۹: ۸ / 
۰۲۸/٩ ۷۳ ۷۷ ۳‏ ۳۱. 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۱۳۳۶ 


هرودوتوس - خیوسی که یونانیان را برای 
کمک به ایونی فرا می‌خواند: ۱۳۲/۸. 

هرودوت هالیکارناسو سی - ۱ / - مقدمه. 

هروس - از فرماندهان یونانی که در تروا 
جنگید: ۴۳/۷؛ مرگ‌های قهرمانانه: ۸ / 
۱-۹ 

هروفانتوس ‏ جبار پاریون: ۴ /۱۳۸. 

هزیود - شاعر پندآموز: ۲ /۵۳: ۴ /۳۲. 

هستیا - از خدایان یونانی و قرینه‌هایش در 
خارج از یونان: ۲ /۵۰: ۴ /۱۲۷۰۵۹. 

هفائیستوپولیس - ساموسی: ۲ /۱۳۴. 

هفا یستوس - از خدایان یونانی و خدایان 
فرینه او در خارج: در مصر خحدای 
ممفیس: ۰۲/۲ ۳ ۹٩‏ ۱۰۱۸۰۱۰۱ 
۶۰ ۷۲۲ ۲۷۲ ۰۱۳۶ ۰۱۴۱ ۱۴۲ 
۷ ۰.۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۷۶ ۳ ۱ ۳۷ 
اعیادش در یونان: ۸ /۸. 

هفا یستیا - شهری در لمنوس: ۱۴۰/۶. 

هفت تن - هفت سردار همپیمان علیه مغ 
غتاصب: ۸۷۱/۳ ۷۶ ۷۷ ۷۹ ۸۴ 
۸ ۰ ۳ ۴۴6 /۱۳۲: ۶ / 
۱۴۳ 

هکاته - ملطی. مورخ. که خود را از عقاب 
یکی از خدایان می‌خواند: ۲ /۱۴۳؛ 
توصیه‌هایش به ایونی‌ها: ۰۳۶/۵ 
۱۲۶-۵: نظر او دربارٌ روابط آتنی‌ها 
با پلاسگه‌ها: ۶ /۱۳۷. 

هکتور - قهرمان ترویایی‌ها: ۲ /۱۲۰. 

هگزاپول - گروهی از شش شهر یونانی‌نشین 
اسیای صغیر: ۱۴۴/۱. 

هگه توریدس - از اهمالی کوس. مهماندار 
پائوسانیاس: ٩‏ /۷۶. 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 





تاریخ هرودوت 





هگه ساندروس - ملطی. پدر هکاته: ۵ / 
۵ ۱۳۷/۶. 

هگه سیپول - دختر اولوروس. شاه اسپارت. 
همسر میلتیادس: ۳۹/۶. 

هگسسه مسیستراتسوص ‏ - آتسنی؛ پسر 
پسیسترآتوس: ۵ / ۳۴. 

هگه سیستراتوس " - اله‌ای, قهرمان یک فرار 
شگفت‌انگیز که به صورت پیشگوی سیاه 
مردونیه در می‌آید: ٩‏ /۳۸-۳۷ ۴۱. 

هگه سیستراتوس "- ساموسی که نام او 
الهامی را در لثوتوخیدس زنده کرد: ٩‏ / 
۹۲-۰. 

هگه سیکلس - شا اسپارت: ۱ / ۶۵ 

هگسه سسیلائوس ‏ - اسپارتی؛ پسر 
دوریسوس: ۲۰۴/۷. 

هگه سیلائوس" - اسپارتی, نیای لثونیداس: 
۱۳۱/۸ 

هگیاس ‏ اله‌ای. برادر تیسامنس پیشگو: ٩‏ / 
۳۳ 

هملانودیک‌ها - برگزار کنندگان بازی‌های 
المییک: ۵ / ۲۲. 

هلسپونت ‏ تنگة داردانل: ۱ /۵۷: ۴ /۳۸ 
۶ ۵ / ۰۱۱ ۱۳ ۱۴ ۰۲۳ ۰۳۳ ۱۰۳ 
۶ ۳ ۹۵ ۰۱۴۷/۷ ۱۶۳+ ۸ / 
۵۱ ۰۸۷ ۰۷ ۰۱۱۱-۱۰۷ ۰۱۱۵ ۱۱۷ 
۸ / ۶۶ ۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۴ ابسعاد آن: ۸۵ ۸۶ 
خشایارشا روی آن یک پل قایقی زد: ۷ / 
۶ ۸ ۱۰ ۳۳ ۳۶ آن را مشاهده کرد: 
۷ با سپاه خویش از آن گذشت: ۰۷ 
۲ نواحی همجوار تنگه: ۴ / 
۹ بر ساحل آسیا: ۳ / 


۰ ۰۱۱۷۰۹۱/۵ ۱۲۲؛ بسر ساحل 
اروبا: ۴ /۱۳۷: ۵ /۱؛ ۶ /۳۳: ۱۴۰؛ 
۷ ۹۵ ۰۱۰۶ ۱۳۷ 

هلن " - قهرمانی که نام هلن‌ها از او گرفته شده 
است: ۱ ۵۶ 

هلن " - اسپارتی, ربوده شده توسط آلکساندر 
(پاریس): ۳/۱: ۲ /۱۲۰-۱۱۲؛ ۵ / 
۴ ربوده شده توسط یزه: ۱۷۳/٩‏ در 
اسپارت معجزه هلن: ۶۱/۶؛ در یک 
الهام غیبی موسوم به «همسر اسپارت»: 
۱۶/۷« 

هلن‌ها - یکی از دو گروه تشکیل‌دهندة قوم 
یونانی: ۱ /۵۶؛ قوم هلن: ۵۷/۱. ۵۸؛ 
مجموعه اقوام بونانی: ۶ /۵۳؛ زوس 
هلن‌ها: ٩‏ / ۷؛ دریای هلنی: ۵ /۵۴. 

هلئیون س محراب یونانی در مصر: ۲ /۱۷۸. 

هله - دختر آتاماس که هلسپونت نام خود را 
از او گرفته است: ۷ /۵2۸. 

هلیپولیس - شهری در مصر: ۲ / ۳  .۷‏ 
۹ ۶۳ ۰۷۳ 

هلیکه [هلیسه] از شهرهای پلوپونز: ۱/ 
۵ هلیکه‌ای؛ لقب پوزیدون. 

هموس - کوهی در تراکیه: ۴ /۴۹. 

هند - ناحية رود سند» آخرین بخش مسکون 
دنیا در شرق: ۸۰۹۴/۳ ۱۰۱۶ ۴ / 
۴۳ ۱۳/۵ ۷/ ۹؛ آداب و رسوم: ۳ / 
۸ جک ونه در آن جا؛ 
طلاهای مورجچه‌ها را بر می‌دارند: ۳ / 
۲ مه ندیان در سباه و در 
سوار نظام خشایارشا: ۶۵/۷ ۷۰ ۱۸۶ 
در نیروهای مردونیه: ۸ /۱۱۳؛ ٩‏ /۳۱؛ 
هندبان کالاتی: که افوام حود را 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.00( 





۱۱۴۷ 





می‌خورند: ۴ و یک دانه (برنج؟): 
۳ هندیان پادیایی که بیمارانشان را 
می‌خورند: ۳ /۹. 

هوات‌ها - قبیله‌ای در سیکیون: ۵ ۶۸ 

هوامپولیس « شهری در فوکید: ۰۲۸/۸ ۳۳. 

هوامپه - صخره‌ای در دلفی: ۳۹/۸. 

هوپاخی‌ها - نام قدیم کیلیکی‌ها: ۷/ .٩۱‏ 

هوپرانتس س پارسی. پسر داریوش که در 
ترموپیل کشته شد: ۲۲۳۸۷. 

هوپلس - پسر ایون: ۵ ۶۶ 

هوتنی‌ها [هیتنی ها] - از اقوام آسیای صغیر: 
1/۳ ۱ 

هودارنس " - پارسی, یکی از هفت تن: ۳ / 
۰ ۶۶/۷ ۸۳. 

هودارئس " - پسر هودارنس » فرمانده گارد 
بجاو ید کم ان ساره ۱۱۳۳۸۶ ۶۷ 
۳ ۵۵ ۲ ۲ ۸ / ۰۱۱۳ 
۱۸ 

هوروس - خدای مصریان» پسر اوزیریس: ۲ 
0۶*7۸ 

هو ستیانس ‏ پارسی: ۷ /۷۷. 

هو سلدوموس - کاربایی: ۷ /۹۸. 

هسوسی - شهری در بئوسی: ۷۴/۵: ۶ / 
۱۵/٩ ۸‏ ۲۵ 

هولوس - پسر هراکلس: ۶ /۵۲: ۲۰۴/۷ 
۹/۸ 

هوله‌ها - از قبایل سیکیون: ۶۸/۵ 

هومایس م پارسی. فرمانده سپاه خشایارشا 
که ایونی‌ها و ائولی‌ها را سرکوب می‌کند: 
۵ ۰۱۲۲۰۱۱۶ 

هومت - کوهی در آتیک: ۱۳۷/۶ 

هومر - شاعر: ۰۲۳/۲ ۰۵۳ ۰۱۱۶ ۱۱۷: ۴ / 


.] ۱001۳ 


۱۱۸ 


۰۱۶۱/۷ :۶۷/ ۵ :۳۲ ۹ 

هو یا - شهری در ایتالیا: ۷ /۱۷۰. 

هویاکینتوس - پهلوانی که اسپارتی‌ها: عیدی 
به نامش دادند: ٩‏ /۱۱۰۷. 

هو یلا - از شهرهای سیسیل: ۰۱۵۵/۷ 

هیپارخوس - آتنی» پسر پسیستراتوس که 
کشته می‌شود: ۵ ۵۷-۵۵ ۶۲ ۶ / 
۵ ۷ / ۶. 

هیپاکوریس - از رودهای سکائیه: ۴ / ۴۷ 
۵۵ ۵۶. 

هیپانیس [هوپائیس] - از رودهای سکائیه: ۴ 
۷۲۷ ۵۲ ۰۵۲۳ ۸۱. 

هیپر بوره‌ای‌ها - قومی در منتهی الیه شمال: 
۴ ۲ ارسال هدایابرای دلوس: 
۴ دوشیزگان هیپربوره‌ای: ۴ / 
۳۳ 

هیپرنوتی‌ها - قومی تخیلی» ساکن در منتهی 
الیه جنوت: ۴ /۳۶. 

هیپروخه - هیر بوره‌ای: ۴ /۳۵-۳۳. 

همیپوبوت‌ها - «پسرورش دهندگان اسب». 
تنسروتمندان. خالکیس: ۱۷۷/۵ ۶ / 
.۱ 

هیپوکراتس " - آتنی» پدر پسیستراتوس: ۱ / 
٩‏ ۵ /۶۵؛ ۱۰۳/۶ 

هیپوکراتس " - آتنی» پسر مگاکلس: ۶ / 
۱۳ 

هیپوکراتس "-اهل سوباریس: ۱۲۷/۶. 

هیپوکراتس " - فرمانروای جبار گلا: ۶ / ۲۳ 
۷( - ۱ 

هسیپوکرات. هسیپوکراتس - آتنی: پدر 
پیزیسترات: ۱ .۵٩/‏ 

هسیپوکراتسیدس - اسپارتی, از نوادگان 


۱۷۷۷۷۷۰۸۲۵۰ ٩/۱/۲۳۵۳ 0.0011 


۷۷/۷ 


تاریخ هرودوت 


هراکلس: ۱۳۱/۸. 

هیپوکلوس م جبار لامسپاک: ۴ /۱۳۸. 

هیپوکلیدس - آتنی» موفق نمی‌شود با دختر 
کلیستنس ازدواج کند: ۶ /۱۲۹-۱۲۷. 

هیپوکون - پدر اسکایوس مشتزن: ۵ /۶۰. 

هیپولئوس - دماغه‌ای در سکائیه: ۴ / ۵۳. 

هیپولوخوس - لیسیایی [لوقیایی]: ۱۴۷/۱. 

هیپو ماخوس - اهل لوکاد. پیشگوی یونانیان 
در اردوی مردونیه: ٩‏ /۳۸. 

هیپونیخوس -آتنی: ۶ /۱۲۱؛ ۱۵۱/۷. 

هیپیاس - فرمانروای خودکامة آتن؛ پسر 
تیسیسة انوس راتده شته از اک ۶۱ 
۱ ۵ / ۰.۵۵ ۶۲ ۹۴-۱ ۶ / ۰۱۰۲ 
۰۱۰۹-۷ ۱ 1۱. 

هیدرثا - جزیره‌ای در ساحل شمال شرقی 
پلوپونز: ۳ .۵٩/‏ 

هیدله - از شهرهای ایتالیا: ۱ / ۰۱۶۷ 

هیرکانیایی - قومی همساية کاسی‌ها: ۳/ 
۷ ۷ /۶۲. 

هیرگیس [هورگیس] - شاخابة تانائیس: ۴ / 
2۷. 

هیرواتس - مادی. بالا رفتن از آکروپل سارد: 
۸۴۳/۱ 

هسپستاسپ 2 [هسیشنتامنپ] پارسی» پدر 
داریوش و آرتابان: ۱۸۳/۱ 
۹ ۷۲ ۷۲۱ ۸۸ ۰۱۴۰ ۴ 
۰ ۰۳۰/۵ ۷۳: ۱۹۸/۶ ۰۱/۷ 
۰ ۱ 

هسیستاسپ " - پسر داریسوش» یکی از 
فرماندهان سپاه خشایارشا: ۷ ۶۴. 

هیستیا و ئید -ناحية تسالی: ۵۶/۱ 

هسیستیا لوتن ب-از شهرهای ائوبویا: ۷ / 


۷۵ ۳ ۰۲۴ ۰۲۵ ۶۶. 
هسیستیائوس " - فرمانروای حودکامة 
میلتوس. که در لشکرکشی داریوش علیه 
سکاهاء در خدمت داریوش است: ۴ / 
۳۹۷ ۷ داریبوش به 
او باداش می‌دهد: ۵ /۱۱؛ او را به 
شوش نزد خود می‌خواند: ۵ /۲۵-۲۳؛ 
او باعث شورش ایونی می‌شود: ۰۳۰/۵ 

۵ ۶ ود نیز در آن شرکت 
می‌کند: ۰۱۰۸-۱۰۶/۵ ٩۱۲۴‏ ۶۱/۶ 
مرگ او: ۶ /۰۳۰-۲۶ ۴۶. 

هیستیائوس "- ساموسی: ۸۵/۸ 

هسیستیائوس " - فرمانروای جبار ترمرا در 
کاریا: ۳۷/۵ ۷ /۹۸. 

هیستیه - جبار ملیه, در خدمت داریوش 
هنگام لشکرکشی او به سکائیه: ۴ / 
۱۴۶۱۰۱۳۹-۷ 

هیلوس [هولوس]- شاخابة هرموس: ۱ / 
#۰ 

هیله [هوله] - ناحیه‌ای جنگلی در سکائیه: ۴ 

۷۶ ۰۵۵ ۸۵۴ 

همیمر - از شهرهای سیسیل: ۲۴/۶؛ ۷ / 
1۶۵ 

هییرون -فرمانروای جبار گلا: ۷ /۱۵۶. 

هییرونو موس -اهل آندروس: ٩‏ /۳۳. 

یاپوگی - از مناطق جنوب ایتالیا: ۳ /۱۳۸؛ 
۴ ۰۷ با پوگی‌های مساپی. 
کرتی‌های مستقر در یاپوگی: ۷ / 

یاتراگورس - ملطی. اسیر فرماندهان ناوگان 
پارس.اعزامی به ناکسوس: ۵ /۳۷. 

یاخوس - خدای مورد نیايش در عرفان 
الوزیس: ۶۵/۸ 

یسادمون - ساموسی. ارباب ازوپ و 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.001 


۱۱۴۹ 





رودوپیس: ۲ /۱۳۴. 

پاردانوس ‏ لودیایی: ۱ / ۷ 

یاسون - فرمانده لشکرکشی آرگونائوت‌هاء با 
هدایت تریتون به لیبی: ۴ /۱۷۹؛ که 
هراکلس را در آفته رها می‌کند: ۱۹۳/۷. 

یالیسوس . شهری در رودس: ۱ /۱۴۴. 

پامیدها - خاندان پیشگویان الیس: ۵ /۴۴؛ 
٩‏ ۸۳ 

ینی سوس - شهری دز ملطین: ۱۳ ۵. 

یولکوس - از شهرهای تسالی: ۹۴/۵. 

یونان -یونان واقع در قاره و مجموعه دنیای 
یونانی در برابر دنیای بربر: سرزمین: ۱ / 
۰۴۶ ۰۵۳ ۵۶ ۹۲+ ۲ /۰۱۴-۱۳ ۵۶. 
۲۱ ۲ ۱ ۱۳۵ ۳ / ۱۰۴ ۰۱۰۶ 
۴ ۴ ۳۳/۲ ۷۶ ۷۷ ۱۴۳: ۵ 
۲۳ ۳۲: ۶ / ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ 
۷۱ ۱۳۷ ۷ 7 ۰۱۷۶-۱۷۵ ۰۱۹۶ 
۰۱٩ ۰۱۵ .۴ ۰۳ 7 ۸ :۲۳۹ ۲۳۵ ۹‏ 
۹ ۴۴. ۵۷. ۰ ۶۲ ۶ ۶۸ ۰۷۲ 
۰۱۰٩۹ ۷۰۸ ۰‏ ۰1۱۴ ۰۱1۱۵ 
٩ ۶ ۶ ۴‏ / ۰.1 
۲ ۰۲۷ ۴۲. ۴۵. ۶۰ ۰۷۸ ۸۲ ۰۱1۱۴ 
۱ اقوام آن: ۰۰۵۶/۱ ۵ ۶٩‏ 
۷۰ ۳ ۲۰ / ۵۱. ۱۷۱: ۴ / ۱۰۸: ۵ 
۶ / ۵۳. ۵۴: ۰۱۷۱/۷ ۲۰۹: ۸ 
٩ :۱۴۲ ۰۱۳۶ ۰۷۲ ۶۶ ۶۱‏ 7 ۰۲۷ 
۵ عادات و رسوم: ۷۴/۱ 
۴ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱۵۳ ۰۱۷۱ ۲۰۲: ۲ / 
٩۱ ۸۲ ۸۰ ۰۷٩ ۶‏ ۰۸۲ ۰1۰۴ 
۹ ۷ ۲۳ / ۰۲۹ ۰.۳۸ ۱۰۳ ۴ / 
۰۱۸٩ ۰۱۸۰ ۰۷۰۸ ۰۷۸-۰۷۵ ۰۵۳ ۶‏ 
۰ ۵ / ۰۵۸ ۸۸ ۸۶/۶ ۱۳۷ ۷ / 
۰۹۵-٩۳ ۱ 8۰ ۰۷۴ ٩‏ ۰۱۰۲ ۲۱۱؛ 


۱۷۱۸۷۱۸۷۰۱۱۱۱۳۵۵ 


۸ مذهب. هاتفان معابد: ۱/ 
۵ ۰۰ ۱۳۱ ۲ / ۰۴۱ ۰۴۴۰۴۲ ۰۴۶ 
۰۵۳-۸ ۰۵۶ ۵۸ ۶۴ ۰۱ ۱۴۵: ۰۱۵۳ 
۱۱۸٩ ۰۱۰۸ ۷۸ ۰۱‏ ۵ / 
۹ ۰.۲ ۰۱۰۲ ۱۰۸؛ ۷ / ۰۳۷ ۰۱۰۱ 
۳۷/٩ ۱۴۴۰۹۸ ۲‏ زبان» حط 
نوشتاری: ۱ /۱۴۸۰۱۱۰: ۲ /۳۶. ۰۵۰ 
۶ ۱۴۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۷۱: ۳ / ۰۲۷ 
۵ ۴ / ۰۲۷ ۰۵۳ ۰۸۷۷ ۰۷۸ ۸۷ ۰۱۰۸ 
۰ ۰۱۵۵ ۱۸۹ ۱۹۲ ۶ / ۸ ۰۱۱۹ 
٩ ۱۴۴ .۱۳۵/ ۸ :٩ / ۷ ۸‏ / ۰۱۶ 
۰ آراء و نظریات و اسامی رایج: ۱ / 
۰۲ ۰۷۲ ۰۳۲ ۸۰: ۴ 7 ۸ ۰۱۲ ۰۱۴ 
۵ ۰۴۵ ۰.۵۳۲ ۰۷۷ ۱۸۵ ۶ 7 ۰۴۳ 
۰.۵۴۳ ۱۳۴ ۱۳۸: ۷ / ۶۱ ۶۳ ۰۴ 
۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۸۹ ۸ / ۴ 
اسب‌های یونان: ۱۱۹۶/۷ زنان بونانی: 
۲ ۷ ۵ /۸۸؛ بازرگانان یونانی: ۴ / 
۲ دریانوردی: ۲ /۴۳؛ دربای بونان: 
۵ ۲۸/۷ جنگجویان مزدور 
بونانی: ۳ /۱۱؛ ابنیه: ۲ /۱۴۸؛ ۳ / 
۰ شاعران: ۲ /۸۲؛ خودکامگان: ۳ / 
۲ ۵ /۳۲؛ دنسیای بونان: ۱/ 
مسمدمه: ۰۵-۱ ۵۸ ۱۶۳ ۱۱۷۰ ۲ ۵۴ 
۵ ۱۶۰: ۳ /۳۹. ۰۱1۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
۱۵٩۹ ۰۵ ۰.1۲ / ۴ ۹‏ ۲۰۳ ۵ / 
۰۴٩ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰‏ ۰۵۸ ۸۳ ۸۴ ۰.۷ 
۲ ۶ / ۰۴۴ ۰۴۸ ۴۹ ۶۱ ۴ ۱۹۸ 
۷ ۰۲۲ ۰1۱۵ ۰1۲۲ ۰۱1۳۹ ۰۱۴۵ ۱۵۷؛ 
٩ :۱۴۴ ۶۵7 ۸‏ / ۰۲۷ ۰.۴۳۲ ۰۴۵ ۰۷۲ 
۶ تاریخ: روابط با آمازون‌ها: ۴ / 
۰ با اسیا: ۱ /۴:با کارناژ: ۷ /۱۶۷؛ 
کلخید: ۲/۱؛ مصر: ۲ / ۰۴۱۰۳۹۰۵ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۰٩۱۱۲۵ 0.0011 





تاریخ هرودوت 





۴ ۰۱۷۸ ۱۸۲-۱۸۱: ۳ / ۶ ۱۳۹ 
هراک لیدها: ۱۲۷/٩‏ لیبی: ۴ /۰۱۵۸ 
۹ ۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۷ ۲۰۳؛ ۷ / 
۳ لودیا: ۶/۱ ۰۴۶ ۵۳ ۵۶ ۶۹: 
فسنقیه: ۱/۱ ۰۲ ۵: ۱۰۴/۲ ۳/ 
۷ تورها: ۴ /۱۰۳؛ تراکیه: ۷ / 
۶ تسوا (ایلیون): ۰۳/۱ ۴؛ ۲ / 
۸ ۰ ۵ /۴: 4۱/۷؛ نبرد با 
ایرانیان: علیه داربوش: ۱۳۸-۱۳۴/۳؛ 
۴ / ۰۳۳ ۰۷۷۷۶ ۰۱۴۳ ۲۰۳: ۵ 7 ۰۲۳ 
۴٩۹ ۰.۴۸ / ۶ ۲‏ ۶۱ ۸۴ ۸ ۱۱۰۶ 
۷ علیه خشایارشا: تهاجم یونان: ۷ 
نبرد ترموپیل: ۷ /۲۳۶-۱۷۵؛ 
۷-۸ آرتسمیسیون: ۷ / 
۱۹۵-۵۹: ۳۰-۱/۸؛ سلامین: ۸ / 
۱۴۴۴۰ دفاع ایستموس: ۰۷۲/۸ ۷۴؛ 
نبرد بلاته: ٩‏ /۸۶-۱؛ موکاله: ٩‏ / 
۰ تس خیر سستوس: ٩‏ / 
۱۱۹-۴؛ یونانیان در دربار پارس: ۱ / 
۳ ۳ / ۱۴۰+ ۷ 7 ۰۱۰۱ ۱۰۳٩؛‏ 
یونانیان متحد پارس‌ها: ۰۱۳۰/۷ ۰۱۳۲ 
٩ :۱۱ / ۸ ۹‏ / ۰۳۲-۳۱۰۱۷ ۴۲ 
۶ ۷ ۶۷ ۱۰۶؛ یسونانیان آسیای 
صغیر: ۶/۱ ۲۶ ۲۷: ۱/۳ ۰۱۱ ۲۵؛ 
کاری: ۱ /۱۷۴:؛ مصر: ۲ / ۲۸ ۳۹ 
۱ جزایر یا جزیره‌نشینان: ۱ / 
۷ ۴ / ۱۶۱: ۶ / ۴۹: ۷ / ۹۵ ۸ / 
۶۶ ۷ دریای سیاه: ۴ / 
۸ ۱۰ ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۴ ۰۵۱ ۰۱۰۳ ۱۰۵؛ 
یسونانی سکایی: ۴ / ۱۷: یونانیان 
سیسیل: ۱۶۷/۷ ۰۱۶۸ ۱۷۰؛ تراکیه: 

۳۸-۳-۳۷ 


